ین 


۱ 


4 
ل 


وه مراد 


رگ 
در 


۳ 
8 
اس ری 
.| 
له 
۲ 
ت 


ّ 
3 
الله 


اقا رات اسلا 


رد ری 


اسان 


اک ENE I‏ 
RNN‏ 
اس مر 6 و ۳۲۹ 


را 
۱ ا 


رای ( سر ) 


صیحمیه و قابله على عدة E‏ ی 
محمدالباقر البهبودی علی ا کبر الغفار 
الجر ء الثانی *مي مق 
امیارات اسلا 
تا بان با دە رار AITOLEAG‏ ` 
وور 0 STITT:‏ 


نماک فوقانیمقبره شی خ کلبنی(مولف) در بغداد 


ازروی‌یقین‌مشعل‌ایمان کافی است 
فرموده برای شیعه الکاق ی کاف 


پارههه یاوزان فر آنکافی است 


مةد مه جلددوم 
شرح وتر جمه روضه کافی 
اند آلذي هدانا ‏ ذا وما کنا لنهتدی ولا از دانا الله لد جات 


ر بنا بالق و ودوا آن i‏ م لجن اور وها يا 


(۳؛ - الاعراف) 

ترجمه . سباس مرخداه ندی‌دا سزااست که مارا بدین دهنمائی کرد ومارا آن فایستگی 
نبود که راه راست پوئیم اگر نبود که خذایمان رهنمود . داستی که فرستاد گان پرورد گار ما 
بدرستی وداستی آمدند ودرستی وداستی آوزدند ۰ بدا نهافر یادرسد که این بپشت شمااستآ نراارث 
بشمادارند در برابر آنچه خود شما کرده‌اید . برای يك عمرسعادتمند وخوش گذشته به ازاین 
آزمایشی نیست که دربایان آن ازآنچه در آن کرده اندخشنود باشند واین‌از آنراه اسنکه نهالی 
خوش مر وبارو رکاشته وا کنون از باروبر آن‌بهره‌ود میشود ۰ هردمی از عمر گرانمایه باید برای 
آینده پس‌اندازی کرد وهر گامی بایدنردبان ترقی‌باشد ومایه خرسندی»مردم بپشت از آنرودر 
| نجام کار پرورد گار خوددا سپاس گزارند که از کردار خودخوشنودند و بره کار خودرا بدست 
آورده دور آسانشگاه حازندان. برغت مرو غود آنه :ابید ازانی نکته غافل‌بود که مارا آندیفه 
خام‌است | گرهمهرا درانتظار دوزی گذرانیم که خوبی وبدی‌خود ازنامه های‌عمل بخوانیم بلکه 
هر کرداری‌دا بیدرنك بایدآزمود وهرروزی‌دادر پایان بدقت‌حساب‌نمود » کردارخوب‌داوجدان 
آسوده بپشنی‌ددبی‌است وخشنودی و آرامش‌دل‌پیابی:و بد کردادی شرمساری دارد وبد کردار را- 
دردوزخ پشیما نی شکنجه میکند ومیفشادد , هر کار خوبی‌دا رهبری‌خداوند وفرمان بیغمبران 


شقلهه )4 روضة کافی ۷ 


0© © لا 

درمقدمه جلد نخست شرح د ترجمه رذضه‌کافی درتعریف این کتاب بیا نی وافی گذشت 
ودراینجا پچند نکنه کوتاه | کتفا میشود . 

۱ - اخبار روضه کافی که تابانصده نود وهفت شماده گن اری شده است نفم وترتیبی در 
آن رعایت نشده و تناس وتبویبی‌بکار نرفته است » بمانند باریست از در" شاهواد که برا کنده 
شده وهردانه‌آن بجائی افتاده است بااین که ممکن بود اخبار آن بثناس دد ابوابی گنجانیده 
شود و باب خطبه‌ها از تاریخ و اخبار روّیا از اخبار احلاق و دمین شناسی 9 غبره جنا گرود و 
هر کدام در بابی مرتب شو ند . 

۲ س ماو خن ازاخبار کتاب روصه پمناست موضوع مندرح E‏ دارای عنوانی‌است و 
بتتییرآمروژه حف رال تیتری‌ازمضمون حدیث‌برای آن ثبت کرده ولی‌بسیاریازاحادیث 
روضه بی نامو نشان دنبال هم آمده ودزیافت مطلب هدر مج ود آن نیاز بمطالعه فراوان دارد و من 
درضمن شرح و ترجمه کتاب تا نجا که توفیق کمك و پارشد اخبار کتاب دا معنون نموده و 
یفن کات کر دم وددصودرتی که برطیق‌همان عناوین‌احادت فهر سی برای آن‌تنظيم گردداستفاده 
از آن برای خوانند گان محترم پس آسان باشد زیرا با مراجعة پاپ رست هر حذیثی دا که ود 
هرباره در آن وجود داشنه باشد بآسانی می توان دریافت و برای این که عناوین اصل کتاب 


پاعداوین الحاقی شاه نشو د عساوبن الحاقى را هيان درأنتز نادم هل ان هورد دو د باشد 1 


i‏ م 


کلتعان ال ید وان که بسی‌حکمت ویندیابی دد آن 
گلستان سعدی از آن‌قطره‌ایست . . بددیا شو و بای قطره .ایست 
در آن گوهر معر قت صد هر از به از نغمه عندلیت وهر از 
بر آن بوی وخوی بهشتی نگر نوحوبی بحوان تا شوی حو بتر 
زمشك ور عنبر سرشته بود فرشته ببوم و برش برشود 


دد ان دانشی پیحد اداشته درحت سعادت در ان کاش 


مرا حدمتی شد میس حنین 


مرا جز دلی نیست اندر حهان 


فده 


سے کت 


۱8 
۱۹ 


موضوع 

نام مولف و شادح 

اغتلاف قرائت دد ( ذوا عدل‌منکم) 
با ( ذو عدل منکم ) 

فتح باب غلط در کلمات قر آن «جید 
شرق ناهوس مقدس اسلاه‌ست 

فرق بین حکمیت تر آفعی و حکمیت تشر ۽ 
خشم پیفمبر اکرمدص» از پسرسش 
ها ناسا 

اتوالی در شأن نرول کریبه ( لا 
تسألوا گن اشیاه) 

تأدیل کریمه زو قضیناالسی بنسی 
اسرائیل فی‌الکتاب) 

داهتان تبعید ابوزد غفادی (رش) 
دلجوئی امام حسن <ع> از اودر 
هنگام تبمید او از مدینه 

توصیه امودن‌اهام حسین (ع) بابوزد 
بصبر هنکام تعپیدش 

ابوذر «دزضش»از درجال بزرك‌ومصلهان 
درچه اول اصساب بیغمیر است <دس>» 
در برخی از نشانهای ظهور موعود 
آل مدرد <س > 

حدایث یسه آمانی که از علائم 
ظهود است 

خبر دادن امام‌پنچم از سلطنت‌موعود 
JT‏ سید (اص 4 

خبر دادن‌امام پنجم از تسلطبنی‌عباس 
زندانی شسدن معتصم عپاسی بست 


موضوع 

شرح حالی از ابومسلم 

احادیث چندی در فضیلت شیعه 
فرموده امام «ع» بولایت ما نتوان 
دسید مگر بپادسآئی 

دشمن خاندان نبوت گرچه عبسادت 
کند آ نش سوزان او دا فراگیرد 
دید گان دل پیروان آل محمد «ص» 
باز است و از دیگران کود 

نغمه چانسوز امام ششم دم بدر گاه 
خدا و شکابت از مردم مدینه 

لطیفةٌ ادبی از امام صادن < ع > 
داجم بیدح کمیت شاعر 

سم از تعزیه داری و دئاه بر امسام 
مظلوم زوش دشمنان اهل بیت بوده 
انتشاد مناقب و شرح مصالب امام 
مظلوم در اقطار عالم 

قصه حفر خندق و خبر دادن مسر 
اکرم بفتم فادس و دوم 

دعای طلب بادان از دسو لشدا (ص) 
بردسی در موضوع دعد و برق از 
نظر فلسفه قدیم و طبیعیات امروزه 
داستی گفتاد ددستی کرداد اندیشه 
نيك دوز برا بیفزاید 

ممنای‌شر یف و حسیب3 کر یم 

طبقاث مردم که خود دا اهل ولیت 
امه دااند 

روزی بسماقت وا گداراست وحرعانت 


۳٤ 


۳۸ 


۳۹ 


t۲ 
۸ 


بر دمندی 

آسیان خبر می‌دهد و از ماده‌شتری ‏ 
که گم کرده است سر ندازد 
قصه اقامت شارح‌ندظله دز مدینه و 


قصد بیاده رفتن ایشان از عدینه به 
شام 

ځواب دیدن دسولخدا «ص» و غمین 
شدنش در اثر آ تخواپ 


تحقبق در بپتر بودن ليله قدد از | 


هزار ماه 


هس است از هز اد ماه حکومت‌ستم 
کار بنی امه 


نگرانی امام ششم <ع» از اختسلاف | 


شيمه و چاده جولی آن حضرت 


مومن کامل نباید از پرودش مومن 


ناقس ددیغ کند 


قستی از تفسیر کریبه ( ضرب اله 


مثلا رجلا فيه شر کاء‌متشا کسون) 
در نشانه هائی از ظهود امام فائم 
دی 

لمن امام صادق (ع) اباالغطاب دا 


بیان امام (ع) دد تبعیض‌نژادی 


طرح يك آزمایش مذهبی از امام | 


شش 3 < 


شیمه علی کسی است که کردارش | 


مد گفتازش باشد 


در آزادی عقیده و انشباط در نقل | 


تصوص صادده از المه 
بر ادری و برابری در اسلام 


موضوع 
| کسیون وسیله صحت جربان خونه 
هر جاندادی‌بوسیله تغذیه آماده‌پایش 
ر برودش مشود 
خیرنام نہریست دد بپشت کهسرچشمه 
کوتراست 
حدیثی که از آن استفاده میشود که 
خدا دا سر ژمینهالیست که دد آنپا 
يك تعلیم اخلافی و نبی امام < ع>از 
غلو دز باذه المه 
ابلیس دا باودیست بنام تمر یح 
چون ثمنی دیداد امام قالم <ع> 
کرده شود از خدا بایداز او بخواهیم 
حدیث اندام آدم (ع) 
اقوالی ددر تناسپ اندام حشرت آدم 
دی 
آنچه بین اهل کتاپ و محدئان عامه 
معر وف‌بوده در اندام آدم 2م 
قطر‌هوا تا آنجا که اتسر الہ کاس 
حرازت‌خورشید از ژمین‌است 
مشکلات مسافرت بکره ماه 
امکان پدید شدن‌تفییراتی درساختمان 
بدن بواسطه عمل جراحیوپلاستیکی 
الفاء برد گی و بند کی از نظر اسلام 
سه چیز ینت موّمن و موجب فضراو 
است 
دفتن یرید بمدینه بعنوان حح بعد از 
واقعه قتل عام مد سنه 
دد حکم معاشرت با ناصبی و زیدی 


امانت دا بپر که باشد بابد دد کرد 


AA 


(۸) 


موضوع 
ولو از خوادح باشد 
حح درست ست قبول انىن | 
از شيمه 
قصه پر غعبه بیرون کشیدن علی (ع) 
از خانه برای سعت 
ساز کار تریابوبکر و جهاکادتر بودن 


مر 


دسنور اسر بقلفذ که دز ورواردغانه | 


علی (ع) گردد 


خبر دادن‌علی (ع) به پیمانیکه‌ددخانه | 


قصه آوددن مروان دا نزددسو لخدا 
«ص» که ن ای او دعا کند 
احادیث چندی درباره بادان و دریا 


نامه على (ع) باین عباس 


قدرشناسی امامپنجم(ع) از شیمه‌و سفادش | 


آن‌ها بودغ 

شماع جسم اسان تااعماق فار 
دارد 

تفسیر على <ع> شرافت و مروت و 
عقل دا برای جویر به 

علامت و نشانه حقیقت 

پیروژی‌حق بر باطل 

جز خدادا پشت و بناه ومحر مدز نگیر ید 
پندهای مفیدی از امام ششم <ع> 


خودیینی زبان بخش ترین نسادانیست | 


شرح-الناس واشباه الناس واانسناس 
از امام سوم <ع> 


در ارتداد مردم پس‌ازدسو لعدا(س) ‏ 
شرح ازخداد وا پننکه از تداددو قسم است ۱ 


خطبه از پیغمپر ا کرم (س) 
دعای‌مودچه بر ای‌طلب‌پادان 
توقیمی از امام هشنم <ع» 


۱۰ 
۱۰۹ 


۱۰۷ 


روضهکافی ج 1 


موضوع 
در ارزش معر فت‌خداو تدعالم 
آیتی در ولابت علی <ع > 
گرد آوددن تمام اشیاه دا ددجملهٌ 
لارطب ولایا .سس 
معنی سرو آفی‌الادض 
در بیان وضم دفن ذید بن على 
ومدح او 
اصراد اهل کونه و بیمت آن‌ه-۱ با 
زیدبن على 
جان فشانی ذیدین علی برای دفاع‌از 
ظلم ۴ حمابت عق بو ده 
جنك با علی بدتر بوده از جسنك نا 
پیغمیز «ص> 
تفیر آیهُ راجم بایوب (ع) 
هبه بلاد بعد از وفات دسو لخدا بسه 
روش کمراه کننده‌ای فتح شدند و 
زور بر چم اسلام آمد ند 
خدا نخواسته که دعیت بسا پیشسوای 
خود در عمل مخالف باشند 
کیش ابراهیم <ع> همان‌دوش اسلام 
شیمه است 
۹۳ امام چپادم از مدینه بک وفه 
برای زیادت 
کریمه ( و من قتل مظلوما ) نز لت 
فی الحسین (ع) 
کشف دانشمندان يك عر کت افقرا 
برای زمین 
آن‌ها هم که تشیم دا استدلالدی 
ندا نند و بتقليد از داد ند به بپیشت 
رو ند 
خطبة از آمیرمومنان (ع) 


نعبیر یسکشو اب 


کرامشی از امام هشتم )ع( 


موضوع 


قصه مادر غطاب با تفیل که اذ اهل | 


طایف بود 


ستبزه اولاد عباس باامام صاد<ع» 


تعهدات امت در برابر مقام دسالت 


باز گفتن حشرت دسول دس» سیر | 


عروجی خوددا 

داستان أبی‌بکر ددغار ود 

مزده ببروژی‌شیمه و شرطآن 
اندرزهای کیان حضرت‌صادق(ع) 


صدود یك اعلامیه از حضرت سادق | 


۶2 


قطم اه و اعتماد بنیآمیه از راء | 


قە وى و مقررات اسلامی 
عقيدة غوارح دربارة تعبين خلیسفه 


دقابقیکه دعایت آن لازمست در 


مبارزۂ علنی بر عليه حکومت های ٠‏ 


يك نشان قطعى از ظپود امام <ع>» ۱ 


بك داروی تب از امام صادقی <ع» 


تجلیل امام صادق «ع» از رسولخدا | 


7س( 
در اغلاق عالیه رسولخ دا « ص > 


دستوری‌از امام صادق < م»دداظپاد | 


تقد ۵ 
درفضیلت شیعه آل.حمد (ص) 


احتر ام بادشاه‌دوم اذفرستادةد سو لخدا 


و نامه اد 


موضوع 
شرطبندی آبوبکر با آبی‌بن خلف 
به غلبه روم بر فارس سر ده شتسر 
سیپ بیروژی روم بر فازس 
پرسش قیصر دوم احوالات دسو لخدا 
را از آبوسفیان 
فرستادن هرقل مردی از غسان‌دانزه 
رسو لخدا 
دستود خرو پرویز بکار گزاد خود 
در یمن درباده پیغمبر کرم «ص» 
پیروزی کامل مسلمانان بفرس درسال 
شانز دهم دیا آخر سال‌هفدهم هجرت 
حل #بپه اجماع برغلافت ابی بکر 
معنی ( لن تجد لسنةالله تبدیلا ) 
در ترك ولابت امه 2ع »هید خصتی 
احادیهی در اسراد خسلفت 
فرشته بر سه گو نه‌اند 
«زده فرع بشیعا 
نامه آبی‌مسلم‌بامام صادق(ع) 
هر کس بدعوت ظاهر اسلام اعتر اف 
دارد داغل در خطابات قر | نیست 
هر کس تمام دعای خوددا در در گاه 
خدا برای دسول ا کرم قراردهد خدا 
اورا کفات کند 
در مضی احکام مستحبه و مکروفه 
قطعه‌هائی ازتادیخ پیغمپر اسلام(ص) 
یکی از نیرنگهای شیطسان بر عليه 
مسلمانان 
اسکان تشکل جن بصودت سانر جانے 
دار ان 
دعای دسول اکرم ددبی حذیفه چون 


۱۰۸ 


موضوع . 
بسوی دشمن فرستساد او دا 
داستان جنك احز اب 


مدت ساختن کشتی نوح(ع) _ 


مدت قرار نوح <ع> در کشت | 


هنگام طوفان 

نودان نود علامت طونان بوده 
احکام شریمت نوح <ع» 

طول کشتی نوح <ع» 


نوح هشت جفت از جاندادان دا در 


عمر توح (ع) 


اختلاف مورغان در عمر نوح <ع» | 
دستود شیعه درباره «شالفان و قح ۱ 


مالی آنان 


نفسیر قول‌خدای‌عزوجل(هل تر بصون | 


بنا الااحدی الحسنین 


تفسیر آیائی باه و ظهود امام قائم | 


2غ ِ 


امام قائم چون ظہود کنددولت‌باطل | 


از ميان برود 


تفسید ( افمن پیشی مکباعلی دجه) | 
آية الکرسی تاهم فیها خالدون است | 


سلطنت حقه آل مید دس » همان | 


در تعبیر خواب 


تعبیر خواب بك نحو الہامی است که | 


تعبیر خواب کسیکه دیده‌بود آفتاب | 


بر دو کامش تابیده 


هم آغوشی بامرده در خواب دال بر | 


۱۷۵ 
۱۳۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


روه کافی ج ۲ 


موضوع 
درازی عبر است 


توصیه امام شدم(ع) ناما نت دادری 


در انتظادفر ج آل محمد(س) 

لطف تعبری در ثبات قدم مومنین 
علت کناده گیری علی (ع) بعد از 
بیعمیر «اص #4 

تازه‌سلمانان قریش در صدر اسلام 
بعد از پیفمبر دص» آماديك ارتجاع 

بئیان کن واحیای‌رسومجاهلیت بودند 
پذیرش ظاهر اسلام از مردم ساد 
بی‌غرض دسیله نجانست برای آن‌ها 
دو ثقل و وزنة اجتماع اسلامی قر آن 
و عترت بیغمیر أست 

اسلام آوددن آبی‌ذد (دض) 

شیر بجای آپ برایآبی‌ذدازچاه‌ذمزم 
رون آمد 

راهث‌ائی آبوطالب آبیذد دا بخدمت 

رسو لخدا (ص) 

خبر از غیب دادن دسولخدا بابی زد 

در ساعت اول اسلامش 

مر کردن رسو لخدا تماهة بن آثال 
دا بين سه امسر 

بر گشتن اهل یمامه ازمسلمائی جز 
تمامه و پیروانش 

جویا شدن مردی از اهل کتساب از 

قر یش تو لدرسو لخدادسص» را 

بشادت ابوطالب بفاطمه بنت اسد 

ولادت‌علی« ع» را 

ددمسی وام دادن بغداتعالی 

در آداپ مسافرت و همراهان سفر 

دستور اقمان بپسرش در بارةمسافرت 


در ملکوت ابراهیم (ع) ومکاشنه‌او ۱ 


درخواست «ضرت ابراهیم ازخداوند | 


متمال‌چگونگی ذنده کردن‌مرد گان‌را 


درتفسیر(و کدلك نری‌ابراهیم‌ملکوت | 


السیوات والادض) 


سیب سوال ابراهیم (ع) ازچگونگی 


احیای مر د گان 


قول بمعاد چسیانی مورد اتفاق همه | 


شرایم و ادیانست 

معاد چسمانی ھبازتست از بن کشت 
دوح بهمان بدن که عرف و شرع 
تعبدیق آن کنند 

موضوع پیدایش بك فرد انسان آمری 
است مر موز 

علت سرهاو گرما 

مقام دوست علی 2م“ 

مصاحبه ابوژذد «رض» 

نشانه‌های آ غرالزمان 


در برخی احوال بهود وهجرت‌پیغیبر | 


«س > 
توطن ببود در تیماه و فداك و خیبر 
ایمان اوس و خزدح برسو لخداو کافر 
شدن بپود بآن حضرت (ص) 

در علامات ظہود امام غالب (ع) 

در لفسر قر آن و عالمان بدان 

قر آن دا کسی داند که مخاطب‌بدان 
شده 

در صف محشر و هيبت دوزخ 
تفسیر د اينما تکونوایات بكم اش» به 
اصحاب قائم (ع) 

دستود مسافرت 

در روزهای مناسب برای آغاز سفر 
در فضیلت و مقام شيعه 

در تأ کید دیداد براددان دینی 


داستان طالوت 

مقصود از تابوت آل موسی و 1۳ 
هاددن 

بحث دداینکه حسن و حسین علیم. 
السلام پسر آن بیغمبر ند (ص) 
اختلاف در اينکه آ با بسر اند «, 
هثل پسران پسر پسر چد ند 

صدق ولد ددعر بی و فر ژ نددر زار .. 
بدختر ژاده هم‌میشود 

در و اقعه جاك اد 

فراد ابوبکر و عمر و عثمان درز:. 
أحد 

پیغمبر | کرم در روز احد یکو چا 
جای خود عقب نرفت 

بات ابو یکر در روز احد مورد 
اچماغ عامه نیست 

استقبال ذنان مدینه از بیغمبر ۱؟ 
در مر اچمت از جبپه جنك احد 
متن واقعة اعد از کتاب سبره ابسن 
داوطلیان جنك احد 

را در دوز اجد 

زغم برداشتن دسو لخدا «ص> دد 
روز احد 

روز اعد و جنك آن از مهمتسر ین 


داستان صلح حدیببه 


نومید شدن قریش ازپیروزی بر اسلا 


و ترك قشونکشی آنان 

شاهکاد معز آسائی که رسو لد 
در سال حدیببه بکاد برد 

فررستادن فر یبش عرد*ین مسعود را 
رد رسو لضدا که بر ای‌چه بسکه آ مدی 


13 


۱:۲ 


۱:۳ 
31 
۳۱:8 
۳:۹ 
TEY 


۳:۸ 
۱:۹ 


موضوع 
علت اینکه ابوسفیان عروین مسعو د 
را که دئیس عشائر طالف بود بنزد 


فرستادن زسو اخدا عنمان‌دا نردقریش | 


برای مذا کره ودودیسکه 


ذ کر عثمان امودی دا که‌درسکه‌برای 


او رخ داد با قر یش 


تنظیم موافقتنامه بین دسو لخدا(ص) 


و اهل مکه 
فرار ابوجندل بن سهیل بن عمسرو 
ز نجیر کشان ازمکه بطرف مسلمانان 


شکنجه ابو جندل‌ازجانب پدرش‌سهیل ‏ 


بن عمرو برای آنکه مسلمان شده 
بود 
بردن‌دسو لخدا هفتاد شتر بر ای‌تر بای 


از مدینه در ذو القعده سال ششم ‏ 


شر ت 


خز اعه تماما مسلمان‌ومشر کشان‌طرف | 


دار دسو لخدا بودند 


رسم عرب جاهلیت در مقام گفتگوی | 
جدی آن بود که دست بر یش طرف 


می‌گرفت و سخن میگفت 


هیچ پادشاهی در ميان دعیتش چوك | 


محمد دص در میان امتش محبوب 
نیو ده 

مواد صلحنامه مسلمانان بافر ش 

در صلح حدیبیه اسرار سیاسیو تدبیر 
واعجاز بهم آمیشته است 


آمدن‌چپادفر شته بر ای‌هلاك‌قوملوط 


پرسش حضرت ابراهیم از جپرئیل | 


هلا کشان میکند و جو اب آن 
آمدن‌فر شتگان بمنز ل لوط 


Yoo 
۱6۹ 


۱95۸ 
۱5۸ 


Yo 


1 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


۳۳ 


4 


۱16 


۱۹۹ 


1Y 


A 


۲۹۹ 


۲۷۰ 


موضوع 
تاضای لوط از قومش که متعرش 
هپمانانش نشوند 
در حکمت صلح امام حسن <ع> با 
معاد یه عليه الاوية 
اصیحاب امام حسن <ع» مامود به 
کف ایدی بودند و اطاعت امام 
خود 
انھےاز وعد نسبت به توضیح در 
بار علم نجوم از مترجم مدظله 
نجوم -احکامی است و دیاضی 
عقیده به تاثیر نجوم مستقلا کفر 
است 
ددبیان بر خیخصائص آل بیغمبر د(ص» 
در مرك اسامة بن زبد 
شرح رفتاد ناقه دسولغدا «ص» 
حرمت جنك در ماه حرام 
داستان سر بهعبدالنه بن جحش 
اسلام آوددن حکم ن کیسان 
نیازمندتر ین اوفات بدینعق حالت 
احتضار است 
صاحی.ان درچه عالیه نیاید بضفا 
تحمیل نمایند اسر اد دینی دا 
تاو بل کر یمه دنا ادنااللذین 
اضلانا ) 
در تعر خو ابو وظاف آن 
نقل خواب دا برای مومن خالی 
از حسد و ستم و هرژه درا باید 
کلا» بنسده ای از خد ا و رفم 
آن 
حدیث آنکه عیسی (ع) او دا زنده 
کرد 


در تغسیر برخی آبات 


کر ست (r)‏ روضه کافی ج 
em‏ موضوع | صفحه موضوع 
RE‏ شدن علی ۰ ۷ YAR‏ لقمان فرزند ود را گو رف نماز به 
۱۳ ورود رو لشجدا بمدینه چون از مکه 
: جم اعت بو ان گرچه بر نو پیکا نی 
هجرت فر هود سه شه ۲دبیم‌الاول ا 
هنگام ظهر بود 
سرب تقدم ایمان علی ( ع ) بر هبه صعابه ۲۸۹ ات یکی از سر ان خوادج باامام 
۳۷ اختلاف در باده سن علی (ع) گام باقر 2 
آیمانش رر لدا (ص) + 1 مقسصود از مصاحیه این خادجی 
۰ س ال ر 
۱۷۵ ورود دسو لخدا بده از مکه روز ۹۱ اجتماع امام باقر (ع( بااین مردیکه 
چیه بوده واول نماز جمعهرا دزمدنه از خوارج بود 
در همان روز ورود اقامه تمودند ۳۹ دز بازه غموض عم دوم و ساره 
۹ . لماز جمعه حقیقتی جدا گانه از ناز شای 
های شبانه روزی نیست پلکه هان | ۲۹۳ ستاده سکینه چند جره از ایند گی 
نماز ظطب دوز جمعه است زهره را دارد 
۳۷۷ نمازهای بومیه بصودت دو د کعت-ی £ سخنرانی امیرالمژمنین (ع) در صفین 
بود و در مدبنه سس از رومد دی INS‏ زیت صالح نگر دد جز بصااحبت و البان 
اسلام بصمودت فعلی در مد و صلاحیت والیان صودت نبندد مگر 
۲۷ آنجه عردم دا از آدهی خشنود می باستقامت زعایا ۱ 
سازد گپذاری زبان است ۲۹5 تام افراد درنیاز بدد گاه‌عزت داداد 
۳۷۹ يان یوت خالدسن سنان عیسی نررآتن و معتاوی و هم وامند 
۳۸۰ خبر دادن سامان بامراایومنت عت | پو کدی ا ی بکی از افراد تشون على 
مردم دا با ابی بکر (ع) دد جبپه جنك 
۰ با ۳ بعت شیطان با یی بکراواین بیمت A‏ على (ع) دستود دهد که با من 
2 بزبانی که با قاددان سین میگولید 
۱۸۱ نار اختی آبلیس در دوز غدیر خم سفن ۳۳۴ 
۳ . اندومکین شدن رسولغدا از خدایی | پم آنکه از شنیدن حرف عق دل گران 
7 یدد زود ۱ شود عمل کردن بحن بر اد گران 
۳۸ نماث کم ق کیت ال نرت ان 
میج (ع) ۳۰ تناءامام صالح بر ای قرب بخداباید 
۳/۸۷۵ وجه نسمیه طاهر سردار عباسی به باش 
ذوالیمینن e‏ سیاسگز ادی حضرت حن برعطای او 
۷۲۸ هر امین اعبن از سرداران عامون و اهت وجود اما فادل دا 
از صاب سرحضرت رضا ع ۳۰۲ مشک اد على <ع» نیت شفمائی 
YAY‏ بئد های حضرت لمات در آداب سفر که بحامعه مسلمین تحت فرمانش 


۳۰ 


TE 
۳۱ 
۳1 
۳۳۰۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳ 


۳1 


۳۳ 


موضوع 


اموده نود 

بایان سعنرانی آن فرد قشونی در 
بيه مین دد حضود علی (ع) 
خطبه آ :شین علی (ع( 

هر که شرابط اسلام را واجد است 
احکام بر او باید اجراء شود 

علی (ع) فرمود من‌باهمان تاذیانه که 
خاندانم دا عتاپ مكنم شماها دا 
عتاب مودم 

مصاحبه حمران از امام باقر (ع) 
داستانی از تادیخ پیشینیان 

بقیه داستان 


نتیچه از داستان بنظر مجلسی (زده) 


مناظره داه بن سن باامام صادق | 


جم 

تفسیر کریمه ( آن لهم قدم صدق عند 
دبوم ِ 

حدیث معر اج 

مسئله معراج از مسائل میمد اصولی 
و کلی است 

مصادر اسلامی درباده معراج 

نقل عادته معراج از سيره ابن هشام 

قصيه آوددن سه تنگ برای دسو لخدا 
«س» دز شپ معر اج 

پرسش اهل مسکه از پیامبر | کسرم 
نشانه‌ای بر اک معر اج 

آرجبه تى از کتاب ( الدین فن 

طود الاجتماع ) از کتب مت جم‌مد 
م4 

فم معراج و عقیده بان نبازعند به 
ناموس ایمان وافعی است 

۳ بر معجزه بودن معراح وجواب 
ن 


تأثیر داستان معراح ددفکر جامعه‌بشری 


۳۱ 


۳: 
۳+۶9 


هر مرد موّمن هقاع صدیقی دازد 

کز ارشی ازسفر حبش جعفر بنابیطالب 
داستان‌ولادت وتر بیت حضرت‌ابراهیم 
)غ( 

آوددن حضرت ابراهیم دااز غاز بخانه 
گفتگوی حضرت ابراهیم و آذر در 
بار بت 

مبارژء حضرت ابراهیم (ع) با نمروه 
ایمان لوط به حضرت‌ابراهیم(ع) 
داستان‌سارژه و تبعید حضرت‌ابراهیم 
از پق‌النپرین 

فرمان نمرود بگرفتن اموال حشرت 
دچار شدن حضرت ابراهیم بمامودان 
گمرك 

نفر ین حشرت ابر اهیم داحق باذشاه 
متعرض اموس 

بخشیدن بادشاه‌هاجرزاساده 

آمبرش حشرت ابرهیمبباچی براق 
ببدایش فرژ ند 

مناقشه ميان اصعاب امام صادق(ع) 
ترفیب بانضباط و حفظ اسراد-زبی 
نوحه‌سر اگی‌حطرت‌فاطمه ددمرك بدر 
وصف براق مر کب معراجی دسول 
خدا(ص) 

پوزش متعطفیناز جنكتبوله اژدسول 
خدا (سص) 

تعدد نزول آبات و تعدد ترات 
در خو است دسو اخدا دوستیو بر ادزی 
علی(ع) دا 

فس آیات ۲۳ الشودی و ۷ سياد 
و ۸٩‏ المل 

تفسیر آ یه ۳ از سودةالانبیاه 

زمین اور محمد اس» دوشن شده 


قبرست (1o)‏ روه کافی ج" 
صفحد موضوع صفحاه موفوع 
۳ افر آي نود ۸. . شرح بعت پیفمہر | کرم(ص)دتوصیف 
۳:۷ دوستی آهل بیت اجر دسالت است ۱ عبف جاهلیت 
۸ ااویل(و آیڈلہماللیلنسلخ ت النہار ) | ۳۹۸ خبردادن ازوضم مسلمین آخرالزمان 
۹ ه رکه سلاحی دابرای بار ی آل | ۳٣‏ قرآن و اهل فر آن در آنزمان‌دانده 
نکاهداری کند که در برایر دشمن ر یبد e‏ 
بکاد برد تواب صدته وذن آن دا ۱ ساچد آنان از کمراهی‌انباشنه‌است 
دارد ۲ انماع حجت بیشمیر با قر آن 
+ راکمه ست که رد را بلازم ' ۲۷ و سین شناخت نپاید 
پروزی از امام حق نمایند نکبر بودزد 
۳2۱ زکام در سر و دمل در تن غوره و 4 کسی حن دا میشلاسد که ناحن را 
پخ ۳ ذلك شناخته باشد 
۳۲ بك سر مه سودمند برای دددچثم ٥‏ ۳ حن نزداهل‌بیت‌پیغ‌بر (ص))است 
۴ انوا ادیش اران ۰ عست ایراهیم خلیل(م) 
rot‏ مجسم شدن غیطان بصودث یکیرد ۳۹۷ خات ابراهیم <ع> 
عابد برای اد ۳۹۸ دعا کردن ابراهیم خلیل باك هرد 
وی ۳۷۰ تسبیح عازفانه از امام سجاد <م> 
۱ ۴۷ معنی جوانمرد (فتی) 
ِ" فاده دنه در راه خدا ۳۷۳ داستان قوم سبا 
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VUE‏ شا یت ون 
رین حول 


لا( ( مرک ) 
صححهو قابله على عدة نمخ خطية ثمينة 
FEY rT‏ 7 اكبر الغفارى 
الناشر : 


المطبعة الاسلامية" 


۳:۷ - علي بن ابراهیم ؛ » عرأبیه › + عن ابن آبي‌عمیر : عن حمادین عثمان فال : تلوت 
عندأبي عبداله لا « زواعدل منکم» فقال: «زوعدل منکم» اسا ات فیه‌الکتاب 


۷ از حماد بن مان گوید ترد اما سادن‌دع» ا چا را خواندم (۹- المائدة) دذوا 
عذدل منکم» دو عادل از شماها ( دز باره کفارة صد کم کند) ثرمود «دوعدل منکم > است درای:جا 
نویسنده‌های قر آن خطا کردند که , بسا واو الفی آوددند. 

شرح - از مجلسی ده این در ره صید وارد است آنجا که میفرماید وهر کدام شماهاعمداً 
در حال احزام شکاری را بکشدباید بمانند چپادبائی و جانودی که کشته ءوض کفاده دهد(وتضاوت 
میکنددز باره آن دوعادل از شماها). 

مشود ميان مفسران و آنچه از اخباد اهل بیت <ع» استفاده میشود و اجماع بر آن دلالت 
دارد آرکنت. که دن .سانش غاچ متیر :ااا ر 7۳ هر غ باشد بابد ش شتری باشد و 
در گو ده خر و هر چه مانند آن‌است کفاره بك گاو است و در شکار آهو کفاده یك گوسفند است 

ابراهیم نمی گفته ,اید آن‌شکار داعادلانه فیمت کرد وبا پولش بمانند آن از چپاد بایان و 
جانودان خربد وتربانی کرد. 

د بعکم به ذواعدل منکم » مفسران گفته اند مقصود ایست که قیمت و ممائله در خلقست 
باید بنظر دو عادل باشد ذیرا تعیین آ ندو نیاز بنظر و اجتپاد دادد - و این بر بایه قرائت مشهوده 
است که لفظ شلیه دارد و مبان هغسر ان مشود است که قرالت اهل ست ذظ EY‏ 

شیخ طبرسی گفته‌است در ترائت محمدین علی‌الباقر و جمفر بن «حمدالصاد (ع) «یهکم بسه 
وغدل منکم» آمده‌است. 

بیضاوی گفته اس ت ذوعدل به‌عنی جنسی قر ائت‌شده استد بنا بر ای نة ر ائتمقص وداینست که‌حکم بممائله 
باید از شیر( وبا امام باشد که‌موصوف بمدالتند وداستی درهبهکنتارو کردار خود؛ وممائات داطیق 
اخباد ۲: نپا تشخیص داده‌اند وبدان کم کر ده‌ا ند وبنا برقرائت ذوا بلفظ شنیه ممسکن است مقصود 
زين فق مان پشیروانامعال‌رافند. ی و 


(۲) درآ به یحکم به‌ذوا عدل‌منکم )۴( 
من گویمب عبادت دوایت اینست که نویسنده‌های قر آن دداین کلمه ذواعدل خطا کر دها ند و به 
غلطرفتهاند واین‌دووجه دارد؛ 

۱- خطاء در املاء و دسمالخط باد البته دسم الخط یکی از مہات ادبیات هر ذبانی‌استو 
هیچ ذبانی نیست که بطود کامل و مرد درد آ نچه از ذبان بر آ ید در رسم کتابت گنجد و کلمات 
ملفوظ و مکتوب باهم توافق کامل داشته باشند این تفادت ميان گفتن و نوشتی بایه فن املاه استو 
در همه ژبان‌ها ميان تلفظ و نوشتن فاصله‌ای هست و خصوص درزبان عرب و آن هم دزدودان‌ابتدائی 
کتاب تکوفی.دود ان بشت غاتم انیباهء(ص)میان‌نقش کتابتو نوشتن الفاظ و خواندن آنها فاصله زبادی 
بوده است که باتوجه بایشکه نشانه‌های اعراب و نقطه هم تا آن زمان وارد املاء عر بی نشده‌بودبهتر 
روشن‌میشود: 

اکنون نمونه‌هائی از اختلاف خواندن و نوشتن در املاه فر آن و هم در کلمات فادسی دا 
ملاحظه فر مائید: 


۱- زکوة زکاة ۰ خود شید خر شید 
۲ صلوة صلات . خواب خاب 
۳ قااوا تالو خواست خاست 
¢ اولئك آلئك ت کو مك کہك 


وبا اينکه املا رسم‌الخط قر آن مچید با ,املاء/عرابی فعلی ددز بان عرب تفاوت بسیاری کرده 
است ملاوه در قر آن املاه های شاذی هم وجود دارد کا املاء معو لی خودتر آن‌هم تفاوت داش ےه 
و بپمان صودت ضبط شده است و از آتجمله کلمه دنشواء» بجای «نشاه» در یکی دو جای اذقر آن 
سم لخط عدمانی. 

بنابراین مقصود از خطاء کانب قر آن اینست که در يلجا بکلمه ذوعدل از نظر دسمالخطيك 
الف انزوده مانند الف که بعد از واو جیم انزوده‌میشود. 

۲۔ این خطاه توام باخطای در تلفظ باشد ومقصود این باشد که کامه ذوعدل بوده است باضم 
ذال دسکون واو ولی کانبان قر آن بخطا نر اذواءدل نوشته‌اند بفتح‌ذال‌وواوباالف سا کنه‌و همانطود 
هم قرأئت کرده‌اندو لی‌اظپر همان وجه‌اول است بدودلیل : 

اس ظاهر یر د بث شای ست که خطا؛ در کتات شده‌است 4 درقرائت و تلفظ . 

۲- خطاء درترائت و تلفظ کلمات قر آن بوجپیکه قر آن تلقی شود و موجب تعربف 
قر آن مید است بزیاده وما در کتاب قر آن اصو ل کافی توضیح دادیم که تحریف بزباده از یکنقطه 
واعراب ببالا درقر آن دوانیست و ,دید نشده استدچون قرالت ذواءدل هم ددشماد قراء‌ات سبعه و 
ثابته است بهیچ‌وجه ميتو ان گەت غاط وخطا وازد تر آن شده‌است و اینکمه خطا؛ درتر آن مب ده 
یت شده است ونتح باب اط در کامات قر آن‌مجید عرق ناموس مقدس اسلاست ومردود است ابر 
این بابد گفت هردو قرائت صحیح است وهردو در فر آ نست وما در کتاب قر آن از اصولکافی‌توضیح 
دادیم که بر خی کامات قر آ نم د تعدد ازول ‌داشته است واین تمدد نزول که بمنز له تسه ندل #ود 
مات کاب است فشاه اختلاف ددقر اکت شده است. 


)6( کتاب الروضة )چ( 


وا کنون بايد ٹوجپی بمنا ومتصودحدیت کرد: 
موضوع آبه ایت که هر گاه عاج ددحال احرام بطودعید شکار کرد و جاندادی دا کشت 
باید‌بمانند آ نرا کفاده ددبرابر ارتکاب این‌خلاف قر بانی کند. 

وچون شکار بط ودمه‌مول نسبت بجانودان وحشی‌است دشامل حال هر جانودی است و بلکسه 
کشتاز عبدی هر جانودی موضوع حکم است تشخیص مبائل آن و همانند آن درحیوانات اهلی ودسترس 
نیاژ بمصدق ومبن عادل دادد وباید بعکمیت وحکومت عالی مشعس گردد وجمله < بحكم به ڏوا 
عدل منکم» ین حقیقت دا بیان کرده است ودر آن دووجه گفته شده‌است: 

1 از نظر اشماد ظاهر کلمه «ذواعدل» تصور شده است که مقصود گواهی و ادای شپادت 
است چون این تعبیر دد چند جای قر آن مجیددد موضوع گواه درمحا کمات بکاردفته است: 

الف - (۱۰۷- المائده ) یا کسانیکه کرویدید گواه میان شماها هنگامی که مر گتان 
برسد برای وصیت دو کسند که هردو عادل‌باشند. 

ب“ درسوره طلاق میفر ماید دوعادل راکو اه بگیرند. 

و بنابر این مقمیو د اشتکه دو گواه عادن شپهادت بممائلت دهند , 

۲- مقصود اذاین جمله کواهی وادای شپادت که درمورد فضادت است نیست‌بلکه مة-صود 
بیان حکم وحکءیت تشریمی است داین جمله از کلیات فر آن‌مجید است که شرح وتوضیح آن باید با 
سنت باشد ,عنی‌بیغمبر آنرا باید شرح کند مانند همان اقیمواالصلوة نماز بخوانید ویا دوژه بگیرید 
و باز كوة بدهید که اینها يك‌کایات قر آنی است ونیا بتوضیح دادئد وبیان موضوع وشراتط که‌باید 
از شادع برسد هم‌چنین «بعکم به ذوا عدل منکم» هم‌باید ممائلت و دستورات متعلقه بان از شادغ 
برسد ومنظود از این صرف ادای گواهی نیست مثلآیات دیگری که این کلمه در آنا داقم استو 
آن چندقر بنه‌دارد؛: 

الف -کلمه<یهکم به> تضاوت‌میکند وفرمان میدهد بدان- این‌مضمون غیراژ ادای گواهی استکه 

حکمیت و تضادت بك وظیفه نشریمی است بجز در مورد حعکمیت درباب معا کمات که بعنوان 
بك وظیفه بشری هم انجام می‌شود مانندحکمیت‌میان‌زن وشوهر ددصودت بر وزاختلاف و بدیپی استکه 
در مورد آیه اختلافی طرح نشده‌است ودو طرفاختلاف وجود ندادد تامقصود از کلمه رهکم‌کمیت 
ترافعی باشد و بناچار بایدآنرا برحکمیت تشریمی حملکرد. ‏ . 

ت کواهی درموزدیستکه امری بطودعموم قابلدوّیت وه‌شاهده باشد و کرچه از نظر آناد 
قطعیه آن» وممائلت میان هر جانودوحشی داهلی چنین‌نیست زیرابسپاری ازجانودان وحشی و طبود 
ممائل وهمانند مسلم ومشپودی ندادن د که درباده آن‌ادای گواهی‌شود. 

باملاحظه این امودمعلوم می‌شود که منظور دداینچاادجاع امراست به يك حاکم عادل مشر ع 
وقانون گز اد واين آبه‌هم درشمار ادجاع امراست باو لوالامر وتوصیه به‌اطاعت خدا و دسول واولو- 
الامر ودچون مر چم رامقید بعدالت کرده است این‌قید بهمه آن آیات‌هم سرابت‌میکند و نتیجه ایستکه 
بابد دراخد احکامپمر چم شاد ع‌عادلی, دجوع کرد و فاسق‌صلاحیت مر چمیت ندارد و باین اعتبادیکی 


£۸ 8 هر آصخاینا i‏ عن سپل‌بن ژزباد i‏ عن‌أحمدین عجدابن بي نص ر ۱ عن رحل i‏ 
عنأ بي جعفر چ « لاتسألواعن أشیاء(لم‌تبدلکم) إن تبدلکم تس کم » . 


ازادله دوشن لزومعصمت وعدالت دراماست اکنون بابدتوجه بمتن حدیث کرد که می‌فرماید ذوعدل 
درست است و نویسنده ها بخطا الف بعداز واو گذاشته اند و آنرا بآیات شپادت و گواهی دد 
مرانعه مششبه کرده اند و از این توجه احتمال دیگری هم به هان می‌آید که قوت دارد و آن 
این استکه : 

بایدکلبه «ذواعدل» بفتح ذال وواو باالف ساکنه خوانده شود ولی‌ی‌الف نوشته‌شود نا فرق 
باشد ميان آن و کلمه ذواعدل دد باب گواه ی که در آیه ۱۰- المائده‌است وبهر حال‌مقصوداز ادجاع 
هکیت خوالیذل ند ایتجا گب تکلیف از شادع عادلست؟ه بیغمیر باشد درددجه اول ووصی وامام‌دد 
درجه‌دوم واگر ذوعدل مفرد خوانده‌شود نظر بجنس‌دادد ویا مرجم واحد هرعصری یمنی دداین‌باده 
پیغمبر ويا به‌امام عصر خود دجوع یهن وا کن هم ذواعدل بلفظ :ذئیه اداشود باز مقصود اشستک» 
دداین باده بپیغمبر وامام که‌دوشارع عادلند مراجمهکنید وبا اینکه مرجم حقیقی بکی‌اسدو آنگفتاد 
بیغمبراست از طرف خداوند که بوسیله فرشته ويا بیواسطه باووحی شده‌است ولی تعبیر بدو اشاره 
باینستکه مقام خلافت‌هم دردنبال مقامنبوتازطرف خداو ند منظوراست دبهر حال‌اين آ به که درسوده 
مائده نازل شده‌است مانند چندآبه دیگر ددهبین سوده از آیات امامت محسوب می‌شود واشاده بمقام 
خلافت حقه‌داردو گو با درزمان امام صادق(ع) دز باده ابن آ به میانعلمایاسلام بحث پرشودی و جودداشته 
استکه امام دریکی از آ نبا سماد که خودازعلمای ادت عر ست وقراء قرآن ميك بوده ست فر هو ده 
نو بسنده‌ها دداینکلمه راه خطا دفته اند 


۸ از احمدین ميك تن اون نصر از مردی از انیجعفر )غ( ) ۰ ۰ نت الماتده ) < فر سبك 
از آن چیزها» که بشمااظهاد نشده دا گر بشما اظپادشود بدتان‌آید» . 

شرح از مجلسی (ده) - قوله د لم تبدلکم > ظاهرش اینستکه در مصحف امه این جسمله 
زبادی ثبت بوده است و ممکن است ذکرش برای مجرد تفسیر ب‌اشد و در سبب نزول این آیه 
اختلاف است. 

۱- مردم ازرسولغدا (ص) چندان برسشپا کردند تاپرسش او دا بنپایت دسانیدندو آ نعضرت 
خشمناك بسغنرانی برخواست و فرعود: اذمن هرچه خو اهیدسر سید بخدا اذچیژی یر سید جز آنکه‌آن 
را برای شماها بیان ميکنم» مردی اذبنی سیم بنام عبدابثه بن حذافه که ددنسب اوطعنه ميزدند ازجا 
بر خاست وعرضکرد یادسول ال پددمن کیست ؟ 

فرهود: بد تو حذافة بن قیس است ؛ مرد دیگری بر خاست عرضکرد با دسول الله پدد من 
کیا است ؟ 

فرمود: دردوزخست ودداین‌میانءمر بن خطاب برخاست وياهر د دیگری عرضکردیادسول انه‌ماها 
بعپد جاهلیت و شرك خو کردیم و تازه از آن بیردن شدیم شما از ما در گذدید و خشم آنعضرت 
فرو ندسچو فرنود سو گند"سدانکه جان من در دست او است محققا بپشت و دوزخ در روی این 
دبواد هن اکنون دراگ هنن شه کشینه شد و بمانشد آمر و خبرو شر ديدم ے اذ زهری و وت اده 
از انس . 


( اهنا( ۱ (ج؟) 


44 علي بن| بر اهیم, ع رن أحمدبنخدبن خالدالبرقي : عن اب عن د بن سان“ عن غد بن 
مروان قال : اأ بوعبدالله فٍ «وتمت كلمت دبك (الحسنی) مدقأوعدلاء فقلت : جعلتفداك 
اما تفرژها: «ونمّت کلمت ربك صدقاً وعدلا» فقال إن فیپاالحسنی : 


من گویم - همانا عمر بدین استعقاه «باددت کرد تا میادا تسپ خودش ردم عیان شود و او به 
پرده بوشی از همه نپاذمندتر بود کمالا یغفی . 
و گفته ند که بر خی‌بودند ازداه مسذره د یاامتعان از دسولخدا (ص) پرسشپا میکردند یکی 
میگفت بددم کیست ویکی می گفت ہدرم کچااست یکی شنر کم یدود و می گت شترم کجا است؟ 
. و خداو ند این آ پەدا فروفر ستاد از این‌عياس, 
و کفته‌اند رس ولخدا (ص) خطبه خواند و دد ضمن آن فرمود: داستی خدا حج دا بشما اجب 
کرده‌است؛ عکاشین محصن وبا سر اناین مالك ازجا برخاست وعرضکرد: 
بادسول‌انّه دد هرسال واجیست؟ و بیغسیر دوی ازاو گردااید واو تاسه بار أن برسشېا دا 
تکراد کرد و دسولخدا (ص) در جواب او فرمود دای برتو از کچا اطمینان دادیکه من بگویم » 
آړری».بخدا که اکر گفتم آدی هرساله داجب باشد و ا گر هرسال واجب شود شما نتوانیه و اگر 
ترك آن کنیه کافر شوید تا من از شما باز داشته‌ام شما هم ذست از من باز دارید و همانا کسائی 
که پیش اذ شماها بودند بواسطه اینکه ازانپیاه خود بسیاد چیزها پرسیدند و بسیاد ددموقم‌نامناسب 
نزد آنبا دفتند هلاك شدند , 
۲ هر گاه من شماها دا بچیزی فره‌ان دادم آ نچه که نوانید از آ نرا انجام دهید و هر گاه چیزی 
دا بر شماغدقن کردم ازانکناره جوئی آزعلیبن ابیطالب وابی‌امامه باهلی. 
و کفته‌اند که در دنبال برسش ازدسرالخدا (ص) از بعيره و سائبه و وسیله و عام آین I‏ 
تال شده است. 

۲6۹- از محمدین مروان کو بد امام صادق تلاوت کرد(۱۱۵- الانعام ) و تم تکلهة ديك‌الحسنی 
صدقا و عدلا - من گفتم قر بانت همانا ما آنرا وتمت کامه ربك مدقا وعدلا می‌خوانيم ؟ فرمودکلمه 
سی در آن منظود است. 

شرح - از مجلسی (ره) - دلالت دارد که کلمه خسن در ابه بوده است و مثروك شده و 
مقصود از کلمه پرودد گادیا قر آنست و با دين حق با تقدیرالپی و با امام بر حق و اخبادی بر این 
معنی اخبر دلالت داز ند. 


(ج۲) ۱ تأويل يك" )۷( 


N‏ اغد من اصتحایثا : ۰ عن سرل‌بن زياد ۽ عن غدینالحسن‌بن دون ؛ وپ 
عبدالر حه نالا صم » عن غبدالله بن القاسمالبطل ؛ عنأ بي عبدال 4 في‌تولهتعالی : ه 
إلى بني إسرائيل في‌الکناب لتفسدن فيال رض مر" نین» قال : قتل علي بن أبی‌طالب س 
الحسن ج «ولتعلن علو أ كبيرأ» قال : قتل‌الحسن ج «فاذا جاء وعدا ولیپما» فاذا جاء 
نصردم‌الحسی تم د بعثنا علیکم عبادألنا ۳ ي بأس شدید فجاسوا خلال‌الد بار» قوم يبعشېم له 
قل <روح‌القائم ا فلایدعون وثراً لال ّل إلاقتلوة «و کان وعداً دقع لا) حروح القائم لها 
«ثمرددنا لكم الکرة عليم» خروحالحسين # فيسبعين منأصحابه علییم البيض المذهّب 
لكل بيضة وحپان الموّد ون إلى الاس أن هذا الحسن قد خر ج حى لايشك المومنون فيه و 
اه ليس بدحال ولاشيطان وا اححة القائم ببنأظرهم فاذا اسٹقر ت المعرفة في قلوب المؤمنين 
آنه الحسن 2۶ جا, الححة ا فیکون‌الني بغستله ویکنه ويخنطه و یلحده فی حفر ته 


الخمن بن علي لا ولايليالوصي ي إلاالوصي 


۰ از عبدالله بن قاسم بطل از اما ا Ew‏ در تفسیر قول خدا تعالی 4 الاسراء ( 
دقضادت و پیش بینی کردیم نسبت ببنی اسر ائبل در آنکتاب» ( در دفتر کل ) د که محققا شماها 
دوبار در زمین تباهی بباد آودید» فرمود (نظر دازد) بکشتن علی‌بن ابیطالب (ع) و نیزه‌زدن‌بحسن 
(ع) دو هر آبنه شا بت گردنفرازی کنیذ» فر مود کشتن سان (ع) است ۵ «س‌هر گاه هو عد اخست 
آنها دررسد» به‌نی‌هنگامپیروزی خو نغو اهان‌حسین(ع)< بفرستیمبرسر شماها بند گان خود را که‌سخت 
دار و جنك آودند تا در درون خانمانها بغلند» مقصود مردمی هستند که خدا پیش از ظېودامام 
قائم )ع( هی فر ست دهیچکس را که مسئول خونی است‌دد خانواده محمد (ص) وانگذاد ندجز اشکه 
اورا بکشند «وموعد دیگرهم شدنی‌است> بعنی ظهود امامقائم (ع). 

٦‏ «سپس از طرف شماها بودشی بنیاد کن برسر آنها بر گردانیم» مقصود دجمت امام‌عسین 
(ع) است باهفتاد تن ازیادان وناداد خود که کله خودهای طلامی‌بررسردادند از دورو دبمردم‌برسانند 
۶ این حسین زر جوت کرده ۴ رون آمده تا هیچ مومتی دز بازه آ نعضرت شك و تر دبدنگندو 

ستش اینستکه‌او دجال نیست وشیطان ایست وهنوز حجت (بن الحسن) بان مرده‌ست وچون دردل 
ص_ عا شود که او حسین است مرك امام دو ازدهم که‌حیجت‌است‌فر ادسد وهمان امامعسن‌استکه آورا 
غسل می‌دهد و کفن میکند و حاوط هی اماید ودر گورش بخاك می‌سیادد ومتصدی تحپیز جنازه سی 
نود جز وصی و آمام. 

شرح - از مجلسی ( ده ) - قوله تعالی < و قضینا الی بنی اسرائیل > - بیضاوی گوید بعنی 
بان ها وحی اتی که دد کتاب نود ات درح شده فرستاد !م که محقتا دو بار فاد به تاد 
خواهید آودد. 

اس مخاافت بااحکام تورات تین شعیب یمر 


)۸( کتاب الروضة (ج) 
۱ ت شی ۱ مس : ت ۷ ۰ ج ۱ ی ۴ 273 ۳-3 ۳ ۱ تسس :۵ 
۷ = سهل» عن ابن الحسن : عن غلبن حفص‌التمیمی قال: حد ثيا بوجعفر ألخثعمي 
قال: قال : لماسیرعثمان آباذر الی‌الر بذة شيعه آمیرالممنین دعقیل والحسن دالحسین9806 
وعمتارین ياسررضي الله عنه فلمتاکان عندالودا ء قال آمیرالمومنین بجا : يا آباذر إثك تما 


۲- کشتن ز کر با ویحبی و آهنك کشتن عیسی(ع) «ويك گردنفر ازی ناهنجادی خواهید کرد» 
پعنی ازطاعت خداوند سرباز زنید و گردنفرازی کنید بااینکه ستم کنید دو هر گاه موعد نخستین 
iî‏ رسد» یعنی وعده کیفر نخستن آنهازسد «بندگانی از خودرا برسر شماها فررستیم > مقصود 
بغت‌النصر استکه از طرف لهراسب (پادشاه کیانی ابران) فرمانروای بابل بود بهمراه لشکرش 
و گفته شده مقصود جالوت است و بعضی گفته اند مقصود سخادیب سردار آشودی نینوا است 
که سیار دلر و جنك آودند که بجستجوی شماها در درون خانه‌ها خلند > برای کشتن و چپاول 
و سالخورده ها دا بکشند و خرد سالپا دا اسر کنند ونورات داسوزانندوسجددا ویرآ نکنند 

ودجون معتز له رواندانند که‌خداو ند کافر را برمونن چبره سازد بست دابتغلیه د جلو کیزف 
نکردن تأویل کردند «و وعده شدنیست» یمنی کیفر آنها بناچادیدیداد کردد «سپس بسودشمايك 
پورش ازطرف شما برسر ۲ نپامقرر ساختیم» یمنی شماها دولت وغلبه بهآنها پیدا کنید که‌برسرشما 
مبعوث شدند ووسیله آن این‌بود که چون‌بهمن بن‌اسفندباد جانشین‌بدد خود کشتاسب بن لپ اسب 
شد خداوند دلش دا بر آنها مهربان کرد و اسان آنبا دا بام بر گردانیه و دائبال دا برآنان 
پادشاه ساخت ٩‏ بر پیروان بخت نصر چیره شدند و آنهپادا از بیت ااءقدس تسار و ماد کردند با 
به وسیله این بود که داود بر جالوت چبره گردیدو او دا کشت و بثی اسر الیل دا اذ شر او 
۱ جات واد. 

« وبمال و سر ان شمارا کومك کنیم و تشون و نفر آت اعز امی بیشتری بشما بدهیم € 

قوله « قتل علی بن ابیطالب (ع) »تطبیق و تأدیل آیه بر آنچه امام (ع) فرموده است‌مبتنی 
بردو مقدمه‌است: 

۱ س خداو ند فرموده است ( 4۳- فاطر) هر گز برای‌سنت خدا د گر گونی نیابی, 

۲ دسو لغدا (ص) فرموده‌است هر آ نجه در بنی‌آسر الیل و اقم‌شده است مو بمو دداین امت هم 
و اقم می‌شود س هر آ نجه راخداو ند درقر آن مجید ازاحوال بنی‌اسر ائیل بیان کرده ظاهرش در باده 
آنها است و باطنش ددباده این امت است نظر بداننعه که هبانند آن در ميان آنبا داقع می‌شود و 
دوباد فساد کردن این امت آشاده‌است بکشتن امیرالممنین (ع) ونبره ذدن به امام حسن(ع) پس‌ازوی 
درساباط مداان. 


(داستان تبعید ابوذر وسخنرانی علی (ع) و یاران او) 
۱ ابوجمفر خثمی گوید چون عثمان ابوذد دض دا بربذه داند ( محلی است نزدیساه 
مدیثه که آرامگاه ابوذر درآ نجا است) امیر المومنین دعقیل وحسن وحسین وعمادین پاسر رض اورا 
بددقه کردند وهنگام دداع بااو آمیرالمومنن (ع)اینسعن زافر‌مود: 


(ج۲) داستانتدید أ بوذرغغاری بر بذه ۹ 


غضبت له عز ا فاد جهن غضیت له » إن الوم خافوك علی‌دنیاهم وخفتهم 7 7 
عن‌الفناء وامتحنوك بالبلاء وواللو كانت السماوات وال رض علی‌عبد دتقأثم از قیال عر وجل" 
جعلله منپامخر جا فلايۇنسك الاالحق ولایوحشك إلاالباطل . 

ثم تکلم عقيل فقال: ياأباذ رأنت تملأ ثانحبك ونحن نعلمأ نك تحبتنا وأنث قد حفظت 
فيناماضيع الناس إلا القليل فثوابك على الله عز "ول و لذلك أخرجك المخرجون و سيرك 
السیترون فثوابك على الله عز وجل فاتتوالّه واعل‌آن استعفااك البلاه من‌الجزع و استبطاءك 
العافية مرالیاس : فدع‌الیأس والجز ع وقل : حسبی الله ونعم‌الو کیل 

ثم تكلم الحسن لو فقال : یاعماه إن القوم قدأتوا إليك ماقدتری وإن اله عز وجل" 
بالمنظرالا على فدع عنك ذ کرالد نیابذ کرفر اقپا, وشد ة مایرد عليك لرخاه مابعدها ؛ واصبر 
حنی تلقی نبيتك صلی الله عليه و آله وهوعنك راض إن‌شاءالله . 


ای‌اباذر داسنش اینستکه هماناتو برای خداعزوجل خشم کردی وبایه بدانکه خشم کردی امید 
و از باشی. راستی این‌مردم از تو دد باده دنبای‌خود بیمناك شدند وتو ددباده دینت از آ نها مناك شد 
ٿو ړا از آستان زند کی و سایه اجتماع E‏ دادئد و بگر فتادی و آواده کی آژمودند > بدا 
سو گنف اگر در هيه ااا و زین بروی بنده‌ای بسته شود و آن بنده راء تقو بیش گیردخدا 
عروجل از آن گرفتادی بوی گشایش دهد مبادا جز به حقو ددستی انس گیری ومبادا جزاذباطل 
و ناحی : نپر اسی. 

سپس عقیل رشته سیی‌دابدست گرفت وچنین گفت؛ 

ای‌ابادد توخود می‌دانی که ما دوسئت دازریم و ماهم میدأنيم که تو مادا درست میدادی وتو 
دزباره ماحقو قآ زعابت کرد که ۰ جزاند کی ازمرد مآ نهادا نادیده گرفتند E‏ زیر با گذاشتند س داد اشت 
بادا عزو جلست . واز ایثرواست که اینانت برون کردند و آواره کنندهایت آواده نمودند باداشت 
برخدا عزو چل‌است از خدا بیر هیژو بدانکه استعفاست ازبلابیتا بی بش ار اس وذیر شمردن عات ودنم 
گرفتادی از نومیدیست» نومیدی وبی‌تابی دا وانه و بگو «حسبی اش و نعم‌ال وکیل» ‏ خداهرابساست 
و چه‌خوبو کیلی است. 

سپس امامحسن (ع) دشته سخن‌دا بدست گرفت وفرمود: 

ای‌عمو جانم داستی که این‌مردم باتو آن کردند که بچشم خودیینی و خداعر و جل‌ازدید گاهی 
برتر بدان نگرانست یاد دنیازا از کف بنه ویاد مرك وجدائی آنرا بخاطر آود» سختی این‌بلای‌تبعید 
و آداد کی دابر خود همواد کن که در دنبالش آسایش‌دادی دشکیبا باش تاانگاه که ننمتر شود. ا 
ملاقات کنی ووی اتو خشنود باشدانشاء الله. 


(۱۰) کتاب‌الروضة ۱ ج 


م5 1 الحسن بها فقال: یاعهتاه ان اله ثباروتعالی قاد آن بعیرماتری وه و کل یوم 
في‌شآن إن القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك فماأغناك عما منعوك وماحوجهم إلىمامنعت ! 
فعلىك بالسبر فان الخیرفيالصبرو الصبر من‌الکرم ودع الجز ع فان الجزع لايغنيك . 

ثم تكلم عمتار رضي الله عنه فقال : ياأ باذر آوحش‌اله من أوحشك وأخاف منأخافك اه 
واه مامنع الناس‌آن یقواوا الحق إلا ال ر کون إلى الد نيا دالحب لا ألاإ تما الطاعة مم‌الجماعة 
والملك لمن غلب عليه ون موّلاءالقوم دعوا الاس [لی‌دنياهم فأجا بوهم [لیهادوهبوا لم دینهم 
فخسروا الد نیا والاخرة وذلك هوالخسران المبن . 

نم تکلم آبوذر رضي‌اله عنه فقال : علیکم‌الستلام ورحمةالله و بر کاته بابي و ام هذه 
الوجوه فاي إذارأيتكم ذ کرت رسول‌الله تلو بکم. ومالي‌بالمدینةشجن لا سکن غير کم واه 
ثقل علی‌عثمان جواري با لمدينة کماثقل على معاوية بالشام فالى أن سير نی !اي بلدة فطلست 
إليه أن یکون ذلك إلىالكوفة فزعم أته يخافأن | فسد علىآخيه الئاس بالکو فة وآلىيالل 


میس نی( سان آمه وفرمود: 

ای‌عموجان داسئی خداتبادك و تعالی توانااسنکه آنچه بینی دیگر کون سازد واو استکه هر 
روژی درکاړیست؛ راستی این‌مردم دیایغودرا ازو دریغ داشتند وتو دږن خودرا از ا نپاددیغ‌داشتی 
وه که توچه بیئیاژی از | نجه درشت کردند وا نپا چه نیاذمندند بدانیچه تو از آنها ددیغ داشتی؛ بر تو 
باد که شکییاباشی زیر اهمه خو تپا ددش الست و شکیبامی از اد جمندی‌ود ادی است دبيتا بید اوانه( برا 
بیتابی بتو سودی ندادد . 

سدس عماز زر شه سین رابدست گرفتد گفت: 

ایا باذد خدا بپراس و آوادگی اندازد هر که تو دا بپر اس انداخت. خدا بیمناك کندهر که‌ات 
یناك ساخت راستش اشتکه برد آو ند جلو گرمردم لضت از کفتار ی ودرست جز دل دادن بدا 
۳ دوستی آن.هلاهمانا که فر مان‌بری واطاعت باا کثر بت است وملك از آنکسی‌استکه رد اب‌دست رافته 
ور استی‌این ردم دیگرانرا نداتتای غود دعوت کردند و آن‌فها تراق دسیدن بدا اچ ابت 
نموداد ودین‌خود دا بدان‌ها دادند وذیان دئیا و آخرت دابردنه واين همان بان آشکاد| وروشن است. 

سس ابوذد (رض) خود بسن آمد و گفت : 

علکم‌السلام و دحبةابهٌ و بر کاته بدرم ومادرم قر بان این چهره‌ها باد داستش اینستکه هن هر 
اه شماها دآدیدهی بوسیله شماها به‌یاد رسو لعدا(ص) افتادمی من جز شماها دز مد رنه کاریو نشیهنی 
ندارم وراستش اسن اقات من دزد ه بر شمان نا کواراست ناجه درشام عار ره نا گواد او دو 
اوسو کید باد کر ده بود که مرا به‌يك شپر دیگر انعد کند عن ازاو خراستمکه آن شبر کوفه:اشد 
و او باداش :که ان سکو فه دوم نیم دارد کوفه داییر ادراو( که دالی کوفه است) شودانم‌وسو گند 


(۲) برخی‌از نشانه‌های طهور )۱۱ 
ايسر ني إلىبلدة لاأرى فيماأنيساً ولااسیپپاحسیتاواتی وال ما رید الا عز وجل صاحباً 
ومالي مع الله وحشة. <سبيانه لاإله إلأهوعليه ت و کتلت وهورب العرش‌العظيم» وصلی اه على 
سید ناځد و آله الطیبن . ۱ 
۷۲ - آبوعلي الا شه‌ري ٠‏ عن ین عبدالجبار » عن ابن فضال ؛ والحجال جمیعاً . 
عن ثعلبة » عن عبدالرحمن‌بن مسلمة الجريري قال : قلت لا بي عبداله ا یوبتخونا د 
بکذ بوا انانقول: إن صیحتن تکونان ؛ تقو لون: من‌این تعر فالمحقة من‌المبطلةاذا کانتا؟ 


یاد کرده استکه مرا به‌يك شهری‌فرستد که در آن انیسی نبینم و آوازی نشنومو براستیکه من‌جز 
خدا عزوجل را نخراهم که بارم باشد و با انس بخدا مرا هراس و غر بتی ئیست 

خد! مر ابس, نیست‌شایسته بر ستشی جز او براوتو کل‌دادم و او است‌پرودد دادعرش عظیم وصلی‌النه 

شرح- از مجلسی ره قوله دکل یوم هو فی‌شآن» یمنی هر روز خداوند در آفرینش تازهو 
تقدیر وتفییر دادن دضم ممکنات و بر آوردن حاجت و دفم گرفتاری و کربت و بالا بردن مقسام 
مردمی و ذبون کردن دیگران و دوزی بخشیدن و پرورش دادن و امور دیگریستکه تعلق بقددت 
و حکمت او داد و مقصود تسلیت ابی ذد است به اینبکه امید بتفیر وضم بايد داشت و غود دا 
نگه داشت . ۱ 

قوله دانما الطاعة ممالجماعة یهنی بیشترمردم بیرق جمعیتهابند و گرچه بر باطل روند بقرینه 

و مسکنست مقصود این باشد که طاعت خداوند با جماعت اهل حقست و بپمراهی المه بر حق 
وملك و سلطنت دنیویه با کسیستکه پیروذ شود و گرچه اهل‌باطل باشد . 

قو له <علی‌اخیه» مقصود و لیدین‌غقبه استکه بر ادرماددی عثمان‌بوده‌است واودادالی کوفه کرده 
دود وزمخشری و دیگران گفته‌اند هم اداست‌که درحال مستی بامردم نماز صبح دا ود کعت خواند و 
کفت ۲یا میخواهید برای‌شما در آن بیفرایم پایان‌تقل ازمجلسی ده. ۱ 

من گویم- ابودد از دجال بزدك و مصلحان درجه اول اصحاب پیغمېر استکه درك کرد وظیفه 
دارد حقرا صریح و بی‌بروا بگوید ودر برابر حکومت باطل‌قيام کند وفداکاری کند وبر این بایسه 
دز شام برابر حکومت زور گوی معا به قيا م کرد و گرفتاد شکنجه تیعید ازشام شد ودر مدینه بر علیه 
عثمان قیام کزد و گرفتار ترعیف بر بذه‌شد و در تبعید گاه غود بمانندمبارزی مرد ودرراه عقیده مقدس 
خوم مبادذه کرد ناشبیدشد. 


( کلام در برخی از نشانه‌های ظہور) 
۲ - ازعبدالر حمن‌بن‌مسلمه جریری گوبدبامام صادق(ع) گفتم مخالفان‌ما دا سرز نش‌میکنندو 
دروغزن شمادند که گوئیم دوفریاد آسمانی خواهدبوده گویند از کجا فریاد حق اذفریاد باطل‌جدا 
شود وممتاز گردد ا کر هردو فریاد از آسمان باشد؛ 


4 a ۳ 


قال : فماذا ترد ون علیهم ؟ قلت : ما نرد علیہ شیا > قال : قولوا.: یصدق بها- |ذا کانت‌سمن 
کان‌یومن بهامن قبل.ن الله عز وجل یقول: «أفمن بهدي الی‌الحق أحق أن یتبع‌آمن‌لايپدي 
إلاأن یهدی فمالک کیف تحکمون» . 

۳ - عنه » عن د ؛ عن‌ابن فضال , والحجال ؛ عن داودین فرقد قال : سمع دجل" 
من‌العجلية هذا الحدیث قوله : ينادي مناد ألاإِن فلان‌بن فلان وشیعته هما لفائزون َو لالنتهار 
وينادي آخرالشهارآلا ان عثمان وشیعته هم الفائزون » فال : وينادي أو" لالتهارمنادي آخرالشهار 
فقال‌الر جل : فمایدرینایماانصادق من الکاذب ؟ فقال : یصد فه علیپامن‌کان یمن بہاقبلأن 
ينادي ؛ إن الله عز "وجل یقول : «آفمن بهدي |لی‌الحق أحق" أن یتبع أمتن لايپداي ال أن 
یهدی > الاية - . 


فررمود: شما در پاسخ آنپا چه گوئید؟ گفتم پاسغی ندادیم بگوئیم فرمود بگولید هر کس‌پیش 
از آن بدان عقیده دارد وایمان آورده آنراشناسد و باود کند ذیرا خداوند عزوجل فرماید (۳0- 
یونس) آیا کسیکه براستی دهبری کند سزاواذاستکه پیروی‌شود یا کسیکه ده‌نبرد جزاینکه‌دهپری 
شود یس آیا شماها چکو نه فضادت میکنید؟ 

شرح- از مجلسی ده قوله دمن کان بومن بپا» گفته شده است مقصود ایستکه هر آنکه 
بوسیله اخباد اهل البیت قبلا باور کرده استکه جادچی حق همان ادلیست وذکر آیه برای بیان 
اشتکه ناچاد باید اهل بیت ( ع ) دا در هر چه خر دهند تصدیق کرد زیرا که آن ها دهبسران 
سنوی حق و ددستی هستند و دانا هستند بدانچه خلق نباذمندبا نند ودشنان آ نها نادانند . 

ومحتملست مقصمود این باشد که پس از ظهود کسیکه بنام او نداء شده‌است و آن آمام‌فائم(ع) 
است حقائیت اء بوسیله علم ودانش کامل‌او دانسته‌شود چنانچه خداتمالی‌فررموده‌است «افمن بهدی الی 
الحق الخ» 

دمقصود ایستکه ا(آ به بدید میشود که عق بخودی‌خود آشکار میشود چونکه خداو نددزمقام 
احتجاح بر کفادفرموده‌است ]با پش کسکه‌بسق رهیری گند؟.... پس‌حق‌بذات خودعیانست وبرخی 
مردم از داه بی‌توفیقی آنرا نادیده گيرند و از آن چشم برهم نهند ولیمعنی اول اظهر است. 

۳ از داود بن فرقد کوید مردی از عجلیه این حدیث‌دا شنید که گفته او بود: 

یك جادچی جار کشد هلافلان پسر فلان و شیمه او همانها کامروایند این در آغاز روز باشد و 
درپایان همان دوز یك جادچی . ار زند که : هلا براستی عذمان و بیروانش همانهابند که کامروایند. 

فرمود: آن چادچی آغاز روز از چادچی آخر روز گز ارش میدهد ( که اواز طرف‌شیطانست) 
آن‌مرد گفت از کجا ما بدانیم کدام داست گوید و کدام دروغ گوید؛ 

در پاسخ فر مود: هر که‌پیش از این ندا به‌اوایمان داردمنادی‌حداتصدیق توائد ديرا خدا. عزوجل 
میفرماید (۳۵- یونس) آیا پس آنکه بحق دهبری کند سزاواد تر استکه پیروی شود یا کسیکه 
ره نیابد جزاینکه اورا دهنه‌ایند تاآخر آیه. (شما دا چه‌شده است», چگونه قضادت میکنید؛) 


(ج۲) حدیث صیحه آسمانی (۱۳( 


٤‏ - علي بن إبراعيم ؛ عنأبیه» عن‌ابن محبوب » عن [سحاق‌بن عمار » عن بي عبداله 
ج قال : لاترون ما تحبتون حتّی یختلف بنوفلان فیما بینم فاذا اختلفوا ۳ الاس و 
تفر قت الکلمة وخرح‌السفياني . 

۰۵ - علي بن إبراهيم » عنأبيه » عن ابن أبينجران و غیره "عن إسماعيل بن الصباح 
قال : سهعت شیخایذ کرعن سیف‌بن عميرة قال : کنت عند آبي‌الد دانیق فسمعته يقول ابتداء 
من‌نفسه : یاسیف‌بن عميرة لابد من مناد ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب . قلت : برویه 
أحد من‌الئاس ؟ فال والذي نفسي بيده لسمعت | ذني منه یقول: لابد من مناد نادي باسم رجل 

قلت: ياأمير المومنینان هذا الحدیث ماسمعت بمثله قط ؛ فقاللي: : یاسیف إذ؛ كان ذلك 


شرح ا مطلسی ‏ وه € ب افو ل ا با نیت يات تله اق اشد و 
مح ملست کنایه از کسی باشد که کوساله امت وسامری دامقدم داشتند بر امیرالمومنین <«ع> 

قوله «قال بنادی» ظاهر ابنستکه منادی همان اماست وشاید مقصود اینستکه جادچی آغاز 
روز وجادچی بایان دوزدد آواز بپم‌مانند. 

ویا مقصوداینستکه جادچی بابان‌دوزدد آ غازروزهم جادمیکشدیا موافق باجادچیحق‌یامو انق‌همان 
جار آخردوذ. 

دمحتمل است به صیفه مجهول‌خوانده‌شودیعنی آ نکه در آغازروز جار کشد کز ارش‌دهد ازجادچی 
آ خر روز و کو رد که‌آن شیط‌ان است و از او ببروی کت 6 جن اناده شده است. 

٤‏ از اسحاق بن عماد اژامام صادق (ع) فرمود بچشم نبینید آ نچه را دوست دادید تا بنو- 
فلان در میان‌خود اختلاف کنند وچون‌اختلاف ودوئیت میان آن‌ها بدیدشود مردم‌بطمم افتندواختلاف 
کلیه بادید آ ید وسفیانی خروح کید 

شوج ازمجلسی ره قو له «حتی‌یختلف ئو فلان» نی بنی‌عباس وا تبث« ازاسیاب ظهور 
امام قالمست )ع( و گرچه سیاد از آن عقب افتاده‌است.. 


( حدیث صیحه ) 

6۵- از اسماعیل بن‌صباح گو بدشنیدم يك بیره استادی از سیف بن عمبره پادمکرد که گفته است‌من 
از د ابی‌الدوانیق (منصوه عباسی) بودم وخود آغازسخن کرد و گفت ای‌سیف بنءمبره بناچار بسك 
جارچی باشد که بثام یکی از فرز ندان ا طالب جاد کشده من گفتم کسی از مردم باشد که بنجد بث 
راروایت کند؟ 

درپاسخ م گفت سو گند بدانکه جانم بدست او است این کوشم ازاو شنیده که میفرمود :ناچاد 
باید جادچی 3 مردی جار کشد » گفتم یا امیرالم‌منین ت۳9 من مانند این حدیث دا نشنیده‌ام 


0 5 کتاب‌الروضة ۱ (ج۲) 


نحن أل من يجيب أم إت أحد یمتا تلت أي ني گم 1 قالدچل من ولد اط 
ابه منم ولکت نه بن علي لا . 


۲۰ - علي بن |براهیم » عنأبيه » » عن ابن محبوب ؛ عن علي بن آبي حمزة ۰ عن‌آبي 
بضیرقال + کنت معا ابي جمفر 2 جالسأفي|لمسجد إذأقبل داودین علي و سلیمان‌پن خالد و 
آبوجعفر عبدالهپن ل آبوالد" وانیق فقعدوا ناحية من‌المسجد فقيل هم : هداعل بن علی جال“ 
فقام اليه داودبن علي وسایمان‌بن خالد وفعدابوالد و انیق مکانهحتی سلموا علىأ بي جعفر 8293 
فقال ام و جعفر لإا : مامنع حبار کم من آنيأنيني؟ فعذروه عنده فقال عند ذلك آبوحعفر 
عبن علي للم : أماداله لانذهب اليالي دالا ینام حنی‌یملك مابین‌قطریرا. ثم ليطأن الر جال 
عقبه ۳ رقاب الر جال ثم لیملکن ملكاً شدیداً " فقال له داددین علي ": وان ملکناقبل 
ار ؟ قال : نعم یاداود إن ا e ae‏ ساطاتا » ا له داد : اصلحت 


اجان کا 


هلا که آن‌مردیکیاذ عموزا د گان ما است گفتم از کدام عموزادهای شما؛ گفت مردی‌ازفرزندان 
فاطمه (م) ت ضس کت آی سیف :ا کی نبود که من شنیدم آنر | ابو جعفر ميد بن على د ع > «یگفت 
١گ‏ ر فده اهل روی زمن آن را باز می گند و روایت مسگردند قول نداشتم دلی او مڪمد بن 
على است. 

7- اذابی بصير که گوید من باامام باقر (ع) ددس‌جد نشسته بودم که بناگاه داود بن علی 
بهمر اه سلیمان‌برم خالد و ابوجعفر عبداله‌ین محمد ابوالدوانیق (منصمود عباسی) آمدند ودريك کوشه 
مسجد نشستند پس بآن‌ها گفته شد اینکه نشسته محمدین علی‌است و بیددنك داودین علی وسلیمان 
بن‌خالد بر خاستند و خدمت امام‌باقر(ع)1 آمد ند وبر آن حضرت سلام دادند امام‌باقر با تپافرمود چه‌چیز 
جلو جیاد شمادا گرفت از | که زك ۾ نآ ید و آنان نزد وی بوزش‌اودا خواستند در این‌جا امام باقر 
2ع فر مود: 

هلا بدا که چندان‌شب وروزی نگذرد تااو میان دوقطر زمین دابدست آرد ومالك شودل(یعنی 
دوسوی مشرق ومغرب) سیس‌مردان روز کار نیال اوافتند دسیس همه گردنگشان در برابر اورام 
و سر بز بر شو ند سپس سلطنتی سخت ويا برجا بدست آرد . 

داودین علیب»او گفت‌داستی سالط نت ما بیش از سلطنت‌شماها است؟ فرمودآری ای‌داود داستیکه 
ملاك شم‌ها بیش از هلا ماها است وس‌لطنت شماها از اعات ما بیشتن اسیت. 


داددین‌علی ,آنحضرت گفت: اصلحك‌النه مدتی‌هم دارد؛فرمود آری ای داود بغداو ند ذز رار 


اله بزل هن من ۷ فتال : : نعم ۳5۹ وال لایماك 5 lent‏ ره ۹ ۷ 
ملكتم مثليماوليتلقتمما الصبيان منكم کماتلقف الصبيان الكرة » فقام داودبن علي" من عند 
أبي جعفر يه فرحأيريدأنيخبرأباالدً وانیق بذلك فلمانپضاجمیدً مووسلیمان بن خالدناداه 
أ بو حعفر ا من خلفه: یاسلیمان‌بن‌خالد:لایز ال‌القوم اتب من ملکیم مالم سیوا مساوفا 
حراماً اا الی صدده - فاذا صا بواذلك الد + مفبطن ال رض خیر دزن ظیرهافیومکف 
لایکون لهم في‌الا رض ناصر ولافي‌الستماء عازر ؛ ثم"انطلق سلیمان‌بن خالد فاخبرآباالدوانیق 
فجاء آبواادوانیق إلى أبيجعفر ي فسلم عليه ثم أخبره بماقال له داودبن علي وسلیمان‌بن 
خالد » فتالله : نعمیااباجعفردولتکم قبلدولتنا وسلطانکم قبل‌سلطاننا ؛ سلطانکم شدید عس 
لایسرفیه ؛ وله مدة طويلة والله لايملك بنوا ميّة يوماً إلأملكتم مثلیه ولاسنة لأملکتم مثلیبا 
ولیتلقتغها صبیان منکم فضلاعن رجالکم کمایتلقتف الصبیان الكرة أُفهمت ؟ ثم قال : لاتزالون 
وان الملك ترعدون فيه غا نیوا ها خرن فاذاآصبتم ذلكالد م غضباله عز وجل 


یکروز ملا ۳ دو روز واف داش براین بکسال آنا اننال ۋاخ ايله کر ونان ها 
سلطنت داچون چو گان دست بدست‌هم دهند. 

داودبن علی از نزد امامباقر(ع) شادو خرمبر خاست‌ومیخواست‌این موده دا به‌ابوالدوانیق گزارش 
دهد وچون بهمراه سلیمان‌بن خالد ازجا بلندشد امام بافر(ع) از دنبالش فریاد کرد ای‌سا-یمان بن 
خالد پیوسته این تبره در آسایش ووسعت دارای ملك وماکت باشند تادست آنها بخون ناحق‌وحرام 
ماخاندان آ لوده نشده‌باشد وبا دست خوداشاده بسینه خودفرمود؛ و هر گاه این خون ناخقرادشتند 
دیگر درون زمین برای آنان از برونش بپتراست در اینروژ استکه نه در ذمین باودی دادند و هدر 
آسمان پوزش پذیری. 

سپس سلیمان‌بن خالد دفت و به ابی الدوائیق گزارش داد و ابی‌الددانیق خودش :رد امام‌باقر 
2 آ نف بآن حضرت سلام کف ۳ نة را داودین علی و سلیمان بن خالد گفته بودندبآن حضرت 
۳1 ازش داد, 

امام باقر در پاسخ او فرمود: : ادی ایا بی‌جعفر ( کنیه متصیود است) دولت شما بیش از دو لت 
مااست و سلطنت شما پیش‌از سلطنت ماء سلطنت شماها سخت است و دشوار دهموادی در آن‌نیست 
ودودانی س دراز دارد بدا در برابر هر دوز ملك بئی‌اهیه دو روز دارید و در برابر هر سالش 
دو سال و از مردان شما گذشته کو دکان شما ھم آنرا جون کوی ندست بکد یگر ید هتد > 
آ پا فمیدی؟ 

سیس قرفود: شما بیوسته در دودان جوانی سلطنت باشید ودر آن خوش باشید تادست شون 
حرام ما آ لوده‌نگردید دچون این خون‌محترم دابر یز ید خداو ند عزوجل برشما خشم گیردم‌لك‌و سلعلنت 


[ 


(د۱) کتاب الروضة (۲) 


علیکم فذحب بملککم وس نکمدذهب بریحکم وسلطاله عز وجل علیکم عبدًمن عبیده آعود 


ولیس بأعور من آل أي سغيان یکون استیصالکم علی‌یدیه وأيدي احا به ثم قطعالکلام : 


شما برباد رود وشو کت شما برود وخداوند بر شما یکی‌از بنده‌های خود را که یکشم است چره 

ساژد-و این بکچشم از غا ندان آبی‌سفیان تښ بن کندن شماها:دست او است و بدست یازان اد سپس 
امام )ع( دنباله سخن خوددا بر ید . 

شرح- از مجلسی ده قوله «مالم تصیبوا مناد ما حراما» مقصودکشتن اهل بیت استو کرچه 
بازهر باشد بطود مجازو کشتن ائمه مايه سرعت ژوال ملك‌هر کدامبو د که‌این کاردا کرد و هم کشتن 
سادات که درزمان منصود بود دهم درزمان دشید چنانسه صدوق در کتاب عبون‌اخیادالر ضانقلکر ده 
است و آنحه را ازسادات درواقمه فخ کناد مکه گشتند. 

و محتملست اشاده باشد بکشتن یکی از علوبان که مقادن زوال دولت آ نان بوده‌است ... 

دقوله. اعود» بمنی بست وبد سرشت و آن اشاده است به‌هلا کوخان؛ جزدی وید چون‌ابو - 
لیب درباره اظهاد دعوت دنبوت‌به‌پیذمبر (ص) اعتراش کرد ابوطالب به او گفت ای اعود توداچه 
حد این اعتراض است و ابولپب يك چشم نبوده است ولی عرب بکسیکه برادد بدد م-ادری ‏ نداره 
میگوبند اعور و گفته شده عرب بپرچه بست باشد از کادها و از اغلاق اعود کویند و در موش 
عوراء گویند یعنی معیوب. 
تر کانست پایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم هلا کو خان نوه چنگیز اسنکه پس از ایجاد انحاد قبائل منولستان چین باتشونی 
فرادان بکشود پهناود آنروز اسلام حمله‌ود شد و از مرذ چین تا حدود عراق عرب دا قتل عام 
کرد و دیران نمودو آناد چند فرن تمدن اسلامیرا که بپترین فر آورد های دودان فر وندسطی‌بود 
با خاك و خون در آمیخت و از ميان برد و در این حادئه نا گواړ تاریخ اسلامی رجال علم و دانش 
و کتب و آثار بر ادزشی از میان رفت و سیب عمده این حادثه نا گواد سوه سیاست ۶ سود جواسی 
و پول دوستی سران کشود اسلامی بود که هنگام تصرف بفداد هلا کوخان آنرا به مستعصم باد 
آوری کرد. 

و ند چون مستعصم بناچار تسلیم وی شد دستور داد او را زندانی کردند و چون گرسنهەشد 
و غذا خواست دستود داد تا خوانی از انواع کوهرهای قیمتی فراهم ساختند و جلو او گذاشتند , 
گفت اینها دا نمیتوان غورد و از آن تغذیه کرد دد جوایش گفت تو چرا این ناخوددنی اندوختی 
و قشون دا گرسنه گذاشتی تا در موفم گرفتادی بی‌باود ماندی و سلطنت خود بباددادی. 


ع ی 
۷ - علي بن! بر اهیم ۱ عر بيه ؟ هن ابنأ بي عمير عن | لمفضل بن هرید : عنابيعبداله 
چ قال : قلت له آینام عبداله بن علی : قد اختلف‌هوّلاء فیما بینيم.فقال : دع ذاعنك |تمایجیء 
وساد آمرهم من حیث بداصلاحمم : 
۸ - عدا من آصحابنا » عن سپل‌بن زیاد * عن أحمدبن تین أبينصر' عن ثعابةبن 
میمون » عن‌بدربن الخليل الا زدي فال : کنت جالسأعند أبي جعفر چ فقال : آیتان تکونان 


۷- از مفضل‌بن مزید ازامام‌صادق (ع) گوید دردورانعبدان‌بنعلی‌به‌امام صادق (ع) گفتم 
اینان باهم اخعلافت ۳ گر دنه فرموداین اندیشه‌را ازسر بدر کن ما نا تباهی کارشان‌از [ نها [ رد 
که ملاجعان اغاز شده است و با دید عات 

شرح - از مجلسی «ده» - قوله د عبدانه بن علی > - شاید مقصود عبدالله بن محمدین علی 
بن عبداله بن عباس دوه‌ین خلفاء بنی »ماس استکه بحن خود مسو ب شدهو عیدالنه بن‌علی گفته‌شده است 
و آن همان منصود عباسی است. 

توله 3هن حیث بداصلاحپم » بعنی چنا اه دو لت | نان بدست مر دی . ید بد‌ارشد که ازسمت‌مقرق 
آمده بود که آن عبارت‌ا اپومسلم خراسانی ەرو است هلین انقر اض‌وزوال دولت | نان بدست‌مردی 
باشد که از همین ناحیه آید و آن هلا کو ات بانان.نقل از مجلسی ده. 

هلا کو اسر وا ان ان چنگیز بو ۵ 4 سک نز بی فقو عات از سر کین از كال ا او رث 
رسرده بود و از خراسان 7ا حدوده ان‌داددزیر تصرف داشت و با آخر ین خلیفه سی عباس که‌مسته‌صم 
است وارد نبرد شد و بر او غلبه کرد و او دا کشت و حکومت ششصد ساله بنی عباس‌بر افتادبایان 


من گویم ابومسلم بزد گتر ین سرداد انقلابی تاریخ اسلامست وی جوانی بود نورس له درسلك 
طر فدادان جدی ضد انقلاب اموی در آمد و دعاة ابراهیم امام او دا بخدمت وی دسانیدند و او 
بخ ونی از استمداد و لیافت وی [ گاه شد وھلوز نیش از بیست و دو سال داشت که‌فرمان‌سردادی 
انلاب را ,وی داد و اودا مامود کرد تا بر اسان رود و گروه شد اموی را دضری کند و او 
انقلاب ضد اموی‌دا از مرو غراسان آغاذ کرد و بزودی شپر مرو دا بتصرف آورد و کار او بالا 
گرفت ق شهرستاأنها و استانپای‌عکوعت کبنه وفاسه بای اميه که در این تادیخ بیشوائی مروان 
حماز اداره شد یکی ټس از دیگری دد برآیر او سقوط کرد و بزودی خوددا بکوفه دسانیدو ترا 
,تصرف آورد و عدا سفاح را برای نخستین بار بغلافت نصب .کرد و حکومت بنی عباس بوسیله 
او اغاز شد. 

۸- از بدد بن خلیل ازدی کوید من نزد ابی جهفر <ع» اشسته بودم که فسرمود : دو 
نشانه پیش از ظهود امام قائم باشند که از آنگاه که آدم بزمین فرود آمده‌است نبوده‌اند: 


۹ خو ل سل در یه ماه رطان بگرد. 


والقمرفي آخره فقال دجل : ياابن رسول ال تنکسف الشمس في آخرالشپرو القمر فیالنصف ؟! 
فقال| بوجعفر فا( : |ني‌اعلم ماتقول ولکنهما آیتان لم‌تکونا منذهبط آدم 4 

۹ - علي ین |براهیم " عن أبيه ؛ عن ابنأبيعمير؛ عن عمروبنأبي‌المقدام قال : سمعت 
أباعبدالله لا یقول : خرجتأنا د أبيحتى |ذا كاين القبر والمنبر إذا هوبا ناس من‌الشيعة 
فلم علیمم ثم قال ۴ تي وان لا حب دیاحکم وآرواحکم فاعینو ني على ذلك بورع و اجاماد 


٢‏ فاه در آخر ماه زه‌ضان بگرد. 

مردی کشت یابن دسول‌النه خودشید در آخر ماه بگرد و ماه در نیمه‌اش؟: امام باقر ع( در 
باسخش فر مود: 

داستیکه من میدائم [ نچه رامیگوای ولی اینپا دونشانه‌اند بیسادقه که از آنگاه که آدم بزمین 
فرود شده‌است نبودها ند. 

شرح از مجلسیده- قوله «انی اعلم ماتقول» یمنی تومیگوئیکه این خلاف ممپوداست و 
خلاف حکم‌منجمانست و من گفتم اینها از آیات و نشأنه‌های‌غر یبه‌غیرمتمادف هستند که سابقه وقوع 
نداد ند.. پایان نقل از مجلسیده. 

من گویم موضوع کسوف و خسوف از مسائلیست, که هزادها سال پیش علت طبیعی پیدایش 

کسوف بعلت فاصله شدنءاهست میانزمی وخورشید. 

خسوف بعلت فاصله شدن زمن است ميان ماه و خودشید. و سارت فیک 

3 فتن خودشید افتادن آنست دز سابه‌ماه. 

کر فان ماه افتادن آ ست در سایه زەین س و معلوست که او لی در حال مقارنه ماه و 
خوزشید و منعصر | در آخر ماه میسر است و دومی در حال مقابله آندواست که منحصراً دړ میانه 
میرگ فیس ER‏ ۱ 

براق همین استکه پس‌اذ بیان خسوف‌دد آخر ماه و کسوف در یه ماه داوی اعتر اض‌می‌کند 
و امام ( غ ) در پاستخ او میفرها:-د درستست که فانون کسوف و خسوف همین استکه تو 
میگو ئی ولی این حادثه ایست بسابقه و خلاف دضم عادی - و این با بواسطه احاطه ظامتست 
بخو شید و داه در موعد مةرر و یا بواسط» تصولی است در اصل دضع ع-ومی این دو نر 
اعظم زمین. 

(احادیثی درفضیلت شیعه) 

۹ ذ عمردین ابی‌الم‌قدام کو بد شنیدم امام صادق (ع) میفررمود من و پددم از خانه بیرون 
شدیم نا چون در مسجد دسول (ص) بمیانه قبر و منبر دسیدیم بنا گاه گردهی از شيعه درآ نجا بودند 
پددم با نپا سلام کر د سپس فرمود داستی داو ند سو ګند که من بوی شما و جان شمآهازادوست 
میدارم بس شماهم مرا در اینباده بپادسالی و کوشش در راه خدا كمك دهید و بدانید که‌بولات 


(ج۲) احادیثی درفضیلت شیعه (۱۹) 


واعاموان ولایتنالاتدال | بالور عدالاجتهادومن‌اکتم منکم بعبدفایه‌مل‌بعمله, أنتم شيعةالله , وأنتم 
آنسار او نتم السا بقون‌الا و لون‌والس بقون‌الاخرونوالسابقون في‌الد نیادالسابقون في‌الاخرة 
الی الجنة. قدضمتا لکم لجتةبضمان انعر وجل وضماندسول له وال ماعلی درجةالجنة 
أ کثرآرواحاً منکم فتنافسوا في‌فضائل الد رجات » آنتم‌الطیبون ونساو كم الطیبات کل مومنة 
حورا عیناء و کل ممن صد يقولقدقالأمير الم منین ¥ @ لبر ۶ یاقتین اپشره بشرذاه‌تبشز 
فوالله لقد مات رسولالله لت وهوعلی| مته ساخط الاالشيمة . 

ألا ون لکل شيء عز آوعز الاسلام الشيعة . 

ألا وان لكل شي دعامة ودعامةالاسلم القيعة . 

ألا و ان لکل شي» ذروة وذروة‌الاسلام الشيعة . 

ألا وان لكل شيء شرفاً وشرفالاسلامالشيعة . 

آلا ون لکل شي. سيدأ وسيبدالمجالس مجالس الشيعة 

آلا وٍن لکل شيء إماماً وإمامالار ا ار تسکنپاا لشيعة ؛ والّه لو لامافيالا دض منکسم 


۳1 


ما ندوان دسید چ بیادسالی و کوشش و هر کهاز شمایرو يك بنده خیاآباشدباید کرداد او دا 
ذاشته باشد. 

شما شیمه خداید و شما باوداب خدانید و شمائید پیشتازان غست ف پیشتاژان آخرین شمائید 
بیشتاز آن در دنیا و بشتازان ذد دیگر مرا نوی بشت مااذ بر ای‌شما بپشتد اضمانت کردیم بعپده 
خدا عزوجل و سپده رسو لخدا دس» بخداوند که در درجات بشت از شماها بیشتر و بسیاد تسر 
نباشد شما در فضال درجات بشت با هم دقابت کنید شما خود مردان با کید و زان شماها ژنان 
با کند هر زنموّمنه حودیه‌ایست خوش چشم د هر مردمومن یك‌صدبتیباشدو هر آینه امیرالمومنین(ع) 
نیس فرمود ای قثبر ددده گر و ده بعش و دابا دا شاد و خرم کن بخداو ند سو کرک که دسول 
خا (س) از جپان دیده بست و بر امت خود خث مگین بوك جز بر شیمه 

هلا هر چیریرا عر تی باشد و عرت اسلام بشیه» است. 

هلا هر چیزیر | ستوئی است و ستون اسلام شیعه‌است. 

هلا هر چیز يرا تاد کی است و تارك اسلام شیعه‌است 

هلا هر جیز بر | کنگره‌است و کنگره اصلام شیعه است. 

هلا هر چیز برا آقائی باشد و آقای محانل و انجمنها انجمنهای شيعه است. 

هلا هر چیز دا بیشوائیست و بیشوای امین ذمینی استکه شیمه در آن سکونت کند بدا گر 
از شاها درروی ژمين یکی هم نباشد هر گر در آن کیاهی بچشم نعواهم دید. 


(۲۰ کتاب الروضة (ج۲) 


مارأیت بعین عشاً بدا وال لول مافی‌الا دش منکم ماأنعم له علی اهل خلافکم ولااضابوا 
الطیبات مالهم في الد نيا ولالهم في الأخرة من نصیب کل ناصب وان‌تعبّد داجتهد منسوب إلى 
هذه‌الأية «عاملة ناصبة © تصلی‌ناراً حامية» فكل ناصب,مجتهد فعمله هباء " شیعتنا ینطقون‌بنور 
الله ءزجل ومن‌یخالپم ینطقون بتفلت » والله مامن عبد من شیعتنا یناما أصعدالله عز وجل 
روحه |لی‌السماء فیبارك عایہافان کان قدأتی‌علیاآجلها جعلهافي کنوز رحمنه وفي‌ریاض‌جنته 
وفي‌لل عرشه ون كان أجلهامتأخ رآبمث بهامع آمنته من‌الملائكة ليرد وها ٍلی‌الجسدالذي 
ور تون له لکن فيه » وال إن حاجکم وعما رکم لخاصة أله عر “وجل وان فقراء کملا هل 
الغنی وإ ن آغنیاء کم لا هلالقناعة و(شکم ککم لا هل دعوته وأهل|جابته . 


بخدا س و کند | گر از شماها در دوی زمین نباشد خداوند بمخالفان شما نستی ندهد و ازخوش 
مزه‌ها جی زگ بدست ترا ود ند ودر دنیا ونه در دیگر سر ای بهره‌ای‌ندارد ند. 

هردشین خاندان نبوت ف گرچه‌عبادت کند و لاش نماید در خود این آ به است ( ۳د4 د 
الفاشبه) کار گر دنجبر که آتش سوذانش ددا گرد هر ناصبی کوشادا کردار بر باد است. شیمه 
ما هستند که بذور خدا عروجل گویا باشند و هر که با نها مخالفت ورژد ناهنجاد پر یشان گوید؛ 
خد ا هیچ کدام ازشمه‌های ما تعو ایند جرا پیکه خد او ند روح نانراباسمان برد و ندانها بر لت دهدو 
اگر عرش اسر آمده آنرا در کته رت شود و دز کلستانهای بشت 3 در ساهءر‌خش نگاه 
دازد و اگراژفرش باقیست آنرا بهمراه فرشته‌های امانت کز اد خود بفرستد تا بدان بیکر که از 
آن بر آمده بر گردانندش تا در آن آرام گیرد. 

ردا مو کلف که حاجیان و عبره گر اد ان‌شمامخسوعان خدای عزوجل باشند و بر استیسک» 
درو یشان و بی‌نوایان شما آهل توانگری و بی‌نیاذیند و توانگر ان شما اهل تناعتند و براستی که‌همه 
شماها آهل دعوت اوهستید و اهل اجات وتوجه او. 

شرح - از مجلسی «ره» توله < لاحب دیاحکم و ادواحکم > - مقصود از دیاح بوی 
خوش و با بروزی و برو و نصرت دبادولتو عکومت»ومقتصود از ارو احجان هایاداعت است) 

قو [4<انتم شنعه‌النه > نی شہاها یرو آن دين حق خدا هستید 

قوله < وانتم ااسابقون الاو اون >- نی پس اذفوت دسول خدا د س > شماهستید که به 

قبول دصی بر حق او علی < ع > پیشی گرفته اید وممکن‌است مقصود سی-قت‌درروذمیناق باشد . 

توله < | كر ارواحا > شاید ۳ بت نسبت بجمعی باشد که مردند ق با درز مان 
زسولخ دا < س 4 شېد شدند و هلوز نام شیمه بدان ها اطلاق نشده با نسبت‌باهمدیگرو يالسبت 


(ج۲) احادیثی در فطْیلت. شیعه (۲۱) 


(N‏ عد وهن اسا ا .عن سهل‌بن زیاد ۰ عن بنا لحسن‌بن شمون : غن عبداله بن 
عبدالر حمن ن عبداللین القاسم ؛ عن عمر دوبن أبي‌المقدام i‏ نا بي عمداله ي مثله و زاد 
فی‌آلا ون لکل شیء جوهراً وجوهرولد آدم عد بو ونحن و شیعتنابمدنا ۰ حبذاشیمتنا ما 
آقربهم من عرش الله عز وجل وأحسن صن له إليهم يوم القيامة والله لولاأن يتعاظم الاس ذلك 
او یدخلمم زهو AE‏ عایپم الملانکة قبلاه ال مامن غد من شیعتنا یتلوالقر آن فی‌صلاته فاماً 
إلآوله بکل حرف مائة حسنة ولاقر في صللاته جالساًإلاوله بکل حرف خمسون حسنة ولافي 
عبر صالاة الاو له کل عشر حسنات وان للصامت من شیعتتا لا رهق قراً القر آن ممن 
خالفه, نتم والّه على فرشکم نيام» لکم أجرالمجاهدين وأنتم ال في صلاتكملكم أجرالصافين 
تما شیعتناآسحاب‌الا ریعةالا عین : عینان‌فی‌الر آس وعینان فی‌القلب آلاوالخلائق كلم كذلك 
الاآن ای عز وجل فتح آبسار کم وأعمیاً بصارهم 


۰ اذعمرو بن ابی المقدام از امام صادن <ع» مانند آنرا ( ۲۱۵۹ ) رو ایتکرده و بدان 
آزز وده استکه: 

هلا » داستی برای هر چیزی جوهریست و جوهر فرزندان آدم محمد است «ص» و ما هستیم 
و شيعه های ما پس‌ازماء وه چه خوبند شيعه های ما چه بسیاد نزدیکند برش خدا عزوجل و چه 
سیار غوست کردار خداوند با آنا در روزرستاخیز» بخدا سو گند ا گر مردم بزدك و ناهمواد 
یسدنه ق. آ نبا را خود بینی فرا نمی کرفت هر آینه فرشته ها رو برو بدانپا سلام میکردندبخدا 
ناو گنه هچ کدام از شیهه‌های ما تستکه دز نماز استد ف فر آنرا بعنواند جز اینکه دد برای هو 
حرفی از آن صد حسنه دارد وا گر نشسته‌دد نمازش قر آن بخواند بپرحرفی *هحسنه‌داردودردجز نماز 
نخواند هگر اينکه بهر حرفی ده حسته دارد. 

راستی شیعه ما خاموش هم که نشیند واب مخالفی ر اداد دکه‌فر آن‌می‌خواند » بخدا شما ها دوی 
ستر خود در خواب هستید و مزد مجاهد دادید » شما نماز می‌خوانید و مرد آنان دا دارید که در 
جباد در راه خدا اندر صف شده اند در برابر دشمن ؛ شمالید بخدا انکسانیکه خدا عزوجل در 
أده آنها فرموده است ( 4۷- الحجر ) و ما از سینه آنا هر کینه ای دا بر کندیم برادد وار 
بر تختها در برابر یکدیگر ند . 

همانا شیعه های ما دار ند گانچپارچثمند:دوچشم در سرو دوچشم‌دد دل ؛ هلا همه مردم چنین 
باشندجزاینکه خداو ند عز وجل‌دیده های ش ارا ینا کرد است ودیده‌های [ نان‌دا کسود کرده است. . 

شرح - از مجلسی دره» ب قوله د و جوهر ولد آدم > یعنی چنانچه جواهر ااجزاء دیگر 
زمین ممتاز و جدا هستند برای ذیبائی و خرمی و ادزشو کم یابی همچنین باشند آنان‌نسبت بدیگران 
از آدمی زاد گان . 


(۲۲ کتاب الردضة (ج۲) 


١‏ لبن بحنی : نی أحمدین لین عبسی ۰ عن علي بن الحکسم عن مصود ین 
بو نس ۰ شن عمسهین مصال قال : سمعت أ اغد الله ج بقول : آشکوالی له عز"وجل وحدتي 
وتقلقلي بن‌أهل‌المدينة حتی تقدموا وأا کم و آنس بکم‌فلیت هذه‌الطاغية أذنلي فاتخذقصرا 


في‌الطائف فسکنته واسکنتکم معي دا من لهآنلایچی» من‌ناحیتنا مکروه أبداً . 


فوله < لولا أن متعاظم الناس ذلك > ی ا ان نود که مردم آن دا بزدك میشمردند و با 
که مایه غلو میشد دد باره آن‌ها . 
توله قبلا » ت فیروز آبادی آن دا بر وژن صرد و علپ بممائی معاینه کردن دانسته است 


نى رو برل : 


( غربت امام صادق ) 

0۱- از عنبسة بن مصسب گوید : شنبدم امام صادق (ع) می‌فرم‌ود بدد گاه خدا عزو جل ار 
تنپالی د بریشانی خود ميان مردم مدینه شکایت می برم تا شماها بمدینه بیائید و شماها دا ببینم و 
بشما انس بگیرم کاش ین بادشاه فض کن ببن احاز ه می داد تادر شهر طائف یك کاخی اماده‌میکر دم 
و در آن می‌نشستم و شداها دا هم در آن ڄا می‌دادم و برای او تعپد میکردم که هر کز از طرف 
ما په او بدی رسد . 

شرح از مجلسی ده قوله دو تقلقلی» در برخی نسغه‌ها استکه «تقلقی > جوهری گفته اس 
تقلقل بمعلی جلبش و اضطرابست و گفته است قلق بټعنی تنگدلی است. 

قوله «حتی تفدموا» یعنی شیا اد کوفه و از شپرهای دیگر بر ای حح بیائید و من شماها دا 
ببیئم و بشما انس گیرم پایان نقل از مجلسی ده. 

من گو یم -تدبر در أین‌حد یث 3 شه ای از سباست ماص رە همه جا یه و هتستم کارو فت دانسیت 
به امامسادی (ع)و دستگاه علم و دانش او بیان‌میکند با اشکه امام مادق دردود ان‌اض‌طر اپ حگومت 
وفت شود بوده است. 

زیر! مقه‌ادی از عمر امامت آد‌حضرت‌دد ا غر دودان بنی‌امیه بود که از هر سو 8 فتادشودش 
و انقلاشده بودو مقدادی از عس انامت آن یرت هم آغازدودان کو هت ی عباس بو د که باژه 
کاد و نوبنیاد بود و هنود تسلط کامل نیافته و مخالفان سر سختی دد برابر خود داشت با این دضم 
در این دوران امام در این وضع مداص ره بوده است که زاءعله هيه مردم وا از او بربده و او دا 
در گوشه خانه خود بصورت یك ز ندانی مجرد دد آودده بودند که با این‌نشمه جانسوز شکابت‌می‌کندو 
بدر گاءغدا از دست مردم مدینه شکایت می‌برد که جبعی از داه قدس مآبی جاهلانه و جمعی 
از راه ام بوالان و پولدادان و جمه‌ی برای حفظ مفام و مال خود از نزديك شدن به این ددیای 
غلم و مر فت و دیانت خود دادی میسگر ۵ زد و آن حشرت نها اسر هی برد و از درد تنپالی افوس 
میخودد ومینالید. 


يك لطیفه‌ادبی ازامام صادق تلم (re)‏ 


۲ - عداة من أصحابٽا » عن سپل‌بن زیاد » عن بن الولید » عن‌یونس‌بن یعقوب‌قال: 
آنشدالکمیت أباعبدالله ل شعرأفقال : 

أخاص الل لي هواي قفا رق زعا ولا تطیش سپامي 
فقال أبوعبدالله لهل :لاتقل هكذادفماا غرق نزعامولکن قل : «فقد اغسرق نزعاً ولا 


تطیش سپامي» . 


( يك لطیفه ادبی از امام‌صادق ع) 


۲ - از يونس بن یمقوب گوید : کمیت برای امام صادق < م > این شعر دا .رود 


و کفت :+ 


اخاص انه لی‌هوای فماا: رق نزءا ولا تیش سپامی 
خداباك کرد استءشت», | که ژه‌نا کشیده زم بر قدفی 
س امام صادق 2ع فرم‌ود چنین مکو که زه نا کشیده؛ نگو هرآ ينه زها را تابابان کفیده 
بنشانه نم وتیرم بدیگر سوی نرود و خطاانکند. 
شرح- از مجاسی ده- قوله داخلص ابه لی هوای» خداوند دوستی مرا برای شما سالس 
گرداند و ابید خدا تعالی سبب گردد که من از هدف شطا نروم و هر آنچه را که در مدح 
شما خواهم بگویم درست باشد و اگرچه در آن میالفه نکنم و گویندداغرق الناز غ فی‌القوس» بعنی 
آن دا تا آخر کشید و آنرا ددباده‌هر کس گویند که در هرچیزی مبالغه کند و گوینددط اش 
السپم» یعشی تیراژهدف منحرف شد. 
توله «لانقل هکذا > شاید نپی امام از این تعببر برای اینست که تقصیر در مدحست و با بی 
اعتنائی بدان و این‌مناسپ مقا مدح و اظپاد مجمت نیست ويا برای آ که زه دا خوب کشیدندخالتی 
در بېدف رسېدن تير ندارد بلکه امر وارونه است و زه پر کشیده تبر دا از هدف می‌پراند بااینکه 
در آنچه امام ذکر کرده است معنی لطیف و کاملی وجود داردو آن ایشست که مداحان معبولی 
چون در مدح ممددحی میالغه اتف از حق بدر شوند و بدزو غافتند. چنا نچه ەر اندازا گر در کشیدن 
زه کمان خود بی اندازه «رالفه کند از نشانه بدا رود ولی من هر چه در مدح و ستایش شما 
مبالفه کم از هدف حق و داستی بدد نشوم ومطابق واقع گفته باشم . 

۸ و به احتمال سد همسکن است مقصود امام )ع( اذ این کلام مدح و تسین شاعر باشدو خو استه 
به او بفرماید تو در مدح ما کوناه نیآمدی و نهایت تلاش و کوشش خود دا بکار زدی پابان تقل 
از مجلسی زه. 

من گویم ممکنست مقصود ابیت اول دعاباشد به‌اين معنی که خدا تا نجا محبت خالصوپا کی 
بمن غطا کند که زه دا تمام نا کشیده بهدف نم. 


1 کتاب الروضة (ج۲) 


۳ - سپل‌بن زياد ؛ عن غدبن‌الحسین » عنآبي‌داودالسترق » عن سفیان‌بن مصعب 
العبدي قال : دخلت علىأًبيعبدالله لا فتال : قولو الا فر وة تجیی, فتسمع ماصع بجد ها 
قال : فجامت فقعدت خاف‌السترثم قال : أنشدناقال : فقلت : 

« فرو ! جودي بدمعك المسکوب » 
قال : فصاحت وصحن النساء فقال آبو عبدالله ا : الباب ألباب فاجتمع أهل المدينة 
على الباب قال : فبعث الیهم أبو عبدالة ي :صبي لناغشی عليه فسحن‌الشاء . 


تا ۳ 


(شدت تقیه و کنترل سخت بر امام صادق ع) 

۳ از سفیان بنهصعب مید ڳو يك بر امام صادق (ع) وارد شدم ( مره سرابوده است) 
آن حضرت فرمود : به ام فروه ( کنیه‌مادد و هم دختر امام‌صاد <ع> است) بگو ثيد بیاید و بشنود که 

کوت آ رف J‏ بشت بر ده اشست و سمس امام صادن 2 فر هو د: برای ۳ شور تخوان گوبد 
من اين بیت دا سرودم: 

فرد ! جودی بدمەك المسكوب ای ام فروه اشك دیزان ببعش 

گوید بمحض شنیدن اینشعر شبون کرد و ذنان دیگر هم شیون کردند امام صادق(ء) فوداً 
فرمود: دز عياط در حیاط " اهل مدیته بر در خباط خانه آن عضرت گرد آهدنن گوید آن حشرت 
زد آن ها فرستاد تا بهآ نهااعلام کردند که‌يك کود کی ازها غش کرده بود و ذن ها بخاطر او 
شیون کردند. 

شرج از مجلسی ( هب <قو له ثرو ! جودی» این يله خط اب 4 ام فر وه است که در شعر 
مختصر شرد ۵ و مه < با از او لش افتاده‌است و نا هکم فانون تر خیم از آخرش و ین ام فر ده‌هم 
گنه مادر امام صادن(ع) است که دعتر قاسم ن مید ان مکی است از شکم ی ازدختر ان‌امام 
چپادم دهم کنبه دختر | تخخطبر نس: چنانچه شيخ طبر سی رء‌در اعلام الودی گفته است و مقصود در 
اینجا دومی است که دختر آن حضرت باشد با مقصود مادر آن حضر :ست از نظر امام چپادم و این 
روایت دلالت دارد که حرام‌ئیست مردها آواز ذنپا دا بشنوند . 

الباب الیاب یمنی درحیاط خانه دا مراقبت کنید مبادامخالفان,فهمند که برای حسین(ع) هر ثيه 
میغوانند بایان نقل از مجلسی‌ده. 

من کویم غدقن از مرثیه برای امام مظلوم دوشی بوده است که دشمنان آنها بدان متشبث 
ميشدند تا چراغ هدایت او دا خاموش دادند ولی | کنون دز ضراسر جپان ماد رة آن: حضرت 
هنتشر شده است. 

و من در سال ۱۳۱۲ خودشیدی که باکارو ان حاجیان نجف هفتم مرم بمدینه وارد شدم‌حا کم 
مدينه‌يك ناصبی نجدی بود که‌او دا ابوابر اهیم می‌گفنند و بنش ورودحاجیان شیمه نعف باضاوله که 


)ج( مکاشفه پیغمی ااا در حفر خندق (۲۵) 


٤‏ - سپل‌ین زياد » عن أحمدبن تين ابي نصر , عن‌آبان‌بن عثمان » عن بع ضر جاله عن 
بی‌عبدالة ا قال : لم-احفررسول‌اله و الخندق مر دابكدية فتناول رسو ل الل ئا كلو المعول 
من ید أميرالمۇمنن ها -آدمن ید سلمان رضي الهعنه- فضرب بها ضربة فتف قت بثلاث فرق › 
فقال رسولالله تلو لقد فتح‌علی في‌ضربتي هذه کنوز کسرق دقیصر " فقالأآحدهما لصاحبه: 
ماک ذکمریوقیرواید دنا یخرجبخلی. 


میز بانان ما بودند بیفام فرستاد که ا گر از بك خانه بنك عر راداوی ERY‏ ساق رلت نورق آن خانه را 
خر اب میکنم و ما در آن سال بوضم سیاد محرمانه ای عزای امام عطلوم را بر گراد کردیم درك 
خانه‌ا ی که دد بس کوچه‌بود مجلس قر ائت‌قر آن‌فر آهم‌میشد وجزوه‌های قر آن‌عوانده‌میشدو با گذاشتن 
در بان و باینده در کوجه آغر مجلس چند نبت هر تیه امام (ع) خوائده میشد ولی در سال ۱۳۱۲ 
که بر ای باد دوم توفین زیادت مدینه پس اذاتمام فر یضه حح بدست آ مد باژهم دد همان ایام مرم با 
جمعی از حجاج شیمه در مدینه طییه بودم» دد این‌تادیخ یکی از نزدیکان این‌سمود حاکم هدنه ود 
ر هیچگو ته مانعی در مپان نیودوحجاج شیمه مجالس سو گوادی امام مظلوم دا بربا کردند و همان 
سال خبر تاسف آود حضرت‌استادیآبت‌اله حاج شیخ عبدالگر یم بزدی درحمه الك در مدینة کوش 
مارا خر آشید وما در آ li‏ با کمال آز ادیق‌مجلس تور کو ار 11 هر خوم را بر با نمو دیج. 


(مکاشغه پیغمبر(س)در هنگام کندن خندق درمدینه‌ظیبه) 

٤‏ از ابان بن‌عنمان از یکی از دجال او از امام صادق (ع) گوید چون دسولخدا دص» 
سدق وا من مسلمانان بيك سختدانی در موضم خندق بر خوددند که تيشه ذ ابر در آن کار گر 
نمیشد. رسولخدا (ص) خود تیشه‌را از دست آمیرالمومنین (ع) باسلمان دضی‌اله عنه بر گرفت و يك 
ضر بتی بدان واخت که سه تیکه شد. 

و دسولدا (ص) فر‌مود: دد این ضر بت برای من گنجهای خسرد آبران و قیصر دوم فتیم ش شید 
یکی از آن ده برشن خود .گات ت اها و عده کنجپای خسرو و قیصر زا میدهد با اینکه | کنون نمی 
توائیم درو دد یمد ضام حاجت کنيم. 

شر ج ازمجاسی ده تردید میان عل ی (ع) و سلیان از داویت ومب‌کنست از شود امام (ع 
باشد برای اشاده باختلاف دوایات عامه و 9 دود از نظر است 

قو له 2 قضرب بپاضر بة» خبر صخره خندق سب خاصه و عامه ]2 ساد هاگ ساد 
روات کر ده زد صدوق ره باسناد خود اذبراء غاب کو بد؛ 

چون دسولخدا (ص) بکندن خندن فرمان داد بك سنك بپن سخت دد بپنای خندق دځداد که 
تيشه و تمر بدان کار کر نمیشد رسو لخدا (ص)خو دبر ای باژدید آن‌آمد و چون نگاهش بدان اختادجامه 
کند و تبر دا گرفت د کفت بسم‌اث و یك ضربتی بدان نواخت که يك سوم آنراشکست و فرمود 
اه | کر بمن کلیدهای شام دا دادند بخدا که من هم هم ا کنون کاخپای سرخش زا میگرم سس در بت 
دوم را نوات و فرمود : بسم النه و يك سوم دیگرش یگس و ثر مود : اه اکن کید ھے ای 


۱ ود ۱ کتاب‌الروضة ا (ج۲) 


e‏ #بنیحیی عن أحمدین بن عیسی » عن‌أبي یلاس + عن بعضآصحابنا 
عن ابي عبد فلا قال : إن لله تبارك وتعالىديحأيقال لها : الأ زيب لوارسل منهامقدار منخر 
ورلا ثارت مابین‌الستماء والا رش وهي‌الجنوب . 

۹۹ علي بن إبراهيم » ٠‏ عن صالحبن‌السندي ؛ ؛ عن جعفر بن بشیر ۰ عن زدیق أبي 
العباس » عابي عبدالله با قال : اتی قوم رسول الله پانيو فقالوا : یارسولالّه ان" بلادناقد 
قحطت وتوالتالسنون علينافاد عالهتبارك وتعالى درسل‌السماء علینافآم ردول له اك بالمنىر 
فا خرج داجنمعالثاس فصعد رسو ل الله لاي ورعا دامر اشای نينو فپپلیث آن هبط 


فارس دا بمن دادند بدا کدی اقپاق یه منز هی بینم و ضر بت #9 ۷7 و باقی 
سنك شعافت و فرمود ال اکیر کلیدهای یمن دا بمن دادند و من هم اکنون از این جا ددهای شپر 
صتعاء را هی بی م 

علی‌بن ابراهیم گفته است چون روز دوم شد بامدادان برای کندن خندق دفتند و رسو لخدا 
(ص) در مسجد فتح نشسته بود دد این ميان که مهاجران مشغول کندن بودند کوهی جلو آنهایدید 
شد که تيشه در آن کار کر نمیشد و جابربن عبدامه انصادی دا نرد دسول خدا < ص» فرستادند تا 
با گز ازش‌دهد. 

جایر گوید من بمسجد رفتم و دسو لخدا دس» بپشت خواییده بود و عبای خوددابالش‌ساخته 
و سنگی بشکم خود بسته بود گات اسول 53 کوهی جلو ما در آمده است که تبرها در آن کار 
نمیکند شتا بانه بر خاست و آمد سر کار و ظرفی آب خواست وروی ودو ذراع خود ا کتک بت 

و دو پای خود مسح کرد و سپس از آن نوشید و آنرا در دهان کردانید و بر آن سنگش دیشت 

و کلنگی بر گرفتد بر آن سنكزد و از آن‌برقی جهید کهدد تابش آنکاخهای‌روم: را دیدیم‌دو باده زد و 
برقی دیگر جپید که‌ددتایش آن کاخهای مدائن دا دیدیم و بار سوم زد و در تابش آن کاخہای ن 
دا دیدیم و دسولخدادص» فرمود هلا که بزودی اینکشودها که برق تبر بر آنا جپید بروی شما 
فتح»پشو ند و سس آن کوه‌سنت بمانند ريك برای‌ما همو اد و آسان شد. 


( یکی از بادها ) 

6 از امام صادق (ع) فرمود داستی برای خدا تبادك و تعالی بادی است که بدان اذیب 
کویند؛ اگر باندازه سوداخ بیئی کاوی از آن رها شود آنجه ميان آسمان وژمین است بر جپاندو 
آن همان چو نت » 

( بك معجزه باران ازخاتم رسولان (ص ) 

۲- اذ زدیق‌ابی‌العباس که امام صادق (ع) فرمود: قومی نزددسولغدا «ص> آمدندو گفتند 
پادسول‌الداستی که بلاد ما تحطی‌شده و چند سال پیاپی است که کرانیست بدرګاه خدا تبارك و 
تمالی‌دعا کن نا آسمان برما ببادد. 

رسولخدا (ص) فرمود تامتبر بر آوددند و مردم کردآمدند و دسولخدا (ص) بر آمدودعا کرد 


)ج( 
حبر یل فقال : باعل آخبرالشاس‌آن دینك قد وعدهم آن بمطروایوم کذا و کذا وساعة کذاو کذا 
فلميزلالتاس ينتظرون ذلكاليوم وتلك السناعة حتى |ذا كانت تلكالساعة أهاج الله عز و جل 
ديحاً فأثارت سحاباً وجللت‌السماء وأرخت عزالیپا فجاء | ولاك النفربأعيا نیم لی‌النبي تشي 
فقالوا : يارسولالله | دعلناآن يكف السماءعتافانا کدناآن‌نفرق‌فاجتمع‌التاس ودعساالنبي 
لته وأمر النتاس أن یوّمتنوا على دعائه فقال‌له دجل من‌الناس : يارسول الله آسمعنا فان کل" 
ماتقول لیس سمع فقال : قولوا : الم حوالینا ولاعلٌنا الم صبهبا في‌بطون ال ودية دفي 
نبات الشجروحیث یرعی أهلالوبر , الم اجعلها رحمة ولاتجعلها عذابا . 

۷ - جعفر بن بشیر » عن زدیق ۰ عنأ بي عبداله ## فال : ماأبرقت قط في ظلمة ليل 
ولاضوء نبارإلاوهي ماطرة . 

۸ - عبن یحبی » عن‌حمدبن ذبن عیسی ؛ عن‌الحسین‌بن سعید * عن‌ابن‌العسزرمي 
رفعه قال : قال‌أمیرالمومنین ا وسثل‌عنالسحاب‌أین‌یکون؟ قال: یکون علی‌شجرعلی کثیب 

علىشاطيء البحريأوي إليه فاذا أراداله عز وجل آن‌یسله أرسل دیحاًفثارته وو كل بهملائكة 


معجزه باران ازخاتم بیغمبران ,ا )۷( 


و سردم فرمود تاآمن گفتند و ددنگی نهک ۷ فرود آمد و گفت ای محمدبمردم خبر بده که 
پرودد گادت بآ نپا وعده می‌دهد که فلان روز وفلان ساعت ببادد و پیوسته مردم در انتظاد آ روز بسر 
بردند و در انتظاد آن ساعت تا چون هماث ساعت فر ادسیه خدا عزوجل بادی را برجپانید وآن 
باد ابری دا برشودانید و آسمانرا سراسر پوشانید و فواده‌های غود دا فرودیخت تا همان افسراد 
خودشان نز درسو لخدا (س) آمدند و گفتند بادسول‌انه بدر گاه خدا دعاکن تا آسمانرا اژمابازدادد 
که نزدیکست غرقه شوبم. 

هبه مردم گرد آمدند و بیغییر دس» دعا کرد و فرمود تا مردم آمین گوبند يك‌مردی از 
میان مردم گفت : با رسول‌الله هرچه گوئی بگوش ما برسان ذیرا همه آنچه تو میگوئی شسنیده 
نمیشود پس فرمو د که بگونید: 

باز خدایا دز اطر اف ما باشد و نه برسر ماء بار خدایا آنرا دز بر دشت ها بریز و دد بن 
دز خت‌ها و آ تجاها که زمه‌داران رمه‌های خود دا میجر انند» بار خدایا آ ثرا برای ها دحمت ساز و 
آنرا عذاب مساژ. 

۷ اذزدیق از امام صادق(ع) فرمود هر گز برقی اجید ددنادیکی شب باتایش رول جز 
اینگه آن برق باذنده‌است. 

۸- سند دا تا آنجا دسانده که وید امیرالممنین (ع) دد پاسخ این‌پرس شکه: 

ابر کا است؟ ۱ 

فرمود : بر درختی است و دوی تل دیگی‌دد کناده ددیا که بدان ماوی کند و هرگاه خدا 
ءزوجل خواهد که آنرا بفرستد بادی فرستد و آنرا برانگیزد و فرشته‌ها بدان کمادد تا آثرا با 


ا 


)۲۸( کتاب الروضة (۲) 


اصر بو ه با لمحادیق وهوالبرق فير تفع ثم قرأهذه‌الایه 4 دال الدي آرنتن الرياح تير نابا 
فسفناه آلی‌پلدمست- الاية - * والملك اسمه الر هد . 


شلان بز نند و آن شلان برن‌است و آن بالاآ ید و برفراز شود وسپس این آبه دا خواند -٩(‏ فاطر) 
خدافیکه بافها دا فرستاد ٹا ابر دا بر انگیزده ما آ ثرا بشپرستائی مرده. برانیمت. تاآخر آنه - 
ف آنْ فرشته رانام رعد است. 

شرح - از مجلسی < ره > - قوله د تکون على شجر > - محتمل است‌مقصود نوعی 
از ایر ساشف کک چنین است یا گناه از این است که ابر از ددیا و اطرافآن برانگیفته فیشود. 

قوله «بالمخادیی» جزدی و بد در حدیث علی است که برق شلاق‌فرشته‌ها است‌کلمه‌مخادبق 
جمم مخرق است و آن در اصل پادچه‌ایست که تاب دهند و باآن کودکان همدیگر را بزنند یمنی 
«دره» مقصودش|بنستکه‌این ابزادیستکه فرشته‌ها ابردا باآن میرانند و حدیث ابن‌عباس آنسرا خوب 
سير کرده که گفته است: 

تاژیانه‌ایست از نو رکه فرشته‌ها ابردا باآن میرانند بایان‌نقل ازمچاسی ده. 

من گویم- موضوع باد و رعد و برق از حوادث جوی معمولی است که از دیر ژمانی مورد 
مطااعه و بردسی علم و دانش بوده است و فلسفه قدیم و طبیعیات امروژه در تاره آن ها نظر بات 
دوشنی داز ند. 

این سینادرطبیعیات شفادر باده باد ورعدو برن چنین گفته‌است: 

| کون وقت است که سخن از باد کوئيم چنانچه بادان و هرچه بدان ماند از بغاد مرطوبزابد 
همچنان باد و آنچه درحکم آنست ازبغاز خشکیده ژاید که آنرا دخان گویند وبر دووجهاز آن بر 
آبد که ازیکی بیشثر باشد وازآن دیگر کمتر . 

۱ چون دغان فرادانی قر از آ ید وبارش رخ دهد که گر ان 0 سکن گردد ا تشیب: سا 
کردد بخاطر آنکه سردی بدان دسیده و با عر کت هواه برتری جلوش دا بسته و بر اثر فشاد آن 
هو اه برتر فرود آید و بدین سوی و آن سوی جنبد و این وزش باد باشد .... و پس از شرحی 
راچم بآن گو بد: 

۲ یك قسم باد هم باشد که قبل از صمود ادخنه تا علو فضا و مراجعت آن با دید آید واین 
دد ود نی است که ین ادخنه متصاعده سلتی خط حر کت صمودی غود را E‏ گرداند و آن 
علت شدید باشد بخاطر اينکه راه صعود آن کجست دیا برای آنکه‌بمانعی برغورده است.. 

۳- سا که بادیو اسطه‌تشاخل خودهوا بدید [ بدچون گرم گردد کشاده شود دجریان بیدا کند؛ 
لکن حفیقت این است که باد از دخان خشاك بر آید چنانچه بادان از دخان مرطوب زايد . 

فصل دررعدو برق... 

گوئیم شان بخادی که از آن ابر زايد اینست که بخاد دخانی باشد و خصوص ددفصل گرما 
و این دځان درون نشار ا گر اند باشد سرد شودو مضمعل گردد و ! گر بیش باشد در درون ابر 
حبس شود و تیدیل باد گر ففای با بر فشار آورد و ۳1 از سوی زمن که دقین تر است شعاند و 
از آن آوازی برآید که دمدش خوانند و بسا که ددائر این فشاد احتر اقی بدید گردد و آتش 


۳۹۹ 2 ا مت غن زیاد؛ OA‏ یی ی عن مسی 7 لحار 
وین مسلم قالا : قال بوعبدالله تاکن + :هن سنق‌لسانه ز کا عملسه وهن حستت ئسته زادالله 
عز وجل" فی‌ررقه ومن حسن‌بر م پاهله زاوال فی‌عمره . 

۷ الحسین‌ین دالا شعري" عن معلی‌بن جل ؛ عن احم دب ن تب نی نصر» عن‌الدحسن 
ابن غرالباشمي قال : حد"ثني ابي [ عن‌أحمدین دين عیسیآقال : حد ثني جعفرین څل » عن 
آبیه » عن جده ۰ عن علي 6ل قال : قال سول‌اله اي يقولالله تبارك وتعسالی لابن‌آدم : 
إن نازعك بصرك الی‌بعض ماحر مت عليك فقدأعنتك عليه بطبقن فأطبقلاتنظر ۰ وان نازعك 
نی عض‌ماحر مت عليك‌فقد أعنتك عليه بطبقین قأطبق ولانكام , وان نازعك فرجك 
الی‌بعض بای مت عليك فقدأعننك علیت رمق ن فاطبق ولانات راسا ۱ 


و شمله سر دهد زیر که این ۳ بسار لیف ۳۹ احتراق است و ۷۳ شعله‌ر | 7 7 

ودر فرك امروزه بادهمال جر بان تند و کند هوا استکه بوسیله کرم سرد شدن هوا ندید 
شوده هوا برار دعاوت دبرودت سته شود و تعر دیگر بخ کند ودرهم شود و حون کر مشده‌انند 
بخ وگ و بسط بیدا کند و چون هوای میعاود ددیاها رطو بت و برودت دارد و هوای بالای کوه 
ها سرد است .و سته یعادت هوای گرم اظ بیدا کند و جربان مدا شود وفمان وزش باداست و 
امروز بادر! از هواي معادد دریاها شناسند و این خبر بااین نظر تطبیق شود ر شجره بالای سل 
کار دربا کنابه از هان هوای مرطوب و تة کناره در یاها استتکه میداوزهو ای آژاد و گرم خود 
میشود و بواسطه سطیکه پبدا میکند بدان نشار میآودد و دد چربان می‌انتد و وزش باد بدي دار 
میگردد و گنت گفته شود مقصود از شجر مسنی درخت نیست باکه متصود بیان همان کشیکش 
و تشاجریستکه بوسیله بسط هوای مجاور باهوای دریاها هميشه دجود دارد وددخت داهم در ذبان 
ری شجره. گز ند ازاین نظر که شاخ وبرك آن دهم میشود و بر ای ,دست آودد چا د هوای تنفس 
شمش باهم وی خاش ژر سعیز ۵ e‏ 

( بك بند اخلاقی) 

۹ - او نی حناط و محمد بر ی رن که امام صادق (ع) فرمود: هر که ذبانش داست 
است کردارش باك‌است و هر که نیتش خوبست خداعزوجل دوژیش دابیفزاید وهر که بغا ندان‌خود 
خوشردفتادری ند خدا عمرش‌دا دراژ کند. 

۰ از علی 2ع ۳1 زسو لخدا (ص) ثره‌ود: عدا تبارك و تعالی میفررماید ,آدمیز اده که: 

اکر چشمت باتو دد بر خی از آانچه برتو حرام کرده‌ام ستیزه کند من ودا بادو طبقه بلك بالا 
ویائت بدوپاری داده‌ام تو آنها دآبرهم 4 ونگاه مکن. 

و 5 ور بانت دد بر خی از آ ته بتوحرام کردم باتو ستیژه کند من ودا نادو طبن انپا بر ا 
یاری کردم آ نبا دا برهم نه دسخن مگو. 

داگر ر" او باتو در اعر حر می ستیزه کند من توا بادو بی بر او بادی کر دم آ یادا پم نه 
و کار حرامی مکن (دو طبق فرح دوبپلوی ران ااست) 


2 کتاب‌الر وضة (۲2) 

۳۷ اا ابراهیم ۳۳۳۹ خن خی بن أسباط : فن ۳۳۳7 هساشم ؛ عن‌آبي 
عبدالله مت قال : ثلاث من کن فیه‌فلایر ح خیره: من‌لمیستح من العیب ویخشی 1 پالغیت و 
برعو عندالشیت . 

YY‏ أبوعلي الا شعري ؛ عن غلبن عمدالجبار؛ عنالحجال‌قال : فلت اجمیل‌بن دز اس: 
قال رسو لال مه : إدا آتا کم شریف قوم فا کرموه ؟ قال : نعم ؛ فاتله : وماالشريش؟ قال؛ 
قد سألت أباعبدالله لإ عن ذلك فقال : الشریف من كان له مال [قال : ] قلت فماالحسیب ؟ 
قال : الذي يفعلالا فال الحسنبماله “ وغیرماله‌قات : فماالكرم قال : التقوى 

YY‏ - علي بن ربر‌اهیم + عن بيه ٤‏ عن‌النوفلی » عنالسكوني ! عا بي‌عبد ال تلم فال: 
و ا : ماأشد حزن ‌النساء وأبعد فراقالموت؟!وأشد منذلك كله فقر يتمق صاحبه 
نم لایعطی شیا 


۲۱- از امام صادق (ع) فرمود؛ سه ,دستکه ددهر که باشنه امیدی :خير او نیست هر کهاز 
عیب شرم ندارد ودد نپاب ازخدا رسد ودد یری دست باز ندادد. 

شرح از مجلسی ده قوله< بالغیب» بعلی دقتیکه ازنظر مر دم نہانست» با مقصود اينستکه 
از آ نچه‌نپانست مانند دوزخ پا از اناد دسولان خدا نترسد و معنی ادل دوشنتر استذیرابیشترمرده 
ظاهر سازی میکنند و ددنظر دیگران اظهاد بدا ترصی دار ند از داه خودنمائی ودر خلوت و تنہائی 
با کی از ازتکاب محرمات ندار ند, 

قو له < و برغو عندالشیبپ» جزدی گوبد در حدرث استکه بد رین مردم تسین استکه قر آن 
مرو اند وعیداند واز هیچ‌چیز آن پند کیرد و خودداد نشود. 

۲- از حجال که گوید بجمیل‌ین دراح گفتم دسو لخدا (س) فرموده‌است هر گاه شریف 
فومی نزد شماآمد اورا کر امی دارید؟ گفت: آری باد گفتم شریف چیست؟ گفت من از امام مادق 
(ع)معنی آنرا پرسیدم » فرمودشر یف کسی‌است که دادائی‌دازد کو بد : گفتم حسیب چه کسی‌است؟ 

فره‌ود: آ نکسیکه کارهای خوب میکند بوسیله مال‌خود یادبگر چیزهاه کفتم کرمچیست؛فر مود 
تقوی است و پرهیز کار گ. 

۷۳ از اهاغ صادق(ع) که دسو لخدا (س) فرمود: چه بسیاد غم ز نها سخت‌است وجدانی‌بامرك 
دور ودراز است و سخت‌تر ازاین همه بینوائی و ندادیستکه گرفتاد بدان تبلق وچایلوسی کنند و 
چیزی هم باو ندهند. 

شرح- از مجلسی دب توله دو اعد فرانالموت» یعنی جدائیکه بوسیله مرك باشد بسیاردود 
ودراز است ذیرا ,ساز مردن بر تفن هیسر سنس 

د گویم Ee:‏ این مایق مل معروفب ل بان پار سی است. که کون دیداد قیاعت افتاد, 


(ج۲) نژاد يأجوج وماجوج (۳۱) 


(حدیث يأجوج ومأجوج) 

٤‏ -الحسین‌بن تالا شعري " عن معلی‌بن عم" عن أحمدبن بن عبدالله » عن‌العباس 
ابن‌العلاء ؛ عن مجاهد ۰ عن‌این عباس قال : سل أميرالمؤمنين عن الخلق فقال : خلق له 
الفاً ومائة تین في البر والفاوماء تین فی‌البحروأجناس بيآ وم سعون حساً والشاس ولد آرم ما - 
خلایأجوج ومأجوج : 


۷۵ . الحسن‌بن الا شعري ۰ عن معلی‌بن غل ؛ عن‌الحسن‌بن علي الوشاه ٤‏ قن مس 
عن آبي پصیر ,عنأبي‌عبد ال فلا قال : [إن ]النای طبقات ثلاث : طبقةهم ءساونحن منبم؛ و 
طبقة یتز ییون بنا وطبقة با کلبمضم با [بنا] . 


( حدیث او وی 

٤‏ از ابن‌عباس که کوید: از امیرالءومنین (ع) پرسیدند از خلق ددپاسخ فرمود هزار و 

دو بست دردشت آفربده وهرار ددویست دزددبا و آدمیزاده هفتاد جنس‌است و همه‌فرز ندان آدمهستند 
بجز یأجوح ومأجوج. 

شرح ۔ از مجلسیده- حدیث باأجوح و مأجوح ضمیف است و دلالت دارد که یأجوج ومأجوج 

1 و صدودق ده سند خود از خیدالمظیم حسنی از علی بن مدید فسکری (امام‌دهم(ع)دوایتکرده که 

همه تر کپاد صقالیه و پأجوح و مأجوح و اهل چین فرز ندان یافث هستند و. دوایت دداز است و 

آنر| در کتاب بز رك ود نقل کرده‌ام و این بر در نزرد من از خبر متن اتوی است و مسکن 


است این خبر دا حمل کرد باینکه باجوج و ماجوج از مردم معمولی نیستند و گر ۽ -4 فر ز ند 
آدم باشند. 


( در طبقات‌مر دم‌اهل ولایٍت المه) 

۵- از ابی‌بصیر که‌امام صادق <م» فرمود: (داستی) مردم سه‌طبقه‌اند یك‌طبقه از غود ما 
مو ند وما e‏ وطیقه دیگر خوددا باانتساب بمایادایند وطبقه سوم یرگ زا سام ما و ز ند 
و بوسیله تشبث بولا یت مااز یکدیگر استفاده‌مادی بر ند. 

رسب از مجلسی «ره»- قوله د یتزینون بنا ٤‏ بعنی حب و دوستی ما دا با آنچه از علوم 
ما با نپا رسد زیود خود ساز ند نزد مردېو بوس له آن تحصیل جامومقام کنند و توسل آ نان‌بالمه<ع» 
خالصا لوجه‌ابله ثیست. 

توله دیا کل بعضهم بعشابنا» یمنی بوسیاه‌اظهاد محبت بماها مال‌یکدیگر دابخودند پااینکه‌با 
هم‌ستیزه جویند ذیراغرض آنها توسل بدنیا است 


(۳۲) کتاب الروضة ا (ج۲) 


۹ . عنه ۰ عن معلى :عن الوشاء . عن عبد الکريم بن عمرو. عن عماربن مروان 
عن‌الفضیل‌بن يسارقال : قال بوجعف ري : إذارأيت الفاقة والحاجة قدکثرت و آنکرالتاس 
بعضهم بعضأًفعند ذلك فانتظرأمراللهعز وجل ,قلت : جعلتفداك هذه‌الفاقة والحاجة قد عرفتهما 
فمانکارالتاس بعضهم بعضاً ؟ قال : يأتي‌الر جل منکم آخاه فیساله الحاجة فینظر إليه بغر 
الوحه‌الذي کان‌ینظر الیه,و یکلمه‌پغیر اللسان الذي کان یکلمه به . 

۷۷ غد 8 من اصحابنا ؛ عن سهل‌بن زياد ۽ عن‌آحمدین ین خالد ۰ عن ابن علي 
عن عبیدبن یحبی» عن دبن‌الحسن: عن علي ین الحسین * عن 5 , عن‌حد معا قال: قال 
أميرالمؤمنين فلا : و کل‌الر زق بالحمق وو کّلالحرمان بالعقل وو كل البلاء بالصبر . 


( احادیثی در اخلاق ) 


۹ اذفضیل بن‌یساد که‌امام باقر دع» فرمود: هر گاه دیدی‌ندادی و بیئوائی و نیازمندی فزون 
شدند ومردم یکدیگردا باز نشناختند دداين حال منتظر امر خدا عزوجل باش (یمنی ظهود امام فائم 
دع از هجلسیده). 

گفتم: تر بانت من ندادی و نیازمندی دا می‌نیمم دلی اینکه میفررمائید ردم نگذیگرد! نغناستة 
یی چه؟ فرمود مق و دارنشتکه مردی از شماها نود بر ادر خودا ید و از او حاجتی خواهد و او بوی 
بنگرد باچپره‌ای ناشناس بجر آن چپزه ترخوردی که بااواداشت وبااد بزبانی‌سعن گوید که جز 
زبانی استکه باادسخن میکرد. 

۷ اذعلی بن‌الحسین 2ع از بدرش از چدش که‌فرمود: روزی ,ماقت وا گداراستو تومیدی 
وحرمان بخردمندی و بلا راهم بصیر و | گذازد 

شرح - از مجلسی ره > - قوله « و کل الرزق بالعمق > بمنی احمن در بیشتر اوقات 
روزی فراوان دارد و مرد خردمند و عاقل مدروماست وزند کی براف تنك‌است بایان‌نقل ازمجلسی‌ده. 

من کویم این‌خلدون در مقدمه خود این اصل وست‌دوزی احمق و محرومیت خردمندان و 
دانشم‌ندان‌دا بر پایه يك‌اصل اجتماعی استواددانسته است وبرای ثابت کردن آن‌فصولی برداعته‌استکه 
ما بر خی ازسخنان اور ادراینجانقل ميکنيم ۱ 

درصفحه ۳۳ ط مصرددفصل اینکه: 
۱ رسمعادت و گنای ماهر است درغالب باهل خضو ع وتملق داین خضو ع ملق از اسیاب سمادت 
است) چين گوبد و کشاورزان وصنمتگر ان درغالب وفتی جاه داعتباد ملو کی ندادند بیشتر اونات 
بفقر دبی‌نوانی خو اهندافتاد ودادای روت نتوانند شد وفوتلایموت با نپازسد زیرا جاه و ثروت باهم 
مقرو اند و بذل جاه ومنصب ازدست بالااست و کسیکه آنر اطالب است بایدخضو ع ملق نست صاحب 
جاه داشته‌باشد تا انرا بوی‌بخشد وخواهش آن ګند چونانکه اذاهل عزت وملوك خواهش و تقاضا 
کد و کر 4 بدست آوددن آن مد باشد. ۱ 


يك ممجزه ازپیغم‌برا کرم ب (rr)‏ 

A‏ عد 2 من آسحایتا: عن سپل‌بن ذیاد ۰ عن غدبن عبدالحمید العطاد؛ عن یونس‌بن 
یعقوب, عن عمرأخيعذافرقال :دفع الي| نسان ستمائة درهم- أوسبعمائة درهم-لا بيعب دال 
فکانت في‌جوالقي‌فاما انثپیت إلى الحفيرة شق جوالقي و ذهب بجمیع مافیه و وافقت 
عامل‌المدينة بهافقال : آنت‌الذي شت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم.فقال: إذا قدمنا 
المدينة فائتناحتی | عو ضك قال : فلمتا انتبیت الی‌المدينة دخلت علىأبي عبدالله به فقال : 
یاعمرشقتت زاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم " فقال : ماأعطاكاله خير ممتاأخنمنك “إن 
رسول اله لو ضلت ناقته‌فقال!لناس فیپا: یخی ناعن‌السماء ولایخبر ناعن ناقته‌فپبط علیه‌جب گیل 
لا فقال : ياعد ناقتك في‌وادي کذاو کذا ملفوف خطامپابشجرة کذاو کذا قال : فصعداله‌نبر 
فحمدالله وأثنى عليه وقال : یاآیهاالناس أ کثرتم علي في ناقتي ألا وماأعطاني له خير ما أخذ 


وازاین جپت گفتیم خضوع‌وتملق ازاسباب حصول این‌جاه واعتباراستکه مایه کسب مالوسمادت 
است و بیشتر اهل ثروت وسمادت‌ازاین راه مال :دست آورده‌اند و سیادی‌از کسائیکه سرفر ازی ومناعت 
دادند باین‌تملق تن درندهند ودر کسب مال .بان نیروی‌کاد خود اکتفاه کنند وبفقر و مستمندی 
گرایند پایان‌نقل ازمقدمه‌این خلدون. 

وچون ددغالباوفات جاه ومقامیکه مايه تحصیل روت است دراشخاصی استکه از نظر دیند فضیلت 
مطہو ع نیستند و تملق آنها کاستی درخرد وبا دبانت آودد باین‌جهت اهل‌دیانت و غردمندان رو بسوی 
این منابم‌ثروت نیآودند و بلکه از تپا کناده کنند و تنها همان‌احمقان باشند که دوی بسوی این 
صاحبان چاه داد ند و ,دز گاه آنهاتماف وچاپلوسی کد ومایه و بابه‌ای بدست آوز اد ق رورت کافی 
یابند و چون خردمندان و اهل فضل از این چابلوسی بر کنادند بناچاد فقیر بمانندو بهرهکانی از 
روت بدست نماد ند . 

( بیان معجزه‌ای از پیغمبر «ص» بز بان امام صادق «ع») 

۷۸- ازعمر اخی‌عذافر گو بد يك‌انسانی ششصد ددهم یاهفتصد ددهم ازامام صادق «ع» بمن 
داد و آن بول ددمیان جوال‌من بود دچون بحفیره دسیدم جوال شکانت وهرچه ددر آن بود از ميان 
رفت ومن کار گزاد مدینه دا درآ نجا دیدم وبمن گفت توئ ی که باددائت باده‌شده وکالایت از ميان 
رفته؛ گفتم آدی گفت چون بمدینه دسیدیم نردما بیاتا عوض آنر ابتو بدهیم گوید چون بمدینه دسیدم 
دمت امام صادن 2 ع» درفتم آ تحضرت‌بمن فرمود: ای عمر ناددانت شعافت و کلابت از دست رفت ؟ 
گفتم آدی » ددپاسخ فرمود :نچه خداوند بتوعطا کرده‌است بهتراست از آنچه از تو کرفته است 
راستی که ماده شتر زسو لخدا (س) گم‌شد ومردم درباره آن گفتند: بما ا آسمان گز ارش می‌دهدو 
ازماده شترش خبر امی‌دهد؟ وجیرلگیل بر آ تحخضرت فرودآهد و گفت ای‌معمد ماده‌شترت درفلانه وادیست 
3 ارش بغلان دز <ت ريده است.: 
فرمود: آ اعضرت پیر بر آمد و خدارا سیاس گفت وستود وفرمود: 
آیامردم: شما ددباده ماده شترم پرسخن گفتید وبمن سرژنش کردید هلاآ نچه خدا بمن دهد 


)ئ( کتاب الروضة 


(ج۲) 


متي "آلاو ان نافتي‌في‌وادي کذاو کذاملفوف خطامما بشجرة کذاو کذا. فا بتدرها لاس فوجدوها 


کما قال رسول‌الله لو ۰ قال : ثم قال : ائت عاملالمدينة فتنجزمنه ماوعدك فاتماهوشیء 
دعاكالله إليه لمتللبه منه . 


بپتر است از آنچه امن گرد هلا شترم ددفلانه وادیست و مپارش بفلان درخت بیچیده‌است » مردم 
سوی آن پیشی جستند وددیافتند که بیمان وضم‌استکه رسو لخدا (ص) فرموده‌است. 
سبس امام صادق (ع) فرهود اکنون نو نزد کار کز ار مدینه برو و از او بخواه که دان 
وعده‌ایکه بتو داده است وفا کند همانا این چیزیست که خدا تو دا بدان خوانده است و تو از 
او نخواستی. 
شرح - از مجلسی <ده > فوله د الى الحفيرة > این نام مکانی است دد عراق پایان 
تقل از مجلسی زر 
من گویم- ا کر هم‌حفیره ناموضعی باشد درعراق بامضمون حدبث ساز گار یست ذیرا که در 
حدیث نام کار گر ارمدینه بر ده‌شده است‌وراوی درمدینه خدمت‌امام‌دسیده‌و کار گز اردادرحفیره‌دیدار کرده 
است د بر :مد استکه این بیش آمد ددءراق باشد وباکار کر ارمدینه ازثباط بیدا کند بنظرمن‌مقصود 
ازحفیره دداین حدیث همان محلی‌است در دومز لی شپر مدینه در سرداه شام که دوم ایستگاه خط 
آهن از مدینه بشام است و من چند دوزی درآ نجا اقامت داشتم وداستان دسیدن وماندن چند دوژه 
من بدانجا سيار شنیدنیست ومن بطود مختصر دداینجا می‌نگادم. 
درسال ۱۳۱۲ خودشیدی برای‌نخستین بار مررائوفیق‌باد شد وپس اذحج خانه کمه ک اد بمدینه 
افتاد وچند ماهی دذشپر مدینه و ددسایه زیازتگاه زسولجدا «س» زیستم و بیردسی مشاهد ومواتف 
اسلامی از آغاز هجرت پرداختم ودر اواسط تیرماه بود که با دو نفر دفیق ایرانی خودتصمیم گرفتیم ۱ 
از مدینه بشام‌برویم و این داهرا پیاده طی کنیم و برای داهنمالی از خط آهنی که ميان مدینه تا شام 
کشیده شده و در نك شر بف باعنمانی عمخرو به مانده است استفاده کنیم و در مقام تعقیق از آببای 
میانه راه بما گفته شد که ایستگاه اول معلوم نیست آب‌باشد ولی در ایستگاه دوم بنام حفيرة بطود 
یقین آب وجود دارد و از عشائر عرب هم در آ نجا ساکنند و ما بامشقت فراوان خوددا بایستگاه 
حفیره دساندیم ودر آنجا چاه آبی که پراز سنك وتیکه آهن‌بود پیدا کردیم ودو سه روز در آنجا 
توقف دأشتیم نا یکدسته مسافر ان پیاده پا از یمن بدانجا آمدند این دسته پنج‌نفری ال یمن‌پیاده آمده 
بودند مکه ممظمه و از آنجاهم بباده آمده بودند بزیادت مدینه و اکنون هم می‌خواستند بیساده 
برودند برای زیادت بیت‌المقدس و ددمیان اپا يك‌نفر بلد داه بود و کفت شم] از جاده کاروان رو که 
با بگاه مەمولى عشیره شین حفر ه می گذرد دكار ل افتاده‌اید و مادا داهنمالی کرد ۴1 براه مەم و لى 
دسانید درآ تجا چاه آپ و کاروانپای عرب دردفت و آمد بودند و ما از بك جوانی‌شتر کر ایه کردیم 
و ما راتا شېر علا که ده منزلی شهرمدینه است برد و این حفره که دداین حدیث نامیرده شده است 
ظاهر ابنستکه همان حفیره دومنزلی شهرمدینه استسکه یکی ازمنازل کادوانرو معمو لی‌میان‌شام ومدینه 
بوده‌است و تا کنون هم باتی‌است. 
قوله « ضلت ناقته > این یکی از معجزات مشپود پیغمبر «دس» است و خاصه وعامه‌بطرن 


(tz)‏ خواب دیدن رسو 


لخں انش (۳۵) 


۹ - سل ۰ عن عبن عبدالحمید ؛ عن يونس ؛ عن شعیب‌العقرقوفي قال : قلت ی 
عبد الله 4ا : شيء بروی عن أ بی‌ذر رضي اله عله اه کان یقول : ثلاث غص پاالناس وأناا حا 
| حب" الموت وا حب الفقروا حب البلاء ؟ فقال : إن هذا ليس على ما يروون|تماعلى:الموت 
في طاعةالله أحب |لي من الحياة في معصية الله والبلاء في طاعةاله أحب إلى من الصحةفي معصية اله 
والفقرفي‌طاعة الله أحب إل من‌الغنی‌في معصيةالله . 

۰ د سل بن زياد » عن ابن عبدالحمید ؛ عن يونس ؛ عن علي بن عیسی‌القمتاط »عن 
عله فال : سمعت ابا عبدالل 4ا یقول : هبط جبرئيل ل على رسول اله تاو ورسول‌اله 
و کئیب حزين فقال : يارسول اله مالي راك کثیبآحزیناً ؟ فقال : إثي رأيت اللیلة رژی 
قال : وماالذي ریت ؟ قال : ريت بنيا مية يصعدون المنابر و پنزلون منپاقال : والذي بعثك 
بالحق نبا ماعلمت بشيء من هذاوصعد جبرئیل تا |لی‌السماء ثم أهبطه‌الفجل ذ کره بآي 


سیازی انرادوایت کرده‌اند و من 9 دی کان بار الانواد در ابواب معجزات بیغمیر دص 
نقل کردم ۳ 
قوله دسا اعطانی اب > يەنى آنه ود او ثد از نبوت و فرب و کمال امن عا کرده | ست * 


۷ ازشعیب عقر قو فی کو بف تامام صادق(ع) گفتم از ابودد جبزی روات شده‌است و آن 
اینستکه ۳ که : سه چیز ند که سردم نهادا دشمن دار ند ومن | نپارا دوست دادم من مر گرادوست 
دارم وفقر و نداد برا دوست دادم ۲ گر فتاد بر | دوست دارم ؟ فرمود چين که زوات میکنند ۹ 
مقصیو دش این بو ده‌استکه‌مر دن‌درراه طاعت خد | دوست تر است نز دمن ازژ ند گی‌در نافرمانی‌خداو گر فتاری 
درراه فرمایری خدا دوست تر است بمن از تندرستی‌درراه نافرمانی خدا وفقتر درطاعت خداو نددوست‌تر 
است بمن ازتوانگری در نافرمائی خداو ند. 

( خواب دیدن رسول خدا «ص» ) 

۰- ازعلی‌بن‌عیسی قماط ازعمویش کوید شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: جبر لیل بر سو لخدا 
(س) در ود آم و دید دسو اعدا (ص) فسرده و غمناك أست : گفت ۳ سول انه ده شده استکه هن 
شمادا فسرده وغمناك می‌نگرم؟ 

در باسخ اوفرمود: من آمشب يك‌خوابی دیدم, 

جبر یل چه خوابی «یده‌ایه ؟ 

رسو اعدا (ص)- دد خواب ديدم بنی‌امیه برمنابر بالا میروند و پائین می آبند. 

جبرئیل- سو گند بدانکه تودا براستی برانگیخته است بثبوت»من چیزی از ایثرا نمی‌دانم ‏ 

جبرئیل وی آسمان بالا دفت وسیس خدا جلذکره او دا باآبانی از فرآن بزمين فرو 


)۲( کتاب ار وصه‎ (۳٣) 


۱ ۷" ي 9 ا 5 ۱ ۱ و 3 1 
عنهم ما کانوایمتعون» وأنزل‌اله جل ذ کر ٠‏ «| نانز لناهفي لیلةالقدر ‏ وماآدراك مالیلةالقدره 

و وه ۳ 9 ۳ ۳ كت اض ۵ ِ‌۵ ت چ 
فرستاد ثا ویرا تسلیت دهد (*۲۰- الشعراه) آیباینظر تو اکر ما سالها آنها دا بپره ود کنيم 
۷- سیس بر سر | پا آیف آنچه وعده داده شده‌اند ۲۰۸ بر نیاددد یاز if‏ را هرآ نجه یره 
وز شده بودندے و خدا جلد کره نازلگرد: 

١ (‏ القدد ) راستیکه ما فرود آوردیم آنرا در شب قدر . ١ے‏ تو نمیدانی شب قدد چیست . 

۳ - بکشب قدر بپتر از هزاد ماه است - که سودآن مردم است و خدا عزوجل شب قد دا برای 
رسول خود بتر ازهزاز ماه مقر رساخت؛ 


شرح - از مجلسی < ره > - قوله نمالی د ما کانوا بوعدون > - بیششر مفسران نرا به 
قیام ساعت تفسیر کر دها ند و در بیغتر اخیاد ما بقیام و ظهود امام قائم دع» تفسیر شده و آن برای 
تسلیت مناسیتر است. 

قوله «للقوع» یی بهتراست از تمام مدت ملك بنی اميه : 

بداننکه اختلاف است در مسی پتر بودن شب قدر از هز آرماه . 

۱- مقصو د این است که عبادت درآن بك شب بپتر است از عبادت هز ارماه بی‌شب قد . 

۲- برای دسولخدا (ص) داستان بك هردی از نی اسرائیل را گفتند که هزار ماه در جپاد 
در راه غدا اسلحه بدوش کشیده است ودسولعدا(ص) ازال آن مرد بسا ذش کشت شد و آرزو کرد 
که در میان امت وی همعنین‌شخصی باشد و عرضکرد پرورد کارا امتمرا از همه امتها کوتاه‌عصر تر 
و کم کردارتر مقرد داشتی و خداو ند شب ندر رابآ حضزت عطا کرد و فرمود: یکشب‌قددبپتر 
است از هزار ۱۰» که آن اسر ائیلی ذز آن در راه خدا اساعه بدوش بود هم برای تو و هم برای امتت 
پس از 7و تا روز قيامت در هر ماه دمضان وبتایر آ نه در حدیث این کتاب‌است مخت لست مقصوداین 
باشد که خدا فضیلت شب قدررا دردوران حکومت بنی‌امیه ازهمه جهانیان باز گرفته است چنا چه‌ظاهر 

خیرضخیقه این است. . 

بثابر این عبادت بکشب‌ندد بپتر است ازعبادت تمام‌این مدت حکومت بنی‌امیه چون*ب قدر در 
آن‌نیوده و خد او ند قشل ترا از آ نها ز بودهاست خدابشان متت گناد ومتصود از عبادت آثتا عبادت 
تقد بری‌است ذبرا عیادت | نان دزرست ابودهاست باین‌هعنی که ا گر عبادت آنبا قمول بو د فسافخ‌نکقب 
قدز از آن بر ثر بوذ ذیرا شب‌قدد از آ نبا سلب شده‌ود. 

با مقصود اینستکه وابیرا که خدا ددبرابر عبادت #ب‌قدد عطاميکند بهتر است ازساطنت بلی 
امه رشو کت واقتدار آ نان دراین مدت . 

اگر اعثراش کنی که دد این صودت چندان فضیلتی براق شب فدد ثابت شود ذیرا هسر 
توابی از ثواب های: آخرت و کرچه اندك باشد چون بافی و ابدی است بپتر است از همه دنیا 
£ آنه دردنما است. 

من دز جواب کو مقصو د اة واب شب ودر اظ مواببای دیگر هداسیتر استکه نی تن 
ازشو کت وملك | نهاباشد دهم بانوجه بعلك‌دئیا وعزت آن » ما درشرح صحیفه دداین باده‌سط سکن 


(ح۲) حاره حوئی برای اختلاف شیعه )۷( 


: — ب تسه ۱ E E‏ 2 ت ۱ 
A1‏ 0 سل عن ین عبدا لحمید i‏ عن دو اس i‏ عن عبدالا على قال : سالت | پاعبدالله 

۳ یک نب _ ود و وج e‏ ۴ ور ۳ ۰ 
عن قول اله عز وحل : «فلیحذرالدین یخالفون عن‌آمره آن‌تصیمم فتنة او یصییمم عداب 
أليم» قال : فتنة في‌دینه أوجراحة لاياجرءالله علیا . 

5 ۳ ۹ 3 ¢ 
ان شیعتك‌قد تباغضو اوشنی؛ بعضهم بعضا فلو نظرت.حعلت‌فدالك.في آمر هم: فقال : لقد هممت ان 
أ کتب كتابالايختلف علي هنهم ائنان " قال : فقلت : ما کتاقط أحوج إلى ذلك مثااليوم ؛ قال : 
u A‏ 9۶ ۰ ۷ پر تیه EN gahi,‏ ی A gk‏ ا او وا 
نم قال: آنی‌هذاومروان وابن‌در ؟اقال: فظننت‌آنه قدمنعني ذلك ؛ قال: فقمت من عنده‌فدخلت 

علی|سماعیل فقلت : ياأباع نید کرت لا بيك اختلاف شیعته و تباغضهم فقال : لقد هممت 
دادیم وهر که تحقین آن خواهد بدان زجو ع کند بایان نقل ازم‌چلسی ده . 

من کویم شب قدر دمزحکوهت حقه عادله است ومقصود ایشستکه بکشب سر بر ستی حکومت 
عادله بهپتراست ازهزاد ماه حکومت ستمکاد بنی‌امیه این برای‌ائبات‌خبری ددحکوعت آ نهانیست‌بلکه 
خیربت آن از نظر عقیده مخاطب‌است غير من‌اللهو: 
( تقنیر یک آیه) 

۱- اذیونس بن عبدالاعلی کوید ازامام صادن(ع) پرسیدم از تفسیرقول خدا عزدجل ٩۳(‏ 
النود ) بابد در حذر باشند آنکسانیکه مخالفت میورزند از فرمان او از اينکه دچادفتنه‌ای شو ند 
با دج ار عذابی دزد زاك س فر مود : قود فتن دز دین او است با ۳ ک4 خدا دار برابرش دق 
اجری ندهد. 

شر ح- ازمجلسم زه_دآوجراحة» این‌هم نیز تفسیر فتنه‌است یاتفسیرعذابست طبر سی زه گفته است 
است «اذ آنکه بدانپا فتنه‌ای دسد» یعنی بلائیکه آ نچه از نفاق دز دل آنها است بدیدا رکند و گفته 
شده يعلى کیفری دداین چپان دیا بآ نپادسد عذابی دزدناك»در آخرت. 

(چاره جوئی امام صادق«ع» بر اک اختلاف شیعه) 

۲- از عبدالاعلی گوید بامام صادن(ع) گفتم داستی شیعه‌شما دشین هم شدند و از هم 
بدشان] بد » کاش‌قر بائت دد کار آ نها اندیشه‌ای میفرمودی دد پاسخ فرمود من آهنك کردم که برای 
آ نهانامه‌ودستودی بنویسم تادو تن باهم ددبارة من‌دوئیت نکنند . 

من گفتم ما هر گز بیشتر ازامروز بدان نیازمندتر نیستیم. گوید: سپس فرمود از کجا این‌نوفیق 
دست میدهد باوجود مروان واین‌ذد؛ کوید من ازاين سان کمان بردم که آنرا ازمن ددیغ میدارد ؛ 
گوید از نرد آن‌حضرت برخواستم و نزد اسماعیل (فرزند بزدك اماصادن-ع) رفتم و گفتم باابامحمد 
من برای ,درت اختلاف شیمه اورا باد آود شدم و دشمنی آنانرا بایکدیگر . و آن عضرت در باسخ 


(۲۸) کتاب الروة (ج۲) 
أن کتب کتاباً لایختلف علي منهم‌ائنان ۰ قال : فقال ماقال مروان واین ذر" ؛ قلت: بلی» قال: 
یاعبدالا علی إن لکم علینالحتاً کحقنا علیکم وال ماآنتملینا بحقوقناأسرع مثا الیک ؛ ثم" 
قال : سأ نظر, ثم قال : یاءبدالا علی ماعلی‌قوم[ذا کان آمرهم أمراً واحداً متوجتهین!لی رجل 
واحد یاخنون عنه آلایختلفوا عليه دیسندوا آمر هم الیه . باعبدالا علی انه لیس ينبغي للموّمن 
وقد سبةة ات إلىدرجة من درجات الجنة أن نذه عن مکانه الذي هوبه ولا پنيهي لہا 


الاخرالذي لميبلغ أنيدفع في‌سدرالذي لميلحقبه ولكن يستلحق إليه ویستغف رال . 


فررمود : من آ هنك آن داشتم که طرازنامه‌ای بنویسم که دوئن آ نان هم درباده من باهم دو تیت نداشته 
باشند . 

گوید؛ پس آن حضرت گفتار هروان واین ذررا مرح گرد دمن دم گفتم آری وآ نرا تصدیق 
کردم اسماعیل ثرمود: ای عبد لا علی داستی که بر ای شجاهاً بر غیده ما حقی است رما ذف همان 
حقی که ما بعپده شماها دادیم مدا سو ند که شباها در ادای عق ما شتابان‌ر تستید اما در 
باژه ادا عن شمباشا , 

سپس فرمود: من مجققا بزودی دداین باده آندیشه‌ای میکنم؛ سپس‌فر هود ای عبدالاعلی چرا 
نباید مردمی که يك‌مذهب داز ند وروی بيك شغس دهیر ذادند که گفته اورا بکادمی‌بندند درباره او 
اختلاف وددئیت نکنند و کار خوددا بددستند سازند. 

ای عبدالاعلی داستش اینست که برای مومن نشایه باایشکه برادد دینی ویاز اوبیکی ازدرجه 
های بشت بیشی گرفته است دست‌اندازد واودااژجايیتکه در آ است سوی خودفرو کشد وشاسته نیست 
آن برادد دیگر هم که پیش تاخته است و برادرش به او نرسیده است دست رد بسینه آندون ,ايه 
زند و اورا پس انداژد که هنوز «وی نرسیده است ولی بای ببژوشد نا او دا بخود دساند و از خدا 

شمر ع از مجلسی ده-_قو له-2 انی‌هدا دمر وان‌داین ذد٤‏ سی این‌طر از نامه‌در دنم ستیز هو فزاع 
مروان یکی از اصحابش و ابن‌ذد یکی دیگر از آنہا سودمند نیست دشاید میان آ نها منازعه سختی 
بوده‌اسث برای اختلاف ددجه‌ایمان و اختلاف فهم آ نان دامام بان کرده است‌که بوسیله نامه نمی‌تو آن 
اختلافیر| که از سوء فهم و تفادت درجات ومراتب فضل ناشی است برطرف نمود دمحت‌لست متعبود 
اژابن ذد عمر بن‌دد قاضی سنی باشد وروایت شده است که او خدمت امام صادی(ع) دسید و با آن 
حضرت مناظره کرد بنابراین عقصود ایستکه نامه نراع میان‌شیعه ومخالفاثر! دفع نمیگند که آ ترا 
بر آشفته‌تر می‌سازد دءاپه زیان یشتررشیمه می گردد. 

چنانجه دز بسیاری از اخیاد است که این خودوسیله اختلاف آخباد بوده‌است وچون عبد الاعلی 
این باسخرا آز آمام سادق (ع) شنید کمان کرد که امام از او نیذیرد که چين نامه اي نوسد و 
نومید شد و بر خاست نزد فرژ ندش اسماعیل رفت و آنجه ميان اوو امام دع» گذشته بود بهوی کر ارش 
داد . 

li‏ آنلکه کو بد دز بر خی نسه‌ها بهای کلمه این‌در ابو در J‏ ابی‌دد آمده ادت در ابر مورت کن 


تسیر يك آیه )4( 


۳ - ابن یحبی “ عن أحمدبن عبن عیسی ! عن ابن محبوب ۰ عن جمیل‌بن صالح , 
عنا بي خالدالكا بلي عنأبي‌جعفر لا قال : «ضرب‌الله مثلارجلافیه شر کاء متشا کسون ورجا 
نلمألر حل‌هل بسئو یان مثلا» قال: ااا لذي فيه شر کاء متشا کسق ن‌فلان‌الا و لیجمم المتفر از ن 
ولايته وهم في ذلك یلعن بعصم بعضاً ویبراً بعصم من‌بعض فأما رجل سلم رجل فاته الاو ل 
حقأوشيعته ثم قال:إن الیپود تفر فوامن بعدموسى فلز علی|حدی‌وسبعین فر قةمنمافر قة في‌الجنة 
وسبهون فرقة في السار و تفر قتالنصارىبعدعيسى يعلى اثنين وسبعين فرقة "فرققمنهافي 
الجنة وإحدى وسبعون في‌التار وتدر قت هذهالأمة بعد بينم ابات على ثلاث و سبعين فرقة 
ائنتان وسبعون فرقة في الناروفرقة في‌الجنة ومن‌الثلاث وسبعین فرقةئلاث عشرة فرقة تنتحل 


است عقصود این‌باشد که در دوران غلبه اهل جود و کفر نامه سودمند ثیست مگرداستان ابی ذررا 
نشنیدی» بااینکه محبوب خداودسول صلی‌اب عليه و آله بود عثمان تبعیدش کرد ومگرداستان مروان 
دا "شنیدی که مطرود خدا و دسول دس» بود با بدر غود و عثهان آنها دا نواخت و در مده 
جای داد و با اينکه در این باده دسول خدا < من > دا مخالفت کردند و جلو آنبا گرفته نشد 
چگونه مرا اطاعت کنند. 

توله «انه لیس ینبغی» شاید مقصود اینست که چون عمده اختلاف بواسطه اختلاف دزجانست 
و آنسان باید با مردم باندازه عقل آنها سن گوبند نباید مژمن ناقس برادد کامل خود دابنشیب 
کشد و از او خواهد در فپم و عقل بددجه بست او گراید و کامل هم نباید ددیغ کند که ناقس 
دا سرودد تا بیقام خودرساند. 


( تفسیر يك ]یه ) 

AF‏ اذابی خالد کابلی از امام باقر (ع) فرعود (۳۰- الزمر ) خد او زد بك‌مسلی زده است‌مر دی 
که شریکانی بر سر او ستیزه گر ند و مردیکه ساز گار و سر بفرمان يك مرد است؛ ,با این دو 
بك نمو نهاند ؟ 
دسته بندیهای متفر بولایت او کرد آمد ند و بااین حال یکدیگر داهم امن و نفرین میکردند و از 
هم بیزادی میجستند و اما آن مرد که با مردی در سازش و اطاعت بود همان امام برحق اول بود 
با شیعیان خودش. 

سپس فرمرد: داستی بپود بس‌ازموسی‌هفتاد ويك فرقه شدند نها بك فرقه آ نها در بپشت‌است 
و هفتاد دیگر در دوزخ » ترسایان پس از عیسی «ع>هفتادو دوفر قه شدند یکفرقهآ نهادد بهشت‌است 
وهفتادو يك‌فر قه‌دردوزخ و این امت پس از بیمبر خود(ص) هفتادو سه‌تره‌شدند که‌هفتادودو تبره آ نپادردوزخ 
است و بکفر قه دد:پشت است واز این هغنادوسه فرقه سیزده‌فرته باشند که تشبت بولایت ودوستی‌ما 


(. ¢( کتاب الروضةً (ج۲) 
ولايتنا ومود تناءاثنتا عشرة فرقة منها في‌الناروفرفة في‌الجنة و سنتون فرقة من سائرالناس 
في الا . 


خاندان دار ند که دوازده فرقه آ نها هم دردوزخ باشند ویکفرقه دد بپشت باشند وشصت فرقه‌هم ازمر دم 
دیگر دردوزخند. 

شرح ازمچلسی ره قو له تعالی «دضرب الله > شیخ طبر سی ره کو ید خدابرای کافر و بت بر ستی 
اومثل زده‌است وفرموده است خداء‌ثل زده‌است < مردستکه شریکان ستیزه گری بر سراد یند > یمنی 
باهم اختلاف دار ند و بدرنتادی هم‌میکنند وهمانا این مثل برای همه‌مشر کانست‌ولی موضو ع‌دايك‌مرد 
آودده وآ نرا بوصفعموم مشرکان توصیف کرده تاشامل همه آنبا شود ومقصودش از گفته خود 
مر دیکه‌دداوشر یکانی باشند» بعنیهعبودان مختلفی را ھی برستند و شپای سیادی‌دا وا هم درستیزه 
و سخت گیری هستند این‌فررمانش می‌دهد و آن بازش می‌دادد و هر کدام میخواهد که تنا بخدمت 
خودش بگمارد وهز بنه وخرج اورابگر دن‌دیگران بگذارد و آن دیگر هړ هن بندارر ادار دو اودر بر ابر 
خدمت. چیزی بکف نیارد واين حال خدعتکاد جممی استکه‌هوای مختلف برسردادند واين »ثل کافسر 
است وسل مومن موحدرا همزده است وفرموده‌است: 

درومرد بکه‌تسليم مردی‌است> بمنیو بژه او استو يك‌مالك‌دا فی برستد ودر خدعت‌او خدمت‌دیگری 
راواردنمیکندو آرژوی‌دیگریدا نداد دهز کس باین‌ضَفت باشد شمره‌خدمت خود میرسد بویژه اگر 
مخدومش‌حکيم باشد وتوانادهم کریم و حا کم ابی القاسم حسکانی‌بسند خودازعلی (ع) دوایتکرده 
که فرمودمنم آن‌مردیکه‌تسليم دسولخدا  (‏ ) شدهام و عیاشی بسند خود از ابی خالد از امام 
باقر « غ » روایت کرده است که فرمود فردیکه تسام شده است بمردی همان علی است بطور 
تعقیق با شيعه او . 

قوله «فلان الادل» یعنی ابوبکر که از گهراهی وپیرو پیمبر نبودن او آنانکه در ولایت او 
مشرك بودند اختلاف بیدا کردند و بچند دسته شدند و همدیگر دالعنت کردند وبا این حال عامه 

بنك همه برخقند و همه ېشت مرو ند 

وله < فانه الول عقا » - على امىر المومنن زيرااو امام اول بر عق است و این دو 
وجه‌دارد : 

اب مقصود به دجل اول‌:میر الموماین(ع) باشد و مقصود از رجل دوم رسولخدا (ص) باشد و 
آنچه از حا کم روایت شده است و گذشت مید آنست و برابر کردن این دو مردباعتباداینستکه 
ستیزه گری دسته اول برای اشستکه بیشوای آنان تسلیم‌برسو لخدا (ص) نبود و هرچه دا مورد یاز 
مردم بود از دسولغدا (ص) دریافت نکرده بود و ذ کر شيعه در اینجا به تبع است ومقصود اینستکه 
چون شيعه هم تسلیم باویند و او هم تسلیم برسولغدا (ص) است پس شيعه هم تسلیم به دسول‌خدا 

۲- مقصود برجل اول هر کدام از شیمه باشند و دجل دوم امیرالمومنین (ع) باشد و معنی 
این باشد که چون شيعه بامام و ذهبر خودتسلیم هستند دداصل دیانت مبان آ نها ستبزه‌ای ایست. 


)ج( اناي ازطېور امام ثم زا (۶۱) 


۸ - وعبه ؛ عن ا ل ۰ عن ن ابن ن موب 4 عن بدا بن ان دقن | أبي يدال 
۵ - اعد ؛ غن یی " عن ابن مجدوت ۱ عن‌یعوب السراج قال : قلت لا بي 
عبدالله ب : متی‌فرج شیعتکم ؟ قال؛ فقال:|ذا اختلف ولدالعبای ووهی‌سلطانهم وطمع فيم 
اليماني وتحر لك الحسني وخرج صاحب هذاالا مرمنالمدينة إلى مكة بتراث رسول اله إت 
فقلت : ماتراث رسو لال تاش 
ولاامته وسرجه حتى یئزل مكة فیخرجالسیف من غمده ویلبس‌الد رع وینشرالر اية والبروة 
والعمامة ويتناولالةضيب بيده ؤيستاذن اه فظو ره فیطلع علیذلك بعض موالیه فياتي الحسني 
فيخبرءالخبرفيتدرالمني فلية و امل کرت نارای ای پالداي 
۰ دی ايند ذلك جیع لالم ك e‏ عن "وجل دون دیهرب یو مد د من کان 


؟ قال سیف دسول‌اله ودرعهوعمامته وبرده وقضیبه ورایته 


۲ 4 از غبدالله بن نتان از امام ساد )ع( فر مود ببوسته تولت باطل طول يست ۳ HF‏ 
عق کو تاه مدت . 


( در نشانه‌هائی ازور امام‌قائمع) 

-٥‏ از یمقوب سراج گوید: بامام صادق (ع) گفتم فرح شيعه چه زمانی است؟ دد پاسخ 
فُرمود. .هر گاه مبان اولاد عباس اختلاف افند و سلطنت آنها ضست گزدة و در آنپا طمع ودزد 
کسیکه طمعی بدانہا نداشت و عرب لام اسبپای خود دا از دست نپند د هر تروهندی نروی 
خود دا بدیدار سازد و آشکارا در دژ غود جای کند و آن شامی ظپود کند و آن یمانی بیاید و آن 
حسنی بجنبد و صاحب‌الامر هم باتراث مخصوص دسولخدا (ص)( کة نشانه‌های امامت هستند) ظهود 
کندو آ نېا دا ازسکه بمدینه آورد. 

من کفتم 7 نر اث دسو لخدا (ص) چیست؟ فرمود : شمشیر دسو لخدا (ص) است و زره او و عیامه 
او و برد او و چوب دستی او و برچم او و جوشن او و زین سوادی او تا چون بمکه فرود آیدنیغ 
را از غلانش بدر آرد و زره را بیوشد و پرچم دا برافر اژد و برد و عمامه دا در بر کند و جوب 
دستی را کف گیرد وا خداو ند اجاژه ظهود خواهد و برخی دوستدادانش براین بیش آمد 3 
شود و نرد آن سی آید و باو گرارش دهد و حسنی شوش پیش دستی کند و اهل مکه بد 
نرجپند و او زا یگشند و سرش دا بر ای آن شامی فرستند و در این هنگام صاحب‌الاعر ود 
و مردم باودست بیمت دهند واز او پیر دی کنند. 

آن شامی دد این هنكام لشکری مدینه فرسّد و خداوند عروجل آنپادا بیش از دسیدن 
بمدیثه ثابود سازد و در آنروژ هر که از فرذندان علی در مدینه باشد بمکه گر یژدو به‌صاحب‌الاهر 


ن کاب رونت : 


بالمدينة من ولد علي 92 إلىمكة فیلحقون بصاحب هذاالا من دیقبل صاحب هذا الاهر 
نحوالعراق ویبعث حیشأ لیا لمدينة فیأمن‌آهلهاویرج‌ون|لیها: 

۹ - عداة من أصحابنا » عن أحمدبن عل » عن‌ابن محبوب ؛ عن مالك‌بن عطية ؛ عن 
بع ضأصحاب أبي عبدالله ## قال : خرجإليناأبوعبداله 6# وهومغفضب فقال : |ٍني‌خسرجت 
آ اف حاجة فتعر لي بعض سودان‌المدينةفپتف بي:لبيك اجعفر بن ن لبتيك ؛ فرجعت‌عودي 
على بدي |لی‌منز لي‌خائفآذعراً مماقال حنی‌سجدت في مسجدي لر بي وعفرت له دجهي وذللت 
له نفسی‌دبرئت|لیه ممتاهتف‌بي‌ولوآن عیسیابن مریم عداماقالالهفیه|[دآلسم صما لایسمع بعده 
بدآوعمي‌عمی لاییصر بعده أبداً وخرس خرسألایتکلم بعدهأبداً " ثم قال : لعنلآباالخطاب و 


عليه السلام پیو ندد . 
واا (ع ( آم دك عراق ند و لشكر 1 ھم تید یله فر ستد تا اهل مدینه‌دا آسو ده‌سازد 
و بمدینه باز دردند. 
شرح- از مجلسی ده قوله دو ظبرالشامی» یمنی سفیانی دو خرح‌صاحب‌هذاالامر > یعنی 
نهانی بر آید تادرمکه از بشت پرده دد آید. 


(پیشامدی برای امام صادق -ع) 

۹ یکی از اصحاب امام صادق (ع) گوید آمام صادق (ع) نرد ما بیرون آمد و خشمگن 
بودیس‌فرمو د:من‌هم | کو ن برای نیازی از خانه برون‌شدم و یکی از سیاهان مدینه برسر راهم بیرون 
آمد و بن فریاد ذد؛ لبيك با جمفر بن محمد لبيك (بجای لبيك اللهم لبيك که حاجیان گویند) من 
ثرفته بخانه باز گشتم و ترسان و هر اسان بودم تا در سجده گاه غود برای پرورد گارم سجده کر دم 
و چپره بند گی بر خاك سودم وخود دا بد ر گاهش خواد ساختم و باواز آ نچه برایم فریادزد بیزاری 
جستم و اگر عیسی بن مریم از آنچه خداو ند درباده او فرمود کامی فراتر می‌نهاد بی‌ددنك چنان 
کر میشد که پس ازآن‌هر گز نمی‌توانست شنید وچنان کودمی شد که پس از آن هر گر نمی‌توانست 
دید و چنان لال میشد که پس‌از آن هر گر نمی‌توانست سخن گفت سپس فرمود خداوند اباالخطاب 
رالست کناد و با آهن بکشاد. 

شرح- از مجلسی ده- قوله< لبيك یا جمفربن محمد» ظاهر آنست که این سیاه کافر ازبادان 
آبیالخطاب بوده است‌ومانند او امام صادق (ع) دا خدا می‌دانسته ذیرا ابی! لخطاب این مقام دابر ای 
امام اظپاد داشت و خود دا دسول او بنداشت بر اهل کونه و این کانر بان حضرت آن ندا را 
متوجه ساخت که در حح بدا متوجه سازند و باين نیت آنرا گفت و امام از این کار ناهموار اودر 
هراس شد و برای پرودد کارش سجده کرد و خود را درنزد خدا تبرله کرد از آنچه بنادوا باو 
نسېت دادند و ابوالغطاب دا که بدعت گر اد این مذهب فاسد بود لعنت کرد. 


(۲2) عدم تبعیض‌نژادی ۱ ۱ (4۳) 


۷ عه ؛ ا دون د » عن| بن محبوب » عن یی پیب ۰ عن عض موالي 
بيالحسن # قال: کان عنداٌبی الحسن موس تق)رحل" من‌فریش فجعلیذ کرقر یشآوالعرن 
فقال‌له آبوالحسن از عند ذلك : دع هذا » الناسثلالة : عربي ومولی وعلح فنحن‌السرب و 
شيعتناالموالي ومن‌لم‌یکن علی‌مثل‌ما نحن علیه‌فهوعلج‌فقال القرشي :تقول‌هذایا باالحسن؟؛فآین 
أفخاذقريش والعرب ؟ فقالأبوالحسن حلي : هوماقلت لك . 

۸ - عنه » عن آحمدین ل ؛ » عن ابن محبوب ؛ ؛ عن‌الا حول عنسلا م بن‌المستنیرقال : 
بسن لا بحد ث: ؛إذاقامالقائم عر ش‌الایمان على کل ناصب فان دخل‌فیه بحقيقة و إلا 
زپ ته آوید ي‌الجزية کمایژد ل هل م ویش د علی‌وسطه‌الهمیسان و یخرجهم من 
۷ مسارلی‌السواد , 


وله <و تتله بالحدید» نفرین وی در باده او اچابت و موسی 70 تاا بن 
عباس دد کوفه کار گراد منصود بود چون با خبرشد که ابوالغطاب و یادانش مردم دابابهدعوت 
میکنند و شوت ابوالخطاب تبلیغ می‌نمایند فرستاد و آنهادا احضاد کرد و انپا درمسجد کونه 
کرد آمدند و باسعطوانه‌ها متحصن شد‌ند و بمردم نمودند که در آن‌جا معتکف شده‌اند برای عبادت 
و حاکم نامپرده مردی دا فرستاد تا همة دا کشت و جزیکتن از آنها زنده نماند ودها نشد واو هم 
زخمها برداشت و میان کشتکان افتاد و چون شب تاريك شد از میان آنها بر آمد و خلاصی یافت و 
نامش ابوسلمه سالم‌بن مکرم جمال بود و دوایت‌شده که آ نها هفتاد مرد ودند. 

( بیان عدم تبعیض نژادی) 

۷- یکی از موالی ابوالحسن (ع) گوید من نزد امام کاظم بودم که مردی از قریش نزد 
آن حضرت بود و شروع کرد بیاد آودی قریش و عرب امام هفتم باو فرمود: این دا واگذار مردم 
سه دسته‌آند : 

عر بی و وابسته و عجم نامسلمان» عرب نها ما هستیم و موالی شیعیان ما هستند و هر کس 
بر آ نچه ماهستیم نباشد او عجمی نامسلمان است آن مرد قرشی گفت با اباالحسن تو چنیت هی دوئی 
پس خاندان های قریش و عرب کجاینه ؟ امام هفتم < م » فرمود حقیقت همان است که من به 
نو گفتم. 

شرح- از مجلسی ره «قوله‌د کر قریشا والعرب» یعنی فضائل آ نپا دایاد میکرد و بهم نژ ادی 
آنان بخود میبالید. 

قوله دو شیمتنا الموالی» مقصود اژموالی دداینجا جز نو اداصلی عربستکه باآ نها دابسته شده 
وجزه اجتماع آ نها گردیده و گرچه ازنواد آنها نیست. 

۸- ازسلام بن مستثیر - گوید امام باقر (ع) بازمی كفت که چون‌اماء‌قائم (ع)ظهود کند 
هر ناصبی ومخالف خاندان اهل‌بیت دادعوت میکند و اگرازروی حقبقت ایمان آودد سیاد خوب و 
اگر نه گردن اورا میز ند ويا بایدجز به بدهد چنانجه انروزه ام بای گافز جز به می‌دهند و بایدهمیانی 
بکمر بندد واز شپرها برود ودردستاز ند ۳ کند. 


)£4( کتاب‌الروضة (ح۲) 


۹ - الحسین‌بن يالا شعري ؛ غن علي بن ابن سعید ۽ عن عدبن مسلم‌ین آبي‌سلمة 
عن عبن سعیدبن غزوان » عن دبن‌بنان؟ عن‌آبي‌مریم+عن‌آبی‌جعفر ب قال: فالا بي وما 
وعنده اسان ]هن منکم تطیب نفسه‌آن با خن حمرة في که فیمسکپاخت يفا ؟ قال : فکاع 
الناس كلم و نکلوا , فقمت وفات ۲ باابة‌اتاهر آن أفعل ؟ فقال : لیس ایا عمدت | نماأت‌متي 
وأنامنك » بلإياهمأردت [قال:] و کر رهاثلاثاً » ثم قال: ما کثرالوصف وأقل"الفعل؟:ن أهل 
الفعلقليل إن أهلالفعل قلیل , ألاوإثالنعرف أهلالفعل والوعف معاً وماكان هذامنا تعامياً 
علیکہ بل لثبلوآخبار کم ونکت ب آثار کم فقال : الک تمامادت بهم‌الادض حیاء ممّاقال حنتی 
ثي لا نظر ٍلی‌الر جل‌منهم‌یرفش عرقآمایرفع‌عینه من‌الا رض‌فله-ارأى ذلك منم قال : دحمکم 
الله فماأردت إلاخيراء إن الجنة درجات فدرجةاهل الفعل لایدر کپاأحد من أهلالقول و درجة 
آهلالقول لایدر کهاغیرهم . قال : فوالهلکا تما نشطوامن عقال . 


شرح - از مجلسی دده > - قوله د او بودی ااجزية > - شاید این در اول کار آن 
حضرت باشد و کرنه ظاهر اخباد ات که .از آن ها نبذیرد جز ایمان واقعی دیا کشته شدن. 

قوله «ویشد علی‌و-ط»الهمیان»‌همیان‌بکسر بمعتی بندذیر جامه و کمر بندو کیسه خرجی‌آمده 
است و ظاهر اینستکه با نپاخرجی می‌دهد تا از شپرها ببردن روند و این توشه داه آ نها باشدو گفته 
شده‌است‌که این کنایه ازژ ناداست. ۱ 

( طرح يك آزمایش مذهبی) 

۹ ابی‌مر یم اذامام باقر (ع) گوید: روزی بددم ددبرابر اصحایش فرمود کدام شماها دل 
خوش استکه يك‌تکه آتش‌را دردست خودبگیرد و نگهدارد تاخاموش شود فرمود:مردم‌حاضر همه‌در 
ماند ند و خموشی گز ید ند و پاسخی ندادند؛ فرمود: من برخاستم و کفتم بدرجان میفرمائی تا هن این 
کاردا بکنم» در پاسخ من فرمود: من نودا قصدنکردم همانا تواز منی دمن ازتوام بلکه باین‌دیگران 
گفتم [فرمود] ناسه: باز آ نرا تکرار کرد وسیس فرمود: چه‌انداژه ستایش بز بان‌نزون است واهل کار 
کوند. وه‌چه اهل کار کمند. 

هلامااهل گنتارو کردادداباهم‌می‌شناسيم و این اظهادازطرف‌ما برای کود کردن راه و کیج‌بو دن 
درباره شماها نیست بلکه برای اینستکه شمارا آزمایش کیم و آثاد شمادا بنویسیم و ثبت کنیم ؛ 
رید او اد سو کید کو باذمین آن‌ها را درخود کقیف برای آ ذدمبکه از گفتار امام دچاد آ نها شدتا آ تسا 
که‌من بچهره یکی از آن مردان مینگرم وغرقه ددعرق بود. 

سر بز بر داشت ودیده‌ها ازز مین بر نمی‌داشت چون ازشرسادی آنها چنن‌دید فرمود : خدایتان 
دحمت کناد من جز خوبی نخواستم» داستیکه بپشت دا پایه ها است پایه‌ایکه مردم خوش کرداررا 
شاد کسی از هر دم گفتاد بدان نرسند و ببایه آن ها که کفتاد شاسته دار ند دیگران تررسند ٤‏ 
فرمود + گویا بخدا سو گند که از گره بند ذائوی شترها دها شدند و زنجیر از بای آن ها 


بر داشتند . 


(ج۲) طرےآزمایش مذھبی (f)‏ 


۰ - وبا الاسناد » عن دين سلیمان , عن [براهیسم‌بن عبدالالصوفی قال : حد ثني 
موسی‌بن‌بکر الواسطي قال : قال‌لي أبوالحسن ت:لومیتزت شیعتی لمأجدهم |لاداصفة ولو 
امنحنتمم لماو جدنهم|لامر ند ین ولوتمح‌صنرم لما خلص من‌الا لف واحد ولوغر بلتهم غربللمیبق 
منهمإلاما کان‌لی|ٍشهم طال‌مااتکواعلی الا راك » فقالوا : نحن شبعةعلی" إنماشيعة علي من 


صداق قوله فعله . 


0۱- حمیدین زياد عن| لجس ين عالکندي , شر امد نو الع آلنیشی : عنآبان‌بن 


عثمان »عن عبدالاعلی مولی‌ال‌سام قال : سمعتأباعبداله فلا یقول › تۇتىبالمرأة الحسناء‌یوم 


شرج- از مجل‌ی ار ۵ 6 ے 2 قو اه مادت 4 !ی گیج شدند و این کناب از بر شا نی و ستتی 
حال است تا گوباذمی بر آن هادارونه گردیده و گویا که زیر بایشان بلرژه آمده بایان نقل 
از مجلسی زه. 

هن گویم- دز انا امام )ع( خاصات و بادان خود را در مةام آذمایش آورده است و به بی 
انضیاطی دد کر داد سحت آو بیخ و سرزنش کرده تا انجا که این سرزنش در آن‌ها اثر کرده‌است 


د با چپره شرساد دود توبه ویشیمانرا نشان دادهاند ودر آ خر حدایث امام نو بد‌بذیرش این‌توبه دا 
بآ نپا اعلام داش-4هاست. 


۰- هوسی‌بن بکیرو اسطی باز گفت که ابوالحسن (غ)یس فرهود: | گرشیعه خوددا بردسی 
کنم جود بات اودانی بش اباشند وا گر آتها داآذمایش ۹1 جز ادن بر گشته‌ها بو تساك وا گرد 
بوته‌شان گزاد؛ از هز ار یکی ردیاث بر یاد وا کر انماذا غر بالز نم و ناجنس دا ازمیانغاه یکس 
انکنم جر آنچه خاصان منند از آنان بچای نماند ايشان دیر ژمانی است که بر بشتییا عکیه زده اند 
و بز بات ۳ ند ها شوه علی هستيم قمانا شیعه على کن ناشد َ4 1 دازش مصدق آفتادش باشد. 

سرع 3 مجل‌ی 2> وله د الا و اصیه € - یعنی هبات اهل تاد ءز با دیف a‏ دين را 
بستاءند و اظپاد دین دادی به آن نمایند بی KT‏ بش رآيم آن کار کید و بدرستی از بیشوای‌خود 
رمان در تله 

توله د الا ما کان لی > س بعنی از عغاندان #ودم با چە رآ ی در خی م خصو سات اسان 
امامت . 

وله دعلی الادائك> ارائك تختی‌استکه برای نو عروسان حجله‌بندند ويا مطلقت آسایش 
را کو بد وغرض ببانغفلت و نترسی و بی اعتنائی آن ها است بکادهاو همکن است تکیه بر ادائك 
کذایه باشد از اعتماد ,صرف آرژو و آمال ( مانند اینکه شیمه در آرژوی ظهود امام فائم واصلاح 
امور بدست آوه-تند). 

قوله «من‌صدن‌قوله» بعنی کردارش گفتارش دا تصدیق کند وبااینکه بروجه میالنه گفتارش 
مد کردارش باش یعنی با کرداد گفتاررا ادا کند. 


۱ اذعبدالاعلی مولی‌آل سام گو بد شنیدم امام‌ضادن (ع) هیفرمود: روز دستاخیزدن زیبائی 


(دع) کتاب! ۴ وا ۱ (ج۲) 


القیامف التی قدافتتنت فى حسنمافتقول: یارب <سنت خلقي <تی لقیت‌ما لقیت فیجاءبمر يم لا فیقال؛ 
أنثأحسن أوهذه ؟ قد حستاهافلم‌تفتتن ویجاء بال جل الحسن‌الذي قدافتتن فی‌حسنه‌فیقول: 
يارب حسنت خلقی‌حنی‌لفیت من‌النساء مالقیت فیجاء بيو سف فیقال : أنتأحسن آوهذا؟ 
ول Eq‏ فلم‌پفتتن و رحاء اپا لاء الدي فاضا ده وس اید فقول پارب شد دت 
علي البلاء حتی‌افتتنت فیوّتی‌بایوب لها فیقال : آبلیتتك‌آشد أوبليتة هذا؟ ففدابنلي‌فلم یفتتن 
۲ - وبپذا الا سناد ؛ عن بانبن عثمان » عن اسماعيل‌البصري قال : سمعت آباعبداله 
1 ین ی ا ع وت ی ا 
بر بقول : تقعدون‌في‌المکان فتحد تون وتتولون ماشکتم ونتبر ودنه من شئتم و تولون من 
شم ؟ قات : نعم , قال : وهلالمیش الاهکذا 
i‏ ت دين زیاد 1 عن | لحسن بن څل i‏ ٣ن‏ وهی بن حفس ۲ عن| بي بصير فال ١‏ الوت 
باعبداله فلا يقول : رحماله عبدأحببناإلىالناس ولمییشضناليرم " أماداله لویروون محاسن 
کلامنالکا نوابه آعن ومااستطا ع أحد أن یتعلق علیپم بشی* ولکن آحدهم پسمع الکلمتفیس 


که بزیبائی خود انددفتته افتاده بیاود ند. کوند: پروردگادا آفرینش مراژیبا کردی نابدانچه‌بر - 
خوددم گر فتادشدم مر بم(ع) را ددبرابرش آودند وباو گفته شود توژیباتری یااین مالودا زیبا ردي 
بفشنه فتاه ومردیرا که ارذییاگی خود تنه افتاده زرد گر داد شده ,اور زد و او گو رد برورد گارا ۳3 
مرازیا کردی تااژژ نان آنچهرا کشردم دیدم یوسف(ع) زا آودند وباو گویند تودیباتری بااین ما 
او دا چنی ذیبا کردیم و بفتنه اندر نشدو آنکه گرتتاد بوده و از گر فتادی به ند کردادی 
افتاده آورند و کر برودد کارا بر هن سخت گرفتی تا بفتنه اندر شدم پوس ابوب دا اوژند 
و باو گونند گر فتادی نو سخت تر است با گر فتاری این او سفت گر فتادشد و فتنه ابفتاد. 

شرح ۔ از مجلسی «ره» ب قوله_ د افتتشت فی حسنها > بعنی بسیب ذيبایی خود در ناو 
مقدمانش افتاده است ۰ 


(در آزادی عقیده) 

۲- ازاساعیل بسری۔ کوید: شنیدم امام صادق (ع) میفرمود: شماها میتوانید درمجلسی 
بدك ف خل بت RS‏ د انجه دا خواهید اظپاد کنید واز هر که خو آهید بیز ارگ جو ید و ابر 
که و شید اظپاد دوستی "ءائید؛ گت آدی» فرمود: ۱۲ ند کانی جز آین‌مسائی دازد؟ 

( تباط در نقل نصو ص صادره ) 

E‏ ازا یی :هیر 3 بل سیدل ۵ امام‌سادق (ع) دیف مود داو زد ننده ای دا زیت گناد که ما( 
دز ۵ درد بوب سازد وما ړا ډدل وار انها دشن ۳ فتوو ز لکن 

هلا بخداوتد | ور ه.ان متن کلام بای مارا دوابت میکردند آبرومندتر و عزیزتر بودند و 
ای نمیتواتکه اممیعو جه بدآن‌ها دست | ندازد دلی‌یکی ا آنپا کلبه‌ای دامیود وار خود ده تا 


(ج۲) برادری و برابری دراسلام )£۷( 


6 ۔ وهیت ؛ ۰ عنأ بي بصير » عنأ بي عبداله فا قال: سألته عن‌قول اله عز "وجل: : «والدین 
يۇتون ما آتوا وقلوبیم وحلذ» قال : هي‌شفاعتمم ورجاژهم یخافون آن ترد علیهم آعمالهم ان 
لمیطیعوااله‌عز ذ کره ویرجون آنیقبل‌منهم. 

۵ وهیب‌بن حفص ؛ عن‌أبي بصبرقال : قال أ بوعبدالله : مامن‌عبدیدعو | لی‌ضلالة 
إلا وجد من‌یتابمه . 

۲٦‏ ۔ عد اهايا i‏ عن أحمدبن ڳل ۰ عن عبدال پن‌الصلت؛ عن‌ر حل‌من أمل بلخ‌قال: 
كنت مع‌الر ضا بها في سفره إلى خرادان فدعايومأً بمائدة له فجمع‌علیهاموالیه من‌السودان د 


رزوی ۳ 
ازمجلسی زب قوله «لوبروون>.۰ : بعنی اگرسخن مارا تفیم نمی‌دادند و بر تن 
سس بای تر بودند با برای 0۳9 ۳ سنذابوجهی ادا میکردند که فسادی‌بر آن 
بار نمبشد ویا برای اینکه سخن آن‌ها بلیغ بود وموجب جلب‌محبت مردم‌ميشد. 
( تفسیر يبك آیه ) 
۶ اذابی بصير که از امام صادق )غ( "فسرقول خدا عزو جل را پرسیدم (۰- الموُمنون) 
و آنکسانیکه می‌دهند آ چ را می‌دهند و باز هم دلثار ترسان است ‏ دد باس فر مود؛ مقصود از 
آن شفاعت آ نپا است وامید ی که دار ند ومیترسند اگر اطاعت‌غدا عزذ کره رانکنند اعمالشان‌مردود 
گردد وامیدوادند که از آنها پذیر فته شود. ۱ 
شرح- از مجلسی ده قوله <هی شفاعتهم» شاید مقصود دعاء و ذادی آن ها است بدد گاه 
خدا که گویا از غود شفاعت میکنند بامقصود طلب شفاعت از دبگر ان است ودر اینجا مضافی‌مقدر 
است با موس و ۵ از شفاعت دو لدان کردن کرداد است که باین‌معنی هم آمده‌است. 
وسن بشفم شفاعه عه بعنی‌هر که عملی بر عملی افزاید 
و ظاهر اشسیگه شفقتهم بوده‌است و "صحیف شده‌است.. 
۵- گوید امام صادق (ع) فرمود: هیچ بنده‌ای بگمراهی دعوت نکند جز اینکه پیروانی 
برای خود بیابد. 
شرح چون راه راست و هدایت خط مستقيم بسوی سعادت است و در هر نقطه انعر اف بدو 
سوی کر آهی است بابر این داه داست یکی است و آن کوتاه ترین مسافت نسیت. بېدف سعادست و 
71 اهی نامحدوداست وهر انحرانید! بناچاد طرفدادانی خواهد بود. 


( برابری و برادری در اسللام) 
1 مردی اژاهل بلخ گو ید: ! درسفر امام رشا 2 بخر اسان من‌همراه او بودم دوزی‌خوانی 
کسترده و همه چاکران سودانی ودیگران دا باخود برسر آن‌نشانید, من گفتم: قربانت؟ کاش برای 


Ce کس‎ 0 


غیرهم‌فقلت : جعلت فداك لوعزلت لوّلاء مائدة ؟ فقال : مان الرب تبارك وتعالی واحد" 


والام واحدة والاب واحد والجزاء بالاعمال . 

۷ - عبن یحبی » عن‌أحمدین د ؛ عنابن سنان قال : سمعتآباالحسن تلم یقول: 
طبایعالجسم عاىأربعة فمنهاالرواء الذي لاتحبی‌النفس إلابه وبنسيمه دیخرح مافي الجسم من 
داء و عفونة ‏ والا رش‌التي قدتول‌دالیبس والحرارة ؛ والطعام ومنه یتوكد الم ألاترى أثه 
یصیر |لی‌المعدة‌فيغذ يه حتىيلين ثم يصفوفناًخذالطبيعة صفوه دما ثم ینحدرالثدل والماء و هو 

يولد البلغم . 
اینان خوانی‌جدا استرده میشد در پاسخ فرمود : دم‌مزن ز بر ابرورد کار تبارك وتعالی یکی‌است ومادر 
همه ییکی‌است وپدد همه یکی‌است وپاداش‌هم در برابر کرداد است. 

شرح - از مجلسی «ده>- این حدیث دلالت دادد بر استحباب هم خوداکی با غدمتکادان و 


چاکران و بند کان و همنشینی با آنان بر سر خوان و دلالت دادد له شرافت بتقوی است نه به 
نراد و خاندان, 


( در بیان طبیعت پیکر ) 
۷- از این سنان کوید : شنیدم ابوالعسن <ع> میفررمود : طبیت‌ها که ددبیکر است بر 


چپار گو نه است؛ 
۱ - هوائیکه جان دا زند گی نباشد جر بدان و بنسیم آن و از پبکر هر درد و عذونت دا 


۲- زمین که خشگی و گرما از آن زابند. 

۳ خوداك که از آن خون زايد نه بینی که بمعده در آید و آن دا غذا دهد تسا نرم و 
دقیق گردد و زبده شود و طبیت زبده آن دا خون سازد دسیس ته‌نشین آن‌بنشیب گراید. 

= آبوآن بكوك آدنده خاط بلغم است. 

شرح- اذمجلسی ده «قوله طبایم الجسم علی اد مه > بعنی بایه طبع پیکر انسائی و بهمودش‌در 
چپادچیز است و محت‌لست مقصود اژطبایم هر آنچه باشد که دراستوادی پیکردخالت دادد و اگرچه 
ببرون از آن‌است و مقصود اینستکه چپاد قسم است. 

قواه < دیخرج ما فی‌الجسم» دلالت‌دارد که دمزدن و نفس کشیدن دردفع دردها ازتن و دفع 
عفو نتها دخیل‌است چنانجه ظاهر همین است. 

توله دوالادش» یءنی دومی ذمين است. که بیج خود خشکی زايد و بوسیله انسکاس پرتو 
خودشید از آن کرمی بر آید و در تولید خلط صفرا و سودا دخغالت دارد. 

توله <و الطمام » - سوم خوداك است و خون دا از آن دانست براق آنکه از دیسگر 


(ج۲) دد بیان طبیعت بیکر )44( 


اخلاط در قوام بدن بشتر اثر دارد و چیزهای دیگر دا در آن چندان ائری نباشد ‏ بایان نقل‌اژ 
مجلسی «ره». 

من گویم در این حدیت متعرضش طبایم جسم ز نده شده است سل انف تن بت انسان ز نده. 
طبیعت در فادسی عنی خوی ذاتی هر چیز است و در امبطلاح فلسفه طبیعی ان دا سل اول هر 
چیز مادی تفسبر کرده‌اند و در این حدیث بمعنی گات جسم انسان ژنده بلکه هر چان دار ژنده 
بکار رفته است و معروف است از فلسفه یونانی که چپار طبع دزی کیپ هی جننمی و ارداستو آن‌ها 
را دد این شەر بیان گکرده؛ 

چاد طبع مخالف سر کش چند روزی شوند با هم خوش 

و این جپاد طبع عباد تست از : 

۱ هوا که آن‌دا گرم و ترداننه ار اك که آنرا مرذ وخفكت داننه ت. آعش که آن دا 
گرم و خشك دانند 4ے آب که آن‌داسرد وتر دانند. 

تر کیب اجسام از این عناصر بااین طبایم یك اصل‌ابت بونانی بود که هزار ها سال فلسفه و 
طب و گیاهشناسی و علوم دیگری بر پایه آن دود میزد و هزار ها اصل و قانون فلسفی وطبی 
و گیاهی بر آن استواد شده بود و چون دانش جدید بشری تابش کرد این اصل بی‌اصل شناخته‌شده 
وهیه آن دستودها وبافته های هز ادها سال انذیشه دانشمندان بشریدیران گردید. 

ولی‌مضمون ابن‌حدیث نظری باین اصل فلسفی باطل‌شده‌نداردو يك‌حقیقت زنده‌ای داپیان میکند 
کهبااصول علمی امروذه دفی‌میدهد. 

-٩‏ یکی ازطبیمتهای مور درجعم دا هوا میداند نه باعتباد اینکه یکی از اجزاء تر کیبی‌جسم 
است بطودیکه فلسفه طبیعی‌بو نان گفته بلکه باعتباد اينکه وسیله ادامه جریان تنفس است و در فرو 
ردك نفس مقداری | کسیدن وازد ژبه مشود و با دو بر ه ربه که ساب دو باد نزن آفریده اش ۵ 
است خون حوضچه قلب دا خنك میکند و ازت آن ړا میگردو با بر آمدن فس بخادج حمل 
میکند و اگر دد این تعبر ممجز آسا دقت شود که میفرمابد ( هوائی که زنده نمیشود نفس جان 
داز جز بآن و نسم آن ( بو نی ايندو ال فیز یگی امر وزه دا سان کرده‌است ۲ 

۱- نفس د کن زند گی هر مو جود جاندادی است. 

۲- اکسیدن هوا دسیله صت جر بان خونوسلامت آ نست واز | کسیژن‌هوا در این‌حدیث بکلمه 
سیم هواتعپیر شده‌است وباید گفت چه تعبیرشیوا و مفهومی‌است ودر دنبال آن‌يك اصل علمی دیگر 
دا بیان کرده استکه میفرماید: 

آنچه درد وعفونت درتن است بواسطه هوا بیرون‌میا ید. 

و این نشریح ایست که با بر آمدن نفس ازت وهر ماده سوخته‌ای که در درون تن‌است‌خادح 
میشود و تعبیر بدو کامه داء و عفونت در این جا بسیاد قابل توجه و کاملا منطیق بر اصول علمی 
اروز است: 

۴ عبیت زمین که مواد غشکی و کرمی است- این تعبیر هم با اصول علمی امروژه کاملا 
موافقست ژیرا زمی دارای بسیادی از عناصری است که ددساختمان تن جان دازان بکار دفته است 


(۰) کتاب‌الروضة (ج؟) 


۸ - عبن یحبی » عن أحمدبنعً؛ عن‌الحسین‌بن يزيدالنوفلي »عن‌الحسين بن أعين أَخو 
مالك‌بن‌آعین قال : سألتأباعبدالله يل عن قول‌الر جل للر جل : جزاكالله خیراً » مايعني به ؛ 


مانند؛ قند و آهن و فسفات و.و. J‏ این عناصر هيه در ساختمان بدن اثر خشگی و مقاامت بوجود 
میآودند در برابر هواو آب که بطبم خود روان وسیال هستند و نکته بسیادعلمی وقابل توچه‌حدیت 
اینست که حرادتموثر دراجسام رااززمین دا نسته‌استکهمو افق اصول علمی امروذهماینهمنا درست استو 
منشاً کلیه نیروی‌حرادنیکه درمحیط زمین‌است همان وا کنش وانمکاس‌بر تو خودشیداستکه چون‌بروی 
زمین که جسمی است تاديك میتابد زاويه انمکاس تولید میکند و حرادت بوجود مپآید و این 
کاملا مغالف اصل بونانی معروف در آن زمان بوده است که ناد بذات غود یك عنصرمستقلیاست 
ودر بالای کره هوا وجودادد ودر تر کیپ‌اجسام کونیه جزه‌ذاتی است. 

و میتوان گفت که این جما۔ه از حدیث اشاده بساختمان سلولی تن جان داران است که 
از عناصر بسیاد زمین بواسطه حرادت حاصله از پرتو آفتاب تر کیب میشوند و بهم میپیو ندند 
و چسم را پد یدمی‌کنند 

۳غذا که ر کن بزرك‌وطبم برو رش جسم است؛ هر جان‌دادی بو سیله‌تفذ به آ ماده بایشو پر ورش 
می‌شوده زيرابوسيلة غذا آنچه‌را ددائر احتران‌اژد ست می‌دهد چبر ان میکند وباصطلاح بدل‌مایتلل 
راتأمین می‌نماید ودر دودان نموخود مازادی هم درخود ذخیره‌میکند که‌بوسیله آن سلولهای‌تاذه‌ای 
بدان افزوده می‌شود و بزدك می گردد و وسیله تغذیه‌جسم جهاژ تولید خون‌استکه در کید انجام 
میشود ومواد غذائی بوسیله کاز خانیجات کید بصودت‌خون در می آبند ودر دگپا روان میشو ندوماده 
غذادانتاهر جای بدن و بپر عشو آن شیر سا نند و باین جر بان مم تغذبه اشاده فرموده‌استکه : < و منه 
بتولدالدم» ازراه خوداك‌استکه خون پدیداد میگردد واین بیانءملیه مهم‌تغذیه است و سپس جهاذ 
شذیه رابیان کرده وفرهوده است: 

ی نبینی که خوداك بیعده زود و آنرا نشل ره کد ٿا ثرم گردد و تکار افتد و آنرا حل 
کند و بېد و آماده سازد تاشیره آن ددآید ومزاج جېازهاضمه شيره غذادا بکیدبر ساند و خالس 
غو ن گر دد و تهنشن بوسیله زوده‌ها دفم‌شود. 

۴ ازطبایع موثر درجسم [بست که باصطلاح‌فلسفه قدیم وطب قدیم خلط بلغمړا بوجو د آورد 
و برای تغذیه جسم جان‌دادان و گیاهان تأثیر خاصی‌دادد وباین بیان دوشن‌شد که طبایم ادبم دد این 
روایت نظر بعناصر اربعه معروفه در فلسفه طبیمی وطب قدیم‌ندارد وییان فرمول بقاءو نموجسم‌است 
بشرحی که امروزه در تحقیقات علمبه فهمیده شده است و مورد اعتباد دانكمندان است و این غود 
نی اذ کر امات‌امام (ع)است ک‌در آن تاریخ حقائقرا با این عبادات مختصر و جامع ومناسب بیان 


ال ۵ است. 


۸ ازحسین بن‌اعین برادر مالك‌بن اعین گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم از اينکه مردی 
بمرد دیگر می گو بد: جزاك‌اه خیرآ خدایت خیردهاد- مقصود اذاین خیر چیست؟ 


(ج۲) حدیث قبه آذم پل (۵۱) 


فقالبوعبدائ ا : إن خیرآنبر في الجنة مخرجه من‌الکوثروالکوثرمخرجه من ساق‌العرش 
علیه منازل‌الاو صیایه شیعنهم,علی‌حافتيذ لك لنهر حوار ي‌نابتات, کلمافلعت واحدة نشت خر ی 
سم بذلكثالنه رو لك وله تعالی : «فیبن خر ات حسان» فاذا قال‌الر جل لصاحبه : حر الا 
خیرا فا نتمايعنيبذلك‌تاك!لمنازل التی‌قداعد هااله عز وجل لصفوته‌وخیرته من خلقه: 

۹ - وعنه , ءن‌أحمدین عد " عن‌ابن‌بي‌عمیر " عن‌الحسین‌بن عثمان » عن‌أبي‌بصیر + عن 
أبيعبدالله بها فال : إن في‌الجننة نهر أحافتناه حور نابتات فاذامر المومن‌باحداهن" فأعجبته 
اقتلعبافانبت ال عز وجل مکانها . 

(حدیث القباب) 

۰ - عبر یحبی ؛ عن‌أحمدین عْل ؛ عن‌الوشاء » عن‌عبداله بن سنان » عن آبي‌حمزة 

قال : قال‌لي أبوجعفر ## ليلة وأناعنده ونظر |ٍلی‌الستماء فقال : ياأباحمزة هذه‌قبة أبينا آدم 


امام صادق (ع) فرمود: داستش خیر نام نپری‌است در بپشت که سرچشمه‌اش کور است‌دسر 

جشمه و ثر از ساق عرش‌است ومناذل‌اوصاه و شمان آن‌ها بر دو گناره این نپراست و درجوی 
بار آن دخترکانی بر آیند و هرزمانی یکی اذآنها دا ازجای خود بر آدند دیگری بجای اوبرآید و 
نامشان اداین نهر باز گر فته شده است وارنست هءنی قول خدا (۷۰ ار حمن) در آن بپشت خیرات 
ژزیبائیند- وهر زمانی که مردی بیار خود کوید جزاك ال خیراً همانا مقصودش از آن این‌منزل ها 
است که خدا عزوجل آنها دا برای بر کز بده ها و خوبان از آفر بده های‌خود آماده کرده‌است 

شرح- از مجلسی ده « ان غیراً نہر فی‌الجنة» مسکنست اصل بکادبردن این کلمه از کسی 
باشد که این معنا دا میدانسته و اکر آنکه نداند انرا قصد نکند با آن منانات ندارد و منکن 
است مقصود این باشد که معنی جزاء خير اینست و بحسب واتم بدان معنی متصرف میشود و ا کرچه 
منکلم‌هم بدان متو جه نباشد. 

«قوله سمی> در یشتر نستخه‌ها چنن‌است وظاهر اینست که سمین باشد یعنی نامیده شدندآن 
دخترها باین‌نام دمسکنست سمی بصینه معلوم‌باشد یمنی خداوند آن‌ها دابدین نام خوانده‌است‌ددقول 
خود که فرمود» است <«خررات حسان» دمی‌کنست اشاله پیکناده نر باشه بهنی نهر باین نام خوانده‌شده 
برای‌اینکه آن‌دختر کان‌دا خداباین نام خوانده‌است. 

۶ -ازاما)صاون(ع) فرحود:د اس در ہہشت پری‌امت کهدد جوی‌بادش حودیانی روده است 
وهر گاه‌مومن یکی از این حور بان کنر کند واز ان خوکش !بد آنرا از بن مکنف و با ود هیبرد و 
مدای عرو جل بلق آن حور به دیگری مرو با ند. 
( حدیث‌قباب ) 


رت ۳ اد | مزه که زک امام باقر( ع) من فرعود؛ شبی اود ۴1 من مز 3۵ آن خضرت دود ل 


۱ ۱ (o) 
. علیه السلام وان عز وجل سواهائسعة وثلائين قبتففیهاخلق ماعصوااله طرفة غين‎ 

۱ عنه » عن‌أحمدین عن ؛ عنأبي يحيي‌الواسطي ؛ عن عجلانأبي صالح قال : دخل 

رجل علىأبيعبدالله لا فقالله : جعلت فداك هذه قبة دم : قال : نعم ولله قباب كثيرة : 


آلاان جلف هعر نکم هد تسعة و تالانون معر شا شا هملو حلقا بستضیتون بنوره ام یعصو االله 


کتاب الروضة 


عز وجل طرفة عن ؛ مایدرون خلقآمم‌ملمیخلق » بپرژون من فلان و فلان . 


نگاهی با ضباق کرد و فرمود : ای اداحیژه این ۳ از ان ندر ها آدم است و راستی بر ای دا 
عروجل جز آن ۳٩‏ گنبد است که در آن ها آفریده هائی هستند و رك چشم هم ادن نسا فرمانی 
دا را سک ند 

شرح از مجلسی ده قوله «تسوثلئین قبة» معتمل است که این قبه ها بیکدیگر احاطه 
داشته باشند و مقصود از آن‌ها آسبان‌ها باشد و آ اه بر فراژ انهااست از حیعپد مقصود از 
سا کنین آن‌هافرشته‌هاباشندولی ظاهر اینست که این قبه‌ها بهمدیگر احاطه ندارند واز هم جدایند و 
احتمال ادل دز عبر دومی که دربن باره است‌ضعیف تر است. 

۰ از عحلان ا بی‌صااح کوت مر دی حف ود امام مراد 2 آ مد ءا عضرت گنت قر بات 
این فيه بدد ما آدم (ع) است! فر مود؛:.ادی برای خدا کنیدهای ذرادانی است هلا که در دنال 
این درب شم ۳ ۳۹ درب جوت زارد تس زین غای سب دی a‏ كا | تپا خلقی است از در سو 
لورش استضائه کنند و پرتو یابی نمایند و بك‌چشم مم زدن خدا دا نا فرمانی نکرده‌اند آنان 
نداد که آدم آار بده شده‌است و با به واز کلانو فلان سر ازی چو رد 
ملقد بفر ضبه‌های علط سره بو ان بود که ف کون مرحودات هراد ره دصر :پان سیزده کر هاست 
بسک نگ چسییدهآند و بالای کره سیزدهم که F1‏ جرخ pei‏ و فلك‌اللافلاك میخواندند چیری ایست 
ارنگه م واطلاع شر اذ اوضاع چچ ۳۹ سوایت ٫افت E‏ بر 2ھ ان خر افت خر هزار اه را کرت 
اصل علمی مہم بشماد میرفت دد شکافت و دانست که این فضای و سیم هر کز منظومه های شمسی 
یار است و ین ماو مه شمسی که ما در آن زوم و نهات احذلاعات دا تدان گذخته بوده 
است :کی از هز اد است؛ صد یق و باود بان کونه اخ ار مره از سی | A‏ ال توف رل آن 
پل امه «اضافه نها شاد باعتباز این باشد 15 آے ای جمیع ماظو مها تسیاچپل جا .اه جود دار د 
که دد آ نها شلقی است که مانند بثی آ دمند و کلیف وغبادت داز ند. 

شرح از مجلسی «ده»- وله د ارضای‌ضاه > تاویل شده است به همه ها و آنان متاه 
ذمین دلی نهان نیست که این تاو بل دود است و دیبت دسا نبست ناا که نیاژی‌هم دان نیست. 

قو له < او ل ةف 4 ی اس لر و ار شیک ۴ فا بایکه ادو لر دنر ۳۹ ۳4 سات iı‏ ۳1 سك آسررت 
۳ اطلای عغرب دار ارجا بر سمل از متا که‌است ۳ مد هب و د آ شنت a‏ آن ادلی اڈ و اي این 9 


(ح؟) يك‌تعلیماخلافی ۱ (or)‏ 
۲ - علي بن #ه » عن صالح‌بنآبی‌حمتاد ۰ عن یحبی‌بن‌المباراك . عن عبدالله بن جباة 
عن اسحاق‌بن عمار ؛ عن ی عبد ال ی قال؛ من خصف نعله ور قع تو به و حمل‌سلعته فقدبریء 
۲ عنه » عن صالح » عن عدبن | ورمة " عن‌ابن سنان ؛ عررالمفضل‌ین عمرقال : كنت 
أناوالقاسم شريكي ونجم‌بن حطیم وصالحبن سبل بالمدينة فتناظر نافي الر بوبة » قال : فقال 
بمضنا لبعض : ماتصنعون‌بهذا؟ نحن بالقرب منه وليس منا في تقية قوموا بنا إليهء قال :فقمنا 
فوالله ما بلغنا الباب الا وقدخرح علينا بلاحذاء ولارداء قدقام کل شعرة منرأسه منه وهويقول 
لالایا مفضّل ویاقاسم ویانجم » لالابل عباد مکرمون لایسبقونه بالقول دهم بأمره یعملون . 


استفاده کد بلکه کوا کب دیگری داز ند J‏ تیل است که #قصو ۵ بر توبابی موی باشدو اهتداه 
بالمه (ع) باشد. 


( يك تعلیم اخلاقی) 

۷۲ از اسحاق بن عماد از امام صادق )غ( فرمود: هر که نعلین‌بایش‌دابینه زند وجامه‌اش 
زاوسله کند و متاعش را خود بخانه برد از یکی یر گنان است. 

شرح ازمجلسی ده قوله «وحیل‌ساءته» مقصود اد سلمه متاعی است که برای خاندان خود 
خر بده است: ۱ 
۳ اژ مفضل بن عبر گوید من و قاسم شریکم بهسراه نجم بن حطیم و صالح بن سهل 
دز مدینه بودیم و درباره دبوست (امام) بعث کردیم» گو ید بر خی بایان گفتند: شماها چه حق 
بت در این مسئله داد ید با اینکه تزديك امام هستید و باو دسترسی داد ید و از بذ بر فشن‌دسخن گفتن 
باماها| کنون ددحال تقبه نیست برخپزید تانزد آن حطرت‌برویم ( و از خود امام بپرسیم) گوید بر 
خواستیم بداو ندهئو ز بدرغانه ثر سیده بودیم 1 آتحضرت بی کفش و غیا بابای ودوش رهه تردن 
شد وهمه موبپای سرش بر خو استه نود ومیگفت نه» نه ای‌مفشضل وای قاسم وای نجم؛ نه 6 بلکه 
بنده‌هاگی گر انی که در گفتاد «وی بیشدستی گنت دهم 1 نان فرعوده اوعمل ۹ 

شر ح- از مجلسی ده- قوله «فی الر بوبية » یمنی دبوبیت امام صادق (ع) یاهمه ائمه و شاید 
غرض آ نها این بوده که‌چون خداو ند انواد امه داآفرید آفر ینش همه خلق دا بدان‌ها وا گذاد کرد 
و | اتف که سنس همه عالم ۳ ؟ فر يدتك و خود امامان این معنی رااز خود نفی کردند و از آن 
بیزادی جستند و هر که دا بدان معتقد باشد لعنت کرده‌اند و غلات اخباری در این باده دضم 
کرده‌اند و شایبد اسان توهم حلول و اتعادی در باره امامان کردند مانند اعتقاد نصادا در ب‌اده 
عیسی و مانند اعتقاد اکثر صوفیان در باده همه چیز نسبت بخداوند تعالی اله عن جمیم ذلك 
علواً کبیرا . 


9 کب الروضة ۲8 


۳۰ - عنعن مالع . + عن علي بن الحکم ؛ ڪن بای نان ۳7 بر 
قال : ان لابلیس عونأيقال له:تمریح» [ذاجاء الیل ملامابن الخافقن . 

۵- عنه. عن صالح)عنالوشاء > عن کر ام» عن‌عبدالله بن طاحة قال : سألتأباعبدالة 
لت عن لوزغ : فقال : خن وهو مسخ کله فاذا قتلته فاغتسل فقال: إن ابي کان قاعداً في 
الحجر ومعه رجل بحد" نه فاذاهو بوز غ بو لول پلسانه فقا لب للر حل: آتدري ما ولخدا و 
قال : لاعل‌لي بمایقول » فال : فانته یقول: وال ٩‏ ن ذکرتم عثمانبفتيمة لا شنم لیا حتی 
یقوم من‌هبنا ؛ قال : وقال آیی: لیس به‌وت من بني مية 2 میت‌الامسخ وزغاً , قال: وقال : ان" 
عبدالملك بن‌مردان لما نزلبه!لموت »سخ وزغا فذهب‌من بن ید ي من کان‌عندهه کان عنده ولده 
فلماآنندو‌ظذاكعييفلمید وا کین سنمون ثم اجتمعآمرهعلین‌یاخذوا- حذعاً فیصنعوه 


( باور ابلیس ) 

6 ۰- ازامام صادق (ع) فرمود: داستی ابلیس دایاودی است بنام مریح که هر کاه شبآید 
اومیان‌مشرق ومغرب‌داپر کند. 

شرح - از مجلسی‌ده- قوله «ملاه ما بین الخافقین > - یعنی برای کمراه کردن مردم وذیان 
رساندن بدانپا یابرای‌وسوسه گردن درخواپ چنانچه صدون درامالی سند خود از ابی‌بصير از امام 
صادق ع( دوایتکرده استکه شنیدم میفرمود برای ابلیس شیطائیست بنام هزع هرشب از مشرق تا 
مغرب را بر کند و بغواب‌مردم آید وشاید دداین حدیث کم وزیاد و تصحیفی دخ‌داده است‌ودداینجا 
باين عبو رات تقل شده‌است. 


( در حک م کشتن وزغ ) 

۳۵ از عبدایه بن طلحه گوید: از امام صادق(ع) برسیدم از دغ ( دندان شماده) در پاسخ 
فر مود: بلیداست و همه‌اش هسیخ‌است؛ هر گاه آ ثرا کشتی بايد سل نی آنگاه فرمود: زاستبسکه 
پدد) ددحجر نشسته بود وبهمراه او مردی بو دکه باوی حدیث میگفت ناگاه وذغی رادید که با ذبان 
خود و لوله مسکرد بددم بآن‌مرد فرمود؛ 

آیب تومیدا: ی که این وز غچه میگو ید؛ گفت نهن بدا نچه مرگو ی علمی ندادم؛ فرمود : راستش 
اپستکه میگوید: بغدا سو کند اگر شماها عثمانرا ببدی لد کید وم همطل ع دا 
دشنام میدهم ثااین مرد اژاینجا برخیزده فرمود: بددم فرمود: هیچکدام از بنی‌امیه نميرند جزاید 
بصودت وز غمسخ شو ند. 

گوید: فرمود: چون مرك عبدالملك‌بن مروان دررسید بصودت وذغی کردید واذ برابر آنها 
که گرد او بودند بدر دفت و فرذندانش گرد او بودند و چون اورا نابدید بانتند برآ نپا نا گواد 
آمد و ندانستند چه کنند؟ سپس دأی آنا براين قراد گرفت که تنه درغت خرمائی دا بر گیرند و 


(۲2) غیبت امام عصر ف (o0)‏ 


كهيئة اثرجل قال:ففعلواذلك دألبسواالجذع درع حدیدثم لفتوه في‌الا کفان فلم یلع عليه 
أحد من‌التاس إلاأناوولده . 

۹ - عنه »عن صالح ؛ عن عدبن عبدالهبن مهران؛ عنعبدالمكك‌بن بشیر ؛ عن عیثم 
ابن سلیمان » عن معاويةبن عمار ؛ عنأ بي عبدالله فلا قال : [ذاتمتی‌حد کم‌القائم فليتمنه‌في 
عافية فان اله بعث عا نوک رحمة ویبعثالقائم نقمة 

۷ عنه ؛ عن صالح ؛ عن عبن عبدالله » عن عبدالملك بن‌بشير » عنأبيالحسن الا ول 
قال :كان‌الحسن #& آشبه‌التاس بموسىبن عمران مابين دأسه إلى سر ته و إن" الحسین 
2 آشبه‌النتاس بموسی‌بن عمران مابین سر ته الی‌قدمه . 


بپیئت مردی در آودند و بجای او در تابوت گذادند ؛ فرمود : همچنین کردند و بر تنه ددخت 
خرما يك زره آهنین بوشانیدند و سپس آن دا در کف پوشیدند و کسی بر آن آگاه نشد جز 
من و فر ندانش. 

شرح-. از مجلسی ره قوله د فاذافتلته‌ناغتسل» مشود ميان اصحاب اینستکه غسل دد اینسا 
مستحب است ودلیل آن‌ها همانست که صدون در نقیه گفته است آنجا که گفته : رو ابت‌شده‌است‌که 
هر که وزغی دا کشت غسل براد است و برخی مشایخ ما گفته‌اند علتش آنست که از گناه خودبدد 
آید و اورا غسل توبه باید محقق درمعتبر گفته بنظرمن آنچه صدوق آودده حجت نیست و آنچه 
در علت آن کفته‌ا ند شيك نماشد. 

من گویم- شاید ازاین خبر غفلت کرده‌اند ذنرا آنز| دلیل حکم نیآوزدها ند. 

قوله دالا مسخ وزغا > یا باینکه پیش از مردن بصودت وزغ در آید یا اينکه :میرد وددحش 
بيك جسد مثالی تعلق گیرد که بصودت وزغ باشد با جسه اصلی او بدین صودت دد آید چنانچه از 
آخر این خبر برآید ولی مشکل استکه بیش از دوران دجمت با بسث در روز قيامت‌دوح‌بدان تعلق 
کیرد و ممکن استکه تنش دا بدوزخ برده باشند یا سوخته باشند و جسد مثالیش بدین‌صودتبدانها 
جلوه کرده‌باشد و انث یلم 

(در وصف غیبت امام عصر -ع) 

۳۰۹ از معاویة بن عماد از امام صادق (ع) فرمود: هر گاه یکی از شماها آدذوی دیداد امام 
تائم( ع( را کند بابد شرط کند که این دیداد عءافیت بخش باشد زیرا خداوند معید (ص) دا مپسر 
میموث کرد وامام قائم (ع) دابرای انتقام ا(غیبت برون آورد. 

۷ از عبدالملك بن بشیر از امام کاظم (ع) فرمود: امام حسن شبیه ثرین مردم‌بود بموسی 
بن عمران از سر تا ناف و داستی که حسین (ع) شبیه ترین مرد؛ بود بموسی بن‌عمرآن (ع) از سر 
ناف تا گام وی. 


(«ه) گثابالروضة اج 


۸ علي بن |براهیم » عن‌آبیه » عن‌الحسن‌ین محبوب ۰ عن مقاتل‌بن سلیمان قال : 
سألت أباعبدالله ی کم کان طول آدم ی حین هبط به لالا رش د کم کان‌طول‌حو اء؛فال: 
وجدنافي کتاب علي بنأبي طالب ت أن اله عز و جل لمتاأهبط آدم و زوجتهحو اء 4 إلى 
الأزسن کانتر جلاه بثنةالمفاورأسة دون | فق‌السماء وه شكاإلى اله مایصیبه من حر الشمس 
فأوحی الله عز وجل |لی‌جبر يل أن آدم‌قد شکامایصیبهمن‌حر الشمس‌فآغمزه غمزة وصیر 
طوله سبعن ذراعاً بذراعەوأغم رحو اه غمزخة فصب‌رطولپاخمسة وئلائن ذراعا بذراعا . 


(حدیث اندام آدم-ع) 

۳۰۸ از مقائل ن‌سلیمان گوید: از امام صادق 2 بر سیدم درازای قد آدم هنگاميکه بزمن 
فرود شد چه انداژه بود و ددازای حوا (ع) چه انداژه بود؛ فرمود: در کتأب علی بنا بيطالب‌بافتيم 
که خداعزوجل چون آدم (ع) ودهسرش حوا (ع) را بزمین فرود آورد دو بای آدم دوی گردنه 
کوه صفا بود و سرش زیر افق آسمان و داستیکه بغدا از آزاد گرمای آفتاب که باو هیرسید 
شعکابت کرد» خداءز وحل سوق جر گیل وحی کرد که آدم از این‌که زق آفتاب باد هیر سك دار 
میکند شکایت دارد وجبر یل اورا ددهم فشرد و دراژای او را هغتاد ذداع بذداع خودش ساخت و 
بحواء (ع) هم فشادی داد و ددازای او دا سی پاج ذراع بذداع خودش ساخت. 

شرح از مجلسی دره» قوله < دون افق السماه > یعنی نرد آن با نزديك آنو آ فاق بمعنی 
نواحی است: 

بدانکه این خبر از معضلائی است که فهم ناظران دا سر کردان کرده و از مشکلاتی است 
که خامه و کامه کاملان و قاصران دا نوميد ساخته و اشکال آن از دو چپت است. 

١‏ کوتاهی قامت چگونه باعث رفم آزار رارت خوزشید است. 

E‏ اکن قامت آدم Ve‏ ذداع بذراع خو دش شده باشد خلقت او بی تناسب گردیده و سیادی 
از کارهای ضرودی بر او مشکل شده و این مناسب با مقام نبوت و اتمام نعمت از طرف دب‌العزت 
بوی نیست. 

جو اپ از اشکعال ۱ بدو وجه است: 

اب ممکنست خودشید از غیر جپت انمکاس نیز حرادتی داشته باشد و قامت آدم آنقدر بلند 
بوذه است که از طبقه زمپر بر به هوا در گذشته و از آن آزار ميکشیده و موید آنست آ نچه‌دد برخی 
اغبار عامیه درباره داستان عو حبن عناق دسیده که او ماهی زا دد برابر چشمه خودشید بر میآوزد 
تأ بحرادت آن بربانش کند. 

۲ س بوسیله بلندی قامت خود نمی توانسته است زیر ساختمان با در سایه کوه و ددختی 
بیاساید و باین واسطه ازحرارت خودشید آزادمي‌کشيده و چون قامتش کوناه شده‌است این‌مسذور 
برطرف گردیده است و میتوانسته ذز زیر ساختمان و جز آن دد سایه باشد. 

واماً پاسخ‌ازاعتر اش‌دوم بچندوجه است: 


(۲) حدیث اندام آدم تج (o۷)‏ 
أ آنچه تن از افاضل اسانید ما گفته است که تناسپ خلقت متحصر نیست در آنچه امروژه 
ممهود است ذیرا خداوند قادر است که انسان دا بر هیئتهای دیگری بیافر بند که همه آ نپاتناسب 
در خلقت داشته باشد و معلومست که اعضاه کنونی ما بمانند اعضاء آدم نیست و قامت ماچون‌قامت 
او ثبست و آن خداوند که توانا است ما دا در قامتی کو افش از او بیافر یند ودست ما دا کی تاد 
ٹر از قد ما مقرد سازد توانا است که برای آده اسب اندام دا توجه دیگری عقرد کرده ناشد و 
قدش کوناه و دستش بلند باشد و برای آن مفاصل بسیاد «قرد کرده و یا آثرا نرم آفریده که در 
طوع اداده او باشد بمانند آنکه باین ذداغ دعضد معمولی کار توان کرد. 

۲- که باز همین فاضل نامبرده گفته است و آن اینستکه مقصود از هفتاد» ۷۰ گام با ۷۰ 
وجب باشد و قدم ووچې دا در کلام نیاودده برای شپرت انداژه گیری قامت با قدم که قر بلههقام 
نواند شد چنانچه اگر گویند طول قامت انسان هفت است بذهن پیش آید که مقصود هفت ق-دم 
است و مقصود اشتکه طول قامتش ۷۰ قدم معمولی شد و آن بر ابر اندازه ذداع أذ بود یش 
از این تفییر و فائده ذکر ذراع‌اشاده بانداژه طول‌اواست پیش از این تغییر قامت بعلاده از اینکه 
سوال از انداژه قامت آدم و حواپاسخی‌را شاید که‌باآن مناسب آید و بااین‌اشاده آ نر ابیان کرده‌است 
ژیرا اینکه فرمود تا نزديك افق آسمان بوده مبهم است و با این مقایسه دوشن میشود و ازروایت 
بر ] یذ که قامت حواء نیمی از قامت آدم بوده اسث و این دود آز باور نباشد و در دوایت هم آمده 
است و مقصود اینست که خوبست مرد زانیا هښير کیرد که در مال وحسب وقد از او کمتر باشد 
تا براو نبالد و گردن فرازی نکند. ۱ 

۳- باذهم این فاضل نامبرده گفته است هسکننت سبعین بضم سین تنیه باشد ,عنی بك هفتمو 
مقصود ابنست که طول آدم پس از فشردن جیر ئیل‌ذو هفتم طول اولیه او شده و دو هفتم قامت‌يك 
ذراع میشود زبرا قامت انسان هفت قدست وهر دو قدم هم بکنداع است» ابر این کلمه‌ذداعایدل 
است با مفعول اعنی مقدر و کلبه بذراعه برای بیان مقداد طول‌آو لیه‌او است که مورد سوال بوده‌است 
و بثابر این داجم بحواء فرموده طول او بك پنجم و دو ثلث پنجم‌طول‌اولیه‌شده و بنابر این‌تفات‌میان 
آنها هم بوده است. 

زیرا دو هفتم چپاد چپاد دهم است و يك پنجم و دو ثاثش پنج پانزدهم است و در اینصودت 
اگر قد اولیه هردو برابر بوده اندك تفاوتی کرده‌اند و اگر بهمین نسبت بوده‌اند هیچ تفادتی 
نکرده‌اند (د پس از توضیحاتی دداین ذمینه گوید). 

من‌میگويم که اعتر اش بدینتوجیه سوم اینست که خدس ودو ثلث برابر يك‌سوم است و "عبر 
از آن باين عبادت پیچیده از انصح فصاه دور است. 

٤۔‏ از شیخ ما ببائی ری که گفته است مقمود اذاینکه‌طول‌او۷۰ ذراع شده است‌دداع آدم 
های‌معمو لی‌است. بروجه استخدام که مراد از ضمیر غیر از «عنی مرجم باشد واعتراض بر آن میشود که 
این گونه تعبیر مخالف محاودات عربست با اینکه در حوا جادی نیست مگر بتأویل د کيك‌وناپسندی 
آدی‌مسکن است‌ضمبردد هردو عبادت بجنس مرد وزن بر گردد ولی آن‌هم بسیاد دوداست. 

۵- آنچه بخاطر من گذشته است و آن اینست که مقصود از ذراع آدم ؛ ذراع دست‌اونیست 


(a۸)‏ ,ثاب الروضة 


بلکه ذد اعی است که بر ای مساحت و انداژه گری رسیت داده و منرد کرده است و شار این 
دو وجه دازد: 

الف ذداع مردانه آدم غیراز ذراع دسمی زنانه حواه بوده‌است از ابلجېت مقداد طول هر 
کداءرا بدراع معتبر دز نزد خود مقرل کر ده است. 

نت ات ددام رسمی کی بوده 3 ی نسیت طول هر کدام را بذداع غود داده است برای قرب 
مرجم من ۱ 

٦ے‏ مقصود این باشد که بر یل دستود رسید آدم را بانداژه‌ای بفشازد که طول قتسامت 
او لبه او هغتاد ذراع باشد بدداعی که بعد از فشار و اصلاح قامت بدا کد د هبچنین طول قامت 
ار لیه حواء ۳۵ ذداع باشد بذداع خودش که پس از فشاد بیدا مينکند پس مقصود از طول طول 
اول است و مقصود از ذراع ذداع دوم و طول اولیه بذداع بعد از فشاد انداژه شده‌است. 

و در کلام شبه قلبی است و مقصود اینست که در اصلاح قد او بابد ذداعش بك هفتادم طول 
تاست اولیه او گردد ( و نا براینکه قامت معتدل سه ذراع و نیم است ) و ۳۰« ۴/۵ : ۷۰ قاءت 
دوم آدم يك بیستم قامت اولیه بوده است وا گر نظر ببرخی اخبار تامت دومی ادشصت دداع‌باشدفاست 
اویه بر ابر است با۷۶ ۲۰۱( ذراش). 

و مانند جنات کلامی در معاورات معمولی هنت و کلف آن بیش از تکلف در برخووجوهی 
که اناضل ارجمند گفته‌اند نیست و بنابر این تسبت قامّت اول بدوم هم معلوم می‌شود ذیر اطول‌تامث 
مستوی الغلقه۳ زداع و نیم‌است بدراغ خودس و هر اه طول فامت او لبه‌هفتاد «رابر اینذراع‌بعدی 
باشد نسیت قامت دوم بقامت اولیه نسیت یك است ببیست یعنی نیم عشر و جواب مطابق سوّال است 
زیرا ظاهر ایئست که غرض سائل فهم طول فامت اولیه است و شاید طول‌قامت دوم دا میدانسته است 
نوات ميان اهل کتاب و محدئان عامه معردف بوده که از شیر رو ایتکرده‌اند که شصبت ذراع بوده 
است و با ددستی‌این ردابت بانضمام شرح ما در حل‌خبر کناب معلوم می‌شود که علول‌قاهت اول۱۲۰۰ 
ذداع بوده است بذدام مرذمی که در ذمان پیغمبر (ص) بودند یا بذداع آدمیزاده هاف دودان غود 
آدم (ع ]۰ 

٩‏ آنچه بخاطر من امد و سپس دیدم از یکی اسانید فاضل ماهم نقل شده است و آن 
اینست باء در کله بذزاعه بر ای‌ملایسه است نه مقابله‌منی‌طول قامت آدم و طول ذداعش بر اثر فشاد 
کو تاه شه با هم تناس داشته‌باشند ودداغر اازمیان‌دیگر اعضاء بادآ ور شده است‌بر ای ایکهفشایر قات 
شامل آن نمی‌شود و تابر این مقصوداز دداعدراع معاصر ان خود آدم بوده با معاصر آن‌صدوزژوایت 
و این وجه نزديك بفهمی است . 

بارش آعبه راجم تبر ین باشد علي قاعت او دا برایر هفتاد دداغ ودش کرد در 
صو تبسکه بش کل بشری مجم شود او دا بفشادد و مخفی يست که این توجیه دود از نهم است 
بد3 رجا : 

الف ے فتطیق با غیازت حدیت کقاب ایست زرا ظاهی اینست که صیر امر آست و خطاب 
جير گيل (ع)است ۲ ابر این بابد بذراءعك گفته شود( اودا ۷ ذراع‌خودت گردان) دا کر عمیفه‌ماضی 
خو انده شود با تکلف درست در ] ب 


ب این توجیه درباه حواء درست نیاید چون بذداعپا ضمير موّنث دادد مگر آنکه آنسرا 


بکلمه ید بر گردانی و آنهم تکلف ر کیکی است و زور است . 

٩‏ ت که ضییر پذراعه داجم باماع صادق (ع) باشد با بعلی (ع) که در صدد پر از کتاب 
او نقل شده‌است و مقصود این باشد که قامت آدم بعد از فشردن۷۰ ذداع بذراع امام صادق بابذراع 
علی 2 شده است . 

(بطود خلامه ترجمه شد) و سپس مجلسی ده گوید: 

بدانکه فشردن آدم مسکنست باین طود باشد که اجزاه او هم ددهم شده یا اينکه از طول 
بعرض افزوده شده باشد با برخی اجز اه تن اذ همه اعضاه بامر خدا تعلیل دفته باشد بر عکس امو 
با اينکه همه این امود بکار دفته باشد واب یعام پایان نقل از مجلسی ده" 

من گویم - در این حدیث توجه بچند مطلب باید داشت: 

۱ - در چه ارتغاعی از سطح زمین شمشمات جوی وجود دارد و مايه ذیانست. 

۲ فشاد بر جسم آدم چگونه بوده است. 

۳ب این شعایت آدم بزبان حال بوده است و هنگام آفرینش صودت گرفته دیا پس‌ازذند کی 
او در زمن بوده است و بز بان معمولی انجام شده است. 

داجمبموضوع اولاز نظر فلسقه بو نای حل شیر سياد مشکل است زبرا طبق ین ول ف4ه 
کره هو | گردا کرد من قراد دازد و با تکرش که گرد آنست و زير فلك قمر است ادامه 
دارد و مسافت میانمقمر فلك قمر یعنی ميان قمر تا مر کز ذمین چېل و پنجپزاد فردخ و کسری‌است 
که اگر نیم قطر زمن دا که قریب هزار و چپاد صد فرسخ است اد آن کم کنیم میماند فریب 
۳ هزار فرسخ و کسری و این مسافت قطر کره هوا و کره آتش است و متقدمین اهل هیئت دا 
قن نشده است که قطر هر کدام از کره هوا و کره آتش دا اندازه کنند گرچه فصلی‌ددابعاد 
زمین تا افلاك سیارات و ثوابت و ناصله‌های[ نپا گفته‌اند . 

ولی این جمله در شرح چشمینی کتاب هیثت معتبر قدیم وجود داردکه قطر هوا نا آنجا که 
اثر انمکاس حرادت خودشید از ژمیل هست قر یب هفده فرسخ است که برابر یکصد و دو کیلومتر 
می‌شود (واین بانظر به امروژه‌داجمبسافت قوه جاذبه زمین که‌قر یپ ۱۲۰ کیلومتر تخمین شده نزديك 
است ) و پس از این مسافت تا بکره آنش طبقه هوای خالس ذمپریری فراد دادد و هیچ حرادت 
وجود ندادد تا برسد بکره آض خالص که سیار سوژاننده است و معلوست که در این مسافت 
هفده ذررسخ هم هرچه از زمین دودتر شوند هوا خنك تر است و اثر انعکاس حرادت در آن کمتر 
است‌و بدیپی است که‌قله کو هپای‌مر تفم چو ن‌البرزددشش کیلومتری‌ازعح‌در یا وچون اودست‌هیمالیای 
۱ هندوستان و چين در ٩‏ کیلومتر همیشه [ گنده از برف هستند و بواسطه سردی هوا در این‌مسافت 
۰ یکفرسخ وتا یکفرسخ ونیم از سطح‌ددیا همیشه بخبندانست و این سردی رو فزونیست تابرسدبکره 
آتش خالس که هرچیز دا | i a PO‏ 

با بر این چگ :می تو ان گفتکهقد آدم نا آفاق آسمان‌بلند بوده و ازسوزش آفتاب درعذاب بوده 
و رخدا شکابت ميکر ده است. 
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ولی اژنظر علم امروذه تا انداژه‌ای باود کردن این حدیث آسانست و مسکنست »ضمونآنرا 
کشف بك حقیقتی دانستکه قر نپا پس‌از تادیخ حدوث آن بشر بدان بی‌برده است و آن بطلان فلسفه 
بو نان درتصور وتنظیم کرات جو بست وحقیقت اینستکه در محیط ماده جز فضا و خودشیدهاوسیادات 
واقماد چیزی نیست و خصوص میان ذمین و کره ماه مين آتثی وجود ندادد و با وسائل امروز 
شودو بها آرم بگره ماه فر ستاده‌اند راز قسمت نامر ئی آن عکس بردادی کرده‌اند ودز ماه هم‌دشت 
و کوه ودریا وجوددادد مانند مین وعبادت حدیث که میفرماید باهای آدم دوی گردنه صفا بود و 
سرش تاآفان آسمان کشیده‌بود بااین حقیقت مطابقت‌دارد. 

البته دداین مسافت میان‌زمین و کره ماه دواختلاف وجود دارد؛ 

أ مقداد یکه توه جاذبه ذمث در آن اثردارد که درعدوده ۲ کیلوفتر یعنی ۰ ۲ فر سخ‌مشخص 
شده است دفوق آن که‌جاذبه زه‌ین اثرندادد وهر چیزی وزن خوددا از دست می‌دهد وبی‌وزن میشود 
که درزبان امروز از آن‌بفضای کیهان تعییرمیسکنند ونضا نوددان شودوی دسیس امر یکابوسیله کشتی 
فضائی بدانجا دفته‌اندو آذمایشپائی کرده‌اند. 

۲ مسافتیکه در آن ان سفر وجوددادد وهوائی آميخته از گازهای متمددی چون‌اذتو کر بون 
وهیدروژن دغره که بدپنوسیله هم قابل تنفس است وهم نشعشعات کیپانی در آن شکسته می‌شو ندو 
هم سنگپای فضائی نیروی حر کت وبرش خودرا ازدست می‌دهند وساکنان زمن از کوبش‌فرود آنبا 
مصون مانند لی درهو ای ماود 1« ماه این خمص و صیات و جود ندارد ومش‌کلات مسافرت نگره‌تاه 
ازاین جهانستکه: 

۱- هوا ی آن تنفس پذیر نیست. 

۲ شعشمات فضائی‌دد آن سوژاننده و تمل تانذیر است. 

۳ سنگهای پران جوی بسختی بدان برخودند و گودهای عمیق پدید آورند. 

بااین ملاحظه میتوان گفت که ددفضای بسیاددود از مین :شعشمات فضایآذاد کننده وغیرقابل 
تحملی وجوددادد واینکه درحدیث میفرماید آدم از گرمای آفتاب در آذاد بود اشاده باین‌حقیقت است 
ولی بازهم نصود طول قامت تابیشتراز»۲ فرسخ که با این شمشمات فضائی بر خود د کند دود از 
:اور است ولی در این جا جز همان استیساد چیز دیگری وجود ندارد و برای دنم این استبعاد 
باید گفت: 

الف این حدیٹ که داستان اولن آدم روی زمین را متعمرض است نظر بيك تاريخ سيار دوزو 
عمیقی دادد که در حوصله بشری نگنجد يرا هنوز کسی بتحقیق تادیخ یدایش شر دادرروی‌زمین 
دست نیاو زده. 

اس E HEE‏ دراین عق تاریخ او لین بشرروی زەن ائمسفر ذمن تا مسافت کمی وجود داشته 
است ذیرا می‌توان گفت که این طبقه هوای مجاورزمین یکباده بوجود نیامده‌است بلکه همه‌ادضام 
زمین ازتتفس جاندادان و کپاهان و تبخیر دریاها و آبها و اوضاع دیگر دد پیدایش آن‌دخالت‌دارند 
و می‌توان از اینر اه دد باده کیفیت پیدایش آن مطالعه عمیقی کرد ودر دوران بشر اولیه‌واول بشر 
مسکنست این وضع هوای قابل‌تنفس و مانم از سوه تاثر تشعشعات انمی تامسانت کمی وجود داشته 
است بعنی او این دوده ای بوده استکه اوضاع زه‌ین مساعد با پیدایش او لین بشر شده است و بشر 
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ےد یه : عن بيه عن‌ابن محنوت ؛ عنآبییوب عنالحادث بنا لمغیرة فال بیالت 
باعبد اه #اعن دج أصابآياه‌سبي‌في‌الجاهلیةفامیعل نه كان أصابأباه سبي في‌الجاهلیة لا 


اول بیقتضای محجیط با این مسافت اندازه گری شده . 

فر شیاه لے لے املاح اخبارو احد بل بر وی هو در سست و جر مل د هز يگ ابر وگ عظیم از شیه چاه 
در اپنصودت حدیث را چنین تفسیر میکليم که پس ازتعقق زعینه زند گی يك‌بشر دد سطع زمین › 
زرو همه انيه + حیات 3 ژند کی او دا در کالبی در آورد که ما اوضاع حاشر ان دقفت اطببق 
هی‌شد وا کر اژآن انداژه فراتر بود ددممرض ژیان تشعشعات جوف قراد می گرفت. 

باایسکه بشر اولیه باقامتی باندتر پدردشد دای حو ادث جوی ناساعد که یکن از آ نپانشمشمات 
سوزان جوست از او کاست تابااضم مط ژ اد کک مساغد تطبیق‌شد. 

این‌حدیث از نی ایچادتوجه بادضاع فضامی و خصوصا اثر حرادت خودشید درفضا که امروذ از 

ان بتشعدهات انه‌ی تەر هی کنند بسیار قایل او چه‌است. 

٣‏ چون خداو ندعزوجل آدم وهسرش دواءرا رمن فرودآودد دو بايش e‏ نه فا بود 
وسرش‌فردتر از افق آ سمان۔ هبوط آدم وحواء برویزمین ازدموزواسر اد کتب هك یات وا گر این تعییر 
کناره از ۱ ار بش رن بر ددی دمن باشد باو اتوه که تطبیق من و گر سطح گزادشی که 
ابر ارت هینه ار قر آن‌مید تمت‌است بای ند و یم ۳ قرش ابا ادر بیشت بدا نیم و سپس برویذهین 
فرودآمده باشند می‌تو ار ازایی ردابت استفاده. کرد که باوسائلیی تیر ساختمان بدن و یر آن 
#سگاست و اینموطوع امروژه درشےارمهالجاٹ م فر ازدازد بسند وچه : 

ت بو اسعط» عمل جر اع درساختمان ,دن تفیجرانی د رك می‌کندد که ازا تجمله تشر جلسیت مردان 
ری دخترااست که در دوز نامه ها بچشم می خوزد و گر این عملیه عموعی نباشد ف بر همه کس 
ریق شود رازه اي اذر اد E‏ 4 غاد اجر ای این م41 جر احی ۹ ۲ آمو نه‌هاگی از ان 
اتجاه‌شده است: 

۲- دد بر خی ا:دامنن ماد بیلی دشکم در ای دنم کجی وزشتی عمل جراحی دمعالجه هالی با 
برت دغره می‌نمایند و از نظر پرورش E‏ وذیبانی اندام کادهائی انجام مي‌دهند واین حدیت ازنظر 
این عضو نکه پیکر ادلی آدم دچار زیان می‌شده‌است واو بخداو ند نالیده وخداو ند بفرشنه غودجیر ثیل 
دود داده‌است ‏ اورا بوسیله غدز وفشار بصودت مناسیتری در آورده است دهنمالی باین ی 
استکه امر وزه بر اي دیبائی ن ل الاح ادام دن دار اه اس کا دورد توجه وعیل قراد گر فته است 
و اگر اغبادی چنین از نظر دهنمائی پر ادذشی که ذازند مرده توجه و مطالعه فرآد. گنرد و 
از نظ ری 15 بك ناج هی بل و #ملی اد ان ۳ ره می شود در دسی سور اف بسیاد امو ز زد ه و ور 
ارزش خواهند :ود 

۹+ از حادث‌بن مغبره ؟ بد از امام سادق ۸ع( پر سیدم که هر دیست بدرش‌دردوران جاهلیت 


)0 کتاب‌الروضة 5 (ج۲) 


بعد ماتوالدته العپید اسلا وأ عتق ؛ فال + فقال : فلیشب اه آباگه العبید ا في الاسلام ثم 
هویعد من‌القبيلةا لني کان آبوه سبي فیهاٍن کان [أبوه] معروفآفییم ویرثبم ویرئونه . 

۰ - ابن محبوب ؛ عن بي ايوب + عن عبدالمۇمنالا نصاري “ عن ابي جعفر تاج قال: 
إن الله نارك وتعالی أعطی‌المومن ثلاث خصال :الم في‌الد نيا والاخرة والغلج فيال نیا 
والاخرة و المیابة e‏ 


باسیری و بردگی گرفته شده است و اد نمی‌دانسته ى‌ بدزش از یك فبیله‌ایست و دردودان جاهلیث 
باسبری زفته ۵ بنده شده است مگر بس اژاین‌که چند بشت در دور آن اسادم بنده بوده وسیس آژاد 
لهھ ور مده که سول بوده‌است؟ 

گو ند؛ درپاسخ فرمود : باید خوددا بسر همان بددانی داند که در دوړان اسلام بنده شمرده 
شدند و با این حال از همان قبیله‌ای عسو ست که بدرش در آن باسیری رفتها گر که ,دراو غاندان 
معر وف وشتاخته شدده ای دارد در میان | نها + ارات مې بر د از آنها وا یا هم از اد ادرث مير ثك: 

شرح ۲ مجلسی ره <قو له اصات | باهسییی 4 بای دس از تیره‌ای بوده است ودر جاهلیت 
اسر شده و ازاو عردی متو لد شده و بشت دول رشت ده بودند تا اسلام اوردند و دل ملعا یشم چند 
بشت دد بند گی بودند و آخری آژاد شده پس نرمود بآن بدرانی که در کفر بنده بودند نسبت 
ندارد ذیرا نست یکناد شایسته نیست و شاید مفصود اینست ادلی و افضل چدین است بایان نقل از 
مجلسی ی 8 هه 

من گویم اذ عو ل جا معنا ی اب فاد هد ہی شود ۳ بلکه لے انث شر کش ۳ وظاهرش 
شه نسب او اد آزادش بت راء ن دورداب چذد بشت برد کی او سلغی است و باعث ق سلپ انب 

اف ثیست. 

تسم آرث ر 


( ,بر هابکه خداو ند بموّهنان داده است) 


۱ ۶ . از امام باقر (ع) فرمود : داستیکه خداو ند تبارك و تعالی بمومن سه خصلت عطا 
کرده است : ۱ -اغزت در دياق آرت آ- ببروزی و کامیابی دد نبا و آغرت ۳ب فت دد 
دل سم کادان , 

شرح چول موم همشه :راء حق مرود و انام وظ وه فی‌گند و انام وظ.مه کامیابی و 
رر سست کرچه کان £ بر نج ردان بر‌ساند مانند شیداء بر افءشار و میارژان داه حق و چون 
موّمن حقستد نود ادت همیشه چر آغی‌است دد بر ابر سنم‌ضا امان که جنا بت‌ودروسیاهی 1 ناثر | فاش فی‌کندو 
ار ان پت آستکه فسات او دردل ظاامان میافتد ودرعن حالیکه بااو دشمنند وشاید ھم بر آول[طند 
باز از او هي تر سند ومیلر ز ند. 


(ح۲) فخرو رينت مؤمن (r)‏ 


۳۱ ان تون قن Em‏ سنان قال : سمعت أباعبدالله 5 شرل : ثلاث هن" 
فحرالمومن وزينة في‌الد نیاوالاخرة : الصللاة في آخرالليل ویاسه ممّافي‌آيدي الاس وولایته 
الامام من آل عد ناتء قال : وثلائة هم شرارالخلق ابتلی‌بهم خیارالخلق :.أبوسفيان أحدهمقاتل 
رسول اله لته وعاداه ومعاوية قاتلعايا ¥ وعاداه ویزیدین معاوية لعنه‌الله قاتل‌الحسین‌بن 
علي علیهماالسالام وعاداه حتّی‌قتله . 


۲ - ابن محبوب ۰ عن مالك‌بن عطيتة ؛ عن أبي حمزة الثمالي » عن علي بن‌الحسین 
لام قال : لاحسب‌لقرشي ولالعربي الا بتواضع ولا كرم (لابتقوی ولاعمل الأبالنية ولاعبادة! 
بااتفقته » ألاوإن آبفض‌الناس یله من يقتدي بستة [مام ولايقتدي بأعماله . 

۳ - ابن محبوب ؛ عن أبي ايوب ۰ عن بريد بن معاوية قال: سمعت آبا جعفر 
علیه‌السّلام یقول : ٍن يزيدبن معاوية دخل‌المدينة وهو یریدالحج فبعث إلىرجل من قریش 
فاتاه فقال‌آه یزید ۳ ينك عبدلي ؛ إن شات بعتك وان شئت‌استر فقتك فقال لهالر جل 

والله پایزیدماأنت با کر م مني في قر یش خستاولاکان أبوكأفضل منأ بي في الجاهلية و الاءسلام 


(فخر وزینت مومن) 

۱ از عیدانه‌بن سنان گوید: از امام صادق(ع) شنیدم میفره‌ود: سه چیز ند که‌افتخارمومن 
وذینت او بند در دنیا و آخرت. 

۱- نماز در آخر شب ۲- نومیدی او از آنچه در دست موّمن است ۳- پبروی و دوستی او از 
برای امام از خاندان محمد(ص). 

فرمود سه کس بدترین مردم بودند که نیکان مر دم ای گرفتار شد‌ند یکی از آنپا آفقرت 
سفیان بود که با دسولغدا (ص) جنگید و دشمنی کرد و دیگر معاوبه که با علی(ع) جنگید و با او 
دشمنی کرد و سوم بزید لمنه‌الله باحسین (ع) جذگید ودشمنی کرد تااورا کشت. 

۲ از علی‌ن الحسین(ع) فرمود حسبی‌برای قرشی وعربی نیسٹ مگر بوسیله تواضم و 
فروثنی و کرامتی نیست مگر بوسیله تقوی دپرهیز گاری وعملی نیست مگر بانیت پاك وعبادتی نیست 
مگر ازدوی فپم ودیانت وسئله‌دانی هلا میذوضتر ین مردم,در گاه ددا کسی استکه خوددابرودوش 
ومسلك امامی داند و پروی اژاعمال او نکند. 

و ٩‏ فش ۲۳ از بر یدین معاو :4 کوت : شنكم امام باقر (ع) فر دود زاستیگه دز بن معاد به نمك ينه 
]هت قفد حح داشت شت ونرد یکی‌از مردان ریش فرستاد واودا احضاد کرد و نزد او آمد و بزید باو 
گەت : تواعتر اف ۳ بده ن هستی! گر خواهم‌تودا بفر وشم واگر خواهم‌ببرد کی گیر م آن مرد 
در باسخ اد گفت بخداآی بز یبد تواذمن کر آمی تر وادچمندثر یستی درقریش ازنظر خانواده ویددت 


)£( کتاب‌الروضة )ج( 


وماأنت بأفضلمتي في‌الد ین ولابخير متي فكيف أ ق لك بماسالت ؟ فقالله يزيد : إن لمتقر لي 
وله قتلتك ۰ فقالله ال جل : ليس قتلك ايتاي بأعظممن قتلكالحسينبن علي للم بنررسول 
الله باو فأمربه فقتل . [ حدیث علي بن‌الحسین الهلا مع يزيد لعنهاله ] 

ثم أرسل إلى علي بن‌الحسین للم فقال له مثل مقالته للقرشي فقالله علي بن‌الحسین 
لام : أرأيت إن لما قر لك أليستقتلني كماقتلتالر" جل بالا مس ؟ فقالله يزيد لعنهالل: بلى 
فقالله علي بن‌الحسین للام : قدأقررت لك بماسألتأناعبدمكره فان شئت فأمسك و إن شئت 
فبع » فقالله يزيدلعنه‌الله : أولىلك حقنت دمك وامينقصك ذلك من شرفك . 


هم درجاهلیت و اسلام از بدر من بتر نبود وخودت‌هم دددیانت برتر ازمن نیستی داز من‌بپتر نبایس 


چگونه برای‌تو اعتر اف كنم بدانچه درخواست کردی؛ 

یز بد گفت بخداا گر اعتراف نکنی برای‌من من ودا میکشم اودد جواب گفت کشته شدن من 
بدست تو مپمتر ثیست از ایشکه سین بن على 2 را گفتی که زاده رسو لخدا(ص) بودواو دستود 
داد ویرا کهتند. 

شرح- ازمجاسی توله «دخلالمدنة وهو بر یدا لح > این بیان غریب و نشنوده‌ایست زبرامیان 
اهل تاد بح سر معر و فستگه از ال س‌از اد ی آهر خلافت دید بثه نیامدباکه ازشامهم ردن ناهد تافر ڌ 
وشاید این‌عمل ازمسلم بن‌عقبة باشد که ازطرف این‌مله‌ون والی وفرمانده قشون بودهنگامیکه او را 
۳ ای کشتاد هر دهد بنه فر ستاد ودر تاز جاتر اذست اقآ نشد که‌شد ودوات‌شده 1 باعلی بن 
السین قريب باینمشمون گفتگوای کرده است و این بر برخی دواة اشتباه شده و بنام پزید نقل 
فد این 

(دنباله حدیث گفتگوی علی‌بن الحسین(ع) بایز ید لمنه‌الك). 

سس د نبال علی نا لحسین (ع) فرستادو بآن حضرت‌هم‌همان گفتاد با آن مرد فرشی‌دانکراد کرد 
و آن حضرت در باسخ اوفرمود بگو بدا نم اکر من بر ای تواعتر اف‌نکنم آ یامر | بمانند آن‌مرد فرشی 
دیرود نخواهی کشت f‏ 

پزید ددپاسخ او گفت چرا وعلی‌بن الحسین(ع) فرمود؛ من اعتراف‌دادم بدانچه توخواستی ؛ 
من بزود بنده‌ام ا گر خواهی نگهداد واگر خواهی‌بفروش بزید باد گفت برای‌تو بهترشد» خونت‌را 
حفظ کردی داز شرف توهم چیزی‌نکاست. 

شرح- بعیدنیست که‌پس از واقمه حره و تسلیم شدن‌اهل مدینه بزید,متوان حح مسافر تی‌بمدینه 
کرده‌باشد و کرچه ناد کر تاه بوده دبرااین مسافرت بااوضاع روز بسیادمناسب بنظر میرسدهم‌برای 
ترمیمی اذخراپیهای مدینه وجلب تلوب مر دم‌دهم برای‌اظهاد علاقه بدیانت بس‌از این همه‌خبات‌چنانیجه 
شیوه سیاستمدادانست دهم برای تقویت جبهه‌قشون مکه که با عبدالله بن زبیر ددنبرد بودند.غرش‌این 
مسافرت برای مدت کوئاهی باوسائل تندرو آن روزه میسر بوده و منأسب هم بوده است ودوایت 
هم متیر است ورد عدم د کر مودخان ويا عدم‌اطلاع [ نان دد برابر این‌زدابت دلیلی‌نیست واگر 
هم‌تصر یح بخلاف آن کرده‌باشنداین‌دوایت از کلام آ نها بسیاد قابل اعتمادتر است. 


(ج۲) درحکم ناصبی‌وزیدی (1o)‏ 


4 الحسین‌بن دالا شعري عن علي بن یبن سعید ؛ عن لابن سالم‌ین آبي سلمة 
عن عدبن سفيدبن غزوان قال : حد ثني عبدالبن‌المفيرة قال : فلت لا بيالحسن لل : إن لي 
جارین أحدهماناصب والاخرزيدي ولابد من معاشر تهمافمن| عاشر؟فقال: هماسیتان » من کذ ب 
بآية من كتاب‌الله فقدنبذالاسلام وراء ظپره وهوالم‌کذّب بجمیم القر آن وال نبياء والمرسلین 
قال : ثم قال : إن هذانصب‌لك وهذاالزيدي نص لنا . 

٠‏ عبن سعيد قال : حدائني القاسم بن عروة ۰ عن عبیدین زرارة * عن أيه .؛ 
عنأ بي جعفر ا قال : من قعد فيه وای چس فيه |مام مالا ئمةيقدرعلى الا نتصاف فلم‌یفعل 
ألبسه‌الله عز وجل ال ل في الد نیا وعذ به في‌الاخرة وسلبه صالح مامن به عليه من معرفتنا . 

١‏ - أبوعلي الااشعري ؛ عن دن عبدالجيٽار " عن‌ابن‌فضّال ؛ عن ٳِب راهيم بنا خي ابي 
شبل » عنأبيشبل قال : قال‌لي أبوعبدالله یل ابتداء منه:أجبتمو نا وأبفضناالتاس وصد فتمونا 
وک بناالنتای ووصلتمونا 9 فجعل الله محیا کم محیانا ومماتکم مماتنا أمادالله مابن 


( در ۳۹ اصبی و زیدی ) 
۵ عبدالهُ بن مفیره باز گفت که من بابی‌الحسن (ع) گفتم داستی من دو هسایه دادم 
ر ی تاضبی ات ( دشن اهل بیت) و دیگری زبدی و تاعارم که با آنپا سافرت کح با دا 
معاشرت کنم؟ 
ال : پاسخ فر مود: آن هردو رابرد هر که بك آ از کناب خدا کیب زد مسقا اسلام را 
بشت سر خود انداخته و او قران را درو غ دانسته و همه پیغمبران زاو زسولان دا کوید. ۶ سیس 
فرمود داستی این یکی دشمن تواست واین زیدی دشمن‌ماها است. 
شرح از مجلسیده. دان هذا نصب لك» شابد مقصود داوی از ناصبی مخالفست چنانجه 
مصطلح اخباد است و مخالفان دشمن اهل بیت نبستند بلکه دشمن معتقدین بام‌امت آنهاینه بخلاف 
ژبه که با آهل بیت عناد داشتند و آن‌ها دافاسق می‌شمردند بخاطر | بنسکه خر ح سیف انینگر 3 ف. 
٥-ازامام‌باقر(ع)‏ فرمود:هر که در مجلسی باشد که کی از ا#مهحق‌درآ نجادشنام دهند 
و او تواند که | نتقام گرد ۴ اقدامی گنف خدا _وجل دز دئیا و آخرت او دا خواد کند ودر 
آخرت عذاب کند و | چە خو بست ازمعرفت ماها که بادعطا کرده ازوی بگرد. 
هز داف بشیعیان ودوستان اطلبیت ) 
ت آذانق شبل کو بد امام انعا بامن آغازسخن کرد وفرمود شما مادادوست داشتیدو 
هر دم دیگر مارا دشمی‌داشتند شما ماد | تصدیق کر دید ومردم دیگر کیت کزدید شاا دمو سيدو 
مردم باما جفاکردند واژ ما دود ی کردند و خدا زندگی شما دا ذندگی ما مقرد داشت ورك شمسا 


(جد) کتابالروضة (ج۲) 


الر جل وبين أن يقر الله عینه الأأن‌تبلغ تسه هذاالمکان ‏ وأومأبيدهإلىحلقه فمد الجلدة - ثم 
آعاد ذلك فوالّه مادضي‌حتنی‌حلف‌لي‌فقال : وال الذي لاله الاهولحد ثني ابي ڃدبن علي“ لام 
بذلك ياأباشبلأماترضون آن‌تصلوا ویصوافیقبل منکم ولا یقبل منهم » آماترضون أن تز كوا 
ويز کنوافیقبل:منکم ولایقبل‌منهم ؛ آماترضون‌آن‌تحج.وا ویحجوا فیقبل‌ال جل ذکره منکم 
ولایقبل منهم وال ماتقبلالصتللاة [لامنکم ولاالز كاة [لامنکم ولاالحج إلامنكم فاقوا الله عز و 
جل فا شکم في‌هدنة وأو وا الا مانة فاذاتمیتزالناس‌فعند ذلك ذهب کل قوم‌برواهم وذهبتم‌بالحق" 
ماأطعتموناءأليس القضاة والا مراء وأصحابالمسائل منهم ؟ قلت : بلی» قال تلم : فاتقوااله 
عز و جل فا نکم لانطیقون‌النّاس کلہم ان التاس آخذواهپنا وهبنا و انکم‌آخدتم حیث أخذالل 
عز وجل إن الله عز وجل اختادمن عباده عم فاخترتم خیرةاله.فالقواالّه ود وال مانات 
إلى الا سود فالا بیش وان کان روا وان کان قاميا : 


را مرك مامقرد داشت. 

هلابخدا که فاصله ميان مردی آژشماها و اینکه خداوند چشم اورا دوشن کند نیست مگراینکه 
چانش باینجا رسد و بادست غود اشاده بگلویش کرد وبوست آن‌دا هم کشید دسبس آندا باز گسو 
کرد و بخدا سو گند داضی نشد تااینکه برایم سو گند‌خورد و گفت سو گندبخدائیکه جز او شایسته 
پرستشی یست ددم محمدبن علی(ع) این‌دا بم باق گفت. 

ای آباشبل شماداضی نیستید که نماز بخوانید و آنها هم نماز بخوانند و ازشما بذیرفته گرددو 
از آنها پدیرفته نشود آ با شماداضی نیستید که زکوة بدهید و آنهپا هم ذ کوة بدهند ولی‌اذشما قول 
شود واز آنها قبول‌نشود. آباشما راضی نیستید که حح کنید و آنها همحج کنند وخدا جلذ کره‌از 
شمارا ببذیردو از [ نماد انپذیرد بخداو ند که قبولنشود مگر نماژ از شماها دمگر ز کوة ازشماها و مگر 
حح ازشماها از خداءزوجل برهیز یدزیرا شماددحال ترك تعرش وسازش با مخالفان ومنافقانید و باید 
امانت دایردازید و چون مردم اذهمس‌تازشوند هرمردمی دا بپره همان‌هواو دلخواه‌او باشد و شما 

آیا قاضیان وفرمان‌دوایان و فتوی گویان از نما نیستنده گفتم: چرا امام (ع) فرمود شما از 
خدا ءروجل برهیزید زیرا تاب‌مقادمت واداده همه‌مردم داندارید داستی‌مردم اینجا وآ نجابرت‌شد ند 
و شما ها آنجا انتادید که خدا عزوجل خواسته داستی خدا عزوجل از بنده‌های خود معمد را 
فز از بل و شما هم بر کز بده دا را انتخاب کردید تقوی از خدا اة . گید و امائت دا بپسر 
سیاه و سفید باشد بپردازید گرچه از خوادج حروراء باشد و گرچه شامی وتابع بنی‌امیه باشد. 


(۷) ۱ شيعه‎  تایضفرد‎ ۱ ۱  ۳( 


NY‏ عد , ما : عن ریاد مین فضال › e‏ آخآيبل 
۳۸ .- ی زیاد ؛ عن لبن سنان ؛ عن حمادین أبي‌طلحة ۱ عن معاذبن کثر قال : 
نظرت | لی‌الموقف والتاس فیه کثیر فد نوت لیب عبداله یم فقلت له : إن اهلالموقف لکثیر 
قال : فصرف ببصره فأدار‌فیهم ثم قال : ادن مد ي‌یاباعبداله غثاء يأتيبه‌الموح من کل مکان » 
لاوالله ماالحج م إلالكم . لا وال مایتقم لاله نک 
۹ الحسین‌بن غالا شعري ؛ عن معلی‌ن مت » عن‌الحسین‌بن علي" الوشتاء ؛ عن‌آبان‌بن 
عممان ؛ عنآبيبصیرقال : کت حالساً عنف بي‌عبد ال ادا دخلت عليه ۳ حالد التي کان 
قطعبایوسف‌بن عمر تستأدن عليه فقالأ بوعبدالله تلا : آیسر "ك آن تسمع کلامپافقلت : نعمفقال 
آمالان فائذن ابا قال : وأجلسني معه علیلطنفسة ثم "دخلت فتکلمت فاذا امرأّة بليغة فسألنه 
عنهمافقال لپا : تولییما ؟ قالت : فأقول لري ی إت آمرتنيبولایتهم:قال : نعم » قالت 
فان هذا الذي معك اة باقر ۴ بالبزاء2 منهماو کثرالنوایأمر ني‌بولایتهما فایبهما کی 
وأحب إليك ؟ قال : هذاوالله آحب إلى مق :الوا وأصحابه , إن هذایخاصم‌فیقول : «ومن 
لم یحکم بماا نذن لا ولئكهمالكافر ون» «وم نام يحکم بماا نز ل الفا ولك هم الظالمون»«ومن ام 
یحکم بمااً نز لاله فا ولکك‌هم الفاسقون > . 
TY o‏ ے نة ٤‏ ءن‌المعٌی» عن‌الحسن i‏ عن‌آبان i‏ عن بی‌هاشم قال : لا خرج بعلي بل 
خرجت فاطمة عليما السام واضعةقميص د سول لو علی‌رآسها آَخفة بيديابنیهافقالت: مالي و 
۷- بسند دیگرهیین مضمون. 
۳۸ از معاذین ِ بر گو بد: : من نظر کردم در موقف ءررفات که مردم سیاری دزآن" بودند 
و زديك امام‌صادن (ع )دفتم و گفتم: راستی مردم درموقف سیادند؛ گوید امام چشم بآ نها انداختو 
دیده را بر آنا چرخانید وسپس فرمود: ای آباعبداله ( کنیه معاذ بوده‌است ) همه اینیا_ خاشاك 
دم آبند که از هرجا موح آ نهارا آورده‌است- نه بخداو ند سو گند حج جز ازشاها درست لس ۾ زه 
بخد او ند تو کف خداچز ازشماها تیذبرد. 


۹ تکراد حدیث۱ ۷ است ددمتن و سند. 

۰- اذأبی هاشم گوید: : چون علی(ع) دابردن بردند فاطمه (ع) دنبالش بیرون د دو پیراهن 
زسو ادا (سص) را ار سر گذاشته بود دست دل سرش (حسن وسین )ع( را بدست داشت؛ فر هود : 
ای آبایگر هرا باتو کار زاست؟ میغواهی در پسرمدابی‌بدد کنی E‏ غودمرا بیش و هر کان بداسو گنه 


7۳ کتاب الروضة (ج۲) 


مالك بابک شرید نتوین ان وترماني من روجي؟ وا لولاآن‌تکون تة لشرت شعري 
و لصر خت دس فتال جل لو : : اتر ید إلى هدا ثم دة e‏ به ؛ 


واللونشرت شمرهاماتواطر | : 


کن کار بدی یود موی‌بر :شان هیکر دم و یدز گاه برورد کارم شبون میکردم کر از آن مردم گفت 
مقصود تو ازاین کار چیست؛ ( ,عنی میخواهی عذاب برامت نازل شود) سپس دست علی(ع)دا گرفت 
۳ اورا ار ۰۵ 

۱ ازعبدالعمید طائی اذامام بافر(ع) فرمود: بخداقسم | گر (جده‌ام فاطمه-ع)مو پر یشان 
کرده بودهمه مرده‌بودند. 

شرح - ازمجلسی ره توله «ماتواطرآ» پعنی همه مرده بود ند.. 

من گویم- این قصه مشپو رد استو خاعبه و عامه i‏ میسوططً روات‌کرده‌اند | گر چە بر خی‌مته‌صبین 
اهل خلاف قسمتہائی ازآن UR ERE‏ برای که از زسوائی بکاهند (دلی هر کز عطر فر وش به‌ نیکند 
آنچه راروز کاد تباه کرده است). 

دداینجا مقامی نیست‌برای بیان تفصمیلات اب و اقعه زشت وداستان ناهنجاد وشاید توفیقخداو ند 
باری دهد تادر شرح کتاب حجة تفصیل آندا بیان کنیم ودر اینجاا نچه مناسب مقامست‌باد آورمیشویم 

آنه خاصه دوارتکرده‌اند: 


۱ نه در کتاب سلء سلیم بن قيس هلالی دسا دوجود اسن و طبر سی : هم در کتاب احتجاح 
ازوی از سلمان فادسی ددضمن خبری طولانی تفلکرده که مورد نباذ از آندا نقل کنیم راستش 
او کفته خون‌آن فردء باآنویگن بت گردنه وغب دسید علی(ع) فاطمه دا بر الاغی سوا وی 
دو پسرش حسن وحسین(ع) دابدست گرفت‌نزد همه مپاجران حاضرجبپه بدد وانصاد رفت وبغانه آن 
ها واددشد وحق‌خوددابا نبا بادآود گردید وآ نپا دابیاری خود دعوت کرد و اذهمه آنها جز ۲4 آن‌او 
دااجابت نکردندبا نپا فرمود تابامدادان باسر تراشیده اسلحه‌برداد ند وبااف بیعت‌برمرك کنند و چون 
صیح‌شد جز چپادتن از آ نها کی بااو دنانگرد. 

من سلمان گنج آن‌چپادن که‌بودند؛ گفت «ن بودم و وأبوزد وه‌قداد و ذبرین عوام و شب 
دیگر آمد و آنهادا قسم‌داد و گفتند بامدادان نزد تو آئيم وباژ هم‌جز ماکسی حاضر نشد وشب سوم 
ومرن دضع گذشت ت جز ما کسی وفادادی گرد 

وچون علی(ع) تمان فک ی آنان و کمی بادان خودرا درد بعت خود را نگېداشدو شروغ 
بتالیف و جمح قن آن کرد و از خائه بردن یامد تا همه آن‌دا جمعگرد و تتریل وناسخ ومنسوخ‌آن را 
نگاشت ت وابو بکر ترد اوفرستاد که بیرون بیاد بيعت کن وعلی <ع> نرداو فرستاد که من مشفولم ۴ 
نع گنه خوددم که دداه بدوش نیندازم مگر برای نماذخواندن تاقر آن زافر اهم کم و همه آنزاجمم 
کنم و آن ازا نیگن د ودر بازچه گذاشت ان آن ههر نپاد و از دمردم برون‌شد همه میانت‌عدرسول 
گردآبوبکر انجمن بودند وعلی افیا بلند با نپافررمود: 


(ج۲) داستان خلافت آی‌بکراذ کتاب‌سايم )4( 


أيامردم راستی من از[ نگاهکه رسو لخدا دص> وفات کرد اورا سل دادم و بی‌دد .ك قر آن 
پرداختم تاهمه‌اش را دداین پارچه گرد آوردم و ود | هیچ آبه بییغمیرش فرو نفرستاد جز آ نکه آن‌را 
فراهم کر دم دهیج آبه مود جزاینکه رسو اخدا 7س آن‌را در هن خو اند J‏ تأدپلش زامن آمو خت 
سپس بخانه خوددفت بس مر بای بکر فت برست تاعلی تناف ی بيعت کند ریز ا ماپایه‌ومایه دارم 
تاو بیت کند واگر ادبیمت کرد ما آسوده شویم‌وابوبکر پیفامبری دافرستاد که بایدخایفه‌رسول 
خدارا اجابت کنن واو آ مد زد على <ع > واین مطلبدا باو گز ارش داد على دد باسخ او گفت‌وه چه 
زود بر سو لخدا «س» درو غ بستید استش ستیگ خود او می‌داند و آنکسانی هم که گرد او مدا 
می‌دانند که دسولخدا «دس» جر مراخلیفه خود نساخته است آن پیغامبر بر گشت و آنچه فرموده 
بود باپی‌بکر گفت پس گفت برو وبعلی دع» بگو امیرالژمنین ابابکر دااجابت کن اوهم نرد 
علی «<ع> آمد واین پیفامدا دسانید. 

وعلی <ع> فرمود سبحان‌اب عهدی طولانی نگذشته که باعث فر اموشی شود اوخودش می‌داند 
که ایننام جز برمن نشاید وهر آینه دسولخدا دص» اورا هفتم کس بود که فرمان داد تا بنام امیر - 
المومنت من سلام‌داد 

واوودفیق ادعمراز میان‌این‌هفت کسازبیغمبر برسش کردند و گفتنداین‌فرمان‌ازطرف خدااست 
باازطرف «سو لخداست . دسو لخدا دس» فرمود : آری درست این‌فرمان هم از طرف خدااست دهم 
ازطر فد سو لخد اوراستش اینکه او امیرمومنان و سیدمسلمانانو صاحب پر چم رو ودست و پاسفیدان استکه 
خدارو قيامت آن‌را بدست خود به بنددو بر سر صر اط بر افر اژدو آودوستانش دا سپشت بر دودشمنا نش را بدوزخ 
ان‌کند آن‌فر ستاده نز د آبی بکر بر کشت وهبه‌این‌ادا و ارش‌داد ی بد آن‌روز ازوی‌دست باز گرفتند 23 
چون شبدسید على دع» فاطمه <ع» دا برالاغی سوا کرد ومردم دا بیادی‌خود دعوت کرده کسی 
جزما چپادتن ازاو اجابت‌نکرد مابودیم که سرخود دا تراشیدیم وبیادی او برخاستیم وچون على 
دع> دید مردم اورا بادی ندهند واز نصرت اودست برداشتهاندوهمه‌دل بابی‌بکر دادند و اودااطاعت 
کنند و او دا تعظیم نمایند در خانه نشمت عبر بابی بکر گفت مانم تو چیست که بفرستی او دا 
بیاوری تا بیعت کند زرا جز او اکن نمانده که بيست نکزده است و جز این چپاد تنی که ۳ 
او غمر آهند . 

ابوبکر از میان این‌دو مهر بان‌تر و ساز کازتر و سیاستمدارتر و عمیقتر بود و آن دیگری 
سنوت دل تر و جفا کادتر بود » ابو بکر رو عم کرد ج کش دا بدنیال آنها هیفر شتی که آن 
ها دا باددد ؟ 

ەر قفد را هی در ستیم قفد مردی ست‌ردو و بی آ برو و جفاجو بود اذ آزاد شده فاگ 
جنك بود ونراد از بنی‌تمیم داشت اودا بایاودانی فرستاد اودفت بدرخانه علی<ع> و اجازه ورود 
خواست و على دع باو اجاژه نداد باز ان قنفد مسجد بر گشتند نزد اتوبکر و مر که مردم گرد 
آنها بودئد و کفدند علی دع اجازه ورود بمانداد عبر گفت برو بد واگر اجاژه داد واردشویدوا گر 
اجاژه‌هم نداد بی‌اجاژه بخانه ادبروبد آنها رفتند و اجازه خواستند دفاطمه <ع> پاسخ‌داد که من بر 
شمادړیغ دارم که بی اجازه‌واردغانه من‌شو بد باژ بر گفتند و قنفذ بدرخانه ماند و گفتند فاطمه چنین و 
چنان گفت و ازما ددیغ داشتکه وازد منزل اوشویم‌بی‌اجازه" عمز بغشم شد و گفت مارا بازنها کاری 


e) 75 ا كاب الروشة‎ (Y.) 


یست و N‏ ۳ بودند فرمان‌داد تاهیزم بدوش کشید ند و خود عمر هم با آنپا هیز) ار 
داشت و آن هیزمپا دا گرد خانه‌ای چیدند که علی و فاطمه ودو بسران آنان دد آن بودندسس‌عمر 
فرباد کرد تاآنجا که على < ع» بشنود که: 

بخداباید برون شوید وباید باخلیفه زسولخدا دص بیعت کید بااین خانه دا برسر شماها 
آتش میرم سپس ب رگشت ونرد ابی‌بکر نشست واو می‌ترسید که مباداعلی «ع» با د شمشتر گفینه 
بیرون‌شود جوت دلری وسختی اور | می دا نست: 

سيس بقنفد گفت اگر بیرون‌آمد که بسیادخوبه گر نه نه بزور واردخانه اوشو وا گر بر جلو گیری 
کرد انه دابرسر آنهاانش بزن قنفذرفت و بی‌اجاذه با پادان خود وارد خانه علی «ع» شدوعلی 
8 بررچست که شمشبر خود دا بردارد و آ ان براو بیشدستی کردند و شمشیرش دا دبودند واو 

شمش ا ی اذ آنها را گرفت وآ نپا بر سرش ریختند واو دا گر فتند و دیسمانی بگرفتش نتاف و 
فاشو جلو ددغانه ميان شوهرش و آنان حایل شد وقنغد باتاژیانه بر بازوی او زد تابمانئديك 
دست ند وړم کرد ۴ ابوبگرهم بقنفك يغام داد که فاطمه‌دابزن و ناطمه <ع > را بشت درخانه گنه و 
و در ځانه دا بر او شاد داد تادنده بپلوی اورا شکست و جنینسکه درشکم داشت سقط کر دو بیستر 
افتاد ودر ستر سر برد تا اذاین ضر بت شربت شپادت نوشید. 

سېس علی«<ع» دا کشاندند واو خوددادی میکرد تااو دا بابی‌بکر دساندند و عمر باششیر 
کشیده بالای سرش ابستاده بود و خالدبن ولید وابوءبیده جراح و سالم و مغیرةین شعبه ا 
حضیر ر زین ددر دم دیز کرد ابویک نشسته‌بودند و علی «ع» فریاد کرد بخد او ندا گر 
شمشبرم دردستم بود شمابمن دست نمی‌پافتید و من خود دا از این سختی که میکشم ملامت یکم 
واگر هل مرد بآ خود داشتم چمم شد اکا ار ق تک دم دا لست کند مردمر! که با هن عت 
کردند و سس دست اد فن پرداشتاد غر روي بانك زد که بیعتکن در جو اب ف رهود: ا گر نکنم؛ 
گفت دد اینصودت بخوادی و زبونی تودا میکشم؛ فرمود در اینصودت يك بنده خدا و برادد دسول 
خدا دس۲ را کشته‌ابد» ابوبکر گفت بنده خدا درست ولی ما قبول ندادیم برادر دسو لخدا(ص) باشی 
فرمود شما دانسته انکاد کنید که دسولخدا (ص) مرا برادد خود کرد و سه بار ایتجمله دا براو 
باز گفتند سپس علی<ع» دوبمپاجر دانصاد کرد و فرمود: 

۱- شمادا بخدا شنیدید که دسولغدا دسص» دوز غدیرخم چنین وچنان گفت. 

۲- شنیدید دز غزده توك چنین د چنان کفت و چیز که پیغمیر ددباره او آشکارا و سوم 
گفته بود وا نگذاشت و همه دا باد آورد و آنان در پاسخ گفتند بدا آری همه دا شنيديم. 

چون ابوبکر بیم کرد که او دا یاری کنند و از او دفاع کنند ذبان بسغن کشود و گفت 
هر آنچه گفتی ما بگوش خود شنیدیم و همه دا در ياد دادیم ولی من بعد از همه ایئپا از دسو لخدا 
شنیدم که فرمود : ما خاندانی هستیم که خدا ما دا بر گز زید و گر من داشت و آخرث دا برای ما 
بر دنیا اختیاد کرد و داستی خداوند برای ما خاندان نبوت و خلافت هر دو را جع e E‏ 


علی <ع>- آبا کسی از اصحاب رسولخدا دص> هستکه باين گفته تو گواهی دهد؛ 
غمر - خلیقه دسول خدا دص راست می گو بد ما همه اینکلام دا با وی از دسولغدا <دس> 


۳- آبان" عن‌اپن بي يەغورقال فال بو عدا @: ان ولدالز نایستعمل إن غفل 
خیراً جزی, به وان‌عملش آجزیء به . 


شنيديم چنانچه گفته است. ابو عییده و سالم نوای ابی حدیفة و مساذ بن جبل هم تصدیسق 

ابوبکر کردند. 

على <ع> ب شما خوب سپدنامه خود وفاداد هستید آن عهد‌نامه ملعو نی که در خائه کمبه 
دوی آن یمان ستید که اگر خدا محمد را کشت با مبرانید این امر خلافت دا از ما خساندان 
دز ی داز ید. 

علی <ع>- ای زبیر. ای سلمان با تو هستم ای‌مقداد شما دا بخدا و اسلام یاد آوری میکنم 
شما شنبدید که این دا دسولغدا دس» بمن می‌فرمود که فلان و فلان تا این پنج تن دا شمرد ميان 
خود نامه‌ای نوشتند و پیمانی بستند بر این کادیکه کردند؛ 

زیر و سلمان و مقداد بکزبان - آدی بخدا که ما شنیدیم دسول خدا «ص»> این دا پفرمود 
و تو دد برابر گفتی با دسولالله پدد و مادرم قربانت هر گاه چنین شود میفرمائی من چکنم ۴ در 
پاسخ و فرمود: | گر باودی یافتی ددبرابر آتہا باآنہا مجاهده کن و آنپادا بر کناد کن و اگر 
یاودانی‌نیافتی‌با آ نها بیعت کن وخونتدا حفظ کن: 

علی < ع- خد اا گر آن‌چپل کسکه بامن عت کردند وفا کرده بودند با تو (ای ابی بکر) 
مبارژه میکردم, 

بخدا آری بخدا هیچکدام ازنسل شا تاروز قيامت بخلافت نرسند سپس پیش از بیمت کردن 
فریاد کشید پاین ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی- ای بسر مادرم این مردم مرا ناتوان 
شمردند و نزديك شد مرا بکشند سپس دست ابی بکر دا گرفت و بیعت کرد:با زود و بزبید هم 
ثرعود ama‏ کف 

۲ از ابن آبی یعفور کف : امام صادق دم» فرمود: راستی زنا زاده بکاد گماشته شود 
اگر کارنيك کند باداش [ نر ادادد وا گر کادب دکند سزای آن‌دلدارد. 

شرح. از مجلسی ده «قوله ان عمل خبرا جزی‌به» ظاهرش اینستکه حکم بکفر زئا زاده 
نمی‌شود بلکه او دا بانجام کادها فرمان دهند اگ ر کار ثواپ کند باداش دارد وا گر کار بد کند کیفر 
برد چنانچه ميان اصحاب مشپوداست و این حکم منافات ندارد با اخبادیکه دلالت دادند بر اينگه 
ز نازاده باختیاد خود کادی کند که بدوزخ رود زیرا این‌حدیث بیان ظاهر حال اواست و آن اخباد 

۳ ازعبدالرعمن بن آبی عبدال کو بد: شنیدم امام صادق(ع) می‌فر مود: دسو لخدا <«ص» 
از اتاق غود بدزآمد و مروان و پدرش ازېشت در گفتار او دا کوش می گرفتند و استراق سمم 


(v۲)‏ کتاب الروضة ا (ج۲) 


رسول الله او من حجر ته ومروان وأبوه بستمعان إلىحديثه فقالله : الوزغ ابن‌الوزغ .قال 
بوعبداله ا : فمن :+ مگذیرو‌آن الوزغ i‏ 

۵ - بان ؛ عن زدادة قال : سمعت أباجعة-ر ا یقول : لماولد مروان عرضوا به 
لرسول الله ت ل آن‌یدعو له فارسلوابه یفده لیدعو له د فاساار. بته منه قال : آخرجواعنتي 
الوزغابن‌الوزغ » قال زرارة : ولاأعلمإلاأثه قال : ولعنه . 

۵ أبان “ عن عبدالر حمن‌ین أبيعبدال ؛ ؛ ع‌آبيالعبتاسالمکتي قال : سمعت أًبا 
جنر با يول : ان عمرلقيآمیرالمومین 1 فقال : أنتالذي تفر أهذهالأية یتک لمفتون» 
تعر نيد بصاحبي ؟ قال : أفلاا اخیراد باية پارا ية 2 دزی سیم ن‌تو لین أن هسدوا 
في‌الا رض وتقطتعوا آرحامکم» » فقال : کذبت » بنواميْة آوصل للر حم منك ولکنتك أبيت إلا 
عداوخ لبني‌تيم‌وعدي و نی قوب 


می‌نبودند» آن‌حضرت باوفرمود:و(غبلوزع. آمام سادق <ع> فرمود: از آن دوز آستکه آنان 
معتقدند وزغ بگفتاد مردم کوش می‌دهد و استراق سمم‌میکند. 

شرح ازه‌جلسیده_-«قوله یستمعان‌الی حدیثه» یه‌نی گوش‌می گر فتندبدانچه گز ادش‌میدهد 
و با خانواده و هسران خود می‌گوید تا بمنافقان خبر دهند و آنهادا برای آن وزغ نامند که در 
يك حدیث گذشت بنی‌امیه پس اذ مردن بصورت وزغ در آیند و برای اینکه وزغ بآواز ها کوش 
می‌دهد آنها دا بدان مانند کرد. 

(زايیش مروان) 

۳۶ اززراده کو ند "از آمام باقر دع> شنیدم می‌فر مود: چون مروانزائیده‌شد اورابرسول 
خدا عرضه داشتند تا برایش دعا ند و بوسیله عایشه اودا برای دعا نزد دسو لخدا «دص» بردند و 
چون عابشه او دا نزديك دسول خدا دس» برد آن حضرت فرمود : اینوزغ زاده وزغ دا از من 
دود _کنید بردنش بريد » زداره آوید و جر این ندانم که آن حشرت فرمود رسول خدا او دا 


من کرد. 
(مصاحبه عمر با امير المؤمنين ع) 

٥‏ از أ بی‌العہاس مکی گوید: شنیدم امام بافر(ع) می‌فرمود: داستی عمر باءیرالموشین 
(ع) برغورد و گفت توئیکه این آیه دا برای تعرض بمن و دفیقم (آبوبکر) می‌خوانی (*- القلم ) 
کدام شما شتنها ندر ید.؟ 

علی‌دع» در پاسخ او فرمود من بتو گزارش ندهم ددباده آبه‌ایکه دد حق بنی اميه ناذل 
شده‌است (۲۲- محمد) آیا امید میرود که اگر رو بر گردانید ( متصدی ولایت شوید)درزه‌ین‌ضاد 

عمردرپاسخ‌او گفت تودروغ گفتی بنی‌امیه از نو خویش پرودترند ولی تو جز براه دشمنی‌با 


سی تیم و نی عےدی و نی اميه نغو آهی رفت ( این حدیث همان حدت ۷۲ است کا شر ۳ 
آن گذشته. 


(۲) احادیثی در باره باران دددی (YF)‏ 


۳٦‏ علي بن افراع عر وم ال ۰ عن مسعدةپن صدقة ؛ نی بدا لا 
قال :کان علي 22۲ یقوم في‌المطر أو ل مایمطرحتی یبتل رأسه ولحیته وثیابه : فقیل له : یا 
آمیرالمومنن الکن الکن فقال : إن هذاماء قريب عهدبال‌رش . 

ثم أنشایحد ث فقال: إن تحت‌العرش‌بح رآفیه ماء یثبت‌آرزاق الحیوانات فاذاأدادال عر" 
ذ کر آن‌ینبت به مایشاءلهمدحمقمنه لهم وحی ال |لیه فمطرماشاه من سماءإلی‌سماء حنی یصیر |لی 
السماءالد نیافیما أن فیلقیه ی الستحابوالسحاببمنز لةالغر بال,ثم يوحي الا لی‌الر یح آن‌اطحنیه 
ل › بەإلىموضع کذاه كذافامطري علیپم‌فیکون ع کذاو دا ویر 
ذلك فتقطرعلیهم عا ی‌النحوالذي يأمرهابه فليس من قطرة تقطر |لاومعهاملك حتی‌یضعهاموضعها 
ولم‌ینزل‌من‌السماء قطرة من مطر لا بعدد معدود ووزن معلومإلاما کان من‌يوم‌الطوفان علی‌عبد 
نوح بل فانه ا ولاعدد . 


وأذیبیه دوبان‌الماء» د م 1 


yey ۱‏ 6 بارات ودر با با) 

۹ از امام صادق (ع) فرمود: علی )ع( داشیوه این بود که در آغاز نعستن باران 
میایستاد تا سرودیش وجامه او تر میشد باو گفته شد باآمیرالمومنین» زیر سقف؛ ذیرستف, ددپاسخ 
فرعود این آب تازه ازعرش آ مده است. 

سپس شروع بحدیث گفتن کرد و فرمود: زاستی ددازیر عرش ددیائی است و در آن ددیا 
'آ ششک مايه زو ئیدن جاندادانست و هر گاه خدا عز ذکره اراده کند که آ جه راخواهدبرای آ نها 
برویاند از مپر خود بدانها » بدان ددیا وحی کند تا بادانیکه خواهد از اسای بآسمان دیگر 
فر ودیزد تا بآسمان دنیادرسد. 

بگمانم‌چنین فرمود (اینکلام دادیست) و آسمان دنیاآن‌دا بابرافکند و ابرچون غربالستسپس 
خدا بیاد وحی کند که آن‌را بکوب و آب کن ونان آب وسیس اودا ببر بفلان جای و فلان جای 
و بر آنا ببارش تاچنین وچنان سیلی بر آید و جز آن ؛ و آن ابر بپمان دستودیکه دادد بر آن ها 
ببارد و قطره بادانی نیست جز آنکه با آن فرشته‌ایست تا 1 راب وه از آسسان 
تطره‌ای بادان نبادد مگر شماده آماد شده و وزن مدخس جر در دوز طوفان نوح که آبی چون 
آ بشاد فرو بادید بیوژث دشماده. 

شرح ۔ از مجلسی ده «فول اول مایمطر> یمثی آغاذ هربادانی یا آغاذ هر بادان نعستین‌هر 
سالی ومعنی آن مناسبتر است. 

قوله دان تحت المرش بعرا» دلالت دادد که بادان از آسمان آید چنانچه ظاهر آبه است و 
اعتبادی بقول طبیعیها نیستکه از بخار متعماعد زمین‌است.. ۱ 

قوله «ثم بوحی‌الی الریح ان اطعنیه واذیبیه» ظاهرش ایستکه از آسمان تگرك دیزد دچون 
خواهد بادان شود باد آن‌دا بکوبد و آبکند .. 


)+( . . کتاب‌الردشة (ع 


قال : وحدئني أبوعبدالله تا قال : قاللي أبي لا : قال‌أمیرالمومنن ي : قال 
رسول اله بإ : إن الله عز وجل جعل‌السحاب غرابيلللمطر» هي‌تذیب‌البرد حشی يصير ماه 
لكي لایضر به شيئأيصيبه » الذي ترون فيه من‌البرد والصواعق نقمة من‌الله عز وجل یصیب با 
من‌بشاه من عباده . 

ثم قال : قال رسول اله 46 : لاتشیروا الی‌المطرولالٍلی‌الهلال فان الله يكره ذلك . 

۷ - عداة من آمحابنا ‏ عن سهل‌بن زياد ؛ عن علي بن أسباط رفعه قال : کتب 
أمير المؤمنين تا لی‌ابنعبتاس: أمابعد فقد یس المرء مالميكن لیفوته و يحزنه مالم يكن 
لیصیبه بدا وان جہد فلیکن سرورك بماقد مت من عمل صالح آوحکم أوقول وليكن أسفك 
فیمافر طت فيه من ذلك ودع مافاتك من‌الد نیافلاتکثرعلیه حزناً وماأصابك منها فلا تنعم به 
سروراً ولیکن همك فیما بعدالموت والستلام . 


تولهه بصیب بها من بشاه > اشاده است بقول خدا تعالی ( 46 - النود ) < آیا ندانی که 
خداو ند براند ابری سپس آن دا فراهم آودد > بهنی نخست تبکه تیکه است و آن دا بهم‌پیو ندد 
«سیس آندا بر وی‌هم بچیند و بنیکه بادان‌از غلال آن‌بر آبد.» 

دنباله حدیث ۳۲۹ 

سس فر هود رسول ۳۳۹ س در مو ده 4 بازان و تیاه نو آشازه نکنید FF‏ ود او ند آن 
را بد دازد . 

شرح - از مجلسی ده- قوله< لانشبروا الی‌المطر > شابد مقصود اشاده تعسین است که 

فته شود عجب خوب بادانیست و عجب خوب ماه نوی است ذیرا در موقم بادان و دیدن ماه نو 

سزاوار است بدعا برداخت نه باشاده بدان‌ها چنانجه شوه کم خر دان‌است با مقصود ابنستکه هنگام 
دیداد آ اپا باید بخداتوجه داشت نه آ نپا ړا قیله اميد خود ساخت بگمان‌اینکه ماه نو دا در نظم‌جپان 
اثریست چنانچه برخی مردم گمان بر ند. 


( نامه امیرالمومنین بابن عباس) 

۷ از علی بن اسباط حدیث رابالا برده تا آنجا که فرمود امیرالیومنین <ع» بابن عباس 
فوشت اما بعد بسا که مردی دا شاد کند آنچه از دست او نرود و او دا غمگین کند آنچه هر کر 
پدست او نرسد و گرچه تلاش کند بايد تو شاد باشی بدانچه پیش دادی از کار خوب یا حکسم و 
تشادت خوب و کنتاد خوب و شایسته و بايد انسوس تو از تقصیر توباشد که دداینباده روادادی 
و آنچه از دیا از دست تو دفت آنراواگزاد و بر آن غم مخود و آنچه از آن بدست تو آمد 
بدان خوش دل و شاد مباش و بايد هم تو متوجه باشد به پس از مردن والسلام. 

شرح- از مجلسی ده قوله< فقد بسر المرء» آشاده‌است بقولخداتمالی (۲۳-الجدید)مصیبتی 


(ج۲) قدرشناسی امام باقر لھا ازش (Yo)‏ 


۸ سپل‌بن زیاد عن‌الحسن‌بن‌علي ٤ع‏ ن کرام عنآبي السامت: عن بي عبدالله از قال : 
مررت ناوأ بوچ فا علی الشيعة وهم ماینالقبروالمشرء فقلت لا بي جعفر ا : شمعتكك و 
مواليك جعلنی اله فداك , قال : أن هم؟ فقلت : : آراهم مابن‌القبردالمنبر؛ فقال: اذهب بي [لیپم 
فذهب فسلم علیپم » ثم قال : اه ثي لا حب ريحكم وأرواحکم فاعینوامع هذابورع واجتهاد 
إتهلاينال ماعندالة إلابورع واجتهاد وإذاائتممتم بعبد فاقندوابه » أماوالله ٍکم لعلی‌ديني ودين 
با ي إبراهيم ایل وان کان هوّلاء علی‌دین اولك فاعینواعلی ي هدابورع واحتهاد . 


رسد در زمین و ه دز ا ا نآ پر کتاب باشد یش از ۲ زر از یر راو 
بر مدا آساست ا اة انسوس نخودید بر آنچه از دست شما رفت و شاد نشوید بدانچه به شما 
دسید و خدا دوست ندارد هر برد گی فروش و برخود بالئده دا. 


و شاد مقصود از آبه و خر نفی افوس است که مانم از تسلیم بودن نامر دا است و غدفن 
از آن شادی که مایه بدمستی و بزد گی فروختن است بقربنه ذکر برد گی فردختن و برخودبالیدن 
در آیه و مسکنست مقصود نفی اندوهی باشد که ناشی از توهم اینست که مقصود او بتلاش و . 
کوشش ش او بدست مي‌آید و برای او مسکنبت جلو زرا بگیرد و مقصود نفی شاد شدن باشدباعتبا 
اينکه از کوشش خود بدست می آودد و بر هر دو تقدیر تعلیل و تقریم مستفاد از آبه و خبر 


(قدرشناسی امام باقر«ع» از شیعه) 

۸- از ابی الصامت از امام صادق «ع» فرمود من بهمراه امام باقر بر جمعی اذشیمه گذر 
کردیم که در میان قبر و منبر بودند ( در مسجد مدینه ) من بامام باقر (ع) گفتم خدایم قربانت 
کند اینان شيعه و دوستان تواند؟ 

فرمود: کجایند؛ گفتم آنا دا ميان قبر و بر مینگرم : فرمود مرا نزد آنها ببر و نزد 
آنان دفت و بر آنهپا سلام کرد و سیس فرمود : یی سین بوی شماها و سیم 
کوی شماها رابااین‌حال شا مرا كمك کنید بودعو کوشش ستش اینست که بدانچه ددنزدخدا است 
نتوان دسید جزبا ودم و کوشش و چون یك بنده خدا ۷ س خود ساختبد از او بروی کنید 
هلا بغدا که شما بکیش هن و بکیش پددانم ابراهیم و اسماعیل باشید اگرچه اینان هم بر کیش 

شر ح- از مجلسی ده د و ان کان هوّلا+ علی دين اولئك» شاید چون ميان همه سلسله بددان 
ابراهیم داسباعیل < ع > دا مخصوص بد کر مود برای بیان اینکه همه پیمبران هسکیش‌ما هستند و 
این وجب حصر بود و با عابه برتری این دو از مدرد و خاندانش با این جمله توضیح داد که اصل دين 
محمد دصس» است و پیغمبر ان دیگر بدین‌او ند و برواو بند و کلمه هولاء اشاده‌است بیغمبران گذشته 
وکلمه اوائك بمعمد و خاندان که پدران نزديك اویند.. 


۷۹( کتاب الروضة (ج۲) 


۹ - ٌبوعلي الا شعري ؛ عن‌الحسن‌بن علي الكوفي » عن‌العباس‌بن عامر » عن‌الر بیع 
بن ځدالمسليء عن أبيالربيع الشامي قال : سمعت أبا عبدالة ب یقول : إن قائمنا إذا قام 
مد الله عز وجل لشيعتنافيأسماعيم دأبصادهم حتّى [لا]يكون بينم د بينالقائم بريد یکلمهم 
فیس‌معون وینظرون|لیه وهوفي‌مکانه . 

e‏ ا هن آصحاینا ؛ عن سمل‌بن دياد ۽ عن عثمان بنعيسى»؛ عن هارون‌ین حارحه 

عابي عبدالله للا قال : من‌استخاراله راضياً بماصنع الله له خارالله له حتماً . 


( راجع بظہور امام قائم ع) 

۹ اذ ابی الربیع شامی گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود داستی چون قائم ماظهود 
کند خدا عزوجل نارو کوش ودیده شيعه ما دا کین دهد ورسا کند تا | تجا که مداد بك 
مثرل چابار (چپاد فرسنك) میان آنها دمیان امام‌قائم (ع) فاصله‌باشدو باآ نبا سخن کوید و آنان 
بشئو ند واودا هم سینند باایشکه امامدع> درجای خودباشد. 

شرح- ازمجلسی ده «قوله یکون بیثهم بین القائم برید» بعنی ۴ فرسخ فاصله باشد و در 
برخی نسخه ها استکه د لایکون »> و «عنی اینست که مبان او و مر دم پیکی پیت ابا خنن کنن 
از هر فاصله باشد سین گوید و سخن او دا بشنو ند و اودابنگر ند پایان‌نقل ازمجلسی ده. 

من ؟و یم س این حدیث اشاده‌است بصنعت دادیو و لویزبون که در این‌قرن ابر از اندیشه 
متفکر ان بشر تراوبده است وامروزه دردنیای صنعتو تمدن وسیله وا بز ار زند کی شده است‌و بو سبله 
آن اژمسافتهای دودسخن گوینده رابشنوندو شخس‌اودا هم‌بنگرند و بساکه براثر نیروی ایمان و 
پا کی روح انسان‌بشر در طبع خود به بابه‌ای رسد که بی‌دسیله این ابر ادمعمو لیاز مسافت های دود 
لد 

وسا که این‌خاصیت ددشخس امام باشد که بوسیله ظهودخود از هرمسافتی با هر کسی سخن 
گوید ودوبروی او باشد زیراشك نیستکه شماع جسمانسان تااعماق فضا پرتودارد و نفس ناتوانستکه 
درشماع جسم‌خود فعالینی نشو اند وفعات او از گفت وشنفت وظهود محدود بهمان تبروی مسولی تن 
او است ولی اگردوح کامل و باك و آزاد شده نیروی‌او بایرتو سیادتن‌اوناهر جادوانست وتا آ نچا که 
تن او برتو دادد چنانچه ددشیثة عکاسی بفن عکس بردادی منعکس میشود ددهر جا برای‌ناظر ان‌عیان 
میگردد و آواز اوطننانداز است. 

( در استخاره حقیقی ) 

۰ از امام صادق(ع) فرمود هر که ازخدا خبرخو اهد واز دل بدانچه‌خدا برای او کند 
خشنود باشد بط و دحتم خدا یر ای‌او خوبی یشن ف: 

شرح از مجلسی ده - «قوله من استخادا» بعنی از خدا در هر کاری خواهد و شروع کند 
غر جود و بخواهد که خداخو بیرادر آن‌بر ابش فر اهم ۳3 از نظر دنیا و آخرت و از دل هم بدا نجه 


(ج۲) پندثمين ازأميرالمۇمنن چ (vv)‏ 


۱ - سپل‌بن ریاد ؛ عن داددبن مپران " عن علي بن ٍسماعیل‌الميثمي » عن دجل؛ عن 
جویریةین مسهرقال : اشتددت خلف آمیرالمومنن 3 فقاللي : باجويرية انه لمیپاك 
هوّلاء الحمقی | بخفق النعال خلفپم؛ ماجاءبك؟ قلت + حلت‌آٌسالك عن‌ثلاث: عن الشرف وعن 
المروة وعن‌العقل ؛ قال : آمناالشرف فمن شر فه‌السلطان شرف وأمءاالمرو.ة فاصلاح المعيشة 
وأماالعقل فمن اتی الله عقل . 

۲ - سپل‌بن‌دیاد + عن علي بن خسان :عن علي بن آبي‌النواد عن این مسلم‌قال: 


خد| کند خشنود باشد خدابرای او غير آودد البته و این غیر از استیعاده بادقاع وقر آنو تسبیحاست 
وجز آنها وا گرچه محنملست شامل آ نها باشد پابان:قل ازمجلسی ده. 

من گو یم استخاده تنها باقر آن مجبد مشروع‌است ومعنی آن طلب!اپام ازخدا است بوسیله 
فر آن که دردل او انداژد تابکازیکه خوبست اقدام کند و ا گر بداست هدل او بد اندازدتااقدامن‌کند 
ودلیل معتبری برمشروعیت استضاده باجز قر آن ددمیان نیست و مورد خیر طلب خبراست آزخدآو ند 
در هر کاد که شرو عمیکند وشات بد | نعده دا ند و این غم ازاست‌خاده برای اام باق دام است 
این استخاده وسال تصميم است و ان استخاده برای اخذ تصميم است د بهم دبطی ندادند ایسن 
امتخاره دز هر کاری است که ميکند و آن استخاده برای ایستکه کاری‌را بکند پانکنه و میان‌این 
دو فاصله بسیاد است. 


(پندثمین از امیر الموٌهنین-ع) 

TT‏ از جو بر به ین نی کا دتمال سر امیر الم ومین 2ع» دق بف نمی ار هو ل أف جو بر به‌ابن 
احمفان هلاك‌نشدند جر بوسیله آواز کفشهای‌دنبال سرشان برای‌چه آمدی؛ تم آمدم ازتوسه‌چیژ 
رابپرسم از شرافت و اژمروت واژ خرد فرمود: اما شرافت» هر که دا سلطان شرف بخشد شرافتمند 
است و اما مروت و مردانکی امرلاح دعیشت و ز ند کانیست. و آما جرد هر که از دا به برهب‌زد 
خردمندی کرده : 

شر ح- ازمجاسی ده قوله «الابغفق النعال» یعنی باواژ کفشپ غرض اینست که آواذ کفش 
در بشت سر موجب‌فخر و برد گی فروختن است ومةصود اینست که بمردم بیاموژد و آنرا ترك کنند 
وا گرجه درباره خود او این مفسده دا ندارد و بیخوایان ضلالت.همانا برای طلب فخر و كبر ملاك 
شدند و برای ا رز ,برد ان و آواز کفشن امال نات دلی من آن زا دوست :دادم و توعرادتنبال 
فن راء هبر و ی . 

قوله ەمن شرنهالسلطان» نی امام برحق یااعم از او وسلطان جود که مايه شرافت دنئیوی 
است ذیرا شرافت د؛یا از آ نکس است سلطان‌دنیوی باو شرافت دهد وشرافت آخرت از اتکس است 
که ساطان‌حن اورا شرافت بخشد . 

(چراگرهی خورشید بیش ازماه است) 
۲ از مجمد‌ین مسلم گوید بامام پاقر(ع) گفتم قربانت چرا افتاب کره‌تر است اماه ؟دد 


)۷۸( کتابالروضة )ج( 


قلتلا بي‌جعفر لا مور فداك لاي" شي صارتالشمس اشد ۳ مر القمر ۹ فقال :ان" اله 
خلقالشمس‌من‌نورالتاد وصفوالماء. طبقأمن هذاوطبقامن هذاحتتی|ذا كانت سبعة أطباقألبسا 
لباساً من‌نارفهن ثم صادت آشد حرارة من القمرقلت جعلت فداك والقمر؟ قال : إن اله تعالی 
ذ کره خلق‌القه‌رمن ضوه‌نورالنار وصفوالماء » طبقأمن هذاوطبقاً من‌هذاحتی إذا كانت سبعة 
آطباق ألیسپالباساً من ماء فمن ثم صارالقمرأبرد من‌الشمس . 

۳۳ تخل 2 نا سخا نا + عن‌أحمدبن لپن خالد ؛ وب ٠‏ عن عد بن اليثم ؛ 
عن‌زید ابي الحسن . قال : سمعت باعبداله ا یقول : من كانت له حقيقة ثابتة أميةم على شبهة 
هامدة حتىيعلم منتپی‌الفاية ويطلبالحادث من‌الناطق es‏ وباي شىء جهلتم ما نکر ثم 
دباي شيء عرفتم ماأبصرتمإن کنتم همنین . 


ا 


پاسخ فرمود؛ خدا خودشید زااژنور انش وز دوه 77 يك‌طبته ازاینست وبك‌طبقه ازآن 7 
جوت شفت طیقه شده است‌جامه آ تشن در فو او کر ده از اسععیت گزفن او سشتر از ماه‌است گفتم‌قر بانت 
قر نه طود؟ 

درپاسخ فر هو 3: راستی خداتعالی ذ گره ماهر | از نابش آتش ود بده آب آفر بده است بك طیقه 
ازاین ويك طبقه از آن ناآنگاه که‌هفت طبقه شده‌است جامه‌ای از آب دریر آن کرده‌است و از انحا 
استکه ماه خنك‌تر از خودشید شده‌است. 

شرح ازمجلسی ده قوله «حثی اذاکانت سمه ا مج:مل است مقصود این باشد که‌هفتم 
طبقه ددی آن آ:ش‌است و حر ی از دوجیت است 

۱ طبقات آندن آن بشتر سشتر 

۲- طبقه دوی ن 

د مسکن است مقصود این باشد که جامه تشن بر روی آن طبقه هشتم است و حر اذت 
تشپسااز این چبت است وغچنین است بیان ددطیقه های ماه‌سیس درماده آ فر ینش آ نها دو و جه است: 

اب از آتش ز آب حقیقی خالص وهرچه لطیف باشند, 

۲ مراد دوجوهر لطیف باشد که‌بمانند [ 7ے نش دآ ت در کیفست وامتناع و جودعناصر درنلکیات 
برهانی ندارد واذشر ع دد ,بسیادی ازموارد خلاف آن بت است. 

(نشانه حقیقت) 

۳ اززید ابی‌الحسن کو ید؛ شنیدم اماءصادن د م» میفرمود: هر که داحقیقت پای برجائی 
است؛ برشپپه پوسیده نداردایست ‏ ابایان هدف‌داریداند دهر بیش آمدی دااز زبان کوینده وارث 
دانش‌بجوید» شماها برایچه ندانستید | نچه‌رامن‌گر شدید و برای‌چه E‏ داندان‌یناشدید | کر 
ممن هستید؛ 

شرح- ازمجلسی ده قوله «من‌کان له-قيقة ثابة> ینی حقیقت‌پاك ایمان و آنچه نام ایسان 
حقیقی براو شابد واز فتنه‌واشتباه مون داید. 


(ج۱۲) پیردری حق بر باطل )۷۹( 


۶ م عنه ؛ عر ابید ' عن‌بونس‌بن فبدالر حمن رفعه قال : فالا بو عبدالله 4 لس من 
باطل‌یقومبازاءالحق [لاغلب‌الحق [على]الباطلوذلك قوله عز "وجل : «بل‌تقذف بالحق علیالباطل 


فیدمغه فاذاهوزاهق» . 


وله «لم یقم‌علی شبهة هامده» یعنی ددامر دین‌بشبهه کاسدی نپاید بلکه‌دنبال‌حقیقت گردد تا 
بسر حد بقین‌ومعر فت کامل رسد وحاصل اینست که انسان اژسلوك داه‌دیانت و ایمان ,گردنه‌های‌شیبهو 
ثر دید بر خورد وا گرددددهپیج دخم آن‌ها بماند بای رسد وا کر کم اك خداو ند در بر تو خرداز آن 
۳۹ .گذردبجپان بقن و حقعفقت رسد بايان تقل از مجاسی ری 

وچه خوش گفته است حافظشیرازی ده: 


وکر صراغ طبیعت ننیروغبیروث کجا بکوی حقیقت گذد توانی کرد . . 
توله د و بطلب الحادث > - یمنی‌حکم هر واقعه تازه دا از ناطفی که اژامام بحق‌ددایت کند 


قوله دو بای شىء جهلتم ماانکر تم >دووچه‌دارد: 

اد مقصود نفی و انکار روش ضلالت باشد یمنی شما به‌داهنمائی ائمه (ع) دوش‌های ضلالت «. 
گم‌راهی را er‏ شد بد و راه درست و راست. زا فومیدید و بابد برشته هدابت آنان اسب دك اکر 
خواهید موّمن باشید. 

۲- مقصودنادانی وبی معرفتی باشد بمنی‌بود اندرشوید و بینديشید که آنچه دا ندانید چرا 
ند نید؟ این نادا نی شمانتیجه کوناهی وتسیلی شمااسشت در دا نشو ئی ودجوعغ بر هیر ان حق خودو تو جه 
کنید که آنجه دادانستید چرادانستید؟ آن‌دا نذا تید جر برای‌دا نشی که اژائیه <ع > بشمازسیده‌است 
و اگرمؤمن باشید بوسیله آن‌ها معرفت آموختید. 

فاضل استر آ بادی گوید آین‌حدبث شر بف ناظر است بدانچه ددئوفیم امام مهدی <ع> است و 
آ اجه در کلام بدر ان باك او ست دع» که فرمود اما | نجة تازه رخ‌دهد در بازه آن بر او بان احادیث ما 
مر اجعه کید ذیرا آن‌ها حجت‌منند بشما دمن‌حجت‌خدايم بر آ نها و گفته ایشان که: علماهء‌ود ثه پیغمیر انند 
و گفته دیگرشان که؛ 

ماعلمائيم و شیعیان مادانشجو با نند. 

(پیروزی حق بر باطل) 

٤‏ امام صادن(ع) فرمود: هیچ باطلی ددبرابر حق نایستد جزاینکه حق بر باطل چیره 
گردد و ,روز شود و این است معنی قول خدا ءروجل ( ۱۸- الانبیاه ) بلکه حق دابر افبکنيم بر 
باطل نا آن دا میغکوب کند و بناگاه آن باطل اژمیان دفته ونابود است. . _ 

شر ح۔ ازمجلسی ده قوله «الاغلب الحق علی‌الباطل> بعنی حق دوشنتر و اشکاد تر وهسندل 
تر است و بدین‌دوحجت هرحقی بر باطل تماماست بر ای‌خلق. 

قوله تسالی< فیده‌نه > بیضاوی گفته یعنی آنرا مدو کند و کلمه قذف دا که بمعنی پرتاب 
کردن سیاد دود است دد آینجا آودده برای بیان شدت عمل و دمغ شکگتع مفزاست تا آنجا که 
برده آن باده‌شود و بجان کندن کشد داین مجسم کردن ابطال ومدو ناحق است: 


)۸۰( کتاب الروضة (ج۲) 


٥‏ عنه » عنأبيه مرسلاقال : قال أبوجعفر ب : لاتتخذوا من دون‌الله وليجة فلا 
تکونوامومنین “ فان کل سیب دنسب وقرابة ووليجةوبدعة وشبهة منقطعمضمحل كمايضمحل" 
الغبادالذي یکون على الحجرالصلد |ذا أصابه المطرالجود إلاماأثبته القر آن . 

۹ - علي بن بن عبدال عن|بر اهیم‌بنٍسحاق» عن عبداله‌ین‌حماد » عن‌ابن‌مسکان 
عن أبيعبدائله فلز قال: نحن أصل كل خیرومن فروعنا کل بر * فمن‌البر التوحید والصلاة 
والصيامو کظم الفیظ والعفوعن‌المسيه ورحمة الفقیر وتعپتدالجارهالاقر ار بالفضللا هله وعدو "نا 
أصل کل شر ومن فروعهم کل قبيح وفاحشة فمنهم الکذب دالبخل والنميمة والقطيعة و أأكل 
الر با وأ کل‌مال‌اليتيم بغیرحقته وتمداي الحدود التي أمرالله ور کوب‌الفواحش ماظپرمنها وما 
بطن دالز نا والسترقة و کل ماوافق ذلك من‌القبیح فکذب من زع اه معناوهومتعلّق بفروع 


( جز بخدا نباند پناهنده شد) 
۵ از امام باقر دم» که فرمود: جر خدادا بشت و بناه و معرم راز نگیرید - تا مومن 
نباشید- ذیرا هر سبب و نسب و خویشی و بشت و پناه و بدعت و شبهه منقطم و نابود گردد چنانچه 
کرد دوی سنك سخت برسیدن بادان سیل اس تانود شود و نماند جز آنچه قر آنش‌برجا داشته . 


( بیان ریشه هرخیر ) 

۹ - از ابن مسکان از امام صادق < ع > ويك ؛ مائيم دبشه هر خبری و از شاخه هسای 
درخت وجود ما است هرنیکی؛ از نیکی است یگانه پرستی » نماز » دوژه » خشم فرو خسوددن » 
گذشت از بد کردار » مهر و دزی با مستمند و وادسی از هسابه و اعتراف وقدردانی ازاهل‌فشل. 

دشمن مادیشه هرشر و بدیست واز فروع درخت وجود آن‌ها است هرژشتی‌وهرز گی» از طرف 
ان‌ها است دروغ و ددیخ و سخن چینی و نطم دجم و دباخوادی و خوددن مال تيم بناحق و تساو 
از حدود که خداو ند مقر د کر ده‌است و ار تکاب هرذ کیها آنچه آشکاراست وآنچه نپان‌است وز ناو 
دزدی وهر آ نچه برابر | نهاباشد از کاد زشت» ددوغ کو یف کستکه بندازد بپمر اهما است باایشکه‌چسییده 
بشاخه درخت و جوددیگران. ۱ 

شر ح۔ ازمجلسی ده قوله دما ظپرمنها وما بطن> چندمعنی دارد: 

١‏ مقضود ترك ارتکاب آ نها ,اش در آشکار و نهات: 

آب فقصود هرژه یبال باشد که‌زشتیآن نز دء.وممردم ابت‌استو آ نچه‌زشتی آن از نظر عموم 
نهبان‌است و خواص آن‌دادرك‌میکنند. 

۳ فواحش‌عیان کادهای بدیستکه بااعضاء انجام‌شود وفواحش نهان پندادهای بد و غلافهای 
ل و نپاد شت 


)ج( اندرزهای سودمند ازدهبری ارحمند (۸۱) 


۷ . علنه ؛ وعن غیره › 0 27 عن اند عیسی ؛ عن < 

جح ؛ عنأ بي عبداله ۽ بإ قال : قال لرجل : اقنع بما قسم اله لك ولاتنظر الی‌ماعند غيرك و 
نتمن مالست نائله فانه من‌قنع شبع ومن لميقنع لميشبع وخذ حفك منآخرتك 

وقالأبوعبدالله 188 : أنفسع الا شيا للمرء سبقه‌الناس إلى عيب نفسه و ن مؤونة 
إخفاء الفاقة وأقل الا شیاه غناء النصيحة لمن لایقبلها ومجاورة الحريص وأروح الر وح اليأس 
من نان . 

وقال : لاتکن ضجرآولاغلقاً وذلئل نفسك باحتمال من خالفك ممتن هوفوقك و من له 
الفضل عليك فانماآفررت بفضله لاتخالف دمن لایعرف لا عحذا لفضل فېوالمعجى ية : 

وقال لرجل : أعلم أثه لاعز لمن لایتذائل له تبارك وتعالی‌ولا دفعة لمن لم یتواضع له 


2 ت 


عز وحل . 


٤‏ ماظپر آنجه استکه ازظاهر قر آن‌استفاده شود وما بطنآ نجه ازتأویل وبطن آن به‌بیان 
ائمه(ع) استفاده شود چنانچه ددخبر آمده‌است: 
( اندرژهای سودمند از رهبری ارجمند) 

۳۳۷ از خالدین نجیح ازامام صادق<ع» گوبد که بمردی فرمود: بدانچه خدایت‌قست کرده 
قناعت کن ۳ بدا نه نزددیگر انست فک و آ ا بدستت ر سد آرژو سکن» , راستش اشتکه هر که 
اء ت ررد ر شود و هر که قناعت نورزد دوا ببره خوددااژ آ څرت ودیگرصرانت‌نر کی ۰ 

وامام صادق <غ>» فرمود: سودمندئر ین چیزها برای هرمردی اشستکه بیش‌اذ هردم عیب خود 
را بجوید وبفهمد ؛ سخت‌ترین هزینه نهان داشتن مستمندی و ندادی است (یعنی آ" نیو 
خصوص | کر گرفتاد زن وفرزند باشد) آزهر چیز ناسودمندتر اندرز سخن نابذیر است وهمسایگی با 
آزمنده آسوده تر ین ع آسایش نومیدی ازمر دم‌است. 

شرح- از مجلسی ده - قوله دو اقل الاشیاه غناه» بفتح و مد هر دو بمعنی سوداست پابان 
قل از مجلسی ره 

من گویم - گویا شیخ شیرین سخن سمدی شیرازی از این‌حدیث گرفته استوچه #وش گفته: 

تر بیت نااهل داچون کرد گان بر گنبد است. 

دنباله حدیث۳۳۷ 

فر مود ع تاکسا و رد خلق مراش ویش دا دام کن جااز آ که فز تر ۳ و استتعمل کند 
و هم از آنکه ازتو برتر است بپذیرد همانا توبفضل اواعتراف کردی تابا او مخالفت‌نکنی؛ هر که 
برای دیگران فضلی نشناسد خودستا وخیره‌سر باشد . ۱ 

بمردی‌فرمود: بدانکه داستش عزت ندادد کسبکه ەدر گاه ځداتبارك و مالی‌خواد شود و 
دالائی ندارد آانکه برابر خداع زو جل تواضم ندادد. ۱ 


(AY)‏ کتاب‌الروضة (ح۲) 


یعرف بهاماغاب عنهامن‌الاخرة فاعرفالاخرة بباولاتنظر إلى الد نياإلابالاعتبار . 

۸ عد": من‌أمحابنا ؛ عن سپل‌بن‌زیاد " وعلي بن |براهیم » عن‌أبیه جمیعا عن‌ابن 
محبوب ؛ عن هشام‌بن سالم قال : سمعت أباعبدالله @ یقول‌لحمران‌بن‌أعین : یاحمران انظر 
إلىمن هودونك في‌القدرة ولاننظرلی من هوفوقك في‌القدرة فان ذلك أقنع لك بماسم لك 
وأحری‌آن تستوجب الز يادة من دبك » واعلم‌آن العمل الد ائمالقلیل علی‌الیقین أفضل عنداله 
جل ذ کره من‌العمل الکثیرعلی‌غیریقین . ۱ 

واعلمآثه لاودع آنفع من‌تجنب محارمالّه والکف عن‌أذی‌المومنین واغتیسابپم ولاعیشن 
أهنأمن حسن‌الخلق ولامالنفم‌من‌القنوع باليسير المجزي ولاجپل اضر من‌المجب . 

۹ ابن محبوب ؛ عن عبدالله بن غالب : عن بيه هن نبعیقایین آلنتتیت فال : سمعت 
علي بن‌الحسین لژیقول :إن رجلاجاء |لی‌آمیرالهومنین به فقال: أخبر ني إن كنت عالمأعن 

الاس وعن‌آشاه الناس وعن النسناس . 


بمردی فرمود < ع» کاردینت‌دا سکم تناز چونانکه اهل‌دنیا کار دنیای خود زامحکم میساز ند 
همانا که دنیا خود گواهی است برای آنچه از آخرت ودیگرسزای نهانست تو آخرت‌دا ازدنیابشناسو 
بدنیا منگر جز بر ای‌عبرت. ۱ 

شرح- ازءجلسی ده قوله<2 فاعرف‌الاخرة بپا» یعنی چنانجه اهل‌دنیا برای دنبای خود کوشش 
میکنندتو برا یآ خرت بکوشو بلذتد نممت‌دنیابنگرو ممت‌ولذت باقیه آ خرت دابشناس که‌ازدست‌دادن 
آن دوانیست تو بفناء دئیا و بیمادی و کدودت لذاتش بنگر و فضل نعمت آخرت دا که نابودی 
نداد در سر برور. 

۸- اژهشام بن‌سالم گوید شنیدم امام صادق <م» میفرمودبحمر آن‌بن اعین» ای‌حمران‌بزیر 
دست خود بنگرو ببالا دست‌خود منگراینوضم تودا بدانچه قسمت تواست قائعتر کند و بفزونی از 
طرف پرودد گادت سزاوادتر شوی و بدانکه کرداد اندك پاینده ازروی بقین برتر است ا زکردار 
سیاذ بدون بقین. 

و بدانکه هبج ددع سودمندتر ثیست از کناده گیری از محرمات خدا و غود دادی از آزار 
مومنان و غیبت کردن آنان » هیچ زند گی کوادا تسر از خوش خلقی نیست و هیچ دادائی سودمند 
تر از قناعت باند کی که هسکفی ست دهرج نادانی زیان بخش ار از خودینی تتن . 

(يك مصاحبه با امیر الموهنین -ع) 

۹ از سعیدبن مسیب گوید از علی بن الحسین د ع > شنیدم میفرمود داستی عردی نزد 

امیرالمزمنین دع» آمد و گفت اکر تو دانائی بمن خبر ده اد ناس و از اشباه ناس و از نسناس, 


(ح۲) معنی ناس واشاه‌الناس و نسناس (۸۳) 
فقال أمیر المومنین 29 یا حسی نأجب‌الر جل . 
فقالالحسین لإ : آماقولك : أخبرني عن‌الساس ۰ فنحن‌الناس ولذاك قال اله تعالی 

ذکره في کنابه : «ثم آفیضوامن حیث فا ض‌الناس» فرسول الإ الذي آفاض بالنای . 
دأمّاقولك : آشباه‌الناس فيم شیعتنادهم موالینادهم متادلذلك قال|براهیم لا : «فمن 
تبعني‌فانه مني» ۱ 
وأماقولك : السناس * فيم السوادالاً عظم وأشار بیده ٍلی‌جماعةالاس ثم قال: دإنهم لا 
5 ۳ ۱ 5 2 چ 
لا نعامیل‌هم اضل سبیلاه . 
اميرالمزمنین (ع) دو بحسین (فرز ندش)-ای‌حسین تو پاسخابن‌مرد دابده. 

خدا تمالی ذ کره در کتاب خود فرموده است (۱۹- البقره ) سس بکوچید از آنجا که مردم 

می کوچند» رسو اخدااست (س) که مردم‌دا کوچانند. 

و اما گفتاد تو «اشباه الناس» آ نان شیعیان ما هستند و آنان دوست دادان ما هستندو آتان 


از ما هستند و از این دو ابر اهیم دع> گفته (۳۳- ابر اهیم) پس هر که پبروی من کند راستی ۳ 


۲ اما گفته تو دال باس» آ نان این آنیوه بر گند وبا دست خود بمح مردم اشاده کرد ۴ 
سپس فرمود : ( 4۶- الفرقان ) نیستند ایشان جز بمانند چپاد بایان بلکه ایشان در روش خود 
گمراه تر آف, 

شر ح- از میجلسی ری- وله <و هن السناس» جز دی کوبد نسناس بقوآی بأجوح ومأجوچند 
قول د آذر بده‌هاگی بصبودت مردم که ازسوئی بدان‌ها مانند و از سو ی خلاف | نانندو آدسزاده 
نیاشند و بقولی درگر آدم: اده‌اند و از این باده آن عدبت است که کو ید تبره‌ای از قو معاد نافر انی 
سول غود کردند و خدا آنپا دا بصودت سناس در آورد که‌هر کدامدا یك دست و یك پا بود 
از یمه بیکر چون برنده صوت زنند و چوث جانود بچرند و نون آن مکسود است و گاهی 
مفتوح گردد. 

فر سول ايله افناض‌بالتاس» ظاهر اكه مراد اژناس دداین جاجز ناس‌:ر | به‌است بنا برانن 
سیر ومقصود ایشستکه ناس زسو لخدادص4 و خاندان اویند ذیرا خدادر این آ به نیمه فردم خطاب 
کرده که بکوچید از آ تسا که مردم کوچند وفبه دداین امر فرمان دسول‌دا بردند وبا اد کوچبدند 
س زاس درحدقیقت همان‌دسول است. 

و ميتو لست کله رسد أ ست 1 قفو د از باس دړراین جا ودر 4 ال ست باشند ورسول(س) 
آمر باناشه بااهل ست خرد کر ده باشد و اعد از آن تسار بر ی مفسراناستکەمقص و داز ناسا بر آهیمو 
دیگر پیمبران است و استدلال امام باينکه دسولخدا مردم‌دا کوچانید اینستکه کوج مردم به 
دهیری آن‌ها بوده نه‌اینکه همزمان‌با کوج آ نېا ,وده و معصود ایستکه ناس بانبیاء واوصیاء‌اطلان 
شده وما هم از آ نپايم. 


)€^( کتاب الروضة (ج۲) 


۰ علي بن براهیم » عنأبيه » عن حنان‌بن سدير؛ وعغه بن یحبی » عن أحمدين غه 
عن تبن إسماعيل » عن حنان‌بن سدير “ عن‌أبیه قال : سألت أبا جعف اي عنهما فقال : يا 
آباالفضل ماتسألني عتیمافو ال مامات منامیت فط [لاساخطاً علیپما ومامتا الیسوم الاساخط 
علیهما يوسي بذلك‌الکبیرهتاالصفیر» |ٍثهماظلمانا حقتنا و منعانا فیثنا و کانا و لمن رکب 
أعناق) وبثقاعلينابثقاًفي‌الاسلام لايسكرأبدأحتى یقوم‌قا؟مناآویتکلم متکلمنا . 

ثم قال: أماواللهلوقدقامقائمنا[أ]وتکلّم متکلمنا لا بدی من | مورهماما کان یکتم, ولکتم 
سن آمورضیاها کان قروا ما سنت من پل ولاق جر علیتااعل‌البیت الاهبا اس 
أو لپافعليمالعنةالله والملائكة والناسأجمعن . 

۱ - حنان » عن آبیه » عن أبي جعفر ل قال : كان الاس أهل دد"ة بعدالتبي 
بات إلائلاثة فقلت : ومن‌الثلائة ؟ فقال : المقدادبن الا سود وأبوذ"الغغاري وسلمان الفادسي 
رحمةاله وبر کاته علیهم ثم عرف | ناس بعد یسیروقال : هؤلاء الذين دارت علیهم‌الرحاوآبواآن 


mma‏ ی ی ی س 


سود و ذبان خود دا الهام گرفتند و دز آن منحرف نشوند و گم داهان بشر بود و زیان خود 
بی اعتنا باشند.. 

۰ از حنان‌ین سدیر از درش کوید : از امام باقر (ع) پرسیدم از آن‌دودد پاسخ‌فر مود 
ای اباالفضل ددباده آن‌ها از من چه پرسشی دادی؛ بخدا هر کز کسی اذماها نمرده است جزاینکه 
بر آن‌ها شم نات بوده و امروژه کسی از ما ز ندة ست جز اشکه بر آن دق حسیمنده است‌سالخو رده 
ما خردسالان دا بدان سفازش دهند راستی که ]نیا بحق ماستم کردند و غنیمت مارا ددیم داشتند 
و نخست کسی بودند که بگردن ماسوار شدند ودر محیط اسلام آشوبی برما منفجر ساختند که هر 
گر بازنایسند تا قائم ماظهود کند یاسخنگوی مابسخن در آبد. 

سپس فرمود بخدا سو گند اکر قائم ما ظهود کند و[یا] سخنگوی ما بسغن در آید ۲ نچه از 
کارهای ذشت آن‌ها نهان است فاش سازد و آنچه ظاهر سازی کرده‌اند نپان کند بخدا سو گندهیچ 
گرفتادی و واقءه‌ای بر سر ما خاندان نچرخد جزاینکه آنها ازنخست بی‌دیزی کرده‌اند و بنیاد آن 
نهاده‌اند لعات خدا و فرشته‌ها و همه مردم بر آن‌ها باد. 

( در ار نداد مردم پس از رسولخدا.ص) 

0 حنان از پدرش از امام باقر (ع) فرمودهمه مردم بعداز پیغمیر اهل رده بودند جز سه 
کین هن گفتم آن سه ۳ a‏ بودند؟ در پاسخ‌فر مود مقدادین اسود وابودد غفادی و سلمان‌فادسی 
ارحمة ال و بر کاته علیهم سیس اند کی‌مردم دیگرهمپس ازمدت کمی‌معر فت بیدا کردند؛ فرمود: هم 


(ج۲) ۱ ارئداد هر دم دس آزرسول‌خدا لاش ۱ (۸۵) 
يبايعوا حتی‌جاژوابامیرالمومنین فلا مکرهآفبايع وذلك قول الله تعالی : « وماع الارسول" 


قدخلت من قبله‌الر سل أفان مات‌أوقتل نقلبتم علىأعقا بكم ومن‌ینقلب علیعقبیه فلن‌بضر الله 
شیثأوسیجر ي‌اله الشا کرین» . 


از او بيعت گرفتند و ایئست معنی گفته خداتعالی (۱64- آل عمران) و نیست محمد (ص) مگر 

۱ رسولی که بیش ازوی دسولانی در گذشته‌اند ۲ با گر ادهم مرد و یا کشته شد مر تجم شو بد و سقب 
بر گردیدوهر کس برسرده پاشنه خودبءقب بر گشت وپشت بحن دادهر گزهیچذیانی بخدار ساندومحققا 
بزودی خدادند بشاکران باداش نيك دهد. 

شرح از مجاسی ده قوله < اهل ددة > راء رده مکسود است بیعنی ادتداد - همه‌مخالفین 
ارنداد صعابه را دوابت کرده‌اند در کتب اخباد خود و سبس حکم کرده‌اند که همه‌ب‌حابه عادلند 
و در مشکوة و دیگر کتب آن‌ها است که از ابن‌عباس از بر دص> دوایت کرده که ف رهود 
جمعی اژاصعابم درشمال داه دوژخیان گیرند دمن گویم اینان اصعاب‌منند» اینان اصحاب مننددر پاسخم 
گفته شود اینان بپوسته بدثبال خود بر گشدند و مرجم شدند از آنگاه که تو از آن‌ها جداشدی» 
من هم چنان گویم که آن بنده خوب عیسی <ع» گفت: و بودم شاهد آنان تا در مبانشان‌میز بستم 
تا آنجا که فرماید الءزیز الحکیم ( ۱۲۰ب‌المائده) پایان نقل از مجلسی ده. 

من گو بم بکی از حو ادث‌مسلم تاریخ اسلام ارتداد است یعنی بر گشتن از مسلمانی و این ادتداد 
دز ژمان خود بیغمبر «ص» مکرد اتفاق افتاد که فردی یا قبیلة‌ای مسامان میشد و برائر بیشآمدی 
مرد می گردیدند و پس از وفات پیغیبر دص هم بواسطه غرش دانی برخی مردم سود پرست و 
اختلانی که دد مر کز مدینه درباده خلافت بذید شد جمم سیاری مرتد شدند و موح ارتدادچنان 
بالا گرفت که نز درك دود جاععه نو یاد اسای را اده غرق گید و اده ارده و حرواب ارده 
سر لوحه تادیخ پس از وفات پیغیبر اسلام است - در این جا بايد ارتدادرا دو قسمت دانست. 

۱- از نداد از اسلام و شات حسکوعت اسلامی یی شورس برضد حکومت اسلام, 

۲- ارنداد از ایمان‌و عقیده و خروح از نود ایمالتادیکی کفر. 

رده معروف در تاریخ اسلام که در حروب رده عنوان شده است معنی اول‌دا دارد که هم در 
زمان خود پیغمبر و هم‌پس از دفنات آن حضرت بواسطه اختلاف در امر خلافت پدیداد گردید. 

و رده‌ای که در ابن حدیث عنوان شده است بمعنی دوم است و مقصود این است که پس. از 
وفات بیغمبر «ص» همه مسلمانان‌ازداه ایمان که پیروی و فلابت علی بن ابی‌طالب<ع» باشدمنعرف 
شدند و دنبال غلیفه‌های انتغابی دفتند و سیر معدوی اسلام که پرورش روح و ایمان در مردم بود 
سیاد نائوان و محدود گردید و | کفن مرذغ برامر انقلاب سقيغة از متابمت على <ع> که‌خلیفه حق 
بیغمیر بود رو گردانیدند مگر این چند نفر و اهام‌با یه شریفه استدلال کرده است که خداوند در 
قر آن مجید این موضوع دا پیش گوئی کرده و فرموده » یا اگر پیغمبر بمبرد و با کشته‌شود شما 
ها بعقب بر می گردید » و بنا براین باید استفهام دا در آه استفهام تقریری و برای تعجب 


تفع کرد 


کتاب الروضة (-۷) 


۲ - حنان؛ عن‌أبیه. عن‌آبی‌جعفر لت قال : عدر دول الله َو المنبر یوم‌فتح مکنة 
فقال : أپاالناس إن الله قدأذهب عنکم نخوةا لجاهلبتتوتفا خرهابا بائها آلااشکم من آد ملي و 
آدم من طين ٠‏ ألاإن خيرعبادالله عبداتقّاه ؛ إن العربیةلیست‌بآب والد و لکنپالسان‌ناطق فمن 
قصربه عملهلميبلغه حسبه " آلاٍن کل دم كان فی‌الجاهلية أوإحنة ‏ والاحنة الشحناء - فبي 
(خطبه‌ای از پیغمبر اسلام - ص) 

۲ ۳ حنان از پدرش از امام باقر دع> فرمود : روز فتح مکه دسول خدا «ص) بمنبر بر 
آمد و فرمود: 

آیا مردم داستی خداو ند نغوتو بلندپروازی و بالیدن بیددان دودان جاهلیت دا از شما زدود 
هلا زاستی که شما همه از آدم<ع» هستید و آدم از گل است هلا بپتر ین‌بنده‌های خدا بنده‌ای‌است 
که از وی بپرهیزد عرب بودن به‌اين نیست که از بدد عر بی متولد شده‌باشی ولی مايه ع-رب بودن 
ییکزبان کویا و شیوا است هر که بکردار کوتاه آید حسب و خاندانش اورا بجائی نرساند؛ هلاهر 
خونی با کینه‌ای در دوران جاهلیت بوده‌است ( کینه همان دشمتی است) پس آن ددژیر این (دو) پای 
من دفن است تا بروزقیامت . 

شرح از هجلسیزه- توله دو آدم من طلت> بعنی‌هر که شیادش از گلو خاك است سز او از است 
که تواضم وذبونی کند. 

قوله «لیست بأب والد» معنی ماهیت عرب‌بودن که مایه فغراست بهمان ذایش از عرب يست 
بلکه پایه آن بانی است گویا به شهادتین و بدین حق‌دعر ب‌هر کسی است که بکیش‌حق دد آید و 
| گرچه از عجمی زاید. 

قوله «تحت قدمی هذه> جزری گوید برای هر امربکه خواهند آن‌دا ابطال‌نمایند گویندآن 
دا زیربا گذاشتيم و ازاین باب‌است حدیث هلابراستی هرخوئی و شمادی که در جاهلیت بوده است 
زیر این دو بای من است قصدش اغفاء و نابود کردن آن است و بی اساس شمردن دسم جاهلیت و 
نقش دوشپای آن‌انتهی. 

ممسکن است مقصود این‌باشد که هرخونی در دودان جاهلیت شده ,س از مسلمان شدن نان 
ملغی است داین حکمهخصوص صدر اسلام بوده‌است و با آنکه عمومی است و یا مقصود الناه دوش 
خونخواهی ميان قبائل بوده است که سالپای دداز برای آن با هم جنك م یکردند و برای انتقام 
بك خون جممی دا می کشتند و بکشتن یکی و یا گرفتن دیه قناعت نمی کردند - پایان نقل از 
مجلسی رھ 

من گویم نبضت اسلام از نظر اصلاح اجتماعبشری دو هدف‌اساسی داشت 

١‏ تقوی وبرهیز کادی بر اساس خداشناسی. 
۱ ۲بر ابری همه‌بشر از نظرحقوق انسانی والفاءتبمیش نوادی و پیغمپر اسلام در نخست فرصتی 
که بر سراسر جزيرة العرب مسلط شد و روز اول تسلط بر مکه که در حقیقت مر کر و پایتخت 
عر بستان بحساب بود این دو هدف مقدس اجتماعی خود دا با بیانی دسا و مستدل اعلام‌فرمود. 


)ج( بیان حال فردندان‌یعقوب با (۸۷) 


۳ نان ؛ عن أ بيه , عن ابي جعفر ل قال : قلثله : ما کان دلديعقوباًنبياء ؟ فال: 
لاولکشهم كانوا أسباط أولادالا نبياء ولمیکن‌یفارقولالد نياإلاسعداءتابوا وتذ کترواماصنعواو ان" 
الشيخين فارقاالد نیاولمبتوباولم يتذ کر اماصنمابامیرالهژمنین با فعلیرما لعنةالله والملائكة 
والناس آجمعن . 

£ - حنان ) عن| بي الخطاب ۰ ی عبدصالح م قال : إن الناس آصابپم قحط شد یل 
علی‌عهد سلیمان‌بن‌داود لا فشكواذاك إليه وطلبوا إليه آن‌يستسقي لبم قال : فقال لهم : ذا 
صلیت‌الغداة مضیت فلماصلی‌الغداة مضی‌ومضواء فلماآن كان في بعض‌الطر یق |ذاهوبنملقرافعة 
یدهالی‌السماء واضعة قدميماإلىالا رض وهي تقول : الم [تاخلق من خلقك ولاغلی بشاعن ‏ 
رزقك فلات لکنا بذنوب بني آدم » قال : فقال سلیمان ا : ارجه‌وا فقد سقیتم بغیر کم , قال ؛ 

فسقوافی‌ذلكالعام مالمیستوا مثله قط . 


( بیان حال فرزندان یعقوب علیه‌السلام) 

۳ حنان اژیدزش گوید به‌امام باقر <ع> گفتم فرذندان بعقوب سیر ان امودند؟ فرمود: 
نه و ای اسباط بودند بعنی بیمبرژاده و از دیا ثرفتند ین سمادمند و با ايان توبه کردند و 
آنه دا گردند در نظر آوردند و راستی "که شيخ از دنا دفشند و ثوبه نگردند و ید 
کرداری غود دابه یاد نیاوددنددد باده آمرالمومتین. ‏ بر آن‌ها بادلشت خداف فر شته هادهمه مردم . 

شر ح ‏ ازمجلسی ده درایتهدیت دداست بر بر خی مخالفان که هبه آن‌ها را بیغمیر دانسته‌اند 
و نجه اژاخباد ما موافق این‌نظر است ازداه ثقیه است. 

( دعساگ مورچه) 

6- از ابی‌الخطاب ازامام کاظم <ع» فرمود داستش مردم‌دردودان سلیمانبن داود گرفتار 
تعطی سختی شدند وال آن بوی شکایت بردند وددخواستند که برای آن‌ها از درد گاه خدا بادان 
طلید بآن‌ها پاسخ داد که چون نمازبامداد گزاردم برای طلب بادان بیردن میروم دچون نماز بامداد 
خو اند برون‌شد وبا او بردن شدند وجون ددمیان راه بودند سلیمات 2ع« مودچه‌ای رادید که‌دستها 
بآسمان برداشته ودو بایش دایزمین گذاشته ومی کو بد: 

بار خدایا ما آفریده‌ای باشیم از آ فر ید گانت د بی‌نیاز نباشیم ازدوزیت ما دا به کنساهان 
آدمسراد گان تانود گن 4 فرهود سلیمات ببردم كفت ر گردید و نو صیل[4 دیگری شما اد ان 
داده شد فرمود در آن سال بادان فراوان بدان‌ها بادید که هر گر مانند آن‌دا ندیده بودند. 

شر ح ازمجلسی رهب این حدیث دلالت داد که حبو!نات شمور دادند و برودد گار شود را 
بشناسند و بدر گاهش زاری کنند و حاجت خواهند و این دود نیست و ترآن کریم هم بدان گویا 
است و لازم نیست مانند جن و انس مکلف باشند و دود هم نیست که يك نک لیفی‌داشته باشنده باتر ك 
آن کیقر نینند در این ہا جنانجه وارد اس در نده شاد "شود جز برای آنکه تسییح خو د وا 
وا نهك ... 


۵ عد ة هن‌أصحابنا » عن سپل‌بن‌زیاد » عن موسی‌بن جعفر » عن عمروبن سمید «عن 
خأف‌بن عبسی ؛ عنأ بي عبيدالمدائني عنا بي جعفر 2 قال: ان ل تعالید کزه عبادأمیامن 

e‏ ا ۴ E û‏ و 3 w‏ ا 
میاسیر » یمیشون ویعیش‌الناس‌في| کنافهم وهم في عباده بمنز لة القطر ,وله عز وجل عباد ملاعين 
إلاأتوا عليه . 

١‏ - الحسین‌بن عن » عبن يحيى [جميعاً] عن ابن سالم بن أبيسلمة ؛ عن الحسن‌بن 
شاذان‌الواسطي فال : كتبت إلىأبيالحسن الرضا أشكو جفاء أهل واسط وحماپم علي" و 
كانت عصابة من‌العثمانية توذيني. 

فوفع بخطه : 

إن الله تبارك وتعالی أخذميثاق أوليائنا علی‌السبرفي‌دولة الباطل فاصبرلحکم دبتك »فلو 

قدقام‌سیدالخلق لقالوا : «ياويانامن بعشنامن مرقدناهذاما وعدالر حمن وصدق‌المرسلون » . 
5 ( بنده‌های خوب و بد خداو ند ) ا 

۳۵ از ابیعبید مداانی ازامام باقر 2ع فرهود: راستی برای خدا تعالی ذکره بنده‌هالی 
است بامیمنت و خوشبر خوزد؛ زند گی دار ند ومردم درشابه آن‌ها زند گی کنند و آنان در مان 
بثك گانش بمانند بادان بپره ده باشند و برای خدا عزو جل بنده‌هاگی است دود از رح مت حق زو 
ترش و بی‌خیر» نه خودشان خوش باشند و نه عردم در سایه آن ها خوشی دارند و آن ها در ميان 
بنده‌های خدا بمانند ماخ باشند که بر چیزی نیفتند جز آنکه آنرا بخودند و نابود کنند . 

از مجلسی زە حاصل‌اینست که هر دم درمیمنت وهموارید بر کت مختلف باشندوهم درسو د بخشی 
بخاق‌ودراضداداین امود» برخی چون قطرهای‌بادان ددفصل بپادان‌باشند که خدا بدان‌ها وسعت دهد 
و آن‌ها بیردم وسعت بخشند ومردم در سایه حمایت و حفظ سودمندیشان زند گی کنند و برخی برضد 
آنند که‌ازرحمت‌خدا بدودند و کار یراز آن‌ها نامیسود. 

( توقیعی ازامام دضادع) 

٦‏ ۔ اذحسن بن شاذان واسطی گو یف به‌امسام رشا «ع» نوشتم و از جفاکادی اهل واسط 
و پورش آنان برمن شکابت کردم و آن‌ها جممی از عامان‌خواهان بودند که مراآذاد می کردند. 
آن‌حضرت بخط خودنگارش کرد : 
راستی خدا تبادك وتعالی بیمان ازدوستانش گرفته است که‌شکیبا باشند دردولت باطل توهم 


بر ایکم پرودد گادت شکیبا باش وا گرسید خلق‌بیاید همه کو یند (۱6- پس) ای وائ بر ما کی ما 
را از آرامگاه خودمان بر انگیخت »- این است آنچه خدای دحین وعده داده و داست گفتند 


زسولان شدا. 


(ج۲) درارزش معرفت خداهو ند 
۷ - عبن سالم بن أبيسلمة عن أحمدبر ال یان؛عن ابید عن حمیل‌بن در اج ۰ عن 
أبيعبدالله بي قال : لویعل الاس مافی‌فضل معرفةالله عز وجل مامد وا آعینهم إلى مامتع اله 
هل عداء من زهرةالحیاةالد نیا ونعیم‌پاو کانت دنیاهم اقل عندهم ممایطوونه بارجلهم ولنعموا 
بمعرفةالله جل وعز وتلذ زوا بهاتلف ذ من‌لم‌یزل في‌روضات‌الجنان مع أولياءالله . 

إن معرفةال عز وجل آنس من کل وحشة وصاحب من کل وحدة ونور من کل ظلمة و 
و نکل شف وففاءمن کلمت 

ثم قال پر : وقد کان قبلکم قوم‌یقتلون ویحرقون و ینشرون بالمناشیر و تضیق علیهم 
الادض برحبها فمایرد هم عمتاهم عليه شيءَ ماهم فيه من غير ترة وتروا من‌فعل ذلك بهم ولا 
أذىبلمانقموا منهملأآن يۇمنواباله العزیزالحمید , فاساألواربتکم درجاتهم داصبرداعلی نوائب 
دهر کم‌تدر کوا سعیهم . 

۸- ین یحبی » عن أحمدبن عبن عیسی * عن سعیدین جناح ؛ عن بع ضأصحابنا ؛ 

عن بي عبد ال 4 قال : ماخلق له عز ول جا أصَغرمن البعوض والجرحسآه‌غرمن‌البعوض 


(درارزش معرفت خداو ند) 

۷ از امام صادق <ع» فرمود؛ اگر مردم می‌دانستند آنچه دا در فضل معرفت خدا است 
عزوجل چشم نمی‌داشتند بدانچه خدا بدشمنان خود داده است از شکوفانی زند گانی دنیا ومنت آن 
و دنیایشان دد نظرشان فروتر باشد از آ نچه زیر گام غود بمالند و بای مال کنند وهر آینه به 
شناختن خداعزوجل متنعم باشند و از آن کامجو گردند بمانند کسیکه در کلستان های بپشت با 
دوستان خدا سر برد. 

راستی معرفت خدا عزوجل از هر هراس آدامش باشد و در هر گونه تنہائی یاد دهمدم‌است 
و درهر تادیکی چراغ نروژان استو از هر ناتوانی نیرو بخش است و برای‌هردردی درمان است. 

سپس فرمود: محقفا بیش از شماها مردمی بودند که کته میشدند و سوخته می‌شدند و با 
اره ازه می‌شدند و فين بپناود برای ذند کی آن‌ها تنك می‌شد و هیچ چیز آن‌ها دا از عقیده‌ایکه 
داشت پىی گر دانید » دشمنان از آن‌ها خونی طلب نمیکردندو آذ ازی‌ندیده‌بودند که‌در برابر آن 
چنین کادهائی با آن‌ها بکنند بلکه تنها از آن‌ها انتقام میکشیدند که بخداوند عریز حمید ايسان 
آودند» شما ازبروردگارتان ددجات آن‌ها دا طلب کنید وبخواهید که باآن‌ها همپایه گردید و بر 
ناگوازبہای دوز گار خود شکیبائی کنید تابکوشش آن‌ها بر سید. 

(قدرت نمائی‌خداو ند عزوجل) 


۸- از امام صادق<ع» فرمود خدا عزوجل آفریده‌ای‌خردتر اژ پشه‌نیافر يده است وجر جس 


(.) کتابالر وضة ۱ (ج۲) 


والدي‌سمیه نحن الولع اسز من الجرجس دمافی الفیل‌شی: الاوفیه مثله و فصل علی‌الفیل 
بالجناحن . 


۹ عبن یحیی ۰ عن آحمدین عبن عیسی " عن بن خالد » والحسين بن سعيد 
جمیعاً عن النضربن سويد » عن یحبی الحلبي" ۰ عن عبدالة بن مسکان » عن زيدبن الوليد 
الخثعمي » عن‌آبي‌الر بيم‌الشامي قال : سألت اعدا لاعن قول الله عر وحل : دیا پاالذين 
آمنوا أستجيبوالله وللر سول إذادعا کم‌لمایحییکم» , قال : نزلت في‌ولاية علي ت . 

قال : وسألته عن قول الله عز وجل : «و ماتسقط من ورقة: الایعلمپا ولاحرة 
في ظلمات الا رش ولارطب ولایابس الافي کتاب مين » قال : فقال : الورقة السقط 


رادار ار بشه است و آنچه ماآن داولم مینامیم از جرجس هم خرد تر است دد فيل هیچ عضوی 
بست گر آنبکه در همین بشه خرد وجود دازد و بعلاده‌عضو زائدی هم دارد که دوبال آن‌است. 

شرح از مجلسی توله «والجرجس» جوهری و ید جر چس ؛معنی قرقس‌است و آن بش 
هاید یز است‌میگو یم‌شاید مرراداز اینکه‌خردتر از پهوش است یعنی‌اذ انواع دیگرش خردنراست تاددحت 
آید که فره‌آبد خدا آفریده‌ای از بشه‌خردتراز نیافر بده است وموافق کلام اهل لفت باشد معلاوه 
مسکن است اصل‌حصر اضافی باشد چنانچه ظاهر است که باید آن‌را بیرنده‌ها مخصوص دانست ذیرا 
حیوان خردتر از بشاهم هست (مانند کكد بورشك مو) مگر گفته‌شودپشه‌انواع سيار دیز هم دارد. 
۽ ولم در کتپ لفت ذ کر نشده و ظاهر اینست که آن‌هم از صنفی اژ بشه‌است وغرض بیان کمال‌قددت 
غدا تمالی است ذیرا قددت دد آفرینش چیزهای خرد پشتر وزوشن‌تر است چنانچه مبان صنمتگر ان 
از غلق معردفست فتبادك‌ال احسن الخالقی بایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم این سنجش امام ازنظر فهم عمومی آنژمان بوده است که هنوز حیوانات ذده بیثی 
کدف نشده و مردم از آن اطللاعی نداشته‌اند و گر ته مروز هرادان جانود کف شده که هزار ها 
از آن‌ها برسر بال بشه چامی کنند. 

(آیه در و لایت‌علی-ع) 

۹ از ابی دبیم شاهی و زد از امام صادق «ع» برسیدم اافول خدا عزوجل ( ۲٤‏ ہ 
الانفال ) ایا آن کسانی که گرویدید پذیرای دعوت باشبد از خدا و دسول خدااص» هر گګاه 
شیا دا دعوت گند برای نجه شم | دا زنده‌می کندب‌فرمود درباده ولات علی (ع) نازل شده‌است . 

شرح- از مجلسی ده- قوله «ازلت فی ولاية علی» <ع> زیرا که ولایت علی مايه ذند کی 
جان ودل و خر داست بوسیله علم وایعان ومەرفت. 

دنباله حدیث, 

گوید و از اد پرسیدم از قول خداعزد جل (٩0-الانعام)‏ د هیچ بر کی نیفتد جز اینکه آن‌دا 
داد و نیست دانه‌اي در تاد بکیهای زمن‌و 4 تر و خشکی جز در کتاب مبان کو بد رمو دور وه 


)ج( تفسیر يك آبه )٩۱(‏ 


والحبة : ولد تما الق + فان وااز ات : مایحبی‌م الناس؛ یاس مان : 
ا ذلك قي إمام مبين 


قط مه حیه‌فر ژ ند r‏ س د“ طلمات الارض ارحام است » رطب مردمی است که YT‏ انس , آنکه 
جانش دا گرفته‌اند.وهمه ا درامامی‌بیان کننده| ند 

شرح- از مجلسی «ده»- طبرسی گفته است i‏ مقصود اینست که آن دا می‌داند 
انتاده ۴ بابر جا ۰ 

و گفته شده مقصو د انست که آنچه زرا از برك درځږان افټد داند وآ نه راهم بر دراخت ما ند و 
میداند چندیاد ز برودو شده‌است وزهنگام انتادن. 

نیست دانه‌ای در ظلمات زمین-یعنی‌دانه دردرون‌زمین نیفتد جزاینکه آن دابداند و ظلمت دا 
کنایه‌ازددون زمین آودده است ذیرا درون ذمین درك نشود بمانند آنچه در تادیکی است. 

ابن عباس گفته یمنی آنچه در ته هفت طبقه ذمین یا زیر سنك ویا چیزی‌است . 

< ولا رطب وله پاس € همه چیز دا در این چیله کوتاه گرد آورده است ز بر | همه اجسام 
از این دو پیرون نیستند و ابن چون گفته تو است که گوئی هیچ گرد و پراکنده نباشد زيرا هر 
جسمی از این دو برون نیست. 

و گفته شده است مقصود هر آنچه است که مبروید و هر آنچه نمی ددید از این عباس و 
هم از او نقل شده است که مقصود از رطب آب ددیا است و مقصود اذیابس دشت دصهرا. 

و گفته شده که رطب زنده است و بابس مرده است و از امام صادق (ع) دوایت شده است 
که متصود از ورق سقط است: بچه‌ای که از شکم ماددبیفند و مقصود از دانه نوزاداست 
است و ظلمات الارض آرحام ماددان است و رطب آ نجه است که زنده است و خشك آنچه چانش 
را بگرند. 

الا فی کتاب مبین» معنایش‌اینست که در کتاب مبین نوشته است بمنی در لوح معفوظ . 

قوله « ما بقبش > در بسیادی از نسخه‌ها چثین است و بابر این احتمال دادد که بیان حال 
همان سقط باشد پعنی زنده از مردم دا می‌داند و مرده از مردم راء 

و در دوایت عیاشی و طبرسی و علی‌بن ابراهیم در تفسی‌های آنان شیض نين نقطه دار و 
پاء دو نقطه است بء‌عنی نقص و کاستی چنانچه خدای تعالی فرماید و ما تفیش الادحام. 

و فروژ آبادی کفته غیض بچه‌ای است که بیفتد و خلقت او تام ليست و محتمل است که 
مقصود از سقط آن باشد که پیش از حلول دوح با پیش از تکمیل اعضاه تن بیفتد و مقصود اژحبه 
آن است که خدا دانسته میماند وجان بخود می گیرد و این همدو قسم می‌شود. 

ت ا و در بیرون دحم بپاید و این معنی رطب است. 

A `‏ : بیش از کمال خلقت دار افتد و در غود رم 8 یرون رح ارد داین باس ننک 

وله دفی امام میبت» محتمل است که در مسف المه «ع>چنین باشد و ظاهر ات که‌آن 
را تفسیر برای کتاب مبین آودده و مقصود از آن‌امرالمومنن واولاد معصوم(ع )اد باشندچنا نچه‌عامه 
و خاصه در تفس قول خدا تعالی (۱۲ - یس )و کل شیء احصیناه فی امام مبین گفته اند 


پو ووی وج لش سس 


)4۲( كناب الروضة (ج؟) 
قال : وسألته عن قولالله عز وحل «قل‌سیروا في‌الا دض فانظروا كيف كان عاقبةالذین 
من‌قبلکم» فقال : عنی بذلكأن انظروافی‌القر آن فاعلموا كيف كان عاقبةالذین من‌قبلکم وما 
آخبر کم عنه . 

قال : فقات : فقوله عز وجل : «شکم لتمر ون علیپم مصبحین ۵ وبالليلأفلاتعقلون»؟ 
قال : تم ون علیه في القر آن ۰ |ذاقرأمالقر آن » تقرأً ماقص الله عز وجل علیکم من‌خبرهم. 

۰ - عنه : عن این مسکان ,عن دحل من أهلالجبل لم يسمه قال: قال بوعبدالله ار : 
عليك بالتلاد و سالك و كل محدث لاعبد له ولاأمانة ولادمة ولایثاق و کن علی‌حندمن وق 
الاس في‌نهسك فان الناس أعداءالنعم . 


س س سے س ا ا س س سو ر ب اہ سد س چ 


که بیغمبر دص > بعد از نزول آن به امیر امؤمنین < ع » اشاده کرد و فرمود این است همان 
امام مپین.. 

دنباله حدیث- ۳۳۹ 

گوید از اد پرسیدم تفسیر ابن آیه دا(۲ع-الروع) بگودرزمین گردش کنید و بچشم خودینگر بد 
که انجام کار آن کسانیکه پیش از شما بوده‌اند چگوئه بوده است؟ فرمود مقصودش اذایناینستکه 
بنگر ید دز قران و بدانید که عاقست آن کسانیکه بیش از شناها بوده‌اند چگونه بوده است و جه 
گزادشی از حال آن‌ها بشما داده‌است. 

شرح از مجلسی ده مضمون این | ب‌درچند جای فر آن‌ودر دوجای سوده‌دوم هستو لی کاملا 
با لفظحدیث مطایق نیست واین اختلاف با بر ای‌ایشست که درمصعف اامه<ع» چنین‌بوده ‏ یابرای 
ایست که نسخه‌نو یسان اشتباه کردها ند. 

ومشهور مفسران گفته‌اند مقصود گردش درزمین است برای‌تدبر و اندیشه ددسرانجام‌امتهای 
سلف ونابودی نہا وویرانی‌مساکن آنها تاآ نکه کویدینا بر تفسیر این حدیثمقصودسیره‌منویژهط المه 
در فر آن محیداست. 

دایاله خد رث 

گوید گفتم قول‌خدا عروجل (۱۳۷ - الصافات) داستیکه شمابامدادان بر آ نپا گذد میکنید 
۸ ودرشب آبااندیشه ندادید ؟ - فرمود مقصود ایست که ددقر آن بذ کرحال آ نها گذد میکنید 
و آنجه راددقر آن در باده بان حال آ نهاخداو ند عز و جل داستانسرائی کرده استت و گر ارش‌داده 
فرائت میکنید . 

شرح > محلسی‌زه فو له‌تعالی < وانکم لتمرون عا پم بین و باللیل € مشې ور فان مفسر ان 
است که ابن خطاب بمشر کان عر بست بعنی دددفت و آمد خودبشام دوزوشب بمنازل‌توملوط گذدمی 
کنیدودههای ویران و بی‌صاحب ۲ نپادابچشم غود میبینید آ باخردمندی ندازید تااز آن عبرت گیرید ؟ 

۰ - امام صادق (ع) فرمود : دیرین دابچسب وازتاژه های بیمپد ووفا که امانت و قول و 
مان شناسی نداد ند بر حذد باش وازهر کس که‌بیشتر بدو اعتماد دادی حذد کنذیر امردم دشمن نمتهایند 


(ج۲) قضیه دفن زیدین‌علی ج 


۱ - بحبی‌الحلبي» عنأبي‌المستہل , عن سلیمان‌بن خالد قال : سألني أبوعبدالة بها 
فقال : مادعا کم إلىالموضع الذي وضعتم‌فیه زیداً ؟ قال : قات : خصال‌ثلات: آما |حداهن فقلة 
من تخلفمعناإ تما كثاثمانية نفروأماالاخری فالذي تخو فنا من‌الصبح آن‌یفضحناهآماالشالثة 
فاته کان مضجعه‌الذي كان سبق البه فقال : کم إلىالفرات من‌الموضع الذي دضعتموه فيه ؟ 
قلت : قذفة حجر؛ فقال : سبحان له فلا کنتم وق ر تموه حدیدأو قذفتهوه في‌الفرات و کان‌أَفسل 
فقلت : جعلت فداك لاوالله ماطقنالہذافقال : أي شيء کنتہیوم خرجتم مع‌زید ؟ قلت : مؤمنين 
فال : فما کان عدو کم؟ قلت : کفارا , قال : فاني أجدفي کتاب الله عز و جل : باأٍیپاالذین 
آمنوا «ذالقیتمالذین کفروافشرب‌الر "قاب حتی|ذا أتخنتموهم فشد"وا الوثاق فام من بعد و 


|مافداء حتّی تضم‌الحر ب آوزارها» فا بتداتم نتم بتخلیةمن أس تم سبحان له مااستطعنم آن‌تسیروا 
بالعدل ساعة . 


ات سوه تست 
سس سس سس سس سس سس سس سس سس تست تست ات تست بط ی مت 


گویم : ظاهر اینس ت که مقصود دفاقت بادوست دیرینی است که اورا آزموده‌ای‌ومیان تو و اوعېد و 
بیمان ددستی است و باید برهیز کنی ازرفاقت بادوستان تازه که بیان گسلند وامانت داد نیستند ومیان 
نوو | نهاعهد و بیمانی استواد نیست ... 

قو له < فانالناس اعداء! لنهم »يعلى از ز اه حسد میخو اهند نیت ازضاخب نعمتذ ال گردد وازداه‌نادانی 
درصدد آن‌بر آ بند و بنابراین باید حتی از اوئق مردم هم برعذد بود که شاید در مقام فر یپ دادن 
انسان باشد ... 

(در بیان وضع دفن زیدبن علی ومدح او) 

۱- اذسلیمان‌بن‌خالد گو ید امام صادن (ع) اذمن‌پرسید و گفت شماراچه وادشت که زید دا 
در | نیا گذاشتید 1 کو ند : گفتم : سه خصلت ۱ - کمی یادان همکاد هماناهشت‌تن بودیم ۲ - بیم از 
اینکه بامداد بر آید ومادا رسوا کند ۳ - آنجاآرامگاه مقدراوبوده است,فرمود : ازز آ نجا که اودا 
داشت تافرات جه انداژه مسافت داشت ؟ گفتم بانداژه بر تاب بك ا » فرمود سیحان‌اننه f.‏ ۳ 
اوراباآهن سنگین نگردید وددفر ات نینداختید که بپتر بود ؟ من گفتم : قربانت 4 بخدانتوانستیم که 
این کاردا بکنیم . 

فرمود روزیکه شمابپمراه زید شودش کردید چه بودید ۲ گفتم مومن بودیم فرمود : دشن 
شیاجه بود ؟ گفتم کافر بود ند فررمود :راستی من‌دد کتاب خداعز و جل یافتم که‌فرموده است (4 سفحمد) 
آبا کسانیکه کرو یدید هر گاه برخوددید به آنها که کافر ند بايد چالاك گردن آ نپادایز نید تاهر گاه 
آ نهادا از بای در آوددید بند آ نپادامعکم بکشید تااینکه بس‌از پیروژی شما یاهنت کشند ودها شوند 
و باند,» دهند و آذاد شوند تااینکه جنك باد ننگین خوددآفرو نید ( وصلحءمومیو استو اد پدید گر دد ( 
شماها خودیزودی آغاز کردید برها کردن کسانیکه اسبر کردید سبحان اله ؟ شمابك ساعت نتوااستید 

بعدا لت کار کنید : 


)4( کاب اا 1 تن 


شرح -مجلسیده- قوله «سألنی ابوعبدال > هماناازاواین‌پرشش دا کرد برای آنکه بپمراهی 

زد شودش کرده بود واز اصحاب امام‌باقر (ع) جزاو کسی‌بپمراه زید نشودیده بود و باید در اینجا 
برخی اخبارزید دایاد کنیم تاممنی‌این خبردوشن گردد سدی از اساتید غود روایت کرده‌است که‌زیدین 
علی ومحمدین عمر بن ابیطالب وداودین علی‌بن عبدابّین عباس نرد ځالدین عبدال قسری دفتند که 
والی برعراق بود و آنبا داکرامی داشت وجایزه داد وبمدینه بر گشتند وچون یوسف بن عمر دالی 
عراق شد وخالدبر کناد گردید این موضوع دابیشام‌بن عبدالملك گرارش داد وانزود که جایزه ها 
خوب بآ نهاداده‌وزمینی‌دا از زیدین علی‌بده‌هز اداشرفی خریده و آنرابوی باز گردانیده هشام بحاکم 
مدینه نوشت ۶ آنهادا نز د او گسیل‌دارد وادهم چنین 8 د وچون ببپشام وارد شدند از این داستان از 
آنهاباژ بر سید وپاسخ دادند جائزه بماداده است ولی زمین ددمیان نبوده هشام آنبادا سو گند داد و 
آنپاهم سو گند باد کردند و اوهم‌باورداشت و[ نهاداباپذیرائی گرمی بمدینه بر گردانید ۰ 

وهبان لبه کف ميان زیدبن علی و عرداننه بن سن ان حسن تاخی برك شدو بهم‌دشنامداد ندو مادرآن 
کنیزبکد بگردا برشمردند وزید بشکایت نزد هشامدفت دهشام‌باد گفت بمن خبردسیده اس ت که تو 
بیاد خلافت هستی وشایسته آن‌نیستی . 

زید - چراشاسته آن نیستم ؟ 

هشام - برای‌آنکه ت و کنیز زاده‌ای . 

زید - اسماعیل (ع) (فرزند ابراهیم خلیل که مقام‌ودائت ونبوت یافت) هم كنز زاده بود 
(فرژزند هاجر کنیز ساره است) هشام‌اوراهشتاد تازبائه ژد . 

ابن سعد ازواقدی نقل کرده که زبدین علی نرد هشام رفت ووام سیاد دحوائجی باوعرضه داشت 
۳ اوهییکدام دابر نیاورد وسخن درشت وناف‌و ارهم باو گفت دیاز نزد هشام رون امد و کفت هر که 
داد زند کی ناد خو اد گردد سيس بکوثه شتافت و بوسف‌ن عير در آن‌جا دالی هشام‌بود. 

و اقدی گو بد وام وی ۵۰۰ هزار درهم بود و چون کشته شد هشام كەت کاش وام اورابرداغته 
بودیم که آسان‌تر از کشتن او بود. 

واتدی گوید بپشامبن عبدالملك کزارش رسد کهزبد در کونه اقامت کرده واو به‌یوسف‌بن 
عمر نوشت که بايد زید دا بمدینه دوانه کی ذیرا من میترسم اهل کوفه اودا بشورش وادارند او 
مردیست شیرین سخن و زبان آود بااینکه خویشاوند دسولغدا است بوسف‌بن عمر بزید فرمان داد 
تا از کوفه بیردن رود و او عذر می‌آورد و شيعه نزد او رفت و آمد داشتندزید ۵ماه دز کوفه[ بست 
و وسف‌بن عبر در حيره اقامت داشت ونرد او فرستاد که اچاد بايد از کونه بکوچی زید آهنك 
شف رنه کرد و شيمه دنبالش را گر فتند می گفتند ۳۹3 میروی؟ از ماها صد هزار نپیر اه و است که 
برایت شمشیر میز نند و پیوسته بهاو اصراد کردند تابکوفه بر گشت و جمعی بااد بیمت کردند مانند 
سلمةین کهیل ومنصودبن حزیمه ودیگران. 

داودین على باو گفت ای عموزاده‌اینها تورا فریب ندهند تو از حال گذشتکان خاندانتعبرت 
بگر و بیندیش که چگو نه آن‌ها را وا کداردند د بیوسته باو کشت ا او از کونه بقادسیه رفتو 
جەعی دنبااش رفتند د فی گفتند بر گرد نوهمان مېدی هستی وداود می گفت وکا اپنانند که 
پرادد و اعمام تودا کشنند و چنین و چنان کردندوه۱ هزاد کس از آن‌هابااد بیعت کردندبدین 


0ج (م ( 


شروط: بادی ترآ و فک 33 باظالمان و بای نظلوملخ وعطا بخشی پسرومان و نصرت 
خاندان يعر (س) بر دشمنانشان و باین‌دضم ماه مخفی از ست و مر ۲۵ از شپر‌ها ودهات بگرد او 
رفت و آمد داشتند سیس بر دم اجازه شورش‌داد و جیعی از آن‌ها که بادی بیعت کر ده بودند عقب 


یدند و گفتند امام جعفر بن محمدبن علی(ع)استواو باهر اهان خود قرار گذاشت شب اول نایار 
سال۲۲ ۱غروح کندو پس‌از قیامو اعلام خروح‌تنها۲۲۰مردبا او همراه‌بودندوچون[ نپادانگر بست گفت 
سببدان‌ایله مر دم کهانند؟ گفتند درمیان مسحد محاصر ه‌شدند و پوسف ان قمر باهنگهای قشون ها 
دربرابر او آمد دنبرد کردند وزید همه آنهادا بگر یز واداشت دتبری به‌پیشانی او نشست و اذاسب 
درافتاد و او دا بغانه بردند و تیر دا بر آوددند واو مرد وجناژه اورا برسر نبری آوددند و آبرا 
بستند ودر ته نېر برای‌اد گوری کندندواودا بغاك سبردند و آپ‌دا بردوی او روان کردندومردم 
برا کنذه شدند و بسرش بحیی مخفی شد. وچون از تعقیب شودشیان دست‌برداشتندباچندئن از زبدیه 
بغراسان دفتند و یکی از آن‌ها که حاضر دفن زید بود نزد بوسف‌بن عمردفت و محل دفن اودابوی 
کز ارش داد واو هم گور اودا شکافت‌وسرش دابرید و نرد هشام‌فرستاد تا بر دروازه دمشق آدیشت 
وسیس آن دا بمدینه فر ستاد تاآن دا در آن‌جا آو بختند و یوسف‌ین غمر نکن ای سر زیدرادد کوفه 
بدار آویغت تاهشام مرد وولید بای ادنشست و دستور داد تاآن داسوزانبدندو گفته‌اند هشام آن 
را سوخت و چوك بنی‌عباس بر ی اميه بیروذ شف ا غیدا لعبمد بن على د گفته شده که عبد الله بن علی 
هشام بن عبدالملك دا از گور بر آودد و هنوذ سالم بود و هشتاد تازبانه باوزد و اوداسوخت‌چنانچه 
با ز بد شده بو ك۵.. 

قوله < فقلة من تخلف معنا > - یعنی از پیردان زرد ذیرا برخی کشتنه‌شدند دبرخی گر يختند. 

فوله «با آبپاالدین آمنوا» کویم این آبه‌ددسوده محید دص» است و حمله با اپا الذیسن 
آمنوا ندادد بلکه آغاذآبه همان« اذالق: م الذین کفروا» است وشاید نسغه‌نو یسان بر آن افزوده‌اندو 
احتهء‌ال دودی باشد که دزمصمحف الیه نس تعبیر باشد پابان نقل اژمجلسی‌ده. 

من گو یم | ین حدبت دلاات دارد که زیدین علی از جمله مصلعان عذهب و انسائیت بوده‌است‌و 
برای مصلحان که بیقامی از عشق و حن و حقیقت دسیده‌اند که آماده جان‌بازی در راه حق شده و 
داوطلب جان فشانیند تقیه وجود ندارد و انپا مأمود بجپاد استمانه اند که ,لش تکلیف عقلی است و 
اسلام هم آن‌دا تجویز کرده‌است وهمین قیام زید غود دلبل آن‌است واز برنامه بیست او بغوبی‌تعلوم 
استکه بپیجو جه ادعای امامت نداشته وجان فشانی او برای دناع از ظلم و حمات حق بوده و معلوم 
می‌شود از اصحاب امام صادق تنها همان سلیمان‌بن خالد دز آستانه مقام مصلحان بوده است که در 
قیام ز ید شر کت کرده و اما مهم طا اودا تسین کرده‌استد بپیچو جه‌دد باری بد. از خدمتی‌ددیخ 
نکرده است ذبرا داوطلب چان بازی در راه =ق بوده است و بلکه معلوم می‌شود بطود خضزصی 
برای این کار از امام هم کسب اجاژه کرده‌بوده و امام با دوی باز از او گیز زادش فن ژید دا 
خو استه است. 

با تأمل در این حدبث معلوم می‌شود آ نچه مودغان برای قیام زین ی تا که فز 
پول ندادن هشام یا علتهای عادی دیگر بوده صحت ندارد اینپا دا علت تراشی اما با ۳ 
قیام زیدین علی (ع) دا کوچك جلوه دهند ومعلول يك امودمادی کوچك بدانند. 

و از این دوایت استفاده میشود که محادبین با ذیدین على که برای حق قیام کرده بودند 


کتابا لروصة (ج۲) 


0 يحبی‌الحلبي , عن هازون‌بن حخازحة, عنابيبصير ۱ عن بي عبد الم قال : ان الله 
عز وجل آعفی‌نبیتکم آن‌یلقی من| مته مالفیت‌الا نبياء من! ممپاوجمل ذلك علينا . 

۳ ۔ حیی ؛ عن عبداله بن هسکان ۱ عن ضریس قال : تمادی‌الناس عندأ بي جعف ر ج 
فقال بعضم : حرب علي شرمن حرب دسول اله اوو قال بعضم + حرب رسول الله ماش شر 
من حرب علي ## قال : فسمعهم أبوجعفر لإ فقال : ماتقولون ؟ فقالوا: أصلحك ال تمارین 
في حر بر سول ال في حر ب علي ها فقالبهضناحرب‌علي فلا شر من‌حرب‌رسول لته 


بودند و امام سر نش و تو بیخ بسزائی کرده است که از آن‌ها گذشت شده و آزاد شدند و این 
بردو رجه توجیه می‌شود: 

١د‏ مسکن است در همان حمله نخست که قشون زید پیشروی کرده و تشون بوسف‌بن همردا 
شکست داده و کریزان کرده‌اند اسیرانی بدست پادان ژید افتاده و آن‌ها اظپاد ندامت کرده‌اند و 
بیشنهاد دادند که ما نزود با حکومت جور هبراهی کردیم ما دا آذاد کی ا كاك شماقتا با 
دشمنان جنك کنیم ویادان زید شتاب بضرخ‌داده و با گول‌خودده و آن‌ها داآذاد کردند و اسن 
تبریبکه به پیشائی زد دسیده و اودا شپید کرده از طرف آن‌ها بوده‌است. 

۲- اسیرانی در دست داشته‌اند که ژبد شپید شده و پس از سقوط چیپه آن‌ها دا آذاد کرده 
و گر یخته‌اند و امام از آن‌ها ملامت فیکند که چرّا آن‌ها زا نکشتید و فراد کنید ذیرا اینهایس اذ 
آزادی خطر ناك ترین باودان دشمن میشوند و موجب گرفتادی افراد می‌گردند چون با آن هسا 
مغثوز شده‌اند و آن‌ها دا شناخته‌اند. 

(در باره پیغمیر اسلام-ص) 

۱ از ابی‌بصیر از امام صادق (ع) فرمود: داستی خدا عروجل پیغمبر خود دا معاف داشت 
از اینکه از امت خود بکشد اجه را بیغمیر ان از است خود کشند ند £ اين لازا بر ای ما ها 
مقرر ساخت . 

(جنك باعلی -ع بد تر بوداز جنك با پیغمبر(ص) 

فا از ضرتین ؟ ید نزد اهام باقر (ع) میاحثه دز گرفت بر خی مردم گفتند جنگنده‌های 
با علی(ع) بدتر ندازجنگنده‌های با رسواخدا «ص» و برغی کفتند آنان که بارسولخدا دس » 
جنگید ندبدتر ند از آن‌ها که با دسو لخدا (ص) جنگردند کوید امام باقر میاحثه آن‌ها داشنبد و 
فرهود؛ چه میگوید؛ 

در پاسخ گفتند «اصلحك ابش» ما ددباره آن‌ها که با دسولخدا چنگیدند و آن‌ها که با علی 
<دع» جنگیدند بحث کردیم برخی گفتند آن‌ها که با عای <ع> جنگردند بدترنداز آن ها که با 
رسولخدا چنگیدند و برخی گفتند آنپا که با دسولغدا دص > چنگیدند بدتر ند از آن‌ها که با 
على <ع> چنگیدند. 


جنگ باعلی بدتر از جنگ بارسولخدا لت بود 


علي ا شر من حرب رسولاله له , فقلتله : جملت فداك أحرب علي ل شُمن‌حرب 
رسوللاله ؟ مت قال : نعم وسا خبرك عن ذلك " إن حرب دسول الله تلو لم یقر وا بالاسلام 
وان حرب علي پر أقر وا بالاسلام ثم جحدوه . 
6 - یحبی‌بن عمران ؛ عن هارون بن خارجة » عن بي بصير» عنا بي عبدالله ڀا في قول 
اله عز وجل : «و آتیناه أهله ومثاہم معهم » قلت : ولده کیف آوتي منلهم‌معهم؟ قال: آحبی‌له من 
ولده‌الذین کا نواماتواقبل ذلك باحالهم مثل‌الذین هلکوایوه‌گذ . 


امام باقر «ع» فرمود: نه بلکه آن‌ها که با علی (ع) جنگیدند بدتر ند از آنېا که بادسول 
خدا (ص) جنگیدند من گفتم قربانت آیا جنك با علی بدتر بود از جنك با دسولخدا (ص)؛ فرمود: 
آری و من بتو گزارش می‌دهم زیرا آن‌ها که با دسو اخدادص» جنگیدند اعتر اف به‌اسلام نداشتند 
و کفر آن‌ها کفر نادانی بود وآن‌ها که با على «ع» چنگیداند اعتراف بسلمانی کردند و سپس 
انکار نمودند و کفر آن‌ها کفر جعود و انکار و از روی عناد و دانسته‌است . 

شرح- از مجلسی ده - د اقروا بالاسلام» یهنی اعتراف به بیغمبر داشتند و انکاد کردندآ نچه 
دا ددباده علی (ع) گەت و دصیت کرد وباآن عضرت مخالفت کردند و دانسته باحن‌عناد ورزیدند 
و این بدتر است از کسیکه مخالفت و جنك اواز روی ندانستن و جپالت و گمراهی بوده است . 


( تفمیر آیه‌ای راجع به ايوب -ع ) 

۶6 از ابی‌بصیر در تفسبر قول خدا عزوجل ( ۸۶ الانیاه ) و دادیم بوی خاندااش دا و 
مانندشان بهمر اهشان بود گفتم چگو نه مانند فرز ندانش هم بهاو داده شده؟ فرمود از اولاد او که 
بیشتر عبر خود دا کرده بودند و مرده بودند به انداژه شماده فرژندان او که بیلا از مبان وه 
بودند از نده کرد برای او 

شرح - ازمجلسی ده - قوله تعالی دو آنیناه اهله > بیضاوی گفته ايوب دومی بود و از 
اولاد عیس بن اسحق است خدا او دا بنبوت بر گزید واهل و مال فراوانی بهاو بخشیدو اودابهلا کت 
اولادش گرفتاد کرد که خانه برسر آن‌ها دیران شد و برفتن‌مالش و بیمادی‌تنش که مدت آن ۱۸ تا ۷ 
سال و ۷ ماه و ۷ روز گفته شده و گفتهاند هدسرش ماحیر دختر میغان بن بوسف يا (رحمهةً دختر 
افراهیم ان ,وسف دوزی باو گفت کاش دعا میکردی بد د گاه خدا تعالی برای دفم بلاه 

فرعود: حندسال در آسایش و نعمت گذشت ٩‏ 

در پاسخ گەت ۰ سال او هم گفت من شرم دارم که بدد کاه خدا دعا کلم و هنوز به اندازه 
مدت آسایش و نعمت بلا نکشیدم « ما از او اجابت کردیم و سختی او دا بر طرف کردیم» به 
درمان بیه‌ادی تن او دو باو دادم اهل اودا و همانندشان بپمراهشان» باینکه دو برابرفرزندانیکه 
داشت برای او زاده شدند با فرزندانش را زنده کرد و مانندآن‌ها هم بر ای اومتو لد شد ند . 

ق شیخ طبر سی ره کفته که این غبساس ۴ این سود گفته! ند داو زد سیحانه همان خاندانیکه 
از او هلاك شده خودشان دا باو بر گردانید ومانندآن‌هاداهم بهمراه آن‌ها بوی عطا کردوهمچنان 


)4۸( کتاب‌الر وضةٌ (ح۲) 


۳۵۵ - یحبیالحلبي ‏ ۳۳9 » عن ابي بصیر ۱ عن أي عبداث ل في وله عز و 
جل : دكأ تما | غشیت وجوهپم فطعاً منالّیل مظلماً» قال: آماتری‌البیت إذا کان‌اللیل‌کان آشد. 
سواداً من خادج فلذلك‌هم یزدادون سواداً . 

۳۵۹ - الحسین‌ین ل ؛ عن‌المعلی‌بن غ : عن‌الوشاه * عنآبان‌بن عثمان » غن الحارث 
ابن‌المغيرة قال : سمعت عبدالملك بن آعن بسأل أباعبدالله پل( فلم‌یزل یسائله حتى قال :فپلك 
التاس ادا ؟ قال: اي واه یاابن‌أعین فبكك‌الناسآجمعون؛قلت: من في المشرق ومن‌في‌المفرب؟ 
قال : | شهافتحت بضلال اي وال لپلکوا الاثلاة . 

۷ - غلابن یحیی » عن بن‌الحسین » عن [سحاق‌بن يزيد › عن مپران ۰ عن آبان‌بن 
تغلب وعدة قالوا :كتا عنداًبی‌عبداله تلا حاوسأفقال كم اشۇ عید حقیقةالایمان 
حتییکونالموتاحب إلية من‌الحياة ویکوناامرض أحب إليه المي ویکونافقرأحب 


خد | او ا چاو ۱۳۳ خود اموال و نازان او را و مانند آن‌ها دا هم ت آن‌ها او دادواین 
قول دا حسن و اده هم معتقدند و از امام سادق (ع( هم روآیت شد است و گفتها ند که ابوب مشر 
شد و اختیاد کرد که خاندان گذشته اورا دز آغرت زنده کنند ومانندآن‌ها داهم دردنیا باه بدهند و 
آنه رااغتیار کرد باوداده شد از عکرمه و میدا هد . 


زهب گذته ۷ دختر داشت ت ار ۳ مسر ادن شان گفتة ایند۷ اتن 

۰۵ از ابی‌بصیر از امام صادق (ع) دد تفسیر قول خدا عروجل (۲۸- یونس) کویا فسرو 
بوشیده است چپره‌های آنان دا تیکه‌هائی از شب تاد فرمود: نبینیکه چون شب آید اتاق تادیکی 
فز اید واز این‌دو آ نان‌هم پیوسته سیاهی بیشتری بر خود کی ند. 

شرح - از مجلسی زه- غر ض امام سان فاده اشتتتکه شب را بسیاهی ET‏ کت ست به‌ ین 
وجه کرچه شب دا تادیکی لاذمست ولی باژهم در شب برخی جاها ازجاهای دیگرتاد بکتراست مانند 
درون اطاق از برو نش ملا وخداتعالی چپره آن‌ها دا شیبه کرده بدان جا که‌شب برده‌های چندی 
از تار نی فر اهم آودده است. 

(وضع مردم پس از وفات رسولخدا - ص) 

۳ از حارث برنهغبره گن ؛ بد: شنیدم عیدالملك بن اعین از امام صادق ( 3 وش کرد 
و سوسته سوال و جواب دا دنبال کرد تا و دز ۳ صورت همه مردم هلاك‌شدند؟ امام فرمود : 
آدی بخدا ای پسر اعین همه مردم هلاك شدند گفتم هر که در مشرق بود وهر که در مغرب؟ 

فر مود : راستکه شب ,لاد اروش گمراه کننده‌ای فتح شب ت د ز در پر چم اسلام آمدند آری 
بخدا همه هلاك شدند جزسه‌تن ( .نی سلمان واباذر ومقداد - اژمجلسیده) . 

( در کمال حقیقت !یمان ) 

۷ از ابان بن تغلب و عده‌ای گونند ماها همه نزد امام صادق تن نشسته بودیم» فرمود: 

هیچ بنده‌ای شایسته حقیقت ایمان نیست تا اینکه مرك دد بر او از ذند کی دوستتر باشد و بیمادی‌دد 


(ح۲) کمال - حععت ایمان )44( 


| لیه‌مر الغ ی فأنتم کذافتالوا! ۳ 9 فداك وسقط في ايدبم دوقعالبأ رفي قاو فما 
ری ماداخلهم من ذلك قال : ابر أحد کمآنه تھ رقاو کم موت علی‌غیرهذاالام ررأویموت 
لی ماعو عایه ؟ قالوا : بل‌یموت علی‌ماهوعلیهالساعة فال : فاری‌الموت أحب إليكم من‌الحياة. 
م قال eT‏ اجد 1 آن‌بقي مابقي لا یصیی ٩‏ شي: من اللا هی اش وال وجاع خی 
E‏ هذاالا مر؛ قالوا : لايا ابن رسول الله » قال : فأرىالمرضأحب إليكممنالمحة 
ثم قال: أيسر أخدكم آن له ماطلعت عليه‌الشمس وهوعلی‌غیرهذا الأمر؟ قالوا: لایاابن 

رسو لاله ؛ قال : فاری الفقراحت : يدم لیکم من‌الغنی 
۸ - کین یحبی * عن‌آحمدین غل : من علي » عن حماداللحام » عنأبي 
عبداله ج أن آباه قال : يابني |تك إن خالفتني فیاا«مل لمتنزل معي‌غدآفي‌المنزل ثم قال: 
یا غر وجل" آنیتولنیفوم قومایخالفو نېم یال لرن پاليام کانآور! الکعة. 


۳۳ از تنددستی دوستتر باشد و فقر و ندادی دږ بن او از وا نگری دوسدئر باشد شماهاچنین هستید؟ 


شب 4 و یل 4 تدا خدا ها را قر نات ند و سا ت‌شرهنده شده وسر ر بر دنق و داعان بر از تومیدی 
سك و چون ایام ,اه 45 ندل" ا و از دشد فر مود ة 
آ ما هر کدام شماها در | خوش 1 بل 1 اشر ده خو هد دل ۲ ن جپان نیارد و سمس رجز مف شب 

حن وعقیده به امامت که دازد برد یادوس داو د که برعتیده ریب ردان کر چة عرش کو اه باشد؟ 
گفتند که هر کدام مادوست دارد بر عفیده شود برد هما یو له فر مود شاب رین دن مید | کەمر دن 
نرد شما دوستتر اس اد بستن: 

سیس فرموذ: باهر کدام شماها شاد است د خوشی دارد که بیوسته تنددست بماند وا همه 
این سداد :پا و درد ها چیزی بهاو رسد 1 یاه شعر عفهپ حن برد ؟ همه گفتند : ٿه ) بسابس 
رسول‌الله فر مود ۰ نس هی دانیم که سمادی ارد شبا ها از ند رستی بهتی امست و دارستر است . 

سیس‌فرمود: آ یا هر ؟دام شماخوش‌دارد که | نچه ودش در آن میتابداژ آن او باشد ویر مذهب 
خن اشداهیه گفتزد ٩‏ بان رسول‌الله فرمود: پس می‌دانم ندازدی نز دشما دوست رانك از توان گر 

۳۵,۸ از امام صادق <ع » که ,درش فرمود : ای سر ا داستی ا گن تو با هن در عسل 
مردعمیسکه سر ار ات اشر ت در باش E)‏ آنها 45 و سر ار ی رار داد بت با بیشو انان دود E‏ 
عمل و کردازه‌خالف باشزد و روزقيات هم با li‏ هم هنز ل در دند» له هر گزسو کندییرورد کار کمبه. 

شرح از مجلسی ره «قوله بنز لون ععیم> شانه مراد انستکه هم درجه اامه نمیشوند با 
مود معالفت در جمیم اعمال است باا کنر اعمال بام غالفت از دام عناد و انکار که در این‌صودت 
قاع شامل ال ا نها امی‌شو د. 


ل کتاں الروضة (ع۲) 


انس اهورین ال شعري ان سلی. بن عل عن‌الوشًا. عن نافیل عن بي 
حمزة قال : سمعت أ باجعفر يقو قول : ماأحد من هذء‌الامتة بدین بدین [براهیم ‏ تال الانحن 
دشیعتناولاهدی من هدی من هلهالا دة 2 الابناءولاضل من کل هده‌الا مه 2 الاب : 

۰ - علي بن إبراهيم » عنأبيه » عن‌اب أبيعمير + عن علي بن عطية ؛ عنأبيعبداله 
بر قال + کنت عند. فسا رجل عن دجل یجییء منه‌الشيء على خن القضت یه اخذه الله به ؟ 
فةال : الله | كرم من انتغل یله . 

دفي ۳ 2 أبيالحسن الاو ل تک : : وستقاق عمده . 

۳۹۱ - علي ؛ عن أ بيه ؛ قن انا بي‌عمیر؛ عن عدبن بي رة : وغرواحد عن ابي 
عبداله فلا قال : قال رسول‌الله تلو : إن لکم في‌حياني خيرآدفي‌مماتي خیراً , قال : فقیل: 
یارسولالهأُما حياتك فقد علهنافمالنا في وفاتك ؟ فقال آأمافی‌حیاتی‌فان الّهعن وجل قال: دوما 


کان‌له لیعذ بهم وأت‌فییم» وأمتافي‌مماني فتعرض علي أعمالكم فأستففرلکم . 


( کیش وملت ابر اهیم همان روش اسللام شیعه است) 

4 ا ابی‌جمزه کو رد شنیدم امام باثر(ع) فرمود فیچکدام از این امت نیستند که بدین 
ابر اهیم متدین باشنه جز ما د شیمه‌های ما ۳ اژاین امت دهبری‌اشده جز برهبری ماو کسی از" 
این امت مر اه امسات جز بوسیاه متا ات باما. 

(خشم ع-درخالای است) 

۰ از على بن عطيه ازامام صادق دغ گوید من نزدآن حضرت بوده ومردی از او بر سید 
که شذصی ار عدن خشم 11 فک خداو ند بدان کار او زا مواخده هسنماید؟ در یاس فرعود ۳۳3 
کی قن از انششکه بنده خودد| دز ند کید و ددین. بست. ہد 

در اسه دیگر امام کاظم (در پاسخ این سوّال) فرموده : نده خوددا ,ر :شان حال و بیچاده کند ۰ 

شرج از مجلسی ده قوله< من آن ستغلق عبده > بعنی اورا تکلیف کند و ,زور وادادد سر 
جبزیکه اختیادی در آن ندارد. 

(زنده ومرده پیقمبر_ص بر اک امت خیر است) 

۳۱ از امام صادن (ع) که زسولغدا (ص) فرمود: داستی درز ند گی د فن برای شماخیر است 
ودر مردن عنم خبراست فرمود: عرش‌شد یا دسول‌انه اما زند کی ودا مي‌دانيم ولی دددفات شما 
چه چیزی بر ای‌هاهست؟ درپاسخ فرموداها رز ند گا ىسن 1+ غد اع رارچل‌فرداید (۳۳- الا نفال) 
و غدا دا شیوه نباشد که 1 نپا دا عذاب کند بااشکه تو ددمیان ااا و اما در مردنم خير شیا 
اینستکه اعمال شماها برمن عرضه میشود و برای شما آمرزش میخواهم. 


8 دز e:‏ سجاد یم )1 ۰ 


۲ عل بن e‏ ی : عنابنٌيعمیر: ۶ عن ن هشابین ال : قال بو دا 
4 : إن من ینتحل هذا الا مر لیکنب حتّی أن الشیطان لیحتاج ای کذبه 

ا علي بن غد ؛ عن صالح‌بن بيحمتاد 1 ی علي بن الحکم :عن مالك‌بن عطب 2 
عنأبيحمزة قال : إن أو لماعرفت علي بن‌الحسین ام آنی رأیت رجلادخل من‌باب الفيل 
فصلیار ع رکمات فتبعته حش یات بفرالز کاتوهيعند دارصالح‌بن علي دإذابناقتین معقولتن و 
معپماغلام سود , فقلت‌له : من هذا ؟ فقال مذاعلي : بن الحسن 21 فدنوت إليه فسلّمت 
عليه وقلت له : ماأقدمك بلادأفتل فیباا بولك وحد ‏ ؟ فقال : زرت آبي وصلیت في‌هدا المسجد 


ثم قال: هاهوذاوجېي» صلی الله عليه . 


۳۷۲ از ای سالم گو ید اما صادت (ع) فرمود داستی بعضی از کسانیکه خود دابشیمه 
چسبا:ندناآ نجا درو غ گو ید که شیطان بدروغ او نبازمند باشد (یعنی اعوان شیطان گردند واز ادهم 
E‏ کننده ثر باشند) 

( در وصف امام زین‌العابدین -ع) 

۳۳ از ابیهمزه گو بد اول بار که علی بن الحسين (ع)دا شناختم ختم این بود که مردی‌را ديدم 
آز باب الفیل وارد مسجد کوفه شدو چپاد ر کمت نماز خواند من دنبالش دفتم نا بمحل بثرالز کوة 
رسید که در نرد در خانه صالح‌بن علی نود وا گاه‌دندم دو ناقه در آنسا ذانو بند ژده‌شده ويك غلام 
سیاه باآ نها بود باو کفتم‌این ماقاکیست ۴ درپاسخ گفت این على بن الحسین( ع) است من نزد او دفتمد 
براو سلام کردم و باو گفتم برای چه باین بلاد آمد ی که پدر و جدت در آن کشته شدند؟ ددپاسخ 
فرمود بزیادت پدرمآمدم ودداین مسجدهم نماز خواندم‌سپس فرمود منهم اکنون رو بسوی‌مدینه‌دادم 
(و تو نگران مباش) صلی‌انه علیه. 

شرح - از مجلسی ده- قوله <« من باب الفیل > این دد سابقا مشبود بباب الشبان‌بوده ( در 
اژدها)چون دددودان حکومت امیرالمومنین (ع) اژدهائی از این در آمده بود و با علی (ع) سخن 
گفته بود و حکایت آن ميان خاص و عام مشپور است و در کتابپای هر دو فریق مسطود است 
سپس بل ی اميه برای نهان کردن این معجزه فیل بر این‌درمسجد بستند و آن رام پودبباب‌الفیل کردند. 

قوله <« هو ذا دجهی > یعنی اکنون رو بسوی مدینه دادم و در این شپر توقف نکنم تو بر 


(۱۰۲) کتاب الروضة (ج۲) 


۵ عنه ؛ عن صالح , عن‌الحجتال » عن‌بعض آصحابه ۰ عنأبيعبداله عاي قال :سألنه 
عن فول اله عز وجل ۰ « ومن قتلمظلوما فقدجعانالولیبه سلطانافلایسرف فی‌القتل» قال :نزلت 
فی‌الحسین چ ؛ لوقتل اهل الا رض به ماکان سرفاً . 

۵- عنه » عن صالح ؛ عن بعضأصحايه ؛ عن عبدالسمدین بشير » عنأ بي عبداله ب 
قال : ٍن الحوت الذي يحملالا رض أسر في نفسه أنه إتمايحملالا رض بقو ته فارسل ال تعالی 
إليه حوتأًأصغرمن شبرواً کبرمن فتر فدخلت فی‌خیاشیمه فصعق ؛ فمكث بذاك آدیعین يوماً 


۳ 
إلى ذلك الحوت‌فاذا دآه‌اضطرب فتزلز لت‌اللارش . 


( تفسیر آیه‌ای در بازه امام حسین - ع ) 

6 از یکی اصعاب از امام صادق (ع) کوید از وی پرسیدم از تفسیر قول‌خداءزوجل(۳۳- 
الاسراء) و هر کس بستم و ناحق کشته شود محفقاً برای دلی و خون خواهش تسلطی مقردساختيم 
(برای تصاص) تباید در تتل اسراف ودد فرمو د:ددناره حستن (ع تال شده‌است ار مردم دوی 
زمین دا بخاطر او ب‌کشد اسر اف نگرده و از جد در ارفته. 


إن اله عر ول ف په ور حمدو حر ج فا دا أرادالل جل و ر از ض دلر له بعت دلك‌الحوت 


شر ح ‏ از مجلسی ده قوله <ماکان سرفا» گفته شدهضییر «فلاسرف» در ا په قا ال بر گردد 
یمنی نباید کی دا بتاع بکشد تا خود کشته,شود که کار خردمند ليست و گفته شده استکه بو لی بر 
گردد بای جز قاتل دان‌کدد و اورا مثله نکند شاد هقصودش ابات مەی اول ونفی دوم است‌بعنی 
دز تعاس خون سین اسر افیف رض نمیشود دا گرهیه مردم هم بقصاص او کشته شو نداسر اف اباشد بلکه 
کفتن آن حضرت اسراف است ومسکنست دقر ائ تآ نان کلمه«لابسرف» مجزوم نباشد بلکه مرفوع 
باشد واخباد اژاین باشد که خون‌خواه اماء‌حسث (ع) اسر اف تمی‌کند : 

۱ ذ استان ماهی وزمین ( 

۵ از عیدالصمد‌ین بشم ازامام صادق )ع( فرهود : آن ماهیسکه زمین دا برهیدادد باخود 
راز کشت که اد همانا ذمبن دا بثیروی غود بر می‌دارد و خداوند تعالی بك ماهی کمتر از وجب و 
ET‏ از يانه سرا کشت ابپام و سبابه فرستاد تا در درون نی او در آمد وغشکرد وچپل شیانه 
روز بدان حال ماند و سیس شداوند عزدجل به او پر ورزید و زرحم کرد و آن بیرون شه و هر 
اه ا ءروجل خو اشد ز مین بلر ژد آن ماهی زا در E‏ اين ماهی ار ستد و چون اورابیند یر بشان 
شود ورمن بلرژه 1 

شرح۔ از مجلسی ده این خبر با اخباد دیگریکه برای زه‌ین لرزه علتم‌ای دیگر ذ کر کنند 
منافات ندارد ديرا اينم یکی از اسباب زلرله است در برابر اسیاب دیگر آن بطود خلاصه‌نقل شد 
پایان نفل ازمجلسی ده. 


من گویم- دار او سا ایتا بان بن تغالب که از امام‌صادی < ۶« در سیدژهین برروی‌چیستو آنحضرت 


)ج( رمن لرزه (۱۰۳) 

هم عنه ‏ عن صالح ' عن عدبن سان ؛ عن ابن هسکان ‏ عنأبي بكر الحضرمي »عن 
تمیوین حاتم قال نامع آفیر المۇمنن ت فاضطر بت‌الا رض فوحاهابیده ثم قال‌لپاناسکني 
مالك؟ ثم التفت‌|لینا وقال :ماتا لو کانت اني قال‌الله عز وجل لا جابتي‌ولکن + ليسٹبتلك. 


جو آب‌داد بر ف ماهی بیان کردیم 7 تناو pF‏ «قعود از ماهی نبردی دانه ای ۲ اسا 
کلمه حوت دا دمر نروی دانعه آورده است زبرا در آن تاریخ ا‌طلاح نیروی دانعه مجپول و در 
خور فبم غموغی می نبوده‌است : 

و بنا مر ابن مسکن است حوت کوچکیکه آن دا بکنتراز کوج و دذشت‌تی از يكك فر 
کرده است دمر حادثه میلال محوذ باشد زیر ادانشندان امروژ بعلاره از عر کت دضعی و 
بدید شدن شب و روز اسث و سر کت انتقفالی آن در بك مداد بیضی که بابه فصول ار مه است و 
زق چو وک برای مین بك حر کت افقی کشف کرده‌اند که از ا بمیلان میج و گنتد 
و معتقدند که زمن با بت حر کت سبال کند و نامنظم مانند يك قرقروك بدود غود هیر خد ودر 
اثر این‌حر کت دددوو ان‌سیاد طولانیسکه بر خی آ ندا به بش از چپل‌هز اد سال تسین زده‌اند دوقطب‌جای 
شود دا عوض میکنند و نقطه فطب شبال بجای قطب جوب فراد مگرد و نقطه محاذی فطب 
جذوب بچای قطب شمال و بنابراین نسبت این حر کت بىداد کمربندی ژمین که دد سطح یك دائره 
عظیمه معدل‌النپاد است د مر کز نیروی‌دافمه‌است همان نسبت کمتر اذ کوچب است بآن‌داثره‌بزرك 
و ممکنست گفته شود میلان میدو ز بر اساس بك حر کت منظمی بست و گاه گاه بر اثر تحولات جوی 
زمین تحت تا ثر قر اد میگرد £ بگرد خود چر خی هیر ند و بااین‌جمله که: 

د هر گاه خدا عزوجل خواهد ذمین بلرزد آن حوت کوچك..دا وی این حو حوت زرك 
عیفر ستدو چون‌چشم او بدان‌حوت افتدپر یشان شود و مین بر خود پلرزد > به این حقیقت آشاده 

در ده است ی 

۳ از میم ن حانم کو بد: ۳ 1 امبر ال وؤ سین (ع بودیم و زمن بر بشان‌شه و ان‌عضرت 
با دست :دان آشاره کرد بدا کویید خب) و شیش فرمود: آدام باش وزرا چه شده‌است سپس 
روما کرد وفرمود؛ 

هلاا گر این پر یشانی همان بود که خدا عزوجل گفته است اذمن پذیرا میشد (آدام میشد)دلی 
ابن پریشانی آن پر یشانی موعودنیست. 

شرح از «جلسی ده قوله (ع) د لاجابتنی> بعنی ا گر این لرزش برای رستاخیز بود که 
خداو ند در سوده الز لزال خبر داده‌است براثر خواست من آدام میشد وروز دستاخیز تخیر میافتاد 
هن‌گامیکه ازاو سیر سید توزا چه شده‌است؟ 

( و سپس مرحوم مجلسی ده دد این ژمینه دوایتی از کتاب غلل شيخ برد گواد صددق تقل 


کرده است 4 


4( کتاں الروضة ۱ 5 (ج۲) 


۳۷ وم اشر عن لپن عبدالجبٌاد , عن صفوان‌بن یحیی » عن ایس 
عنآبی شبل-قال‌صفوان: ولااعلم لا ني قدسمعت من بی قبل قال: فالا بوعمداله 2 : من : 
أحبتکم على ماأنتم عليه دخل‌الجنة دنل یقل کماتقولون . 

۸ - تابن یحیی » عن‌حمدبن ځدبن عیسی؛ عن‌الحسن‌بن محبوب » عن عبن النعمان 
أبي جعفرالا حول » عن سلامبن‌المستنیر. عنأ بي جعفر تا قال : قال : إن آمیرالممنین یف 
لما نقضت اه قیما بینه و بين طلحة والز بروعا؟ دش ها 4 با لبصر ةصعد المتیر فحمد ال وأئنی علیه 
وصلیعلی سول اله بوطرم ثم فال : 

یاهلاس إن اله نياحلوة خضرة تتن‌الناس بالشهوات وتزين لهم بعاجلا مها 
لتغر من‌أملپاوتخلف من رجاها وستورث أفوامأًالندامة والحسة باقبالهم علیهاوتنافهم فیها و 


۲ 


حسدهموبفيم علیآمللد : ين والفضل فیهاطلموعدواناو بغياًوأشراً و بط رآ باه نه ماعش‌قوم 


(دوستان شیعه. ببهشت میروند) 

۷ - از ابی شبل گوید : امام صادق < ع۲ فرمود : هر که شما ها دا بخاطر مذهییکه 
داربد دوست بدادد به بپشت مبرود در چه غود هعتقد نباشد بدانجه شما معتقد بد. 

شر از مجلسی ره قوله دو ان لم بقل کہا تقو لون» مسکنست آن دا عمل بر فستشه‌فان 
کرد چنانچه ظاهر آن‌است و موافق برخی آخباد استکه دلالت دادد بر اینکه مسکنست مستضمفان 
ببپشت بروند و در کتاب ایمان و کف ر گذشت ت د مسکنست مقصود کم خردان شیمه باشند که‌اعتقاد 
اجمالی دار ند و حقیقت مذهب دا چنانجه شاید درك نمیکنند و مقصود ایشست‌که شما دا علت اینکه 
شيعه هستید دوست دادند واین خود مستلزم عقیده به حقیت مذهب شيعه است ومقصود اژاینکه‌چنانچه 
شمامیگو کید نمی گو بند بعنی ميتو آنند استدلال کنند و بکنه مذهب بی‌بر ندبلکه مقلد هستند . 


(خطبه امیر المومنین(ع) پس از جنك جمل‌در بصر ه) 

۳۸ از سلام‌بن مستنیراژامام بافر(ع) که فرهود: چون داستان ميان امیراللوُمنین(ع) وطلحه 
و زیر وعایشه درد بصره بسابان‌دسید ملین بر آمد و خدا دا سیاس گفت و ستایش نمودودحمت برای 
رسو لخدا (ص) خواست دسیس فرمود: 

ایا مردم داستی دئیا شبرین و خرم نماید مردم دا بوسیله شهوت بفر بید و بنعمت حاضر و نقد 
غود دد برابر آنها آدایش دهد و بحق خداوند که داستی او هر آرژومند را گول زند و هر کس 
بدو امیدو از شود بادی غلاف کند و برای مردمانی جز پشیما نی و افوس اد نباورد آری بر ای 
آنها که دوی سوی او کردند وددتعصیل آن دقابت ورژیدند و شاطر آن حسدبردند وستمگردند یر 
اهل دیانت وفضیلت ازدوی ظلم وعدوان وطنیان وخودکامی و سرمستی . 

بدا شنو نان داستش‌اینست‌که هر گز مردمی درخرمی کرامت ممتهای داو زف غمر سر ابر داد 


12 خطبة أميرالمؤمنين إل بعد ازجنگ جيل )1.0( 


فط یار من كرامة نعمالله في معاش دنيا ولاراء اتم تفوی في طاعةالله والشکرا لنعمه فأزال ذلك 

عنهم إلامن بعد تغییرمن تفس ېم و تحویل‌عن طاعة ال والحادث من ذنوبهم و قلة محافظة و ترك 
مراقبة اله جل وعز وتهاون بشکر نعمةاله لان الله عز وجل یقول فی‌محکم کنابه : «ٍن الله لا 
یغیرمابقوم حتی‌یفیروا ماباتفسهم وإذا أرادالله بقوم سوءآفلامرد له ومالېم‌من دونه من وال؛ 
ولوأن أهلالمعاصي و کسبةالذ نوب |ذاهم حندوا زوال نعم‌الله وحلول‌نقه‌ته وتحویل‌عافینه‌آیقنوا 
آن ذلك من‌الله جل ذکره بما کسبت أیدیپم » فاقلعوا وتابوا وفزعوا إلی‌اله جل ذ کره بصدق 
من‌نیاتهم وقرارمنمبذنوبمم و |ساءتهم لصفح لمع نكل ذنب اذل قالهم کل عثرة ولرد علیهم 
کل كرامة نعمة " ثم آعادلهم من صلاح آمرهم ومما کانأنعم‌به علیوم کل ماأزال عنهم و 


أفسف 
تقوااله آیپاالئاس حق تقانه , واست : ستشعرواخوف ال جل ذ کره و أخلصواالیقن»وتو بوا 
إليه من وی "کمالقیفان من‌قتالو لي الا مر وأهل‌العلم بعد رسول اله إو 


4وماتعاو نتم 
عليه من‌تفریقالجماعة وتشنت . N‏ مروفساد وتال و از 1 عر وحل , ديقبلالثوبة و بعفو 


برای زندگی دئیا و بیو ست قوی در طاعت خداو ند FY‏ ستهای و کا خداوند ن را از آن ها 
ددیم داشته باشد و از دوی آنها برریده باشد جز بش از اینکه خو درا باژ گو نه کردهاندواز طاعت 
خداو ند به‌دیگر سوی شدند و کناهانی بد ید آوردند و دست از نکه‌داری غود برداشته و ځدادا نا 
دیده گرفته و شگر نعمت حضرت اوراذیربا گذاددند ذیرا خداعروجل در مصکم کتابش فر ما بد 
(۱۱- ابر عد) داستیکه خداآ نچه‌د! مردمی دادند دیگر کون نکند تا خود دا واژ گونه ودیگر گونه 
ساذند وهر گاه خدابد مردمی‌دا خواهد بن گفتتی برای آن نباشد وددبرابرحضرت اوسر برست ونگه 
داری‌ندار ند وا گرچونانکه نافرمانپا و گنه بیشه‌ها ددصودنیکه اززوال نعمت خداوند وفرودآمدن 
نعمت او و دیگر گونی عافبتش برحذد میشد ند بقین میکردند که این از طرف خدادند جل ذکسره 
است بواسطه آنچه با دست خود فرااوردند پس دل پر میکردند و باز گشت مینمودند و به دز گاه 
خدا جلذ کره بناه میبردند از صدق دل و اعترافشان بگناهان و بد کردادیپای‌شود هر [ینه خداو ند 
از به اھان آ نما در میگذشت و در این صودت اذهر لفزش که کر دنه سر فنظر میکرد ومحقتا 
کرامت نعمت خود دا بدان‌ها باز پس می‌داد سپس هرچه از بهیودی امور و نعمت آن‌ها تباهونابود 
شده بآن‌ها باز میگردانید. 
فسن تقوی از خدا بيشه سازید یا مردمان چنانچه شاید و بیم از خداوند دا در دل خود درك 
کنبد و یقن خود دا از تردید باك کنید.و به د ر گاه خداوند باز گردید واز آنرشتکاریکه شیطان 
شمادا بر آن چپانید و شرد با صاحب‌الامر و دانشمند پس از دسول‌خدا (ص) بر خاستید واذهمکادی 
خودتان در برا کنده کردن جمم مسلمانان و از در باشیدن دشنه کار اهل ایمان» و ساد در صلاح 
۱ ميان مردمان » داستیکه خداو ند توبه دا می پذیرد و از بد کرداری ها میگذرد و می داند آنچه 


عن‌السیاتدیعلم ماتفعلون» ؛ 
۹ - عد 2 من أصحابنا ‏ عن سل بن ڏياد ‏ عن‌الحسن‌بن علي بن عثمان قال : حد ثني 
أبوعبداللهالمدائنيء عن بي عبداله ا قال : إن الله عز وجل خلق نجمأفي الغلكالسابع فخلقه 
من ماء بارد وسائرالتجومالستثة الجاريات من ماء حار" وهونجمالا نبياء والاوصیاء و هونجم 
آمیرالمومنین چ یأمربالخروج من‌الد نیا دالز هد فیپاویأمر بافتراش‌التراب و توستداللابن 
ولباس الخشن وأ کل الجشب وما خلق‌اله نجماآفرب إلىالله تعالی‌منه . 
۰ - الحسین؛ عنأحمدبن هلال * عنياسرالخادم قال : قاتلا پيالحسن‌الر ضا بهل : 
رأيت في‌النوم كأن قفصأفيه سبغةءشر قارورةإذاوقع القص‌فتکسرت‌القوادیر» فقال : إن صدقت 
رياك بخرج رجل من أهلبيتي يماك سبعة عشریوماثم يموت » فخرج عبن إبراهيم بالكوفة 
معأبي‌السرايافمكث سبعة عشریومائم مات . 


دا ميکنید. 


(ستاره پیه‌بران و اوصیاء) 

۳۹ از امام سادق 2 فرمود: داستی شداعزوجل در چرخ هفتم ستاده‌ای [ فر بده آن ستاده 
را از آب خنك آفریده و دیگر ستار کائتکه روانند از آپ گرم آفریده. آن ستاده‌از آن‌پیمبر ان 
و ادصیاه است و آن ستاده امیرالمومنین <ع> استکه فرمان ی‌دهد بدل برداشتن از دیا و برغیت 
شدن بدان وفرمان می دهد ببستر ساختن خاك و بالش نمودن خذت و بوشیدن حامه زبرو خوردن 
غذای درشت وخدا هیچ ستاده‌ای نیافر یده که از آن بوی نزدیکتر باشد. 

۳ ازمجلسی «ره» - قوله <فعلقه من ماء بازد» دلالت دارد براینکه منسمان در تشخیص 
طبیعت کوا کب و آنجه درا بدان‌ها نسیت دهند خطا کر ده‌اند دهم در نشخیس ستاده‌های‌سعد و نوس . 

قوله «یامره بالغروج من‌الدنیا» شاید مقصود اینست‌که هر که بدان ستاره نسبت دارد حالش 
چنین است بااینکه هر که دا این ستاده درطالع ولادت است چنین است با ءنسوبان بدي ن کو کپ به 
این مطالب فر ان دهند. 

( تعبیر يك خواب ) 

۰- ازیاسر خادم گوید: به‌امام دضا (ع) گفتم در خواب دیدم قفصی بود و ۱۷ شیشهدد آن 
جاداشت و بنا گاه قفص‌افتاد و آن شیشه‌ها شکست ددپاسخ فرمود ا گر خوابت ددست‌باشد مردی از 
خاندان‌من شوش کند و ۱۷ دوز تسلط یابد وسپس بمیرد پس‌محمدین ابراهیم بپمراهی ابی السرابا 
در کوفه شودش کرد و ۷ دوذ بماند دسیس بمرد. 


۳ 4 احتجاح مام‌سادق 4 بر عر‎ (e 


۷۱ عنه " عن‌أحمدبن هلال . عن عبن سنان قال : قلت لا بيالحسن لا في 
نام هارون : | تك قد شپرت‌نهسك بیذاالا مروجلست مجلس أبيك دسیف‌هارون‌بقط الم ٩:‏ 
فقال جر أن علی‌هذا ماقال رسول‌اله نو : إن أذ أبوجهل من دآسي شمرة فاشمددا آني 
لست‌بنبی؛ وأناأقوللكم: ان خن هارون »ن‌رأسي‌شعرة فاشهددا نی لست بامام . 

۲ ہے عیه , عن أحمد ‏ عن ززعءة , عن سماعه قال 3 ن من رجحل من ولد عمر پن 
الخطتاب بجارية رجلعقيلي فقا لتله : ان هذاالعمري قد آذانيفقال : لپاعدیه وأدخلیهالد هليز 
فادخلته فد علیه فقتله وألقاه فی‌الطریق فاجتمع‌البکر ون والعمر يلون والعمانیتون‌وقالوا: 
مالصاحبنا کفو لی‌نقتل به إلأجعفر بن عد وماقتل صاحبناغیره و کان بوعبداله ي قدمطی نحو 
قبافلقیته دااجتع او م عليه . فقال : دعبم ۰ قال‌فلهتاحاء ورأوهوشواعلیهقالوا : مافتل‌صاحینا 

أف غیرد ون تقل په احدآغیر ٩‏ » فقال ۶ لن‌کلیمد ي منکم جماعة فاعتزل نفخ ایدیم 


) کرامتی ازامام هشتم -ع ) 

۱ ے از میدن ستان: کو ند به امام رشا )غ( دار دوران حکوست هارون گفتم وار شما 
غوددا به‌امامت شپره کردی و بجای پددت نشستی بااینکه از شمشیرهارون خون میچکد ؟ دد بساسخ 
فره‌ود مرا براین کار گتار دسولخدا (ص) دل کرده استکه دذباده ابوجهل گفت: 

ار ابو جپل يك مو از سر من کم کرد هبه بدانید که من بیغمبر نیستم و من هم بسرآی 
شیا « FE‏ اکر هارون بك مو آزسر من کم کرد هبه گواه باشید که من‌امام نیستم. 

شرح- از مجلسی ده دلالت داده براین‌که احوال المه(ع) ددتقیه کر دنو نکر دنه ختاف وده 
برحسب ١آ‏ نچه بخصوص مید‌انستند اژتسلط خلفاه وعدم تلط آ نها. 

(احتجا ع امام صادق ‏ ع بر عليه عمر و بنی‌عباس) 

۲ ازذسیاعه و ید: مردی اژاولاد عمرین خطاب بکنیز کی اذيك مردعفیلی نخاددراو ,خت 
آنکنيزك بوی شکابت بره دگفت این‌عمری مرا آذاد میکند آقایش‌بوی گفت باووعده وال بده 
ودر آستانه خانه‌اش آود کنیز ك آن‌سر همست باد شهوت‌دا باستانه- در آورد و آقای عقیلی نڑ ادس بر 
او بودش برد واودا کشت ودر ميان داه‌اف‌کند دفیه ابویگریهاد عمر یپا دعمانبها کرد آمدند و 
گفتند این دفیق مادا همتالی يست و جز چعفر بن میدید دا بجای او نکشيم و جز او دفیق ما دا 
نکشته است. امام‌صادق بقباه ذفته‌بود (مسجد ومزدعه‌ایست دردو میلی جنوب‌شپر مدینه) من‌نزد او 
دفتم واز آ نجه آن‌نردم در باره اوهم‌دست شدند باو کز ارش دادم در پاسخ فرمود: دست از آن‌ها ۳ 
دار و آنپادا وا گزاد. 

کوید.چون‌اماصادق(ع) بمدینه آمد برسر اودبختنه و گفتند دفیق مارا جزتو نکشته و مایجای 
اوجز تودا نکشيم آن‌حضرت گفت جمعیدا سعین کنید تابا من گفتگو کنند وجمعی از میان هسه 


)۱۰۸( كناب الروضة ٠‏ ۹ 


فادخلم المسجد فخرجوا وهم یقولون : شیخناًبوعبدالة جم فربن ت معاذالله آن یکون مثله 
نعل سذاولا یام ا انصرفوا ! قال : فمضیت‌معه فقلت : حعلت فداك ماکان اقرب رضاهم من 
سخطیم؟! قال : نعم دعو تېم فقلت : آمسکوا الا خرحت‌الصحيفة . فقات : وماهنها لصحیفة 
جعاني الله فد!ك ؟ فقال: إن أ م الخطاب كانت أمة للزبیر بن‌عبدالمطلب فسطر بپانفیل‌فاحبلها 
فطلبه الزبیرفخرج حارباًإلی‌الطائف فخرح الز بيرخلفه فبصرت به ثقيف فقالوا : يا أباعبدالله 
ماتعمل هپنا ؟ قال : جاریتي‌سطر بها تفیلکم»فہرب منه |ٍلی‌الشام وخرجالن بير في تجارة له إلى 
الشام فدخل على ملكالدومة فقالله : ياأباعبدالله لي إليك حاجة » قال : وماحاجتك ما 

الملك ؟ فقال : رجل من‌أهلك قدأخذت ولده فا حب أن ترد"ه عليه "قال:لیظهر لي حتلىأعرفه 


کناده گرفتند وامام صادق دست‌آن‌ها دا گرفت و آنها دایسجددسول(ص) برد ورون آمدند و هبه 
میگفتند شیخ و بزرك ماابوع داه جعفر بن محمداست مماذاله که کس مائند اوباشد وچنین کاری کندو 

باایکه جتن کادی امر کند؛ ين کر ناه 

داوی گوید من باآن حضرت‌دفتم و گفتم قر بانت چه‌زوددس بود خشنودی آنان‌اژ خشمآ نان ؟؛ 
فرمود: آری من آ نیا راخوآندم و گفتم ازاین ماجرا دست بکشید و خاموش شو رد و گر نه من آن 
صدیفه بیمان‌نامه زابر ون می آورم. 

من گفتم آن صعیفه چیست ٩‏ دا هرا قر بان ت کند. 

درباسخ فرمود مادرخطاب (پدد عمر) کنیزی بودنزد زبیربن‌عبدالمطلب؛ نفیل (مردی از اهل 
طائف) براو دست‌بافت واورا آبستن کرد ذبیر نفیل دادنبال کرد ( که سز ای اورا بدهد) او بطائف 
گریخت. زبیردنبال او بطالف‌دفت دمردم‌تقیف (عر بهای طائف) اودا دید ند و گفتند یا باعبدان (کنیه 
ز بیر بوده) انا چه کار هیسکنی ۹ گفت کنیز کی داشتم که نفل شمادو دست بافته وباو در أ قاي ۳ 
گر یخته نفیل ازدست ذبیر گریخت وبشام دفت ذبیر اذبرای باز د گانی بشام دفت دچون بدومه دسید 
(ذلمه‌ای بو ده است ددهرز شام و حساز 45 امیر نشین مستقلی تحت الما به شام محسوب بوده‌است) نزه 
بادشاه دومه درفت. 

یادشاه دومه- ای‌اباعبدانه بتو نیازی‌دادم. 

زیر ابپاااملك بفرمائید که چه‌نیازی بمن‌دادیده 

بادشاه دومه- نوفرژند یگی اژاهل وثبادت دا گر فته‌ای و دوست دارم آندا بویدد کنی(نفیل 
پیادشاه دومه ازز بر شکایت‌کرده که خطاب زاده منست و ذبم بعنوان اينکه از کنیز او متو لدشده 
او را به بند گی غود ضیط کرده و بادشاه دومه بر ار این شعایت از زیر خواسته که خطاب دا 
بنفیل بر گرداند). 

زیر - بايد اكه نرد شما شعایت کرده من پسر اورا گرفته‌ام خوددا بمن شمایدتا اورا 
بشناسم وبتوانم پسرش داباو رد کنم - چون فرداشد و زبپر بغدمت ملك دومه دسید ناچشم ملك باو 


(ج) احتجاح امام صادق ما برعمریبا )1۰۹( 


فلا أن کان مراد وخل على الملك فلمتار آءالملاث حك فتال 1 ما شیک ایا لماك؟ 
فال: ماظن هد الر" حل ولدته عربية: لمار آلد قد دخلت لم‌يملك استهان حمل‌,ضرط : فثال: 
آیپاالملك إا سرت الی سکة قضیت حاجنك فلما قدم‌الز ہیی " تحمل علیه ببطون قریش 
کلپ آن پدفع إليه ابنه فأبی ثم تحمیل عليه پعیدا لمطلب فقال : مابینی و بینه عمل » آماعلمتم 
مافعل فيا بني فلان ولکن امضواانتم! لية فتصدده و کلنوه فقاللهم آز بير : ان الشیطان له دو له 
إن ابن هذا ابن‌الشيطان ا آن‌یتر س علیناولکن أدخلوه من‌باب‌المسجد علي على 
أنأحمي له حديدة وأخط في وجه خطوطاً وأ كتب عليه وعلی‌اینه الأيتصد ر في‌مجلس‌ولایتامتر 
علی‌آولادنا sلایضرب‏ معنایسیم . قال : ففعلوا وخط وجه بالحديدة و كتب عليه الكتاب وذلك 
الکتاب عندنافقلت لمم : إن أمسكتم ولاأخرحت‌الکتاب ففيه فضیحتکم فأمسکوا . 


افتاد بخند ید, 


ذبیرت اپپاالملك برای چه میغندی؟ 

ملك دومه - من گمان ندادم این مردیکه از تو :من شکایت آودده است زاده ذن عربیه 
باشد چون که جا چشم او بتو اناد که جن وارد شدی تتواانست خود را ضیط کند و شردع گرد 
باخراح یح. 

ر نر ابپااليلك چون که بی گشتم ا خت شمارا بر آورده مییکنم. 

چون بر به بر کشت تفیل‌همه خانواده‌های قر بش ار ارشودانید وواسطه کرد کلاسر 
او خطاب دا بوی بدهد واونیدیرفت سیس عبدالبطاب دا واسطه کرد وعیدالمطلب دد بر ابر قاضای 
میانجیگری فرعود: بان من وزير متار که است وداد وستدی بست مگر نمی‌دا نید او دز باده سر 
خودم (عباس) چگ د؛ دای شماخودتان بادسر اجعه کید همه از د اورف وبا اوسخن گفتند د رای 
رد خطاب وساطت گردند . 

از بر دق نومه ز استی ش.علان درمیان آ دمیز اده دو اتی‌دادد و عیدوت بر با گید ۴ زاستی 
نسر این فیل زاده شیعطان است دومن درآمان نیستم که دوزی رگا ش.طان بر ماها دیاست کد 
بايد او دا از مسجد بترد من آورید تا آهنی سرخ کنم و دوی او دا داغ کزادم و چتدخط بعنوان 
نشانه بخپره او نوم و هید نامه‌ای هم‌بر ای خودش و بسرش بو بسم که شامل سه شرط وقر اد ناشد . 

ات ددهیچ میجاسی بای“ د ست سا نشك و در در مجلس چا نگیرد, 

۲- بر او لاد ما ترمانده وام 9 ردده 

۵ درهیج مالی خودرا شر بك‌با :داند ودر راث وغه اما هم‌سهيم نباشد, 

افام )ع( فرفود اين بشنپاد ۴ نك بر فدنده و خیره وه اورا با آهنی داغ ناد و این‌قر از ناسمه زا 
هم نوشت و این قرادنامه نرد ما است من بآن‌ها کنتم ا گر خاموش شدید ( بسیاد خوب) د گر نه 
من آن ق-راد نامه دا برون می آودم که دسوائی شماها همه در آن درج است و آن ها هم 


شامو سس شد ند 


( .ا( کتاب الروضة (۷) 


وتوفي مولی‌لرسول الله مه لميخلف وارنفخاصم فيه ولدالباس أباعبداله پا و کان 
از : بلااولاء لى فقال داود بن علي : إن أباك قاتل معادية فقال : إن كان أبيقاتل معادية 
فقد كان حظ أبيك فيه الا وفر ثم فر" بخيانته, وقال : واه لا طو قنك غدأطوقالحمامة . فقالله 
داددین علي : کلامك هدا أهون عاي من بعرة في وادي‌الا زرق , فقال : آما انه وادلیس لك 
ولالا بيك فيه حو قال : فقال‌هشام :اذا کان غداجلست لکم‌فلماآن کان من‌الغد خر حأ بوعبد ال 
رای ومعه کتاں فی کر باسة و جلس لبم هشام فوضع بوعبدالته نا الکتاب بین ديه فلب_اأن 
قرأه قال : ادعوالي جندل الخزاعي وعكاشة الضميري و کاناشبخین قد أدر کا الجاهلية فرما 
بالکتاب إليمافقال : تعرفان هذهالخطوط ؛ قالا : نعم هذاخط العاص‌بن| ميلقوهذا خط فلان 
وفلان لفلان من‌قر بش وهذاخط حرب‌ابن ميّة " فقال‌هشام: یاباعبداله‌اری خطوط أجدادي 
یکی از آزاد کرده‌های رسو لدا (س) صا دوادنی نداشت. ارزاد عباس (بن عردا لبطاب) با ۱ 
آمام صادق(ع) در بازه ازث او ستنزه کردند ( دوران خلافت هشاءین عبدالماك) و هشاء‌در آن ال 
برای حح آمده نو ۵ و شخاطر معا که آن‌ها لها تشیکیل‌داد و سود ر باست لت زایعیده گرفت 


داودین علی ( که ازینی‌عباس بود) به‌اما‌صادق(ع) کفت بددتو(یعنی علی-ع) باممادیه جنگید (بااین 
سن و است هام ابر علیه ان‌عضرت ر بك کند) امام صادق(ع) در پاسخ اوفرعود ا گر بدرم با 


معاو به چنگید پددتو (عدا بنعیاس) دد آن بپره هرچه بیشتری‌داشت (زیرا اذه.کادان جدی علی 
بود وبر اثر خلافت علی<ع» حکوفت بصره دابدست گرفت دخراح بی‌حساب آندا جمعکرد و در 
آن‌غیانت ورزید و آن‌دا تصرف کرد وبسکه فراد کرد) وامام صادن‌باوفرمود بخداسو گند فردا ټورا 
بمانند بوتری طون بر گردن‌مم. 

داود بن علی - این سغن تو ازد من موهون تر است از یك پشئل شنتری که در وادی 
اذد باشند. . 

امام صادن<ع»- هلا داستش آینستکه در وادی ازدق برای تو و بدد نو عقي نیست هنی 
و کر نه پشعل آن ا بر | هم ادعا هگر دی از خود ززفینگرفتی 3 و ان‌یگذاشتی و #م‌انست نام اك 
محلی باشد که برسر آن هم با امام منازعه داشته و امام سغن سفیهانه او دا باحجت پاسیخ داده 
ازمجلسی ده. 

هشام- من فرداهم بر ای‌قضاوت يان شماجلوس میکنم چون فرداشد امام صادن<ع» حاضر 
گردید و نامه‌ای باخود داشتکه دد آرباسی نوشته بود وهشام برای آن‌ها جلوس کرد و امام صادن 
ددع آن نامه‌دا چاو او گذاشت و چون آن‌نامه دا خواند گفت‌جندل خراعی وعکاشه ضییری‌دابر ای 
من عاضر کلیف اینان دو بر سالخودده بودند که دوران جاهلیت راياد داشنند چون حاضر شدند آن 
نامه | از د آنها اتداخت و کفت شیا این طا را فرشناسد ؟ وود آاری این خط عباصی ن ای 


اسیت £ ,خط ولا آ سرت ۴1 این ۱۳۳4 وان اسیی آزقر یش وام طط جرب ان امه أ سنت ا «عاو به ۱ ۱ 


(۲) دز احتجاج امام صادق ی ار بمی‌عباس (۱۱۱) 


عند کم ؟ فقال : نعم » قال : فقد قضیت‌بالولاه لك " قال : فخرح وهویقول : 
إن عادت‌العقرب عدنا لپا 5 و كانت اللعل لما حاضرة 
قال : فقلت : ماهذا الكتاب جعلت فداك ؟ قال : فان نثيلة كانت أمة لام الزبيرولا بي 
طالب وعبدالله فأخذها عبدالمطلب فأولدهافلاناً فقاللهالز بير: هذه‌الجارية ورناها من أمّنا و 
ابنك هذاعبدلنا فتحمّل عليه ببطون قریش , قال : فقال : قدأجبتك على خلّة علىأنلايتصد ر 
ابنك هذافی‌مجلس ولایضرب معنابسهم‌فکنب علیه کتاباً وأشهد عليه فپوهذا الکتاب . 
۳ - الحسین‌بن تد ؛ عن عبن أحمدالنهدي؛ عن معاديةبن حکیم » عن بعض رجاله 
عن عنبسةین بجاد » عنأبي عبدالة # في قول اله عر وجل : «فأمان کان من أصحاب‌الیمین . 
فسلام لك من أصحاب‌اليمين» فقال : قال رسول اله لته لعلی ب : هم شيعتك فسلم ولدك 


هشام روبامام صادق ے یا اباع,دالنه من می ینم که خط اجدادم دردست شما است . 

امام آری دردست ماعو جود است: 

هشام - من حکم دادم که وله این آزاد کرده رسولخدا دس» از آن واست. 

امام رون امد ومیفرمود : 

کردم ار باز شود باز شویم نمل حاضر بسر اوبز یم 
قت هن گفتم قر بانت این نامه چة‌بوده است؟ 

فرمود: نثیله کنیز مادد ذبیروابی‌طالب‌وعبدانه بود (اين سه بسر عبدالمطلب ازيك‌هادد بودند) 
عبدالبطلب آن کنیز دا بر گرفت وبااو همبستر شد وفلانی دا (یعنی عباس دابرای او ذائید) ذبیربه 
بدرخود کفت اینکنیز ازماددما بوده‌است دبادث از آث ماست واین‌فرژ ندبکه آودده بنده ماها است و 
عبدالمطلب همه غا نواده‌های قريش دانزد او واسطه کرد کوید پس یر ددپاسخ بدد خودگفت ما 
از تو ديرا شويع بشرط ایتکه؛ 

۱- این پسرت ددهیچ مجلسی بالادست ماننشیند ودر صدده‌جلس جانکند. 

۲- ددارث وامود مالی دیگر باماسهیم نباشد وقرادنامه برای‌او نوشت و کواهانی‌بر آن گرفت 
و آن همین قر اد نامه است. 

(شیعه از اصحاب یمین باشند) 

۷۳ از عنبسةین بجاد ازامام صادق <ع» در تفسبرقول‌خدا عزوجل -٩۰(‏ الواقعة) داماا گر 
از امحاب یمن باشند ٩۱‏ سلام برتو باد از اصحاب یمین - فرمود : دسو اخدا «ص» فرموده‌است 
بعلی «ع» ایشان شیه» تو باشند و فرزندان تو از آن‌ها سلامت باشند از کشتاد. 


(۱۲ ۱( کتاب‌الروضة (ج۲) 


۷6 - حد نا لابن بحبی ؛ مدي عبن عیسی ؛ ءن‌الحسن‌بن على »عن صفوان 
عن ین زیادین عیسی ‏ عن‌الحسین‌بن مصعب " عن أبي عبداله 5# قال : قال آمیرالمومنین 
#: کنت! بای لر سول اللو علی‌العسروالیسرو البسط والکره إلى أن کثرالاسلام و کتف 
قال : و آخذعليمم علی آن‌یمنموا تا وذر يته مما یمنعون منه آنفسهم وذراریپم فأخذتهاعليیم 
نجامن نجاوهلك من هلك . 

٣۵‏ عنه ۰ عن أحمدبن عم » عنأٌبي‌یحیی‌الواطي » عن‌بعضآصحابنا » عنأبي‌عبد ان 
پر قال : إن من وراء الیمن داديقال له : وادي برهوت ولایجاوز ذلك الوادي الا الحيات 
السود, دالبوم من الطیود » في ذلك الوادي بثر يقال لها : بلبوت يغدى د براح الیپا 
بأرواحالمشر کین ؛ يسقون من ماءالصديد » خاف ذلكالوادي قوم‌یقال م : الذدريح لاان 
بعث الله تعالی ان صاح عجللېم فیهم وضرب‌بذنبه فنادی فیہم‌یاآلالندیح ۔ بصوت فصیح۔ 
أتىرجل بنهامة يدعوإلىشادة أنلاإله ال قالوا : لامرما أنط‌الله هذا المجل ؛ قال :فنادی 
فيهم ثانية فعزموا علىأن يبنواسفينة فپئوها ونزل‌فيهاسبعة منهم و حملوا من ال اد ماقذف الله 


( تعد امت در برابر مقام رسالت) 

۳۷۶ از امام صادق <ع» که‌امرالمومنن 2ع فرمود: من بيعت می گر فتم برای رسو لخدا 
دس4 که با او باشند در دشوازی و هموادی و سط ید و تلاط و گرفتاری تا اسلام منتشر شد و 
انیوه ۲۳۳ 

فرهود: و از مسلمانات بیعت میگ فتم بر اینکه محمد و ذدیه او زا حفظ کنند و نگہداری 
کنند از آ نچه خود دا و ذرادی خود دا حفظ و نگپدادی میکنند من آنان دا باین قراد بیعت 
ماخوذ نمودم و این تعد دا بر آن‌ها مرم ساختم تا هر که بدان وفا کرد تجات‌بافت وهر که تخاف 
مود هلاك گردید. 

(شرح و ادی بر هوت وداستان آل‌ذد یح) 

۷۵ از امام‌صادن<ع» فر مود استی در آن‌ود یمن يك وادی‌است که آن‌راوادی‌برهوت گویند 
و در آن واديی گذر نکند مگر مادهای سیاه و از بر نده‌ها هم چند در این ودادی چاهی استکه به 
ن کو ند : بلپوت» چاشت و بسین ادواح مشر کان را بر سر آن آودند و از آب چركزغمبآن‌ها 
بنوشانند دد پس این وادی مردمی باشند که آن ها دا ذدیح نامند و چون خداوند تعالی محمد 
دا میعوث کرد يك کوساله در میان آن‌ها بنك بر داشت و دم بزمین کوفت و و از فصیح گفت: 
ای آل ذدیح‌امردی در تهامه‌ظهود کرده ودعوتمیکندبشهادت ان لا اله‌الا اله گفتندبر ای کاری‌شداو ند 
اين گو ساله دا بز بان آورده است فرمود بار دوم در ميان آن‌ها ندا کرد و آ نان تصمیم ۳ فثك 
بك کشتی بسازند و آن را ساختند و هفت تن از آنان دز آن سوار شد و آنچه خداوندیدل آن‌ها 


3 ریت EF‏ داج (۱۱۳) 


في‌قلوببم ۲ ثم رفعواشر اعا ومیتبوهاان الجر قا الت تسیر مم حتی‌رمت پم جد ت و توا ی 
ا فقال لم النبي تفت : نتم اهلالن ريم ادی‌فیکم العجل ٩‏ قالوا : نعم ؛ قالوا : اعرض 
علینا پارسول الله الد ين والکتان , فصرض علیم رسول ا ت الد ين والكتاب والستن 
والفرائض والشرائع کماجاء من عندالله جل" وعز وولی‌علیم رجلا من بني‌هاشم سیدره معهم 
فمابینهم اختلاف حتی‌الساعة . 

۹ - علي بن ٍبراهیم » عن‌أبیه , عن آحمدین دب آبي‌نصر. عن أ بان بن عثمان » عن 
حدید » عنأ بي عبدالله ا قال : لماا سري برسول الله ب 


اسبح من فحد نیم بذک فقا لوا 


له : صف‌لنابیتالمقدس ؟ قال : فوصف لمم و إثما دخله لبلافاشنبه‌علیه‌النعت‌فاتاهجب يل تفا 

فقال : انظرهپنا» فنظر إلى البیت فوصفه وهوینظر |لیه ثم نعت‌لم ما کان من ‌عیر هم فیما بینوم 

ویین‌الشام ثم قال : هذه عيربني‌فلان تقدم معطلاو عالشمس تقد مرا جمل آورق أوأحمرء قال : 

و بعثت قریش رجلاعلی فرس لیرد ها ؛ قال : وبلغ مع طلوع‌الشمس ‏ قال قرطةبن عبد عمرو؛ 
یالبالا کون زك جذعاحين تزعمأنك ائیت بیت‌المقدس ورجعت من لیلتك . 


انداخت توشه در آن نبادند و سس باد بان ا 3 بر افراشدند وان را بددیا کشیدند و اسو سے 
آن‌هارا سر داد بده | تیا خت و اده شدند و نرق امير أ مدزد مير (ص)بآن‌ها فرعود شما آهل 
ذدیح باشید که گوساله مان شما فر باد کشیده و سخن گفته؟ کفتند آدیه گفتند یأدسول‌اهه دین 
اانا عار ره کن و رسواخدا اص» دند کتابدا ۳ آن‌ها ع ره ن د و اسن فراش د اكام 
ړا چنانجه از نرد خداوند جل دعر آمده‌بود ۳ نها مود ومردی اد بنی هاشم ارا براه آ تا هر ستاد 
وتا کنون میان آن‌ها اخثلافی ایست. 
( حدیث معراج ) 

۳۷۹ ارف رد از ژ امام‌سادن<ع» گو ,دچونزسو لخدا دص >دابمهر اج برردند بامدادشپ نع اج لست 
وبرای‌مردم آن دا از کفت و مردم باو گفتند ستالءقدس‌دا برای مادصف کن‌فر مود آٺ دا دمف 
کرد و خوك شیاه از آن ناديد کرده دود و سفش بر او مدره شد خر ګل ۳۳1 و قت دز ان وا 
نگاه کن و بیت‌الهقدس در نظر او جلوه کر شد و :دان نگاه میکرد و آن داوصف میگرد سيس 
کازوان آن‌ها دا توصیف کرد ,راشان که مان داه شام دیده بود سپس فرمود این کادوان بنی‌فلان 
است وهنگام بر آمدن آذتاب وارد می‌شود و پٹ تر خا کستری. باس خ-جلو کادوان است فرمود : 
قر بش مردی اسب سو ار فرستادند :۱ آن‌دابر کرداند و لی با طلو غ آفتاب دررسید؛ قرطهین عیدترو 
(بکی اذتریش) گفت افسوس که من اکنون برای‌تو يك‌جوان نیرومندی نیست مکه پندادی ددیکشب 
:| ببتالمقدس دفتی 3 بر ۳ ۱ 


(۱۱۶) کتاب لروضة (ج۲) 


۷ ۔ حمیدین 13 ون بو عن علي بن أسباط عنلحکمین سکن عن 
یوسف‌بن صهیب ۰ عن بيعبدالله قال : سمعتأباجعفر يل ول : إن رسولاله مت 
أقبل یقوللا بي بكر في‌الغاد : اسکن فان الله معنا وقدأخذته الرعدة ومولایسکن فلمارأی 


رسول الله لته حاله قال‌له : ترید آن] ريك اصحابی‌من الا نصار فی‌مجا لسهم یتحد ئون فا ريك 
جعفرأ واصحابه في البحر یفوسون ؟ قال : نعم » فمسح رسول الله و بيده على وجهه فنظر 
از یلا تصار بتحد ون ونظر[لىجەفر 14 و أصحابه في‌البحر بغوصون فاضمر تشك الساعة 
آنه مان : 


۸ - علي بن إبراهيم » عنأ بيه » عن‌ابن أبيعمير ٠‏ عن معاویةبن عمار؛ عنأبي‌عبدالة 
تال آن" رسول الله پات لمماخرح من‌الغاره‌توجنهاً إلىالمدينة و قدكانت فریش جعلت لمن 
آخذه مائة من‌الابل » فخرح سراقهبن مالك‌بن جعشم‌فیمن يطلب فلحق برسولاله و فقال 
رسول له نله : : لبم | كفني شر سراقة بماشات فساخت قوائم فرسه‌فثتی‌رجلهثم اشتد فقال: 
باعل ني علمت‌آن" الدي انان ب واي ادماهومن باك فاد ال ن‌بطلقلي فرسي فلممري 
إن لمیصبکم مني خير شبك ھا ي شر ۰ فدعارسو لا وت و فاطاق ال هز "وجل فرسهفعادفي 


) داستان ابی بکر PE‏ ون ( 

۷۷ امام مادق که شنیدمامام باقر «ع»میفر مود: کدسولغدا در غارئودرو بابوبکر کردو 
میفرمود آدام‌باش ذیرا خدا بامااست وداستیکه لرزه اورا گرفته‌بود و آدام نمی‌شد و چوندسو لخدا 
«ص» حال اودا دید باوفرمود میخواهی اصحابانصاد مدیئه خوددا بتوبنمايم که درمجالس خود 
نشسته وباهم حد بث می گویند و جعفار و بادان اودا بتو بلمایم که دردریا شناوری میکنند؛ گفت آدی 
رسو لخد «س>دستی بروی اف کشید ودید انصاد دودهم نشسته صعبت‌میکنند و فيفر اۋاضجابش 
دردریا شناورند ودر آن ساعت بدل گرفت که ببةءبر دص» جادو گر است 


(حدیث هجرت پیغمبر- ص) 

۸ از معاویةبن عماد ازامام صاد<ع» که چون دسولغدا «س» ازغاد برآمد و بسوی 
مدینه میرفت قر یش کف کشر مرد‌قرد کرده بودند برای کسیکه اودا بگیرد سر اقة بن مالك بن 
چمشم‌هم بهمر اه گرا بد آل دسو لخدا «ص» می گردید تا او رادستگیر کند او بود که بر سو لخدا 
دص» دسید ورسولخدا دص> دستبدعا برداشت وعرضکرد بار خدایا بپرچه خواهی شر سراقه‌را 
از من دود کن و چپاددست و پای اسب‌او بزمین فرودنت واو با ازدکاب تهی کرد و بدنبال دسول 
خدا«ص»دو بدو گفٹ یامحمدبراستی من می‌دانم که زمین بدعایتوچہار دست دبای اسب مر ادر خود 
فرو برد از خدابغواه که‌اسب مرا آزاد کندبجان‌خودما گراز من بشما خیری نرسد آشری نخواهد 
دسید دسولغدااص» دعا کرد و خداعروجل چپاد دست وپای اسب اورا آزاد کرد واو باز بدنبسال 


ج «رده پیر دزی | شیعه و شروط آن (۱۱۵) 


ان رسو لا فلج حتی فعلذلك الاك هر ات کل ذلك بدعورسو لا ما قتأخذالا ر 
فو ائم فر سه فلم اأطلقه في الثالثة قال : باغ هذه ٳ بلي بین يديك فيهاغلامي قاناحتجت إلى طهر 
آولین فخذ منه و هذا سیم من کنانتی علامة و أناأرجع فادد عنكالطلب , فقال : لاحاجة لا 
يها عند . 


E‏ ف فاخا با ۱ عن‌أحمدین یں ؛ عن‌ابن‌آبی نجران عن غلابن سنان ۽ عن 
پی‌الجارود . ع بي جعفر 3 قال : لاترون الذي تنتظرون حت ی تکو نوا کالمهء‌ری المواة 
اللتيلايبالي الخابس أ ان بن يصع يده ۳ ؛ له س‌لکم شرف ترفونه ودسناد تسندون الیه آي کل : 


رسو لخدا س رفت PI,‏ بار این کار 9 ر ازشد ودر هر بار درسولخدا <س» دعامی‌گر د :از مین چپار 
دست وبا اسب او | فر ‏ عدر د رجو بار سوم اور | زھاسا خت کوت نامدید ایند مه شتر ان شب سیت 
در بر ابر تو وغلام من غد راء آ"نهااست! گر تیان رشک برای سوادیه بابشیر برای‌غذادادی از آ نهااستفاده 
کن و آین هم بك تر اد ان کن هن بشاای نایز و من هم بر می کر دمو آثپا که :ودادامال‌می‌کنده 
از راء باز میداد . 

پیامبر (ص> در پاسخ فرمود: مانیاژی بدانچه دردست تواست نداد بم. 

( مژده پیر وزی‌شیهه وشرط آن) 

۹ از ابی‌الجادود از امام باتردع» فرمود ]اجه که انتظارش د امیبر بد تخواهید د,دل(تادد 
ر بای و کشتن ناس اما ه بآن ۳۹ رس له * یه هیچ خودخواهی و دوت اینی در چوك شما نماند)ودچون 
,کته بز بی چان باشید که‌شکاذچی پر جای‌شما خو اهد دست درل بر ای خو دشر ف خاندا: ی بنداپ تیاوز رد 
لب ال ۴ب کرای تار ار مگ بد که E‏ ال ف 
غالی است بابر ادلی مقصود ا برای شما ی اعتباز و ا بردئی بجانماند که بوسیله 
da‏ زخو اند آزار از غود بنگی فا تذفه: 

۴ ۳3 3 شرف ۳ «متدال بلدي نس کرده 1 دو سره 93 از ږول فتن 3 عوادٹ اتر از 
می‌توآن گر د و نار دوم مقصود بناه‌گاه وودز اسب و بایان نقل از مجلس ره 

من کویم جنا اجره در ضصمن ر سه آاشازره بش هرق هب و ۵ سان بك عالت اخلافی ۴1 اجتماع ی سی ارہ تر تی 
اش اتا بای بل س کو شت غا قانون ددست, عدالث‌هعنو به اسلام ړا داشته‌باشد و | آن‌عبادتازمدو 
هر گونه شمیت و خود خواهی‌استو سلب هر ان دسته بندی و خودداری دد برابر قائوت کي د 
موی عب| لت از دار قت هر فر ۵ دار جامء» عل وت و از همان سرب فافرق تال ون دار 
بر ای جود درك فاد 


00" کتاب الروضة ۱ (ج؟( 


۰ - وعنه » e‏ ال e‏ سنان» یرود د مثله ؛ قال: قاتلا 
ابنالحکم : ماالمواة من‌المعن؟ قال : التي قداستوت لایفضل بعطپاعلیبعض . 

۱ - علي بن |براهیم » عن‌بیه » عن صفوان‌بن یحیی! عن عیص‌بن!اقاسم قال : سمعت 
أباعبدالله تال یقول : علیکم بتقوی‌اله وحدهلاشر یك‌له وانظروا لا تفسکم فوالله إن الر جل 
لیکون‌له الغنم‌فیپاال اعي‌فاداو جد رجلاهوأعلم بغنمه هن| دي هوفیها بخرجه و بجیء دا 
الر حل‌الذي‌هوأعلم بننمه من‌الذي کان فیبا, وله لو كانت لا حد کم نهسان یقائل‌بواحدةیجر ب 
بپائم کانت‌الا خری باقية فعمل‌علی ماقداستبان لهاولکن له نفس واحدة » إذا ذهبت فقد وال 
ذهست التو بة فأنت‌احق , أن تختاروالا ی ناتا کم آت منافا نظروا علی أي شیء تخرجون 
ولاتقولواخرح و ید فان زیداً کان عالماً و کان صدهقأولم بدء م إلى نهسه مادعا کم إلىالر ا 


۱ 


Ae‏ اد انان از 1 یا (جاد ود با له همین‌دوایت (بااین عبادت): 

و یف بعلبی بن الحکہ گا م موات از یزها چیست! فرمود: متسود آنهااست که کاملا باهم بر ابر 
شده‌آند و بر کت رگن بر تری a‏ 

من گوبم این‌شرح ديانیکه عای‌بن العکم ددتفسیر کلمه‌الموات من‌المعز کرده است بخویی آن 
توجیوی کهمن ازدواینکرده‌ام باآن طق میکند وموضوع دا دوشن مینماید و معلوم میشود که 
توجیه هجلسی ره سياد بی‌آسس‌است. 

() ندرزهای عکیما نه از آمام‌صادق-ع) 

۸١‏ اد عیص ان قاسم کو بد‌ششیدم امامصادق > یر هود ؛جسیید تقوی‌از خدائیکه یا نه 
است وشر بك ندازد و خودرا بیائید,خداسو ګند که مردیر ای نا وسقت خودچوپانی ی کید توق 
مردی‌پیدا ند که‌بچوپانی گوسفندانش داناتر است از آنکه بچوپانی آنان اندداست او دا بر دارد 
و آن داناتردابجای‌او کر ادد(ینی۱؟ ر فا نت بر ای‌دهیر ی‌وشبای امت بود خداو ند بجاکمن او 
دامی کماشت) 

بخداا گر بر ای‌باک دم ازشماها دوجان بودتایا یکی نبر دهبگر د ا تخر به می آموختوبادیگری 
زنده مي‌ماند (و نجه گری میکرد)او آنچه دا آزمایش کرده‌بود بکاد می بست (چه خوب‌بود)د لی‌هر 
کنر زا بأت‌جان پیشتر ایست وچون بدددفت جای‌توبه و یشیمانی اجبرآن خطائی که م راکب شده است 
نمی‌ساند بس شما خود سزاودتر ٹر می و انید در رازه ماده دغوت گنس که ازاف ماخاندان اسرد 
شا میا بك قضاوت کنرد ودر باده خو بش مصلعت اندیش باشید. 

er‏ سعد ازا نا کر هو کته اسسث, 

مرد خر دهند هنر شه دا عبر دو باست در این روز گار 
تا بیکی تجربه آموختن بادبگری تجربه بردن بک اد) 

شماخوب اسل .و بر ای‌چه هدفی میشودید وخروح میکنید: نگونید دید شودیدل وما هم 

یروق ازاو هیشو دم( پرا ز ید مردی‌دانا و راست کو بود وشما را نخوددعوت اسا د و قزر 


)ج( شرائط خروج برتما ۱۱0 


۳ ۳3 و لور 0 فی مادعا کم یه تاشر م إلى ساطان مجتمع ابق فالخادج ما 
اليوم إلى أي شيءيدعو كم؟ إلىالر ER‏ عل فنحن‌نشهد کم آثالسنانرضی‌به, و هو 
يعصينااليوم ليس معهأحد وهوإذا کانت‌الر ایات دالا لویةأجدرآنلایسمع ما للامعهن‌اجتمعت 
بنوفاطمة معه فوالله ماصاحبکم |لامن‌احتمعواعلیه إذا کان رجب. فأقبلواعلىاس الله عز وجل" 
وان أحبیتم‌آن تا خر دا الی‌شعبان فلاضیروان أحببتم آن تصوموافي آها ليكمفلعل ذلكأن‌يكو ن 
آقوی لکم و كفا کمبالسفياني علامة . 


شخصی نداشت همانا شمادا دعوت میکرد برضای از آل محید ( آنکه درخاندان پیغمیر سندیده خدا 

است که به‌امام برحق تطبیق میشود پا ا نچه دا که خاندان محمد به‌اتفاق بسندند و بدان‌خشنودباشند 
واين عنوان‌هم به‌اماع برحق تطبیق‌میشه). 

واگر او بیروز شده‌بود هر آینه بهمان عنوانی که شمارا بدان دعوت کرده بود وف ادار بود ؛ 
همانا اه ييك حکوعتی شودی که فراهمبود ومشخس ومیخواست آنرا ددهم‌شکند ولی آنکه امروز 
ازما خانواده خرو جمیکند بچه عنوانی دعوت‌میکند؛ 

آیا بمئوان‌دضایاز آلمحمددعون‌میکند؟ ما آل محمد شمارا گواه ميکنيم که به او داضی 
نیستیم او خودامروژه مانافر‌مانست بااینیکه کسی بااو هیر اه وموافق يست وهر گاه او بر چ پاد بیدق 
هارا دنبال خودبیندسزاوارتراست که اژما سخنی شنودویما اعتنا نکند. 

فتن کسی باشد که فيه بنی‌فاطیه بااو هو افقت کته ودور او جمعهو ند بخداو ند صاحب الامر 
شما نیست مگر کسبکه همه بنی‌فاطمه موافقت کنند و تراو کردا بند هر گاه ماه رجب باشد بام خداعز 
وجل رو بیآ ور بد نيش لیف واگر خو اهید تاماه شعیان بس انداژ ید دیانی ندارد واگر هم بخو اهید 
فسن انداژ ید تا روذه ماه‌رمطانرا دد میان خانواده‌های خود گرفته باشید (یشی پیش‌از اعلام وره ودر 
حال آرامش)شاید که برای شماباعثشود که نبرومندتر باشید و خروح سفیانی برای شما نشانی کافی 
و حتم است . 

شرح۔ از مجلسی دده»- قوله < اذا کان رجب >- ظاهرش اینست که خروح امام قائم<ع» 
در رجب است و شابد مقتصود این است که ماه دجب آغاز بیدا بش شانه های ظیود و هنگام 
آماد گی‌است. 

قوله «فأقبلوا» يعلى بمکه آ ید دراین ماه تاهنگام ظهود درآ نجا حاضر باشید وموید آنست 
توسمه وتجویز او برای تأخبر تا شعبان ودمضان و بنابرمعنی اول‌دلالت دادد که براهالی شپر های 
دوردست مپاددت بصرت امام‌قائم اجب نیست داین دوراست وممکن است فقضو دشو یق | نبا ناش 
که هرسال خدمت‌او آیندبرایآموختن مسائل و دسیدن بثواب حج وعمره بجای جهادی که بخاطر 
آن در هلااکت بیکدیگر سبقت می‌جویند ژیراحج جپاد ناتوانها است ودیداد امام بر تر ازجهاداست 
پایان نقل اژمجلسی‌ده. 

من گویم- این اعلامیه پرمعنا دد پرشودترین تادیخ روح انقلابی شیعه از امام صادق(ع)صادد 
شده است» این تادیخ پس‌از شهادت مظلومانه زیدین علی است که بنی‌امیه ر کودد ستمکادی و بی 


شرمی داشکستند و باتلاش فراوان جنازه زیددا از آب نهر برون کشیدند ویس ازچندروز ازشهادت 
اوسرش‌دا جدا کردند و شهر شمر کر دانیدند و تاش دا بالای داد کردند. این ء.لفجیمو<شیانهبه 
دستود حکومت مر کزی هشام يا ولېد و بمباشرت والی کوفه حا کم بر ملیو نها مردم انجام‌شد که 
آمروزه قلمرو حکومت او چند کشوز است این عمل اجيم و وحشیانه دز محیطی انجام شد که اذ 
بالای مأذنه های آن شبانه روز ؛انك اذان بلند بود و فرباد میزدند اشهد ان‌مسمدآدسول‌این. 

ین عمل و حشیا :4 درمحیطی| نام شد که صدها مسجد و حوژه درس قر آن و صدهاعالمان قلابی 
قر آن و سنت مزدودحکومت بنی‌امیه فر باددین دسلمانی می کشيدند. 

اندیشه سشتری در وضع ۳۳ این جثات را نجیم تر و داگداز ترو بر معناتر جلوه هی دهد. 

و نتیجه دیگری که از آن بدست می آبد درك تزلزل هرچه بیشتر تخت و تاج بنی اميه است 
و از تدبر در ادتکاپ چنین جنایات وحشیانه بخوبی دوشن است که حکومت دیگر هیچ پبوند و 
از تباطی با مردم ندارد و هیچ انکائی و اعتمادی به آراء عموه‌ی و سنن اخلافی و رعایت مقعررات 
اسلامی و انسانی ندارد تنها او مانده است با پول دسر نیزه, نقشه‌ای ندادد جر اينکه مشتی داباپول 
مزدود .غود کند و بوسیله آ نها مخالفان دا باآتش و آهن از بای درآورد و ببر جنایتی هرچه هم 
فجیم ووحشیانه اة متو ضل گردد. 

دراین تاد یخ‌حزب‌شیه»و دسته‌های‌منظمو فعال آ ندر پر تو تعلیمات‌امام باقر و اما‌صادن(ع) تاانداژه 
پخته و براثر فشادهای کشتاد و ژندان عکومت ستمکادبی‌دحم بنی اميه آب دیده شده بود سران 
احزاب شیمه تز ازل د فساد حکومت بنی اميه دا بخوبی درك کرده بودند و تا انداژه ای شروی 
ملی خودامیدواد بودندیس ازاینکه‌بنی‌امیه این جنانت‌جان کداژو آ تشز ای‌برژیدوهمراهانش دامر کب 
شدند و در افکار عمومی خود دا بیش از پیش رسوا ساختند دستجات شيمه گداخته شدند و مشتعل 
گر دید ند و بتوسط سران خود که بمنوان شودای مر کزری با امام صادق <ع> دد تماس بودند امام 
صادق دا سخت دز فشار گذاشتند و اجاذه خواستند که انقلاب ضد اموبرا دهبری کنند و برای 
داژ کون کردن حکومت‌متزلزل بنی‌امیه براخیز ند. 

دد این تاریخ دستجات بسیادی در گوشه و کناد حکومت وسیم اسلامی وجود داشت که 
سران آن ها نمضت و تاانداژه‌ای انقلاب ضداموی دا دهبری می کردند و آنها دا بشر حذیرمی‌توان 
خلاصه کرد ؛ 

۱- حزب علوی‌برهبری سادات بنی حسن که محمدین عبدالله حسنی و ابراهیم بر ادرش‌درمیان 
آن‌ها نام و شپرت بسزائی داشتند و اینان از بنی فاطمه بودند و چهره حق بجانب تری دد میان‌شیعه 
داشتنه و پیروان زیدین علی پس از شکست دی بکسره بدانپا پیوستند و خونخواهی زید دا شعاد 
خو یبش ساختند د یی ان ز ید بن‌علید ابرهبری| نتخاب ردت“ 

۲ - حزب عباسی که برهبری ابراهیم امام فعالیت می کرد و ایذان‌دداصل استعقان خلافت که 
با فرابت و خاندان نبونست باشیعه مشترك بودند ولی بمتابمت با بك اصل قلابی که عصبه بسددی 
مستحق میرانند خلافت پیغمپر دا از آن عباس عموی پیغمبر می‌دانستنه و اولاد عباس را که از نو اد 
عبد ال دانشمند و صحابی پرعنوان این خاندان بودند برای خلافت لایق میشمردند واینان طر ندادان 
بانفوذ و سباستمداری در اطراف کشود اسلامی داشتند. 


(۲) واه شورش برستمکار 114( 


ذیرا چون برو سیاست حرف ودند و از مات عدالت روز لا خی وش 

نسبت بدان بی‌اعتنا بودند ميل و خواهش سران قبائل و خانها دا ي بیشتر در نظر داشتند از مصالح 

معنو به و عمومی‌جامعه اسلاغ و شر بت > و آماده بودند که یل وت افیان برودی جانشین حکومت 
بنی اميه ساز ند. 

۳ شودشیان :وده مردم که در تاد بخ بنام خوادح معرونند و اینان همان پیرو مسلك‌حکومت 
از آن مردم است بودند که با هر گونه حکومت خاندانی مخالفت داشتند و شماد آن‌ها این بو دکه 
باید خلیفه با دجوغ به آراه عموم مسلمین انتخاب شود مثلا بعنوان بك دیس جمپود گو اینشکه 
قانون اساسی جامعه اسلامی همان قر آن و سنت باشد و ضداك خادجی از دهبران این حزب و دسته 
در تاریخ معروف است. 

در برابر این دسئجات حزب شیمه امامیه هم دد پر تو دهبری امامان معصوم فعالیت هی کرد د 
بحق با همه این مر امپا خالفت دادت و ماهیت مرام او اچر ا» عدالت حقه اسلامی و تعلیمات اساسی 
قر آن مد بود بر هبرگ بك بیشوای معصوم که حقااق قر آ ثرا بدزستی بداند و تطبیق آنرابايك 
حکومت مردمی بنفم همه مسلمانان و بادعایت مصلحت همه بشر بتوانده چنانچه خود پیغمبر در مدت 
کوتاهی پس از تسلط بر عر بستان آین حکومت دا اجراء کر دو بعد از وی علی بنا طالب هم در 
مدت چند سال حکومت خود در زنجیر بدعت های غلفاء بیش و آشو باق مغرضان نمونه‌ای از آن 
زا سردم نمود, 

در چنین وضعی است که امام صادق 2ع در فشاد کمیته با شودای فر کزی دستحات شيعه 
اسامیه قر اد گرفته و مانشد این‌که همه بطو جدا از او اجاژه میشواهند که وارد عیدان‌سادژه علنی 
شو ند و الاب ضد اموی را دز سر آسو میت سل اسلامی دهبری کنند؛ بای باید گفت که‌امام اد 
دد برابر این تقاضا در تنگنای سختی قراد گرفته و باید چاره جو لی بسزائی کند و دد برابر ایس 
تقاضای بظاهر درست شيعه باسخ قانم کننده‌ای بدهد. 

در مقام پاسخ این تقاضا است که امام صادق بمانند یك خطیب زبردست بکرسی سخنودی بر 
آمده و این موضوع بغر نجرا با داقح بینی اذ نوشکانی عیقی تحلیل و تجریه کرده ۳ 
ٍك‌انقلاب بخته و بجا دا با يك آشوب بی‌ثمر و خونين و بك ماجرای دیاست طلبی تشریح کرده 
است و بحق باید e‏ بیانبه شیوا و پر معنای امام صادق «ع» یکی از اکان رای شن ی 
مای اجتماعی و تا حد کرامت پلیغ و رساو شیو | e‏ این جا دو مقدمه بسا بیان 
کرده است: 

١‏ با اعتقاد بلزوم امام معصوم و بقن به یک اماغبر حق بوصایت متسلسل از طرف پیشمبر 
معان شده و بر گر ید خداو ند است باید باین حقیقت اذعان کرد که خداوند بمانند صاحب علاقمند 
برمه بنده‌های خود بیشوا و دهیر بحق دا چون بان آزموده و دانائی بر آ نپا گماشته و بايد 
اعلم بنگهدادی و حفاظت و دهپری مردم باشد و اگر از او داناثری بود حعکمت و لطف خداو ند 
ایجاب میکرد که اورا دهبر خلق و چوپان بنده‌های خود سازد و گرنه نقس حکمت دیا نادانی و 
جپالت ودزیده و خداو ند از آن میرااست. 

۲- آذمایش در زئد گی يك اصل ارزنده و برازنده است ولی بر شورش انقلابی تطبیق نمبشود 


(۱۲۰) کتاب‌الروضة (ج۲) 


زیرا در ابنجا بای جان در میانست دقتی سران حقجو و حزب بیرو حق کشته و تار و ماد شدند و 
نتیجه درست انقلاب بدست نیامد و حکومت حقه استواد نشد شیراژه جتعیت حق جویان از ه-م 
باشیده و حق از ميان میرود و پرورش يك دسته حق جو که در طول تادیخ زیر تعلیمات منظم ائمه 
برحق انجام شده بآسانی میسر نیست بنابراین برای بثمر دسیدن انقلاب و نتیجه گیری باید یك پیش 
بینی درست و واقع بینی همه‌جانبه‌ای ددمیان باشد تاباحساپ درست نتیجه انقلاب صددر صد پیروزی 
بر دشمن ومحو باطل‌باشد. 

پس از توجه به این دو مقدمه دهبر این انقلاب و شودش بر ضد حکومت ستم کار و بساطل 
پا غود امام معصوم است و با باید دنبال یکی از دستجات انقلابی دیگر که بطود کدی بیان 
شد‌ند رفت. 

صودت اول که خود امام صاد<ع» برهبری انقلاب قیام کند ددست نیست و دردستودامامت 
او مقرد نشده است ذیرا عناصر انقلابی بر ای پروی از صرف حقیقت که مر آن امام سادق 
است آماده نیستند و سا که دد جر یات انقلاب صمیمی رین دوستان و بروان امام دچاد سختی‌ها و 
اشتباهات شگرفی شوند که بنیاد عقیده و ابمان آنبا کنده شود و خود بر ضد امام بق بشورند 
چنانچه خوادح نبروان که مردمی عقیده‌مند و پیمبر پرودده بودند بپمین درد گرفتاد شدند وبر 
امیرالمژمنین شودیدند و او دا تکفر کردند با اینکه در آن دودان مسلمانان محصود در همان 
قباال عرب بودند که ذهن صاف داشتند و علیمات مذاهب دیگری در مغر آنا دسوخ نکرده بودو 
اکنون صدها مات و دهپا فرقه‌های دینی در بیط اسلامی و اددشده و براثرفشادحکومت جبادبنی 
امیه از دور پر تو عدالت وحقانیت اسلامرا دز چراغ وجود ائمه برحق که ازذیر پرده‌های‌شيم‌بدعت 
ها و قوانین ناسای بیشوایان ضلال و قلابی سوسو م یز ند درك می کنند دلی هنوز آماده مساك 
حقیقت آفتاب دیانت حقه اسلامرا لخت و عر بان بنگر ند و سےا که در از انسار آن خبره و نیا 
سنا گردند. 

۱ بعلاده محیط عمومی اسلام براثر فساد و تباهی‌اعمال و تعلیمات‌الم»‌ضلالت وسران خو نخواد و 
غداد بنی‌امیه و همکاران دنیاپرست آنها دچاد يك هرج ومرج اخلاقی و خلاف کادی و دنباپرستی و 
دشوه گیری و بند و ست‌های اداری ودرباری شده است که گوش‌ها از شنیدن حقّ کرو دیده‌هااز 
از دیداد حق کورشده وآ نچه بجآئی نرسد فر یاداست. 

و قیاماماء بحق در چنین محیطی برای مبادزه علنی بافساد دد برابر حکومتهای خونخواد و 
بیآبروی وقت بسی خطر ناك ومایه هر گونه شکست و نومیدیست بنابر این خود امام‌معصوم‌نمی‌تو اند 
دهبریومسوّلیت انقلاب دابعپده گیرد. 

می‌ماند صودت دوم که انقلاب برهبری دیگری آغاز شود و به‌نتیجه فداکاری برسد و خون 
پاکی بر سر داه حکومت ظالم دبخته شود تا لغزش گاهی برای او پدید شود و برای یکباد هم 

شده به زمین بخورد و کاسته شود و بااین که به نشجه میت دسد و حکومت سم کا ر وا 
سر‌نگون نماید. 

در اینجا است که امام صادق <ع» ماهیت يك‌حر کت انقلابی درست دا ازيك آشوب عغرضانه 

جدا کرده و خط مشی ايندو دااز همامتیاژ داده‌است ودر شمن پرودانیده که اگر انقلاب بصودت 


(ج۲) ۱ شرائط شورش ۱ (۱۳۱) 


باك وصعیحی آغاذ شود بجادعفید است کرچه بخون کشیده شود وبجان بازی درداه حن ایان‌رسد 
زیرا فداکادی يك فرد با بکدسته برحق درداه حق وخقیقت دوانر خوب‌دارد: 

١‏ ماهیت تبپکار و فاسدحکومت باطلر ابر ایعموم‌عیان‌میکند واودا دسوا می‌سازد و نير نك 
های اورا فاش بکد خصوص حکومتی که‌بنام اسلام وترآن وحق وعدالت برمردم حکمروالی‌دارد 
مانند حکومت بن ی آمیه که شماد غودرا حفظ قر آن وسئن اعلام‌میکند وجمعه و جماعت اسلامی دا 
زهیری می نما بد. 

۲- فداکاری و جان باژی در داه حق یکی از جلوه‌های حقیقت و شیوه مردان حق جو است 
که خود دا بحق فروخته‌اند ودر برابر حق ازجان وهستی خود گذشنه‌اند و این همان حقیقتی است 
که قر آن مجید برای آن‌حسابی بخصوص باز کرده و میفرماید: 

( ۷۷ - النساء ) باید نبرد کنند دز راه خدا نان که زند کانی نیا دا به بپای اخرت 
دادند و هر که دد داه خدا تبرد کند و کشته شود با برو گردد در آین‌ده به او مزد 
زد گی می‌دهیم. 

امام صادق میفرماید انقلاب درست ومجاز سه شرط دارد: 

۱- دهبر آندانا وداقع بین‌باشد . 

اب داست کو و با حقیقت باشد و از ریا کاری ودروغ وظاهرسازی بر کناد باشد. 

۳ بر امه درست و مطابق با حقیقت داشته باشد و بر بایه خود خواهی د غرض ودزیوسود 
پرستی نباشد. 

امام صادق « ع > خروج و آغاژ انقلاب يدبن على دا مشمول این حقیقت دانسته 
و میفر مایك ؛ 

« نگوئید زید خروج کرد و ماهم باید خروج کنیم زیرا زید هم دانشمند و وظیفه‌شناس‌بود 
و هم داست گو و با حقیقت بود دهم بر نامه ددستی داشت و آن تلاش برای دضای آل‌محمدو نصرت 
فقت نود > 

این کو نه آغاز انقلاب و مبادژه با باطل مجاز ودذست است ف گرچه بدئبال آن‌بروزی‌ظاهری 
نباشد چنا نچه‌زید بظاهر شکست‌خوردو | نقلاب او بخون کشیده‌شدوسر کوب گردید زیر ادد برا برحکومت 
نبرومند ومقتددی قیام کرد ولی مبارژه او ارزش ممنوی خوددا از دست نداد زیراشرائط درست دراو 
مجمتم بود امادرحال حاضر يك‌دهبر درست بر ایا نقلاب‌درمیان نیست‌چنانچه‌ازهمه‌شا گردانبسیادانبوه 
امام صادق یکی بمقامی دسیده بود که بتواند در انقلاب زید شر کت کند و شرح حسال او در 
حدبث ۳۵۷۱ گدشت. 

و شر کت در شوزش منحصر میشود بییروی‌از کسانی که سردسته يك جمم مخالف باحکومت 
وقت هستند مانند برخی بنی‌حسن و یا ابراهیم امام از بنی عباس ويا امثال ضحاك خادجی و شودش 
آن‌ها شر الط بك انقلاب صحیح ومجاز دا دارا ست ذیراددست‌تر آنان از نظر شیعه همان‌بنی‌حسن 
هستند و آنپا برنامه زد را که دضای آل عبد است ندادند و بدنبال آن‌بر نخواسته‌اند بالکه هدف 
آ نها دیاست و بدست آوددن حکومت و سودیرستی است و دلیلش اینست که هم | کنون که‌یاوری 
نداد ند و دد نهپایت نائوانی هستند با امام برحق مخالفت میکنند و اورا نافرمانی می‌نمابند تا چه 


(۱۲۲) ای وضْة (ج۲) 


۳۸۲ 9 [براهیم ۰ عن عن خاد ي + عن ربعي e‏ 
الحسين لها قال : والله لایخرح واحد مشافبل‌خروح‌الفائم از إلا کان مثله مثل فرخ طاد 
من و کره قبل أن بستوي حناحاه فأخذه الصبیان فعئوابه . 

FAY‏ عد 2 من آصحاینا + عن أحمدین ۳2 ! عن عثمان بن عیسی ؛ عن بکربن ڳل » عن 
سدير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ياسديرالزمبيتك و كن حلسأمن أحلاسه واسکن ماسكن 
الیل وال ادفاذا بلغك آن"السفياني قد خرج فارحل |لیناولوعلیرجلك . 

٤‏ - غلبن یحبی؛ عنأحمدین تبن عیسی» عن علي بن‌الحکم ؛ عن کامل‌بن غل »عن 
ین |بر اهيمالجعفي قال : حد ثني أبي‌قال + دخلت علىاً بي عبداله قا فقال : ماليأراك ساهم 
لو ؛ ؟ فقلت : اٍن بي‌حه یر بع » فقال : ما[ذا] يمنعك من المب ارفا لطینبتاسق لسکر 


رسد برهوزی ۳ زوری وززی و اکر دز خود بینند واگر هرز داش هرآ و بر نامه‌ددست 
نباشد انقلاب مفید نیست ف بلک عافیت آن لاکوی زز ران هرح و مرجی است که جز الف 
نفوس وذیان مالی و جانی نسبت بعموم مردمنتبعه ندادد و جز ماجرا جوئی تفسیری از آن‌نمی‌تدو ان 
کرد و نتبجه آن تحمل يك مسولیت هاگ سنگین و طرنا کی است و دد حقیقت جنابتی است که 
جنایتها بدنیال دازد. 

۲ از علی بن الحسین <ع» فرمود: بغدا سو گند کسی از ما خانواده پیش از ظهود 
قالم «ع» خردج نکند جز اينکه بمانند جوجه‌ای است که پیش از دسیدن و نیرومند شدن‌پرهایش 
از آشیانه غود ببرد و بزمین افتد و کودکان اورا بگیرند و بااو باژی کنند. 

شرح با او بای کنثد:- یعنی اکر هم بسب ظاهر بیروز باشد =کوه ت او بازیچه بك 
دة استفاده چی است که او را ببازی گیرند و بمردم ستم کنند مانند حکومت هائی که‌بنی‌حسن 
در طیرستان و با افر یقا بر با کردند و مقصود اینست که حکومت حقه و عادله اسلامیه تا ظهور 
امام قائم <ع> برپا امیشود. 

(يك نشان‌قطعی ازظبور امام‌قالم-ع) 

۳ اذصدیر کوید: امام صادق (ع) فرعود ای‌سدیر ددخانه‌ات باذین دچون بلاسی در آن 
بغسب وتا شب وروز برجا است تو آذام باش وهر گاه بتوخبر رسید که سفیانی‌خروج کرده بی‌درنك 
بسوی ما کوج کن و گرچه پای پیاده‌باشد. 

(درمانی برای برخی امراض) 

۳۸6 از محمدین ابراهیم جعفی گوید پددم برای‌من باز گفت که دفتم خدمت امام‌صادق (ع) 
یمن فرمود چه را توا نك پربده مینگرم 

گفتم گرفتار تب دبع ( سه بك ) هستم فرمود چه مائعی داری از دادوی مبادك طیب» شکر 


)ج( درمانی‌برای برخی ازامراض (۱۲۳) 


م امخضه بالماء داشر به على‌الريق وعندالمساء قال : فععلت‌فماعادت إليٴ. 

٥‏ عنه * عن‌أحمدین تد عن‌الحسن‌بن علي بن‌النعمان !عن بء ضأصحابناقال :شکوت 
إلىأبيعبدالةه بيا الوجع . فقال : إذاأويت إلى فراشك فكل سكرتين قال : ففعلت فبرأت 
وأخبرت به بعض‌المتطببن و كان أفره أهلبلادنا فقال : من أين عرف أ بوعبدالله لهذا ٩‏ هذا 
من مخزون علمنا » آمانثه صا-عب کتب ينبغي‌آن یکون‌آصابه في بعض کتبه . 

۸۹ عنه , عن‌أحمدبن چ » عن جعفربن بحبی‌الخزاعي" عن‌الحسین‌بن‌الحسن . عن 
عاصم بن یو نس » عن رجل » عن بي عبدالله ڀا قال : قال‌لرجل : باي شيءَ تعالجون محمومکم 
إذاحم ؟ قال : أصلحك اله بهذه‌الا دوية الس ۶ بسفایج والغافث وماأشبره» فقال: سبحان‌الهءالذي 
یقدرآن یبریء بالمر یقدرآن یبری. بالحلو, ثم قال إذاحم آحدکم فلیأخذ إناء نظیفًفیجعل فيه 
سكرة ونصفاً " ثم يقرا عليه ماحضر من القر آن ثم یضمها تحت النجوم ویجعل علیها حديدة 
فاذا کان في الغداة صب" علیهاالماء دمرسه بيده ثم شر به فاذا كانت الأيلة الثانية زاده سکترة 
اخری فصارت سکرتن و نصفاً فاذا کائت. الليلة الثالثة زاده سكلرة | خری فصارت ثلاث 
سکنرات ونسصفاً . 


دا بکوب و با آب معلوط کن و خوب عل کن و صبح ناشتا و شب‌هنگام بنوش گوید من ای ن کار 
کردم و تب برید و برنگشت. 

۵ از یکی اژاصصاب ما که گوید به امام صادت (ع) از دددی شکایت کردم فرمود : 
چون بسترخود آدمیدی دوقرص شکر بخود من‌اینکاد کردم وخوب شدم به‌یکی‌اذ پزشکان ماهر بلاد 
و د گذتم‌او گفت از کااما‌سادت! ند ره انرا دا سمثه؟1 ین از جمله اسر اذعلوع مایز شکاناست هلدااو ین 
دارد وسراوار است که آیثر! دریکی از کتابپایش دیده باشد. 

ازيك مردی کوید امام‌صادق (ع) به‌يك مردی فرمود: شما تب‌دادان خودرا هنگام تب 
باچه ددمان می کنید؛ گفت اصلحك ال بااین دادوهای تلخ باسفایج و غافث و آنچه مانند آن‌هااست 
(در حاشیه برخی نسخه‌ها که آزمجمم البحر ین اقل‌کرده سفایح دآروی معردفی است که مسپل سوداه 
است وغافث نیز معروف‌است دد نز دیز شکان و آن از گیاههای خارداد است) ۱ 

امام‌صادن <ع> فره‌ود: سبحان‌اننه KT‏ بداروی تلخ بپبودی می‌دهد می‌تو اند بدادودی شیرین 
هم‌بپیودی بغشد» سپس فرمود: هر گاه بکی اذشماها تب کرد باید يكظرف با کی بگیرد ديك قرس 
شکر بائیمی دد آن نهد دهرچه قر آن حاضر ددذهن دادد بر آن بخواند سپس شب آنرا زبرستاده‌ها 
نید ويك که آهی‌بر آن گذادد وچون بامدادشود آپ دوی‌آن بریزد و آنرا بادست بفشاددوپس 
بنوشد وشب دوم يك‌قرص شکر بر آن بیفراید تادو فرص ونیم گردد وشب سوم يك‌قرس دیگر بر 
آن بفزاید ناسه قر ص ونیم گردد. 


)۱4( ا کتاب الروضة ۳ )ج( 


۷ - آ<مد بن ڪن الكوفي ۰ عن علي بن الحسن بن علي » عن عبدالر حمن بن ابي 
نجران» عنأبي هارون » عنأبي عبدالله با قال : قال لي : کتموا بسمالالر حمن‌الر حیم فنعم 
وال الا سماء کتموها . کان رسول‌اله تلف إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش یجپر 
سمل الر حمن الر حیم دیرفع بپا صوته‌فتولی‌قریش‌فرارا فأًنزل‌لعز"وجل" في ذلك «ولذا 
ذ کرت دبك في‌القر آن وحده ولوا على آدبارهم نفوراً » . 

۸ - عنه ,عنعبدالر حمن بن أبي نجران عن آبي هارون المکفوف " عنآبیعبداله 
پا فال : کان أبوعبدالله یا ذا ذکر رسول الله تلو قال : بابي :وا مني وقومي دعشيرتي 
عجب للعرب کیف لاتحلنا علی رؤوسما وال عز وجل یقول في کتابه : « و کنتم علی شفا 


که چه خوب نامېائیراآ نان‌نهان داشتند» شبوه دسو لخدا (ص) این بود که‌چون بخانه خودواددهی‌شد و 
قریش گرد اورا می گرفتند واودا محاصره هیکردند بآداذبلندمی گفت بسم‌الله الرحمن‌الرحيم دقر یش 
با بگر یز می‌نپادند وخداوند عروجل دراین. باده نازلکرد (٩ع-‏ الاسراء) وهر گاه تنبا پرودد کاد 
غودرا ددقر آن فرایادآدی ازاظهاد نفرت بشت کنند و بگر یز ند . 

شرح از مجلسی «ره>- قوله « کتموا» استفهام است برای تقریم وتوبیخ ویا اخباد است 
ومقصود از کتمان آن ای ت که آندا در آغاز سوده نمی‌خوانند و میگویند جزه قر آن نیست‌بابان 
قل از مجلسی زر ۵ . 


من گویم وهر گاه هم آن را بخوانند ا هته می‌خوانند و از بلندخواندنش خودداری میکنند. 


(تجلیل امام صادق (ع) از رسولخدا-ص) 

۳۸۸- ازابی‌هادون مکفوف که شبوه‌امام‌صادق(ع) ین بود؛ چون نامر سو اخدا(ص) نزداو برده 
میشد می فرمودبدرم وماددم و تبادمو تبره‌ام قر بانش‌شو ند ازعر ب عجیب است که چگو »ماد ابر وی‌سر خود 
نمیگذاد ند بااینکه خداعزوجل در کتاب خودمیفرماید (۱۰۳- آل‌عمران) و شماها دد پرتگاه دوزخ 
بوذ برد واز آن تحانتان‌داد آنان بوسیله رسو لخدا(ص) نجات بافتند. 

شر سح ازمجلسی ره «قوله عجیب»> بعنی‌این امرشگفت آوداست که شاطر بیغمیر از دوژخ ‏ 
نجات یافتند وبا این حال حرمتاودادرباده خاندانش‌مراعات نمیکنند و همکن است مقصوداین باشد 
که خداو ند بوسیله دسول «ص» آن‌ها دا در معرض نجات ازدوزخ آورد و آن‌ها بخاطر مخالفت با 
خاندان وی خوددا دردوژخ افکنند. 


(۲2) ۱ تسیر آیه مك (۱۲۵ 


۹ - عنه » عن |براهیم بن آبی‌بکر بن ابي سمالك عن داودبن فرقد » عن عبدالاعلی 


مولی آل‌سام ؛ عن أبي عبداله ب قال : قلت له: « قل اللیم مالك الملك تؤتي الماك من 
تشاء و تنزع الملك ممتن تشاء» لیس قدآنی اله عز وجل بنی| مينة الملك ؟ قال : لیس‌حیث 
تذهب لیه إن انعر وجل آتاناالملك وأخفته‌بنوا میت" بمنزلة ال جل یکونله‌اللون فیاخذه 


الاخر فليس هوللذي اه 


(تفسیر آیه ملك) 

۳۹- از عبدالاعلی مولی آل‌سام گوید به‌امام صاددع» کفتم (-۷۲- آل‌عمران) بگو بار 
خدایا مالك هرملك ! تومیدهی ملك وسلطنت دا بپر که خواهی ومیستانی ملکرا اذهر که خواهی 
آیا خدانبود که ملك وسلطنت به‌بنی امیه‌داد؟ ۱ 

فره‌ود چنین نیست که توفهمیدی وفکرت بدان‌جا دفته‌است داستش خداءعزوجل ملك و سلطنت 
رابا داده‌است و بو امیه آن‌دا بزود ور فته! ند بما نند مردبکه جامه‌ای ازآن خوددارد و دیگری بزود 
آنرا اذاو میستاند واین جامه از آن کسی يست که آن دا برود گرفته است. 

شرح- ازمجلسی ده - قوله تعالی < قل الاپم مالك الملك > - بعنی جنس ملك ازآن او 
است و چون مالکان در آن تصرف میکند و حاعیل الست که قددت خاق در هر جه بسا شد 
داده او است. 

دنوتی الملك منتشاه» اخثلاف است دداینکه مقصود ازملك وسلطنت در اینجا همان سلطنت 
حقه‌واقعیه است چون‌قام نوت دامامت يباام از آن و د یاستهای باطله‌است که ملوك جور و غلقاء 
لالت دارند ویا آنکه شامل‌سلطنت علم و عةل دصحت واخلاق حسنه وملك نفوذ وملك قدرتوملك 
معت قلوب و ملك اموال واولاد ۴ نز چبزها هم می‌شود ج-ی آن‌دا مخصوض همان هعنی اول 
دانسته چنانچه این‌خبر بر ان دلالت دادد. 

زیر ا دداین حدبت امام(ع) بیان کرده است که هیانا خداو ند ملسکرا به‌اهل آن‌داده که ائه بر 
ن باشند واینان که متمد نند غاصب هستند ویزود وعدوان آندا ازصاحبانش دبوده‌اند و کویند 
چگو نه‌خداو ند بکسی‌ملکی دهد واوداهم فرمان کند که‌از آن دفم‌ید نماید و آن که‌یکی اژه‌منی دوم د 
سومر | اختیاد ذرده‌است اعتماد ب‌موم لفظ کرده از نظر ءرف ولغت وبا قطم نظر ازاین خبر استبعادی 
ندارد زیر ام‌سکنست مقصوداژاعطا+ اعطاء قددن وکین باشد و گرچه اورا ازادتکاب آن‌نبی کرده 
است جنأنجه خد او ند بز نا کار قددن در ناداده واو راهم از ار کاب آن‌نپی کرده وبقائل دست وشمتر 
داده واودا هم اذفتل ستاحق نپیی کرده است: 

بعلاو در سیازی از آبات واخباد هی ان سیت واسناد فمل ,خداو ندهمان صرف تخلیه ميان اد و 
عمل جلو گری نگردن از آن است و لی‌معنی اولی که (موّید به‌این حد یث‌است) دوشن تر ومناسب تر 
است بسیان آیه وبشأن نزولی که برای آن دوایت‌شده است که درباره وعده سلطنتی است که خدابه 
مغمیر شود داده‌است دردوز جنك یدیق وبا روذنتح #9« 

قوله <و نعزمن تشاه» بعنی‌دددنبا یادد دين ,اد آ خرت و با درهمه این‌مقامات. 


۰ - ل بن آحید بن الصلت ۰ عن عبداله بن الضلت» عن يونس ؛ عن النتشل 
ابن صالح» عن عم الحلبي أنه سال أباعبدالله ت عن قول اله عز وجل :« اعلموا أن اله 


يحبي الا رض بعد موتها » قال :العدل بعدالجور . 


)۱۲۰( 


۱ - ڪل بن یحیی » عن آحمد بن ابن عیسی؛ عن علي" بن ابن اشيم ٬عن‏ صفوان 
بن بحیی قال : سألت با لحسن‌الر ضا عن ذي الفقار سيف دسول‌اله ي ءفقال :نزل 
بهحبرئیل 2229 من السماء و كانت حلقته فضة . 

«(حدیث نوح بجع يوم‌القيامة)ه 

E2۲‏ بن یحبی؛ عن حمد ېن ل عن عدبن خالد ,عن‌القاسم بن غد عن‌حمیل‌بن‌صالح 
عن یوسف بن أبي سعیدقال : كنت عندأبي عبدالله بي ذات يوم فقال لي: |ٍذا کان يوم القيامة 
وجمع لله تبازگ وتعالی الخلائق كان نوح صلی ال عليه اول من‌یدعی به فیقال له: هل‌بلغت؟ 


( درمعنی ز نده کردن زهین) 

۰ ازمحد حلبی که او از امام ضادق <غ> پرسید از تفسیر قول خدا عروجل ( ۱۷ - 
العدید ) بدانید که خداو ند زنده ميکند زمین را س از مردنش - فرمود مقصود عدالت‌درژمن‌است 
پس از جوز ستم. 

شرح از مجلسی ده قوله دالعدل :عدالجود» معتمل است مقصود تعمیم معنی این آ به باشد 
برای این‌مطلب نیز . 

(ذو الفقار از کجا آمده است) 

۱ ازصفوان بن یحبی گوید ازامام دضا (ع) پرسیدم از ذی‌الفقار شمشیر دسولغدا (س) 
در پاسخ ترمود: چیر ل Hi‏ ااذ اسبان آورده و حلة4 اهر هداشت. 

شرح ازمجلسی ده قوله «انزلبه» این‌خیر چون اخباردیگری دلالت‌داددبرانکه ذوالفقاداژ 
آسبان آمده‌است وساخت بشر نبوده ودلالت دارد براینکه جائز است حلقه‌شمشس نقره باشد باژ بود آث 
نقره‌باشد چنانچه ددبرخی نسخه‌ها بجای لفظ حلقه لفظ حلیه آمده‌است و سخن دداین باده در کتاب 
زی و تجمل و کتاب اسه گذشت. 

(حدیث نوح(ع) درروز رستاخیز ) 

۲ :وسف‌بن .آبی‌سعید گو ید: من یکروز نزد امام صادن(ع)بودم بمن فرمود: هر کاه دوز 
رستاخیز شودو خدا تارك و تعالی خلائق دا فراهم آودد نوح (ع) نخست کس باشد که اورابخوانند 
وبه او گفته شود: 

8 تبلیغ کردی و امردم صاات ودرا دساندی + 

دز پاسخ گو بد آدک. 


2 - ساب اما ز رستاخیز ۹ )1۷( 


ین لت شب یجییء orgy‏ سك وس علي" ي دهوقول 
اله عز وجل" :8 قلما راوه زلفة سب سیت وجوه الذین کفروا » فیقول نوح لمحمد ١‏ اف : يا 
إن اله تبارك وتعالى سألني هل : ا : نعم فقال :من يشمدلك ؟ فقلت :ا 
فیقول : با حعفر با حمرة اذهبا داشېداله أنه قد بلغ : فقال أبوعبدالله فلا : فجعفر و حمزة 
هما الشاهدان للا نبياء 6ال بما بلغوا " فقلت : جعلت فدالك فعلي ب أين هو ؛ فتال : هو 
أعظم منزلة من ذلك . 

۲۳ - حدا ثي ی بن یخیی ۽ عن آحمد بن د » عن عمر بن‌عبد العزیز » عن جميل 
عن آبي عبدانه ‏ قال : کان رسول‌اله له یقسم لحظاته بين أصحابه ینظر إلى ذاوینظ 
إلى ئابالسوية . 

بهاو گفته شود چه کسی برا‌تز_ گزراهی فیدهند؛ 

در پاسخ گوید محمدبن عبدالله - فرمود نوج (ع) ؛ بر آید و رورا زی گام کرد تا شود را 
بمعمد دس » دساند که برسر تلی از مثك است و علی <ع» هم همراه او است و اینست معذسی 
قول خدا تعالی ( ۲۷- الملك ) پس چون او دا نرديك بینند سیه کون کردد چپره آن کسانی که 
کفر ودژ بدند. 

نوح <ع» رو به محمد «ص> - ای محمدراستی خداتبارك وتعالی از من پرسید که تبلیسخ 


رسالت کردی؛ کفتم آری؛ بس فر مو۵: : چه کسی برای‌تو گواهی میدهد ؛ گفتم محمد . 
مید 3 ص 4 رو تعفر و حمزه ے رید و برای او گواهی دهید که او تبلیغ رات 


کرده ست. 
امام صادق 2 فره‌ود : پس جعفر و حمزه هر دوان همان گراهان بر ای بیغمیر انئد بدا نجه 
ا دواند. 


من قر با نت پس‌علی< > کجا است؟ فرمود: مقام ومنزلت او ازاین‌بالاتر است . 
شرح از مجلسی ده قوله تعالی دراوه زلفة» مفسران گفته‌اند ضمبر بوعد بر گردد درآ یه 
بیش که فررماید: م گو بئد: چه زمانی است این دعده ؟ یعنی موعود و از تفس امام بر آ بد که ضمبر 
به امیرالمومنین بر گردد و ذلفت بمه‌نی نزدیکی است ,منی صاحب تقرب است نزدخداودسول... 
(دراخلاق عالیه رسولخدا ءضص) 
۳ از امام صادق (ع) که دسولغدا دس» نگاهپای غود دا مپان اصحایش قسمت میکرد 
ژر ره این وآن در[ بر هید .گر پست» 


(۱۲۸) کتاب الروضة (۲) 

6 - عنه » عن آحمد بن عن » عن ابن‌فضال,عن بعض أصحابناقال:قال أ بوعبدالله پا : 
ما کم رسول الله تالعباد بکنهءقله قط قال رسول اله إل : انا معاشر الا نبیاء امرنا 
آن نکلم الناس على قدر عقولهم . 

۵ . کل بن یحیی ؛ عن أحمد بن غل + وعد من أصحاینا اعن سمل‌بن زیاد جمیعاً 
عن ابن محبوب » عن مالك بن عطينة قال : قلت لا بيعبدانه ت : ٍني رجل من بجيلة و 
نا أدين اله عز دجل" بأشکم موالي وقد يسألني بعض منلایمرفني فيقول لي : ممن ال ر"جل؟ 
فاقول له : أنا دجل من العرب ثم" من بجيلة . فعلي في هذا ثم حيث لم أقل : اي مولی 
لبني هاشم ؟ فقال : لاآلیس قلبك و هواك منعقداً على أنك من موالینا ؟ فقلت : بلی وال 
فقال : لیس عليك في آن‌تقول :آنا من العرب ؛ إذما نت من العرب في‌الاسب والء‌طاء والعدد 
والحسب فازت فيا لد یر وماحوی الد ین بما تدین اه عر وجل به من طاعتنا و الا خذیه فا 
من موالینا دما و الینا 


1 


: هر کز رسو لخدا «ص» بکنه خرد و عمق ادراك غود با بنده‌های خدا 
سخن نگفت دسول خدا دص» فرمود : ما گرو سمیر آن دستور دادیم که با مر دم درخور خردمندی 
شرح ازمجلسی ده - ازاین حدیث بر آید که بذاچاد بایدآ نچه در خود مردمی نیست ودلیذبر 
آن‌ها نمنگردد از آن‌ها نهان داشت . ۱ 
( دستوری ازامام صادق در اظببار عقیده ) 

۵5 از مالك بن عطیه گوید به‌امام صادق (ع) نتم : من مردی از طائفه بجیله‌ام و دين 
داز یم برای خدا عز و جل بر باه دوستی و بردی از غماها است و بسا کسیکه مرا نشناسعة. از من 
رسد که؛ تو از کدام مرده‌ی؟ من گویم مردی عر بم و از ره لهام کناهی دادم که دیگر نگویم 
دوستداد بنی‌هاشمم و وابسته با نایم 


۳۶- فرمود دع> 


در با سخ فرمود: نه نی دست که دل و خواهشت ایست که از دوستدادان ماد روان ماهستی. 
کف چرا بخدا فرمود اینکه‌میگوئی من مردی اذعر بم برای تو گناهی ندارد تودر ناد و خاندان 
مردی اذ عربی و جزء دفتر آن‌ها و در شمارآ نانی» و در دیانت و آنچه در دفتر دين وارد است و 
بدان برای خداعزوجل دیندادی کنی دراطاعت مائی واز ما اغذ احکام‌میکنی؛ تو ازدوستان ماهستی 
و از ما هستی ورو بسوی‌هما دادی. 

شور جح از مجاسی ره قو له دفی‌المدد» بهئی دز عداد آنهای با از اعوان و اناع ماهستی 
بايان نقل ازه‌جلسی ره. 

من کویم- ظاه را مقصود سوال اینست که سکوت اذمعرفی مذهب ازباب تودیه است و اظهاد 
خلاف و اقعیست و آیا کناهی دارد أنه 


(ح۲) داستانی ازحنکگ روم وفارس (۱۲۹) 


۹ حد ثنااین محبوب ' عن بي یحیی کو کت الدم را آبي‌عبد ال ا قال بان 
حواري عیسی فلز کانو! شیعته وان شیه‌تنا حواریّونا وما کان حواري عیسی بأطوع له من 
حوادینا لنا و نما فال عیسی 2 للحواریتن : « من آنصاري إلى الله قال الحواریون نحن 
انسار الله » فلا وله مانصروه من‌الیپود ولاقانلوهم دونه وشيعتنا والله لمیزالوا منذ قبض الله عز 
د کره سوله مت ینصرونا ویقاتلون دوننا ویحرقون و يعن بون و يشر دون‌في‌البلدان ,جزاهم 
اله عذا خبرا . 

وقد قال آمیرالمومنن نع : وال لوضر بت خیشوم محبینا بالسیف ما آبفضونا : وواله 
لوأدنیت[دلیت‌ظ] إلى مبفضیناه حثوت لم من‌المال ماأحبونا. 

۲ این محدوب عر حمبل ین صالح ۾ ن ابی عبيدةقال : شالت آباجعفر بو عن 
قو ل الله عز وجل : « الم © غابت الر وم في آدنی الاارش > قال : فقال : ياأباعبيدة إن" لذا 
تاو بلا لا رعلمه ال اله والر اسحون فی| لعلم هن آل ل صلوات ا علیهم ان" رسول الله مااي 
لسا هاجر إلى المدينة د[أًاظپرالاسلام كث إلى ملك الروم كتاباً وبعث به مع رسول یدعوه 


ers: 


(در فضیلت شیعه آل‌محمد . ص) 

۹ اد یخی کو کب الدم از امام سادق 12 فرمود: راستی حوادی عیسی (ع) شیعه 
اد بودند و زاستیکه شیه» ما حوادیون ما هستند و حوادیون عیسی فرمان برتر ااحو ادیون ما 
ودند و همانا عیسی اع>» بجو اد بل خود فرمود: کیانند ,اوران من در راه خدا؛ و حوادیون گفتند 
ما هستیم اوران غداے نه بخداوند مو کته اوزا دد برابر بپود باری ندادند و بخاطر او سرد 
اکر داد و شمشیر نزدند و شیعه ما بخداو ند سبو کی بیوسته از آنروذیکه خداوند عر ذکره جان 
رسولش(ص)داستد ماداباری ميکنند و بخاطر ما نبرد میکنندو سوخته میشوند و عذاب میکشند ودر 
شپرها دز بدر عی‌شو اد گ عیب مشود خد أق ناه +آن‌ها از طرف‌ساجز ای خر دهد ومعتقتااسرال.ژمنن 
دع» فرمود بخدا اکر بینی دوستان مارا با شمشید بزنند دشمن مانشوند و بخدا اگر بدشمنان غود 
نزدیکی کنم: وچنك چاك بول بدامن آن‌ها بر بزم هارا دوست ندار ند 

(تفسیر آيه المغلبت الروم) 

۷ اذابی‌عیده لويد اژامام باقر(ع) بر سیدم ازقولخداعزوجل: الی غلبت‌الردم فی ادای 
الارش = روم در نز دیکتر بن‌سرزمین‌ها مغاوب شندند. 

وت در باسخ فرمود* ای اباعییده داستی آینس‌خن تأویلی دارد که آنرا جزخدا وداسغون در 
علم ازال مدد( س) IE‏ جو ز سو لد (س) تس بش شرت کرد ۴ اس للام روز شرل بك نامه ن4 
بادشاه دوم نوشت و آن دا با بك قاصدی فرستاد و بادشاه دومرا دعوت به‌اسلاع کرد و نامه‌ای هم 


(,۱۳ کتاب‌الروضة (ح۲) 
إل لا سلام و کشت إلى ملك فارس نابا بدءوه إلى الاسلام 9 بعثه 4 إليه مع رسوله فاما ملك 
الر وم فعظم کناب رسول الله لافتله وا کرم رسوله و أا ملك فارس فا نیه: اش ۰ پکتات 
رسول الله نفلت ومر" قه و استخف بردوله و کان ملك فارس یومثذ یقاتل ملك وه و کان 
المسلمون یپوون أن یغلب ماك‌الر وم ملك فادس و کانوا لناحیته رجا منم لملك فارس‌فلما 
غلب ملك فارس ملك الر وم کره ذلك المسلمونو اغتمتوا بهفاًنزلاله عز وجل بذلك كناباً 
قر آناه الم ۵ غلبت الر وم في أدنى الادض ( يعني غلبتها فارس في أدنى الاأرض وهي الشامات 
وماحولبا ) دهم ( يعني دفادی ) من بعد غلبم (الروم) سیغلبون © ( يعني یغلبمم المسلمون ) 
ف بضع سنين له الا مر من قبل ومن بعد ديومئد يەر حالمۇمنون © بنصر اله صر من یشاء : 
عز وجل" فلما غزاالمسلمون فارس دافتتحوها فرح‌المسلمون بنصرالله عز وجل قال : قلت: 
ال اله عز وجل يقول:؛ «في بضع سنین»وقد مصی لامۇمنين سلون کشر مع رسو لال متتل 
وفي إمارة أبي بكر د إتها غلبالمؤمنون فارس في إمارة عمر ؟ فال ألم أقل لكم إن لهذا 
تأویلا وتفسيراً والقر آن - یا آباعبيدة ب ناس و منسوخ " آما تسمع لقول الله عز وجل : 


سادشاه فارس نوشت و بافرستاذه ای‌نه‌او و داشت واودا هم به‌اسلام دعوت کرد اما بادشاه دوم 
نامه دسولخدا (ص)_ دا احترام گذاشت و فرستا:ه او دا ارج ند داشت واما بادشاه فادس بنامه 
دسولخدا (ص) اهانت کردو آن را درند و بفرستاده دسو ادا (س) هم اهانت کرد ودر ! تسروز 
پادشاه فارس با باذشاه دوم جنك میکرد و مسلمانان دل بر آن میداشنند که بادشاه روم برادشاه ارس 
پیروذ شود و به‌او امیداودتر بودند از بادشاه نادس و چون پادشاه فارس در این جنك پیروز شدبر 
بادشاه دوم سلمانان دا بد ۳۹1 و رای آن غمنده شدند و خدای عروجل خاطر این بیش انت 
قر آنی فرو فرستاد وذر مود؛ 

1 دالم ٣‏ زوم در نزدیکتر ین‌سرزمین مغلوب2د» یعنی فادس بر او پیروزشددر نز دیکترین 
سرذمین که عبادت از شامات و اطراف آن باشد < و آنان» یعنی فادسیان پس از غلبهو پیروذیشان 
بر دوم < بزودی مغلوب شو ند>یه‌نی مسلمانان بر آ نپاییروزشونده درأند سال داز آن خدااست‌امر و 
فرمان از پیش و از دنبال و در اینروز است که مو نان شاد شوند.» 

۳- ببادی خداو ند كمك شود هر که خداءزدجل خو اشد. 

و چون مسلمانان بافازس جپاد گرذثد و آثرا فح کر ة یذ فسلما نان سای داو زد عزوجل 
شادشد نذ. 

گاید من گفتم: آبائیست که خداو ندءزو جل میفرماید در أندسال با اينکه مومنان سال های 
یار با خود دسولغدا (ص) گزدانیدند و دوران امادت آبی‌بکر را هم گردانیدند ودردودان‌امارت 
تادر بر فازس بەر وز شد ند؟. 

دد پاسخ فرمود: مگر من :گفتم که این خود تأدیلی داددوتسیری‌ای اباعبیده»قر آن ناسخ 


)ج( داستانی از جنگ روم و فارس (۱۳۱) 


له الا هر من قبل ومن بعد » ؟ يعنى إليه المشيئة فی‌القول أن يؤر ماقد م و يقد م ماأخر 


في‌القول إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصرفيه على المؤمنين فذلك قوله عز وجل : « ويومئذ 
يفرح المؤمنون 1 شترا [ینصر من یشا* ] » أي یوم بحتم القصاءبا (نصر . 


ومسوح داد آپانشدی که خدا عروجل فرماید: 

د برای خدااست ترمان دد بیش و در دابال» بی اختباد با او اسث دد اینکه پس انداژد 
آزیجه دا پیش‌داشته و پیش‌انداژد آ نچه را دنبال مقرد کرده است از نظر ؟فتاد تا روزی که فضاء 
حتمی گرده برای نزول نصرت‌بر مسلمانان و مومتال و الست آ نچه خدا عزوجل فر موده‌است‌دامروز 
است که شاد میشو ند مومنان نصرت خدادند ( نصرث مي‌کند هر که را خواهد ) بسی دوزی که 
فرمان نصرت حتمی گردد. 

شرح- از مجلسی ده قوله تعالی دالم غلبت الروم فی ادنی الادض> بیضادی گفته بعنی 
زمین عرب اورا دمن معبود سيان آن‌ها همان بوده با مقصود اینست که نزدیکتر بن سرژه‌بن دوفیپا 
سپٹ بعرپ + دهم من بعد غلیهم> مصدز اضافه بمقعول شده ینی پس از مغلوپ شدن آنان بزودی 
غالب شو ند ددر ضمن‌مدت أندسال», 

دوایت شده که فارس با دوم نیرد کردند در اذذعات و بعبری و کفته شده است دز جز بره 
( تواحی موصل) که نزدیکتر ین زمین‌های روم است بقارس و فادسیان بر دومیان غلبه کردند واین 
یر بسکه دسید مشر کان شاد شدند و بمعله‌انان سرزنش کردند و گززند شما و نرسایان‌اهل کتاید 
و ما و فارسیان امی و بی کتاب و براددان ما بر براددان شما پیروز شدند و ما هم بر شما غالب 
میشو بم و این 71 ازل شه و ابوبگر کوت و چشم شما را دوشن ند بخدا که روم بر فادس ش ازا ند 
سال پیروذ گردد امین خلف به‌او فت درودغ ی پا با هم شرط بہندیم تا مدت معلومی ابو 
بگر با او شرط بست سر ده شتر در مدت سه سال و ایح‌شرط و قر ادخود دابا ابی بن خلف برسول 
خدا (ص) گر ارش داد 

رسو لدا (ص) بهار فرمود بضم ازسه تانه اس تو با آبی وارد مدا کره بشو و برشرطنندی 
بیغ ! و مدت دا لابند کاخ و قرارداد ددمی ميان آن‌هاست» شد سرصد شتر درمدت نه‌سال ولیابی . 
از ذخمیکه دسو لخدا| «س» در روز جنك اعد بهاو زد مرد و سيس دوم بفازس روز شد در روز 
حدیییه و آبویگر شرطبندی دا که مد شتر بود از وډه ابی ددیافت کرد و نزد زسولخدا اس» 
آوزدو آن عضرت فرمود تا آ ترا صدنه داد. 

واين آبه ازدلاال نبونست زیر اخبادصحیح از غیپ است و قرائت شده غلبت بفتح وسیفلبون 
بصع و مقصود اینست که دوم بر دوستای شاه غلبه کردند و ,زودی مسلمانان بر آن‌هاغلیه کنند و 
معاوب»ساما نانشو ند ودر سال نهم نز ول آبه‌بود که مدامانان بادومیان ERE‏ و بر خی بلاد آن ها 
را فتح کردند و بنابراين غلب مصدد بذاعل اضافه شده‌است. 

د واش الامر من قبل و من ہد > - یعتی کار هاا با غدا اشت پیش از اینکه دومبان 
غالب‌باشند یعنی هنگام مغلاو بیت آ نان ویس از مفلو بیت آنان و آن‌هنگامیست که غالب‌باشند 

و و بومتد » روزي که غلبه کندد دوم شاد میشوند مومنان به اينکه بادی کرده است 


((۱۳) کتاب الروضة ۱ (ج۲) ۱ 


خداو ند آن‌ها دا که صاحب کتابند بر بی کتابان ذیرا موجب وارونه‌شدن تفال است و ظپود 
راستی‌مس-لمانان و پیروژی آنان در شرط بندی با مشرکان و مایه فزایش یقین و ثبات دددینست 
برای آن‌ها . ۱ 

س از نقل کلام بیضادی گوید بنوی گفته است؛ سیب بیروژی دوم بر نارس طبق گکزرارش 
عکرمه ابت که شهريراز فرمانده لشکر خرف بود وسن از پروژی بر لشکر روم آن‌هادادنبال 
کرد و پیوسته عقب نشاند و شهرهای آن‌ها داویران کرد تا بغلیح دسید و بکروذ فرغخان‌براددش 
نشسته بود و شراب مینوشید به یادانش گفت من در خواب ديدم که گویا بر تخت خسرونشستها) 
اين سخن او بگوش رو رسید و بشپر براز براددش نوشت سعش‌دسیدن‌نامه من سر فرخان دا 
برأیم بفررست. 

در پاسخ‌او نوشت که:تو هر کز بمانند فرځان سردادی بدست نیاودی او نیرومند است‌دهر اس 
او است که‌دشمن را گرفته‌است میادا غفلت کنی.. 

خسرو در جواب‌او نوشت میانرجال فادس از اوبپتر وبرتسر هست‌زود سراودابرایم‌بفرست: 

شهر برال باز اد از کسب تیف کرد و فر‌مانش دا اجراه نگرد خسرو بخ اندد شد و 
به.اودیگن پاسعی نداد و قاصدی ارد اهل فادس کسیل داشت که من شپریراز دا از خدمت عا 
بر کناد کردم و بجای او فرخان را کماشتم و بك نامه کوچکی بدان بيك داد که در آن بفرځان 
دستور داده بود شپربراز دا سر برد 

خسرو بدان پيك سفارش کرد که هر گاه فر خان حیکومت دا تحویل گرفت و بمقام خوداستواد 
شد این نامه دا بدو بده و چون فرفان عر ل یکی راز رسد کفت بجشمو از تخت بزبر آمدوفرغان 
بای او نهست و آن:امه کوچك دا گرفت ف خوانه ویوا هت شر یراز دا حاضر کنیدوخواست 
گردن: او زا تر نف قنیز بر از باو کشت شتاب مکن و سه نامه غسرو دا بهاو نشان داد که‌وی‌رافرمان 
کشتن اوداده واو هر بار بدو مراجعه کرده و کسب کلف کرده استد گفت‌تو اکنون میخواهی با 
یك نامه مرا بکشی فرغان از دیدن نامه‌ها بخود آمد وحعکومت دابیرادر خودبازیس داد وشهر بر از 
فوداً نامه‌ای بقیصمر زوم نوشت که مرا باتو کارت نه بیکی میتواند آن‌دا برساند و نه نامه ای 
باید بیمراه پنجاه تن ددمی بملافات من بیائی د من‌هم با بنجاه‌تن نادسی تودا برخورد کلم ف راز 
خود دایگويم. 

یك خیه»‌دیبابر با کردند واین‌دو درذیر آن ملاقات"ء‌ودندو هر کدام کاردی باخود داشتندمتر چمی 
خو استندوشهر بر از آغاز سخن کردو گفت آ نکهشپره‌ایتوداویران کردمن و بر اددم هسثیم که بتدییرو 
شجاعت خود این کار کردیم و خسرو برما سد برده و خواست براددم دا بدست من بکشد و من 
ابا کردم‌وسپس بیر ادرم دستود داد مرا بکشد وما هردو تن‌اوداخلم کردیم و از اودو بر تافیمو بسوی‌تو 
شتافتیم دبپ راه تو باوی‌یرد خواهیم کرد. 

قیصر دوم کفت بسیار خوب‌کادی کردید و بیکدیگر شاه کردند که گراین داز از دو طرف 
تجاوژ کند بسا که فاش‌شود وهر دو باکازد حودمترجم دا کشتند وروم برسر فادسیان تاخت و آ نهارا 


دنبال کرد و کشت و خسروهم‌مرد,ودوزحدیبیه اين خبر به پیغمبر (ص) دسید و آن‌حضرت‌وهمراهانش 
شاد شد‌ند. 


۱۳۳ 


(ج۲) 


قوله د کنب الى ملك الروم» نام اد هرقل بود پیغبر (ص) دحیه کلبی دا نرد او فرستاد و 
به او فرمود نرد حاکم بصری برود و از او بخواهد که کسرا بپیراه او فرستد تا او دا بپرقل 
دساند و او گفت هرقل برای زیارت بت‌الم‌قدس شام آمده است و مردی را با او فرستاد تا اورا 
نزد هرقل برد. 

و قطب‌الدین داوندی گفته دوایت‌شده استکه دحیه‌کلبی گفته: دسولغدا(ص)مرا بانامه‌ای نزد 
قیصر فرستاد و هرقل اسقف‌دا خواست داز محمد ونامه‌اش باو گزارش داد اسقف بیدد نك گفت این 
همان بیشمبر پستکه مادر انتظاداو بودیم و عیسی بن هر یم مژده اورا ا داده است اسقف گفت امامنکه 
اودا باور دارم و اذاو بردی کنم. 

قبصر گفت اما من اگر از اد پیروی کنم سلطنتم از دست برود سبس قیصر گفت یکی از 
یره محمددا که در اینها است بخواهید تامن ددباده مید اذاد پرسش کنم و ابوسفیان وجمع او 
برای تجادت بشام دفته بودند قبصر سس احضاد کرد و گفت هر کدام شماها که ددنژاد ببعمد 
نزدیکتر است نزدمن آبد ابوسفیان پیش آمد قیصر گفت من اذاین مرد پرسشها دادم ددباده هن 
مردیکه میگو بد من بیغمیر) سيس رو براق ابوسفیان گا و گفت اگر درجواپ من‌دروغ گفت 
شما او دا تکذیب کید ابوسفیان گفته‌بود | گرشرم نداشتم که مبادا همراهانم ینک 
تاره فیدید خلاف‌واتم گرارش مید‌ادع. 

فزت بکو که نسب و نو اد محمد ددمیان شمابچه دضعی است؟ 

ابوسفیان- نژاد دوشن وخوبی دارد واز خاندان معروفی است. 

قیصر آیادیگر ی‌درمیان شمان کنو ن‌جنین ادعاگی کرده است؟ 

ابو سفیانب نه, او تفت کس | استکه دعوی سوت کر دهاست. 

تبصر شماها پیش از این دءوی اودا متهم بدروغ میدانسنید؟ 

ابوسفیان- نه ازاو دزوغ ندیده بودیم. 

قیعیر- اعیان واشراف ازاو پروی کردند بانائوانان و مستمندان؟ 

ابوسفیان. نائوانان و مستمندان . 

قیصر- ببروان اودو بغزونی هستند باکاهش ؟ 

ابوسفیان. دو بغزونی مرو ند. 

قیصر -کسی از آ نهابعنوان ناداضی از کیشی که‌اختیاد کرده بر گشته است؟ 

ابوسفیان- نه کسی ازاو بر نگذثه است. 

قیصر - آیادغلی و پیمان‌شکنی دارد؟ 

ابوسفیان- نه پیمان شکن نیست. 

قیصر- شماها با او ثبرد کردید؟ 

| بوسفیان آری بااو نبرد کر دیم. 

قیصر- برد شما بااو چگونه بوده‌است؟ 

بت وبتی بوده‌است کاهی سود او بوده و کاهی بزبانش 

د این شود نشانه بیغمبری است ا کنون بگو ey‏ دهد و برنامه دعون 


(۱۳۵) کتاب الروضة (۲) 


او دست ٩‏ 

ابوسفیان بما دستودمیدهد که خدای بگانه دا بپرستيم و چرزی دا بااو شريك ندانیم و ما 
دااز پرستش‌بتها که‌پددانمان میب ستید ند نپی‌م‌کندو بمافر مان نمازودوژه و پادسائی و داستی وامانت 
پرداژی ووفاء بعیدمیدهد. 

قیصر- اینوصف پیغمبر انست وهن خود میدانستم که او ظاهر میشود ومبعوث میگرددو کمان 
نداشتم از میان شماها باشد نزديك است که این سرزمین دا که من زیر گام دادم بتصرف کیرد 
اگر اميد داشتم که سالم بوی میرسم دنبال دیدار او میگشتم و اگر نزد او بودم دو بای او دا 

چون نصادی خبر شدند که اسقف بیغمبر عرب دا تصدیق کرده فراهم شدند تااودا بکشنداو 
بابوسفیان گفت نزد صاحب خود رو و سلام مرا باو برسان و بگو که من کواهی می‌دهم نیدست 
شایسته بررستشی جر دا بگانه است و شر بك ندازدو مدید رسو لخدا است و تصادی آن دا منکر 
شد ند بر فن.: 

سپس اسقف اژدد بادقیصر نزدنصادی برون‌شد واودا کشتند. 

گوید وروایت شده‌استکه هرقل مردی‌از غسان‌دا نردبیغمبر فرستاد تا گر ارشی‌ازحال‌او برای 
دی بیاودد وباو گفت درسه چیز اوتامل کن. 

١د‏ بېین اودا که دیداد میکنی دوی.چه‌چیزی نشسته است؟ 

۲ سین درسمت راست‌ادچکسی اشسته ات ؟. 

۳ اگر توانی که بمپر نیوت دز پشت. وی نگاه کنی‌بکن. 

آن‌مسانی طی مسافت کرد تا بغدمت پیشبر دسبد دید دوی زمین نشسته ودر سمت داستش 
علی‌بن اپیطالب قراد دادد ودو پای خود دا ميان آب داغ نېاده و پرسید اینکه در سمت‌داست او 
است کیست؟ گفتند عموزاده اواست. 

ابن گرارش را او شت دسدوزر سوم او ۳ فر اموش کرده نوك سو آخدا (ص) آغاز سخن 
کرد و فرمود بيا بدانچه سرودت بتو دستور داده بنگر و او آمد بمهر نبوت‌هم نگریست» آن مرد 
نرد هرقل باز کشت و هرقل باو گفت چکردی؛ 

گفت دبدمش دوی ژهمین نشسته و ۳1 زبردو گامش انداخته میجوشد ودیدم که عای عمو 
ادهاش اور سمت زاست او ات و راجم پر بوت که سفادش دادی فر اموش کردم واو خو دش‌هر | 
دعوت کرد و گفت به‌با ودستود سرورثدا انام ده و من هپ ر نبوت دا در شت اودیدم. 

هرقل گفت این همانستکه فیسی بن مریم گفته و بدو مدده داده و گفته برشتر سوار می‌شود 
از او بردی کنید و اودا تصدیق نمائید سپس بقاصد خود گفت برد نزد برادرم و موضوع دا با 
آو هم درمیان گزاد زیرا او در سلطنت بامن شر بکست پس جریان دا باو گفت واو راضی نشد که 
سلطنت از د ستش برود. 

قو له <و کنب الى م لك فارس > نامه دابا عېداله بن حذافه نزد خسرو فرستاد. 

این شهر آ خوپ گو ند ابن عهدی مامطیری در مجالس غود آورده است که یر رو 


(ج۲) نامه رسولخدا تقو بحسرو (۱۳۵) 
از طرف محمد دسولخدا (ص) بسوی خسرو پسرهرمز اما پمداسلام آور تاسالم بمانی و گرنه 
آماده نیرد باخدا و دسولش باش والسلام على من اتب الپدی و چون نامه بخسرود سید آن‌رادر ید 
و خواد شمرد و گفت این کیست که کستاغانه مرابکیش خود می‌خواند و نام غود داپیش از نام 
من هیئو بسد و مقدادی خاك در پاسخ پیغمبر فرستاد پیذمبر فرمود خدا ملك او دا بدرد چنانچه 
نامه‌ام دا در بد.هلا بزودی ملك او دا از هم بدرید و برای من خاك فرستاده هلا شماهاسرزمین اورا 
مالك شوید وچنان شد که فرمود. 

ماوردی‌در اعلام‌اللبوة گفته است بمحض اینکه نامه پیغمبر بغسرو دسیدبکار گزارخودددیمن 
بنام باذان که ابامپران کنیه داشت نوشت این مردی دا که کویند پیغمبر است یاگوید من پیغمبرم 
و نام خودرا پیش‌از نام من‌نوشته و مرا بدینی‌جزدین خودم دعوت کرده است نزدمن بفرست‌وباذان 
فيرو دیلمی دا باجمعی‌بپمراه نامه بیضمون نامه خسرو نرد پیغمبر (ص) فرستاد فیروز باهبراهان 
خود خدمت بیغمیر «ص »زسید و گفت خسرو بمن فرمان داده است تا تودا نزد او فرستم و بیذهء‌بر 
پکشب ازاو مپات خواست و فردا فیروژبا کمال‌عجله نرد آن حشرت دفت بیشمبر باو فرمود که 
پرودد گادمن‌بمن خبر داده که‌دیشب پرورد گار تو دا کشته است پسرش شیرویه دا در ساعت هفتم 
شب براو مسلط کرده است تو صبر کن تا خبر او بتو دسد این خبر فیروذ دا بهراس انداخت وبه 
بمن‌بر گشت و آن‌دا بباذان کزارش داد و باذان باو گفت در اولین برخورد او دا در دل غود چگونه 
یافتی ؟ گفت بغدا من از کسی هراس نکردم بانداژه‌ایکه از این مرد هراس کردم و در من هیبت 
اواثر کرد و به باذان خبر دبید که در همان شب و همانساعت خسرو کشته شده و هر دو نوداً 
ایمان آوردند وعبسی ظاهر شد و بدروغ دعوق نبوت کرد ودسولخدا (ص) فبروز دا مامود ساخت 
تا او دابکشت باو فرمود؛ اورا بکش عدا اودا بکشد. 

زهری از ابی‌سامة بن عبدانه بن عبدالر‌حمن بن‌عوف نقلکرده است که خداوند ظپرهنگام 
فرشته‌ای تخسر د چلوه گر ساشی و بار کشت با مسلمان شو و با این عمبا را فرشنگنمی در پاسخ از 
گفت بهل بهلو آن‌فرشته باز کشت‌خسرو پاسپانان خود دا خواست و گفت چکسی اینمرد دا بمن داه‌داد 
گفتند ما اکس را ندید يم سپس در سال آبنده هيان زوز و هماساعت آمد و همانوضم‌تکر اد شد 
ک5 در سال نت شده‌بود و سیس‌سال سوم‌نزد او آمد و گفت:مسلمان شو وبا این‌عصا را میشکنسم 
خسرو کفت بهل بهل و آن فرشته عصا داشکست و بیرون دفت و ددنگی نشد که پسرش‌برادجېید 
و او دا کشت. 

قوله< قر آ:ا» یا صفت کتابست یعنی کتابی که خوانده مشود با بدل آنست تا معلوم شود 
که مر اد بعضی از کتساست. 

توله «یعنی و فادس> این بیان ضمیر هم است و ظاهر حدیث اپنستکه در قرائت المه کلمه 
غلبت و کلمه سیغلبون هر دو مجپولست و این قراات مر کب است از قرائت مشپوده ( که کلمه‌غلبث 
مجپول و کلمه سیغلبون »علومست) و از قرائت شاذه‌ایکه بیضاوی آن‌دا دوایتکرده است ( که کلمه 
غلبت معلوم و کامه سیغلبون مجپولست.) 

و مسکنست قرائت ائمه موافق همان قرائت اخبره باشد و غلبه در حدیث اضانه بفاعل باشد و 


(«۱۳) کتاب الروضة (ج؟) 


در آبه اضافه بیفعول و معی این باشد که بض از ملوب شدن فارس از دوم همان فآرس اژمسلمانان 
هم مغلوپ خوآهند شد يا کلمه غلبه در آبه هم اضافه بغاعل باشد که فادی بر دوم غلیه کشد 
و هم فقلوب آن ها شوند و هم منلوب مسلمانان گردند ولی این معتاج به تکلف است‌چنانچه 

و معلومست که پیروژی کامل مسانان بفرس در سال‌شانزدهم‌هجرت دیا آخر سال هفدهم 
است که یز د گرد کشته‌شد و کشود ایران سر اسر نحت‌تصرف م-لمانان در آمده است. 

قوله «الیس ال یقول فی‌بضم سذین» چو نکهبضم‌در لفت عرب بعدد ۳نا٩‏ اطلا‌یشود و غلب-» 
کامل اسلام برفرس درسال ۱۹یا آ خرسال ۱۷هجرت بوده است بنابر مشپودمیان مفسران که آیه در 
مکه‌و فبل اذهجرت نازل‌شده است بناچاد بایدفاصله‌میان نزول آ به‌وغلیه بر فرص بیش از ٣‏ سال باشدو بنا بر 
ظاهر خبر که توول آیه بس‌از نامه‌نگادی بیغمیر اسلام باقیصر و کسری بوده که بنابر مشهود در 
سال‌ششم اذ شرت بودهاست بااهم فاص 41 اند کی از رضم بیش است و از ہت سائل‌اعتر اش کرده 
استکه فاصله از بضع بش است و امام جواپ داده استکه آیه مشمر است براینکه این موعد حته‌سی 
نیست و قابل تقدیم و تاخیر است چون خدا فرموده است لله الاعر من قبل و من بعد یعنی خدا را 
سرا است که این غلیه دا بر بضع مقدم دارد و با از آن هو خر ۳ جنانجه ظاهر تفس امام دع 
است بابان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- شرحیکه امام دع» برای یه داده است دد تاریخ و تفیر عمومی اسلام بااندکی 
کمد بیش مسروف ومشېوز است د اینکه امام )£( فر ما ید تاو یلی دارد که جز خداودسول و اهل 
بیت نمی‌دانند دوو جه دارد. 

۱- مقصود این باشد که هنگام نزول آله که این بیشگومی ازجانب خداوند ددقر آن ناذل 
شد تاویل و آینده آن برهمه مرم جز خداودسول و اهل نیت مجپول بود ولی پس از آنکه مدئی 
گذشت وموعد فتح دسید و مضمون آیه محقق شد و هم دومیان پس‌از چند سال بر فارسیان غلبه 
کردند دهم مسلمن درآ ینده نزدیکی بردولت ساسانی بآن عظمت ددسمت غلبه کرد مفهوم آپه بر 
همه مردم عیان کر دید وروشن شد وجمله دان لپذاناو یلا لایعلمه الخ» مشعر باین‌معنا استذبراتاویل 
بمعنی سرانجام و آینده است ومقصود این میشود که این آ یه هنگام نزوليك آبنده‌ای دا , یان‌میکرد 
که در آتوفت جرندا ودسول واهل نیت سقفت آن ۲ گاه نبودند. 

۲- مقصود ازتادیلی که جزخدا ودسول ندانند دوخصوصیت مد کوده در خبر باشد که در 
تقاسیر مشپوده‌نیست واذ ظاهر آبه هم‌استفاده نمی‌شود و آن دو: 

الف معتی سیفلبون این باشد که فادس دداندسال مغاوب اسلام ھی شو ند با این‌که ظاهر 1 
ایشستکه فارس بعداز اندسال مغلوب دوم میشوند. 

ب -تفسیر جمله« ۽ لله الامر من قبل و من بعد»- باینکه موعد بضع سین قابل تقدیم وتأخیر 
بعد از آن. 


(ج۲) حل‌شبم4اجما ع بر خلافتابی بکر ۱ (1v)‏ 


۸ - اہن محبوب ؛ 7 عمروبن آبي المقدام» ن آبیه فال: قاث لا بي‌جعفر : 
ان العامة يزعمون أن بيعة أبي بكر حیث اجتمع الناس کانت‌رضا له جل ذكره وماكان الله 
لیفتن | متة عن لته من بعده ؟ فقال أبوجعفر لل :أومايقرۇون کناب اله؟آولیس الله يقول: 
د وماعد إلا رسول قدخلت من قبله ال سل أفا ن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب 
على عقبیه فلن یضر اله شيئاً وسيجزي الله الشا کرین » قال: فقات‌له : |ٍشهم یفسرون علىوجه 
آخر , فقال: آولیس قدأخبر الله عز وجل" عن الذین من قبلهم من‌الا مم هم قد اختلفوامن 
بعد ماجاء‌تهم البیتنات حیث‌قال : د و آتینا عیسی ابن مر یم‌البینات وأیدناه بروحالقدسو لوشاء 
الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاء‌تهم البیتنات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن وهنم 
من کفر ولوشاءاله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل مایرید » وفي هذا مایستدل به على أن أصحاب 
تلو قد اختلهوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من کفر . 


( حل‌شبیبه اجماع برخلافت ابی‌بکر) 

۸ ازعمروین ابی‌المقدام از بدرش کو بد نامام باقر(ع) گفتم : عامه پندارند که چون 
بیعت! بی بکر مودداجتماع‌همه‌مر دم‌شدموافق‌دضشای‌خداجل ذ کره است و خداو ند راسراوار نباشد که‌امت 
محمد د س» راپس‌ازوی بفتنهاندازد واز دين بر کردند: 

ابوجعفر <ع> فرمود: آباقر آن نخوانند آبانیستکه خدامی‌فرماید (۱- آل‌عمران) ق امسات 
مد جز باك فرستاده که بیش از اور سولا نی در گن شه اند و جا تهپی کر ده‌اند آ یا سا کل اوهم هرد 
با کشته شد بوضم‌سابق عقب گرد کنید ومر تجم شو بد؟ و هر کس دوی ددپاشنه خود عقب گرد کند 
وسر اسر پشت‌بدین حق‌دهد هیچزیانی بیدا ندارد ومحقة) خداو ند آ نپادا کهشکر نعمت دیانت ووج-ود 
پیغمیر و اسلام‌را کنند باداش‌دهد. 

گوید من گفتم آنها ازای ن آیه تفسیردیگری کنند. 

فرمود: [بانیستکه خداوند ازامتهای گذشته که پیش‌از آنپابودند گزادش‌داده که پس از 
آمدن بینه‌ها نزدآ نان اختلاف کردند داز دین‌حق بر گشتند آنجا که فرموده‌است (۲۵۳- البقره ) 
دبعیسی بن‌مریم بیئه‌ه! و معجزه‌ها دادیم واو دابه روح‌القدس كمك کردیم وا گر خدا خواسته بود 
آنانکه پساز او آمدند یکدیگر دا نمیکشتند پس از آنکه معجزه‌ها برای آنپاآمد ولی باز هم 
اختلافکردند و برخی از آنها کرو بدند و برغی اژ آ نبا تکفر گرایدند وا گر خداخو استه بود باهم 
نمی جنگید نف نی خدا میکند آنچهرا می‌شو اهد- ودر این آیه‌مضموای استکه بدان می‌توان دلیل 
آورد براینکه اصحاب محمد(ص) بعداز او اختلاف کردند وبرخی از آنبا ایمان داشتند و برخی 
هم کافر شد ند. 

شرح- ازمجلسی ده قوله< انهم‌یفسرون علی وجه آغر» یعنی می گوبند ایشکلام بر وجه 
استفیبامست ودلالت بر وقوع آن‌ندادد ومقصود امام‌اینستکه خداو ند آ نچه‌دا این‌مردم پس ازدسول خدا 


)1۳۸( کتاب الروضة )ج( 


۵- عنه "عن هشام بن سالم ؛ عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال : دخلت المسجد 
الحرام فرأيت مولى لا بي عبداله ## فملت إليه لا سأله عن أبي عبدالله 294 فاذا أنا بأبي 
عبداله چچ سادا فانتظر ته طویلا فطال »جوده علي : فقمت دصلیتر کعات و انصر فت وهو 
قناعت فسات مولاه متی سجد ؟ فقال : من قبل أن تأتینا فلمتا سمع کلامي رفع رأسه ثم 


صلوات ان عليه کردندباای نآ یه بدانها گوشر د کر ده‌و استفها‌باآن منافات‌ندآدد بلکهذ کر تهدیدوعقوبت 
وبیان این‌که ارتدادآ نها بخداو ند ذیانی نرساند ظاهر است دداینکه خداتعالی آنآن‌دا از پیش بدین 
کردارسرزنش نموده‌ودانسته که‌چنین‌خواهند کرد و چون سائل از اینوجوه غفلت کرده و این 
آبه صر بح در احتجاج بر خصم ابو ده است آن‌دا کناد گذاشته و بآبه‌دیگر استد لال کردهو آن 

(۲۵۳- البقره) اینانند دسولان بر یکدیگرشان برتری‌داديم بابر خی‌خداو ندسخن گفتهد برخی‌دا 
مقاء باله برده و بعیسی‌بن‌مر یم معجزه‌های آشکارداديم واورا به روح‌القدس تایید کردیم واگر دا 
خو استه ,ود آنانکه پس ازدسولان‌بودند بایکدیگر چات تیگ دزد ]خر آبه و استدلال باین آ به بر ای 
ار تداد صحابه‌بس ازرسولخدا (ص) بچندوجه است: 

١‏ ضمیرجیم ددکلمه من‌بعدهم شامل هبهدسولانست وبعموه‌ش دلالت‌دادد براینکه اختلاف‌دد 
دنبال همه‌دسولان باشد وبرخی پیروانشان کافر گردند و برخی موّمن بمانشد واین شامل پیشبرما هم 
شود وبابد اذامت دی‌هم چنین اختلافی بد بك‌هشده بأشد. 

آب این آ يه دالت دارد بوقوع ارنداد ,ساز عیسی و بسیادی از بیغمیران در امم خو دشان 
خدافرموده است؛: 

دولن تجداسنةالله تبدیلا»- هر گز ددسنت خدا دیگر گونی نیابی وپیشبر «ص» هم فر موده در 
مت من‌باشد همانکه ددبنی‌اسر ائیل بوده «حذوالنعل بالنعل- نی کم و بیش) ولازمستکه از ا»ت اسلا 
هم بما نماد آن صاددشود. ۱ 

۳ منظور دفم‌استبعاد وقوع ارتداداست دراصعاب کباد پیغمبر«س» که سائل سخن غود دا 
بر باه آن نهاده‌است. 

ومقصود اینست که ا گر ارتداد پس از بسیادی از پیمبران نابت باشد وواقعشده باشد چه‌مانمی 
دارد که ,س از پیفمبر اسلام هم واقعشده باشد و »قصود نقش «قدمه‌ایستکه سائل در کلام خود بیان 
کرده‌استکه گفته: 

خدا جامعه امت‌اسلام را در کم داهی دضلالت نيندازد ووجه دوم اظیروجوهست. 

( درباره ولایت امه «ع») 

٩‏ از عبدالمیدین ابی العلاه گوید وارد مسجدالحرام شدم و چشمم به‌یکی ازخدمتکاران 
امام صاد<ع> افتاد دبسوی او چمیدم تا از امام صادق ازوی پر سم شا گاه دیدم امام صادق دع »در 
سجده است ومدتی دراز بانتظازش ایستادم و چند ر کعت نماز خواندم و فارفشدم وسر از سجده بر 
نداشت واز آن خادم برسیدم ازچه وقت سجده دفته‌است؟ 


در پاسخ گفت پیش از اينکه تو بیالی ودچون سخن مر اشنید سر ازسعده برداشتو دیس فرفود 


(ج۲) در باره ولایت ائمه 986 1۴۹۱( 


قال: بای ؛ ادن‌مني فدنوت‌منه فسامت علیه‌فسمع صوتاً خلفه فقال : ماهذه‌الا صوات‌المر تفعة؟ 
فقات : هؤلاء قوم من‌المرجثة والقدريتة والمعتزلة » فقال : إن القوم يريدوني فقم بن. فقمت 
معه فلما آن راوه‌نپضوا نحوه‌فقال لېم : کشوا آنفسکم عني‌ولاتوذوني و تعرضوني للسلطان 
فائي لست بمفت لکم ثم أخذ بيدي وتر کهم ومضی فلمتا خرح من المسجد قال لي : ياأبا 
عل وال لوان [بلیس سحدله و و کر بعد المعصيةً والتکسرعمرالد نیا مانفعه ذلك ولافبله‌الله 
LE‏ مالم پسجد لادم کیا آمره أله عز وجل" أن بسجد له و کذلك EF‏ لا مة العاسية 
المفتونة بعد نبینها لوبعد تر کهم الامام الذي نصبه نبینهم تا لم فلن يقبل الهتبارك و 
تعالی لم عملا ولن يرفع لم حسنة حتی يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم ويتولوا الامام 
الذي ا مروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله لهم » ياأباعدإن ال 
افترض علیا ملة عد باتو خمس فراض : الصللاة والز كاة و الصيام والحج وولایتنا فرختص 
لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ولم يرخص لاحد من المسلمین في ترك ولایتنا لا والله 
مافیپا رخصة . 


ای ابامعمد نزديك‌من با من نرديك او دفتم وس او تلام‌دادم و از بشت سر خود آوازی شنید و 
فرمود اینجنجال چیست که بانداست؟ من گفتم اننهاجمعی از مرجثه و قددیه و معتزله انده فرمود 
راستی که ابن مردم مرا می‌خواهند برخیز برویم من با او برخاستم و چون او دا دیدند همه بسوی 
او برخواستند و امام <ع» بآ نها نرموددست از من بدادید و مرا نیاژادید ودر معرض تعرض سلطان 
قراد ندهید ذیرامن بشما فتوائی نخواهم داد سپس دست مرا گرفت و آنهادا گذاشت و چون از 
مسجد بیرون آمد بمن‌فرمرد: 

اف ابامجید بخدا! گر ابلیس بعد از گناه دتگیر خود بادم(ع) تا ديا عمر دارد بر ای شدا عروجل 
سجده کندبرای اوسودی ندارد و خداعزذ کره از او نبذیرد تاآنکه طبق دستود خداءزوجل برای 
آدم سجده کند و چاین باشند این امت گلېکار و فریب خودده پس از پیغمبر خود و پس از اینکه 
وا گذاشتند امامی دا که پیغمبرشان برایشان مین کرد و متصوب نمود و هر گر خداتبارك و تعالی 
از آن‌ها عمای دانیذیرد و حسئه‌ای دا برای آنها بالا برد ا از آن داهی که خدا خزوجل برای 
آن ها مقرد ساخته بروند و پروی کنند از آن امامی که خداوند بولابت‌او فرمان‌داده است‌واز 
آن دری درآ بند که خداعزوجل و دسولش برای آن‌ها گشاده‌اند. 

ایابا محمد داستی خداوند برامت محمد (ص) پنج فریضه مقرد ساخته که عبادت از نماز و 
ز کوة و روزه و حح وولابت مااست ودرباده چیزهائی از آن‌چپاد فربضه بدانها رغصت داده‌است و 
ارفا کرده است و برای احدی‌از مسلمانان درترك ولابت مادخصتی بهیچوجه نداده است‌نه بخداو ند 
درآن رخصتی ایست. 


ز (٤‏ کتاب‌الر وضةٌ (ج۲) 


ط مر دما تن خي TTT‏ عن أبي 
إسحاق الجرجاني + نأي ي عبداله فا قال : ان" اله عز وجل جمل‌لمن جعل له سلطاناً أحلا 
ومد ة من‌لیال وأیام وسنن وشپور فان‌عدلوا فى!لناس أمر الهعز وجل صاحب الفلك أنيبطى. 
بادار ته فطالت آیامهم ولياليبم وسنیوم وشپورهم ون جاردا في‌الناس ولم یمدلوا آمر الله تبارك 
وتعالی صاحب الفلك فأسرع بادارته فقصرت لیالیهم و أيامم وسنیهم د شبورهم وقد فى لبم 
عز وجل" بعدد الليالي والشهود . 

۱>- أبو علي الاشعري » عن بعض أصحابه » عن ن بن الفضیل “عن المرزمي قال 
کنت مع بي عبدالله تاتا جالساً في الحجر تحت المیزاں ورجل e‏ رجلا وأحدهما یقول 
لصاحبه و اه ماتدري من ین تیب ال بح , فلا آکثرعلیهقل أبوعبدا 2 فهل‌نددي 


سے 


شرج انس ار ات 2قو له فر خص م فی‌اشیاه » ماش اینکه تماد دزسفر قصر می‌شود واز 
فاقدالط پودین‌ساقط می گرددوهم درعال حیض‌ونفاس وهمچناند خصت‌ددترك بیادی‌ازو اجباتوارکان 
در حال ضرودت و ترس و کشتار و ماد دخصت در ترك روزه در سفر و بیمادی و بری و ترك 
حج و ز کوة در صودت عدم استطاعت و نداژی ولی در هیچ حالی ترك ولایت دوا نیست - پایان 
نقل از مجلسی‌ده. 

هن کوت ولابت دادای سە معن است: 

١‏ دوستی ائمه اژ نظر اینکه بنده‌های درست و بر گزیده خدایند. 

۲- پروی از دستودات ائمه در همه احکام و مقردات اسلامیه باعتبار اینکه ترجمان درست 
بیغمیر ند در بیان احکام. 

۳ همگامی باآ نبا درهمه امور ازعقاتد واعمال واغلاق حسنه. 

۰ از ابی اسحاق جرجانی از امام صادق (ع) فرمود : داستی خداعزوجل برای هر که 
سلطنتی مقرد کرده موعد و مدتی بحساب شبها و روذها و سالها و ماهپامقرد فرموده‌است و ۱ کر 
در ميان مردم سدل وداد گراشد خداعروجل بمد بر فلك‌فر مان دهدتا آن را کندیگر داند و روز ها و 
شیها و سالاد معاهپای آنان طولانی شود و ا گر در میان‌مردم بی‌داد کنند وستم نمایندخداتبارك 
و تعالی بمدبر فلك‌فرماید تازود آن‌دا بچرخاند و شبپا ودوذها و سالها دماهپای آ نپا کوتاه گردد 
و خداو ند عزوجل بشماده‌سالها و ماهپای مقدد آنپا وفا کرده است. 

شرح از مجلسی «ده»_ در حدیث ۱۵۷ همین مضمون گذشت ( و در آ نیا توجیهاتی بر ای 
حك بث ذ کر شده است ). 

( احاذیثی در اسر ار خلقت) 

۱- ال غرذمی گوية بهم‌داه امام صادق <ع» زیر میزاب ( در یناه خانه کمبه) نشسته بودم 

و مردی بادیگری مجادله میکرد آن‌يك به‌دفیق خود می گفت بخدا ٿو نمی‌دانی که باد ازچه سوی 


20 احادیٹی در و مایت (۱ ۱ 


نت ؟ قال ۳7 اسع ای ترلون فقلت آنا لاب دا 4 : جعلت فداك من 

آین اي e‏ : إن الر یج مسجونة تحت هدا الر کن , الشامي فاذا أراد الله عز وجل 
آن یخرج منپا شيا خر جه آما جنوب فجنوب وأما شمال فشمال و صبا فصبا و دبور فدبود 
ثم قال : من آية ذلك أنك لانزال ترى هذا الر كن متحر كأ بدا في الشتاء د الصيف 
واللیل والشهار ۰ 

۲ - عد"ة من أصحابنا » عن سپل‌ین زياد ؛ وعلي بن إبراهيم [ عن أبیه ] جمیعاً عن 
ابن محبوب » عن داود الرقتي ‏ عن أبي عبدائة ‏ قسال : ليس خاق أكثر من الملائكة 
إنه لینزل کل ليلة من الستما. سبعون ألف »لك فيطو فون بالبیت الحرام لیلتهم و کذلك 
في کل یوم . 

۳ - حد"ناابن محبوب » عن عبدالله بن طلحة رفعه قال :قال النبي باتو : الملائكة 
على ثلافة أجزاء : جزبله جناحان وحزءله ثلاة أجنحة وجزء له آربعة اجنحة . 

٤‏ عد من أصحابنا , عنأحمدبن غ»عن علي بن الحکم “ عن «عاوية بن‌ميسرة 
عن‌الحکم بن عتيبة , عن أبي جعفر ## قال : إن في‌الجنة نهراً یفتمس فيه جبرئیل 4 

کل" غداة ثم يخرج منه فينتفض فیخلق اله عز وجل م نكل قطرة تقطر منه ملک 
شنیدم که می گو بند, من بامام صادق (ع) گفتم فر بانت باد از کجا میوزد! 
در پاسخ فرمود: باد زیر همین ر کن شامی ددیند است وچون خداعزوجل خواهد از آن‌چیزی 
بر آرد آن دا بر آودد یا جذو ست و از جئوب بر آورد و باشمالست و از شمال وصیا دا اذصیا د 


فیود را از دبود سيس فرمودنشانه‌اش اینست که‌تومینگری‌ایند کن شامی بیوسته می‌جنبد چه‌درزه‌ستان 
و چه تاستان وچه شب و چه روز. 

۲ + از امام ادق (ع) ف‌مود؛ هیچ خلقی بیش از فرشته‌ه۱ نیستند داستش ش ایتنعنت: که هدر 
شبی هفتاد هزاد فرشته از آسمان به زیر آیندو همه شب دا گرد خانه کمبه طواف کنند وههحنن 
در هردوژی . 

ةت اشر ص که قرفو فر تفا سه کو تالت بكث‌قسم دو بر دارند و دبگری سه 
پر دقسم سوم چېارپر' 

1۹1 اذابی جعفر دع» فردود در ب نتت نپ نست. که تفت یل هر نامف اد فقو زیر اپا فن ارد 

شود و سیس , بر آید و خود دا بلرژاند و خدا عروجل از هر قطره‌ابکه ازوی کدف ر شته ای بیافر بند 


(۱:۲) کتاب‌الروضة (ج۲) 
م من بل اکا د من زود یهن تست ین آي منود مرول 
عن‌أبی‌عبدانه # قال : إن لعز وجل ملکاً مابين شحمة اذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائةعام 
قان الطن.. 

7 - الحسین بن نی » عن معلی بن ته » عن‌الوشاء عن غد بن الفضیل ؛ عن ابي جعفر 
## قال : إن له عز وجل ديكا دجلاء في الاارض السابعة وعنته مثبتةتحت العرش وجناحاه 
في‌البوی إذا كان في نصف اليل آوالثلث الثاني من آخر الیل ضرب بجناحیه وصاح:سبتوم 
قد وس دنا الله الملك الحق" المبين فلا إله غيره رب الملائكة و الروح» فتضرب الديّكة 
بأجنحتها وتصیح. 

۷ غل بن یحبی ؛ عن أحمد بن د بن عیسی » عن‌الحجال ؛ عن ثعلبة بن میمون, 
عن عمار السا باطي قال : قال بوعبداله تب :ها يفول من قبلکم في‌الحجامة ؟ فلت : 
يزعمون نها على الر یق أفضل منبا على الطعام » قال : لا + هي على الطعام در للعروق و 
آقوی للبدن . 

۸ - عله » عن این محبوب؛ عن,عبدالر خمن‌بن الحجاج " عن أبي عبدالة لا قال: 
اقرا آية الكرسي داحنجم أي يوم شلتدتصناق واخرج أي یوم شکت . 


۵ از امام‌صادق (ع) فره‌ود داستی برای خداعزوجل فرشته‌ایستکه میان بره گوشش -ا 
شانه‌اش مافت ۵۰0 سال برش بر نده است . 

7 از میدن نضیل از امام باقر 2ع فر هو ۵: رداستی بر ای خداعزو جل خر سیست که 
دو پایش در زمینست د گردنش زیر عرش است و دو پرش در هوا چون شب نیمه شود یا یک-وم 
نیمه دوم آخر شب گردد دو پر خود دا بهم زندو فریاد کشد < سبوح قدوس وبنا اه الحق المبن 
( یی همه چیز را یاف بنش و افاضه علم و دانش دوشن وظاهر کند) فلاا له غبره دب ااملالكة و 
دالروح» و براثر آنست که خروسان زمین برزنند وبآواز بلاد بخوانند. 

( درحجامت ودرمان برخی بیمار دہا) 

۷ ازعماد ساباطی گو ند امام صادق (ع) فرمود: کسائیکه دز نرد شمایند ددیاده حجاست 
وه می گو بند؟ گفتم آن‌ها ,نداد ند که | گر ناشتا باشد بهتر استاژاینکه سرطعام باشد فررمودنه<جامت 
روی غذا ر گهادا بتر بکشاید و برای‌تن نیرومندتر باشد. 

۸- ازامام صادق(ع) فرمود: آبةالکرسي بخوان و هردوذ خواهی عدامت کن و صدته‌ای 
بده دهر زوز خواهی سر کن. 


)ج( مزده رج پشیعه MY‏ 


۹ - ڪل بن یحیی ؛ عن غد بن الحسن e‏ بن حکیم قا قال : سمعت: فثمان 
الا حول يقول : سمعت أباالحسن بيه يقول : لیس من دداء إلا وهو یپیسج داء دایس شيء في 
البدن آنفع من إمساك اليد الاعما یحتاج إليه . 

۰ - عنه اعن أحمد بن عد ؛ عند بن خالد رفعه إلى أبي عبدالله لا قال :الحمی 
تخرح في ثلاث : في‌العرق والبطن دالقي, . 

اأ س هن و" من أصحابنا , عن آحمد بن عم بن خالد » عن غل بن علي ؛ عن حفص بن 
عاصم » عن سیف الته‌تار » عن آبي المرهف » عن أبي جعفر تم قال : الغبرة على منأثارهاء 
هاكالمحاضيرء قلت : جعلت فداك وماالمحاضیر؟ قال: المستعجلون ما [شهم لن یریدوا إلامن 
يعرض لهم » ثم قال : يا أباالمرهف أما نیم لم يريد و کم بمجحفة إلاعرض الله ب ۳ 
بشاغل » ثم نكت أبوجعفر ي في‌الارض ثم قال : يا أبا المرهف ؛ قلت: لبتيك قال : أ 

قوما وا اتمم علىال عر ذکره لايجعل اله لبم و ٩‏ زاف یلرل لی رجا 


۹ عدمال‌ین احول شنیدم ابوالحسن (ع) می‌فر مود هیچ دوائی نیست F2‏ اینکه ‏ 
دردی‌را بچنبش می آودد وهیچ‌چیز برای بدن سوده‌ندتراذاین نبست که‌از آ نچه بدان‌نیازی نباشددست 
باز داد ند و امساك کنند. 

۰ ازامام صادق <ع> فرمود تب ازسه چیزبرون شود از رك (اذءرق کردن -خ) بوسیله 

( مژده فرج به‌شیعه ) 

۱- از ابی المرهف از امام باقر <ع» فرمود گرد بر صر کشی نشیند که آن‌دابرانگیزد 
(مذمون يك ضرب‌المثل عر بیست) محاضیر هلاك شدند گفتم قربانت محاضیر کیانند» کفت آن ها 
که شتاب زده‌اند ( میغواهند فوداً حکومت حقه بر با شود). 

هلا راستی آ نان هر گز هيك سو ۰ گنت مگر بکسانیکه متمرض )نها شوند (بعنی حکومت 
مخااف نېا متو جه حفظ خوداست و کسی دا که برای خود خطر ناك 7 نشخیس دهد تعقیب کند) سپس 
فرمود ای اباالمرهف هلا راستی مخالفان برایشا توطنه بنیاد کنی نچینند جزاینکه خداءز و جل‌يك 
مانمی دراه اجرای آن جلو آن‌ها بیاورد (دشماها دا حفظ کند). 

سپس امام باتر(ع) برزمین کوبید و سپس فرمود ای اباالمرهف گفتم لبيك فرمودآیامر دمی‌دا 
در نظر آری که خوددا برای خدا عزذکره خن کرده باشند و خدا برای آنیا گشایشی ندهد؛آدی 
بیدا که هر آبنه دا برای آنها فرح و گشایشی دهد. 


(4ع۱) كتاب الروضة (ج۲( 


۲ - عد بن بحبی ؛ عن عد بن الحسن ۽ عن عبدالر حمن بن ابي هاشم » عن الفضل 
الكاتب قال : كنت عند ابي عبدالله # فأتاه كتاب أبي مسلم فقال : ليس لكتابك جواب 
اخرح عنافجعلنا يسار بعضنا بعضاً ! فقال : أي شيء تسار ون یافضل! ان ال فد ذ کرءلا یمجل 
لمجلة العباد » ولازالة جبل عن‌موضعه أيسر من زوال ملك لمينقضأجله ثم قال : إن فلان 
بن فلان حتی بلغ السابع من ولد فلان , قلت : فما العلامة فیما بیننا وبينك حعلت فداك ؟ 
قال : لاتبرح ال دض یافضل حتی یخرج السفياني فاذا خرج السفياني فاحبوا إلينا - يقولما 
ثلاثاً - وهومن المحتوم . 

E۳‏ آبوعلي الااشعر ی" + عن ڪل بن‌عبدالجمار ؛ عن علي بن حدید ؛ عن‌حمیل بن 
دد اج قال : سألتأبا عبدالله لإ عن إبليس أ كان من الهلاثكةأم كان يليشيئاً من أمرالسماء؛ 
فقال :م يكن من الملائكة ولمیکن‌یلی شیثاً من أمرالسماء ولا کرامة. فأتیت الطیتارفآخبرته 
پما سمعت‌فنکره وقال : و كيفلايكونمن الملائكة؟ دالله عز وجل یقول : «وإذقلناللملائكة 

اسجدوا لادم فسجدها إلا إبليس » فدخل علیه آلطیار فسأله وأنا عنده‌فقال له : حعلت فداله 


(نامه ابی‌مسلم بامام صادق -ع) ۱ 

۲>- اذفضل کاتب گوید من نرد امام صادق (ع) بودم و نامه ابی مسلم برای او دسید و 
فرمود نامه توجوابی ندادد از نزد ما بیردن شو و ما شردع کردیم با یکدیگر داز گفتن و امام 
فرمود ای فضل بچه چیزی با هم داز میگو نید ؛ 

داستی خدا عز ذ کره برای شتاب بنده‌ها شتاب نمیکند و هر آبنه کوهی دا از جای کندن 
آسان تر است از سرنگون کردن ملك و سلطنتی که عمرش بسرنرسیده است سپس فرمود داستی 
که فلان پسر فلان تا سید بهفتمین فرزندان نلان» گفتم نشانه ميان ما و شما چیست قر بانت ( یعنی 
چه نشانه‌ای برای خروج شما وقیام فالم هست؟). 

فرمود : ای فضل از جای خود حر کت مکن تا سفیانی خروح کند و چون سفیانی خروح 
کرد بسوی ما دو آودید- این جمله دا سه بار تکراد کرد - و این از نشانه‌های حتمی است. 


(شرحی درباره ابلیس) 
۳ از جبیل‌بن دراج گوید پرسیدم از امام صادق (ع) که ابلیس از فرشته‌ها بود بااینکه 
در آسمان بر کادی کماشته بود؛ 
در پاسخ فرمود: از فرشته‌هانبود و درآسمان متعدی کاری نبود و کرامتی و حر متی‌هم ند اشت 
من نزد طیاد آعدم و آنچه شنده بودم باو گرارش‌دادم ووی منکر آن شد و گەت چگونه‌ابلیس 
از فرشته‌ها ثیست با اینکه خداعزوجل میفرمابد -4٩(‏ الکپف) و کاهیکه بفر شته‌ها گفتيم آدم‌را 
سجده کنید همه سجده کر دند جز ابلیس: 


)ج( شرحی دد پارۂ ابلینی (to)‏ 


ریت قله م وجل : دیا لاني آ توا في غیرمکان هن شا بةالنۇ سنن آیدخل‌فی‌هذا 
المنافقون ؟ قال: نعم بدخل في مذاالمنافقون . داللال و کل من آقر بالك عوة الظاهرة 


و ظیاد برد امام‌صادندع> آمد ومنهم حطور داشت ‏ کهاز او بر سید و ۳ قربانت CT‏ 
قول غداعروجل که دل سیازی اذ موازد قر آن فر هو ده ست با پا الذین توا آبا کسانی که 
گرو بد ید و معتقد شدید ے یا در این طاب بمومنان منافقان بی‌عقیده هم داغل هستند؟ فرمودآری 
در این خطاب منانقان ( که هیچ عقیده نداد ند) و کم‌داهان ( که معتقد بر خلاف حقند ) و هر کس 
بدعوت ظاهر اسلام اعتر اف دارد داخل هتند. 

شرح- از مجلسیده- قوله «عن ابلیس اکان من‌الملای؟ة 4 بدانکه علماء اختلاف دادند که 
ابلیس فرشته‌ایست با نه وا کثر متکامین خصوص معتزله و اصحاب ما شيعه چون شیخ مفید کویند 
فرشته لوده و از چن است. 

شیخ مفید گفته اخباد متواتره از ائمه بدان دسیده است و آن مذهب امامیه است و دسته ای 
ازمت‌کلمن وا کذ رفقباه جمپوز او دا فرشته دانند. 

و شیخ الطافه ابوجعفر طوسی آن دا اختباد کرده و گفته از امام صادق <ع» همزدایث 
شده است و ظاهر تفاسیر ما اینست که او از فرشته‌ها است و آنانکه او دا فرشته دانند اختلاف‌در 
مقام ا٩.‏ دار ند. 

۱- اد خازن و کلیدداد بپشت بوده‌است. 

۲- او حعکمران وپادشاه آسمان دنبا بوده‌است و همزمین» 

۳ او ناظم امور میان آسمان وزمتن بوده. 

آنانکه اود فرشته ندانند و جن دانند بحندوجه دلیل آوردها ند: 

۱- قول خدا ددسوده کپف(آبه- ۵۰) جر ابلیس که‌از جن بود و افرمانی پرودد کار خود. ‏ 
کول گوبند در اطلاق لفظجن روانیست چیزی مقصود باشد ج ر همان جنس ممروف که دز قر آن 
بر ابر E‏ 7۳۳۳۹ 

۲- قول خداتعالی (*- النحریم) نافرمانی خدانکنند و هرچه فرماید انجام دهند - از فرشته 
ها بطودعموم نفی گناه کرده‌است و باید ابلیس گنپکاد از آن‌ها نباشد. 

۳- ابلیس سل و نژاد دادد چنانچه خدانمالی فرموده (الکپف -۵۱) آیاابلیس و نء ادش را 
در برابر من دوستان خود قراد می دهید و آنان دشمنان شما هشتند - و فرذته ها دا نوادی نیست 
زرا ماده ندادند ذیر اخداتعالی فرماید ( الز خرف ۱۹-۰ ) و فرشته هائی که بنده ها خدایند ماده 
تصود کنند (اين دا ددمقام نکوهش مشرکان گفته است)و نواد همانا از ار وماده باشند. 

٤‏ فرشته‌ها زسولان خدابندچون‌خدافرماید( ۱ - فاطر ) تراد دهنده فرشته‌ها است:سولانت 
و دسولان خدا معصوم و بی گناهند چون خدا فرماید (ع۱۲ -الانعام) خدا داناتر است که در کا 
رسالت خوددا مقردسازد. و کفر دعصیان بر دسولان خدانشاید چه فرشته باشند و چه آدمی. و ادله 
دیگر و بحث واعتراض بسیادی در اینجا شده که‌برای بیم ازطول کلام ذ کر نکردیم. 

وآنها که گفته | ندفر شته است دودلیل آورده‌اند؛ 


(e‏ کتاب الروضة (ح۷) 


Ey TF TL PO ETTI 
اله نو فقال : يا دسول الله إذي اصلي فأجعل بعض صلاتي لك فقال : ذلك خير لك فقال‎ 
نصف صلاتي لك " فقال : ذلك أفضل لك » فقال : يار سول الله فاتي اصلي‎ eT RE 
فأجعل كل صلوتي لك فقال رسول الله تت :إذاً يکميك الما أهمتك‌من أمر دنياك و آخرتك.‎ 
ثم فالا بوعبدالله یف : إن الله کلف ردول الله موشخ مالم يكلفه أحداً من خلقه: كله أن‎ 

یخرج على الناس كليم وحده بنفسه إن لم يجدفئة تقاتل معه ولم يكلف هذا احدا من خلقه 


ا- خداو نب اورا اژملامکه استثناه کرده و استشناء دلت بر اخراج هم جنس هستهنی ۳09 
نایر این بابد از فر شته‌ها باشد. 

ازاین دلبل جواب گغته‌اند که این‌استشناء منقطعست و استثناه منقطم در کلام عرب مشهود 
است ودر ی ساز است و دز جون ابلیس یکی بوده درمیان کروه سيار فر شنه‌ها دز خط اب سجده 
از آن‌ها شمرده شده وسیس باین‌اعتباد از آ نپا استثناه شده. 

۲- اگر ابلیس از فرشته‌ها نبود فرمان سجود در «واذقانا لاملاککة اسجدوا»شامل اد امیشد 
در این صودت ترك سجود او گناه و استکیاد و تمرد نبود وچون محکوم بمغالفت و‌تحق ملامت 
گرد.د معلوست که خطاب شامل او بوده و این‌ددصوذنی‌است که فرشته باشد. 

و از این‌دلیل‌جواب‌دادند که اختلاططولانی‌اوبا ملانکه‌مو جب‌صحت‌شمول خطابست و بسا که 
او خطاب هستقلی مامور سود ه شده که قول 3 تعالی < ما منعك ان لا تسیود اد امر تك 4 دلیل 
1 س 

من گویم- این خبراز اخبادیست که دلالت برقول اول دارد واخباد داله بر آن بسیاد است 

قوله «أرأّت قو لهعز و جل > شاید مقصود سائل این بوده که چون خدا ملاتکه دا مامود بسجده 
کرد ابلیس بترث آن گنهکاد شد واین دلیل است که او ازفرشته‌ها بوده چون امر متوجه بدان ها 
شامل اوشده و | گر فرشته نبود امر آن‌ها شامل او هیشدچنانجه خطابات«یاایهاالذین آمنوا»شامل 
منانقان يست و امام (ع) جواب داده که هر که باجممی مخلوط باشد واز آن‌ها ممتداذ نیست 
خطاب متو جه به آن جمم‌شامل ادهم‌میشو دو خطاب یاایها الذین آ منوا شاملمنافقانستو خطاب‌ملالکه 
هم شامل ابلیس است چون بآن‌ها معلوط بوده و بظاهر امتیاژی نداشته. 

6 - از مرازم از امام صادق(ع) که مردی ارد دسو لخدا دص» آمد و گفت بازسول‌انله من 
نیاز بدر گاه بی‌نیاز آدم بر خی دعای وددا غاص تو ساز فرمود این برای تو بپتر است ت گفت با 
رسول‌اله من نیمی ازدعای خوددا بتو اختصاص‌دهم فرمود این برایت برتر اسث گفت بادسول‌المن 
دعا می کنم وهمه دعای خوددا مخصوص تومیسازع؟ 

رسو لخدا «ص> فرمود درابنصودت خداهم تودا کفایت کند از کادهای داياو آخرت تو . 

سپس امام‌صادق دع» فرهود: خدا و وه تکلیفی کرد که بهپیچکد ام از خلقش آنتکلیف 
ی :اورا مکلف کرد تا خودبتنهالی در برابر همه‌مردم قیام کند اگرهم گردهی نیابد که‌بهم 
راه او درداه خدا نرد کنند و خداوند چنین کلیفی باحدی ازخلقش پیش ازاو و بعد از او نکرده 


ج آثارقمر درعقرب (۱4۷) 


قبله ولابعده » ثم تلاهذه الا ية « ففاتل في سبیل الله لاتكآف إلا نفسك » ثم قال : وجعلالله 
آن یاخف له ماآخذ لنسه فقال عز ول : «من حاء بالحسنة فله‌عشر مثالا » وحعلت الصللاة 
على دسول‌الله لاله بعشر حسنات . 

۵ - عنه + عن علي بن حدید ؛ عن منصور بن روح + عن فضیل الصائغ قال :سمعت 
با عبدالل 05 يقول : أنتم واه نود في طلمات الا رض الله إن أهل السماء لینظرون اليکم‌في 
ظلمات الأرض كما تنظرون أنتم إلى الکو کب الذري في‌السماء ون بعضیم لیقول لبعض : 
یافلان عجباً لفلان كيف أصاب هذا الامر وهوقول أبي وال : ماأعجب ممن هلك كيف 
هلث؟ ولکن آعجب ممن تجا کیف نجا . 

٩‏ - عة من أسحابناء عن آحمد بن چ بن خالد :عن علي بن أسباط ؛ عنإبراهيم 
بن ته بن حمران » عن أبيه » عن أبي عبدالله إإإ قال : من سافر آوتزو ج و الفمر في‌العفرب 

لم پرال<سنی . ۱ ۰ 
است سپس اينآیه داخواند (۸۳- الساه) درراء غد رد کن وجزخوددا مکلفم از سپس فرمود 
و خدا مقرد کرد که برای ادهمان عپدی دایگرد که برای خودبر گر فته است (یعنی از خلق عهد 
بگیرد برای‌مضاعفه اصال چنانجه اغود ندید یه است..) 


بس خداعرو جل‌فرمود (۹۵٩۲-الانمام)‏ هر که يك حسنه آورد ده‌برابر آن‌دا مزد بردوصاوات 

در رسو لخدا ۹ راده افر ر اجه ده 
( در فضیلت شیعه) 

۵ از فضیل صاع گنف شد,دم امام صادن 2غ می ارود شماها د دادرز میان‌تاد گی های 
زمین نود د برئو بخشید بخدا سو گند اهل آسمان بشماها بنگر ند در ميان تادیکی‌های ذه‌ین چنانچه 
شماها باختر شب افروز و دزخشنده در آس.ان نگاه می کنید وداستی بیگدیگر گویند ای فلانی از 
این‌فلانی عجرست کهچگو نه باین‌مقام دسیده؛ 


لس 
توس 


واين هيان مط مون گفتار بلا هنست که هي فر هو د: بخ شو کله هن مدب ندادم که آنکه 
هلاك شده چرا و چگونه هلاك شده ؛ دلی عجب دادم آنکه نجات یافته چگونه از گم داهی دهیده 
3 اجات بافته؟ 
(قمردرعقرب چهاثرکدارد ) 
۱٦‏ - اد اماء ماد (ع) فرهود: هر که سفر کند یازن بگبرد در حالیکه قمر دز عقرب‌است 


خوبی آییند, 


۷ عنه » عن ابن فضتال » عن‌عبیس بن هشام؛ عن عبدالکریم بن‌عمره؛عن‌الحکمین 
تن بنالقاسم أنه سمع عبدالهین عطاء یقول: قال أبوجعفر ليل :قم فأسرج دابستین: حماداً وبغلا 
فأسرحت حماراً وبغلا فقد مت إليه البغل ورايت أت اتتا إليه فقال: من أمرك أن تقد م 
إلي هذاالبغل؟ قلت: اخترته لك.قال: دأمرتكأنتختارلي؟ ثم قال: إن أحب المطاياإلي الحمر 
قال : فقد مت إليه الحمار وأمسكت له بالر کاب فر كب فقال : الحمدالَذي هدانا بالاسلام 
وعلمنا القر آن دمن علینا پمجماد ناش الحمد لله الذي سخرلنا هذا دما کناله مقرنبوانا 
إلى دبتنا لمنقلبون والحمدله رب العالمین. وسار سرت حتی إذابلغنا موضعاً [آخر]قلت له : 
الصالاه حعلت فداك » فقال : هذا وادي السمل لایصلی ةف ) حتی إذا بلغنا وتا آخر قلت 
له مثل ذلك » فقال : هذه الاارش مالحة لايصلى فیبا قال : حتّی نزل هومن قبل نفسه فقال 
لی: صلیت أوتصلي سبحتك ؛ قلت : هذه صلاء سمیها أهل العراق الزدال فقال: اما هؤلاء 

الذين يصلون هم شيعة علي بن أبي‌طالب م دهي صلاة الاو ابن‌فصلی وصلیت ثم آمسکت 


mme am mm ame 


(در بعضی احکام‌مستحبه ومگروهه ) 
۷ عبدالله‌ین عطا؛ می کوبت که ابو جعفز 2ع بسن فرمود برخیژ ودوسرس دابه دا ذین 
نه يكالاغ و يك استر من‌يك الاغ وبك اتر دا زین نهادم و استر دا بآن حضرت نقدیم داشتم ودر 
نظرداشتم که آن‌را دوست تر دارد بمن فرمود چه کسی بتوفرمان داد که این استر دا بمن تة ديم 
داری؟ گفتم من آندا برای شما بر گزیدم فرمود من بتو گفتم آن دا برایم بگزینی؟ سپس‌فرمود: 
راستی‌دوست‌نر ین با کشهای سوادی نرد من الاغست گوید من الاغ داباو تقدیم داشتم و دکابش دا 
گرفتم وسواد شد واین ذکردا خواند: ۱ 
سیاس سزای آن خدااستکه ما دا باسلام دهپری کرد و قر آن بما آموخت و بما بوجود 
محمد «دص» منت نهاد» حمد از آ نخداست‌که این دا برای ما مسخر کرد و ما دا تاب و توان‌هسری 
آن نبود وراستیکه ما بسوی برودد گار خود باز گردیم وسیاس از آن‌خدااست پرودد کادجپانیان 
و آن حضرت رذ ش کرد و من هم بااو گردش کردم تابيك مکان دسیدم و باو گفتم قر بات 
نماز بخوانیم. فره‌وداینجاوادی‌مودچه‌هااست‌ودد آن نمازخوانده نشود و دفتیتم تا بجای دیگر دسیدیم 
و همان دا باز گفتم» فرمود این زمین شوده‌زار است و نه‌کیست د در آن نماز نخوانند (دلالت دارد 
بر کر اهت نماز دزمحل‌سوراخ مودچه‌ها ر بر زم‌ینتءكزاد چنانچه نقماه گفتها :دب از مجلسی ده). 
کوبدرفتم‌نا آن‌حضرت‌خودپیاده شد و بمن فرمود تو نماز خواندی یا اينکه نماز افله‌ات دا 
خواندی؛ گفتم این نءاز دا در عراق نماز زوال می‌نامند فرمود: اما آن‌ها که آن‌دا میغوانند همان 
شیعه علی‌بن آبی‌طال ند دم و این نماز اوات است او نما خواند مهم نماز خواندم و سیس, 
رکاب اود! گرفتم وهمان ذکردا باز خواندکه درآغاز خوانده بود وسپس فرمود: 


(۲2) قطعة ازنار یخ پیغمیر اش )۱4۹( 
له ال کاب ثم قال مثل مافال في بدايته ثم قال : التبم" العن المرجثة فاشهم أعدانا في 
الد نيا والا خرة ؛ فقلت له : ما ذکترلد جعلت فداك المرجلة ؟ فقال: خطروا علی‌بالي . 

۸ - ل بن یحبی » عن آحمد بن تین عیسی » عن ابن ابي عمیر؛ وعلي بن|براهيم 
عن أبيه » عن ابن أبي عمير * عن‌الحسین بن أبي حمزة » عن أبي عبدالّه 228 فال : لما آرادت 
قريش قتل اللبي إو قالت : كيف لنا بأبي لهب ؟ فقالت ام جمیل : أنااً کفیکموه أناأقول 
له : ٍتي | حب أن تقعد اليوم في‌البیت نصطبح فلماآن كان من الغدوتهیاً المشر کون للنبي" 
نو قعد أبولهب وامرأته یشربان" فدعا آبوطالب علياً به فقال له : يابني اذهب إلى عمك 
أبي لهب فاستفتح عليه فان‌فتح لك فادخل وإنلميفتح لك فتحامل على الاب وا کسره وادخل 
عليه فاذا دخلت عليه فقل له : يقول لك أبي : إن امرءأً عمه عیند في القوم فليس بذليل ؛ 
قال: فذهب آمیرالمومنین ا فوجدالباب‌مغلقاً فاستفتح‌فلم یتح له فتحامل علی‌الباب ‏ کسره 
ودخل فلما رآه آبولبب قال له : مالك ياابن أخي ؟ فقال له : إن أبي یقول لك : إن امرهً 
عمّه عینه في‌القوم لیس بذلیل فقال له : صدق أبوك فما ذاك يا ابنأخي ؟ فقال له :يقتل ابن 

أخيك وأنت تأ کل وتشرب فوثب وأخذسیفه فتعلقت بها جمیل فرفع يده ولطم وجهها لطمة 


بارخدایا مر چئه رالعنت کن زیرا که آن‌ها دشمنان ماهستند دردنیا و آخرت › من گفتم قر بات 

چه‌چیز شمارا بیاد مرجثه افکند؟ فرمود بخاطر من آمدند. 
(قطعه‌هائی از تاریخ پیغمبر اسلام _ص) 

۸ از حسین‌ین ابی حمزه از امام صادق ع فرمود چون خواستند پغمیر دص>رابکشند 
باهم گفتندماباابی لهب‌چه کنیم؛اجمیل (هسرابی‌لهب) گفت‌من اورا از شما دفم میکنمو بادمی گویم 
که دوست دارم امروژ دد خانه بنشینی و باهم می‌خوادی کنیم و چون فرداشد مشر کین برای کشتن 
پیبر «ص» آماده شدند ابولېب و ذنش در خانه نشستند وباهم بمیخوادی مشفول شدند ابوطالب 
علی «ع» دا خواست و باو گفت. پسرجانم برو بخانه عمویت ابولپب دد دا بکوب تا باز کنند و 
اگر باز کردند وارد خانه شو و ار به‌دویت باز نکردند بددخانه حمله کن و آن دا بشکن و وارد 
شو و چون ابولیب دا دیدی باو بگو پددم بتو می گوید داستی مردیکه عویش در میا قوه‌ی‌چشم 
او ات خو از نیاشد. 

فرمود: امرالمومنن رفت و دید ددیسته است آن دا کوبید و به‌رری او باز نشد و بدزعمله 
ور شد و آن‌دا شکست ووارد شد و چون چشم ابولیپ بوی افتاد کشت ای برآدد زاده چه حاجتی 
داری؟ در پاسخ او گفت بددم بتو می گوید داستی هردیگه عش چشم‌اواست در مپان قوم خواد 
نیست باو گفت بدرت داست گفته ای بر ادرژاده مگر چه خیراست؟ درجوابش گفت بر ادرژاده‌ات دا 
میکشند وتو نشسته‌ای میخودی ومینوشی. 


(۱۵۰) کتاب الروضة ۱ (۲) 


قفقی, عینها ٠‏ قماتت وهي عوداء» و خرج آبولپب ومعه السیف فلما رأته قریش عرفت الغضب 
في وجه . فقالت : مالك یا با لہب ؛ فقال : | بایمکم على ابن خي ثم تریدون قتله واللات و 
العزی لقد هممت أن أسلم 77 تنظرون ماأصنع ¡ فاعتذروا |لیه‌ورجع 
٩‏ جنه » عن ابان ٤‏ عن زرارة » عن آبي جعفر ل قال : کان إبليس یوم بدر 
يقلل المسلمين في أعين الكفاد ویکشر الکتار في أعين المسلمين فشد" عليه جبرئيل ج 
بالسیف فپرب منه و هو يقول : يا جبرئيل إذي مؤجلل » نی مؤجلّل حثى وقع في 
البحر قال زرارة : فقلت لا بي حعفر 2 : لاي" شي. کان بخاف وهوموحل؟ قال : يقطع 
بعض أطرأفة. 


ابو اپپ ازجا جست وتي خوددا برداشت و امجمیل باو دد آو بخت واو دست بالا بر دچنان‌سیلی 
باو زد که چشیش ازبیخ کنده شد وتا مرد يك‌چشم بود وابولېب دست بششیر بیرون شد و چون 
چشم فر بش باو افستاد و از دخساده او خشم او دا در بافتندو باو گفتند ای ابولپب تو را حه 
شده است؟ 

درپاسخ کفت من باشما بخاطر حفظ بر ادرژاده‌ابیعت کنم و شما میخواهید اودا بکشید سو گند 
بلات و عزی‌تمددارم مسلمان شوم وسپس شما می‌دانید که چه خواهم کرد؛ وقریش آذاو عذدخواستند 
E‏ او بر گشت. 

شر ح. از مجلسی ره دان امراٌ عمه عینه فی‌الفوم» مقصود از عم یا ابولپب است و باخود 
ابی‌طالب و ادلی اظپر استذیرا ظاهر اینستکه مقتصود او عمل آبی‌لوب بر حمیت وغبر نست‌دمقصود 
ازعین تا پاباینده و نگپیانست و مقصود ابنستکه کسی که‌چون‌توعموئی‌دادد زعیم و آقای فریش 
نشاید که میان آن‌ها خوارشود پابان‌نقل اذمجلسی ده. 

من گو یم ظاهر اینستکه این بك ضرب‌الل معروف بوده‌است که ابی‌طالب آن دا بابی لېب 
یاد آوزی کرده £ ایلهم یکی از توطثه های بوده که قر یش براف کقتن پیغمبر داشته‌اند و ابی 
طالب آن دا کشف کرده و بدیذوسیله خنثی کرده‌است وظاهرا این توطه پش‌از حادثه محاصره در 
شەب ابی‌طالب بوده. 

(یکی از نیر نگہای شیطان برعلیه مسلمانان) 

۹ از زدادة از ابی‌جعفر «ع» فرمود ابلیس در روز جنك بدر مسلمانان را ددچشم کفاد 
اندك میشمرد و کفاددا در چشم مسلمانان فزون میکرد و جبرئیل با شمش بدو حمله‌ود شد و اورو 
بگر یز نپاد و می گفت ای‌جبر تیل‌داستی که من مپلت دادممن مپلت دارم ودویدتا خوددا بدد بااف‌کند 
زداده گورد من بامام باقر(ع) گفتم برای چه‌می‌ترسید با اینکه می‌دانست مهلت دادد ؛ فرمود از 
اینکه‌عضوی از او زابیرد. 

شرح -. از مجلسی <ده» - شیخ طبرسی گفته است بحث است که شبطان روز بدرچگونه 


عبان شد. 


(ج۲) یکی از یر نگپای شیطان در روز بدر )101( 


۰ - علي بن |براهیم * عن أبيه ؛ وحم یبن ین تج عن هشام نال 
عن آبان بن عثمان » عمتن حداثه »عن أبي عبدالله # قال : قام رسول الله َو على الت" 
الذي عليه ننجدالتج في فزدء لا حزابفيللةظلماهقفقال : من یذهب فیأتین پخبرهم 
وله الجّة » فلمیتمآحد ثم آعادها » فلم رس - فقال آبو عبدالله تک بيده وما آراد 


۱- چون قر یش سیم گرفند سوی مدینه روند بیادشان آمد کت کین دول در 
جنکنند و نزديك بود فسیخ‌عز بت کنند و شیطان در ضودت سراقة بن مالك کنانی با قشونی‌بدانها 
نمایان شد او از اشراف کنانه بود و بدانپا گفت امروژه کسی از مردم برشما چیره نگردد و من 
شما دا در یناه خودمی گرم بعنی از کنانه در امان می‌دادم و چون شیطان دید فرشته‌ها از آسه-ان 
فرود ی ]تاو دانست دد برایر آن‌ها توانائی ندارد ره بشت بگر یز داد از ابن عباس و سدی و 
کلبی و دیگران, 

۲ چون دو فشون باهم بر خوددند ابلیس در صف مشر کین بود و دست حرث‌ین هشام دا به 
دست داشت و بدنبال بر کشت حرث باو گفت ای سراقه در اینوقت دست از بادی مامیکشی؟ کفت‌من 
چیزی دا می ب نم که شماهاآنرا نمی‌بینید حرث گفت بخدا نبینی جز جاسوسان یثرب دا و شیطان 
بسینه او کوفتو ریدم ولشکر مشر کین پابگر یز نپادند و چون بمکه‌بر گشتند گفتند سراقه‌بود که 
مردم دا کربزاند و شکست داد. 

سراقه گفت بخدا من اذدفتن شماهم بی‌اطلاغ بودم تاخبر شکست‌شماها بمن‌دسید گفتندتوفلان 
دوز نرد ماآمدی, برای نېاق م غورد که من نبودم وچون مسلمان شدند دانستند که اوشیطان بوده 
است - از کلبی و این‌قول‌اذ امام باقر وامام صادق «ع>هم دوایت شده‌است. 

۳ ابلیس صودت خود دا نتواند دیگر گونه ساژد و بصودت سراقه در آ ید دلی خد| اس 
که او دا بصودت سراقه در آورده تا نشانه سدق و بروزگ یمر دص گردد.. 

٤‏ ابلیس بصودت انسانی در نيامده است و این‌سهن‌دابروجه وسوسه با نها القاه کرده استت 
از سنو بلغی آنرا اختناد. .فده 

و شیخ مفید در ضمن کلام خود گفته مسکنست غداوند جن و آنچه بمانند آنها است توانا 
ساخثه باشد که بتوانند برخود فراهم‌شوند دببرخی عناصر خویش تکیه کنند و بوضعی ددآیند که 
مردم نپاداتواننددید و بصودت دیگر جاندادان جلوه کنند ذیرا آنپا جم دقیقی دادند که این 
تشکل در آن امکان دارد . 

۲۰ ازامام سادق دع که دسو لخدا «ص» بر آن تلی که امروذ مسجد فتح بر آن ساخته 
رھ ایستاد هنگام جنك احزاب دود و شبی تاديك و سرد پس فرمود: چه کسی است که برود ميان 
قشون دشمن و گزادشی از آن‌ها برای ما بیاورد و مزد او بپشت باشد» کسی از جا بر نخاست‌سپس 
گفته خود دا باز گفت و کسی برنغاست اماصادق (ع) باحر کت دست خودنرمود؟ آن مردم چه 
میخو استند؟ بہتر از بپشت هیخو استند؟ 


(۱۵۲) کتاب اروش (ح۷) 


القوم ؟؛ ؛ أرادوا أفضل م من الجثةا!. - تم قال: من‌هذا؟فتال : : حذيفة 5 فتال 1 تسمم کلامي 

منذالآيلةولاتكلم؛أقبرت؟فقام حذيفة وهویقول:القر دالضر جعلني اله فداك منعني‌آن | جيبك» 
فقال ن دسول لله مه : انطلق حتی تسمع كلامم وتأتيني بخبرهم فلمّا ذهب قال رسولاله 

یر : للبم احفظه من بين يديه ومن خلفه دعن يفيه ون شماله ختی ترد ه وقال له زسول 
اذ نوت :يا خذيفة لاتحدن شيا حتی تأتيني فأخذ سیفه‌و قوسه وححفته قال حذیفةفخرجت 
ومابي من E‏ »فەررت على باب الخندق وقد اعتراه المؤمنون دالکفار » فلمتا توج 
حذيفة قام دسول الله تلو ونادی : یریخ المکروین ديا مجیب المضطر ین اف هي 
وغمي و کربي فقدتری حالي وحال أصحابي " فنزل عليه حبرئیل ل فقال : یا دسول ال 
إن الله عز ذکره قد بیع مالک وال وقد آجا جابك و كفاك هول عدو ك فجثارسولال تاشت 
علی ر کبتیه و بسط يديه وارسل عینیه ۰ ثم" قال اشکراشکرا کا رخني و رخنت أصحابي 
ثم فال رسول الله ا : : دیع اله عر وحل" علیهم دیحاً من السماء ال نیا فیپاحصی وریحأمن 
السماءالر اب ابعه فیپا مت 


سیس يقب فرمود: این کیسته کف یی انت فرمود اي خذیفه و از اول شب سکن مرا 
میشنوی ودم‌نمیزنی!میان کودی؟حذیفه از جا نر خاسضت ومی گفت خدا هرا قر بات کند سرماو سختی 
مرا بازداشت ت که بشما پاسخ گویم ذنولغدا «ص» فرمود برو میان آن‌ها تاسخن آنها دا قوق 
و گز زادش آنپادا برای من بیاودی چون‌اودفتدسولعدا(ص) گفت :بارخدایا او دا از پیش‌دو و از 
دثبال سرش واز سوی داست وازسوی چیش‌نگهداد تا اوداباز گردانی‌دسو لخدادص» باو سفارش کرد 
وفرمود ای حذیفه مبادا کار تاژه‌ای بکنی تانزد من برمیگردی حذیفه شمشیر و کمان سیر چرمین 
خوددا برداشت 
حذیقه گو رد من‌چوثن بیرون‌شدم سختی وسرما نداشتم به‌راه خندق گذر کردم وهر دز دسته 
موّمنان و کفاد در آ نجا پاس می‌دادند. 
چون حدذ بفه سوک مامول بت عود زوانه شد رسو لخدا 7س ,آو از بلند این دعا را ندر گاه 
بی نیاز شواند: 
دای دادرس گرنتاران, ای پاسخگوی بیچاد گان هم وغم و گرفتاری مرا برطرف گردان تو 
حال مرا وحال اصحاب مرانگرانی>. ۹ 
چبر گیل باو فرودآمد و افت پادسول‌ابهر استی دا عرذ کره . گفتادت راشنیدودعات‌دایذیر فت 
۴ اجات کرد و از هر اس دشمنت زهاند دسو لشدا دص بر دوزانو نشست و دودست برداشت و 
دوچشم را روانه ساخت وسپس کگفت: 
شکراً شگرا کمادخمتنی از اریت اصحایبی- سس زسو لخدا فر هو د: هر آنه خدا عزوجل بادی 
از آسمان دئیا بدان‌ها بر انگیخت که سنك ریره داشت و بادی هم از آسمان چپارم که در آن 
تبکه‌های رلك بو ۵. 


(۲) داستانی از جرک احزاب (۱6۳) 


قال حذيفة ؛ فخرجت فاذا آنا بنیران القوم وأقبل ندال الاو ل ريح فیها حصى فما 
تر کت لهم ناراً إلا آذرتهاولاخباء إلا طرحته ولارمحاً لا لقنه‌حشی‌جعلوا ینتر سون من‌الحصی 
فجعلنا نسمع وفع الحصی في الا ترسة ٠‏ فجاس حذيفة بين دجلین من المشر کین‌فقام [بلیس 
في صورة رجل مطاع في‌المشر كين ؛ فقال : آیتها الاس |نسکم قد نزلتم بساحة هذا الستاحر 
الکذ اب » لاه لن یفوتکم من آمره شىء فانته لیس سنة مقام قدهلك الخف" و الحافر . 
فارجم‌وا ولینظر کل رجل منکم من جلیسه؛ قال حذيفة : فنظرت عن یمیني‌فضربت بيدي ؛ 
فقلت : من أنت ؟ فقال : معاویة فقلت لذي عن بساري : من‌آنت ؛ فقال : سپیل‌ین عمرو قال 
حذيفة : وأقبل جندالله الا عظم فقام أبوسفيان إلى داحلته‌ثم صاح في قریش : النجاء النجاء و 
قال طلحة الا زدي : لقد زاد كم ج بشر » ثم قام إلى داحلتهوصاح في نيجع : النجاءالنجاه 
وفعل عيينة أبن حصن مثلم ثم فعل الحرث بن عوف‌المزني مثلها ثم" فعل الا قرع بن حابس 
مقلبا وذعب لحز اب ورجع حذيفة إلى دسول الله بت فأخبره‌الخبر. وقال أبوعبدا 082 
اه کان لیشبه يوم القيامة . 


رد من بی آن قوم بیرون شدم و آتشی که افروخته بودند در نظرم آمدو لشکر 
اول خداوند که بادی بود یاسنتد یزه بر آن‌ها بوازش برد و هیچ ای اذ ما ړا واننپاد جر این 
که آندا ازهم باشید و هیچ چادری دا وانگذاشت چن اینکه ا کین و بدور انکند دهمه يزه 
های آ نپا دا ا رو تانجا که در برایر سنكث:یزه‌ها که پاد پس وروی آن‌ها میرف سیر بر سر 
شد ند رها آواژ کوفتن رتكد بزه‌ها را که بر سیر هامخورد میشنیديم. 

حذیفه میسان دوتن از مشرکان و دد حلقه آ نان نشست و ابلیس در صودت یکی اذسرانسطاع 
مشر کان ساخاست و فریاد ژد ای‌مردم شما در آستان این ساحر کداب بار فرو گذاشتید هلا که کار 
از دست شما برون نرود و فرصت بافیست داستش ابت که این سال‌سال اقامت در اینجا ایت (و 
سال خشکسالی است) همه شتر ان و اسبان و الاغها نابود شدند بر کردید د هر کدام همنشن شودرا 
تحت نظر داشته باشه وبازدسی 

حذیفه گوید من سوی زاست ود ناه کردم و دست بشانه شخعصی زدم و گفتم او گیستن: 4 
کوت ت معا به هتم و بآت‌که سمت چیم بود گفتم ٹو کیستی؛ گفت سپیل‌بن‌عمرو تیم ل وه 13 بد و 
در | ن عال لشکر اعظم دا رسد و اموحفیان بشتر سوادی خود برجست و فریاد زد ددمیان‌فر یش 
رنجات؛ نحات؛ طلحه ا فریاد ز باد محمد برای شا شری فزودد سس برشتر سو ازی‌شودجستدمیان 
بنی اشجم فریاد زد تجات» نجات؛ و عیینین حصن هم همین کاردا کرد و حرث‌بن عوف‌مز نی‌هم‌همین 
کار دا کرد و اقرع بن حابس هم چنین کرد و احزاپ هبه دفتند و حذیفه نرد دسواشدا 
<س > بر کشت و باو گز ارش‌دادامام صادق < ع» فر مودر اسنش الست که شب کذاد احزاب هم مانند 
روز رستاخیز بود. 


(۱۵4) كتاب الروضة )ج( 


علي بن إبراهيم ٠‏ عن أ بيه ؛ عن ابن محبوب عن‌هشام الخراسانی ؛ عن‌المفضل 
بن عمر قال : كنت عندآبیعبدانة ا بالكوفة آیام قدم على آبی العباس فامتا انتهینا إلى 
الكناسة قال : هبناصلب عمي زیددحمهاله ثم" مضی حتی انتبی إلى طاق الزیناتین وهو آخر 
السر*اجین فنزل وفال : انزل فان" هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول الذي خطه آدم 
4 وأنا أ کره أن أدخله راکیاً قال : قلت : فمن غیره عن خطته ؟ قال : اما او ل ذلك 
الطوفان في زمن نوح ثم غیتره أصحاب کسری ونعمان ثم غیره بعد زیادبن بي سفيان: 
فقلت : و كانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح ج فقال‌لي: نعم یامفضّل و کان منزل نوح 
وقومه في قریقعلی منزلمن الفرات‌ممايلي‌غربي الكوفة قال : و كان نوح رجلا نجتارً 

فجعله اله عز وجل نبا و انتجه دنوح 86 آد ل من عمل سفينةتجري على ظهرالماء ,فال: 


شرح ازنجلسن رو «قو له ادسل عینیه» یعنی اشك ازدو چشمش دوانه شد. 

قوله «فلینظر کل دجل منکم من‌جلیسه > این ز برای آن گفت تامعلوم شود جاسوس‌ددمیان 
آن‌ها هست يانه وحذیفه مقصود اورا دزیافت و آغاز برسش اذه‌منشینان خود کرد تااودا اذخوددا نند 
واز اوچیزی رسد که درت‌گنای پاسخ اوك 

قو له <انه کان لیث,»بومالقیامه» نیشب کفاد بر اتر طوفان ویر یشانی و سر گردائی و بیسم و 
هراس چون روز دستاخرز بود و ممکن است مقفبود بیان حال وحشت و هراس مسلمانان اشد در 
برابر لشکر احزاب پیش اذ نزول پپروزی اذ جہت سرماد ترس و گرسنگی که بر آنا مستولی 
شده بو دنل 

(در فضیلت مسجد کوفه و داستان‌حضرت‌نوح - ع) 

۱ اذ مفضل‌بن عمر گوید من در کوفه خدمت اما میادن <ع>بودم درآن دوز کادی بود 
که بر ای دیداد ابوالعباس (سفاح نخست خلیفه عباسی) آمده بود دفتیم تاسعل کناسه رسیدیم( بطم 
کاف معل‌مشهودی بوذه دزشیر کونه رحکم میدان عمو می‌داشته) فرمود دراین جاعمويم زیدرحیه 
آله را بدار آو رشختند سيس کشت ت تادسید بطاق بت فروشان که در : خر باراد سر آجپا نود و اده 
شد ونرمود: توهم بیاده‌شو يرا آین‌جا همان مسجد نخست کونه است که آدم 2ع نقشه کشید ومن 
خوش ندارم که سواره در آن در آیم. 

گو ید گفتم س چمکسنی نقشه آنرا تغیبرداده؟ فرفود: نخست طو نان دودان نوح<ع» و سپس 
اسحاب خسروایران دنسبان (بن منذد یکی‌از ملوك‌عرب)سپس ذیادبن سفیان من گفتم کو فهومسجدش 
درزمان وځ <ع> بوده‌اند؟ 

در یاسخ من فر مود؛ آذی‌مفضل خانه نوح ونوم ادهم در آبادی بوده کناده تبرفرات از آن‌سو که 
مغرب شهر کوفه کنونی است فرمود خود نوح«ع> هم‌مردی بود ددود گرو خداعزوجل اوداپیشبر 
ساخت داردا بر گزیدو نوح‌نخست کس بود که کشتی ساخت دیاب انداخت فرمود: نوح هزار الا 


)ج( فضیلت مسجد کوفه وداستان نوح یف (۱۵۵) 


ولبث نوح ج في قومه الف سنةإلا خمسین عامایدعوهم إلى العز"وجل فیپزژون بەويسخرون 
منه» فلمتا رأى ذلك منهم دعا علیپم فقال : « رب لاتذر على الا رض من الكافرين دیارا ۵ 
نك ن تذرهم یضلوا عبادك ولایلدها الا فاجراً كارا » فأاحی الله عز"وجل إلى نوح أن 
اصنم سفينة وأوسعما ومجتل عملها فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده فأتی بالخشبمن 
بعد حتّی فرغ نها 

قال المفضّل: ثم انقطع حديث أبي عبدال ي عند زوال الشمسء فقام آبوعبداله پل 
فه‌آی الظرر والعصر » ثم انصرف من المسجد فالتفت عن یساده وأشار بيده إلى موضع دار 
الد ارين وهوموضع دادابن حكيم وذاك فرات اليوم؛ فقال لي:یا مفضّل [د] ههنا نصبتأصنام 
قوم‌نوح م د یفوث ویعوق ونسراً ٤‏ لع فی جشی ر کت دابته : 

فقلت : جعلت فداك في کم عمل نوح سفینته حتّی فرغ ماپا ؟ قال : في‌دودین , قلت: 
و کم الدورین ؛ قال : ثمانین سنة . 

فلت : و إن“ العامة یقولون : عملها في خمسمائة عام , فقال : كلا کیف؟ والله يقول: 
« ووحینا . 


پنجاه‌سال ددمیان قوم‌خود ذیست و آن‌ها دا بخداعزوجل خواند وقوم دی اورا بیادا-تپزاهو مسخره 
گرفتند وچون از آن‌ها چنی‌دید برآ نپا نفرين کرد و گفت (۲۵- نوح) پروددگادا از کفاد بروی 
زمین دیادی مگذار ۲۹١‏ داستی اگر آن‌ها دابگذادی‌بنده‌هایت دا گمراه کنند وجزنابکاد و کفاد 
نزایندو خداعزوجل بنوح وح ی کرد که بك کشتی‌پهناود باز و ددساختن آن شتاب کنو نوج کشتی 
ړا در ميان مسجد کوفه به دست غود ساخت و چوبش را از راه دوری آورد و کوشید تا آن را 
تمام کرد 

مفضل کو بد هنگام ظم ر شد و سخن امام‌صادق قطعشد ونماز ظپر وعصر دا خواند و ازمسجد 
ببرون آمد و بسوی چپ‌خود رو کرد وبادستش‌اشاره بجایغانه دادیین (عطرفروشان) نمود كەموضع 
خانه ابن حکیم بوده و امروذ محل جربان فرانست و بمن فرمود : ای مفضل دد این جات های 
قوم نوح بر بای شده بودند ( بنام ) یموق و یفوث و نسر » سپس پیش دفت تابر مر کیش 
سو ار شد . 

من گفتم فر بانت نوح‌ددچه مدتی کشتیرا تمام کرد؟ فرمود دردو دوده گفتم دو دوره‌چند سال 
اسبت* فرهود ۸۰ سال 

گفتم عامه مردم گویند آنرا"دد مدت ۵۰۰ سال ساخته است فرمود : نه هر کز چگونه ؛ 
با اينکة خدا فرماید : به دحی آنرا بساز ( و عمل بر طبق نقشه و دست ور خدا تا این اندازه 
طول نمیکشد). 


(۱0( كتابالروضة )ج( 
ال :هلت :فاخبرني غن قول اله عز وجل : «حتی |ذا جاءأمرناوفادالتشوره فأین کان 

موشعه # و کف کان ؟ فقال : عان التنود في بيت عجوز موّمنة في دبر قبلة » میمنة | لمسیحد 
فقلت له : فان ذلك موضع زاوية باب‌الفیل الیوم. 

ثم قلت له : و کان بده خروح الماء من ذلك التتور ؟ فقال : نعم إن الله عز"وجل 
آحب أن يري قوم نوح آيةء ثم إن الهتبارك و تعالی آرسل‌عليهم المطریفیض, فيضا وفاش‌الفرأت 
فیضاً دالمیون کلپن فیضاً فغرقیم الله عز دکره وأنجی نوحأومن معه في‌السفينة . 

فقلت له : کم لبث نوح في السفينة حى نطب الماء د خرجوامنها ؟ فقال : لبئوا فیپا 
سبعة یام ولبالییا وطاقت بالسیت اسوعاً ۴ استوت على الجودي وهو فرات الكوفة . 

فقلت له : ان مسجد الكوفة قدیم" ؟ فقال : نعم وهو مصلی الا نبياء لك و لقد صلى 
فيه رسول الله و حين | سري به إلى السماء فقال له جبرئیل ‏ : ياعد هذا مسجد أبيك 
آدم پل دمصلی الا نباء 6 فانزل فصل فیه » فنزل فسلی فيه“ ثم ان" جبرئیل ی عرج 
به إلى السماء . 


گوید گفتم مرا اذتفسبر قول خداعزوجل خبر ده (۳۹- هود) تا کاهی که رمان دسید و 
تلود جوشید- محل آن کجا بوده است و چگونه بوده است؟ فرمودآن نود در خانه يك پیره زن.با 
ایبان بود که بشت قله هیمنه مسجد قرادداشت مین باو کفتم این سا | کنون محل زاو به بابالفیلست. 

سبش من گفتم آغازجوشش آب ازاین تنود بوده‌است؟ ددپاسخ فرمودآدی راستی خدا عزوجل 
دوست داشت که بتوم اوح آبه ومعجزه‌ای شمابه وسیس خداتبارك و تسالی بر آن‌ها بادانی‌سیل آسا 
با ید و نپر فرات د همه چشمه‌هاهم جوشیدند و خدا عزذ کرهآ نانرا غرق کرد و نوح وهمراهانش دا 
فد این جات داد. 

من گفتم توح چه مدتي‌در کشتی ماند تا آب‌ها فرو کشیدند ؛ واز آن بدد آمدند؛ در باسخ فرمود 
هفت دوژوهفت شبد کشتی‌هفت‌دود گرد خانه کعبه گر دید وسپس‌بر کوه جودیاستواد شد که‌بر کناژه 
فرانست در کونه [ شاید مقمود اپنستکه نزديك کوفه است و مستبلست کلیه قریب‌الکوفه نوده و 
تصعیف شده زیرا دداخباد است‌که جودی‌همان تبه نجش نرديك کوفه‌است ) . 

من گفتم‌مسجد کونه قدیم است؟ فرمودآری‌آن محل نما پیغمیر انست ورو لدا(صی) هم ددطی 
سفر معراح بآسمان در آن نماز خواند و چپر لیل باو گفت ای مید این مسجد بدزت دم( ع) است 
و محل نماز پیمبرانست فرود شو ودر آن نماز بخوان وفرود آمد و درآن تماز خواند و سپس 
جبر یل اودا ,آسمان بالابرد. 

شرح- ا(مجلسی ره قوله تعالی «ونار التنوز+ دازی درتفسر خود کوید بفتر مفسران 
آنر اهمان تنورمعروف دانند روابت‌است که شوح د» کفته شد هد ادیک دیدی آب ازتنود جوشید 


)ج( داستان طوفان‌نوح پر (۱۵۷) 


نف علي بن |براهیم عن بيه عن آحمد بن ل بن آبي نصر؛ عن‌أبان بنءثمان, عن 
آبي‌حمزة الثمالي ؛ عن آبی رزین الااسدي" ١‏ عن أميرالمۇمنن ا أنه قال :إن نو حا صلی 
الله عليه لما فرع من السفينة و كان میعاده فیما بینه و بان دبه‌في اهالاك قومه ان زو زا لبود 
قفار فقالت امرأته : إن النثور قد فارفقام إليه فختمه فقام الماء وأدخل من أدادأن يدخل د 
آخرج هن آرادآن یحرس » 2 حاءالی خانمه‌فدر عه ۰ قول ال عر "وجل «ففتحناا بوابا لسماء 
بماء منپمر ۵ و فجترنا الادش عيوناً فالتفی الماء على أمر قدقدر ه وحملناه على ذات‌آلواح 
ورس » قال : وکان نجرها في وسط مسجد کم ولقد نقص عن ذرعه سبعمائة ذراع . 


خود د همراهانت سواد شوید بکشتی و چون آب در تور جوشید ز نش باوغبر داد و ادسو اد شد. 

و گفته شده این تنود از آن آدم بوده و از سنك بوده و بلوح ژسیده نود بت درمحل آن هم 
اختلاف است. 

اناپ گو ردا مجلش‌سمت داست کسی است که و ارد‌د شود پېلو ی باب کنده وزوح کشتیذ| 
در ميان مسجد ساخت. 

و گفته‌اند در شام ساغت در آنا که عان‌الو رکه نام‌دارد و گفته‌اند در هند ساځته. 

۲- مقصوداذتنور روی زمین‌است ازاین عباس 

۳ بلندترین جای‌زمن ازقتاده. 

ع- < فادالتنود > - یعنی سییده برد اف ازعلیی (ع) و کفتها ند فودان تنود هنگام سیه دم 
بو ده است. 

و < فاد التنود > ضرب المثل است مانند حمیآلوطیرس و کنایه ازشردع آثارغریق است. 

ا مدل کودی گنای است که آب بدان دوان میشود . اذحسن وقول اول ددسدست . 

۲ از آبی‌دزین اسدی از امیرالمؤمین (ع) که فرمود چون نوح «ع» از ساغتن کشتدی 
فارغشد ووعده او بایرورد گارش درهلا کت قرم متمرد اوجوشیدن تنود بود تنودجوشید وهسرش 
گفت تنود جوشید و نوج برخاست سر تور دفت وبر آن فپرنهاد وآب استاد و هر که دا خواست‌دد 
کشتی در آودد و هر که دا خواست از آن بر آورد و سپس آمد و مپر خوددا از سرتنود برداشت 
خدا عزوجل میفرماید (۱۱- القمر) یس گشوديم ددهای آسمانرا بآبی سیل آسا ۱۲ وشفتيم در 
زمن چشمه‌ها و آب به یگدایگر بر خو دد و فر آهم شد طبق اعری مقدر ۱۳ واودا بار کر دیم بر بك 
کشتیسکه‌تخته چوبها ومیخها داشت . 
هد فرمود آ یک را دذمیان همین مسجد شما تجادی کرد و ساخت و هفتسد دداع اا ندازه آن 
مسجد کاسته شده است (شاید مقصود از کر اين جمله دفم استبعاد ساختمان آنکشتی بزدك است 
دروسط مسجد که درعال حاضر ؟جایش آن‌دا ندادد امام فرموده ین مسجد بزد کثر بو دەق هفتصد 
زداع‌از آن در اغمان فعلی کاسته رال واخباددیگری هم بر کاستی از انداژه مسجد دلالت دار ند - 
اژمجاسی‌ده) 


(۱۵۸) | كناب الروضة )ج( 


۳ ل بن بحیی » عن احمد بن ل ؛ عن‌الحسن بن علي ؛ رن پیش آصحابه عن 
آبي عبدالله 2 قال : حاءت اما نوح 2 وهو يعمل السفينة فقالت : إن التسود فدخر سح 
منه ماء فقام الیه مسرعاً حى جمل الطبق عليه وختمه بخانمه فقام الما‌فاما فرغ من‌السفينة 
جاءالی الخاتم فثطه و کشف‌الطبق ففار الماء . 

٤‏ - علي بن زبراهیم » عن أبیه , عن أحمد بن عم بابي نصر » عن آبان بن عثمان. 
عن إسماعيل الجعفي ؛ عن أبيجعفر إلا قال ؛ كائت شريعة نوح تج أنيعبداله بالتوحيد 
والا خلاص وخلع الا نداد وهي الغطرة التي فطرالناس علیها وأخذالله ميثاقه على نو ي د 
على النبيين 6ال أنيعبدواالله تبارك وتعالى ولایشر کوابه‌شیثاً وأمر بالصلاة دالا مر بالمه‌روف 
والنهي عن المنکر والحلال و الحرام و لم یفرش عليه أحكام حدود و لافرض موادیث فيذه 
قررعته فلبث فیهم نوس ألف سنة إلا خمسين عاماً یدعوهم سر و علائية فلما أبوا وعتوا قال : 
ء رب ني مغلوپ فانتص » فأوحی الجل" وع البه« أثه لن يؤمن من قومك الامن قدآمن 
فلاتبتاس بما کانوا يعم مون » فلذلك قال نوح فلا : « ولایلدو! إلافاجرا کارا » فاوحی الہ 
عز وجل ال : ون اصنع الفلك » . 

باد افت داستی که از :نود آب بردن‌شده توح شتابانه سر‌تنود دفت ویر آن سر بوشی نهاد ورا 


اسر خود فود 5ق تاب [یستادوجون‌ازساخشن کشنای فراغت بافت آ مد وآن مې ردا شیات دسر :وش 
دا اززوی آب برداشت و آب جوشید . 

۶ از اسماءیل جمفی از امام باقر<ع> فرمود شر یمت نوح این‌بود: 

باید خدادا به‌یگانگی و اخلاصوخلم ا نداد پرستید وایست سرشتیکه مردم بر آ نسرشته هو ند 
وخداوند بیمان خودرا از نوح وهم اد پیمبران دیک ناین قراد گرفته استکه: 

خداو ند تبارك و تسالی دا برستند و چیزی دا با او شريك نساذند و فرمان بنماژ داده و به 
آمر به معروف و نهی اژمنکر و حلال و حرام د بر نوح مقردات معیثیرا مقدر ده‌غروض تساخت ہے 
چون اعکام حدود وفراش مبراث ؛ این بود شریت نوح که هزاد سال جر بنجاه سال میان آن‌ها 
ژبست و ددنوان و آشکار از آن‌ها دعوت کرد وچون سر باژزدند وسر کشی کردند گفت پرودد کارا 
راستی من مفلوب‌شدم مرا بادی کن و خدا عزوجل باودحی کرد که اذقوم توبتو نگروند جز همین 
دسته که گرویده‌اند تو از کرداد بد آنها غمین مباش واژ اینرو بود که نوج گفت اپتها نرایندجز 
نابکار و کفاد وخدا عزوجل باودحي کې دکه ساز کشتیر!. 


)۱۵۹( 


mm ۳ £ 2 3‏ 
۵ - عنه ؛ عن آپیه ؛ وغل بن یحیی , عن احمد بن عل جميعا . عن الحسن بن علي 
۱ 1 ۳ 0 ۰ 2( «د 9 توص . 
عن عس بن آبان ١‏ عن [سماعیل الجعفي ١‏ عن ابي جمفر ي قال : إن نوحا 03 لمّاغرس 
الثوى مر “عليه قومه‌فجعلوا يضحكون ویسخرون ویقولون قدقعد غر اسأحتی إذا طال‌التخل 
و کان جباراً طوالا قطعه ثم" نحته فقالوا : قدقعد نجاراً ثم" أله فجمله سفينة فمر وا عليه 
ا ۱ ۳ ا یه ی ۴ .یر ., 
فحعله ایشحکون و سحر دون و یو لون : قد فعد ملاحا في‌فلاة مر الا رض حنی فرغ منہا . 
0 3 - چ 0 

۶:۲۹ - علي ۽ عن آپیه : عن ابن محبوب : عر الحسن بن صالح الئوري »عن آبي 
عبدالله لا قال : كان طول سفينة نوح ي آلف زراع و مائتی ذراع و عرضها ثمانمائةد اع 
دطوابا فی‌السماء ثمانین[ذراعا | وسعت بين الصفا والمروة وطافت بالبیت سبعةًشواط ثم استوت 
على الجودي" ۰ 

۷ - ثل بن أي عبدالله » عن غد بن الحسين عن بن سنان ؛ عن [-ماعیل الجعفي 
وعبدالکریم ہن عدرو : وعبدالحمید بنا بي الد یلم عن آبي‌عبدال ر قال + حمل نوح 1 
ف‌السفينة الازواح الثمانية التي قال الله عز وجل /: « ثمانية زواج من الضتأن انين دمن 

۱ مس 7 u‏ 0 ۳ ۱ 
والز وج الاخر الضأن التي تکون قي الجبال الوحشية أ حل لبم صيدها . و من المعزائنن 
زوج داجنة پربیپا الناس والز وح‌الاخر الظبی التي تكون في‌المفاوز ومن الابل ان البخاتي 

٥‏ ازامام باتردغ» که چون اوج2 ع» هسته می کاشت قوهش براو گذر کردندو او خند رد زد 
واورا مسخره کردند وم‌گفتند حالادیگر نشسته ودرخت کار شده نا آنگاهکه نخله‌ها بلند شدندو 
اسیا بر فر اذ ر بر زود بودند و آنپا ړا یر بد و تر آشید باو کفتزد نیگن ده تجادی‌هب‌کند و aû‏ 
دایپم پیوست ف گشتی ساخت و قوم باز گذر کردند وباو خند ید ند واو دا سره کر دند ومی‌گفتند 
در ایر زمین خشك و بی آب ملاح و کشتی بان شده تا کاهیکه ازآن فراغت‌یافت. 

۹ از امام صادق (ع) که فرمود ددازای کشتی توح هراد و دوبست ذداع بود( شذصد 
ددغ ضاه ( و نای آن شت سن دداع بود و باندی او سوی]سمان ه شعاد دداع نود و ميان 
۳3۳ و رة سی از ۵ 4 هت ۳ پیر خانه که گردید وسدس نو کوهجودی استو ار شد: 

ر ۲۷ع- از امام صادق (ع) فرمود نوح <ع» در کشتی خود هشت جفت از جان دادان داحمل 
داد که خداو ند عزوجل فرموده‌است (۱۶۳- الانعاع) هشت جفت از ۳ ميش دودأس و از :ردو 
راس واژ ستر دل افر و از ڳاو د زاس از کو سفند ميش در جفات بوذاد بك سوشت اهلی‌که ردم 


بروزند وبکجقت وحشیکه در کوهتتان باشد و شکار آن حلالست وا بزهم دو جفت بك جفت اهلبکه 
غي دم در ل ند ر (سکوفت دیکی آهوی پایا که دز دش ها باش واد سر م دو عجفت شر اشک 


)۱۰( کتاب‌الروضة ۱ (ح۲) 
والعراب ومن البقراثنين زوح داجنة للناس و الزوح الا خر البقر الوحشية و كل طیرطیب 
وحشي [أ] و نسي ثم غرقت الاادش . 

۸ - کن بن یخیی » غن آأحمد پن لن عن‌الحسن بن علي » عن داودین ابي يزيد ؛ 
عمسن ذکره *عن أبي عبداله ا قال : ادتفع الماء على کل جبل و على کل سيل خمسة 
عسر زاغا : 

۹ - عد ة من أحابنا » عن أحمد بن عد » عن‌علي بن الحکم » عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبدالله ي قال : عاش نوح با ألفي سنة وثلائمائة سنة منها ثمانمائة و خمسينسنة 
قبل أن سعءث وألف سنة الا خمسن عاماً وهو في قومه یدعوهم و جمسمائة عام بعد مائزل من 
السفينة ونضب الماء فعصّر الا مصاد وأسكن ولده البلدان ثم إن ملك الموت جاءه و هوفي 
الشمس فقال : السلام عليك فرد عليه نوح ج قال : ماجاء بك ياملك الموت ؟ قال : جنك 
لا قبض دوحك . قال : دعني أدخل من الشمس إاى الظل فقال له : نعم » فتحول ثم قال: يا 
ملك الموت کل مامر بي من الدنيا مثل تحويلي من الشمس إلى الظلل فامض لما أ مرت به 
فقبض روحه تال . 

(دد خراسان برودش بابد) و شتر عربی ( که ذد عربستان ودیگر جاها باشد) واز کاو هم دو جفت" 
بگچفت اهلیکه مردم داد ند ویکجفت وحشی ( که در کوه دجنگل باشند) وهر پر نده وحشی و اهلی 
راباخود بردو سپس زمین‌غر قشد. ۱ 

۸- ازامام صادق (ع) فرمود. (دد طوفان‌نوح) آپ برسر هر کوه ودشت تااندازهُه۱ذداع 
(۸ذدع ونیم شاه) بالا ۷ شت. 

شر ح- از مجلسیده. «قوله ادتفم‌الماه» دووجه دارد : 

۱- دل هر بلند و بستی از تفاع آب همان۱۵ذداع وده وسطح مساوق نداشت4- 

۲- مقصود این باشد که ددقله کوهها ارتفاع‌تا۱۵ ذداع بوده وددهر سای دیگر بمیزان کودی 
بدان افزوده بوده‌است. 

۹ - اذامام صادق دع» فرمود. نوحع<ع> ۰ سال زند کی کرد ۰ سالش بیش از بعات 
او بود و ٩۵۰‏ سال ددمیان قوم‌خود بدعوت گذدانید و۰ سال‌هم بعداز نزول از کشتی ژ نده‌بود که 
آب فرق نشست ودر آین‌مدت ازئو شپر‌ها ساخت وفرذ ندانش را در آن‌ها جاداد سيس فرشته مرك بر 
بالین او آمد واو درذیر آفتاب بود باو گت السلامعليك نوح<ع> باو جواب سلا‌داد و گفت ای‌فرشته 
مرك برای چه آمده‌ای ؟ 

گفت آمدم جانت دا بگیرم فت بگذادم تا از زیر آفتاب بسایه دوم گفت بسیاد خوب بزیر 
سایه‌ای جا کرد و سپس دفت ای ملك الموت هر آنچه از زند گی دیا بر من گذشت بمانند همین 
آني بود کهاژ زیر آفتاب بسایه نقل کان کردم بدان چه مامودی‌اقدام کن و دوح‌اوداقبضه کرد 


٠ _ 80‏ ا داستان نوج _ 0( 


۰ - ڪل بن ن یی تدافا ٠‏ عن د بن‌الحسین ؛ عن ڪل یسنان » عن |سماءیل بن جا بر 
وعبدالكريم بن‌عمره ؛ وعبدالحمید بن آبي‌الذ یلم » عن أبي عبدالله ب قال : عاش نوح تا 
بعد الطوفان خمسمائة سنة ۰ ثم" آناه جبرئيل ليإ فقال : يا نوح |نّه قد انقضت نبو تك و 
استکملت أيّامك فانلر إلى الاسم الا كبر وميراث العلم وآثار عام النبو التي معك فادفعها 
لی, ابنك سام فا تي لاأترك ال دش إلا وفيا عالم تعرف به طاعتي يعرف به هداي و يكون 
نجاة فيما بين مقبض الثبي ومبمث النبي الا خن وم آکن أترك الاس بير حجنة لي دداع 
الي وهاد إلى سبيلي وعارف بافری » فاني قدقضیت آن‌أجعل لکل قوم‌هادیاً اهدي بها لسعداء 
و یا قال: فدفم نوح ب الاسالا كبر ومیر اثالعلمو آثار عل النبو 2 
إلى سام و أمتاحام و یافث فلم یکر ن عندهما علم پنتغعان یه , قال : د بشرهم نوج ب ود 


شرح- اژدچلسی ده- بدانکه مودخان در باره عمر نو ا ختلاف دار ند؛ 

۱- هزار سال بوده‌است۲- هرارو چہار صدوهفتاد سال۳- نوهزاروسیصد سال- اغبادماهم در 
انا اختلاف دار ند. 

اد بیشتر دلالت دادند به ۵۰۰ سال و شیخ‌صدوق «ره» در کنب غود این‌خبر دا چنین 
دوات‌گرده است. 

بسند غود ازهشام بن‌ساام‌ازامام صادق <ع» فرمود نوح<م> ۰ سال نده بود ۸9۵۰سال 
سال مش از بعدت و۵۰ سال درحال دعوت و ۰ ۰ فتال درساخ:مان گقتی و ۰ ۰ 6 سال پس از تزول 
از کشتی ودنبال خبردا طبق همین حدیث آودده و شاید این اضافات اژحدیث کتاپ افتاده است - 
تا آنکه گوبد در دوایتی اذامام صادن(ع) استکه اذقول پددانش از پیغمبر دصس> باز گفته استکه : 
نوح<ع»>دوهز اد وچپاد صد و ینجاه سال زند کی کرده و جمم میان اشروات و آنچه ان ت خالی 
از اشکال نیست. 


۰ - از امام صادق دع» فرمود : نوح «ع» پس‌از طوفان پانصد سال دنده پود و سپس 
چبر یل نزد او آمد و گفت: 

ای‌نوح داستش ابنستکه نبوت تو سردسید وعبرت بکمال آمد تو دراسم | کبر ومیر اث علم 
رانا بوت که نیمرآ تواست تافل ینوا کن و آن‌ها دایسرت سام بسیاد ذیر امن‌زمین‌راو انگذادم 
جز آنکه در آن یك دانثندی‌باشب که بوسیله‌اوطاعت من‌شناخته شود وېدو داه حق‌من‌فهمیده گردد 
و باعث نجات بشر باشد در فاصله مرك پیفمبری و بت پیغمبر دیگری » ومن مردم دا بی حجت 
(ز طرف خود وا نثهم و بی دعوت کننده بسوی خودم و دهبری براه حق‌خودم وعادفی بامر خودم ؛ 
من چنین مقرد کردسکه باید درمیان هر مردمی دهبر ودهت‌ائی باشد تا بوسیله او سعادتمندانرا ده 
نمائی کنم وبر اهل شقادت و بد بختان اتمامحجت باشد. 

فره‌ود : توح اسم اکر و مراث عام و اد ءلم نبوت دا بسام سبرد و اما عام و یافث 
( ذو سر نوح) علمی نداشتند که بدان سودی برند (از نظر فهم حقیقت ومعنا). 


)1( کتاب الروشة (ج۲) 


علب الامو ام یاوآ هرأنرشتخو وس قفي کل عام دیشر دافیپاد یکرت ۱۳ 
نت علي بن لد : عن‌علي بن العبباس * عن الحسن بن‌عبدالر حمن ؛ عن عاصم‌بن 
ن عن ابي حمزة ۽ عن آيي جمفر 84 ال :قلت له :إن بعض آصحابنا بفترون‌ویتذفون 
من خالفهم ؟ فقال لي : الکف عنهم أجمل » ثم قال : وله ياأباحمزة إن الناس كليم أولاد 
بغایاماخلاشیه‌تنا » قلت : کیف لي ری مت هذا ؟ فقال لى : یا باحمزة کتاب الله المنزل 
يدل عليه إن الله تبارك وتعالی جعللناأهل البیت سباماً ثلاثة في جمیم‌الفییءم قالعز وجل" 
5 اعلموا آذما عنمتم من سىء فان ّ خمسه و للر سول و لدي القر بی والیتامی والمسا کن د 
ابن السبیل » فنحن أصحاب الخمس د الفییء وقد حر مناه على جمیع‌الناس ماخلاشیمتنا وال 
فرحا كان أومالاً ولوقد ظبر الحق لقد بيع الر جل الكريمة عليه نفسه فيمن لایزید حتی 
آن الر حل هنمم اندي e‏ ماله ل الحاة اسه قا يصل إلى ی شي د من ذلك و قد 


ترمود: توح آنان دا به مئت هود موده دادو بآن‌ها فرمود تا از او پروی کنند و بدان‌ها 
فرمود: ا در سر هر سال سفادش نامه او دا با ند و در آن نظر کنند و همان روز عید آن 
ها باشد. 

( دستور بشوعه درباره مخالفان و وضع‌مالی آنان) 

۷ هم از اسعیره که باماع باقر« ع» گفتم بر خی امیعابهامغالفان مدهب افتر اه بندند و آن 
ها دا حرام(اده خو اند 

در پاسخ ن فرمود: خوددادری از آن‌ها وکو تن است سیس فر مود آی‌اناحدزه راستی‌همه مر دح 
او لاد ز ناباشند بجر شےمیان ما گفتم برای من چه‌داملی بر این طلب هست؟ 

در پاسخ‌من‌نرمود: ایآ باحمره کتاب منزل‌خدابر آن دلالت‌دادد ذپراخدا ثبادك وتعالی برای ما 
خانهآن سه‌سهم درهمه دست آورد دفبی؛ مسلمانان مقرد کرده است و خدا عرو جل فرموده است(4۰- 
ال نفال) بدا نید همان | نچه بغنیمت بر ندهر چه‌باشد داستیکه‌خءس آن‌از آن خدا واز آن دسول و از آن 
دی القر یی و یمان داین آ لسلست 

ماهستیم صاحران غمس وراج وما آن‌دا نر همه هر دم حرام کردیم جز «شیعه خود اقداص تك 
ای ا باح زه س ر مين یتح د ودد سی یرون نگ دد ر برچیزی از [ن‌دست نز نلدجز اینکهحر امست فر هر که 
بد ان دست‌یابدچه‌زن باشدوچه مال وا گرا نکه‌درلتحق‌ظاهر و روز گردد محققاً مردباشد که‌نفسعز بز 
خود دا بغروشد و کسی نشرد (محققا مردیکه نرد خود ءز برو آذاداست نزو خته‌شودو کسی‌اودانشرد 
جب) (ددیپای اد نیفزاید خب) :اآنجا که‌هرمردی از آن مخالفان حاضراست هرچه دادد بدهد و 
ودرا نجات‌دهد ودست دسی بدان ندادد » و آنهایند که مادا وشیمان مارا ازعق شودیرون کر دند 


)ج( وظیفه شیعه نسبت بمخالفان 


(1) 


خر حونا وشیعتنا من حقنا ذلك‌بلاعذر ولاحق ولاححة. 

قلت : قوله عز وجل : «مل تربتصون بنا إلا إحدى الحسنیین» قال :ساموت في طاعة 
الله أوإدارك طهور آمام و نخن نتر بص بهم مع مانحن فيه من الشدة دان یصییهم اله بعداب هن 
عنده » قال : هوالمسخ « آوبآیدینا» وهو القتل .قال الله عز وجل لنبیته: 


انا آی ا 


و : « قل تر بصوا 


را 


فا نا معکم متر بصون » والتربص انتظار دقوع البلا بأعد؛ ېم 


و آن دا به‌زود بردند بی‌عدد وبیحق و بی‌دلیل. 

شرح - ازمجلسی ده قوله «لقد بیم‌الررجل» فاضل استر آبادی گفته مقصود اینستکه آنچه 
بنام‌غراج ومالیات پامقاسه وحی‌الارش یابنام س ومالیات گرفته شود بر آن‌ها که اطرف‌حکومت 
جائره گيرند حراست و اگر دولت حق ظاهر شود مرد باشد که‌نفسعزیز خوددابفروشد بکسیکه 
در او دغیت خریدادی هم ندارد ( یعنی بکسادی و با کمال اصراد ) . «ولا برید» براه بی‌نقطه 
است ودر ذکر لا مبالفه ایست لطیف چنانچه در لفظ بیع از باب تفمیل مبالنه لطیف دیگری 
است انتهی. ۱ 

من گو یم شابداد لفظ کر یمه‌دا بزصب خوانده که مفعول بیم‌باشد و کلبه نفسه عطف بیان یاپدل 
آن گرفته و اظهر اینستکه بم بصیفه‌مچهول غوانده‌شوه والرجل نالب بجای‌فاعل اوباشد ومرفوع 
باشد و الکر یمه‌علیه‌نفسه صفة او باشد. 

یعنی امامبا کسیکه ازجانب امام اجازه دازد وصاغب اختیاد خاس وخراح وغنائمست آن‌مخالفی 
که از ین امو ال تو لد بافته بنده دود داند و اورا ,هر و شد بااینکه بیش خود عز بز و کر بمست‌ودد 
بپای او ذ باده نطلید و او دا بمزایده نگذارد در این صودت لایز بد به زاء نقطه داد ومطایق‌باا کثر 
نسیه‌ها است. 

و له «ا.فتدی بچمیع‌ماله» بعنی هرچه دادد بدهد که خودرا آزبتد کی آزاد کند و برای‌ادمیسر 
نگردد ژیراامام اذاو تیذیرد. 

دیا له حد یت ۳۱ 6 : 

من گفتم قول خدا عزوجل ( ۵۲- التوبه ) آبا برای ما انتظادی دادید جز یکی از سر 
انجام نيك - فرمود مقصود با مرك در طاعت غدا است و با درك ظپود امام و ما دد باده آن ها 
با این وضع سخت و ناهنچاری که‌داد يم اینست که خداو نداژ ببش خود عدابی‌دردناك بدان‌هابرساند . 
فرمود مقصود از آن مسخ است ے با بدست ماآن هارا عذاب کند و آن قتل و کشناد آن‌ها است » 
خداعزوجل (دد دنبالآن) خطاب به بیفمبرش فرمود با نپا بگو شماانتظاد بر ید ذیرا ماانتظادمیبر :م 
بر ای‌شماها- ومقصود انتظادوقوع بلااست بدشینان آنها. 

شر ح- اذمجاسی ده قوله تعالی‌دهل تر بصون بناالااحدی‌الحسنیین» مفسران گفته‌اند مقصود 
بروزی ویا شپادت درداه خدااست و شاید منظود خبر اینست که ظاهر آ به متوجه اینانست وباطنش 
متوجه به شيمه است در دوران عدم تسلط عق ذیرا شیمه هم در این حال بانتظاد یکی از در سر 


(t4)‏ کتاب الر وضة a.‏ ۱ )ج( 


۷ _ وبپذا الاسناد » عن أبي جعفر ا في قولهءز "وجل : «قل ماأسألكم علیمن 


تیاه بعدحين » قال : عند خروح الفائم جم 
وفي فوله عز وجل : «ولقدآتینا موسی‌الکتاب فاختلف فيه » قال : اختلفوا کمااختلف 
هذه الامة في الکتاب وسيختلفون في‌الکتاب الذي معالقائم الذي يأتيهم به حى ینکره 
ناس کثیر فیقد مهم فیضرب أعناقم . 
وأماقو لهعز وحل" : «ولولا كلمة الفصل لقي بينهم و ان الظالمین لم عذاب اليم» قال؛ 
لولا ما تقد م فیهم من‌لّه عز وجل ما بقی القائم ‏ منم داحداً. 


انجام نیکنه پا مرك بر کیش عق و در طاعت خداوند و با ادراك ظهود امام قائم < ع > 
و محتملست مقصود این باشد که حال شيعه هم نظیر مورد آیه است در دنجپاکه از طرف 


(تفسیر آیاتی بائمه‌وظیور آمام‌قالم-ع) 

۲ ار امام باقر« ع» در تسیر قول خدا عروجل(٦۸۔‏ ص) نکو من از شماهامز دی میغو اهم 
ومن از زودطلبان نیتم ۸۷- نیست آن جرد کری از برای جهانیان -فره‌ودهقصود از ذکر امد + 
المومنین (ع) است. 
۸۸ و هر آینه خواهید دانست خبر او دا پس از مدتی- فرمود : یمنی هنگام ظهود امام 
قائم <ع>. ۱ 

ودر تفسیرقول خداعزوجل (۱۱۱- هود) و هر آنه :ەو سی )ع( کنات دادیم ودر آن اختلاف 
شد. فرمود: اختلاف کردند چنانچه این‌امت درق ر آن اختلاف کردند ومحقعا در کتابی هم که باقائم | 
(ع) است اختلاف‌میکنند همان کتابیکه برایآ نها پیاورد تااینبکه مردم بسیادی منبکر ان شو ند پس 
آ نبادا بیش خود آرد وهیه را گردن بز اف 

واما قول خداعزوجل (۲۱- الشودی) داگر نبود آن‌کلم» فصل هر آینه قضاوت میشد مان 
آنان وداستیکه ستمکادانند که بر!یشان عذابی است دردناك- یعنی اگر ددباده آنها از طرف خدا 
عروجل حکمی وموعدی سابقه نداشت قالم(ع) احدی اژ آ نها دابا نمی گذاشت. 

شرح- اذمجلسی ده قوله تعالی «ولولا کلمةالفصل» بیضاوی گفته یمنی‌تضاه سابق بابنکه 
سزای کردار در آبنده است یادعده اینکه تفر قهوفیصله ابر درروژ قیامت‌است حکم‌حق میان کافر ین 
ومومنین پامشر کین دشر کای آنها اجر اءمیشد. 


خوله دلولا مانقدم یهم» بعنی اگراین سابقه نیو د که با نپا در قیامت سز آمی‌دهد بااینکهاز آن 
ها فرز ندان»ومن متولد می‌شو ند امام قائم<ع> همه‌دا می کشت 


(ج؟( تأدیل و تفسیر چند آي رمدد) 


وفي قوله عز "وجل : « والّذين یسد قون بيوم الداین » قال : بخروج القائم یل . 

و قواه مز وجل :« و الله رجتنا ما کنتا مشر كين » قال : یعنون بولاية علي ل . 

و في قوله عز وجل : «وقل جا الحق وزهق الباطل» قال : إذا قام القائم ي ذهبت 
دولة الباطل . 

۳ عه ؛ عن علي بن الحسن ؛ عن منصودین يونس عن أبي بضنیز. 6 عن ابي عبدالله 
#3 فال : قلت له : « فاذا فرأت القر آن فاستعذ بالله من الشتیطان الر"جیم 6 ٍثّه لیس له 
سلطان على الذین آمنوا و على ديم بتو کاون » ؟ فقال : يا با يسلط و الله من الموّمن 
علی بدنه ولایسلط علی دینه ؛ قد سلط علی یوب تم فشو ه خلقه ولم بسلّط علی یله و قد 
یسلّط من المومنین على آبدانیم ولایسلط على دینهم قلت : قوله تعالی : « ما سلطانه على 
النذین یتولونه والذین‌هم به مشر کون ٤ة‏ قال : الذین هم بالل مشر کون بسلط علیأبدا نیم 
وعلی آدیانهم . 


ودر تفسیر قول خداعزوجل (۲7- المعادح) و انکسانیکه بروز جرا تصدیق کردندت فرمود 
مقصود خروح وظېود امام قائم (ع) است (بدان‌که بسیادی از آبات وارده در قیامت کیری بیان 
ود دلالت داد ند برقیامت صغری ودجمت.. از مجلسی ده ). 

و در نفسی قول خدا عزوجل ( ۲۲ - الائعاغ ) بخدا سو گند پزوزد گاد ما نیودیم ما 
مشرك- فرمود : مقصودشان شر يك گرفشن در امر ولایت امبرالءومنین دم» است ( يعن اعتقساد 
بغلافت دیگر ان). 

و دد تفسیر قول خداعروجل (۸۱- الاسراء) وبگو کة آمدحق واز میان رفت باطل۔ فر مود 
هر گاه ظهود کند امام قائم<ع> دولت باطل از میان برود. 

۳ - از ابیبصیر گوید بامام صادق «<ع> گفتم (۸٩_النحل)‏ و هر گاه قر آن دا بخوانی‌بخدا 
پناه براز شیطان رجیم ٩٩‏ داستش اینستکه اددا سلطی نیست بر آنکسانیکه گرویدند و سر 
پرودد گار خود تو کل دار ند فرمود ای اباعمد بخدا شیطانتن موّمن تسلطیابدوبر دین او تلط 
نیابد» برایوب تسلط یافت وتن اورا ذشت ساخت وبردین او تسلط نیافت وبسا که برتن هوّمنان تلط 
بابد وبر دین آنان تسلط نیابد. 

گفتم قول خداتعالی (۱۰۰- النعل) همانا تسلط او بر کسائیستکه دوست و برد اویند و آن 
کسانیکه بوسیله او مشرك شو ند فرمود آنکسانیکه بخدا شرك آورند بر تنها و بر دین آن ها 
الط باند. 


(i‏ کتاب الروضة (ج۷) 


۴٤‏ عنه ؛ عن علي بن‌الحسن ۽ عن مسور » عن حريز بن عبدالل ٤‏ عن ‌الفضيل فال: 
دخلت مع أبيجعفر له المسجد الحرام وهو مشکی, علي فنظر إلى الاس ونحن على باب 
بني شيبة فقال : يافضيل هكذا كان يطوفون في الجاهلية لایمرفونحاً ولايدينون دیناً » يا 


فضيل انظر الیپم مکبنین على وجوهیم لعنهم الله من خلق مسخور بهم مكيبن على وجوهبم 
1 ا و ای یا 7 e‏ ۶ ت 
۳ تالاهده الا بذ: 1 آفمن يشمي مکبا علی حره آهدی امسن مشي سویا على صراط هستقیم » 
يعني وال علا ل و الا وصیاء الا ,ثم تلا هذه الا ية: «فلما رأوهزلفة سیکت‌وجوه‌الذین 
کفروا وقيل هذا الذي کنتم به‌ندعون » آمیرالمومنن ي يا فضیل لم يتسم بهذا الاسم‌غیر 
علي با الا مفتر كذ اب إلى يوم النای هذا » آما والهیا فضیل ماله عز ذکره حاج غير کم 
ولا یغفر الذ نوب إلالكم و لایتقبل إلامنكم و |شکم لاهل هذه الا ية : « إن تجتنبوا كبائر 
ماتنبون عنه نکر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریماً ۳ 

يا فضیل آماترضون آن‌تقیموا الصتلاة وتؤتوا الز كاة وتکفتوا ألسنتكم وتدخلوا الجتّةه 
, ۹ 8 7 بت ۴ 71 ۳۹ 1 1 
۱ والم‌تر إلى الذین قیل لبم کفنوا آیدیکم وأقيموا الصلاة و آتوا الز کوة » انتم وال 
ست رس نیت 

۶6 - از فضیل گوبد بهمراه امام باقر دع» بسجدالحرام در آمدم و آن حضرت بمن‌نکبه 
زده توك و دبرشانه او ۳ داشتم نگاهی مر 23 تاشت J‏ مادر باب ۳ شه بودیم بس آنگاه‌فر مود؛ 

ای فضیل مردم در دودان جاهلیت هم بیمین وضم گرد خانه کعبه طواف میکردند نه حقی‌دا 
می‌شناختند ونه از دوی حقیقت دبنی داشتند.ای فضیل بأن‌ها خوب نگاه کن که بر وق‌خو دواژ کر نند 
خدا آنهادا لعنت کند چه مردم افسار برسر و واژ گون بر چپره خویشند سپس این آیه زا خواند 
(۲۳- الملك) آیا پس کسیکه داه میرود و بر چپره خود لغزان و واژ کون است داهیرتر است:ا 
کسیکه درست وداست بر راه داست گام می‌زند- بخدا مقصود او علی <«ع> و اوصیاء است‌سیبس‌این 
آبه دا خواند (۲۸- الملك ) چون او دا نزديك د قرب در گاه دیداد درهم و شیاه قف: یره آن 
کسانیکه کفر ورزیدند و گفته شد اینست ۲نکسیکه نوی ادعاداشنید- ای فضیل متصودامی المومن 
۰2« است جزعلی کس سین نام نامیده ت۳۳ مر وتر دروغگو تاا‌ر وزه «ر دم ( ,عنی رو (قیامت 
پا دوز تکلم بأین حدیث از مجلسی ده). 
هلا: بخداسو گند جز شماشیعه بحقیقت حح گذاری يست و جز برای شا کناهی آمرزیده‌نشود 

و نپا شا اهل این ۹ هس یرد (۳۱- اانساء) ار گناد گنرد از نامان کیره که برشما غدقن 
شده جبران کنیم از طرف شما بد کردادیهای شما دا و شما دا پل ادچمندی در آودیم ( بیشی 
بپشت) ای فضیل شما خشنود نیستید که همان نماز دا بر پا دادید و زکوة دا بیردازید و ذبان خود 


را نگهدادید و ببپشت بروید؛ 
سپس خواند ( ۷۷- النساء ) آیا ننگرید سوی آنکسانیکه بآن ها گفته‌شدهمان‌دس ت‌خود 


ی 


نم قر 


(ح۲) تفسیر و تأویل چندایه (۱۳) 


هل هه الا ید : 
۵ - عداة من أصحابنا؛ عن سپل‌ین زياد » عن ابن محبوب» عن‌غدین سلمان‌الازدي 
عن ا الحارود عن آي اسجاق :عن امیرالمومنن لا : « واذا تو لس ت ر لاد ليست 
فیپا و بپلك الحرث دالنسل( بظلمه وسوء سبرته ) وال اأ سای ) ۰ 


را 1 ۳۹ و نماد 7 ۳ از یدز ز کوة را [ بسن دا( بخدا سو گند اهل این به شما هستید. 

شرح از مجلسی ره د قوله مسعودبهم » شاید اشاده باشد بق ول خداتعالی<سغر اله‌هنهم» 
خدا آن‌ها دا ساره کرد و مه لگ فوهیو د این باشد که روز قیامست مومنان آن‌ها را مسر ۵ 
کنند با اينکه برای کرداد ذشت و کمراه نی آخها سرا واو ی سر اشن کسی نا دا :گید بت 
پایان نقل ازمجلسی ژه. 

من گویم ظاهرا مقصود اینستکه انان مسغر پیشوایان باطل شدهاندوافسار برسرآنها زده و 
آ نبا دا بپرسو که خواهند میکشانند و باه تعدیه کامه دا بمعنی مسخر اموده است چنانجه ما آنرا 
بدین معلی ترجمه کردیم. 

و له تعالی داقمن نشکا على و جبه» بیضاوی گفته معنی کپ تة برای بدی راه 
هر آن دیگر گون شود وبرو ددافتد نا آنکه گوید ری کفته‌اند مقصود از کب کود و نا پینسا 
استکه بلفزد وبرو در افتد ومقصود از <«سوی »نا است و برخی گفته‌ا ندمکب کسی‌است که‌دز قیامت 
واژ کو زه‌مهشورشود و بدورخ‌رود و آنکه درست گام ند آنکس‌استکه بر وی دو بامعشو ر گر دد و به 
بپشت دود. 

قوله تعالی <هذاالذی کنتم به تدغون» تیضاوی گفته یعنی می خو استید و بدان شتاب»یگر دید 
بااذعا میکردید که میعوث نمی‌شود بعداز مردن. 

من گویم تسیر اما مقصود در این موادد امرالمومنن دم است يعلى چون در دوز قیامت 
اسرالیومنن دا مقرب در گاه خدا بینذدروسیاه شوند و فرشته‌ها بدانپا گویند بااشاده‌بامیرالمومنن 
«دم» ايشتکه شما بدو ادعا داشتید و مقام اورا غصب کردید و نام اورا بر خود گذاشتید اا 
مخصوس وی مود 

قوله «ام یتسم > دلالت دارد که جائز نیست که دیگری از ائمه دا باين نام غواند و اخباد 
سیادی بر آن لاله کارت که در راد الانواد در باب فضائل وی آودده ایم 

(تفسیر برخی آبات قر آن‌مجید ) 

۵ - از اسر المومتن <دع> (دد تفس أبن آیه) (۲+۰۵- البقره) هر گاه متصدی کار شود در 
زمون بکوشد برای‌فساد کردن در آن و کشت و نواددانابود سازد( بوسیله ستمکادی خودو بددفتادیش) 
و خد| دوست ندازده‌سادرا . 


)۱۸( كتاب‌الروضة ٠‏ (ج( 


٩‏ - سل بن ڏياد » عن ابن محبوب ؛ عن ابن رئاب " عن حمران بن اعين ٬عنا‏ بي 
حعفر ت « والدين کفروا ولاهم الطواغيت » . 

۷ - علي بن ٳبراهيم ‏ عن آحمد بن د ٬‏ عن عم بن خالد٬‏ عن بن سنان, عن بي 
چين القمي+وهو خن بن‌عبيدالهوفي نه خة عبداله عن آبي الحسن لا : «لهمافيالسموات 
ومافي الأأرض ( ومابینهما وماتحت الثرى عالم الغيب الشهادة الر حمن الر"حیم ) منذاالذي 
یشفع عنده الاباذنه» . 

۸ - عه بن خالد ؛ عن حمزة بن عبید » عن إسماعيل بن عباد » عن أبي عبدالله 0 
« ولايحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء » و آخرها «وهو العلي العظیم » والحمدله دب العالمین 
و آیتن بعد‌ها . 


ای عن آي یکی ن ال سمعت أبا مدا بر د و لو( 2 لاح 


FT‏ ازعمران ر" ناعین از امام بای ع که‌چنان قرائت کرد ( ۲6۷ ار ( والذین کفروا 
اولیائہم الطواغیت = شان کافر ند دوستانشان سر کشانند ( یم‌نی حاکمان و سلاطین جود 
و مغالف حق). 


۷ از ابی‌الحسن <ع» ( که چنین قرائتکرد آية الکرسی دا ) له ما فى السموات و مافی 
الارض ( و مابيئما و ما تحت الثری عالم الغيب و الشهادة اارحمن الرحیم ) من ذا الذی یشفم 
عنده الاباد نه. 

شرج ظاهر اشتکه امام این جمله‌های اضافی را بعنوان تفس بابه انزوده است وسات کرده 
که جمله له مافی السموات وما فی‌الادش این‌مضمون دا شامل است. 

۸ - از اساعیل بن‌عباد از امام‌صادی دع» (دد بیان آخر آ بهةالکرسی فرموده است) دولا 
بحیطون بشی »من‌علمه الا بماشاء > دفرمود آخر آبهةالکرسی جمله وهوالعلی العظیم است‌والحمد 
دب‌العالمن ودو آبه بمداز آن. 

شرح ازمجلسی رف قو له «وآبتن بمدها» على دو آبه تس از آنزاهم د گر کرد و آنبا ۳ 
هم از آبةالگرسی شمرد ( که می شود تاهم نیپاخالدون) و اطلان آيةالكرسى برهر سه از نظرقصد 
جنس آبه‌است ومجموعش سه به هیشود چنانچه در برخی اخداز است وفائده‌اش اینستکه هر گاه بطو 
مطل در شمن دستوری وارد شود شامل هر سه آبه است و گفته شده است که مقصود از انگه 
دو آبه بعداژ آن‌راذ؟ ر کرد دو آیه ازسوده حمد استکه بعداژ آیه الحمدیه دب‌العالمین است (بعنی 
الرحمن الرحیم مالك بومالدین ).. 

۹ اذابی بکربن محمد کو بد؛ شنیدم امام صادق <ع> (۲۱4- البترهدا) چنین میخواند: 


(ح۲) ۱ تفسیر يك آیه () 


بول الر سول ». 
۳ 7 ۷ علي ن بر اهیم عن اة ن علي پن ساط » ن علي بن بي حمزة ع 
ابي بصیر + عن آبي عبدالّه ب «واتبعواماتتلوا الشیاطن (بولاية الشیاطن) علی‌ملك سلیمان» 
و يقرا آیضاً ده سل بني |سرائیل کم آتیناهم من آية بيتنة ( فمنهم من آمن و منم 
من جحد و هنهم من افر دمنهم من بد ل ) و من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان" الله 


و زاز لواه نم زلز لوا حتی‌بقو ل اار سول. 

شرح ۔ از مجلسی «ده» ظاهر اینست که بکر ین ءعمد باشد و کامه ابی دا نسخه نو بسان بر 
آن انز ودها ند ودلالت دارد که جمله ثم زلرلوا E‏ افتاده است پابان نقل‌از مجلسی ده. 

من گویم : ظاهر اینست که‌چبله «ثم زلزلوا»دا امام بعنوان‌تفیر و تطبیقی آیه بر تزلزل 
امحاپ پس از فوت ةبر «ص» د انقلاب سقبفه بیان کرده است نه اينکه جبله ای از آیه 
افتاده باشد. 

46۰ از ابی‌بصير ازامام صادقدع» ( ۱*۲- البقره) و اتبموا مانثلوا الشیاطین - بولایه 

الشباطن. على ملك سلیمات. ۱ 

شرح- از مجلسی‌ده- قوله تعالی «واتبهوا ماتتلو! الشیاطیل» بیضاوی کفته: یمنی بیروی 
کردند از کتابپای جادو گر بکه میغواندند به‌نی غیاطین‌جن دانس از آن پروی میکردند با آنها 
که درعېد سلیمان بودند دحکایت گذشته کرده و که شده که استر آق‌سمم میگ ردند (یعلی از فرشته 
ها ) و بدانجه میشنیدند دروغپا میافزودند و آندا بکائبان گزادش می‌کردند و آن‌ ها هی نوشتند 
و سردم ھی آ هو ختند اين جر بان دردود آن سلیمان شبرت بافت تا[ lai‏ که گفتند جن عم فیب‌هیدا ناد 
وساطنت سلیمان بر آن بنیادشده وجن وااس‌وباددا با آن مسخر کرده. 

و له < بولایه الشباطلن» ظاهر اپستکها بن‌عبادت در | به بوده‌ومقصودازذشیاطن‌اولش,طان‌های 
انسند که همان کهنه باشند پایان‌نقل اژ»جلسی ده. 

من گویم ظاهر [ مقصود تطییق آیه است بر تساط خلفاء جور و حکومت آنها منوان تفسرو 
بیان باطن آ یه ومقعمودایشت که‌مردم پیرو شدند آ نچه را (مامدادان شیطان صفت بوسیله دوستسی 
شیاطن بر آ نها میغو انند و دستور می‌دهند در حال‌که بر ساطت دده آ میراد که هيان سلطت ده 
سایمانست شاحق تسگیهز ده | ند. 

دئباله عد یٹ ٤ ٤‏ 

ونيز امام سادن<دع» (۲۱۱- البقره‌دا) چنین میخواند سل بنی‌اسرائیل کم آتیناهم من ابه 
این فمشهم‌من آ من و هنوم من جد دو منپم هن أقر ومنیم‌من بد ل-بر یا | نها گرو یدند و بر خی‌منکر شد ند 
وبرخی اعتر اف کردند دبرخی دیگر گو نه ساختند و من بیدل عمت‌الله من بعد ماجائته فان الله شدید 
العقاب (این يله هم بتغسیر و توضیح مفاد ا به اشبه‌است). 


۳: 3 


۱ - ڪل بن یحبی ؛ عن حمد بن عد بن عیسی ۽ عن‌عبدالرحمن بن‌حمناد » عن تن 
إسحاق ؛ عن تى ین‌المیش‌قال : قلت لا بي عبدالله ا : یمرض ما المر یض‌فیامره المعالجون 
پالحمية فقال : لک اهل بست لانحته‌ي الامن التمر و نتداوی بالتفساح وا ما۶ البازد , قلت :و 
لم تحتمون من‌التمر ؟ قال : لان نبي الله حمی علیا از منه في‌مرضه . 

~E‏ با | عن | جمد گن آبن‌محجنوت 4 عن| بن‌دئاب عن الحلمی قال سمعت باعمد ال 
إلا يقول : لاتتفع الحمية لمريض بعد سبعةآیام . 

Ska 3‏ هن E‏ 4 عن اجيف لن ل بن خالد + عن علي بنا لحم » عن‌موسی 
بن‌بکر 6 عن ان الحسن هو سي 4 فال: لیس الحمية أن ندع الشىء أا لا کله ۱ ولکن 
الحمية أن تا کل من الشي, و تخفف . 


(دستورانی راجع ‌بتب ودرمانآن ) 

0 - از مید بن‌فیض کو د: به‌امابصادق <م» کفتم کسی ارما یماد مشود وبزشکان‌باد 
دستود پر هیز می‌دهند. 

در پاسخ فرمود: ولی ما خاندانی هستیم که جز آذ غرما پرهیز نداديم (یعنی درحال سیادی) 
بامیوه سیب و آب سرد معالجه میکنیم‌من گفتم از خرفاچرا پرهیز میکنید؟ فرمود ورای آنکه‌بیغمبر 
دا اس علی 7غ را در ماد بش از آن در قدز 1۳ 

۲ ازحلبی گوبد: از اماصادق 2 شنید هی فر مود: برهیز ,س از ضفت دوز بر ای‌هیج بمااق 
سود ندارد. 

f‏ ازامام کاظم 2ع فرمرد معلی برهیز این‌ئیست که چیزی را بکلی ترك کنی و ازا 
تناول نکنی ولی پرهیز اینست که از چیزی کم‌بخودی؛ 

شر سح ازمجاسی ده دلالت دارد که بر هی سودمند کم‌خوددن از چیه بست نه خوددادی از 
آن بکلی وخبر بیش معمول است‌بر ترك. بایان نقل اژ‌جلسی ده. 

من گویم مضیون این اخیادهم يك گوشه‌ای از واتم نی تعلیه‌ات امه معصومن را در باده‌طب 
و بوداشت نشان می‌دهدذ بر | پابه ومایه طب قدیم بیشتر ددی برهیز از خودا کهاد انواع غذاها بوده 
استر ای بیهادان.چون‌طب‌قديم بایهع(می‌ددستی نداشته و دوی‌سنجش و فیاس طبایم چپاد گانه زر بعه‌و 
گیاهپا و خودا کہا بامزاح‌انسانی بوده‌است بر پاب‌طبایم‌عناصرواخلاطچهاد گانه که براثر بردسی 
دانشمندان جدید دطب حسی بر پابه | کتشاف و پی گیری دانشمندان از اصل طب میکرو بیمعلوم شد 
هیچ بایه ومابه علمی ندادد ویا روی تجر به‌های ناقس معالجات بوده که علالمی دا برای یك بیمادی 
مشخص کرده و دادوئی دا هم طبق ابن علامت برای معالجه آن #7خیص داده بودند و این تر به‌هم 
از نظر تشخیس علائم مبپم ونادسا بوده وهم آذنظر تشخیس ددمان دچون طب قدیم بأبهعامی نداشته 
پزشکا بر اساس احتباط کارمی‌کر ده ۳ هر و نه غلا و خودا کی را که مخالف طبع دیما و بیماری 


ج( در سیر حوآب ۱ (۱۷۱) 


{E‏ ت څا ۷ ۳ i‏ ن أنیییق ان شل ن سی ٩‏ ل آبی دی الواسطى : عن بعس 
ا | - خ MT MÎ‏ اد اه ۱ ۳ f"‏ و و ۳ 
اصحابنا قال : قال ابوعبداله ج : إن المشي للمریضش نکس > إن آبي 2 کان اذااعنل 
جعل في ثوب فحمل لحاجته -یعنیالوشو.. وذاك أثه كان یقول :إن المشي للمریض نکس. 
0 - علي بن إبراهيم عن اة LE‏ ابن ابي عمبر ۽ عن أبن اه آن رحلا دحل 
على آبي عبد الله لإ فقال : رات کا“ الشمس طالعة على اسي دون حسدي؟ فقال : الاما 
بچیتیماً ونورا E‏ ذا شاماد فلوغطتك هت فره ولکنپا طف اسك اها قرات « فاا 
رآى الشمس بازغة قال هذاربتی ....» فلمتا فلت تبر آمنها إ براحي : قال : قلت «جعلت 


بنظرمی آ ورد ند و گرچه بر وجه احتمال باشد ۳ برای بماد دقن میگر داد و باصطلاح‌راه احتیاط 
مر فتادوزساله طب جما ی قدیم براز احوطاحوط بوده مانند دساله‌های مر ج تقلیدا مروزه a a‏ 
ساده د دوشن آل میدید دا دوق هیانی باص طلاح اصو لی خود بایه گذاری رده و معلومات آپاجز 
لثامت تر‌ذدیدات و سو سا ست تعلییات و آن‌ها هم بكث‌هشت احوط و احو طست. 

امام صادق «ع» ددضمن این اخباد این وسوسه پزشکان قدیم دا تخطئه کرده‌است ومیفرماید 
بر هیز بر آی بیماد بر پایه‌اعتیاط فم وهی ندارد مکار و انیا کا ددا عا رد بای رای یك زق ژ نداد ده 
باشد مانندخرما مثلا برای کسیکه امتلاه داد و کر نه غدقن هر خودا کی بر دار از داه احتباط باعث 
شیف دنائوانی او می‌شود وسا که نیمار زرا بر اھ فاط ملد دیکی از طرق میادژه باسمادگ ةرت 
تبردی ۰زاجی مسماداست داین همان اصلی ات که درطب امر وژه مورد عمل‌است د پزشکاای که با 
اصول ددست‌طب امروزه آشنایند وبااصول عامی وتجر به شده‌امروزی سرو کاد دادند آن‌پرهیزدادن 
های پز شکان‌قديم دا که براساس جپلونادانی بوده‌است بکلی بی‌جا می‌دانند و تخط‌ميکنند من‌خود 
دردودان کرد کی به‌یاد دادم که سرو کار مردم‌دهستان ما باچند حکيم وطبیب بپودی بود که بطود 
مادرزاد طبیب بود ند وبدرمان مردم می برداخنند د بر ار گرد وغاك ونساد وضمده همه‌مر دم گر فار 
چشم دزد می‌شدند و بویده کودکان معصوم و بمحض اینکه‌بآن پزشكت‌های نخوانده ملا دجوغ مسگردند 
خوددن هر گونه غذائی دا جز مانند شیر وار بر آنپا غدقن میکردند و آنپا دااز هر گونه غذائی 
که بتن نیردمی‌دهد برهیز می‌دادند. 

4 امام صادق 2 فرمود: داه دفتن برای سماد هایه بر گشت وال ینت ذ بر أ هر گاه بدرم 
بیماد مي‌شد اودا دد پتوتی می گذاشتند و برای قضای‌حاجت میبردند یمنی برای‌تطېیر ووضوء و این 
برای آن دو د که میغرمود داه‌دفتن باعث بر کشت بیماد سنت 

(در تعبیر خواب) 
د ۵ این اذینه که کو بد مر دی خدهت اماه‌صادق 2ع زسید و گفت من درغواب ديدم که 
گو باغو دشت تنها پررسرم تأییده نه بر تدم وتام در تادیکی است) . 

در پاسخ او فرهود. 4 به باك مقام نزد کی ودوشنی بان دل ودین کامل نائل می شوئ و اکر 
نابش خودشید سراپایت دا گرفته بود در آن غرن می‌شدی ولی‌همان سرتودا گرفته‌استآیا تضواندی 
این آ به‌را (۷۸- الا نماء) جون‌دید خوزشیده سل ویر آمد افت اینست برورد کارم وجون نپان‌شبد ۳ 


(۱۷۲) کتابالروضة (ج۲) 


س 


؟فقال :ماأراك تنال الخلافة ولميكن في آبائك 
وأجدادك ماك‌ري خلافتوملو كيا کب من لد ین والئورتر جو به‌دخول الجنة, انم,‌یغلطون 


دا انم بقولون : ان" الشه‌س حایفة أوملك 


رفت ابر آهیم 2ع از آن بیذ اذگ چ سەت . 

کو بد گفتمر: فربانت داستی آنپا می گو بنده خودشید درخواب خلیفه پایادشاه است؟ در پاسخ 
فرهود من تودا نائل بعلافت ندانم ودر پدران ونیاکانت بادشاه نبوده‌است و کدام مقام خلافت وشاهی از 
دیندادی جرا کت منت وازروشنی دل که مایه امیدوادی تواست نز فئن بپشت» راستی آ نپاغلط ی کو ند 
گفتم قربائت داست فرمودی. 

شرح- ازمجلسی ده‌قوله‌تمالی< بازغ»> منی‌تابان شایداستشیاد امام<ع € به‌اینست هار اهم 
بس أل دیدن خوزشید ودیگر کونی احوالش دهبریشد بادهیری خوددا آشکاد کرد و تابیدن‌خودشرد 
برسر تونشانی دهیابی تواست بکیش‌استواد. 

با وگه حون نو شید ددمیان دید نی‌ها تسایند تر ین ددشتی‌ها ست ا یا 3 ابر اهیم برای 
هیر آهی بأئره خود واتمام حجت بر آثها کشت این است پرودد گار هن و بر ای چبره بودن دوشتی و 
آشکادیش آنرابیزد گی‌ستودوسی چون نابدبدشد بی‌زادی جست وقر خ اب اموذهع‌ئو به نموه امور 
حسیه درآیند برای مناسبتی که ميان آ نهااست وسر اوار است که این نود تابنده ترین نودها باشد 
در عالم بای ار جز دين حق نباشد و معئی نت از نظر لفظ روشن‌تر است ومعنی دوم از نظر 
همئا و اب بعلم. 

توله.«وام یکی نی آبائك»- از این عبات زوشن شود که خراب هر کس تعیبرمخصوص‌شود 
او داد و سکن است مقمود تعطیه اصل تعییرم‌عیر ان باشد ته‌این‌که دز این مورد بخصوص نادزرست 
است پابان قلز معلسی ده. 

من گویم تعبیر خواب یك نعوالپامی است که باهل آن نصیب می‌شود و نیاژمند دوحی‌باك‌ودلی 
تابناكاست چون روح ودل بیمبر ان وامامان و کسانیکه باآن‌ها پیوسته وهمراز ند و حقیقتش اینست 
که چونعقل وحدس ا؛سانی درعاام و اب میداراست با که فعالیت کنند وبر آثر تابند کی آن ھا 
حقیقتی بر آن‌ها کشفت شودچنانجه دز بر نوخرد وحدس مر دم سدار چیز هائی بفپمنداژ گذشته دحالد آینده 
وددست باشدو لی‌درءالم خو اب کشفیات خر د وحدس انسانی‌باتر کیبات خبالء بافند گی‌های بیو اقم‌دهم 
ددهم آمیزد وحن وباطل وددست وناددست بهم معلوط کردد ومعیر کامل بذوق وسلیقه خود که مده 
الهاماست می‌تواند ق و باطل دااژ هم جدا کند ورژباه داتجز به وتحلیل کند وصودت دافست آن 
شخب ص دهد وآن یکر وش تعایلو تجز به چبری لاژهر | دادد ومن شر 1 نرا در کتاب کانون‌عفت‌قر آن 
السار تساو آر ها بو سف نوشتم بد‌أن‌جا هر اچمه شود. 

خوابی که دد این حدسث طر ح‌شده درك نودانیت سر بوده 1 تشمشم درست معز را نشسان 
می‌دهد دبر توددست مدز شمان دين د حسکمت است و با نعروی غیال که آ مته وت تاش خو شید است 
دوات ۳ 


وامام ان غو دت خیالیر | از آن جدا کر ده ا قت آا کت کرده ویرای آن متلی‌از در كت 


(ح؟) درتعبیرخواب (1r)‏ 


47 س عنه ! عن رحل رأی کان الشمس طالعة على قدمیه دون حسده. قال :مال‌پناله 
تبات من الارش من 3 اوئمر نطاه بقدمیه ویتسع فيه وهوحلال ۷ أنه بکد فيه کما کف 
آدم ۵2 . 

33 ساعلی »عن أبيه » عن الحسن بن علي ۱ غن ای جعفر الصائغ ۰ عن غلبن مسلم 
فال : دخلت علىأبي عبداله لا وعنده أبوحنیفةفقلت له : جعات فداك ریت رؤيا عجیبة؟!فقال 
لي : ياابن مسلم‌هاتبا فان العالم بها جالس" وأوماً بيده إلىأبي حنیفة" قال :قلت: رأيت کي 
دخلت داري و |ذا أهلي قد خرحت علي فکسرت جوزا کثبرا ونشرنه علي“ فتعجمت هن‌هذه 
اليا فقال أبوحنيفة : نت رحل تحاصم وتجادل لثاماً في مواریث أهلك‌فبعد نصب شدیدتنال 
حاجتك منما إنشا,الله ۰ فقال أبوعبداله لهل :أصبت والله ياأًباحنيفة؛ قال :ثم خرحبوحنيفة 
من عنده " فقلت : جعات فداك إني کرهت تعیبر هذا الناصب. فقال :یاابن مسلم لايسۋك اه 
فما يواطي تعبیر هم تعر نا ولاتعبر نا تعبیرهم ولیس التعسر کهاعترة » قال : فقأت له بحعات 


ملکوتی ابر اهیم آودد که او رتو خورفیه,رادید و شیاه آن گردید ادلی به‌زودی اذتمپیر و دیگر 
لى آن آیر| ازماده جز به کف ق سر لوشجه آن ده یافت ودهیری کرد وفرمود. 

«وجپت وجپی للذی‌فطر السموات والادضص»- هن تنها دوی‌دل بسو ی آن مبدای کنم که همه 
آسبان‌ها وژمین را آفر رده و پرود بده. 

7 ازمردیکه خواب دید کویا آفتاب بردو گامش تابیده و نه بر تنش ( در تمییر آن 
فرمود ) بدو يك مال و دادائی رسد که از زمین روید مانند گندم یا خرما که فراوان باشد تا بر 
آن گام نید و بر بز و بیاش کند این مال حلال باشد جز اینکه در آن در نج برد چنا نه آدم 2ع 
دنج برد , 

4۷ ازمجمد ین مسلم گو ,د خدمت امامصادق(ع ) دسیدم و ابوحنیفه هم خدمت او بود بان عضرت 
گفتم قر بانت من يك خو اب‌عجیبی دیدم بمن‌فرمود باین‌مسلم آنرا بگو ذیراآنکه بدان‌دانااست نشسته 
وبدست خود آشاده بابی‌حنیفه کرد. 

گو ید من گفتم: در و اب ددم که کو با باتهام وازد شدم و زا گاه خانواده‌ام در نر ابرم نز 
آمد و گردوی بسیادی شکست و آنهپادا برسر من دیخت ومن ازاین خواپ ددشیگفت شدم ابوحنیفه 
گفت تومردی هستی که بااو باش بستیزه و جدال انددشوی برسر میراث خانواده‌ات وبس ازد نج‌سختی 
از آن کامردا گردی انشا النه. 

پس‌امام مادق دع» فرمود بغداای ابی‌حنیفه بمطلب دسیدی گوید سپس ابیحنیفه از نزدآن 
حضرت بیروندفت دمن ان خضرت گنام قر بانت من از تعب این دشمن غاندان بیغمبر بدم آ مدفر مود 
یاابن مسلم خدایت بدنیاورد تعب آن‌ها باتعیر ماموافق ثبست ویر مابا تعبیر آنها یکی نیست و 
نعبیر خواب توچنان نپست که‌اوتعبیر کرد من بآ نحضرت گفتم قربانت ,س گفته شما که بطلب‌دسیدی 


(۱۷) کتاب الروضة (ج۲) 
فداك فقولك : آسبت و تحاف عليه وهو مخطی, ؟ قال : نعم حلفت‌علیه أثه أساب الخطًقل: 
فقلت له :فما تأدیلا؛ قال : ياابن مسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك ثیبً 
جدداً فان القشر کسوة اللب" » قال ابن مسلم : فواله ما کان بين تعبيره و تصحیح اليا إلا 
صبیحةالجمعةفاما کان‌غداةالجه عةاناجا لس با لباب |[ذمر تبي جاريةفأعجبتنيفأمرت غلامي‌فرد ها 
ثم أدخلما داري‌فتمتعت بهافآحست بي وبباأهلي‌فدخات علیناالبیت‌فبادرت الجارية نحوالباب 
وبقیت انا فمز قت علي ثياباً جدداً كنت ألبسها في‌الاعیاد . 
وجاء موسى الزه ار العطار إلى بي عبدالله 2 فقال له : يا ابن دسول الله دأیت :ويا 
هالتني » ریت صهراً لي ميتاً وقد عانقني وقد خفت أن یکون‌الا جل قداقترب » فقال : یاموسی 
توفع لموتصاعا ومساء فانه ملافینا ومعانقة الا فواتللخية أطول لا عمارهم فما کان اسم 
صهرك ؟ قال : حسين فقال : آماٍن" رؤياك تدل على بقائكوزيارتك أباعبدالله بل فان کل 
من عانق سمي الحسین فلز یزوره إن شا الله . 


فرمود: آدیمن برای‌او سو گند خوددم که بخطا زسیده‌است نه بحق‌وواقم؛ کوید بان حضرت 
گفتم: پس‌تاویلو تعبیر خوابم چیست؟ 

فر مود: ای بسر مسلم تو( را متعه مکی و خانو اده ات هی‌فهمد و جاعه‌های نوی که‌دد بردادی 
بر تشت می‌درد و باره بازه مییگدد. 

محمدبن مسلم گوید میان تعبیرامام وددستی خواب تابامداد روز جمعه بیشتر نشد چون‌,امداد 
اروز جمعه دسید هن بردد غانه نشسته بودم که کنین کی در هن گذد کرد ومرا خوش آمد و یغلام غود 
فرماندادم اورا بزد من بر گردانید و بغانه‌ام آودد و من او دا متعه کردم و خانواده ام بن و او 
آ گاه شد و پر سر ما وارد اطاق گردید آن کنيرك شتابانه از در خانه بدد رفت و من مان دم 
خانواده ام بمن آویغت و چامه نوی دا که در دوز های عید دد بر می کردم بر تنم درید و باده 
باره کرد؟ 

دموسی زواد عطرفروش خدمت امام صادق<ع» رسید وباو گفت پاین رسول اله من خسواب 
هو انا کی ديدم دام‌ادی داشتم که مرده و در خواب ديدم که مرا در آغوش کشیده د بیم دارم که . 
مر گم نزديك باشد. 

فرمود: ای موسی بايد درهر بامداد و بسن ددانتظاد مرك بود که او مارا ددیاید ولی‌هم آغوشی 
هرده‌ها دلا لت بردرازی عمر ژنده‌ها دارد نام دامادت چه‌بوده است؟ گفت حسین امام فرمود خوات 
دلا لت‌دارد که می‌مائی و بز بات اباعیدانه(ع) موفق می‌شوی زیراهر که باهمنام حسین(ع) هم آغوش 
شود اورا ز بارت کند انشاء‌این. 


(e) 


درتعبیرخواب ۱ (۱۷۵) 


۸ - إسماعيل بن عبدالله القرشي قال : أتىإلى أبي عبدالله 4# رجل فقال له : يا 
ابن دسول اله رأيت في منامي كأتي خادج من‌مدينة الكوفة في موضم أعرفهو کان" شبحأمن 
خشب آورحللا ا من خش‌علی فرس‌من خشب یلو ح إسنيةة وأنازا] شاهده؛ فزعأمرعوباً 
فقال له بجلا : أنترجل تريد اغتيال رجل في معيشته .فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال 
الرجل: آشپد أنك قدا وتيت علماً و استنبطته من معدنه ۱۰ خبرك يا ابن رسول اله عما[فد] 
فسرت لي ان" رجلا من جيراني جاءني وعرض علي . ضیعته فہممت أن آملکها ب وکس کثیر 
لما عرفت أ نليس لما طالب غبري ۰ فقال أبوعبدالله &#:وصاحبك یتوالانا ويبراً من‌عدو ناه 
فقال : نعم ياابن رسول الله دجل جيّد البصيرة ۰ مستحکم الد ین وأنا تائب إلى الله عز وجل و 
إليك مما هممت به و نویته , فأخبرني یا ابن رسول‌الله لوکان ناصباً حل لي‌اغتیا له ؟ فقال :أذ 
الامانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولوالی قاتل الحسن 4 . 


۸ اسماعیل‌بن عبداله قرشی گوید مردی نود امام صادق <ع» آمد وبآن حضرت گفت با 
ابن رسول‌اله من درخواب دید که گویا ازشهر کوفه بردن دفتم ددجائیکه آنرا می‌شناسم و گویا 
نمو نه‌ای ازچوب یامجسمه‌مردیکه تر اشیده‌شده بوداژچوب بريك اسب چوبی سواد بود وشمشیرخود را 
نشان می‌داد وهن اور | می اکر یستم وترسان وهر اسان بودع. 

امام(ع) ددپاسخ اوفرمود: تومردی هستی. که قمند‌داری مردیرا بربائی و زند گانی اوداببری 
تو از خداو ندیکه خلقت کرده بر هیز آن‌مرد گفت شن کواهی می‌دهم که بتو علمی داده شده و 
آنرا ازمعدنش ددیافتی یاابن دسول‌اله من بتو گزارش می‌دهم که درست برایم تفسیر و تعبیر کردی 
مردی ازههسابههای من نزد من آمد و مزرعه خود را برای فروش بمن بیشنهاد E‏ و من قعید 
کرده‌ام که ملك او دا ببپای سیاد کنی از او بگره چون می‌دانم با ابن دسول ايله که ملك‌او جز 
من خر بدادی ندازد. 

امام صادق دع» فرمود: این دفین نودوستدادما است واز دشمن ما بی‌زاد است؟ در پاسخ گفت 
آری پااین رسول ايه او مردی است کاملا بینا و در مذهب محکم و بایداز است و من هم بدز گےاہ 
خدا توبه کردم و هم بخدمت‌شما از این‌تصدیکه کردم و نیتی که داذتم | کنون بفرمائید | کرایشمرد 
ناصبی و دشمن اهل‌بیت بود گول دادن اد برای من جائز بود؛ 

فرمود هر که تو دا امن کرد و تواه‌تماد کرد باید برای او بدرستی امانت داری کنی‌دحق 
تصیعت زا برای او بجاآودی گرچه کشنده حسین )ع( باشد, 


۹ - ج بن یحیی ٠‏ عن أحمد بن ما بن عیسی » عن الحسین بن سعید. عن فضالةبن 
یوب ۰ عن سيف بنعميرة ؛ عن أبي بك الحضرمي » عن عبدالملك بن أعين قال :قمت من عند 
بي حعفر لا فاعتمدت على بدي فبکیت , فقال : مالك ؟ فقلت: کنت آرجوان أدركهذاالا مر 
وبي قو , فقال : اما ترون ۳ عدو کم یقتل بعضم با وأنتم آمنون في بیوتکم إن 
لوقدكان ذلك | عطي الر جل منکم قو ة أربعین رجلاً وجعلت قلوبکم کزبرالحدید » لوقدف با 
الجبال لقلعتپا و کنتقو امالا رض وخز انها . 

6۰ - عد2 من‌آمحابنا ‏ عن أحمد بن ن بن خالد , عن ڪن بن‌علي “عن عبدالر"حمن 
بنا بي هاشم؛ عن سفيان الجريري , عن أبي مر يم الا تصاري عن‌هارون بن عنترة , عنأبیه‌فال: 
سمعتأميرالمؤمنين 8# مر ة بعدم ر ة#هويقول وشبك أصابعه بعضمافي بعض ثم قال :تفر جي 
تطباقی و تضيقي تفر جي » ثم" قال : هلکت المحاضير و نجا المقر بون وثبت الحصى على 

أوتادهم ۰ | فسم باهقسماً حفاً إن بعدالفم" فتحاً عجبا . 


(در انتظار فرج آل محمد - ص) 

٩‏ -ازعہدال لك بن اعین گو بدمن‌نزد امامبافر(ع) بر خاستم و بدست‌خودتکیه زدمو گر بستم امام 
صادن(ع) فرمود: توراچه شده؟ گفتم من امیدوار بودم که قیاع قائم و ظپور دولتِ حقه دا در یابم 
د توابی داشته باشم؛ 

ددپاسخ فرهود: شما خشنود ایستید که دشمنانتان بگدبگر را سکشند و شیا آسوده در خانه 
شود نشست4 باشرد داستش اینست که هر گاه این آمر رخ دهد بپر مردی از شماها تردق چپل مرد 
داده شود د دلپای شما چون کوه آهن گردد و اکر بکوهپا افتند آنہا دا از بن بر آدند وشیا 
ها حا کمان دوی زمین و خزانه‌دادان آن باید (و بناه دهند گان آن باشید خل). 

5١‏ اذهادون بن عنترة از ,درش گوید شك امیر المومنین(عایی درهم می‌زر مود: او انگشتان 
دست خود دا درهم کرده بود و می‌فرمود کشایش من 7: من است و شگی من گشایش من است 
(کشاده شو تا تنك شوى وتنك شو تا گشاده گردی خ) . 

۱ سپس فرمود: شتاب زده‌ها هلاك شدند ذ مقربان نجات ءافتند و سنگربزه بر سر مبخ آنپابر 
بر چا ماند من بخداو اد بر استی سو گند ی خودم که پس اذ دودان غم و انیوه فتح و ابش شگفت 
اور است. 

شر ج اد محلسرده . توله و «شبك بین اصایعه> باین روش که انگشتان ,بکدست دا میان 
انگشنان دست دیگر فرو کرده و آنپارا تا بیغ آنگشتان می‌برد و بیرون میکشید تا سر انگشتان 
برای نمانش تشک دفرآخی دنیا باین‌دد حالت. 

قوله <تطیقی تفرجی> یعنی تشگی دنیا برای زد و فراخی آن E‏ چنانچه خدا تمالی 
فرماید ان مم‌العسر پسرا و بالسکس عقسود اپئست که سختی دئیا داحت است پاچون مي‌دانم برضای 


٤‏ - ل بن پحبی ۽ +عن أحمد بن ۶ : این فال عن علي بن عقبة » عن‌بیه 
عن هیسر. عن ابي جعفر وق فال : یامیسر! کم‌بینکم و بین قرقیسا ؟ قلت : هي قریب على 
شاطی۶ الفرات فقال : ما إذله سیکون بهاوقعة لمیکن مثلهامند خلت ال تبارك وتعالیالسماوات 
والادش ولایکون مثلیا مادامت السماوات والا دش مادبة لاطر تشبع‌منما سباع الارش وطیوز 
السماء » پپلك فیپا قيس ولایدعی لپا داعية 

فال : وزوی قير «احتوزادفی: دينادي مناد حلموا|لی‌لحوم الجبارین . 


پرودد گار مشست و هن داحت دنا دادوست ندادم چوڻ مابه غفلت و دوری از خدااست و و غرض بیان 
اغتلاف احوال دنیا است که در سختی آن امید نععت است و در خوشی و متش بیم بلا و شدت 
وملظور تسلیت شيعه و نو بد دادن آ نپااست بفر ح تااز دحمت برودد کاد خودنوهید شود وازدراژی 
مدت دوات باطل وناعق بیم نکنند و از دين کبفاه 

قو له < هلکت المحاضشیر * یمنی کسان ی که در فزخ شتاب زد کی کنلفاق پیش‌از هنگام 1 
چو ف بپلا کت ار سل 

قو له <و یت ااحصی على او نادهم > شابد مقصود بیان محکم ی کار دولت باطلست و استواری 
سلطنت دفراهمی اسیاب حکومت ]نان ودد ایتصودت عرض بآ نہا نشاید ذیرا بر قرادی ريك رزوی 
وت نادر است بعنی کاذهای مشکل برای آ نبا سر شده و تلاش ددبر انداختن حکومت | نماسود 
ندادد . بایان نقل ازمجلسی زه. 

من گو یم- این عبادت را راجم بدو لت باظل دانسته و چند تفسیر برای آن کرده و لی بنظر 
میرسد که داجم بهمان مومنان ثابت عقیده است و مقصود اینست که ایمان آن‌ها تا آنجا محکم 
است و لفزش ندارد که گویا دیکی در دوی مبغ عقیده آنها برجا است و هیچ لغزشی ندادد که 
آنرا بدور اندازد. | 


( در باره‌ای از نشا نه‌هاف مور امام ۋام - £( 

ات٤‏ از هنیس از ا: ی‌جعفر (ع) فرهود: ای مسر میان ڈیا ررق قیسا (قرقبسیا) چه آنداژه است؟ 
گفتم بمانزديك است وبر کناد نهر فررانست‌پس از آن فرمود؛ هلا که محففاد آن واقعه‌ای رخ دهد که‌از 
آنروزک خدا آسیان‌ها و زمن‌ها دا آذر بده ماناد آن نبوده وتا آسمانپاه زمین بر با است بمانئد 
آن نباشد يك وان پذیرامی از برنده‌ها باشد همه درنده‌های زمن و برنده‌های آسمان از آن سیر 
شو ند فیس در آن بپلا کت رسك و دعوت کننده در آن با نماند .کو زد جدود ث یگن ]| روایت 
کرده داین جمله را در آن انز وده‌اند که: 

بك جادچی جازز ند که بیائید برسر گوشتهای چبادان . 

شرح - اذ میولسی ر - فروزآ بادی گفته قر قيساء سان و گاھی هم بی شد خوانده شود 
شهر پست بر کناد فرات بنام قرقیسا پسرطمهورث 

فولهه قیس> مقمب و داهل ی‌قیس است که تیره‌ای‌اژاسد بودند. 


(۱۷۸) کتاب‌الر وصدة ده (ج۲) 


۷۲ - عنه ن عن أحهد بن عن الحسن بن سعید » عن حماد بن‌عیسی ؛ عن‌الحسن 
بن المختاد ؛ عن أ بي بصير » عنأبي عبدالله 9 قال : کل داية ترفع قبل قیام القائم فصاحبها 
طاغوت یدمن دون ال عز وحل" 
۳ - عنه ۰ عن أحمدبن تد » عن علي بن الحکم ٬عن‏ هشام بن سالم؛عن شهاب بن‌عبد 
ربنه قال: قال لي أبوعبدالله ##: یاشپاب‌یکش القتل فی‌أهل‌بیت من‌قریش حتّی يدعى الرجل 
پم إلى الخلافة فیأباها ۰ ثم قال : یاشهاب ولاتقل: إني عنیت بني عمي حۇلاء ؛ قال شهاب: 
4 - حمید بن زياد » عن الحسن بنع الكندي » عنغیر واحد » عن‌أبان بن‌عثمان 
من الفضیل »عن زدارة عن أبيجعفر بقل قال: إن الناس لماصنه‌وا ماصنعوا [ذبایموا آبابکر 
لم یمنع أميرالمؤمنين 5# من آن‌یدعو إلى نفسه إلانظراً لتاس و تخو فاًعلیهم أن یروا 
عن الا سلام قیعنده] الا وثان ولایشید ها آن لاله الا ون" را رسول‌الله ماه و کان الاحب 
إليه أن يقر هم على ماصنعوا من أنيرتد وا عن جميع الا سلام و |شما هلك الّذین ر كبوا ما 


۲- از ابی بصیر از امام صادن <ع> فرمود : هر برچمی که پیش از ظہود امام تالم (ع) 
افر اشته شود صاحب آن طاغوت و سر کش باشد و چون بتی است که در برابر خدا عزوجل 
بر ستیده شود 

۳ از شہاب بن عیدد به که امام ماد ع بەن فرعود: آی شپاب درمیان يك خاندا نی از 
قریش کشت و کشتاد سیاد خواهدشد تاآنجا که هر کدام از مردانشانرا برای خلافت دعوت کنند 
سر باز ژند و :مذیر د. 

سیس فرعود: آی‌شهاب میادا بگوگی که مقصود من عموزاده‌هايم اینات باشند (یعنی بنی <«سن 
یابنی عباس واینکه شهاب باین صراحت کلام آنعضرت داحمل بر تقیه کرده موید دومست ولی 
کشتار فراوان در بنیحسن دوشن تر است و گر نوة درینی عباس هم در آخر دولتشان کشتادفر اوان 
گر دید از ءمجلسی‌ده). 

شپاب گوید من کواهی میدهم که مقصود امام همانها بود. 

(علت کناره گیری علی-ع بعدازپیغمبرص) | 

6 از زداده از امام باقر دع» فرمود: چون مردم کردند آنچه کردند آنگاه با ابوبکر 
معت گردنده امرالیومنن 2 مانعی داشت از اینکه مردم را بامامت و دهیری خود تخو اند جز 
صلاح اندیشی برای خود مردم و بیم از اینکه مبادا یکباره از اسلام بر گردند و بروند و بت‌ها را 
ببر‌ستند و کواهی ندهند و :گورند اشهدان لااله الااث و ان محمداً دسول‌ان (ص) و نزد علی (ع) 
بپثر بود که آنان دا بر آنچه کردنه وا گذادد از اینکه باآنها مقادمت کند تاازسراسرآ*-ین 


)ج( ۱ علت کناره گیر ي عاي ڳا پس ازپيغمبر لو )۱۷4( 


د کبوا * فا من‌لمیصنع ذلك ودخل‌فیما دخل فیهالنتاس على غيرعلم ولاغداوة لأمیرالمومنین 
تت) فان" ذلك لایکفره ولایخرحه من الاسلاء و لذلك کتم علي ب آمره وبایع مکرهاحیث 


اسلام گر او و شیوه دوران جاهلیت گرایند و سبر اسلام بکلی متوقف گردد و همانا در این 
جر بان همان کسانی هلاك شدند و بدوزخ دفتند که مرتکب واژ گو نی کادخلافت علی (ع) شدند و 
اما کسکه این کاره نود وجزه توطته کنند گان نشد و" ندانسته ونادشمن با امیرال.ومنین در دضعی 
و ارد شد که مردم وارد شدند و نظر بدی نداشت این کار مايه کفر او نشد و او دا از اسلام بردن 
نبرد و از اینجپت‌علی(ع)امر خوددا نپان داشت و بناخواه بیست کرد چونکه باودانی نیافت ( تاحق 
خود دا بگیرد). 

شرح از مجلا سی زراب قوله دالا نظراً الاناس» دلبل عقل و قل متواتر کواهست که یف بر ان 
دامامان کاری نکنند مگر بغرمان خدا بهو یژه در امور دیانت و همه از ببروی دلخواه بدورند ودان 


هوالادحی بوحی» ددباده هبه آن‌ها است و در کتاب حجت گذشت که ائمه صحیفه سر بمپر داشتند 
ر هر ا.امی مهن آن را بر می‌داشت و بدان عمل و ۳ 

ودر اخباد مستفیشه خاصه و عامه وارد است که پیغمیر (ص) در گرادش ظلم آتان به علی 
(ع( دستور داد تا از آ نها خوددادی کند و میدان را بر ایآ تپاباز گذادد و اعتر اض‌درسکوت بر اليه 
ازضءف بقین وقلت معرفت است باامه دين وسپس اخباز بسیاری در موضوع معذودیت‌امیرالمومنین 
از نبرد و ستیزه با مخالفان نخست خود از طربق عاقه و خاصه نقل کرده ) - پایان نقل از 
مجلسی زه. 

من گویم- امام باقر (ع) دد این حدیث علت سکوت و کناده گیری علی (ع) داء‌برهن‌نموده 
است و بادلیل دوشنی آن دا بیان کرده و آنچه از دوایات در این باده دسیده است کواه و موّید 
این برهان آشکاز و هو بدا است. ۱ 

می‌فر ها بد : علت کنازه کری و سکوث علی ع مصلعت اندیشی بر ای خوبش نسوده ل 
را و هر اس از میارزه باناحق نو ده بلکه روت ہیی بر ای مر دم د دیانت اسلام دو ده است: 

زیرا مردمی که در این تاریخ اکثریت قاطم جامعه اسلامیر! تشکیل می‌دادند و نیروی شمشبر 
اسلام بدست آن‌ها بود تازه مسلمانان قریش بودند و قبائل‌بیابان گرد که پس از فتح مکه باسرعت 
شگفت‌انگیری یر پر چم اسلام آمد ند وبا گفتن شبادتن که بعای ورقه تابعیت و باصطلاح‌شناسنابه 
هلی کشودی بود تابعیت اسلام‌دا بذیرفتند و شمادهای اسلام که اذان و نماز بود انجام میدادند ۰ 
تاه مسلمانان قریش که پس از فتح مکه ودرفشاد نیروی اسلام مسلمانی گرفته بودند هر گونەشف 
اسلام دا تقوبت میکردند و آماده بك ارتجاع بیان کن و احیای رسوم دودان جاهلیت بودند که به 
نظر آنپا احبای شعائر ملی عرب بود و تاه مسامانان قبائل بیابان کرد هم در همه بیثآمدها 
بدنبال آن‌ها میرفتند ذیرا قرن‌ها آقائی و سیادت آنها دا ,شت بیشت ممتقد بودند و ازحقاکق حقه 
اسلام هم بطور عمیق اطلاعی نداشتند این است که جامعه نو بنیاد اسلام بر لب برشگاه ارتجاع 


(۱۸۰) کتاب الروضة . . (ج؟) 


۵ - حداثنا تابن یحبی » عن أحمد بن ن بن عیسی »عن الحسین بن سعيد عن علي 
بن‌النعمان » عن عبدالله بن هسکان :عن عبداار حیم القصير قال؛ قلت لا حعفر لا بان" 
الئاس یفزعون اذاقلنا : ان !لتاس ارتد وا » فقال: يا عبدالر حیم إن الاس عادوا بعد ماقبض 
رسول الله مه هل جاهلية : إن" الا نصاد اعتزلت فلم تعتزل بخیر جعلوا یبایمون سعدا 
وهم برتجزون ارتجاز الحاهلیة» با سعد أَنت المرحاء وش رك المرحتل؛ و فحلك المررجم ۰ 


خطر نا کی بود و اگر علی < ع > شمشیر می کشید و کشت و کشتادی براه میانداخت همه از 
ظواهر اسلام‌هم ت ف‌گفتند: 

و حفظظاهر اسلام لازم بود اژده. جپت: 

الف- خود ظاهر اسلام‌يك توانین مدنی‌وانه‌انی‌است که در برابر وضع تارك وجاهلیت‌ارزش 
اجتماعی داشت و بایه و مايه بك مدنینی بود که قرنہا عردم گیراه دا براحت و مدئیت هدایت کرد 
و می کند. 

ب باحفظ ظاهر اسلام مسکن بود دشته حن وحقیقت محفوظ بماند و وافعیت تعلیمات_احلام در 
مقررات مذهپ شيعه ميان بشر ترویج شود و کم کم مردم بافهم دود و نزديك بدان پی بېر ند وا گر 
دشته مسلءا نی‌ازهم کسیخته‌می شدحقیقت با گنه خت او نیاز ‏ ندست‌گاه مشت پیقمین ی دیگر بود باتوجه 
باین‌ممانی دوشن است که علی «ع» دد آن موقغ جز: م کوت و تحمل مظاومیت وسازش با مخالفعان 
خود بنفم اسلام چاده‌ای نداشت. : 

در این ضمن امام میفرماید رف رشن همین ظو اهر اسلاهی اژه‌ردم ساده و بی‌غرض وسیله نجات 
آن‌ها هم‌هست و دز حقیقت فان ازعصالفان: که عداوت ودشمنی باحق لیگ دا و ندانسته یرو 
خلفاه ناحق بودند اهل نجات هستند وددحکم جاهل فاصر ند . 

8 4 از عبدالر حیم قير گو رد تامام باقر دع» گفتم: راستی مر دم هر اس میسکنند هر گاه 
گوفیم 1 ردم هی اف ال 

فرمود: ایعء,دالر م راستش بس ازوفات رسولخدا دس» مردمجاهلیت باز قو اناز 
کناده گرفتند ازابوبکر ولی براه خوبی نرفتند باسمدین هاده بیمت میکردند وان دج.ز دوران 
جاهلیت زا هم میغو | ندند: 

ای سعد توئی اميد مردم تابیده دو یسو نت وه و دم 
هر دشمن و خصم آو شود کم 

شرج اذ +علسی ارچ ے و له ۵ بر ندز ون > فیروز آ بادی گفته جز بجر کت جم نوعی شه-ر 
است که وذن آن شش باد مستفعلن اس ت آن‌را دجز گفنه‌اندبرای اینکه اجزائش مهم‌نزديك‌وحردنش 
اند ومختصر است. 

خلیل گفته رجز شعر نیست بالکه‌نيم بیت ويك سوم بیت است. 

۳ قولها انت المرجا > سب از رجاء است و فعلك المرجم یی دشنت مط-رود و دانده و 
باد , 


(ج۲) داستانی ازسقیفه (۱۸۱) 


٩‏ - حمید بن زیاد » عن الحسن بن عد الكندي" ۰ عن غیرواحد من‌محابه, عن‌آبان 
بن عثمان " عن أبيجعفر الا حول, والفضيل بن يسار » عنز کریالتقتاضعن آبي جعفر فلز 
قال : سمعته یقول : الئاس صاروا بعد رسول ال لاله بمنز لة هن‌اتبع هارون 22 ومن اتبع 
العجل ون أبابكر دعافابی علي فلا الاالقر آن وان عمردعا فأبی‌علي ك إلا الفر آن و 
ان عثماندعافا بى عل * 2 القر آن وإ ته ليس منأحديدعو-إلىأن بخرج‌الد جال-لاسیجه 

من‌يبايعه ومن رفع‌داية ضلا[ة] فصاحبها طاغوت . 


۱ وبایست دداین جا برخی اخباد سقیفه رااز کتب‌فر یقین باد آود شویم تاناهنجادی دلیل و برهان 
مخالفان ومعاندان در باره ددستی و بایدادی بيعت سفیفة دوشن گردد و حقیقت خلفاه جائر آ نان عبان 
شود و تو بدانی که جزغاصب وجائر وازدین بر گشته نبودند «لعنة الله علیهم وعلی من انبعهم‌فی‌ظلم 
اهلالبیت من‌الاو لین والاخر ین>. 

شيخ ابی‌طالب طبرسی بسندخود از ابی‌الفضل محمدین عبدانه شیبانی نقلک‌رده و او بسند 
صحیح از د جالمو ان ازمو قرو ایتک ده است که پپشیبر (ص)دده رضمو خود رای :ماز بیرون آه دو بر فضل 
بن‌عباس وغلام خودبنام و بان تکیه‌زده بود و آن‌نمازی بود که بر ای‌سنگینیحا اش نمیخواست حاضر شود 
و رخو دفشار آورد وحات رژ د وون از خواند شانه اش بر کشت و بغلامش کفت‌بر در ا نهباش‌ومانم‌ورود 
اتصاد نباش ودر بسترخود بیپوش شد واتضاد آمدند گرد درخانه دا گر فتند و گفتند برای مااجاذه 
ورود بخو آهید که خدمت رسو لخدا «ص» بر سوم وغلامش گت بیپهوش‌است و ز نانش گرد او بند و 
انار آواز بگربه بر داشتند ورسو لخدا کربه آن‌ها دا شنبه و فر مود انان کیانند؛ گفتندا تصماد ند 

فرهود: دداین جا اذخاندان من کیانند؟ گفتنذ على دعباس, آن‌هادا خواست وبر آن‌ها نکیسه 
کرد ورون آمد وبریکی از اسطوانه‌های مسجد تکیه‌زد آن‌تنه درغت غرما بود ومردم‌نراهم شدند 
ورسو لخدا «س» سخنر انی کرد ودر سم آن فر هو ۵: 

هر گز پیغمبری نمرده جز اینکه تر که‌ای بجا گذارده و من در ميان شما دو ثقل و وزنه 
اجتماع اسلامی دا بجا میگذادم کتاب خدا و خاندان خودم هر که آن‌ها را ضایم گذارد خدا اورا 

٤٥٦‏ ازز کر یای نقاض‌ازامام باقر(ع) کوید: شنیدم که میفرمود: مردم پساز دسو لخدا (ص) 
بمثر له کسانی شد ند که بعرو هادون گردیدند و کسانیکه برد کوساله شدند وراستی کنو سکن 
:دعوت بر خو است‌و علی جز حکم‌تر آن‌نخو استو عمر بدعوت بر خاست و على جز حکم‌قر آن نخ واس ت ومان 
بدعوت برخاست وعلی جز حکم قر آن نشواست. 

وداستش اینست که هیچکس بدعوت قام‌نکند و»تصدی حکومت اسلامی‌نگردد-تا اینکه‌دجال 
بیرون آ ید جز آنکه کسانی بااد سیت کد ز از باست اورا دیف بر ال و هر که بر چم کم آهی بر افر ازد 
سر کش باشد و ناحق . 

شرج ازمجلسی ده قولهد و ان ابابکر دعا یعنی از علی دعوت کرد که با او موافقت 


(ar)‏ کتاب الروضة (ج۲) 


(حدیث‌ابی ن در ضی ال عنه) 

۷ - أبوعلي الااشعري “عن عن بن عبدالجبتار ,عن عبدالةبن غ» عن‌سلم ال لوي 
عن رجل » عنأبي عبدالله بل قال : لا خبر کم کیف‌کان|سلام سلمانوآبي‌زد"؟ فقال ال جل 
وأخطأ : آما اسلام سلمان فقد عرفته فأخبرني باسلام أبي ذر فقال : ان أباذر کان في‌بطن مر 
برعی‌غنماً له فاتی ذب عن یمن‌غنمه فبش بعصاه علی‌الذئف فجاء الذف عن شماله فش" عليه 
آبوذر ثم" قال له آبوذد : مارأيت دیا أخبث منك ولاشر | ۰ فقال له الذئب : شر والله مني أهل 
مکنة بعثالله عز وجل إليهم نبا فكد بوم‌وشتموه فوفع فی‌ ذن أبي‌ذر" ,فقال لامرأته :هلمي 

مزودي وأداوتي وعصاي ؛ 7 خرح على رحلیه ور نت که لیعلم خبرالدئب وماآتاه بد! سي 


مریم رتست و 


کند با آزهمه مردم دعوت کرد تابا او مت کنند واز او بروی کنند و با اد همراهی کنند وأمر- 
الیزسین دع» در زمان او جز برطین قر آن عمل کرد و با او دز هیچ بدءتی موافقت نداشت پایان 
نقل ال مجلسی زه. 

من گوبم ظاهر ا مضمون این حدیث گوشهاینت از حدیث معروف دمسام اسلامی که پیغ‌بر 
(س) دز تاره آمیرال ومون 2ع“ فر هو ۵ 

یاعلی انت منی بمئزلة هرون من‌موسی الاانه لادی بعدی-صینی ای علی (ع) ٿو نسبت بمن 
چون هرون باشی سبح بموسی جو اينکه پس از هن پیغمبری نیست معنی جامم و کلی این حدیث ‏ 
که از قعطمیات اسلام است ویکی از مضامین درخشان جوامع الکلم پیغمبر اسلام است اثبات عسوم 
مقامات و احوالات هرون است برای امرال‌ومتن جز مقام نيوت که از آن استذناه شده و یکی از 
احوالات اد همین مظلومیت بود در برابر نيرنك سامری و بدعت گوساله پرستیکه دده‌حبطاسلامی 
ماين صر رت در آمد. 

(حدیث ابی ذر دضی‌الله عنه) 

۷ از مردی که امام صادق «ع» فرمود: آبا بشما خبر ندهم که سامان شدن سلمانو 
ابوذد چگونه بوده؛ 

آن مرد راه خطا و کستاخی کرفت و کفت اما اسلام آوردن سلمان دا که من دانستم شما 
از اسلام آوردن ابی‌دد بسن گرارش دشیله, 

امام فررهود: داستی اىادة در دره مر بود (دده‌ای است دز یلا منز لی مکه) و زره گوسفتدان 
خود دا میحرانید و بك ۳13 از سمت داست دمه‌اش آمد و آن دا با عسای شود راند وآن‌گرك 
از سیت چپش آمد و آن دا با عصای خود داند سپس ابوذد باو گفت هن کن بث تر ف تقافر 
از تو ند‌بدم آن كرك فت بش | سو گید ندتر از من اهل مکه هستنه که خداو اد عرو جل بغسری 
بسوی آن‌ها گنت داشته و اورا درو غزن داسته و دشنام دادند. 


اين سن در گوش ابوذد جا کرد وبپسرش کگفت توشهدان و ابزاد سقر و #مبا یمر انباود 


(ج۲) داستان اسلام ابي در (۱۸۴) 


بلغ یه فدخلا ان ساعة حار ك و قل بوب «صنسا فانی زمزموقدعطش فاعترف دلوا ف<ر حلین 


فقال في‌تفسه : هذا والله يداني على أن ماخبّرني الذئب وماجلت لهحق ؛ فشرب وجاء إلى 
جانب من جوانب المسجد فاذا حلقة من قريش فجلس إليهم فر آهم يشتمون النبي و كما 
قال الذثب » فمازالوا في ذلك من ذ کر النبي تلو و الشتم له حتی جاء أبوطالب من آخر 
التهار فلمتا دوه قال بعضیم لبعض : موا فقدجاء عمته » قال : فکنتوا فمازال یحد ثم و 
یکلمهم حتی کان آخرالشهار " ثم قام وقمت على أثره فالتفت الي فقال : اذکر حاجتك ؟ 
فقلت : هذا الي" المبعو ث فیکم؛ قال : وماتصنم به ؟ قلت: اومن به وا صداقه وأعرض عليه 
نفسي ولايأمرني بشیء الا آطعته . فقال : وتفعل ؟ فقلت : نعم قال : فتعال غداً في هذاالوقت 
الي حتى آدفعك إليه " قال : بت" تلك الليلة في المسجد حتّی إذا کان‌الغد جلست معهم‌فما 
زالوا فیذ کر النبی لته وشتمه‌حتی إذا طلع أبوطالب فلمتاروه قال بعضهم لبعض :أمسکوا 
فقدجاء عمه » فامسکوا فمازال یحد ہم حنی قام فتبعنه فسلمت علیه فقال : اذ کر حاجتك؟ 


در هنگامه بسیاد گرمی خسته و کوفته وارد شد و خود را بسر چاه زمزم دسانیدو سخت تشنه بود 
دلوی آب کشید و سای آن شر در آمد واو باخود گفت این‌خود مرا دهنماگی ميکند و آنچه را 
گرك عن گرارش داده و دنیال آن آمدهام دز ست است آڻ ۳ نوشید و به یك سوک سید آمد 
ناگاه دید ائجمنی ازفر یش گردهم نشسته و بپیفمبر دشنام میدهند واز او بد میگویند و پیوسته در 
یاد پیغمبر و بد گومی و دشنام باو بودند تا در پایان دوز ابوطالب آمد و چون او دا دیدند بهسم 
گفتنه خوددادی کنید که عمویش آمد. ۱ 

ابوذد گوید خوددادی کردند و ابوطالب بیوسته باآن‌ها گفتگو کرد وسخن گفت تا روز 
ببایان رسد و او بررخاست و منهم بدنبال او بررخاستم و او بمن‌دو کرد و گفت حاجت خوددا بگومن 
کفتم این بین‌بری که در ميان شما میموث است؛ گفت تو دا با او چه کاز است؛ گفتم ميخو اه م به 
او نگروه و اورا تصدیق کلم و خود را باووا گذارم و ادمر ابکادی دستوری ندهد جزاینکه از او 
یرای گم 

ابوطالب کفت آبا این کاردا میسکنی؟ 

من گفتم: آړی» فرمود: فرداهمن دوقت بیاتاتودا باو برسائم» گوید ئشب را درد خوایدم 
ان گاه که فرداشد باز درانجین آن‌ها نشستمو پیوسته ددیاد پیغمبر و بد گوگی ودشنام او بودندتا 
ابوطالب نموداد شد وچون اورا دبدند بهم گفتند خاموش شوبد که عمو یش آمد وهیه خاموش شد ند 
واو آمد ونشست و بیوسته با آن‌ها گفتگو کرد وتا برخاست من بدابال او دفتم و بر او سلام 
کردم و کفت هر کادی دادی بگو گفتم: این مر کا که در میان شا دوت است کشت با او چه 
کار دادی؟ 


(۱۸۵) کتاب الروضة رح۲) 
r aE OPT TT TE TN FTF‏ 
ولايأمرني بشيء إلا آطمته, قال : وتفعل ؛ قلت : نعم » فقال : قممهي ؛ فتبعته فدفعني إلى بيت 
فيه حمزة 5# فسامت عليه وجلست فقال لي : ماحاجتك ؟ فقلت هذا النبي اامبعوث فيكم 
فقال: وما حاجتك الیه؟فلت : | وف به وا صداقه و ارف عليه نهسي ولايامر نيبشيء إلاأطعته 


فقال : تشهد أن لاإلهإلاالله ون" عدا رسولالله » قال : فشپدت قال : فدفعني‌حمزة إلى بیت‌فیه 
جعفر 4ا فسلمت عليه وحلست‌فقال لي حعفر فلا : ماحاجنك ؟ فقلت : هذاالنبی المیعوث 
فيكم قال : وماحاجتك إليه ؟ فقلت: | ومن به وا صداقه و أعرض عليه نفسي ولايأمرني بشيء 
إلا آطعته , فقال :تشېدأنلاإله إلا الل وحده لاشر يك له ون" ۳ عیده ورسوله » قال : فشهدت 
فدفعني إلى بيت فيهعلي له فسلمت وجلست, فقال : ماحاجنك ؛فتلت: هذا النبي المبعوث 
فيكم قال : وما حاجنك إليه ؟ قلت :۱ ومن به واصداقه و أعرض عليه نفسي ولايأمرني بشيء 


گفتم ميخو اهم بار رگروم و اورا تصدین کنم و خود دا باو وا گذارم و بپرچه فرمان دهد از 
او پروی کنم. 

ابوطالب گفت تواین کاد دامیکنی؟ کفتم آدی: 

گفت بامی بيا من‌دنبال آودفتم ومږا بخانه‌ای برد که حمزه در آنا بود ومن باو سلام کردمو 
نشستم واو بمن گفت چه‌کاری داری؛ 
من فتم این پیغبری‌دا که دده‌یان شما مبموث‌است ميخو اهم. 

کفت بااوچه‌کار دادی؛ 

گفتم میخواهم باوبگروم و اورا تصدیق کنم و خود داباو واگذادم و بپیچ چبز مرا فرمان 
ندهد جزاینکه ازاو پیروی وفرمان بری کنم. 

فرمود: شهادت بده که نیست شایسته پرستشی جزخداو محمد رسو لخدااست گوید من‌شهادنین 
را ادا کردم وحمزه مرا بخانه ای برد که جعفر ( این ابیطالب ) در آن نشسته بود من باو سلام 
کردم و نشستم جعفر بن گفت چه کار داری ؟ کفتم این بیغمبری که در ميان شما ها میعوث 
است میخو اهم. 

گفت ورا بااو چه‌کار است؟ گفتم باو بگروم و او دا تصدیق کنم و خود دا باو وا گذارءو 
بچیزی مرا فرمان ندهد جزاینکه ازاو پیروی کنم. 

فرمود: گواهی بده که‌نیست شایسته پرستشی جز خدا یگانه‌است شريك ندارد وشهادت‌بده‌باین 

محمد دص» ننده ورسول اواست کو بد من بدان شهادت دادم ومرا بغانه‌ای برد که على (ع) 

در آن خانه بود ومن سلام کردم و نشستم. 

على <ع» فرمود: چه کار داری ؟ گفتم این پیفمبری که میان‌شما می‌وث شده میخواهم. 

فرمود: بااو چه کادی‌دادی؟ گفتم باوبگروم و اورا تصدیق کلم و خوددا دراختیاراو گذارم 
یچ چپزی مر افره‌ان ندهد جزاینکه ازاو فرمان برم. 


(ج؟( داستان| سلام ایند (۱۸۵) 


إلاأطعته , فقال : تشرد آنلااله لا وا“ دا رسول الله » قال : فشهدت فدفعني إلى بيت فيه 
رسول اله إو فسآمت وجلست؛ فقال لي رول اله بإ :ما حاجتك ؟ قلت: النبي المبعوث 
فیکم “ قال : وما حاحتك الیه ؟ قلت : اومن به وا صد قه ولايامرني بشيء إلاأطعته , فقال : 
تشد أن لاله الالهوان عدا رسول الله فقلت :أشد أن لاإلهإلااله وأن خا رسول الله فقال 
ليرسول النتت : یاأباذر انطلق |لی‌بلادكفانك تجد ابن عم لك قدمات‌ولیس لهوارث غيرك 
فخنماله وأقم عند أهلك حنتی یظپرآمنا " قال :فرجم‌آبوذر" فأخذالمال وأقام عندأهله حى 
فقال آبو عىداله 22 : هذا حدیث آبي‌زد و إسالامه رضي اله عنه و آما ا سلمان 
فقد سه‌عتد فقال : جملت فداك حد ثني‌بحدیث سلمان » فقال : قد سمعته؛ ولم بحد ثهلسورآدبه 


فرمود: شپادت بده که ليست شایسته برسنشی جز خدا وهحمد رسو لخدااست «ص» گو بدشپادت 
دادم و مرا بغانه ای برد که دسواشدادص» در آن بود و سلام کردم و نشستم‌دسولخدادص» 
بمن فرمود : چه کاری داری ؟ گفتم آن بیفمیری که میان شما مبعوث شده‌است میغواهم ۲ 

فرمود: بااو چه‌کاری دادی؟ گفتم باو بگروم و ادا تصدیق کنم و مرا بحبزی فرمان ندفد 
جزاینکه نرمان اورا ببرم فره‌ود شهادت بده که نیست شایسته برستشی جزخدا وبایشکه محمد دسول 
خدا است من گفتم اشهدان لاله الاه واشهدان محمد دسول‌الله. 

بس فرمود بین دسو لخدا «ص» ای‌اباذر توا کنون بوطن خودباز گرد که عموداده توه‌ردهد 
جزتو وادئی ندادد و مال اورا دریافت کن و در خاندان خود بمان تا امر ماظاهر گردد؛ فرمود : 
ابوذد بر گشت و مال‌را گرفت ونرد خاندانش ماند تاامر دسو لخدا دس» ظاهر گردید. 

امام صمادق‌<ع» فرمود این شرح‌حال ابوذد بود ومسلمان شدن اور و اه حدبت سلمان را 
که خود شنیده‌ای دادی گفت قربانت حدیت سلمان‌دا هم برای من باز گو فرمود توخود آن‌راشنیدی 
دبرای بی‌ادبی او آنرا بوی باژ نگفت. 

شر ح.از مجلسی‌ده»- واما کیفیت اسلام سلمان را شخ صدوق در کتاب کمال‌الدین بسند خود 
از پدرش از امام کاظم <ع» بطود تفصیل بیان کرده است (وهجلسی عین آن حدیث‌دا ددشرح‌خود 
نقلکرده است ): 

وصاحب وانی آن‌دا درروضه وافی درج کرده‌است. 

من گویم - این حدیث دا در شرح و نرجمه کتساب کمال الدین شیخ برد گواد ص-دون 
علیه‌الر حمه تر جمه نمودم و بوسیله مطبعه اسلامیه چاپ ومنتشر شده بدانجا مر اجعه‌شود. 


۸- علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن أحمد بن عبن أبي نصر » عن‌آبان بن‌عشمان, 
عن ذرارة ؛ عن أبيجعفر ب أن" ثمامة بن أثال أسرته خيل النبی" نله وقد كان رول اله 
بو قال : الهم أمکتي من ثمامة فقال له رسول الله َو : إثي مخیترك واحدة منثلاث: 
آقتلك . قال : إذاً تقتل عظیماً ٠‏ آا فاديك ؛ قال : إذاً تجدني غالبا , آوأمن" عليك فال : |ذً 
تجدني شاکراً؛ قال : فاني قدمننت عليك قال : فاني آشیدان لاله الا وأْنك چن رسول‌اله 
وقد وال علمت نك رسول‌الحیث دأيتك وما کنت لااشهدیها وأنا في‌الوثاق . 


۵,۸ ٤ے‏ اززراره از امام باقر« ع» که ثمامة بن آثال داسوادړان بپغمبر اص>اسیر کردنددسول خدا 
«ص» گفته‌بود که: بادخدایا مرا بر تمامه مسلط کن؛ رسولخدا (ص) باو فرمود: ای ثمامه من تودا 
مبان سه چیزمخیرمی کنم : 

۱- تورا میسکشم- گفت دداینصودت مرد بزد گواری زا کشتی. 

۲- از تو عوض و ندیه می‌ستانم ¡ گفت در این صودت مرا پرادزش و کر انبپاخواهی‌یافت. 

۳ بر تو منت نهم و تو دا آذاد کنم - گفت در این صودت مرا شکر گذاد و قدر دان 
خواهی بافت. 

رسولخدا دص> فرمود: برتو منت نهادم و توداآذاد کردم کفت منهم کواهمکه نیست 
شایسته ستایشی جز خداو کواهمکه تو محمددسو لخدائی و هر آینه بخداو ند دانتسکه تودسولخدالی 
بمحض اینکه تودا دیدم ولی تا ددبند بودم مسامان نمی‌شدم (زیر! آزادی نداشته و کاری دا ازروی 
ترس برخود همواد نمیکرده). 

شرح- ابن عبدالبرقرطبی در استیماب گفته است : 

ماه بن آثال حثفی سید ویزد کواد اهل یامه بود حدبث اورا ابوهر بره زوایت کرده و عید. 
الرزاق‌ازعبیداله بن‌عمر ازسعید مقبری ازابی هریره گوید که ثمامه حثفی اسیرشد و پیشمبر (ص) باو 
گفت ای ثمامه‌چه (دآی) دادی ؟ 

درپاسخ گفت ا گر بکشی صاحب خونی دا کشتی و اگر منت نهی برشکر گذاری‌منت‌نمادی 
داگر هم یو لی بخو آهی هر چه بخواهی بتو داده شود کوید نامداد دیگر براو گذد کرد زهان را 
برایش گفت وار مسلمانی گرفت و بیغمبر بآودستود داد تاغسل کرد. 

(و در دنبال دوایت عمادةبن غزبه در باده اسلام‌او گوید) پس از آ نکه‌مسلمان‌شد کفت‌بادسول 
الله سوادان تومرا درداه عمره دستگیر کردند فرمانده تایکی مرا برسر داه برد پیفیمر (ص)ییکی 
فرمود تااودا برسر داه برد و دفت تاسکه دسرد چون مشر کت خیر ورود اورا شنیدند دور او را 
کر فتند و گفتند ای امامه‌دیوانه‌شدی و کیش بددانت داوانهادی» گفت‌نمیدانم چه میگو تید ؛ جز اینکه 
من بپرودد گار این ساختمان سو گند خورده‌ام که هر گونه استفاده‌ای دا از محیط بمامه بروی شیا 
بربندم واز آن سودی نتوانید برد مگر اينکه همه تافرد آخر از محمد پیروی‌کنید وراه مسلمانی 
بگیر ید و خوادوباد قريش وسود آنپاهمه از یامه بود وپس اذعمره به‌یمامه رفت ومرز یامه رااز 
نظر صدور خوادو بادو منافع دبگر برویآ نها نست. 


(ج۲) داستا ني‌ازدلادت پیغبمر بلاق (۱۸۷) 


4 ۶ 6 ۷ :1 عن أبيه i‏ عن أحمد پن غل ؛ عنأبان 1 عنابي بصير » عن أبي جعفر ج 
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قال : لما ولدالنيي و حاء رحل من اهل‌الکتاب إلى ملا من فر بش لیم هشام بن‌المغرة 
والولید بن المغيرة والعاص بن هشام و پوو رة ن ابي عمروبن اة عتبة بن‌دبيعة فقال: 


۱ وت 


وچون قریش مکه اذاين محاصره بسختی‌افتادندنامه به‌دسو لخدادص» نوشتند که‌ما از و به‌یاد 
دادیم که ,ه1»رحم امرمیکر دی و بدان‌تشویق مینمودی وراستی ثمامه خوادو باد دااژدوی مابریده استو 
مادا بسختی انداخته !گر فرمائی باو‌بنویسی جلو خوادباد مارا نگرد آن‌دا بکادیند و دسولخدا 
«ص» باونوشت که ازسر داه‌قوم من وخوادباد آن‌ها برخیز وهنگامیکه ثمامه مسلمان شد گفت با 
رسول‌الله بخدا من بر تو که وارد شدم میفوض‌تر از چهره نو و دين تو و شپر تو در ههه ډوی 
زمبن بر دل نداشتم و اکنون جپره‌ای از جپره‌ات نزد »ن »یوب تر نیست و دیدی از دت و 
شپری آزشهرت. 
آبن‌اسعاق گفته همه مردم‌یمامه ازمسلمانی بن گشتنه (در شودش مسیلمه) جر مامه ويروا تش 
واو دریمامه ماند واز بروی وتص دیق مسیلمه جلو گیری می کرد ومیگفت از کادی بپرهیرید که 
دنبالهاش اد بکست وددشن نیست وداستش ابنست که این خود يك بد بختی است که خداعزوجل بر 
هر که آن‌را پدیرد مقدد کرده وبك گرفتاریشت وبلا برای آن‌دسته ازمردم بنی‌حثیفه که آن را 
نبذیر ند دچون نافرمانی او کردند واتفان کرذندبر پیروی ازسیلمه تصمیم گرفت از آن‌ها جدا شود 
و کوج کند و علاءبن حضرمی‌وهمر اهانش نزديك به‌یمامه گذد کردند وچزن این‌خبر بأثال دسیدبه 
بادان مسلمانش گفت: 
راستی بخداسو گند من‌نظر ندادم که ددمیان این‌مردم بدعتگزار بمانم وداستی خداتعالی آنان 
را ببلائی دچاد کند که نتوانند برخاست ونه نشست وداه گربزی نداشته‌باشند ورآی ندهم از ابنان 
(علاء ویادانش) که مسلمانند جداشوم وما همه می‌دانیم مقصود آن‌ها چیست؟ و بهمین نزدیکی گذر 
کرده‌اند ومن نظری ندادم جزاینکه نزدآ نان بیرون شوم وهر که ازشماها خواهد بامن بیایدیادسفر 
بساژد و ببردن شود واو بکمك علاءبن حضرمی بهمراهی یادان مسلمانش اذیمامه بیرون‌دفت و بقشون 
علاء پیوست داین خودنیروی دشمنان علاه داددهم شکست واز یادی‌بنی‌حنیفه برای مسلمانان نگران 
شدند وثمامة بن آثال دداین‌باده‌سروده است: 
بخواند جمله ما دا بترك دين وداه‌عی همان کذاب کآمد سجم باف و باطل و ناحق 
شگفتا زين گ-روه بیروان ناب کار او بر اه گترهین و کمرهی ذشت‌است و بی منطق 
این دو شعر دد ضمن اشعاد بسپادیست که ابن اسحق در باب رده آن‌ها آورده و آخر شعرش 
این است: 
دداین آواده گی از خانمانی کاهل آل کن زدین عق شدند و جمع آن‌ها کافر ومطلن 
,. ازباودقی ذوضه چاپ نهر ان تر جمه شد. 
۹ اذأبی بصیر آزامام باقر «ع> فرمود: چون پیغمبر «ص» متولدشد مردی از اهل کتاب 
نرداشراف قرريش آمد دهشام بن‌عغره دعاص‌ین هشام وأآبووجزة ن آبی‌عمرو بن آهیه وعتبه بن ر بیعسه 


(۱۸۸) کتاب الروشة (ج۲) 


أ ولد فيكم مولود الیل تلو :ل وال ۳ إا این غلام اسمه أحمد به شامة کلون 
الخد الا دنق کون هلاك أهل الكتان و الیپود على يديه قدأخطا کم و الله بامعشر فرش 
فتفر قواوسألوا فا خبروا أثه ولد لعبدالله بن عبدالمطتلب‌غلام فطلبوا الر جل فلقوه , فقالوا: 
(نه‌قدولد فینا والله غلام قال: قبل أن أقوللكمأوبعد ماقلت‌لکم؟ قالوا : قبلأن تقول‌لناقال : 
فانطلقوابناإليه حتّی ننظر إليه فا نطلق و احتی نوا مه‌فقا لوا .خر جي | بنك حتى ننظر إليه“فقالت: 
إن ابني اله لقدقط وماسقط كما يسقطالصبیان لقداتّقی الا رض بیدیه ودفعر زآسه الی‌السما: 


فنظر إلیہاء ثم" خرج منه نورحتی نظرت إلى قصور بسری د سمعت هاتفاً فی‌الجو" يقول : 
لقدولدتيه سیدالامنة فاذا وضعتيه فقولي :| عیذه بالواحد من‌شر کل حاسد وسم یه عدا قال 
الر جل : فأخرجیه فأخرجته فاظر إليه ثم قلبه ونظر إلى الشامة بن کتفیه فخر مفشیتآعلیه 
فأخذوا الغلام فادخلوه إلى امه وقالوا : بارك الله لك فيه ؛فلمتا خرحوا أفاق فقالواله :مالك 
ويلك ؟ قال : ذهبت‌نبوة بني‌اسرائیل إلى یوم القيامة هذا والله من‌یبیرهم قفرحت قریش‌بذلك 
فلمتار آهم قدفرحوا قال: | قد] فر-جتم ما وال طون بک سطوة یتحدث بهاأهل المشرقه 


تن 0۳۳ گفت امشب ددمیان ا دی است؟ ۱ : 4 ۳ پس‌باید 
دراینصورن آن‌نوزاد درفل طین متولد شده‌باشد و نامش احمث است وخالی (عپر نبوت) دادد بر نك 
خر ځا کستری وهلاك اهل کتاب دبپود بدست اواست وایگروه قریش بخداسو کند که ازشماهادد.: 
شده‌است؛ قر بش هر کدام به‌داهی دفتند واز نوزاد پرسیدند و سآن‌ها کز ادش‌شد که برای عبداله بن عبد 
المطلب سری‌متو لد شده و آن‌مر درا ار و بدو بر خوددادو کف اد ترس ۳ ماأسری 
متوادشده گفت پیش‌از آنکه‌من باشما سخن کویم یا پس‌از آنکه سخن گفتم گفتند پیش اذآنکه 
بگوئی گفت ماړا از داد بر یبد تاباو شگرم؛ رفتند انزد مادر او ز سید ند و سبز بت وی 
آور تأاورا اینوم. 
درپاسخ گفت بخداپسرم به‌زمین آمدونه چنانچه کودکان به‌زمین افتند هر آینه بپردودست‌خود 
رااز مین برهیزداد وسر برداشت وباسمان نگاه کرد سیس وی بر آمف تامن کاخهای ,صری(شپری 
درسرحد شام) رادیدم وشنیدم هاتفی درفضا می گوید توسید امت‌دا زادی وچون اورا بازهین نهادی 
بگو: اورا بشدای‌بگانه پناه‌دادم ازشرهر حسود واو دامحمد نامگزاد: آن‌مرد گەت اورا برون‌آود 
اورا ببرون آ ورد و آن مرد باو نگاهی کرد واورا بر گزدا نید وچشمش همر ابوت افتاد که مان 
دوشانه اوبود وافتاد و بی‌هوش شد و آن بسردا گرفتند و,مادرش دادند و گفتند خدااوذا برتومبارك 
سازد»وچون فرش بر گشیند آن‌مرد کتابی‌ببوش آمد و باو گفتاد دای برتو تودا چه‌ش.د؟ کفت 
نبوت تادوذ قیامت از بی اسر ائیل برفت‌اشست آن کسی که بخداهیه دانابود کند وقر بش اذاین‌مدده 
شادشدند وچون دبدهمه شادشدند کفت خوب شادشدید هلابخدا سو کند او بر شما هم بودثی برد که 


(ج۲) داسناني ازولادت بیغمیر نهر (۱۸۹) 


المفرب و كان أبوسفيان یقول: یسطو بمصره . 

{e‏ ورین بن زیاد » عن غد بن ايوب » عن ن بن زياد + عن أسباط بن سالم » عن 
أبي عبدالله ب قال : کان حيث طلفت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبی باتو حضرتها 
فاطمة بنت: أسد امرأَةأّبی طالب فلم‌تزلمع‌پاحتی وضعت فقالت إحداهما للا خری :هل‌ترین 
ماأری؟ فقالت: وماثر پر اقات :تاو رالّذيقسطم ماین‌المشرق والمغرب فبینماهما کذلك 
إذدخل عليمما آبوطالب فقال لما :مالكما من‌ي شيء تعجبان ؛فآخبرته فاطمة بالئور الذي 
قدرأت , فقال‌لبا ابوطالب: ألا بشترك ؟فقالت: بلی فقال . ما نك‌سنلدین غلاماً یکون وصی" 
هذا موود 


امل‌مشرق ومغرب آندا باز گوبند ابوسفیان گفت بمردم‌شهر خود یورش‌برد؟ (بمضر خود ,ورش 
برد؟ خّب). 
شرح ازمجلسی ره توله داذا شا طین» درقاموس گفته است ناوا ت واستانی است‌ددشام 
ونام دیپی‌است ددعراق. 
من کویم- شاید اودر کت خوانده وبا تنشانه‌هائی داست4 مطلبی دا که منطبق‌ميشده بنو ژادی 
در نامه ویآ درفلسطن. 
فاضل استر آ بادی گفته در کتب منز اه بر بتمیر ان سشی‌است که ددسکه مردی‌ععصوم نداماجید 
و که ابو القاسم متو لدشود دهبحنان ددیکی از 7 بادیهای عر اق یکی از آن‌ها بغمیر است و دیگری 
امام وشبی که در آن بکیاز آن دومتو لد شود در آن‌ها ذ کرشده است‌انتپی- من کویم| گر فلسطین نام 
سامر اباشد این سفن در ست آ بد. 
قوله <به شامة» بمنی‌خال ومقصود از آن مپر نیو تست بایان‌نفل از مجلسی ده. 
من گو بم- در انا اخباری از کیال الدین وامالی صدوق ددباده شرح دلادت پر دص > 
قل کرده که با ها را درشر مج و ار جمه هر در کتاب ببادسی در آوددیم ۲ مط ,4 اسلامیه چاپ 
کرده بد ان ها هجو ع‌شود 
ازاسراط بن‌ساام از امام صادق«ع» فرمود؛ چون آه!4دختر وهب را هنگام ايش شد و 
اودا درد ژائیدن گرفت برای‌عتولد شدن پیغمپر دص» فاطمه‌بنت اسد هم رابی‌طالب بر بالین او آمد 
بوویسته پم دام او نود تازائد و بکی‌از آن دو بدیگری گفت آیاتوهم می یی آنچه دامن مي‌بیام گفت 
ج می لی 0 پاس داد . اين‌نود یکه عبان مغر رغرب دا را گرفته دداین سان که چنیث بوداد با گاه 
ابو طالب بر آڻ‌جا درآ مد و بدان‌ها کشت شیارا وهشده؟ اجه در شدفت شدید؟ وفاطمه از آن نردبکه 
دیده بود بوک گر ارش داد ]بوطالب در پاستخ او گفت با من بتو مژده ندهم؟ گفت چر افر ه‌ود: متا 
وشم سر ی بهمین(ودی بز ای a‏ دصی آین‌مو اود اسیی: 


شرح ازمجاسی ده-قوله «اماانك ستلدین غلاما» شيخ مدو ت باسنادخود از عیدانه بن‌مسکان 


(۱۹۰) کتاب‌الروضة )ج( 


۱- تبحمد عن عبداله پن‌الصلت ؛ عن‌یونس؛ وعن عبدالعزيزين المپندي عن ٠‏ 

رجل » عن أبي‌الحسن الماضي تلا في قول تعالى :«من ذاالذي یقرض الله قرضاحسناً فیضاعفه 
له وله اجر كريم » قال : صلة الامام في‌دولة الفسقة . 

0۲ - یونس » عن‌سنان بن طریف قال : سمعت أاعبدالّه لا یقول: ينبغي لامومن‌آن 

یخاف اله تبارك و تمالی خوفاً که مشرف علی الشار ویرجوء رجاء کان ما ۱ 


ثم قال : إن اله عز وجل عند ظن عبده إن خير فخيراً و إنشر أ فش 


روات کرده 1 اماع میادق (ع) فر هود داستی فاطيه بلت‌اسد نرد آبی‌طالب آمد واو را بولادت 
بیغمیر اص مو دهداد ودد پاستخ او فر ءرد بأثا میت یر اکن مانند او بتوداده شود جز مفاع نبوت در 
فر هود سبت‌سی سال‌است ومیان ولادت بیغمیر 2 س» وامر الموّمنین سی‌سال فاصله‌بود. 

من گویم ایندد خبر دلاات دادند که ابیطالب پبش‌از بعثت هم‌ایمان داشت و اجماع شیعه‌بر 
آن‌است و اخبار مترانره از کتب خاصهو عامه بر آن دلالت دار ند و سیادی از بزر گان مد تان دد 
ایتباره کتاب مستقلی تاليف کرده‌اند و از آن جمله است سید جلیل فخادین معدموسوی«ددش»>- 
نقل ازمجاسیده, 

"من گویم- در دبال این حدیث مرحوم مجلسی ره شرح مغمبلی ددائبات اسلام ابی طالب از 
اغیاد واشعاد وی بان داشته است و من در مقدمه جاد دوم کتاب شرح و ترجمه خصال دز این بازه 
بحث مفصل و ستدای اپراد نموده‌ام و این کتاب برای بار سوم در مطیمه اسلاهبه چاپ واز کتاب 
فروشی اسلابیه دد بوذدجمپری منتشر شده هر کس طالب تحقیق در این موضوع باشد بدان چا 
مر أجمه کند, 
(در معنی‌وام دادن بخدا تعالی) 

0 از مردی از امام کاظم (ع) دز تفس قول دا تعالی ( ١١‏ الحديد ) کیست که به 
خداوند قرض الحسنه بدهد و خدا او دا برایش چند برابر کند و مرد ازچمندی هم داشته باشد . 
فرمود : مقصود از آن كمك بامام اسث در دودان دولت و حکومت فاسقان و نابکادان . 

شرح ۔ از مجلسی ده < قوله صلة الامام > یه‌نی اين افضل افراد آنست ومح تملست مخ رس 
بدان بادش. 

(در اندازه خوف و رجاء موّمن از خدا) 

۲ ازسنان بن طریف گوید ازامام صادق (ع) شنیدم میفرمود: برای موّمن سزاواد است 
که از خداوند تبادك د تمالی چنان بترسد که گویا بدوزخ سراذبر است وتا آن اندازه بوی‌امیده اد 
باشد که گویا اذاهل بپشت است. 

سپس فرمود: داستی خداعزو جل همان نرد گمان بنده موّمن خوداست | گر خوشبین باشد بشداو ند 
بر ای ادغوش بباد آورد و ا گر بدبین باشد بدی بیند" 


(ح۲) در آداب ساقي ت ورفیقان مار ات 


۳ - تن بن یحیی " عن أحمد بز عد ' عن‌ابن سنان » عن إدماعيل یی قال : کنت 
غد بي عبداله 4 نة [دحانه رسول هن المدینةفقال له : نصحت ؟فال: ماصحت احدا 
فقال له آبوعبداله ا : آمال و کنت تقد هت |ليكلا حسنت آديك ثم قال واحد شیطان واثنان 


شیطا نان و تلاث‌صحب وار بعه رفةاهء , 


٤٤‏ عنه ا و بو ا و 
ا سب 1 أربعة و مازاد د ق غل ین إا 


ê‏ قال : قال سل 1 ۳ ل 


(در آداب مسافرت و رفیقان‌سفر) 

۳ ازاسماعیل بن چابر گوید من‌دد مکه خدمت امام صادق (ع) بودم که پیکی از مدینه 
نزد او آمد و امام باو فرمود بااکی همسفر بودی؛ گفت من تنپا آمدم و با کسی همسفر نشدم و 
امام صادق 2 فزمود. | گر در این باده بتو شاقه‌ای داده بودم تورا خوب تأدیب میکردسیس‌فرمود 
یکی شیطانست ودوتا دوشیطانند وسه بادانند وچپاد رفبقان. 

شرح- ازمجلسی ده قولهةد اما لو كنت تقدعت اليك» يعلى گن بیان ش از برون آمدنت از 
مدینه تودا دیده بودم بتو می آموغتم که اب نکاز را اک با کو اش که *ورااندرزداده 
و ىشىر سفارش کرده بودم که چين کاری نکنی و و ی کاری کرده بودی تودا هزم 
وتأدیپ میکردم. 

قو له واحد شیطان» جزری گفته در حدیث است که یکشتر سواد شیطانست و دو دا دو 
شبطانند وسه تا بك کارواناد بعنی تنها دوی‌دد ذمین کار شبطانست و خطر ناك و همچنین دو تن 
هم مورد خطر ند و این برای تشویق بهم سفر شدن است و تشکیل کاروان برای امنیت مال و 
جان - انتپی. 

وممکنست مقصود این باشد که شیطان بریکی ودو تا مسلط میشود و آن‌ها دا ببازی میگیرد و 
بوسیله وسوسه آن‌ها دا بخوف وهر اس میاف‌کند. 

64 - اذامام باقر دع» که دسو لخدا (ص) فرمود دوستر ین شمادة هم‌سفر ان نرد خدا چپاد ند 
واگر هم خرجهای سفر اذهفت بیشترشو ند جنجال فراوان دار ند. 


0 كتاب الروضة ج( 


۵ عد دم آمحاب ۱۳ ل پسخالد: هی که ۾ ان ی الحسن 
موسی لا رن آینه ۷ فن اه ا في دصية رسول ۵ بویت سلی 2 : لاتحرح في 
سفر وحدلد فان" الشیطان مع الواحد وهومن الا ننن أبعد ياعلي إن ال جل|ذا سافروحده‌ذبو 
غاو والاشنان غاویان دالثلانة تفر ! قال :وروی بعضهم سفر . 

٦‏ علي بن [براهیم عر بيه » عن‌القاسم بنغد, وعلي بن څل القاسائی :عن سليمان 
بن دادد , عن <ماد بن عیسی » عن أبي عبدالله ج قال : في وصية لقمان لابنه : يابني سافر 
بسیفكو خفتاك وعمامتك وخبائكوسقائك وأبرتك وخيوطك ومخرزك و تزه د معك من الا دوية 
ما تنتفع بها أنت ومن معك و كن لا صحابك موافقاً إلافي معصية الله عز "وجل . 

نت علي ا عن اة عن النوفلي ۰ عن السک‌وني ۱ ن آبي عبداله تم عن 
آبائه بالل قال : قال رسول الله و : من شرف الر جل أن یطیب زاده إذا خرح‌فی‌سفره. 

۸ علي ؛ عر ابید عن ابن آبي‌عمیر. عن داله بن سنا عنآبي‌عبد ال قال: کان 
على" بن‌الحسين للم إذا سافر إلى الحج والعمرة نزو د من أطيب الز اد.من‌اللوز والسکتره 
السونو الخ والمحلی . 

£4 سا لي پڻ | إبراهيم * عن أبیه »عن ابنأ بي عمیر » غن‌الولید بن صبیح ' عن آبي 

عبدال لل آنه قال : : دخات‌علیه وها فالتی (لي يابا وقال :یاو لیددد ها غلی ملاویپافقمت 


۵ - درن سفارشپای رسو لعدا <س» ما ی «ع»است 4 

۳ سفره‌کن ز براشیطان بامسافر نپا است را درن باشند از ان‌ها دود تر است ای علی 
اگرمردی تنپاسفر کل خود. کمر اهست وا گر س‌دو کس باشند دو گر اه مسو بل واگر سه باشند 
کاروانی تسو بے کو ید و زور ات‌شده 4 مسافرانی یسو تشد 

7 - از امام صادق )ع( فرمود دروصیت لقمان بپسرش این‌بود 45: 


پسرجانم دز سفر شمش و موزه و عمامه و جادد و مشك 1 وسوزن ونځ وجوال دوز خودرا| 
هر اه و آ ده ازدواه ودادو که خود وهمراهانت ازآن سودییرید ددتوشه خودجای ده‌وبادفقایت 
همراهی لین که در نافرمانی خداعزو جل. 

۷ع فرمود.دسولخدا دس» فرموده است از شر افت مرد است که توشه راه او خوب‌باشد, 

۸ فرمود : شیوه علی‌بن الجسین «ع» این بود که هر گاه بسفر حح د عسره میرفت 
از بپشر ین نوشه هاباخود بر هیداشت ازمانند بادآ‌وشکر وقاووتهای ممص وه‌حلی. 

*- اذولیدین صبیح آژاماع مادق دع» که روری خدمت آودسیدم وچند پارچه جامه نسزد 
من ا :داعت وفرعود: 

ایو لدا ینپادا بپیان تای‌خود تاکن من بر رآ آن‌عضرت بباخاستم وامام سادن( ع) فرمود : 


فضیلت شیمه (4r)‏ 
بن یدیه . فقال أ بوعبدالله 22 :رحم الل المعلى بن حنیس ؛ فلت تشه قيامي بین‌یدیه بقیام 
المعی بين يديه , ثم قال : اف للد نيا اف للد نيا إثما الد نیا داربلاءيسلطالله فیپاعده «على 
واه وان بعد‌ها دار ليست هکذا , فقلت : حعلت فداك وأين تلك الد ار ؟ فقال : هپناوأشار 
بيده إلى ال رش.: 

۰ - څل بن أحمد , عن عبداله بن السلت : قن یونس؛عمن ذ کره » عن ابي بصیرقال: 
قال أبوعبداله): ياأ باد ان لله عز وجل" ملالكة یسقطون الذ نوب عن ظپور شیعتنا , كما 
سقط الر یح الورق من الشجر في آدان سفوطه وذلك قوله عز وجل : «یسبتحون بحمد دینهم 
ویستغفرون للذين آمنوا » والله ماآداد بپذا غير کم . 

: ت علي بن إبراهيم ؛ عن ابه » عن ابن بي عير عن عمربن| ذينةعن‌زرارة قال‎ ٤¥ 
: حد ثني أ بوالخطاب في أحسن ما يكون حالا قال : لت أباعبدالله لا عن قولالله عز "وجل‎ 

د وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لایومنون بالا خرة » فقال : و إذا ذكرالل 
وحده ( بطاعتمن أمر ال بطاعته من آل غد اما ی قلوب الذين لایومنون‌بالا خرة و لذاذ کر 


الذین(لم یام رال بطاعتهم) [ذاهم یستبشرون » . 


حدا معلی‌بن خنیس دار<مت کند من‌بنداشتم ایستادن مرا بایستادن معلی مانند شناخته و بیادادافتاده - 
سیس فرمود: تف براین دنیاء تف براین دتا همانادتیا خانه بلااست خدا در آن دشمن غود دا بر 
دوست خود مسلط می‌سازد و داستی پس از آن خانه‌ایست که چنین نیست گفتم قربانت آن‌خانه کجا 
است ؟ پس‌فرمود ا.,نجااست و بادست غود اشاده به ذمین کرد (یعنی گور با بېشت و دوزخ دنیا که 
ارواح مؤمنان و کفاد در عالم برزخ درآ نند با مقصود زمین‌دودان امام‌قائم (ع) است‌یازمین قیامت 
از ءجلسی ره). 

( در فضیلت شيعه آل محمد -ص ) 

۹ ازابی :صر کو بدامام صادق« ع» فرمود ایابامدمد داستی بر ای خداءزو جل فرشته‌ها است 
که کناهان دااز عپده شیعه‌های مابر یز ند چثانچه‌باد برك‌داازددخت بر یزدددفصل خزان واینست‌معنی 
قول دا عزوجل(۷- اامومن) تسبیح گو بندبسپاسگزادی اذپرودد گادشان و آمرزش جویند برای 
آنکسانکه گرو یدند -بنودااراده نکرده‌است بدین جز شماهادا. 

۱- اززراده گوید ابو الخطاب ددبهتر ین حالمذهبی‌خود برای من باز گفت کهاذامام صادن 
دع» پرسیدم ازتفیر قول خداعزوجل (66- الزمر) و هر گاه پادشود خداءزوجل تنهامتنفر گردد 
دل آن کسانیکه با خرت عقیده نداد ند . 

فرمود؛ بعنی‌هر گاه ,اد آودی شود خداو ند بگانه (فرمانبری کسیکه خداوند بطاعت او فرمان 
داده است از آل مد ) مثنفرشود دل آن کسانیکه با غرت هعتقد نیستند ف هر گاه بادآ وری‌شو ند 
آن کسانیکه (خداو ندبطاعت آ نپافرمان‌نداده) بنا گاه غر وداد شو ند. 


)۱44( کتاب‌الروضة (ج۲) 


4 ۱ 1 0 

۲ - علي بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن إبراهيم صاحب الشعير ؛ 

و ت a a FATE Ê‏ 3 = 3 ا ا ۳ 
عن کثر بن کلثمة ؛ عن احدهما لا في قول‌الّه عز وحل : « فتلقی ادم من ربّه کلمات» 
د اب #۴ : E‏ 0 " ه 
قال :لا له الاانت سبحا نك الم و بحمداد عملت‌سوءا + طلمت نفسي‌فاغفر اي وات خبرالغافرین 
لاله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوراً وظلمت نفسي فاغفرلي وارحمني وانت‌ار 
الراحمین " لاإله إلا نت سبحانك الم وبحمداك عملت سوءاً وظلمت نفسي‌فتب علي |ننك نت 

۶ 9 ن ا ت ی ور ن‎ ۳ E 
التو اب الر حیم وفي روایةا خری‌في فوله عز وحل : «فتافی ادم من‌ربه کلمات »قال : ساله‎ 
بحق ھل وعلي والحسن والحسین 3 فا طمد صلی الله عم‎ 
۶ 1 0 3 

۴ عل بن بحبی ؛ عن احمد بن غلبن عغیسی؛ وعلي بن |براهیم , عن ابیه * عن‌ابن 

۲ ل و ییا مب رل‎ ۶ 1 ۳ ê و‎ 7 
i aT FF a ۱ ‌ Ê ٍِ 

بر ملکون السماوات والا رش التفت فرای دحلا یزنی فدغا علبه‌فمات م رای اخرفدعا 

شرح ا(مجاسی ده «قوله بطاعه > تابر این‌تاویل ترك طاعت که خداوند بطاعت 
او فرمان داده‌است بمنزله شرك بخدااست زرا غدا دا دداین باره اطاعت نکرده است و شیاطین 
جن و اس زا اطاعت کر ده و از این رو تهب کرده است از طاعت این اهر ناد کن خدای بگانه 
یا اينکه چون یکانگی خداوند فپمیده نشود جزبه آموزش از آن ها طاعت آن ها دا توحید 
اكه ای 

۲ از کثیر بن کلثمه از امام باقر و با از امام صادق < ع > در تفسیر قول خدا عزوجل 
(۳۷- البقره ) در یافت کرد آدم‌از پرودد کارش سنا نی د فرمودآن سخنان این بود که : 

نیست شاب-ته پرستشی جزتو منزهی‌تو بادخدایا ومن بسپاس توانددم بد کردم و بخودستم کردم 
هر انیامرد و نو هدر ین آمرزنده‌هالی. 

نیست شایسته پرستشی جزتو منزهی‌تو بادخدایادمن بسپاس‌تو انددم بد کردمو بخودستم کردم 

نیست‌شایسته ستایشی جزتو منزهی تو بادخدابا ومن بسپاس تواندرم بد کردم و بخودستم کردم 
توبه مرآیپذیر ذیراتو پرتوبه پذیر دمهر بانی . 

ودز دوایت دیگر ددتفسیر قول خداعزوجل «فتاقی آدم من د به کلمات» فرموده است از او بسن 
م دپ ای دعلی وحسن وسین وناطمه دس» درخو است کر 

(درملکوت ابر اهیم( ع) و مکاشقه‌او ( 

۳ آذابی‌بصیر ازامام صادق<ع» فرمود چون ابراهیم دع» فلکوت آسمانیا و زفق را 
بچشم خوددید توجهی نمود ودید مردی زنامیکند وبر اونفرین کرد ومرد وسیس دیگری‌دا دید و 
بادهم نفرین کرد و ادهم‌مرد تاسه تا که دید وبا نبا نفر ین کرد ومردند وخدا عرد کره باووحی کرد 


(ح۲) ارائه ملکوت بابراهیم خلیل تقو (۱۹۵) 


عليه فمات حتی رأی ثلائة فدعاعليهم فماتوا » فأوحى ال#عز دکره|لیه: ياإبراهيم إن دعونك 
ما به فلاتدع على عبادي فاني لو شکت لم أخلقهم ني خلقت خلقي‌علی اة استاف: عبداً 
يعبدنيلايرك بي شيعا فائیبه وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني وعبداً عبد غيري فا خرج من‌صلبه 
مز, يعبدني » ثم النفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفمافي‌الماء ونصفها في‌البر نجییسباع 
البحر فتا کل ما في الماء » ثم ترجع فیشد بعضپا على بعض فيا کل بعضها بعضاً وتجبیه سباع 
البر فتا کل منها فیشد بعضها على بعض فيا كل بعضها بعضأفعند ذلك‌تعجتب |براهیم ليما 
رأى وقال : « دب أرني كيف تحبي الموتی » قال : كيف تخرج ماتناسل التي أ کل بعضها 
تیا ؟ «فال ولم تۇمن قال بلی و لکن لبطدکن قلبی 6 يعني حشی از هذا کما رایت الااشاء 
کپا « قال فخذ أربعة من الطیر فصرهن" اليك ثم اجعل على کل جبل متهن جزءا ٠‏ 
فقطمین" واخلطین کما اختلطت هذه ااجيفة في هذه السباع التي أ كل بعضپا بعضاً » فخاط 
« ثم اجعل على کل حبل منین جزها ثم" ادعین يأتينك سعیاً #فلمتا دعاهن أجبنه و کانت 


که ای‌ابر اهيم دعای تومتجابست بر بنده‌های من نفرین‌نکن ذیرا | کره‌یخ و استم آ نهادا نمیا فر یدم . 
۲ استی هن بنده‌هايم راه دسته آفر بدم: 
۱- بنده‌ایکه مر امپیرستد دبمن هیچ شر کی نبادرد ومن باو نو اب میدهم. 
۲- بنده‌ایبکه دیگریدا پرستد واز دست بدد نرود. 
۳ بنده‌ایکه دیگری‌دا برستد واز ,شت او بنده‌ای بر آودم که مرر ای ستد. 
سس زو بر گردانید ويك مردار گنده‌ای رادید که در کناده در بااست و نیمی از آن در دد با 
دادم دیگر در گکیست و در نده‌های دربا آ بند واز آ ده که دردرپا است شود ند ير E.‏ و به 
یکدیگر ورش برند وهمدیگر داهم بخودنه و ددنده‌های بیابان آیند وازآن بودند و بهم‌یورش 
بر ند ونان مگ دا بخودند و ابراهیم دد این هنگام از اجه دید دزشگفت شد و گفت برورد گادا 
بمن بنما که؛ 
چگونه مردگان دا ذنده کنی * گفت چگونه از هم بر آری آنچه دا یکدیگر دا خودده‌اند 
غا فرفود: ایا توایبان ندادی ؟ گفت جر اد لیکن میخواهم دام آسوده گردد بمنی‌اینحقیقت را بچشم 
خودبنگرم: هنانه همه چیوژ1ینگرم ‏ 
ر خدا فرمود: پس چپادهرغ رایز و بسوی خودفراهم‌ساد و سس هر جزو آذآ نها دابر کوهی 
بنه آنها دا تیکه‌تیکه کن م در آمیز جنانیعه ابن مردار باسایر جاندازان در آميزد که یکدیگر 
را ځور اد آن ها را هم باهم در ۳3 و سيس هر جزوی از این :چم آمیخته را دار سر کوهی 
له و سیس آن ھا دا وان تا شتابان نزد ٿو ف و چون ابر آهیم ) بس از اجراء سوق ) آن 
پر نده‌هارا نزد خود خواند اجابت کردند (زنده شدند و پرژنان سوی او آمدند). 


(gD) ا‎  ةضورلا‌باتک‎ ۱ 


شرح- ازسجلسی ده قولهد د لمارای ایر ا 5 ت السیواد ات دالت € اشاده است به 
فرموده‌خدا تعالی (۷۵ - سوده‌الانمام ) وه‌چنین اءودیم بابراهیم ملکوت آ سمان‌هاوژمن داو بر ای 
اینکه بوده. باشد ازمؤمنان- ملکو ت قیاق نلان ونا» برای مبالغه است مانند تاه دغبوت ازدغیت 
و تاه رهیوت اژدهبت . 
میان‌مفسر آن در تنفسیر این نمودن اختلافست ودو قول دارد: 
۱- خدا علکوت دابا دیده‌وی بوی‌نمود گفته‌اند خداوند آسمان‌ها دا در برابرش شکافت تا 
عرش و کرسی و آ نا که عالم جسمانىی بدان بایان باید ازسوی بالا بچشم دبدوزمن تاسطح آ خر ن 
عالم جسمانی بر ایش شکافته شد : و | نجه عحائب و بدایم دز آسبان ها بود دید و هر آنجه 
عجالب و بدائع در درون ژمین بود دید و از ابن عباس هم بمانند آنچه در کتابست دوایتکرده‌اند . 
۲- این‌نمایش بچشم دلو خردبوده نه‌بچشم سروحس ظاهر و هر کدام ازاین دومسکنست و 
دومی باعقل مناسب‌تر است واولی باروابت وارده در تفس آیه چسیندهتر است چنانچه در تفس امام 
حسن‌عسنگر يست که دسو لخدا «ص» فرمود: 
چون ابراهیم (ع) بمالکوت بالا برآمد واینست معنی قول پرودد گادم < و همچنین نمودیم 
بابراهیم ملکوت آسمانپا وزمین دا وتا آ نکه از مومنان بابقین باشد وخدا چون اودا تاذیر آسمان 
بالابرد دیده اورا تبرومند ساخت تاهرژمین و هر که در آن ,ود ازددون ورون آن‌دیدوسیس بمانند 
آ نچه دراین خبر است‌باد آ ود شده‌است. 
و صفار در بصائر بچند طربیق از امام صادق و امام باقر دع» در تفسبر این آبه چنسین نقل 
کرده است: 
فرمودند: برای !براهیم هفت آسبان بر - کناد: شه. تایدالای عرش نکر بست وذمین بر کناد شدثا 
آنچه ددهوا بوددید و برای محمددص» هم‌چنین شد ومن می‌دانم که برای صاحب‌الامر شماهاوامامان 
پس ازوی هم‌چنین میشود ودوایت کرده بسندخود ازجابر از امام باق( که ازاو برسیدم ازقول خدا 
و ذلك ری ابراهیم» الایه. 
گوید من‌سر به‌زیر بودم وبه زمین نگاه میکردمامام دست ببالابر آودد وبمن فرمود سرخوددا 
بلند کن من سر برداشتم و سقف نگاه کردم که ازهم شعافته بود ادیده‌ام بيك‌تایش نودی افتاد که 
چشمم راخبره کرد؛ 
کوب شیش نم فر موف : ابراهیم مالکوت آسمان وذمن داچنین دید تا[ خر آنچه دا که ما در 
کتاب بزرك‌خود ( سار الانواد) نقلکر ديم واین دور یست ذبر امسکنست خداو ند موانم روّبت دا در 
این‌حالت ازمیان بردارد. 
دقوله کف خر ح > این تفسیرقول خدااست که کشت نز و کات تجبی المو تی> ی ی هر گاه این 
جاتو زان هبدیگر دانضود ند واز آن منی ,دید آید ومابه چاندار دیگر گردد آیااین اجز اه با کدام تن 
بر گردد ومقصود اذاین پرسش ابنستکه برای‌مردم آشکارشود. 
پاسخ این‌شبهه که ملعدان ومنکر ان معاد بدان چسپیده‌اند چونکه کفته‌اند اکرآدمی آدمی 
دیگردا خودد وجزء غذای آوشد و عضو تنش ؟ ردید وعرد این اجزاء که خودده‌شده (بادد تن هر دو 
بر رظن واين محالست) با ددتن ET‏ بر گرددو بادر : ن ما کول و برهر صودت معاد دیگری کامل 


(ج۲) حیات | خرت یامعاد جسمانی ۹ 


نیست بااینکه نمی‌توان آنپادا جزه یک همین کرد ونه جزه هر دو و مشکل دیگر اینست که ا 
یکی مدومن و دیگر ی کافر باشند لا زم آید عاصی به نعمت بهشت رسد و مطیم به ع-ذ اب 
گرفتاد شود. 


و پاسخ اینشبپه داچنین داده‌اند که مقصودما ازحشر اعاده اجزا» اصلیه‌است که ازاول عمر تا 
پایان آن بجااست نهآ نچه بوسیله غذاپدید آید پس آنچه از هر کدام آ کل و ما کول پدیدآ ید همان 
اجز اه اصلیه است که در آفرینشن نخست موجودند وفسادی ندادد. 

ودداینجااین اعتر اش باقی مانده استکه: 

مسکنست این اجزاه‌اصلیه مأ کول که درآ کل زیادی براجزا» اصلیه است نطفه وجزه اصلی‌تن 
دیگری گردد ومشکل سابق‌عود کند. 

واز این اعتر اش جواب داده‌اند که: 

شاید خداوند نگذارد جزه بدن دیگری گر دد خصوص اینکه جز + اصلی آن شود و ظاهر این 
آیه با شرحی که خبر از آن کرده ادت ایستکه خداوند اجزاه تن ما کول دا دد تن آ کل‌حفظ کند 
و آن دا در معشر بیدن اصلی غود که ما کولست بر گرداند چنانچه اجزاه بهم آميخته بر نده هادا 
ازهم جدا کرد و امتیاز داد و تفصیل گفتاد دداینباده نباز بیقام دیگری داردکه جای طول‌سخرنو اطتاب 
باشد درآ نچه باد کردیم‌برای خردمندان کفابتست: 


قوله « دلکن لیعمئن قلبی» دازیآدر تفسیرش گفته سبب پرسش ابراهیم وجوهیست : 

١‏ حسن و ضحاك و تناده و عطا و این چر یج گفته ند مرداری را دید کناد ددبا افتاده و 
جانودان ددیا از آن می‌خودند و چون ددیا جزر شود و آن‌مرداد بردن آب افتد درند گان بیابان 
از آن بخودند وچون ددند گان برو ندپر ند گانآیندواز آن بخودند وبپر ند وابراهیم گفت خدایا بمن 
نما چگونه مرده‌ها دا ز نده فیکئی و اجزاه حیوانات دااژ شکم درنده‌ها و بر نده‌ها و چانودآن‌دریا 
بپردن میکشی؟ - گفته شد -آیا :و عقیده ندادی؛ گفت چرا ولی مقصود ازسوال اینست که عام 
استدلالی عیانی شود. 

آس مد بن اسحق و قاضی گفتها:د سما سوال انت که چوك ابر اهیم در مناظره خود بان 
هرد گفت «دبی‌الذی :یی یمیت > و او جواب داد که دنهم زنده کنم و بمیرانم و بك ز ندانیرا آزاد 
کرد و یکرا کشت و ابر اهیم گفت این زنده کردن و مبراندن ليست در اینصودت ابر اهیم دم 
گفت پرودد کارا امن شیا که چنگو ده ز نده کی ق بمیرانی تا ین موضوع نزد نرود و بادانش 
ددشن گردد : 

و از رود روابت خنه که باو گفت از بروزد کارت بخ واه ا رید کند و گر نه ورا 
گر واو از خدا خواست ومقصود او از اطمینان دل اطمینان نات از قتل با بقو ت حجتو برهان 
خودش بوده است. 

۳- ابن‌عباس و سعیدین جبیر و سدی گفده‌اند خدایتعالی بابراهیم دحی کرد که من‌يك آدمی 
زاده دا غلیل خود می‌نمایم ابراهیم نشانه اورا از خدا خواست و خدا فرمود: نشانه‌اش اینستکه په 
دعای او مرده دا زنده کنم و چون مقام بند کی ابر اهیم بالا گرفت و انجام وظیفه دسالت کرد و 
بخاطرش گذشت که شاید وی همان خلیل خدا باشد از خدا درخواست کرد مرده دا زنده کند و 


(رهد) كتاب الروضة )ج( 


خدا باو فرعود آبانو عقبده نداری)؟ 

گفت چرادلی می‌خواهم مطمئن شوم که منم خلیل‌تو. 

٤‏ ابراهیم از ذبان قوم خود چنین ددخواستی کرده است زرا امت ها از بیمبران خود در 
خواستها داختند که بر خی درست و برخی ناددست بوده چتانعجه امو سی گفتند<اجسل لناالها کمالوم 
آلپت ابر آهیم این درخواست دا کرد تا مر دم نگ رنه وانکار ا(دلشان برود. 

۵- آنچه بخاطر من دسیده و کفتم شك نیست که امت در تصمدیق دسالت رسول نبازمند سه 
ممجزه‌اند تا دسالت او دا باور کنند و همچنان دسول هم نیاذ ببرهان قطمی دارد تابداند آنکه 
نزد او آمده و از طرف خدا خبر آودده فرشته است و شیطان نیست و با اگر سخن خدا دا شنید 
بداند از خداست و از دیگری یست و بنابر این دود نیست که فرشته برای ابراهیم از طرف خدا 
خبر آودد که تو دسول برخلقی ابراهیم اذاو معجزه خواست و گفت پروددکادا بمن بنا چگونه 
مرده‌ها دا زنده کنی خدا فرمود مگرتو عقیده ندادی؟ گهت چرا ولی می‌خواهم م طمن شوم که این 
خبر آودنده ملك کر یمست نه‌شیطان دجیم . 

٦‏ بز بان صو فبانست ومقصود از عرده‌ها دلپای‌سعرب از آنوادهکاشفات و تجلیست و احیاه 
عبادت از حصول‌این تجلیست و تابش انوادالبیه و قول ابراهیم بمن‌بنماچگونه مرده‌ها داز نده کنی 
درخواست این تجلی ومکاشفه است. 

واینکه فرمود اوام‌تومن و کفت آری بدان ایمان‌دادم ولی می‌خواهم آندا ددیابم‌تادام»طمشن 
و آسوده گرددیهنی بوجودانو ادالهی»و حصول» کاشنه . 

من گویم‌سپس ودجوهی دیگر آورده که فانده‌ای ندار تدوروابت شیخ صددق موبدوجه سوهست 
که از علی بن مامد بن جهم سند خودآوزده و گفته: 

مأمو ن ازامام‌دضا(ع) از تفسیراین آ یه پرسید امام در پاسخ اوفره‌ودخدابابر اهیم‌وحی کرده‌بود 
که من اژمیان بند گان عودددستی خواهم گرفت که اگر ازمن زنده کردن هر ده‌ها را خو اهد اورا 
اجابت کنم ودر دل ابر اهیم انتاد که آن بده اواست دو بدا گفت پرورد کارا دمن بشما که چگو نه 
مرده‌ها دا زنده میکنی؟» 

«فرمود مگر توایمان ندادی؟ گەت چراولی برای‌اشستکه دلم مطمئن‌شود بردوستی توفر مود 
چپار پر نده بر گیر دبسوی خودآود دسپس هرجزء آن‌ها دا برسر کوهی نه وسپس آن‌ها دابغوان 
7 شتابان نز دنو 7 و بدانکه خداعز بز خسگییست 6 

ابراهیم يك کر کس ويك مرغ آبی و یك‌طاووس ويك‌خروس بر گرفت و آنها داددهم کو بید 
وده تیکه کرد وروی ده کوه که اطر انش بودند نهاد ومنقاد آن‌ها دا مان انگشتانش گر فدو-پس 
آن‌ها رابنام خواند و آب ودانه هم نرد خود گذاشت و اجراء درهم هر کدام بسوی‌هم پر بد ندناپیکری 
درست‌شد وهر تنی آ مد تابگردن دسر خود جسیرد وابر اهیم منقارشان دارها کرد وهمه بر یدند و بر 
سر آب در افتادند و از آن نوشیدند و از آن دانه ها بر چیدند و کفتند یا نبی الله مارا زنده 
کردی خدایت زنده کند و ابر اهیم کت بلکه دا است که مرده‌ها دا ز نده کند واو اس تکه فر 
هر چیز توانا است. 

«تذئیب» بدانکه قول بمعادجسمانی مودداتفاق همه شرایم وادیانست واز ضرودیات‌دین است و 


۴ 


(ج۲) حبات آ خرت یامعادجسمانی )۱44( 


وانکار آن خرودح از‌امانی وانمانست وآبات کر .مه بدان تصر ب دار ند و قابل تادیل نیند واخبارآن 
متوائراست و رد آن‌ها مسکن‌ئیست وطمن در آن‌ها نشاید و بااینعال سیادی از ملحدان‌فلاسفه آن 
دا نفی کرده‌اند و تمس کرده‌اند باشکه اعاده معدوم محالت و دلیلی هم بر آن نیاودده‌اند بلکه 
کیاد گفته‌اند بدینهی است ۳ بازدیگر شمهات سستی ايراد کرده‌اند کاش ات برمتامل بصیر‌بوشیده 
نیست ومتکامین قائل به‌عادجسمانی‌هم‌ددباره آن اختلاف‌دار ند : 

| بدن معدوم بعینه برمیگردد . 

۲- خدا اجزاء متفر قه دا دوباده فراهم ميکند و ايان با نلاسفه موافقند که اعاده معدوم یله 
فان است. 

معققن دوانی گفته اعتراض نشود که | کږ اعاده »مدوم محالست بطلان وجه دوم نیرلازم آید 
زیرا اجزاء تن شخص چون تن زید مثلا تا جزء صودی نباشند بدن اد ستند مگر بشرطاجتما ع خاص 
وا معین وچون اجزاء متفرق شد اجته‌اع وشکل معین منتفی است و بدن ژذبدی وجود ندادد سپس 
که بر‌ی گردد آبا همان اجتماغ دشکل مین ننهیگ ند بائه؟ 

بنا بر اول اعاده معدوم لازمآید و بنابردوم غین اول بر نگشته بلکه ءثل اواست وموجب‌تناسخ 
است از اینجپت گفته| ند هر عق دای بمعادجسمانی مستلزم اعتقاد تناسعت. 

زیرا ماجواب دهیم که تناسخ ددصودتیستکه اجزاه محشوره عین اجزاء اصلیه بدن‌سابق‌باشند 
و اما | گرهمان‌اجزا»اصلیه‌تن اول‌باشندبر گشت‌دوحبدان+حال‌ایست و تناسخ هم‌نیستو اکر آن‌داهم 
تناسخ گویند مجرد اصطلاحی است زیراآن : اسضی که دلبل آن دا ممتنع داندتعلق دوحز بداست‌ببدن 
دیگر که مخلوق از اجزاه اصلیه تن او نباشد و اتا تعلق آن ببدن مر کب اذ اجزاء اصلیه تن‌خودش 
با تشکل آن‌ها بشکل سابق همانستکه دا آن داماد جسمانی گوئیم و تغییر شکل و اجتماع اول 
ضردی بمقصود ندارد که عبادت ازشر خود اشخاص بشراست ذپرا مثلا زيديك شخصست ازاول عمرتا 
آخر از نظر عرف و شرع و از اینجپت مسوّل اعمال سارق خویش است و چنانچه بر اثر تبسدلات 
دورن های عبر غود دونا نشده و تناسخ لازم نیامده است در ابنصودت هم که پس از مرك بهماث 
صودت (نده شود تناسخ یست و گرچه شکل‌دوم با شکل اول هم ا غتلآاف داشته‌باشد چنا نجه در خدیت 
است که متکیر ان بصودت مودچه محشورشو ند و بااینکه دندان کافرچون کوه احداست وبا اينکه اهل 


بپشت مجرد و بی‌مو دسرمه درچشم باشند. 

و حاصل اینستکه مماد جسمانی عباداست از بر کشت روح بپمان بدن که عرف دشر م تصدیق 
آن کنند و این تبدلات و منایرات که ددوحدت بنظر عرف و شرع زیانی نداردزیانیبهشرجسمانی 
هم‌ندارند و صادق‌باشد که همان تن‌اول بر گشته است فافهم کلامش دداینجا تمام شد. 

و خلامه گفتاد در اینجا اشست که مر درا در باده تفر و اتصال جسم مذاهبی است آنبا که 
نهدو لى قا ند کوب عودت جسییه و توعیه در صمودت تفر اجزاه معدوم شوند و آنانکه هیو لی 
دا منکر ند چون محقق طوسی میگویند در صودت تفر اجزاه صودت جسمیه بچااست دلی بمعض 
همین بقاه صودت جسمیه از اعاده معدوم معاف نیستند ذبرا دوشنست که اگر تن ذید سوخت و باد 
خاکسترش دا برد و مشرق دمغفرب برا کنید دیگر تشخص زید بجا نیست وزیدی وجود نداردو باید 


(۲.۰) کتاب 


گفت شخصی بس از معدوم شدن بر گشته است . 

و آنانکه بجزء لایتجزی قائلند پندادند که دچاد این اعتراش نیستند ذیرا می گویند اجزاء 
يك شخس متفر شده و باز بر گشته است دجمعشده بدون آ نکه‌چیزی ازاجزاه معدوم شده‌باشد ولی 
اعتر اش غود شخص معین‌بس ازعدم بآن‌ها هم وادداست چنانچه مدقن دوانی گفته است. 

آدی برخی ازمتکلین گفته که تشذس هر شخص‌قائم بهمان‌اجزاءاصلیه‌او است که!زمنی‌خا‌شده 
است و این اجز »هم درطول‌حیات شخص باتی‌هستند دهم پس ازمرك وتفرن اجزاء دیگردشغس اصلا 
معدوم نشود و بسا که بر خی نصوص‌هم بر آن‌دلاات‌دارندو بنأبر این! گر بر خی اجز اءز ائده‌وعو ارض‌غیر دخیل 
در تشخس مدوم شوند وبدل آن‌ها بر گردند ذیانی ببقاء تشخس نداد ند . 

وچون این‌دا دانستی بدان که قول بمعاد جسمانی برفرض محال نبودن‌اعاده معدوم که دلیل با 
بر جائی ندارد اشکالی ندارد نار عدم جواز آن‌می‌کنست گفته‌شود درصدق معاد جسمانی کافیست که 
شخص محشود ازخود همان ماده وبا خودهمان اجزاء متشکل‌شود و درصفات‌وعوارض بمانند او باشد 
بوجپی که | گر اودا بینی گوئی این‌همان فلانیست زیرا مداد لذت وألم همان روحست گواینکه به 
توسط ابرار باشد و روح بعیله بجا است و نصوص بیش از این دلالت ندارند که همان شخص بر 
گشته است یعنی غرف همین محشور دا آن قاس زنده دز دئیا می‌شناسند و بسا که ابنمطلبموید 
باشد بقول خدا تعالی ( -٩۱‏ پس ) آیا آنکه آسمان‌ها و ذمين را آفریده است توانا نیست که 
مانند آ نان دابیافر ند. ۱ 

دهم بقول خداتعالی ("۵- النساه) هر آن ژمانی که سخت شود بوست آن‌ها آنرا به بوست 
دیگری بدل کنیم تا عذاب دا بچشند . ۱ 

وان آبی‌العو جاء راجم باين آبه‌دوم از امام صادق )ع( برسید که گناه این وو ست دیگر چیست 
وآ تشر ت‌پاسخ‌داد که دای‌بر تو آن‌هما نت وج آنشت کفت شما ازامود دنئیوی برای آن‌ما ند بیاود بد 
فرمود: بسیادخوب تو می‌دانی که اگر مردی‌خشتیدابك‌کنده آنرا دو باده درقالب گذارد این غشت 
همانست وجز انست . 

علاوه برایشکه مامکلف هستیم معتقد بعشر جسمانی باشیم بطوداجمال ومکلف نیستیم کیفیت و 
تفصیل آن‌دا بدانیم پایان‌نقل اذمجلسی ده. 

من گویم موضوع پیدایش بك فرد انسان امریست مرموز ومیزان تشخس بسیار دقیقست فلاسفه 
بونان و بیروآن آ نان ازحکه‌ای اسلامی چون این سینا و ملاصددامیز آن تشخصر | دوح‌انسانی‌دانستهاند 
که جاو پدانست ومعاد جسمائیرا بر اساس وحدت روح میدانند و تبدلات جسمید امنافی بادحدت و تشخس 
امی‌دانند چنانچه دداین عالم‌چسم يك‌فرددچاد تحولات پیوسته‌است وسراپای او برائر تعلیل ععوض 
می‌شود دشخصیت او محفوظ است . 

وبا برتحقیقات دانشمندان امروژموضوع هماد بسیاد دوشنتر است ذیرا بعقیده آن‌ها مایه ك 
فردانسانی يك‌جانود ذده‌بینی است که براثر نمودددحم‌ودد این‌جهانبصودت يك مر دو بايك‌زن‌تناوردد 
هی آ رد ومکن است مابه تشخس بك‌فرد انسان‌همان حیوان ده بینی باشد که در تحولات مادی شود 
برائر انقسام جسمی بز رك می‌شود ودر صودت‌برذخی وحشر نمودی موافق آن عالم‌دارد واین جسم ذره 
بینی جزءهیج عان‌دار دیگر می‌شود و به قت خودددهمهءو الم معفو ظاست وموضوع مرك‌وز نده‌شدن 
صرف‌هبان تعلق و ارتباط دوح‌است با آن وقطم علاته وادتباط دوح‌است از آن ودراینصودت‌هیچگونه 
اشکالی درمعاد جسمانی و جود ندارد . 


(ح۲) بیان علت گرما وسرما (۲۰۱) 


۰ 4۷6 -عاي بن |براهیم » عن أبيه » عن ابن محبوب ؛ عن مالك بنعطية » عن‌سلیمان 
ابن خالد قال : سألت أباعبدالله ليإ عن الحر والبرد مما يكونان ؟ فقال لي: ياأباأيوب إن 
المریخ ك و كب حار وزحل كو كب بارد فاذا بداً المر يخ في‌الارتفاع انحط زحل وذلك‌في 
ال بیم فلایزالان كذلك كلما ادتفع الم يخ درجة انحط زحل درجة ثلائة آشهر حتلى ينتهي 
المر یخ في‌الارتفاع وينتهي زحل في الپبوط فیجلو المر يخ فلذلك يشتد الحر فاذا كان في 
آخر الصيف وال الخریف بدا زحل في الارتفاع بدا المر"یخ في‌الهبوط فلایزالان کذلك 
كلما ارتفع زحل درجة انحط" المر یخ درجة حتى ينتبي المر یخ في‌الهبوط وينتبي زحل‌في 
الارتفاع فیجلو زحل وذلك في أو ل الشتاء و آخر الخریف فلدلك يشتد البرد و کلما ادتفع 
هذا هبط هذا و کلما هبط هذا ارتفع هذا فا ذا كان في‌ الصيف يوم بارد فالفعل في ذلك للقمر 
و إذ! كان في الشتاء يوم حار فالفعل في ذلك للشمس هذا تقدیر العزیز العلیم و آناعبد 
زب العالمن . 


( بیان علت‌سرما و گرما) 
۷6 - ازسلیمان بن‌خالد گوید ازامام سادق (ع) پرسیدم که گرما دسرما اذچه پدیدآیند ؟ 


در پاسخ فر هو د۵: 

ای أباآیوب راست یکه مر یخ‌اختر کرمیاست وزحل اختر سردی وهر گاه مریخ‌آغاز ارتفاع 
کند زحل شروع با نحطاط کند و اینوضم‌دربوار باشد و بیوسته چنین‌باشند که هر آنجه مر بخ‌يك‌درجه 
بالادود ژحل یك‌درجه فروشود درسه ماه بہاد تامریخ بنہایت‌ادتفاع رسد وزحل بنهایت‌هپوطومریخ 
بالاآ ید (برآید و آشکارشودخ) واز ایثراه گرما سخت گردد وچون آخرتابستان وادل پالیز شود 
زحل آغازارتفاع کند ومریخ شروع بهبوط نماید و پیوسته چنین‌باشند که هرآ نچه زحل يك‌ددجه بر 
آید مریخ يك‌درجه هبوط کند تامریخ بنهایت هپوطرسد وذحل بنهایت ادتفاع و ذحل آشکارا گردد 
وجلوه کند واین در آغاز ذمستان‌است و آخر پائیز. 

واز ایرد سرماسخت شود وهر آ نچه این‌ادتفاع گرد آن‌هیوط کند وهر آ نچه آن هبوط کن د 
این‌اد تفاع گرد و هر گاه در تاستان روزسردی باشد از عليه ماه است و هر گاه در زستان روز 
رای باشد از عملیه آفتاب است این است تقدیر خداوند عزیز و دانا منم بنده پرو رد گار جپانیان. 

شرح- ازمجلسی ده قوله <ان‌المر بخ کو کب‌حاد»مسکن است تاثر هردو اختر ددسرما و 
ارقا اثر خاصیت آن‌هاباشد نه بر اثرسرایت گرمی‌وسردی از آن‌ها بزمین ومانند ارمقادنه کوا کب 
باشد و برای هر کدام از آن دوتدوبری باشدو اد تفاع‌مر بخ‌در تدویر آن‌باشدومؤثر اقص باشددرحر ارت 
(چون که نردیکی آفتاب‌هم و ثرردیگر یست) وبا نشانهژیادت حرارت باشد وادتفاع آن نزد اتدطاط 
زحل باشد بحب تدویر زحل و انعطاط زحل هم جزء موّثر سرما باشد (زیرا جزه دیگر آن دود 
شدن خورشید است أل سامت الرس ) با تشانه نزدنی سرما باشد و از اين چېت است که هسوا 
در تابستان گرم است و درژمستان سردودلیلی برامتناع آن‌نیست.. پایان‌نقل ازمجلسی ده. 


(۲۰۲) کتاب اتروضة ۱ ۰ (ح۲) 


۵ - عدا من أصحابٽا ‏ عن سل بن ڏياد *عن جعفر بن ع الا شعري » عن عبدالله 
بن‌میمون القد اح " عن أبيعبداله چ قال : فال رسول اله قْو: ياعلي من آحبك ثم مات 
فقد قضی تحبه ومن أحبك‌ولم يمت فمو ینتظر وما طلعت شمس ولاغربت الاطلعت عليه برزق 
وایمان ‏ دفي نسخة نور . 


من گویم- ده مرحو ممجلسی ده دراینباره گفته است بر بایه فلسفه‌قدیم یو نان آست در تعبو بر 
انلاك و سیر کرا کب واین پایه‌های فلسفة فلکی بونانی امروژه يران شده است وبا تحقیة.ات و 
| کتغافات دانش‌ندان امروز بطلان آدثات شده‌آست ولی "طبیق دوایت باارنفاع و اتعطاط هر بخ 
وزحل بعیدنیست باین »ءنی که زمین درحر کت انتفالی خود که موجب آولید فصول ادبعه است ومر بخ 
وذحل درعر کت انتقالی خود,دود خودشید وضیی‌داد ند که گرما برادتفاع هی بخ نسبت به زین و 
اطاط ذحل نسیت بدانتطبیق میشود وسرعا بسکس آن. 

معصود از از تفاغ هریخ اپلست که از نظر عر کت انثقاای وت فو ق ارش است و ۳ ۳۳ 
زمین نمابان‌است و جلوه گر است دمفصود اذانهطاط ذحل اینست که درحر کت انتقالی‌خود تحت - 
الا زش‌است و بر -طجسکون زمین نمابان‌نیست وچون گرهاوسرما در دوروی هن ددو طرف خط 
استواه متبادل میشو ندوموقم‌تابستان که يك‌سبتژهین که شدت گرم ی آن است موافن‌زه‌ستان وسرمای 
سمت دیگر است منکن است از تفا ع‌مر بخ وانسطاط زعل‌هم بدین‌نظر اسبت بدوسوی زمین تفادت که 
ودد این‌سو که ارتفاع ریخ وانعطاط ذحل‌است از آن‌سوی‌دیگر بمکس ناش 

(مقام دوست‌علی-ع) 

۷۵ از امام سادق( ع) که زسو لخدا(ض) فردود: آی‌علی هر که تورا دوست داشته و »رده 
انجاعد ظیفه خود کر ده ۴ هر که ودرا دوست دارد دهنوز نمر ده است وی است 45 دراظار «ر كت 
باسعادت است و آفتاب بر تیابد وفرو نرود جزاینکه برای‌او بروژی وایمان بر آید (هر دوز دوزی و 
ارمان تاذه‌ای بپره دادد) ودد اسیعه دبگر بحا ی کامه ارماث کلمه‌نود است. 

شر ح- ازمجاسی ده قوله< «قدقضی نعیه » آشاده‌است بقول خدانمالی (۳۳ الاحراب ) از 
موّه‌نان مردا نی باشند 1 بدان جه یاعدا ۶رد گر دها ند وفا نموده‌اند و بر خی وظیفه خوددا سرزدند(و 
شهیدشدند) و بر غی‌منتظر آنند وهیچ دیگر گونی نداد ند. 

شخ طبر سی گفته نی بیمت گردند که ازدشمن نکر یز ند و دز موقم بر خودد با دشمن وا 
کرداد ا برخی مردند با کشته شدند ذرراء غدا ودرك آرزوی خود گردند واین است قطاد نهپ و 
گفته‌اند معنی آن اینست که از کردار فراغت‌پافته و بدد گاه پرودد گادش بر گشته ومقصود کسانیند 
8 در روز جنات احدشهید شدند. ؛زمعمدین اسان . 

ناا مه کو ند فرش امام اشست که این آبه مدح شيعه امبر الم و من (ع) را شامل است که به 
ءپدولارت امامان برحق وبادی آن‌ها وفا کردند و هر کدام آن‌ها مرده‌اند وظفه غود را اتام 
رسانده‌اند زرا آماده باری حق و كمك بامام برحق بوده‌اند وهر کدام زنده‌اند در انتظار دولت 
ق وغابه امام رحق وفیام وظیور اشام عصر ند و خدا روز آن‌ها زر ادز هر بام وشام دهد و بایبات 
و ن آن‌ها هر آل بیقر ایند 


)ج( مصاحبه باٌبوذر - رحماله (۲۰۳) 


س کا ل او وت ۳ ۳ ۰ .. 1 
فال : قالرسول اللا ت: سیاتی علی | منتي زمان تخبث فیه سراگرهم وتحسن‌فیه علانیتهم طمعا 
في الد نیاولایر یدون به ماعنداله رېم“ یکون دینهم‌ریاء لایخالطهم خوف يعم ماله منه بعفاب 
فیدعونه دعاء الفریق فلا یستجیب لهم . 
5 حدایت الفقهاء و العلهاء (* 

آمرالمومنن تلم : كانت الفقهاء والعلماء [ذا کتب بعضهم إلى بعض کنبوا بثلائة لیس معپن" 
رابعة : من کانت همته آ خر ته کفاه اله همه من الد نیا ومن أصلح سرفرته أصلح الله علایته 
ومن أصلح فیما بینه وبين اله عز وجل أصلح الله تبارك وتعالی فیما بینه وبین‌الساس ' 

۷۸ - الحسین بن څل الا شعري ET‏ بن غد › عن علي بن أسباط ؛ عن سعدان‌بن 
مسلم + عن بعض أصحابناء عن أبيعبدالله ##قال: كان رجل بالمدينة بدخل مسجدالر سول 
لو فةال: الهم" آنس وحشتي وصل وحدتي وارزقنی‌جلیساً صالحاً .فاذا هو برجل فيأقصى 
المسجد فسلم عليه وقال له: من أنت یاعبدال؟ فقال: آناًبوذر .فقال‌الر جل : الا کبر الا كبر 

۱ از دسولغدا(ص) که‌فرمود: به‌زودی زمانی‌برامتم گذدد که‌نیادشان بد باشد و ظاهرشان 
خوب برای طمع در دنا و از مسلمائی خود قصد و اب خدادا ندادند که برورد گاد آن ها است 
دین داری آن ها صرف خود نمائی است‌ترسی دددل آن‌ها نیست‌وخدا همه آن‌ها دا بکیفری‌دچاد کند 
که بمانند غریق دردریا بدرگاه اودعا وژار ی کنند واز آن‌ها اچات‌نکند . 

(حدیث فقیربان و دانشمندان و نامه نویسیآنان) 

۷ امیرالیژمنین «<ع»>فرمود: شیوه‌فقیپان و دانشمندان این‌بود که چون نامه بهم‌مینوشتند 
در آن سه جيله بو دچپادمی نداشت : 

۳ هر که هم وهمتش متو جه آخرت اواست خدا کار دئیای اورا اصلاح‌مي‌کند. 

۷ هر که درون و نپاد خوددا اصلاح کند خداوند برون و آشکار اورا اصلاح‌مي‌کند. 


۳ هر که ميان خود و خدای عزوجل ١ا‏ اصلاح کند خدا تبادك و تعالی ميان او و مردمدا" 
اصلاح ميکند. 
( مصاحبه ابوذر دضی‌الله عنه ) 
۸- از اماصادق (ع) فرمود: مردی ددمدینه بود وبسجد دسول(ص) در آمد و گفت: بار 
خدایا هراس‌مرا آدامش بعش و تنهائی مرا بابادی پیوند کن و همنشین خوبی بمن ارذانی داد ؛ 
نا گاه مردی ړا دز گوشه دوز دست مسجد دید و در او سلام کرد و بار کشت ای نھ دا 


تو کیستی ؟ 


(۲۰4) کتاب الروضة (۲) 


فقال أبوذر : ولم تکبّر يا عبدالله ؟ فقال : |ٍني دخلت المسجد فدعوت الله عز وجل آن‌یونس 
۴ ۳ ۳ و ی غ RE,‏ فس ۳۳ 
وحشني و ان ضل وحدتي وان پرزقني جلیسا صالحا . فقال له ابوذر : انا احق بالتکببر منك 
إذ كنت ذلك الجلیس فاي سمعت ردول الله باتك بقول : آنا وأنتم على ترعة یوم الفيامة 
حى یفرغ الناس من الحساب قم ياعبدالله فقد نهى السلطان عن مجالستي . 
1 * ۰ 1 ی بو 

£4 - علي بن | بر اهیم » عن‌ابیه i‏ عن النوفلي ۰ گن الضكونى؛ عن| بيعبدالله نج 
قال : قال آمیرالمومنن تا :قال رسول الله مت : سیأتي‌علی الناس زمان لایبقی من‌التر آن 
الارسمه وهن الاسلام إلااسمه» تاضق ره دهم أ بف الاس منه ,مساجدهم عامرة دهي حراب‌من 
البدی " فقباء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل" السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود . 

ی £ ۹ ا u‏ 8 انز 

۸۰ - الحسین بن غد الا شعري » عن معلی بن عن ۽ عن علي بن اسباط ۽ عن د بن 
الحسن بن يزيد قال : سمعت الر ضا لا بخراسان وهو يقول : |تا أهل بيت ورثنا العفومن 
1 ۳۹ 3 ۴ 7 ند ي س ۷ 
ال يعقوت و ورئنا الشکر من‌ال دادد - وزعم | نه کان كلمة أ خری و تسیا پل , فقلت له : 
لعلّه قال: وورثنا الصبر من آل آیوب؟ فقال ينغي . 

درپاسخ گفت من ابوذر هستم آن مرد گفت الا کبر الا کبر ابوذر گفت ای بنده خدا چسرا 
اها کیر و )در پاسخ|بودر گفت‌من نیدد ر آمدم و از غداعز و جل درخو استیکهو حشت‌وهر اس‌مر ارام 
کند و تنهائیم‌دا بیادی پیو ند کند وهمنشین خوبی بمن‌دوژی کند. 

ابوذد كفت هن از تو بتکبیر گفتن‌سز او ادتر م هر گاه چنین همنشینی باشم ذبر امن شنیدم سول 
خدادص»میغرمابد: من شما دوذ قیامت بر کناد بستانی باشیم تاخدا ا(حساب خلائق پر دازد ای‌بنده‌خدا 
از نزد من برغیز که سلطان ازهمنشینی بامن غدقن کر ده است. 


شرح متصود او از سلطان عثمان است و شاید ابو اقعه‌هنگاهی بوده است که انودد باب 
داشت بو ده FER‏ دات بازد اشت ۳۲ عنو ان ردان مر ۵ داشده ۴ پیش اذ اال آل کم هت او به 


ر٫ذه‏ بوده است . 
رنشانه هاق آخرالزمان) 

۷۹ امیرااءومنین <ع) فرموده که ارسواخدا «ص> فرموده است بر مردم ذمانی آید که از 
قر ان جز نامی نما ندو از | سلام و مسامانی جز اسمی يست مر دم‌خود دا مسامان‌نامند واز مسلمانی‌دوز تر 
کیان باشند مس‌عدهای آ زان آ ,ادان‌است و ازدهیری دهدات سق هی است «قیهان انن دور ان بل 
زین فقپای ذیر آسمانند فتنه از آن‌ها بر آید و بدان‌ها باژ کردد. 

۶ ازعلی بن اسباط ازمحمدین حسین بن‌پزید گوید شنیدم امام دضا (ع) میفرمود « در 
خراسان بود که ماخاندانی هستیم که گذشت دااز آل‌یمقوب بادث بردیم وشکر گزاری دا از آل داود 
و پنداشت کلمه دیگری‌هم بود واوفر اموش کرده- من باو گفتم شاید این‌جمله بوده که: صر دااز آل 
اروب‌ادث بردیم سمحمدبن‌الحسین گفت‌سز ااستکه‌این جمله‌باشد. 


(ج۲) تجسس یپودیان قدیم ازهجرتگاه پیغمبر و (۲۰۵) 


قال علي بن أسباط : وإثما قلت ذلك ا سمعت یعقوب بن یقطن يحد ك عن يعض 
رجاله قال : لما قدم أبوجعفر المنصور المدينة سنة قتل عد وإبراهيم أبني عبد الله بن الحسن 
التفت إلى عمحه عیسی بن علی فقال له : یاآباالمبای إن أميرالمۇمنين قدرأى أن يعضد شجر 
المذينة وان س رغیو فا وأن دل آعلاها أسفلبا » فقال له : يا آمبرالمومننن هذا ابن عمّك 
جعفر بن ت بالحضرة فابعث إليه فسله عن هذا الرأي » قال : فبعث إليه فأعامه عيسى فأقبل 
عليه فتال‌له : يا آمبرالمومنن ان داود تام | عطی‌فشکرد ان أ یوب ی بتلي فصبر إن پودف 
إلا عغا بعدماقدر , فاعف فانك من‌سل اولك . 

۱ - د بن یحبی » عن آحمد بن څل بن عیسی» عن الحسین بن سعيد» عن النضر بن 
سويد » عن ذرعة بن غل * عن أبيبصير » عن أبيعبداله # في قول الله عز وجل :« و کانوا 
من قبل یستفتحون على الذين کفروا » فقال: كانت الیپودتجد في کنبها أن مهاجرظ بإ 
مان عیروا حد فخرجوا یطلبون الموضع فمر وا بجبل بسمی‌حداد فقالوا: حداد وا حدسواء 


علی‌بن اسباط گفت همانامن این‌دا گفنم بر اقآ نکهاز ,مقوب‌بن بقطین‌شنیدم ازیکی ازدجال غود 
باز گو کرد که چون آبوچه‌فز منصود درسال فتل مداو ابر اهیم دو سر عبدالله ی تن مق رلة آ مد 
دوبسوی غود عیسی‌ن علی کرد و گفت‌آیآباا اراس داستی آمترالمومنن (یعنی خودش)ددنظر گر فته 
همه آشجار مدينه ړا ببرد وهیه چشیه‌های آب آن‌دا کور کند و نندد ون دا زیر و دو کدد 
در پاسخ او گەت ۳ آمیرالمومنین این عبوزاده‌ات چعفر بن متمد عاضر است او دا واه واذاداین 
سوال دا بکن. 

1 اورا عراست و عیسی مطلبدا وی اعلام کرد و او نردم:صوردفت وباد کت ۳ آمنزب 
المومنین داستی داود رااععت دادند وشک کرد و ابوب دابلاه دادند وصیر کرده یوسف پس‌اذاینکه 
قددت بافتدر گذشت‌نوهمدد گذد ذیراتو از سل آنان هستی . 

شرح - از مجلسی <ره» - قوله< فانك من نسل اولك  »‏ مقصود اینست که تو هم از 
نراد پیامبران و بزد گانی که مانند آ نان بوده‌اندو شاست»است از کرداد آن‌ها پروی کنی 

( در برخی احوال یود وهجرت پیغمبر- ص ) 

٤۸۱‏ ۳ بصیر ازامام سادق (ع) در تفسس قول خداغروجل -۸٩(‏ الیقره) و بودند که 
يشش طالب یرود هب‌گر ذ ند بر آن اتیک کافر بودند فرمود بږود مدنته در کار پای خود بافته 
بودنگ که: محل مپاجرت مج رل (س) مان وه عرو کوه اجد‌است و بمرون آ مد ند ۳ بداسال آن‌محل 
رفتند و بگوهی گذرٍ کردند نام داد ے (حدد بر وژت جبل کوهی است در ماه a‏ نام موی است 
نرديك مدینهاژقاموس - مجلسی ره گفته ات شاید الف ازنسخه نویسان فزوده شده‌ویاآ نکه‌اینکوه 
بپر دو نام خوانده‌شده است ). 


(<) کتاب الروضة‎ ۱ (YJ 


فتفر قوا عنده فنزل بعضهم بتيماء د بعضهم‌بفدك وبعضهم بخیبر» فاشتاق الّذين‌بتيماء إلى بعض 
|خوانهم فمر بهم آعرابي من قیس فتکاروا منه وقال لم : مر یکم‌مابین عیروا حد » فقالوا 
له : |ذا مررت بهما فآذتا ببما ؛ فلمما توستط بهم أرض المدينة قال لیم : ذاك عبر وهذا! حد 
فنزلوا عن ظهر إبله » وقالوا : قد أصبنا بغیتنافلاحاجة لنافي إبلك فاذهب حیث‌شئت و کنبوا 
إلى [خوانیم الذين بغدك وخيبر : ۱2 قدأمبنا الموضع فپلمتوا إلينا . فكتبوا لیم : نا 
فداستقر ت بناالد ار واتٽخذنا الأ موال وماأقر بنا منکم‌فاذا كان ذلك فماأسرعناإليكم فاتخنوا 
بارش المدينة الا موال فلمتا كثرت آموالهم بلغ تيع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم و کانوا 
یرقتون لضعفاء أصحاب تع فیلقون إليهم بالليل التمر والشعيرفبلغ ذلك تبلع فرق" لم و 
آمنیم فنزلوا إليه فقال لم : تي‌قد استطبت بلاد کم ولاأراني إلامقيمأًفيكم فقالواله : إئهليس 
ذاك لك نها مهاج ر نبي وليس ذلك لاأ حد حتّی يكون ذلك » فقال لهم : ٍني مخف فيكم 
من | سرتي من إذاكان ذلك ساعده ونصره فخلاف حبتین : الا وس والخزدح فلمّا كثروا با 


و کافتدد حداد واحد بکی‌است ودږ کناز آن‌برا کنده شدند و بر خی‌دد تیماه منز ل کر دندو برخی 
درفدك و بر خی درخییرو آ نانکه دز یماه بودند: شیفته دیداد برخی براددان غود شدند ويك اعرابی 
اذقبیله فیس بآن‌ها گذر کرد واز او شتر کرایه گرفتند واو بآن‌ها گفت من شمارا ازداه ميان عبر 
واحد می گذدانم باو گفتند چون‌میان عبرواحدرسیدیهادا خبر کن وچون آن‌هادابوسط سرژمین مدینه 
دسانید بآن‌ها گفت اینکوه عبر است و ایهم کوه احد پس از رشت شتران او بزبر آمدند و گفتاد 
مایمقصد خوددسيدرم و دیگر نیازی بشتران تو ندادیم تو هرجا میخواهی برو و بیراددان خود 
که در فدك و خیبر بودند نوشتند که :۱ آن محل دا پیدا کردیم و شماها هم نزد ما بیائید آن‌ها 
در پاسخشان نوشتند ما در اینجا مسکن گز یدیم و زندگانی خود دا استوار کردیم واموالی‌بدست 
آوددیم وبشما بسیارهم نزديك هستیم . چون محمد بدان‌جاهجرت کرد شتابانه نزد شما آ ئيم و آ نان 
درسر زین مدرنه امو الی بدست آ و رد ند وجون مال آن‌ها فراوان شد شب ر آ‌نگوش پم ار سرك وبر آن‌ها 
ناخث تاآن‌ها دا غارت کند و از حیله او در قاعه‌های خود متعصی شدند و تبم آن‌ها دامحاصره کرد 
و آن‌ها برای ناتوانان ازیادان تبع دل‌سوزی میکردندوشب هنگام ازبام قلعه برای آنها خرما وجو 
بزیر میاف‌کندند و چون این خبر بتبم دسید دلش بآن‌ها مپر بان شد و آن‌ها داامان داد ویهود نزد 
او نرود آهد زد و تیم ,آن‌ها کشت مرا شمر ستان شا رش آهده: و چز این نخو آهم که در ميان 
شما پمانم . ۱ 

در پاسخ‌او کفتنداینحن وموفقیت برای تویست داستش ابن ت که نامعل ھج رت بك بیغمیر وسات 
وبرای‌دیگری‌شایدتاآ نکه آن‌پیغمر بیاید. 

دریاسخ آن‌ها گەت پس‌من اذخاندان خودددهیان‌شما کسانی‌می گذادم که آن پیغمبردا کمك‌دهندو 
درمیان آن‌ها دوتیره اوس وغزرح رابجا گذاشت وچون‌این دوتبره درمدینه فزونی گر‌فنند باموال 


(ج۲) دأستان یپود مدینه بااوی د حزاج (۲۰۷) 


کانوا یتناولون أموال‌الیپود و کانت الیپود تقول لم : آمالوقد بعث عن لیخرجسکم من‌دیارنا 
وأموالنا فلما بعثاللُ ع وجل غا او آ منت به الا نصار و کفرت به الیپود وهوقول‌اله عر 
وجل : « و کانوامن قبل یستفتحون علی‌الذین کفروا فلماجاء‌هم ماعرفوا کفروا به فلعنةاله 
علی‌الکافر ین . 


بپوددست انداختند و یپود بآن‌ها می گفتند هلا | گرمحمد مبموث شود ماشماها دا بوسیله‌او از این 

وچون خداو ندز وجل میدمد(ص) را بر انگیختانصار (اوس وخررج) بان حضرتا یمان | وردند 
دبهود بوی کافرشدند و اینست قول خداعزوجل(۸۹-البقره) و بودندپیشتر که‌طلب‌پیروزی‌میکردند 
(بوسیله ه ردص ) بر آن که کافر ا ات ار ست بو د ند وخوت آنجه را شنا ته بو ۵ ند نز د آن‌ها 
آمد باو کفر ورزیدند پس‌لمنت خداباد بر کافر ان. 

شر ج- از مجلسی اھ قوله تمالی د کانو | من‌فبل بستفتدون علی‌الذین کفروا» شيخ طبر سی دز 
مجمم‌البیان گفته‌است ابن‌عباس گفته يهود بوسیله دسولخدا (س) پیش‌اژ بعشت‌او بادس وخزد)‌طلب 
بادی میکردند وچون خداو ند اورا آزعرب میعوث کرد داز بنی‌اسرائیل نبود باوکافر شدند و آنچه 
زا گفنه بودند انگاد کردئن: 

ومعادن جبل و بشر بن بر اء بن معروز انها "یار ای کروه پود از خد| دشر سك و مسلمان 
شو بد شما بودید که نمجهمد برما بادی مییکرد ید وما در آن حال مشرك بودیم و شما او زا رصے ف 
میکردید و می گفتید او پیشمبر است. 

سلام‌بن‌مشکم آخو بئی النظیر گفت آنچه ۳ مي‌دانستيم نیاو زده است و آن کنتی تیستکه‌ما بر ای 
شما يادميکرديم و خدا این به را فزق فرستاد دسیس همین خبردا ازعیاشی نقلکرده است 

ودرتفسیر استفناح چند وجه گفته‌اند : 

اد مقصود نصرت‌درجنك است یعنی موفم‌نبرد می گفتند خدا یا ما دا پیروذ کن و یادی کن 
بحق بی امی بار خدایا ما دا یادی کن بحق ان پیغمبریکه برما مبعوث می‌شود وخواستاد فتح 
بودند که 4 بععنی اهب است 

۳۹ با آن‌ها محادله میسکر دزد دمی گفتند این بخمیری استکه دورانش نرديك شده‌استو بیادی 


)۸( کتاب الر وضة ۱ (۲) 


۲ علي بن إبراهيم › عن آبیه » عن صغوان‌بن یحیی ؛ عن |سحاق‌بن عمار قال : 
سالت أ باعبداله ات عن قولالّه تبارك وتعالی . « و کانوامن قبل یستفتحون علی‌الذین کفروا 
فلم) جاءهم ما عرفوا کفروا بد » قال : کان قوم فیمابن چ و عیسی, صلی‌الله عایهما و کانوا 
یتوعندون آهل‌الا صنام بالنبي راا د یقولون : لیخرجن بي فلیکسرن" آصنامکم ولیفعلن" 
بکم [ولیفعلن ] فامتاخرح رسول‌اله بت کفروا به. 

۳ - نبز. یحیی» عن‌أحمدین بن عیسی؛ عن علي بن‌الحکم ۰ عن بي أي وب الخ ن از 
عن عمربن حاظلة قال : سمعت أباعبداله اي بقول : خمس علامات قبل قیام القائم : الصيحة 
والسفياني والخسف دقتل‌النفس الز كية واليماني , فقلت : جعلت فداكإن خرح أحد من‌أهل 
بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه ؟ قال : لاء فلمتا کان‌من الغدتلوت هذه الاية « إن نشا 
ننز ل علیپم من‌الستماءآية فطلنت آعناقهم لها خاضعین » فقلت له : آهي الصيحة ؟ فقال : آما 
لو کانت خضعت عناق أعداءاله عز وجل . 

4۸۴ ازاسعات نناد کون برا اواد (ع) از تفسيرقول خدانبادك وتمالی دو ٠‏ 
کانوا من قبل بستفتجون على الذین کفروا فلما جائپم ما عرفوا کفردا به» - فره‌ود: مردمی 
بودند مان محمدد س و علی< ع > و بت پرستان زا نهدید میکردند بآمدن پیشمیر (ص» و 


می گفتند پیفمبری می‌آید که بتهای شما دا میش‌کند و شما دا ميکشد و چون دسو لخدا (س)ظېود 
کرد با کافر خدیف: 
(در علامات ظرپور امام قائم-ع) 

۳ از همر بن حنظله گوید شنیدم امام صادق ( ع ) میفرمود پیش از ظپود امام‌قائم(ع) 
بنج ارت است: 

۱- صیحه آسمانی ۲- خروح سفیانی ۳ خسف 4- قتل لفس ز کیه ۵ب خردحیمانی. 

من گفتم قربانت ا گر یکیاذ خاندان شماییش از بروز این علامتپا قیام کند آبا ما با اد قیاء 
کیم د بدودش برخیزیم؟ فرمود: نه 

و چون نرداشد ابن آیه دا خواندم ( 6 - الشمراه ) اگر بخواهيم يك آیه‌ای و نشانه‌ای 
و نشانه هيان الب آمنخ. . افر هود ا اکر اث باشد گردن دشان دا ازو سل در برابرش 


خاضع سو ی 


(ح۲) ۱ در تفسیر قرآن وعالمان‌بدان 5 (۲.۹) 


۶ - غلابن بحبی ؛ متسه عن ابن فضال » ۳ عن تین علي 
الحلبي قال : سمعت أ باعبداله بقول : اختلاف بنی‌العبای من اامحتوم والنداء من‌المحتوم 
وخروح القائم من المحتوم , قلت :و کیف النداء # قال : ینادي مناد من‌السماء و ل الشهار : 
آلاان علا وشیعنه‌هم الفائزون » قال : وينادي مناد [في] آخرالنهار ؛ لاان عدُمان وشیعته هم 
الفاگزون . 

قون غد جهن أسخاینا ,عن آخمدبرن رین خالد ءعن‌ابیه. : عن این سنان:: عن‌زین 
الشحام فال : دخل قتادةبن دعامة علی‌یی‌جعفر الا فقال : يافتادة أنت فقیه أهل البصرة ؟ 
فقال : هکذایزعمون فقال أبو حمفر ت : بلغني ائك تفسترالقر آن ؟ فقال له قتادة : نعم 
فقال له ابو جەفر لا بعلم سرت آمبجرل؟ قال : لاء بعلم ۰ فقال له آبوحعفر لت : فان کشت 
تفسره بعلم‌فانت أنت وأناأسألك ؟ قال قتادة : سل قال : آخبرني عن فولالله عز وجل في‌سبا 
«وقد دنا فیهاالسیر سیروا فیپالياليو اما آمنین» فقال قتادة : ذلك من خرج من‌بیته بزادحلال 
درا و کراء حلال يريد هذا البیت كان آمناأختی, برجم إلىأهله ۰ فقالآبوجعفر ي : 


6 - از معمدین علی‌حلبی و اما صادق < ع » »«یفرمود اختلاف بنی ای 
از نشانه‌های عتمی است و نداء از نشان‌های حتمی است و ظپنود امام قائم دع» هم حتمی است گفتم 
نداء چگونه است؟ 

فرمود: يك‌جادچی در آغاز روز از طرف آسمان جار ذند هلا داستی که علی و بسیروانش 
همان کام جوبانند فرمود و یك جارچی دد پایان دوز جار کشد هلا داستی که عثمان و پیروانش‌همان 
کام چوپانند . 


(در تفسیر قر آن وعالمان بدان ) 

۸۵ اززید شام ؟ بدقتادة بن دعامه خدست امام بات (ع) رسید و آن‌حضرت بادنرمود : ای 
قناده ت و فقیه‌اهل بصر ههستی؟ گفت‌چنین پندار ند امام باقر(ع) فرمود من خبر رسیده که تو قر آن دا 
تفسیر میکنی؟ قتاده دج آری 

امام بافر(ع) #ر هو ۵: دانسته اسر یکن بادا نسته 1 کگفت نه » دا نسته‌امام ع) فر مود : 
اگر تو دانسته فر آن دا تفسیر کنی توئی مرد دانش و من اذتو پرسشی دادم قتأده گفت‌بیرس‌امام 
باقر <ع» فرمود بمن خبرده اتفسیر قول خداعزوجل درسوده‌سباً (۱۸- السبا) ومقدد کردیم‌درآن 
مسافر تزا يکن دوف در آن شبپا ودوزها باسو د گی؟ 

قتاده بت این آبه در بازه کین است که توشه حلال بر دارد و پر غر کپ حللال سواد 
شود و کرا» حلال به بردازد و آهنك حح این خانه دا نمایداوددامانبت تا بخانه خودیر گردد. 

امام باقر «ع> - تو دا بخدا ای فتاده می‌دانی که سا مردیست که از خانه خود سا توذه 


). ۳ 5 کتاب الروضة (ج۲) 


نشدتك الله یافتادة هل تعل ماه قديخرج الر جل من‌بيته بزاد حلال وراحلة و کراء حلال یرید 
هذا البيت فیقطع عليه الطريق فتذهب نفقنه ويضرب مع ذلك ضربة فیپا اجتياحه ؟ قال قتادة 
الليم نعم + فقال اپو حدر م ۲ وید بافتادة ان کیت [ذمافسرت القر آن من تلقاء نفك 
فقد هلکت وأهلکت وان كنت قدأخذته من‌الر جالفقد هلكت وأهلكت » ديحك ياقتادة ذلك 
من خریح من بیته بزاد وراحلة و کراء حلال یروم هذا البیت عارفا بحقتنایپوانا قلبه کماقال‌له 
عز"وجل : « واجمل أفئدة من‌التاس تهوي إليمم » ولم يعن البیت فیقول : إليه ؛ فنحن وال 
دعوة إبراهيم ی التي من هوانا لبه قبلت ححته و الافلا * باقتادة فاذا کان کذك کان 
آمنأمن عذاب جبنم بو القيامة ؛ قال قتادة : لاجرم والله لافسرتبا الاهکذا » فقال أبوجعفر 
حلال و مر کب حلال و کرابه حلال بیرون می آبد و تنها قصد او زیادت خانه کمبه و انجام حع 
است و داه دا بر او مى ز نئد و خرجی اورا می برند و خود او دا هم نباد كتك میگیر ند تاد شه 
او را در می آود ند. 
نادب یداو ند که آدی. 
اما) باقردع »- وای برتو ای قتاده اگر نو قر آن دا از غود تفسیر کنی هلاك شدی‌ودیگر ان 
را هم هلاك کردی و ا کر تفسیر را از دهان مردم دیگر تاد کات باژ هم هلاك شدی و دیگران دا 
هم هلاك کردی وای بی‌تو ای‌نتاده ابن آیه ددباده کسی است که از خانه خود با توشه حلال و 
فر کب حالال رکرابه حلال در آمده دق هل حح این خانه و که و غارف نق مااست و از دل مارا 
دوست دارد چنانچه خداعزوجل فرموده (۳۷- ابراهیم ) و دلپائی از مردم دا در هوای آن ها و 
مشتان آنها ساذ. 
ومقصود او اشتیان بخانه نیست و گر نه‌میفرمود: بپوای آن باشند " بغدا ما هستیم دعوت 
ابراهیم که هر که دلش شیفته ماباشد حجش فبول‌استو گر نه قبول ثیست ای قتاده هر گاه کسی‌چنین 
باشد درامانست ازعذاب دوزخ درروز قیامت. 
تناده گفت باین علت است که بخدا من‌اين آبه داجز چنین تفسیر نخواهم کرد. 
امام باقر 2غ وای بر تو ای قتاده همانا قرآٺ را اکن هید ند که بدأن مخاطب شده است. 
شرح ۔ ازمجاسی دده»- قوله< دخل قتادة بن دعامة >- او از مشاهیرمحدثان عامه‌ومفسر ان 
آن‌هااست از انس بن مالك و ابی‌الطفیل وسمیدین مسیب وحسن بعمریدوایشکرده‌است. 
ذوله تعالی«وقددنافیها السیر > بدانکه مشود میان مفسران اینستکه این آبه برای بیان حال 
این دیبه‌ها است درذمان قوم‌سیا بمنی انداژه گر فنیم مسافرت آن‌ها داددمیان! ینآ بادیپا بمسیز آن دراحت 
باش روز و خوابیدن‌شب آ ان نیاذی بعمل آب وتوشه نداشتند چون‌منزلها نزديك‌بود وامر در کله 
<سیروا»راجم قوم سا است بر «ان‌حال باز بان گفتار داز بسیازی‌اخراد فایر آ ید که این اهر متو جه‌امت 
مااست باعاسست و نیز شامل آن‌ها است. 


(۲) وصف محشروهیبت دوزخ (۲۱۱) 


۹ ۱ e, ۳ RENTS 
علي بن براهیم » عن غلبن عیسی ۰ عن يونس » عن هفضل‌بن صالح » ءن‌جابر‎ - < 
عنأبيجعفر لإا قال : قال‌النبی تة : آخبسرنی الر دحالا مين أن الله لاإله غبره إذا وقف‎ 
الخلاکق وجمع الاو لن والاخر ين آني بجهنم تفاد بال زمام ر ان اغڭ مائة أف ملك‎ 
من‌القلاظ الشداد ولهاهد ة وتحطم وزفیروشریق » ونهالتزفر الزفرة فلولا أن الله عز "وجل‎ 
آخرها الی‌الحساب لا هلکت الجمیع ۰ نم" يخرج منباعنق بحیط بالخلائق البر منم والفاجر‎ 
فا خلق العبدآمن‌عیاده ملك‌ولانبی [لاوينادي یارب نفسي تفس ي انت تقول:یا ب اهتيا متي ڻم‎ 
يوضع علیهاصر اطأد ق من الشعروأحد منالسیف عليه ثلاث قناطر: الا ولی‌علیپاالا مانة وال حمة‎ 
والثا نی علیها! لصللاة والثالاة علیهارب العالمینلااله غيره» فيكا- فون الهم ر علیپافتحبسهم الر حمة‎ 
ولا مانة فان نجوامنها حبستهم الصتلاة فان نجوا منپا کان‌المنتپی|لی‌دب العالمین جل ذکره‎ 
وهو قو لاله تیار وتعالی : 2 ان دبك لبالمرصاد ‌ والناس علیالصر اط فمتعلق تزل قدمه‎ 


قوله دان کنت انما فسرت القر آن»- مان اخباد بسیادی دلالت دارد که تفسیر قر آن برآی 
جااز تست وا کر آندا عمل متشابپات کردها ند و تفصیل سکن درجای دیگر است. 
ذوله دوام يعن | امیت > یعنی وهم نشود که مص و داشتران‌داپااست شود خانه کمبه ۴ گر نه باید 
بگو بد< الیه > بلکه‌سر ادا بر اهیم اینستکه خدا ذدبه وی‌را که در کنار غانه چای داده بیمبران و خلفاء 
ساژد تادل مردم ,آن‌ها گراید وحح وسیله‌وضول,آ نان بآشد وخدا این‌دعوت داددباده پیغمسروخاندانش 
اجابت کرده وآ نان مو ضو ع دعوت‌ابر آهیم ا لد ا : 
(در وصف محشر وضیبت دوزح) 
> اذجایر ااامام بافر(ع) کوید مچ ر (ض)فر مود روح‌الامین بمن خبر داده استکه خد ائینکه 
جزاو شایسته پرستشی ایست هرگاه خلائق ددمحشر بایستند واولین و آخربن گردآبند دوزخ دا با 
هز ارمپاد بیاددنه که هر مپادی دایکصد هز ادفرشته غلاظ وشداد دزدست داد ند و آن دابانكوذبانه 
وناله وتنفسی است وداستیيك دمی‌بر آرد که! گر خداءروجل آن راتا فراغت ازعساب پس نیندازدهمه 
دا بپلا کت دساند سپس ازدهانه آن بك‌شعله بررآید که بهمه‌خلالق اژنيك وید احاطه کند و هیچ 
آفریده و نة اه | تما زد تا سك :فر شه دود جزا که فر باد کشد برور د گادا شر یاد عو دم بر سل نه 
ور بادخودم وتنا تولی که میگولی برودد کارا دفر بادامتم برض فر ناد أمتم نرس 
سپس بر آن پلی نهند بادیکتر ازمو وتیزتر ازشمشیر که بر آن سه‌طاق باشد نخست بر دوی 
UT‏ اسا اتا ست ورحومت ویر دوعی نمیا اسبت ور سوم یتوجه برورد کار جپانیان 1 جز او شا سه 
پر ستشی نیست وفردم داتکایف اک بر کقشتزن از آن‌ودحم وامانت‌دادی آن‌ها زا باژ دار ند وا کر 
از آن رها شو ند نماز آن‌ها دا بازدادد و اگراذ آن‌دها شوند بایان کاد آنها بایرودد گار چپانیان 
است جلد کره دایست‌تول‌غداتبادكد تعالی(۱ - الفجر) راستی که پرودد کادت در کمینگاه‌است 
مردم برروی صراط باشنه یکیرا گام لفزد ویکی محکم گام زند و درشته‌ها گردآن‌ر باد کشند 


۱ )۲۱۲( 


یتهافتون فیها کالفراش‌فادا نجاناج‌بر حمةالله تبارك وتعالی نظر |ٍلیها فقال: الحمدلة الذي‌نجاني 
منك دید یات سل وم إن د با لعفو شکو و ۱ 

۷ - علي بن [براهیم " عن‌آبیه » عن ابن بي‌عمیر ؛ عن منصوربن يونس » عن [سماعیل 
ابن جابر» عن أبي خالد » عنأبي جعفر لا فی‌فولالهءز وجل. « فاستبقو! الخبرات أيه 
تكو نوايأت بكمالله جميعاًء قال: الخیرات‌الولاية وقوله تبادك وتعالی: «أینماتکو نوایأت بك اله 
جمیعاه يعني أصحاب الفا الثلاثمائة والبضمة عشررجلاه قال : دهم .وال الا ميةالمعدودة قال : 
یجتمعون دال في‌ساعة واحدة قز ع کقز عالخريف. 


ایغلای کریم ای خدای برد باد دز گذد و چشم بپوش و بفضل خود ببخش وسالم دار ومردم چون 
برواله بدوزخ فرودیز ند و چون کن اد آن بات بابد بدان ز گاهیی اف‌کند و کو رف سپانن دارا 
سزااست که هرایس از نوعیدی بفضل و منت خود از تو اعات بخشید : داستی پرودد گار ما پر 
آمرژ نده و قدردان است. 

شرح از «جلسى ده قوله <الامانة والرحة» امائت ,رداغت حفوق است بخدا وخا ق و 
خیانت نکردن در آن است و رعمٹ ترحم بر بند ؟ان خدا است و ستم نکردن بآ نان ر كمك کردن 
بردم و دفع زیان از آن‌ها کردن و در رو ابت ص دوق‌وعلی ابر اهب دحم بجای دحمت‌است ومسکنست 
مقتصود صله‌رحم باشد. 3 

(تفسیر يك ۲ ده باصعاب قالم- غ) 

۷ اذ ای‌خالد از امام باقردع> در تفسیر فول خداءزوجل (۱6۸- البقره) پیشی گیرید 
بکادهای نيك ھر سا باشید خداو ند شماهمهر | می‌اوزد. غرهود مقصود از خیرات و کار های :يكوا ٍت 
است ومتصود اذقتول غدا تبارك د تمالی‌هر کعا باشید خداو ند شیا شیه4ز | هی آورد؛ اصحاب امام فالم< 4 
است که سید واندوده‌بردنده فرمود بدا | نبارند امت ممدوده. فرمود بیداسو کند در بك هنگام 
فر اهم شو ند چون‌تیکه‌های ابر بائیز. 

شرح - از مچاسی آزے ا ی و له تعالی < فاست,ژو االشخبرات» شیم طبرسی گفته انی شتا سد بر ات 
از زیم خیرات طاعنپای خدااست تعالی و گفته شده یمنی بیشی بر بد بیذ برش از شدا در | نچه شا 
فرمان‌دهد بماند کسیکه مسابقه‌دارد از جاح و گفته شده دقابت. کنید در کادهای خر که واب 
همه باس اژاین عباس. 

و قوله< اینماتگو نوا بات بکم له » :عنی ددهر جا از بلاد خداتمالی یرید خداوند شمارا شر 
اورد درروز قیامت ودر اغبار اهل بیت استکه مقصود از آن اصعاب مهدیی در آغرالزمان امام 
رضادع» فررموده‌است داین بخدا بایی‌همنا استسکه | گر تالم ماظهود کند خداهیه شیعیان مادا اذهبه 
بلدات: جمع اودری ی 


من گو یم eT‏ هرد معنی دودنیست به‌تی هر و قت دا خو اشد شماهادا بیاوزد چه‌درزمان‌ظپور 


(ج۲) دستوره‌سافرت (۲۱۳) 


۸۸ - عد و من أصحابنا , عن آحمدین ڪن ؛ عن عبن |سماعیل‌بن بزیم ؛ عن منذرین 


جیفر؛ عن هشام‌ین سالم قال: سمعت أباعبدالله لا يقول ۰ سیروا البردین ؟ قلت : نا نتخوف 
من‌البوام , فقال: ان آصابکم شی- فو خير لکم مع آشکم مضمونون . 

۸۵ - علي بن |براهيم , عن أبية ؛ عن‌النوفلي » عن‌السكوني » عن أبي عبداله لهل قال : 
قال رسو لاله تقو : علیکم بالسفرباللیل فان الاادش تطوی بالليل . 


تالم<(ع > وجه دزفیادت وحه وقت‌دیگر : 

وله « وهم واینه الامه! لی‌دوده »¢ بعنی آن‌ها که خداو ند در تول خود د کر کرده است (۸- 
هود) وا گر عذاب آن‌ها دا پس انداذیم تا ذوران امت معدوده هر آبنه می ژو بئد چه آن دا باز 
مید ادد شیخ طبرسی کته نی ا گر عذاب ریشه کن کردن دا از کفاد پس اندازیم تامدت‌ناهیر ده 
و موعد مترر ؛ ومقصود از امت هت است و گفته شده تادودان جهعیکه دنبال هم آ ند ۳ بکفر 
گر ایند ودر آن‌ها مومن نباشد چون کار یکه باقوم نوح کردیم.: 

۶نکه کو ید گفته شدها ستکه امت معدوده همان باودان امام قالمندو اصعاب مبدی دد آ خر 

الز مان سیصدو اندوده دردذاند شماده اهل ندر که ڌو يٹ ساعت جمم مشو ند چنا نه ابر‌های نسل 
پائیز واين تفسیر ازامام باقر و امام‌صادی(ع) دوایت شده‌است. 

قوله د کفز عالخریف» جزدی گفته‌دد حدیث علی«ع» استکه یجتممون الیه كما تجتم فرع 

الغریف»یعنی تبکه ابرهای پرا کنده و آن داییای ر مخصو صکرده‌چوناول سرمااست وابرش‌بر | کنده 
اس و برهم وسر اسر ليست د کم کم باهم راهم شو نكد. 
( دستور مسافرت ) 

۸- اذهشام‌بن‌سالم گوید ازاءاصادق<ع> شنیدم‌می‌فرمود؛ در دو هنگام خنکی سیر کنید ؛ 
گفتم ما از گزنده ها (شیرها خل) میترسیم» فرمود اگر چیزی بشما دسد برای شما بهتر است بسا 
اينکه شما ددضمانت هستید . 

شرح - آزمجلسی ده قوله< سرواالیر‌دین» یعنی دربامداد وسین . 

قوله< مضموئون» یعنی شما گروه شیمه در ضمانت حفظ خدا هستید بعنی ددغالب اءقات‌یا با 
تو کل و تفویش تام. ۱ 

۹>- از امام دادن <م» که رسولخدا «ص> فرمود بر شم باد که در شب سفر کنیدزیرا 
زین شب هنگام در نور دیده می‌شود ( یمنی سفر بانسان نمود نمیکند ودنج آن اندك است) 


)۳۱۶( 


اين عمیرع » عرن بشیرالنسال ؛ عن حمران‌بن آعین قال : قلت لا بي جعفر : بقول‌الناس ؛ 
تطوی لنا الا رض باللیل کیف تطوی ؟ قال : هکذا ۔ ثم عطف ثوبه . 


۱ - علي بن |براهیم ۽ عن ابيه ؛ عن ابن ابي عمير * عن حمادین عثه_ان i‏ عن أبي 
عبداله ت قال : الاادش تطوی فی آخراللیل . 

۴ - ع 2 من ابا 0 عن احمدبن لین حالد ؛ عن عنمان‌پن عدسپی ) عن آبی‌یوب 
الخز ازقال : أرواآن نخرج فجگنانسلم علیبيعبدال پر فقال : کانکم طلبتم بر کةالائنین ؛ 
فقلنا +نعم, فقال : وأي يوم أعظم شومأمن یوم‌الائین يوم فقدنا فيه نبیتنا و ادتفم الوحی ع لا 
تخرجوا واخرجوا یوم‌الثلثاء . 

۳« ناه 3 عن بگربن صالح عن سلیمان الحعفري ؛ عن آبيالحسن موسی هل قال: 
الشوم للمسافر في طریقه خمسة آشیاء : الغراب الناعق عن یمینه و الاش لذنبه » والذئب 
العاوي الذي يموي في‌وجه الر جل دهومنع علی‌زنبه يعوي ثم یرتفم ثم ینخفض لائا«الظبي 

السانح من‌یمن إلى شمال ؛ والبومة السارخة» والمرأة الشملاء تلقاه فرجپا ؛ والا تان العضباء 


۰ ازحمران‌بن اعین کوید بامام باقر «<» گفتم مردم می کو پندشب زمین برای‌مانوردیده 
هی شود گونه نو زد رده سی شود فر مو د: شدجدین سیس امه خودر | ارف 

۱ ازاعام اد دع» که فرمود زین در | څرشې در نوردیده‌می‌شود. 

(در روزهای مناسب بر ای آغاز سفر ) 

۲ از آبیایوب راز کوید؛ خو استیم بیردن دوم و آمدیم بامام صادق «ع> سلام بدهیم 
(و خداحافظی کنیم) فرمود گویا بر کت دوز دوشنبه داجویا شدید؛ گفتم آدی. فرمود چهروزی‌از 
روز دوشنبه شومتراست دوزیستکه دد آن دوز پیغمبر خوددا ازدست‌داديم ووحی از ميان مایرخاست 
دد آن ببرون نروید وروز سه‌شنبه‌ببردن شوبد . 

۳ - از امام کاظم «ع» فرمود: شومی دد راه مسافر پنج ( شش خ ) است : 

۹ بت کلاغسکه ازسیت داستش بانك وید و دم بر افرازد. 

۳ کر کی مويه کن که در رزوی هرد مو به کشد دار حالیبکه بر سردم خود نسستاه زهو به کف 
تاسه بار دم‌خود را یامو به خودرا آهسته و بلند نان 

۳و اهو ية از سیت داضت آید و سمت چپ گراید. 

٤‏ جندیکه شیون کند. 

٥‏ ئی موی غا استریکه بافرجش برابر آ ید (یعنی موی فرجش خا کستری‌باشد یااینکه‌زو به 


e - 


)ج( فضیلت سیه )1 ۲( 


يعني الجدعاء من یفن من شیًفلیتل اغتفننت بك یارب" من شرماجدفينسي» 
قال ؛ : فیعصم من ذلك . 

٤‏ - بن یحیی ؛ عن سلمةین الخطاب عن عبداله + عن عدبن سنان » ن عبداله بن 
القاسم “ عن عمروبن أبي المقدام قال : قال أبوعبدالله ج@: إن الله تبارك وتعالی زیتن شیمتنا 
بالحلموغشتاهم بالعلم لعلمه بهم قبل آن‌یخلق آدم لها . 

٥‏ - ابوعلي الا شعري“ عن غدبن عبدالجبار » وعدة من أصحابنا » عن سپل‌بن زياد 
جمیعاً ؛ عن ابن فضال » عن ثعلبةبن ميمون » عن عمربن آبان ؛ عن السباح أبن سيابة “ عن 
أبيعبدالله لا قال : إن الر جلليحبكم ومايدري ماتقولون فيدخلهالله عز وجل الجثة وان 
الر جلليبغضكم ومايدري ماتقولون فيدخله‌الله عز وجل الثار إن الر جلمنكم لتملاصحیفنه 
من غیرعمل , قلت : و كيف یکون ذلك ؟ قال : یمر بالقوم ینالون مثا فاذا رأوه قال بعضبم 
لبعض: کنسو)فان هذااار جل من شیعتم ویر بیع الر جل من شیعتنا فیپمزونه و یقولون فيه 
فیکتب اله له بدلاك حسنات حییه‌اا صحیفته من غیر عمل . 


روی "۳ ا از مجلسی ره) و ماده الاغ گوش بر بده و ۳ از 1 در : دل‌نگرانی تا 
باید برای‌دفم آن بگوید: بادپرودد گاذا من بتو پناهنده شدم ازشر آنچه دردل خود بدان گرفتاد 
آمدم فرمود ازشر آن معفوظ ماند. 

شرح مقصودامام‌ایشت که مردم باین چیزهافال بد می‌ژنند و آن‌ها را شوم می دانند و این 
پنداد آن ها بی بابه و باطل است و با توجه بغداو ند و توکل باو بايد این بد دلی بی جا دا 
درمان کرد. 

(در فضیات ومقام شیعه و دوستان شیعه) 

6 امام صادق <ع» فرمود: داستی خدا تبارك وتعالی شیعیان مادا بابردبادی آداسته و 
بدانش اندد نموده‌است زیرا آنان‌دا پیش‌از آفرینش آدم <ع> ميشناخته. 

۵ ازابن سیابه از امام‌صادق<ع» فرمود:داستی مردی شماهادادوست‌می‌دارد و امیفیمد که 
چه‌عقیده دارید وخدای عروجل اودابرای دوستی‌شماها ی پشت‌میبر دومردیست که‌شماها دادشمن دارد و 
عقیده‌شماهادا هم‌نمی‌داند و خداعزوجل‌اود! بسبب دشمنی باشماها بدوزخ میېرد وبسا که نامه یکی 
ااشباعمل‌نکرده پراز کردادخیر‌شوده کف ماين چگو نه‌می‌شود؛فرمود باین مردم مخالف می گذر دکه 
مشغول بد گوئی بماهستند وچون اودا بینند بیکدیگر گویند خوددادی کنید ذیرا این‌مردازشیعیان 
آنا است وبا اینکه یکی ازشیمیان‌مابا نها گذدمیکند واورا عیب میگویند وباو بدمیگویندو خداو ند 
درنامه او آن قددعمل خير نوبسد که پرشود بااینکه خبرهم نکرده‌است. 

شرح- از مجلسی ره قوله« وما بدری ماتقولون > یعنی اژدوی تعقیق و استدلال عادف 


(>۲۱) کتاب‌الر وضه ۱ )ج( 


- عداة من أسخابنا ۲ عن آحمدین بن خالد » عنأبیه : عن آبي‌الجهم » عن بي 
خديجة قال : قال‌لي آبوعبداله لا : کم‌بينك و بين البسرة ؟ قلت : في‌الماه خمس إذا طابت 
الر ایح وعلى الظپرثمان و نحوذلك , فقال :ماآقرب‌هذا؟؛تزاوروا ویتماهد بمضکم بعضاً فا تهلابد" 
E‏ من انيا تي کل |نسان بشاهد یشهد له علی‌دینه . وقال : ان المسلم [ذارأی آخاه كان 
حياة لدينه إدا ذكرالله عز وجل . 


2 علي بن إبراهيم + گن أف ۰ عن‌حمادبن عیسی ؛ عن ربعي » عن بي عبدالله‎ {AY 
قال : والّلایحبتنا من العرب والعجم إلاأهل البيوتات والشرف والمعدن ولايبغضنا من هؤلاء‎ 
1 وهو لاء الا کل دنس ها ملصق‎ 


بیذهب نیست بلکه ازدوی تقلید و پیروی دیگران بدان گرائیده است و بدان خوشبت است و شمارا 
دوست دارد وس‌کنست مقصود ساده‌لوحان از مخالفان بی‌تعصپودوست شیعه باشد. 
( در تا کید دیدار بر ادران دینی ) 

- ازآبی خدیجه گوید امامسادق «ع> بمن فرمود: تابصره چند فاصله داری ۶ گفتم از 
روی آب پنج‌روز در صودتیکه بادموافق وخوب باڈد قبا شتر درحدود هشتروز فرمود چه اندازه 
نزدیکست‌این مسافت ازهم دیدن کنید و یکدیگردا احوال‌پرس ی کنید ذیر! ددروزقیامت‌بایدهرا نسائی 
۳ اهی بړاورد که‌بدین‌دادی‌او کو آهی‌دهد و فر مود استی‌چون‌مسامان و بر اددهم‌مذهب خوددابینددینش 
زنده شود هر گاه بیاد خداءزوجل افتد؛ 

(نشانه دوستان اهل‌بیت - ع) 

۷ - از امام صادق دع» فرمود: بخدادوست ندادد مارا از عرب و عجم مگر مردم خانواده 
داد و با شرافت اصلمند و پدر مادر دارودشمن ما نشود از اینانو آنان مگرهر کس :ژادش‌چر کین 

شرح- از مجلسی ده «من هولا» وهولاه» بعنی عرب و عجم و دنس بمعنی چرك‌استد بجامه 
و عرض و نژاد و اغلاق نسبت داده شود و ملسق بتشدید صاد و تخفیف آن‌حرامذاده است که‌درنه اد 
خودمتهم استزومردیکه‌از اهل‌قبیله‌ای نیست و در ميان نپا اقامت کزیده و اخباد متواتر است که 
حب اهل بیت نشانه‌حلالزاده گی ودشمنی [ نهانشانه‌حرامزادکی استو ما آنها دا دریکیاب جدا از بعار 
الانواد نقل کر دیم. 


)ج( داستان طالوت (۲۱۷) 


۸ - غلبن یحبی » عن‌أحمدبن ن ؛ عن غدبن خالد , والحسین‌بن سعید » عن‌النضرین 
سويد » عن یحبیااحلبي » عن هارون‌بن خارجة " عن‌أبي‌بصیر » عنأبي‌جعفر تال في قول‌اله 
عز وجل : إن الله قدبعث لکم طالوت ملکاً قالوا اق یکون له الملك علینا و نحن أحق 
بالملك منه » قال : لمیکن من سبطالنبوٴة ولا من سبطالممكةء قال « إن "اله اصطفاه عليكم » 
وقال: « ان ية ملکه آن یتیک‌التا بوت فيه سكينة من دبسکم وبقية ممتاتر اه آل موسی وآل 
هارون » فحایت بهالملائكة تحمله و قالالله جل ذکره : د إن الله مبتلیکم بنپر فمن شرب منه 
فليس مني ومن لميطعمه فاته مني » فشر بوا منه إلاثلائمائة وثلائة عشردجلا * منهم من‌اغترف 
هنېم من‌لم‌یشرب فلما برزواقال‌الذین اغترفوا : « لاطاقة لناالیوم بجالوت و جنوده » و قال 


« كم من‌فئة قليلة غلبت فلة كثيرة باذن اله اله مع الصابرین ». 


الدين لميغتر فوا : 
( داستان طالوت) 

۸- از آبی‌بصیر ازامام باقر دع> دد تفسیز قول خداعزدجل (140- البفره ) < داستی که 
غدا طالوت دا برای شما برانگیخته تا ملك شما باشد گفتند از کجا اودا حق سلطنت برما است‌ما 
غود به‌سلطنت ازاو سزاواد تر یم> فرمود طالوت نه پیشمبرذاده بود نه شاهزاده فرمود خداو ند اورا 
بر شماها بر گز یده فرعمود «راستی نشانه ملسکش ایشست که تابوت برای شماآ ید که در آ نست آدامش 
دل از طرف بروردگاد شما و بقابائی از آنچه آل‌نوسی و آل هرون بجا گذاددند» و فرشته هاآن 
را آوردند و ,دوش کشیدند. 

وغدا جلذ کره فرموده است «داستبکه خداوند شمارا گرفتاد نبری کند وهر که‌از آن‌بنوشد 
ازمی نباشد وهر که از آن طعمه نسازد راستی که‌ازمنست و همه از آن نوشیدند» جز۳۱۳مردآنان 
که برخی از آنا مشتی بر گرفتند و برخی هم نئوشیددند و چون برابر دشمن دسیدند آ نانکه‌مشتی 
بر گرفته بودند گفتند برای ما هیچ تاب مقاومت در برابر جالوت و لشکرش نیست و آنان که 
تنو شیفه بو د نگ ۳ سنا جمع اند کی که بر چم سیادی ناذث دا نروز و جره شذند و دا 
بیمراه صارائست. 

شرح. از مجلسی ده قو له تعالی< اناب قدبسث لکم طالوت ملکا > ابن اثبر در کامل و 
دیگر مودخان و مفسران کنته‌اند که چون دودان گرفتادی بنی‌اسرالیل بددازا کشید ودشمنان‌بر 
آنہا طم ع کردند وتابوت دا اژآنها گرفتند و پس از آن باهیچ پادشاهی روبرد نمی‌شدند جر ترسان 
دهر اسان جالوت که بادشاه ازمصر تامرژ فلسطین بود بر آ نپا تلط یافت وجز یه برآ نپا مقرد کرد و 
توراة دا از آنپا گرفت و بدد گاه‌خدا نیاز بردند تاپیمبری برای آنها مبموث کند که ذیر پرچم اد 
جپاد کنند و خدا اشمولیل را برای آن‌ها فرستاد و نخست او دا ددشگو شمردند و سپس او دا 
باور کردئد و اژاوفرمان بردند و او ده سال‌با چپل سال کار آن‌ها دا اداده کرد وعمالقه بسروزی 
جالوت کار دا ببنی اسر ائيل تنك گرفتند تا نزديك بود نابودشان کنند چون بني اسرائیل چذین 


(۲۱۸) کتاب الروضة (ج۲) 


۹ عنه "عن آحمدین عم + عن الحسین‌بن‌سعید » عن فضالةین یوب » عن یحبی 
الحلبي“ عن عبداله بن سلیمان ؛ عنأ بي جعفر فلا أنه قرأ « إن آية ملکه أن يأتيكم التابوت 
فيه سكينة من ربكم وبقية مم اترك آل موسی و آل هارون تحمله الملائكة » ؛ قال : كانت 
تحمله في‌صورة البقرة . 

۰ علي بن إبراهيم عن آبیه » عن حمادین عيسی؛ عن -عریز *عمن آخبره » عن 
آبي‌جعفر نا في‌قول ال تبارك وتعالى : « يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربلكم و بقية مما 
ترك آل موسى و آل هارون تحمله الملائكة » قال : دضراض‌الا لواح فيماالعلم دالحكمة . 

۱ ۔ عداة من‌أصحابنا. عن ‌أحمدبن عبن خالد " عن‌الحسن‌بن ظريف ؛ عن‌عبدالسمد 

ابن شیر عربيالجارود ۱ عنامي جعشس پر قال : قال[ لی ] آبو حعفر اتا : يابا الجارود ما 


دیدزد گفتند بك فرماندهی بر ای ما بر گزین نا دز داه خدا برد کیم و در پاسخ آن‌ها گنت سا 
که ا گر بر شا فرمان جپاد صادد شود جپاد. نکنیده گفتند ما نتوائیم ترك نبرد کنیم در زاه‌خد| 
بااینکه از خانمان خود دانده شدیم و سر ان ما | از ما گر ف:هاند و اسر کر دها ند ل سير آن ما 
دعاکردو يك‌عصا و یك زوغی‌دان نرد آوفرستاده شد 

و گفته شد که فرمانده شما کسی است که به‌انداژه این عصأ باشد (و سبس داستان طالوت دا 
ا ان سان کر ده است). 

۹ - از عبداله پن‌سلیمان از امام‌باقر (ع) که‌آن حضرت این آبه دا قرائت گرد( ٤٤۸‏ - 
البقره) داستی نشانه ملکش اینستکه تابوت نرد شما مياد و در آن است آدامشآذطرف برودد گار 
شما و بفاباگی است از آ اجه آل‌هوسی و آل هرون بسا گذارده‌اند. فرشته‌ها آن دا بر میداد ند - 
رود آن‌دا بر میداشتند در سودت گاو. 

شرح- از مجلسی ده۔ قولة تعالی دان باتیکم التابوت» شبخ طبرسی گغته همان تابوتیکه 
خدا بمادد موسی فرودآورد و گفته شده آن تابو که خدا پاګمه عت فرو فرستاد وصودت‌بیمبران 
در آن بود واز آدم به‌ااث رسیده بود و دد بنی‌آسرالیل وسیله بروزی بود. 

اده گفته در بیابان تیه بوده و يوشم بن نون آن دا دد آن گذاشته بود. 

۰ و از امام باقر <ع» در تفسیر قول خدا تبارك و تعالی (۲۸- البقرة ) میآید برای شیا 
تابوت و دد ات سکینه و آدامش دل از طرف پرودد گاد شما و بقیه‌ای از آنچه بجا نادند آل 
موسی و آل هرون بی میداز ند آن دا فرشته‌ها - فرهود که بازه‌های الواح نوذات بود کهدر 
آن عام وحکمت بت بود. 

( مصاحبه‌امام باقر (ع)در !ثبات‌اینکه‌هسن و <سین‌هردو پسران پیغمبر ندسص) 

۱ از ابی‌الجادود از امام باقردع» 

امام باقر۔ ای اباالجارود ددباده حسن وحسین(ع) بشاها چه میگویند؛ 


)۲۱۹( 4 مصاحبه ام باقر‎ - (e) 


یقولون لک لسن زالضنین هام ؟ قلت : ا کون علی تما بنارسو ال توف . 

قال : باي شيء احتججنم علیهم و 

قلت : احتججنا علیهم بقولالله عز وجل في عیسی‌ابن مریم اهلام : د ومن ذد يته داود 
وسلیمان وایوں ویوسف دموسی وهارون و كذلك نجزي المحسنینت وز کریًا دیحبی‌وعیسی» 
فجعل‌عیسی ابن هر دم من‌ذر ية نوح ج . 

قال فاي شی: قالوالکم ۹ 

قلت : قالوا : قديكون ولدالابنة من‌الولد ولایکون من‌الهتلب . 

قال : باي شیء احتججتم علیهم .٩‏ 

قلت : احتججنا علیهم بقول‌اله تعالی لرسوله تاشن : « فل‌تعالواندع آبناءنا و آبناء کم 
و زساءا ونساء کم اشنا وأفسک» . 

قال : فاي شي, قالوا ؟. 

قلت : قالوا : قدیکون في کلام العرب یناه رجل و آخریقول : أبناون . 

اماب شما ددبرابر آنپاچه دلیلی میاودید که اینان اران رسو لخدابند (ص». 

ابوالجادود - مااز بیان حال‌عیسی‌بن هر بم‌دلیل‌ميآدديم که خداعزو جل دداین‌باده فرموده است 
(۸6- الانعاع) واز نزاد وذدیه نوح‌است داود و سلیمان و ابوب و پوسف و موسی و همچنین سرا 
میدهیم محسنان دا و زز کریا و یحیی و عیسی ھم در اینجا عیسی 2م را از ذد به نوح دانسته 


) بواسطه اینکه دختر ژاده او است بسا اینکه عیسی از طرف بدد بنوح اسیت ندارد و پدد آدمی 
زادی نداشته ). 


امام <ع>- دز پاسخ شما چه میگوبند؟ 
انوالجادود ے فیگو ید سا که دختر زاده فرژ ند محسوب شود ولی فرزند توادی و از بشت 


اما در برابر این انکاد چه‌دلیلی برعلیه آ نپا اقامه میکنید؛ 

ابوالجادود - بر آن ها از قول خدا تعالی دلول آددیم ( ۱-آل عمران ) بگو - ای‌مجمد - 
بايد تا بخوانيم پسران خود دا و بسران شما دا و ذنان غود دا و ذنان شما دا و نفوس خود راو 
تفوس شیا را . 

امام «ع»- آنهادد برابر این دلیل چه میگویند؛ 

ابوالجازود میگو بند در کلام عرب تفت مت سح را بپمراه دیگری فرژندان آن 
هرد تفینر کنند و گوبند نسران فا. 


(۷۲۲۰) کتاب الروضة (ج۲) 
فال : فقال اہو جعفر چ : یاآباالجارودلا عطیت‌کهامن کتاب‌اله جل و تعالی انما من 
صلب سول اله ناتو لایردها إلاالكافر . 

قلت : وأين ذلك حعلت فداك ؟ 

قال : من حيث قالالله تعالى : د حر مت عليكم | متپانکم وبناتكم و أخواتكم » الاية 
إلىأن انتبی إلىقوله تبارك وتعالی : « وحلائل أبنائكم الذین من أصلابكم» فسلمم ابا الجادود 
هل کان یحل لرسول الله اپو نکاح حلیلتیپما ؟ فان قالوا :نعم کذبوا د فجرواء ون قالوا: 
لاقتنا آبناه: لضلنة : 


امام باقر <ع»- ای آباالجارود؛ من از کتاب خدا جل وتعالی بتو دلیلی بدهم که هر دو از 
بشت دسو لخدایند «ص» و آن دلیل‌دا جز کافر رد نکند. 

آبوالجادود - قر بانت این دلیل در کا است؟: 

امام <ع> آنجا که خدایته‌الی‌فر موده‌است (۰۷۳ النساه)« حرام است بر شما ماددان شمساو 
دختران شما و خواهرهای‌شه۱:»۱ خر آبه که میرسد بقول خدا تبارك و تمالی < و ذنان حلال بسران 
شما که‌از صلب‌شمایند>. 

3 ایا باالجارود از آثبا یرس که برای رسو لخدا «ص> حلال بودژن حلال حسن وحسین‌را 
ازدواح کند؛ اگر و ینت آری دروغ گفتند و هرزه درائی کردند و اگر گویند پس آن‌هر دو 
بسر صلبی دسو لخدا «ص> باشند. 

شرح- از مجلسی ده- قوله «فجمل‌عیسی بن مریم من ذدية نوح» بدانکهاصحاب اختلاف‌دارند 
در اه بر دختر آزدوی <ق ووانم زس ر ۰سو رات يانه و برآین مال نارق واه ۰ساای 

۱- بسرژن سیده از پدر عام مستعق خمس و محروم از ژ کوة است بانه» 

آت اگر کسی مالی برای اولاد فاطمه وصیت کند بدخترژاده‌های او هم میرسد پانه؟ 

[ گر مالی دا برای پسران خود وقف کند پسرآن دختر او هم از آن سهم میبر ند یانه؟ 

اکثر فقهاء کفته‌اند پسر دختر در حقیقت پسر يست و دلیل آورده‌اند که دد عرف سردم 
نسب و نواد دا از طرف پدر دانند نه‌مادد و در عرف عرب تمیمی و حادئی‌بکسی گویند که‌ازطرف 
پدر ادلاد تمیم و حادث باشد نه از طرف مادد تنهاو موّید آن است قول شاعر؛ 

بنونا بنوآبنائتا وبناتنا بنوهن ابناه الرجال الاباعد 

پسر آن‌پسر ما پسرهای مایند ودختر انما پسر انشان سر ان مردان سکانه اند 

وهمد لیل آ ورده | ندبدا نچه‌حمادین‌عیسی غر سلاازامام کالم (ع))رو ایتکرده است که‌فر مود:هر کش 
مادرشو بدزش‌ازدیگر آن‌فر یش استز کو وصدقه برایش‌حلال است وحقی بهیچ‌چیز از غمس ندادد ذیرا 
دا می‌فر » اید : 


(۵- الاحز اب) آنها دا بنام پددانشان بخوانید - ولی‌سیدمرتضی باآنان مخالفت کرده و 


(ج۲) مصاحبه إمام باقر بي 


فته سر دختر در حقیقت سر خود انسان است برای اینکه 


پیغمیر س بسن و حسین فر مود آین 
دو پسران منند و هر دو امام و دهبر ند چه قیام کنند و زمام امور دا بدست داشته باشند وچه گوشه 
نش‌نند و حگومت بدست دبگران اجراء شود. 

و اصل در اطلاق حقیقت است و شرخ ما طوسی هم بدین عقیده کرائیده آنجا که گفته‌است 
چون خداوند سبعانه عیسی دا نراد آبراهيم و توح مقرد ساخته خود دلالت دوشن و دلیل تاطمی‌است 
که اولاد حسن و حسین <ع» هم بطور اطلان ذد یه دسولخدایند «س> و خودشان هم‌پسران دسول 
خدایند و دز حدیث صعحیح است که با نها فر ه‌وده است ین هر دا بسر من و هر دو امام و هیر ند 
قیاع کنند بادد خانه نشینند . 

و تين فرموده است: داستی این بسر مین آةا است و محقق است‌که صحابه بدانپا میگفته| ند 
پابن دسول‌اله دهم بغفرز ندان آنها انتهی. 

من‌می گویم- قوت و صحت این عقبده نهان نیست و اخبار بسیاری بر آن دلالت دادند و امه 
ما ددبسیاری از موادد بومین‌عنوان که ژاده دسو لخدابند در برابر مغالفان استدلال کر ده‌اندچنانجه 
در اغبار چندی وارد شده و ما آنها را در کتاب بحارالانوار آورده‌ايم. 

سيس ردا که این آ به دلالت دارد که دخترزاده بطود حقیقت ذدبه و نداد است چون ال دد 
اطلان لفظ این اس که بروجه حقیقت باشد و این برای آن‌مواردی مفید است که حکمی‌بعنو ان ذدیه 
رسیده باشد و در غر آن موادد هم بغمی» قول بعكم فصل مفید است و می‌نوان دعوی کرد که هر 
که بطور حقیقت ذدیه باشد بطود حفیقت فرزند هم هست بحگم شپادت عرف و لفت. 

ترله «رلا کون من‌الصلب» من گویم احتمال دارد که مقصود قائل این باشد که ذدیه وولد 
بردجه حقیقت ليست و آیه دا حمل برمجاز کرده است و دد صودتی بروجه حقیقتاست که از صلب‌باشد 
و با اینکه مقصو دش این استکه ولد هست بروجهحقیقت و لیو لد صلبی نیست وو جه دوم اظپر استولی 
استدلال با یه دوم در برابر این منم‌وجهی ندارد و ازاین جپت‌استکه امام <ع» آ په سومدانبانگرده 
است برای ابات axi T‏ منم کرده ست 

ټوله دو آخر بقول ابناتنا > - بعنی مساز است و آبه دا حمل بر مجاز کرده و ضعف این 
کلام زدشن است ذیرا مداد استدلال بر این است که اصل در استه‌مال حقیقت است و عمل برععاز 
ایا مدلیل دارد و این استدلال برای سیدفر تضی نفع اسث چنانچه دانستی. 

توله <هل کانپدل» من میگوبم‌این اسندلالبنی بر این‌هکم‌استکه طرف قبول دارد وبلکه 
علماه اسلا همه اتفاق دادند که حکم نحر پم (وجةالولد شامل اوللادهم هست وهي درحکم این آ به 
داخاند چناایده ا مفسر ان ردان عبر رح کر ده‌اند. 

رازی گفته است انفان دار ند برآشیگه این 41 دالت دادد بر حر مت حلبله ولد و لد بر جله و هم 
دلالت دارد که ولد ولد منسوب بجداست و ولد او است بحکم رلادت دبیضادی گفته است‌کامه من 
اصلایگم احتر از اژزوجه سر خوانده‌ها است که ولادت از یدود خوانده خود ندادند و برای‌احتر از از 
فرژند ژاده‌ها تست بادانقل از مجاسی و . 

من گو یم و اد در تر بی ف فر زد دز نادسی بمعنی ايده شده از دیگری است و بولد ولد و 
فر ز ند از فردند هم دی می‌گند در عرف و لت و فرق ندادد که ابدولادت بو اسطه دخترزاده باشد 


(۲۲۱) ۱ کتابالردضة (ح۲) 


۲ - تبن یحیی » عن‌أحمدین عبن عیسی , عن علي بن الحکم ؛ عن سین یی 
الملاه الخضاف » عنأبيعبدالله لها قال : لمتا انبزم‌الناس يوم احد عن الثبی تلو انسرف 
یوم بوحپه وهویقول : اناد آنارسول‌اله لما فتل ولم مت ۰ فالتفت إليه فلان و فلان فقالا : 
لان يسخربناأيضاً وقد هزمنا وبقي معه علي باي و سماكبن خرشة أبو دجانة رحمهالله فدعاه 
النبی تلف فقال : يا آبادجانة انصرف وأنت فی‌حل من بيعتك , فأمتا علي فأنا هو و هوان 
فتحو ل وجلس بين يدي النبي لته وبكى وقال : لادالله ورفعرأسه إلى الستماء وقال: لاوال 
لاحعات نسي في حل هن بيعتي اني بایعتك فالی من اصرف يار سول اله؟! إلى رد <ه‌تمو تاه 
ولد يموت أودارتخرب ومال‌یفنی وأجل‌فد اقترب ؟ فرق له النبی تاشت فلم یزل يقاتل حنی 
آنخنته الجراحة وهوفي وجه وعلي لا فيو جه فلاا سقط احتمله علي ## فجاء به إلىالنبي 
لته فوضعه عنده “ فقال : يار سول الله أوفيتببيعتي ؟ قال : نمم » دقالله التي لته خيراً 
و کان الناس یحملون علی‌النبي تلو المیمنة فیکشنمم هم علي قفا کشنيم أقبلت الميسرة 


e PEEFEREETEES‏ سس رت او 


یا پسرژاده و اگر احکامی بمنوان ولد باابن متعلق باشه مانند خمس د یا اینکه نذد | نذد و وتف سکن 
است خصوصیتی دد »وضو خیکم اغذ شود که برخی دا شامل نشود داين تابم دلیل است. 
(در واقعچناك احد ) 

۲ ۔ از حسین ابی العلاء خفاف از امام ادق (ع) فرمود: چون مردم در روز جنك اعد 
رف ین رادل بدنبا کرد اپار مر 

عنم مدید (ص) منم دسولخدا نه کشته شدم و نه مردم و فلان و فلان بار دد کردند د بیم 
گفتند اکنون هم که ماشکست خوددیم و گریزانیم ما دا بباد مسغره گرفته است‌وعلی< ع>باسماك 
بن‌خرشه ده که او دا ابودجانه گفنند با آن حضرت بجا ماندند و پیثمپر ابودجانه دا شواست و 
فرمود : آی ابودجانه تو هم بر گرد تو از بیمت من آزادی و من بەت خود را از تو برداشتم ولی 
علی از من است د من اذ اويم اد اژ کناد پیغمیر برایر آن حضرت آمد و نشست ف گریستو گفت 
نه بخدا و سر بآسمان برداشت و گفت نه بخدا من خود دا از بیمت شما آزاد دانم من باشمابیمث 
کردم و دست دادم | کون سو که بر کردم بازسو لاله؟ 

بسوی ژنیکه میمیرد؟ با فرژزندی که میمیرد؛ با خانه‌ابکه ویران می‌شود و مالیکه نابودمیگردد 
و مر کیکه نزديك شده است؛ 

پیغمبر بحال او دنت کرد و او بیوسته جنگید تا ذخم فراوان برداشت و او دا از بای‌دد آوزد 
از در بك سو یجید و علی دع در يك سو و چون از با افتأد على <ع» اورا بر داشت و زد 
بیغپر«س» آورد و اورا در کناد وی نہاد و ابودجانهبآن عضرت کفت بادسول‌اللهمن به‌بیعت خود 


دفا کردم؟فرمود: آری ۳ دز بازه از خوبی گفت هر ۲۵ مشر كت بییهمیر (ص) :ورش می بر د ندوءای 


(ج۲) واقعه جنك | حد (۲۲۳) 


إلىالنبي ب4“ فلیزکذلك حتیتقطتع سیفه بثلات قطع » فجاه إلى الذي ید فطرحه 
بين يديه وقال : هذا سيفي قدتقطّع فيومئذ أعطاه النبي تلو ذالفتارولتارآی النبي 37 
اختلاح ساقیه من کثرة القتال رفع رأسه إلىالسماء وهو يبكي وقال : یارب وعدتني آن تظہر 
دينك إن شئتلميعيك فأقبل علي پل إلىالنبي" نوكتو فقال : يارسولالله أسمع دویتاً شديدا 
وأسمع : آقدم حيزوم و ماهم آضرب أحداً إلاسقط میت قبل أن أضربه ؟ فقال : هذا جبرئیل 
ومیکائیل و [سرافیل في الملائكة . ۱ 


آنپادا بعقب میراند وچون آن‌ها دا دودمیکرد جناح‌چپ بپیغبر بورش م ی آودد و پیوسته چنین برد 
تزف تاشمشبر او سه‌نیکه‌شد و آن‌را آودد ونرد بیغمبر (ص) انداخت وبعرض رسانید که‌این‌شمشر 
من تيکة تیکه شده و در آنروز بود که پیغمبر ( "س ) شمشیر ذوالفقاد دا باو عطا کرد و چون 
پیغمبر دید که دو ساق بای علی (ع) از کثرت نبرد می لرزد سر بآسمان برداشت و مي گر یسته 
عرض میسکرد. 

پروردگادا تو بمن وعدی کردی که دين خود دا پیروز کنی و اگر بخواهی از آن در 
‌سانی و على دع> رو پپیشبر کرد و گفت با دسول‌ابه جنجال سختی بگوشم میرسد و می شنوم 
که یکی می کو بد: 

پیش دو ای حیزوم ( حیزوم نام اسب جبرثیل است و گوینده جبرئیل بوده که علی (ع)بسفام 
ولابت آواز اورا رليك ھ گر جه شلاص اوزا ای دید هن 

على (ع) عرض‌کرد بیعش‌اینکه قصد میکنم دشمای دا برام پیش از آنکه ضر بتم بدو رسد 
باك می‌افتد و جان می‌دهد پیشمبر (ص) فرمود اینان‌جبر ګیل و میکائیل و اسرافیل باشند که‌باقشون 
فرشته‌ها به‌یادی آمدند. 

شرج- از مجلسی ده توله <«نلان وفلان» بعنی ابویگر وعش: 

بداننکه باخیاد متفه از طرف اهل‌بیت ثابت است که اپوبکر دعمر وغشمان از آنپایند که 
روز جنك احدگریعتند و ظاهر اکثر ایس ت که ددآنروذ بهمراه پیشعبر (س) جز علی (ع) دابو- 
دجانه کسی با نماند مان عامه هم خلافی ليست که عشمان از فرادیان بوده و درباره عمر اختلاف 
دارند و سیادی از آنها روات کرده‌اند که او ھم ثر اد کرده است و اکثر مه‌تقدند که ابی بسکر 
فراد نکر ده‌است: 

@ ۳ 1 & 9 ۱ ۳ 8 ۱ 

است از قول مقداد که‌چون روژاحد هردو لشکن صف آدائی گردند دسو لخدا «ص> زیر پر چە صعب 
بن #میر نشست وچون برد آغازشه وپرچمداران مشر کین کشته شدند مشر کان نخست گر یران شدند 
و شکست خوردند و سلمانان به‌لشکرگاه آنان ديختند و آنرا غادت کردند سپس مشر کین دود 
زدند ومسلمانان دامعاصره کردند و آ نپاداشکست دادند وهمه مردم مسلمان اذهم باشیدندومو اضم 
خود داترك کردند و برا کنده شند ند و دسو لغخدا (ص) پرچم‌دادان را بیابداری خواند ودب بن 


23 کتاب الروضة‎ (Y4) 


لب بر بر چم‌داد زسو آشدا (ص) کته شد و سعد بن تیاده بر چم انصاردا بست گر فت ۳ سادا 
ز بر آنایستادد اعا یش گرد اورا گرفنند و پر چم مپاجرین در بايان آن زوز ددست دوم :کی از 
بنی‌عبدالداد سپرده‌شد و پرچم اوس بدست‌اسیدین حضیر بود و مدتی بامشر کان دراو تند وددهم 
زیختند وجنت ن شن کردند ومشر کان شعاد بالله‌زی و باللهیل بلزد کردند وبغدا که مادا در فشاد 
دردنا کی گز اردند و کذناد بنیان کنی از مانمودند و و (ی) دست بافتند و آن ضر بتها دا 
بارزدند و سدق آن که ویدا براستی هب‌وث کرده بکوجب ازجا خودعقب نرفت و ماننده کوه 
برابر دشمن‌ایستاده بود و اصحاب اویکیاد باوبناه می‌بر دند ویکیاد دیگرمتفرن می‌شدند و آن دسته 
ازمردانیکه با رسولخدا (ص) بای برجا ماندند چپادده کس بودند هفت تن از مهاجر آن دهفت ناز 
انصاد مپاچر ان بدین شرح بودند: 

1 علی هه ادونگر ات عر دار حمن ان وف > - سعد بن ابر وتاس 0 ا بن عمید له ات 
أو عة بن جراج ۸ ربن غوام وشماده انمیاد این‌است: 

۱- حیاب‌بن مندد ۲- ابودجانه ۲ب عاصم بن‌ثابت ٤‏ حرث‌بن سه ۵ سپل بن خثیف»-سعد 
بن معاذ ۷ے احید ین حهیر. 

و اغدی او باه روابت شده که سعد ین عباده و مدمدین مسلمه دز آنروز بر چاق ماندند و 
پابداری کردند و نگر بعتند و در این دوایت این دو تن بجای سمدین معاذ و اسید بن‌حضیر آمده‌اند. 

و اقدی کو رد در آن روز هشت ان بامیشمیر بتایدازی تا هرات پیت کرد ند سه تن ۱ مپاجر ان ۴ 
ونن از اناد از یی على <ع» رود وطلجه ویر و از انصار ابودجانه و حادت‌بن سمه وباب 
بن مدد و عاصم بن ثابت وسېل بن حثیف . 

کو ره وت در آن دوز کسی کته نشد و لی‌باقی ما نان‌همه کر بشتند ورسو لعدا(س) 
دردنبال آ نان ف باده‌یک.د تاچمعی از آن‌ها ببحل مپر اس رسیدند. 

واتدی کو بد دز حدیث غتبه بن خببره از یعقوب‌بن همردبن تناده است که دران رود سی تن بر ابر 
پیغمبر (ص) پایدادی کردند و هر کدام می گفتند چپره من سیر چپره‌ات باد وجانم سیر جانت و 
درود امیدو اد من بر تو باد. 

من گویم ددباده عبر اختلاف استکه درآ نروز گر پشته يانه با اينکه داویان اتفان دادند بر 
اه ميان ن ته است. 

و افدی کو ید عمر هم کرت دف مدمد بن اسن و بلازدی وتف بابدادی کرد و نگر بخت ۳ 
راو بان اهل‌حدیث اغاق داد ند که ابوسگر تکار بخ وبا آن‌ها که پابدادی کردند باه اند و اگر ده 
قشل دتتالی اذاد بیان‌نشده وخود بایدادی‌هم کم جهادر | داز د. 

وامادررو ابات شيعه استکه ههک ر اتلد جز علي ولو بر و ابو دجانه وسپل بنج یف و عام اس 
ابت و بر خی شيعه نقلنند. که۱4 ؟ س باپیقمیر ماندند دلی ابوبگر و غمردامیان آن‌هانشردندو 
سیاری از امحاب ال بیش ارده اند که عت پان بعد از رود سوم خدعت بیغمیر «ص» زسید و آن 
حضرت اذاو بر سید تا کس زر سیدی؟ در باس خ کفت عوص و قمر اص» باو پاسخ تەر ش آمیزی داد 
تااینجا کلام ابن ابی الحدید است. 

و عجب اینستکه وی دداینجا تقلکرده است که روات انفاق‌دادند بر اینکه آمویکر نکر پشته 


)ج( واقعه جنگ احل (۲۲۵) 


ثم جاء جبر گیل علیهااسلام فوقف إلى جنب رسول الله صلی‌اله عليه و آله وسم فقال : 
با ان هذه لبي‌المواساة فقال : إن عليأمني وأنامنه فقال جبرئيل : و أنامنكماء ثم انهزم 
الاس فقال رسولالله َو لملي ي : یاعلي امش بسيفك حتی‌تعادضهم‌فان دآیتهم قد ر كوا 
القلاس وجتّبوا الخیل فاشهم یریدون مكة وٍن دآیتهم قدر كبوا الخیل وهم‌یجتّبون‌القلاس 


فاشهم يريدون المدينة فأتاهم علي" لإا فکانوا علی‌القلاس » فقال آبوسفیان لعلي" #@ : يا 
ودر ضمن جواب استادش آبو جعفر اسکانی خلاف آن‌دا نقلگر ده أست. 

گو ید جاحظ ددباده قشل اسلام ابی بکر بر علی دعم» گفته در دوز احد ابویگر هم با پیغمبر 
بجا ماند چنانچه علی «ع> بجا ماند و یکیرا بردیگری افتهادی نیست دداین دوذ. 

شیخ ما آبوجعفر گفته است بفتر هودخین و سره دانان منکرند که ایویکر روز اد 
بایداری کرده‌باشد و جمپودشان نقل کزده‌اند که بهمراه پیغمبر دص»> نماند مگر علی و طلحه و 
زیر و ابودجانه و از ابن‌عباس نقل شده که بکنجمی هم داشتند که عنداعه‌بی مسمود بود و ششم 
هم بوده که مقداد است. 

۳ ۳ بن‌سلمة بن کهیل زوابت شده که درم گفتم دد روز احد چند کن با دسول ےدا 
پایدزر ماندنده هر کس مدعی آن است در پاسخ "گفت دو کس کفتم که بودند ٩‏ گفت على و 
ابودجانه انتهبی. ۱ 

از اینجا عیان شد که ثبات ابی‌بکر مودداجماع داویان عامه نیست بااینکه داویان شیعه اتفاق 
بر عدم آن داز ند واین قول قر بنه‌های‌مو بد ومو کد دازد ذبرا اگر در آن رود تپمراه بیغمیر نودیاید 
کاری کرده باشد واز ادضر بی ویاطعتی نقل شده‌باشد. 

وعجب اینستکه! گر خودنیزه زن‌نبوده چرانیزه نخورده وا گر ذخم‌زن نبوده چر اذخم بر نداشته 
وا گردستید کشتاد کفار باز نکر ده راود کشته نشده‌وباید گفت | کرمرده‌ای هم دد این حادئه حضور 
داشت بادگادی از غود بجا می گذاشت و اما اغباد ی که دلالت بر فراد او و دیگران دادد از طرق 
شیمه در کتاب بحادالانواد نقل کردم وذ کر آن‌ها دداینجا مایه طول کلام‌است. 

دنبااله حد بث اعد 

خن جبرگیل امد ودر کار دسو لخدا دس» ابستاد و گفت ای محمد راستی که ندا کادی‌علی 
همان‌عو اساة است. 

در باسخش فرمود: داستی علی از ملست و من از على جبرئیل گفت هن‌هم از شماهستم» سپس 
باژهمشر کان گریوان شدند و دسولغدا بعلی <ع> فرمود: ای على بایغ کشیده دنبالشان برو تاآن 
ها دا مماینه کنی» اگردبدی بر شتران سواد شدند و اسبان دا به‌بدك میکشیدند آن‌هاقصدباز کشت 
بمکه دادند و بجنك‌بایان‌داده‌اند و | گردیدی بر اسبان سوادند و شتران دا يدك میکشند آهنك 
مدینه دادند علی ۱ع> برسر آن ها آمد ودید برشتران سوادند» ابوسفیان بعلی دع» کفت پاعلی 
چه می‌خواهی ماا کنون بمکه‌دو انه‌ایم؟ ارد سرود شود بر گرد (یعنی آنقن بس شده‌است) مشر کان به 


(۲۲۰) کتاب الروضة (۲) 


علي ماتریدهوذا نحن‌ذاهبون|لی‌مکة؟فا نصرف |ٍلی‌صاحبك فنبعپم جبرگیل تم فکلما سمعوا 
وقع حافرفرسه‌جد وافی‌السیرو کان‌یتلوهم فاذا ارتحلوا قالوا:هوذاعسکرع قدأقبل فدخل 
آبوسفیان مکةفآخبرهمالخبروجاءالرعاة والحطًا بون فدخلوامكة فقالوا : رأينا عسکر خد 
کلمارحل آبوسفیان نزلوا يقد‌م فارس علی‌فرس أشقريطلب آثارهم » فأقبل هل مكّة على 
۴ فا ی زد Em‏ ۳ ۳۳۳ ۴ ت E E E‏ 
آبي‌سفیان یوبخونه ورحل‌النبي ي والر اية مع علي تاج وهوبن يديه فلمتا آن آشرف 
بال اية من العقبة ور آه الناس نادی علي هة آیاالداس هذا لمیمت ولم‌یقتل » فقال صاحب 
الکلام الذي قال : «الآن یسخربنا وقد هزهناه : هذاعلي وال اية بيده حتلى هجم علیهالنبي 
ا اه و / 8 ۱ 
ده ونساء الا نصار في‌افنينوم علی| بواب دورهم وخرحالر جال الیه یلوذون به ویئو بون| لیه 
والنساء نساءلا نسارقدخدشن الوجوء‌ونشرن الشعور وجززن النواصي‌وخرقن الجیوب وحزمن 
البطون علی‌النبي َو فلم دأينه فال لن خيراً وأمرهن آن بستترن ویدخلن‌منازلهن وقال: 
إن اله عز وجل" وعدني‌آن بظپردینه علی‌الا دیان کلها. واًنزل‌له علیعں لو : د وما جن الا 
سوی مکه میرفتند وجبر گیل بدنبال آ نان هي تاخت وهن ذمانی آواز سم‌اسب جیرئیل بگوش آن‌ها 
ااال اصدا شتابان ی شد اد و او بد تما اشان اود وھ ر گاه کوج میگرد ند می گفتند هاه.ن تشون شتوك 
است که بیش آمده و ابوسفیان سکه در آمد و کز ارش خودرا اهل که دادوشیانان وهیز م کشان هم 
بمسکه آ مرف زد و گفتند ماقشون جمد را بد تیال ان یلام ر هر زمانی ابوسفیان کوج میکرد 
آ نان بچای او باد ھی انداختند و باك سواد ,که بر اسب دم تا یال سرخ سواد نود جلو آنتان 
بود و دنبال مشرکان هی کشت و اهل مکه رو بابی سفیان کردند و او دا به ساد سر ذنش و 
پیغمپر هم از احد کوچید و پرچم بدست‌علی <ع» بود و آن‌دا جلو او میکشیدو چون پرچمدا 
از گر دنه‌سرازیر کر دومردم‌مدینه‌اوداد,دند على < ع» فرباد کشید أبامردم این‌محمد است ز ندهو باینده 
است نه‌مرده ونه کشته‌شده و آنکه گفته بود دا کنون هم که کر بزانیم‌اومادابیادمسغره گرفته ) 
گفت این علی‌استکه پرچم دابدست دارد تاپیغمبر بر آن‌ها واددشد و زنان‌انصار در آستانه خانه‌هاو 
بر درب عمادات در انتظاد بودند ومر دان‌شانبرون‌آمده و خوددا ددیناه بیغمیر می کشیدند و ازاو 
معذدت می‌خو استند. 
وزان انصار همه چپره‌ها خراشیده وموی بریشان کرده و تارك بریده و گریبان ددیده و در 
برابر پیغمبر (ص) کمرها دا بسته (جلو پیراهنها ددیده ځل خوددا ژولیده و باه جلوه‌داده خ‌ل) و 
چون‌چشم آن‌هابوی‌افتاد غمیر آن ها دادل داری‌داد و بربان‌عغوش با آن‌هاسغن کفت‌وبآن‌ها دستوز 
داد خوددا بیوشند و بغانه‌های خود برو ند. 
و فرمود: خداو ندعزوجل بمن وعده کرده که دیني دا برهمه دینها پیروذ کند وخدا این آیه دا 
برمجمد دص نازل فرمود(عع۱- آلعمران) محمدنباشد جر فرستاده‌ای بدئبال فرستاده‌های گذشته 


ج( و اقا جنک حد )۷( 


E SOT i O TS 
ی سجن فله‌الر سل افا ن مات أوقتل انقلبتم على أعقا بكم ومن ینقلب على عقبیه‌فلن‎ 
. _ يضر الله شیثا»الایة‎ 


پیش‌اذ خود آیا اگر هرد با کشته شد شماها بدئبال غود بر گر یف و مرجم شو بد؟ هر کس ازدین 
بر گر دد دمر چم شود هیچ زيانی بخدا ندارد و ارساندتا آ خر به. 

مجاسی دردئیال شرح برخی‌لغات اہنت ر زت تفصیل سخن دراین داستان مو کو لست بکتب‌سبر 
وتوادیخ و تغفاسیر بایان اقل ازمجلسی ده. 

من گویم- متن وانمه احد از کناب سیره ابن‌هشام چنین است (ص‌۵" ۲ طمصر). 

جون در لك بدزجمعی از قر یش که شد ند و گر بخته‌ها بیبکه باز گذتند J‏ ابو سفیان‌هم کارو ان 
راپسکه دسانید عبدالله بنابی دببعه و عکرمه پسر ابی‌جپل و صدوان بن اميه و جمعی ازدجال‌قر یش 
رد | بوسفیان‌وسائر تجادقر بش‌دفتندو گفتند محمد شمارا خون‌داد کرد ونیکان شمارا کشت سرمایه 
کرو آن‌دا بودجه جنك ساز بدباآد تبرد کیم ناشاید انتقام خوددا بستأنیم ومو اذقت ان 

ابن‌اسعق گفته این آیه ددباره آن‌ها نازلشد -۳٩(‏ الانفال) آنانکه کافر ند مال خودداخرج 
کنند تااز راخدا جلو کیر ند الخ. 

باموافقت ابوسفیان همه فر یش برای‌جنك با زسو ادا همدست شدند بااحباش ومو اففان‌اد بی 
نا نه واهل :پامه ومیلغانی باطر اف فر ستاد‌ند. ۱ 

اس آبوغره جمی که شاعری شیوا بود و پمیر اودا از اسیران بدر آزاد کرده بوددهتعید 
شده بودبر علیه‌او اقدامی نکند بتعر يك صفو ان ووغده مساعدت‌او عږد اودا شکست وبدء‌وت‌بنی کنانه 


پر دا جت وان شەر ساخت: 


ایا زژمعو بان عرد منات شما خود حمات و بددها حدات 
پساذ بدد بادی‌نشایدددین رهایم نسازید و بااید تيغ 
۳ مسافع بن ع,دمتاف جمعی بتشوبق نى سالك بن کنانه بر داخت و گفت: 
ای مالك داد پپشروذ نخست سو گند بخویشی و بیمان درست 
بیگانه د خویش‌داببابدپیوند سو گندمیان‌شهر مکه محگم بر بند 


در نرد حطیم که بی‌مأ نند 

جبیر بن معطعم هم غلام حبشی خود دا بنام وحشی خواست ( وحشی بك نیزه اناز ماهر حیشه 
بوذ 5 "مرش ال ۳ ۳۳4 ینارد ( باز فت ۳ زه عموگ مدید را بخون عمو یم یه بن عدی 
ای آز ادی. 

د همه قريش وردان آنان بعزم دزم رون دفتند وزنان خودرا هم ندیه بردند باس اي‌عدظط ان 

ها ازجانبازی ددیغ کته بان ظراح؛ 

۱- هتد رن ابو سفیان دختر غتیه: 

۲- ام حکیم عروس ابی‌جبل. 


۲ برژه همسر صفوان بن‌امیه. 


(۲۲۸) کتاب‌الروضة (ج۲) 


وتا هشت تن از زنان نآمداد فر بش دایر شیر ده است. 

هند هر کعا بوحشی بر می‌غورد اورا بو عده‌های شرین آمیدو از می‌ساخت می گفت شفا خش 
وکام دل بگرقشون قرش آمدند تا در باسا کوه عینش و کناد نمکزاد شمال مدینه و برسر قنات 
آب‌دد بر ابر مدینه موضم گرفتند. 

رسو دا دص» از آمدن آن‌ها خبرداد شد واین خواب‌دا باصحاب غود گزارش داد. بخدامن 
خواب خوبی د ردم دو آب‌د بدم‌چند گاو مرا سر بر بدند و دردسته شمشیرم دخنه افتاد ودست آنددجوشن 
مجکمی فرو بردم و آندا بشهر مدبنه تمییر کردم و در نتیجه چنین پیشنهاد کرد شا درمدینه‌متحصن 
شوبد و دشمن در امکزاذ بماند گن همان جا ماند ای بدی دارد و بزودی بر می گر دد وا گر کناد 
شن آمد باآن‌هایر دمي‌کنيم عبداننه بن | بی بن ساو ل هم با این نظر موافقت کرد و لی‌جمعی از سرودان 
مسلمین که سر نوشت شېادت داشتند واز جبپه بددمحروم مانده بودند بیشنهاد کردند که یا ارسول 
الله مادا برابر دشمن ببر تابا آنها نبرد کنیم مپادا مارا ترسو وناتوان بدانند. 

عبدایین ابی می گفت یادسو لايل در مدینه بمان و بیرون متاژ بخدا هر کز ما از مدینه بر سر 
دشمنی نتاختيم چراینکه چان‌ها باختیم و هیچ دشمنی دداینجا برها تتاخت جر اينکه جان بباخت ءا 
دسول‌الله دشمن بجای خود بی‌باسخ گزاد اگر بایند دد زندائی خت باشتداو آگر بیش آیبت4ه 
مرردان دو برو با آن‌ها بجنگند و ذنان و کودکان از بالای بادو آن‌ها دا سنگیادان کنند و اگر 
بر ردنت وميد و تهی‌دست بر گفتةا ند 

دلی دسته داوطلبان نبرد فرونی گرفتند و دسولخدا دص> بخانه رفت و جامه حرب پوشید 
و آن‌روذجمعه بود و بس‌از فراغ از نماز جیعه ودزآن دوز مالكبن عمرویکی اذانصار همونات کرده 
بود و دسو لخذا دص» براو نماز خواند و وی چیپه زوانه شد ولی مردم از اصراد خود پشیمان 
شده وداد گفتند ما :»سول خدا تحمیل کردیم و بابد بکنيم و این موضوع را .مر ض‌اورسا نید ندو 
درخواست تحصن کردند ودسول خدا دس» پاسخ داد که چون پیفمبری جامه حرب پوشید شابد 
جنك دانکرده آن‌دا برذمن نهد. ۱ 

رسو لغدا(صی) با هزار تن‌باحدحر کت کرد واین‌اممکنوم دابهای غود کماشت تابا مردم نماز 
بخواند وچون بشوط که ميان مدینه واحد است دسید عبدالنهین ابی‌بن سول بايك سوم مردم عقب 
کشید و بمدینه بر گشت گفت پیغمبر با مخالفان من موافقت کرد و من نمی‌دانم برای چه باپد خود 
را دداینجا بکشتن بدهیم وعیدانه بنءمرو ین حرام آن‌هارا بهم‌داهی پیذ‌بر دعوت کر دواوجواب داد 
جنگی‌روی نخواهد داد. 

رسو لخدا دلیلی خواست که فشون دا از نزدیکترین داهی که با دشمن دوبرو نشوند بجبپه 
رساند و ابوخیشمه داوطلب شد و آن‌ها را از میان تخلستان هر بم‌ن قبظی که منانقی کودی بود 
گذر داد و او اعتراش کرد و کنقاشی امود بیامیر از »یعاذات او جلو گری کرد و فرمود او 
مردی کور نظر و کود دل است ییغمبر غود دا به‌دده احد دسانید و در کتار دودخانه ویناه کوه 
موضم گرفت و کوه دا پشت سر فشون قراد داد و فرمود قبل ازدستودمن کسی نبردنکند افریش 

هه اسب وشنر خود دادد مزادعانصاد ریغخته بودند و یکی‌از آن‌هافریاد ذدییة‌میرما را از برد 


(ج۲) وأقعة جا یں 


باز می‌دادد: آ با زر اعت شاهزادکان عرب دا بجرانند؛ پیغمبر باهفتصدتن باوران‌خو دصف آدالی کر دو 
عبداله بن جبیر دا که‌جامه سفیدنشان خودساخته بود باءه تن تیرانداز مامور حفاظت پشت جېپه کرد 
فرمود سواده نظام قریش دا با تم از بای دز آودید مبادا بر ما دود زنند | کرجتك‌دابردم وبا 
باختیم شما ازمحل خود عر کت نکنيد مبادا از طرف شما بما آسیب رسد دسول خدا دص> خود دو 
زره پوشید و پرچم را بدست مصب‌بن عمیرسپرد (پس از شرح دخصت جهاد ببرخی نوباو گان وعدم 
رخصت برخی دیگر ود 

قشون قر بش با سه هزار هرك جنگی و دویست تن سواده نظام بر اسب صف آدائی کردند 
و خالدین ولیدرا سرداد میمنه وعکرمة بن‌ابوجپل دا سرداد میسره نمودند دسول خدا با این فرمان 
اعلام جپاد کرد. 

د کیستکه‌این شمش ردابگیرد ودر داه‌غداحنآن‌دا ادا کند (با بیانی آن‌شمشیر دابدست ابو 
دجانه انصادی‌داد و بوسیله او نبر دا غازشد). 

از صفوف مشر کان ابوعامر داهب یکی از سران بنام انصادمدینه که گر یخته و بامشر کان‌برضد 
مسلمانان همدست شده بود ویکی از اف وزند گان این جنك بود باعیوم واسته‌ها و بنده های زر خر ید 
قریش بمیدان آمد و فرباد زد: 

ای گر وه اوس منم ابوعامر گفتند ای‌فاسن خدا چشمی‌دا بتوددشن نکناد (مردم مدینه‌دردودان 
چاهلیت اورا راهب لقب داده‌بودند و بیغمبر اودا فاسق لقب‌داد) وچون پاسخ رد اژاهل مدبنه‌شنیه 
باآ نپا بسختی جنگیه و آ نان داسنك بادان کرد. 

ابوسفیان پرچم‌دادان قریش دا که از بنی غبدالداد بودند با این جمله آنشین بنبرد واداشت 
« ای بنی عبدالداد شساها در دوز بدد برچم داذان م1 بودید و ما دا شکست دادید چشم فشون 
ببرچمپا است چون اد بای در آمدند بگر یز ند با درست برچم دادی کنید دیا پرچم مادا بخود ماباز 
دهید تا بددستی آندا نگهدادیم. ۱ 

چون دو لشکر بهم نزديك شد هند با ز نان‌قریش پشت سر آنها دایره ميزدند و می سرودند: 

وای‌بنی‌عبد) لدار وای حمات ادباد تیغ ژنیه آتشیان 
3 شم شد می سردد ۷ 
اگر بچنگید هم آغوشیم + وروی توشك هم دوشیم :4 و گر نه جدائیم :4 وهمدیگردافر اموشیم 

شعاد بادان دسو لخدا در روز اعد امت‌امت بود. 

ابودجانه در این هيدان دلاددی شایانی کردو بپر که تبغ می‌نواخت او ړا میبکشت ومردانه 
رجز می‌خواند تا یکی از یلان قریش کهذخمیهای مسلمانان دا میزد بدو برخودد و اودا هم کشتد 
غود دا در ,شت صفوف مشر کینبپند دسانید و شمشیر براو حواله کرد وچون فهمید ذنست‌اذ کشتن 
او عاد کرد وتیغ ازاو بگردانید. 

حبزه سردار بزرك اسلامی با دلاوری تمام صفوف دا درد تا دوتناذ پرچم‌دادان دا بکشتد 
سباع بن عبدالعزی دابنبردطلبید و تا برابرش دسید به‌يك ضر بت سرش دا بپرانید دد اینجا بود که 
وحشی فرصت بدست آودد و از بشت سر تیه خود دا باو برانید و نیزه هی گاه او نشست و از 
ميان دو بای او بر سف 


(۲۳۰) کتاں الردضة (ح۲) 


۳9 ۷ بن ی E‏ نی از با در افتاد ومن در نك ٣‏ ردم تاجان ۴ ار سيس د فتم‌خر به 
خود را برداشتم و دابال کار خود رفتم چون دين کادری نداشتم. 


چون جلك سیت شد و تیر بن صعب بر مد ار زسو ایید! گفته شد رسو [یخدا (ص »1 ار بر <ج 
انصادنشست و بعلی(ع)پیقام داد پرچم‌خودداپیش بر علی (ع) پیش داند و فریاد میزد منم ابوالقصم 
و ابوسعد برجمداد قر بش او دا برد خود دعوت کرد و علی دز ضر بت دوم اورا کشت (وس اذ 
شرح کار زار بلان اسلام و شرك گوید). 

خداوند مسلمانان را ازى داد و صفوف مشر کان دامتلاشی کردند و آنها دا بگر یزواداشتند 

و باش ر گاهعان ز بیخدند. از عردالنه ان دبر قل شده که هد سي کند که من بچشم خود ديدم 

خد مار ان هند و هیر آهانش داه و بر زدزد و کر بزان ان و برچم شر لت : ی صدا حب مان مدان 
۳1 و سرا باز ای آن دود چ دان نز دراگ شود و لی متاسهازه تبرانداژ ان موضم خود را زهسا 
کر دزد و شود را اشگسگن زسانید ند و عقب یه بی بان ماند و سواره نظام فر مش برما دورزدو 
از بشت بها یله کرد و ما درمحاصره افتاديم و بانك بر خواستکه محمد کشته شد.. 

ابن‌اسجق که #سلما نان TEE‏ شا ا و دشن EET‏ دست باش ازو ةاش و امتعان 
بود و جمعی از مسلمانان دا خدا بشرف شهادت کر امت بخشید :۱ دشمن غود دا به دسو لخدا (س) 
زسانید و او دا ساك بادان 1 ردند و بر ی بدهانش خورد و دندان سفن او زا شک وحجپر هاش 
آ سیپ دید و لنش زم شف و عتبه ین ایا یسناش از کرد حون از جپره دسو دا <س» 
زو آن شد و او غون 7 میز دود و میفر مود: 

چگونه دستکاد شو ند مردهی که چپره پیغدبر خود دا بخاطر دعوت بسوی پرورد کاردنگیت 
کنند و خدااوراباینخطاب‌عتاب کرد ( آل عمرانے ۱۲۸) تو دا هیچ اختبادی نیست که از آ ناتو به 
بذیر یبا آنهادا کیفردهی زرا که آ نماستمکاز انند. 

سین زخم برداشت و دو دندان ذیرین او شسکست و لب بائین او مجروح شد و یشانی اشک ت 
و ګونه‌اش دیش شد و دو حلقه از زره بدان فرو نشت و دد گر ودار جنك درون گر از حوره 
ها که ابو عامر سر راه فسلمانان کنده بود در آفتاد و على 2 دست او را گرفت ی 
و بقل ایی یکو ابو عییده جر اج با د؛دانهای خود حاقه‌های زده دا از گونه شی نروت کشیذ و 
دندان‌هان بیشن او کنده شد. 

حون دسو لخدا سخت محاصره شد جانمآژان رام عق دا طلبید و ژیدین سکن ن با تین از اتصاد 
دز يزاین او دفاع کر دندتا بك به بك شربت شپادت نوشیدند و آخر کس ذیاد با عماده بود 15 
زخم فراوان برداشت و از پا افتاد و پغبر فرمود او دا نزد وی آوددند و سرش دا بدامین 
رزوی دامن بیغسیر جان سیر د. 

بس از آنکه غوغای جنك فرو کشید وبرخی مسلمانان خود دا کرد عمس انك ق ستاة 
او فر اهم شه بآ آنبا :طرف عق دزه اعد عقب کرد کرت ابویگر و عبر و على و طلحه و زير و 
حرث بن سه و گردهی از مسلمانان هم‌داه او بودند و چون رسولخدا (ص) در درون دره که 
ذاد ( که چون غاد سيار کو وکین ات ) ای ن حاف خود دا باو رساد و فریاد میزد ای میود 
بائجات من بانجات نو. 


)ج( واقعهٌ جنگ | حد (۲۳۱) 


چون نرديك پیغمبر دسید دسولخدا (ص) حربه حرثبن صمه دا گرفت و اورا چنان جنبش‌داد که 
همه اران او مانند مگس شتر از جا پریدند و باآن چنان بگلو گاه ابی زد که چند بار دوی اسب 
خود چرخید و نرد قریش بر گشت بااینکه زغم او چندان بزدك نمی‌نمود فریاد میرد محمد مرا 
کشت واودا تسلیت مي‌دادند و ددمیان داه مراجمت. بمکه در منزل سرف مرد. 


مردم گفتند با دسول ال اجاژه بده یکی از ماها جلو اودا بگیریم فرمود اورا وا گزادید و 


ر چون بدها نه‌دذ هر سید ند آ دمید ند علی بنا بی‌طا لب بر سر آب ( فت و سیر خود زا براژ ۴1۹ کردو 
برای دسو لخدا (ص) آورد و از بوی آنکه ازآن بدداشت ناوشید ولی باآن سر و دوی خود دا 
شست و از آن درس ( نات (تاآ نکه در ص ۸ گو بد). 

ابوسفیان پس از بایان جنك و مراجمت جار ژد که وعده ما و شما در آ بنده سر چاه ندز است 
3 رسو لخدا ترعود ۳ وعده گاه اورا بير ند و سپس‌علی بن | بيطا لب را دنبال آن‌ها فرستادو فرمود 
ببین اگر اسب‌ها دا يدك کرده و سوار شترها شدند قصد مراجمت بمکه دادند و ا گر سواد اسب 
ها شدند و شتران دا مبرانند قصد حمله بمدینه دار ند و بدانکه جاام بدست او است اکر هید هد به 

علی (ع) گوید من بدنبال آنها دفتم و ديدم اسبان دا بدك کرده و سواد شتر آن شدند وبه 
سوی مکه دفتند - تا اینجا بطور خلاصه ترجمه شد و جنك احددادای کرامت اعجاز و اصابت 
فنون نظامی و تا کتيك های مه‌جزه آسا و شوامت هدای بی مانند است که خود نیازمند کتساب 
مفصلی است. 

من گویم- جنك اعد از مپمترین تادیخ وفایع اسلاست و آمیخته از نون عمیق نظامی 
اسلام و ظپود اغلاص در اهال ایمان و بروذ نغاق از مسلمانان زبانی و مظاهر معجز نمای جامعه 
اسلام و شخصیت پیغمبر خاتم است و خود شایسته تحلیل و تجزیه از جهاث بسیازی است که هر 
کدام درس مفید و آموژنده ای است و من در این باه رساله ای در دو نسخه نوشته ام که چاپ 
شده است: 

۱- بنام هدبه عید نودوژ - عروس مدینه. 

۲- نام - سرود شپیدان - دربازه شپادت جان گداز حمزه سبد الشپداه هر که خواهد 


۳ علي بن |براهیم , عن آبیه نی در ن وین ماد عن 
بي عبدالله بلا قال : اماخرج دسول‌انه تلو في‌غزوة الحديبية خرح في‌زي القعسدة فلمتا 
انتبی الی‌المکان الذي أحرمفيه أحر موا ولبسوا الستلاح فلمابلغه أن المشر كين قد أرسلوا 
إليه خالدبن الوليد ليرد قال: ابغوني رجا يأخذني على غيرهذا الطريق فاتي برجل من 

اوو ية ب افسنالة فلم یوافته فقال : ابغوني رج-لا غیره فا تي بر جل آخرإمًا 
من مزينة د [ما من جينة » قال : فذکرله فأخذه معه حتی انتهی إلى العقبة , فقال : من 
یصعدهاحط الله عنه كما حط" الله عن بني إسرائيل » فقال لهم : « ادخلوا الباب سجداً نقفرلکم 
خطایا کم » قال : فابتدرها خیل‌الا نصاد : الااوس والخزرح . قال : و کانوا ألفاً وثمانمائة ؛ 
فلماهبطوالی الحديبية إذا امرأة معپاابنها علی‌القلیب فسعی ابنهاهارباً فلماأثبتت أنه رسولاللُ 
له صرخت‌به: هوّلاء الصابئون لیس عليك منهم‌باس فأتاهارسولالله بویت فأمرها فاستقت 
دلوا من ما فاخژه رسول ال فشرب وغسل وحیه فاحنّت فشلته فاعادته في‌البشر فلم تبرح 

حتى الساعة . 


(داستان صلح حدیبیه) 

۳ از معاویةین عمار از امام صادق (ع) فرمود چون دسولخدا در غزوه حدیبیه‌بیرون شد 
ماه ذیقعده بود و چون بدانجا دسید که محل‌احراست مسلمانان محرم شدند و سلاح باخود بر 
داشتند و چون بوی خبر دسید که مشر کین خالدین ولد دا بر سر داه او فرستادند تا او دا بر 
گرداند فررمود يك‌مردیدا برای من‌ددیایید که مراببراهه بسوی مکه برد مردی از مزبنه و با از 
جپینه آوددند و پیشمبر از او پرسش کرد وبا او موافقت نکرد و اورا نبسندید. 

باز فرمود: مردق دا برای من حاضر کنید که جر او باشد ‏ و مرد دیگری آوددند که او 
هم با از مزینه بود و با از جپینه فرمود با او مذا کره کرد و او دا بپم‌داه خود برد ا نگردنه 
رسید و فرمود: هر که از این گردنه بالا دود خدا کناه او دا به ریزد و فرود آورد چنانچه اذینی 
اسرائیل و بانها فرمود : که از این در در آئید و در سحده باشید تا کناهان شما دا بیامرزع بت 
فرمود؛: خیل انصاد ببر آمدن از آن گردنه پیشی جستند که هر دو طائفه اوس و خردح بودند 
فر مود هز آزو هشتمد کر بو دند. 

چون بسوی دده حدیبیه سرازیر شدند نا گاه بزنی که بسر شود زا هم راه داشت و بر سر 
چاه بود بر عفن ینف رو گر یز ناد وچون آنژن دانست که رسو لخدا است دنبال بسرش‌فر یاد 
برداشت که صابثه هستند واز آن‌ها بتو آزادی نرسد دسو لخدا «ص» نرد آن ذن آمد وبه‌اوفرمود 
تا دلوی از آب کشید و رسولخدا «ص> آن دا بر گرفت و نوشید و دوی غود دا شت و باقی 
جاه بر گردانید و آن چاه تا کنون اذ بر کت دست يمير (س» آبادوے! سىت 

است. 


)ج( داسثان صلح حدیبیه (۲۳۳) 


شرح- از.جاسی ده قوله< هولاء‌الصا,ون> جزدی گفته کویند «صباً فلان» پعنی اذدین‌بر 
کشت دبدین دیگری در آمد دعرب پیغمبر داصابی‌می‌نامیدند ذیرا از کیش بت پرستی قر یش پکیش 
خداپر ستی اسلاع دل آمده بود. 

قوله «فلم تبرح حتی‌الساعة» بمنی آن‌چاه ناهم اکنون آب می‌دهد داين معجزه بوجه دیگر . 
درزوایات سپادی وارد است یکما این‌اثر درکامل آوزده کوید چون در حدیسه مازل کردند يار 
یك تیر از تم کش خود بر آودد و به یکی از اصحایش داد و او در ته یکی از چاهپتا فرود شد و 
آن را در ته آن چاه فرد کرد و آپ فرادانی از آن جوشید که تا سینه مردم بر آمد... بایان قل 
از مجلسی ره؛ 

من ویم ندر بیغمبر دز باده گردانیدن راء غود بدده حدیبیه یکی اذشاهکارهای مجر تظام او 
است دقبلا باید به‌این نکته :وجه کرد که: 

ابتکادسفر عمره وحر کت دسته‌جمعی پپنمبر «س>» و اصحایش بسوی‌سکه برای سنجیدن وضع 
فر بش ونظر آن‌ها نسبت به‌اسلام ومسلمین بود ذیرا پس ال هزیت ننگین و رسوای قریش در غزوه 
احزاب که ددحقیقت همه نیروی عربستان دد برابر اسلام متحد و مجپز شده‌بود قربش ازپیږوزی به 
اسلام نومید شده بودند و دیگر دست از تشونکشی بر عليه اسلام و مسلمین برداشته بودندو انتظاد 
روشن شدن وضع پیشمبر دا با هود جز برةاامرب داشتند و امیدواد بودند نیروی ,ېود که در غییر 
و اطر اف آن گرد آمده بودند و از ادج هم كدت می‌شد نرو اسلام را ددهم شکند د لی اسلام 
بوضم شگفت آودی بیش دوی میکرد وخرده غرده قبائل عرب‌دا در خود هضم می‌نمود و بپود دا 
هقپ می‌نشانید (نا درسال هشتم هجرت با فتح غیبر بکلی آنان دا ازمیان برداشت و داه خود رااز 
اینسو پاك کرد) و قبل از آن ددمقام بر آمه دابطه خود دا با فریش که مدتی است مسکوت‌بوده 
روشن سازد و در ضمن نیروی خود دا هم با نپا بنماید و دد حقیقت این سفر یك مانودی بود که 
یمین در برایر قرش آغاز کرد و با آن دابطه خوددا با فریش دوشن ساخت وتر آزدادصلح‌بست 
تايك دل بایپود میادزه کرده و آنپا دا ازمیان بردارد و تاموقعیکه بایادان‌خودبه‌سفان1 خرین‌منازن 
بسوق شک سید ,اتی بر تخوده کاس دس اه وید 

واز اینجا که بسوی سکه روانه شد خبر بقر بش مکه دسید و دد مقام جلو گیری و هم اتقام 
جولی از پیشبر بر آمدند و برای ای نکاد خالدین و لید یك مردمتېود د بی‌باك و بی‌ملاحظه دامامود 
کر دند وچون پیشبر مطلم شد که نیروئی بفرماندهی‌خالدین ولید دد برابر او مي‌آیند نگران شد 
زیرا اذز بی باکی‌او آ گاه بود و میدانست که مرد شرود د بی آبردئی است و عقیده‌ای ندارد وبه 
منظره احرام اوویادانش ویمنظره دمه‌شتران قربانی که نرد عموم‌عرب احترام دادند اعتنائی نداردو 
می‌گلنست ببخش برخورد دست بشمشیر برد و چناث خونینی را آغاز کند و پروز هر گونه جنك دداین 
موقع پزیان مسلمانانستذ یر ا: 

ا دود از فدینه‌اند و بشت جیپه آنبا کمن اه ثباءل دحشی است و از بشت جبپه خود 
اطبینانی ندار د. 

ا- دشمن ددمر کر خود همه گونه وسائل دداختیار دارد و بملاوه‌اهل‌طائف و قبالاطر اف آن 
هنوز مشر کندو بطر ندادی قر یش عاضر ند. 


)۳4( کتاب الروضة )ج( 
وخرج رسول الله بتي فارسل إليه المشر کون أبان بن سعید فی‌الخیل فکان بازائه 
ثم آرسلوا الحلیس فرأیالبدن وهي تا کل بعضہاأوبار بض فرجم‌ولمیأت دسول الله نت وقال 
لا بي‌سفیان : ياأًبا سفیان أمادالله ماعلی‌هذا حالفنا کم علی‌آن‌ترد وا البدي عن محلّه . 
فقال : اسکت فانماأنت أعراني » فتال : أماوالله لتخلن عن ن و ماأراد أولا نفردن" 
ف‌الا حابیش . 
فقال : اسکت حتی نأخذ من ی ولثا . 


۳ اگرجنگی برپا شودپیغءبر متهم بقشو نکشی بمکه وحرم میشود واين هم اژنظر تبلیغاتی 
زبان فر اوانی بنیروی مسالمت‌جوی وصلح خواه اسلام دارد. 

بااین ملاحظه برای‌بیغمبر يك‌راه ظغرو جود داشت و آن همین بوده که بپر نحو شده خوددا از 
ازسر داه خالد به‌یکسو کشد وخود دارم مکه رساند وبا این نقشه نقشه خالددا نقش تراب گت 
زیرا وقتی خالد باجوش وحرادت خود فرسخپاراه طی میکرد ودر خاطر خبالهپا مینمود و نقشه 
ها طرج میکرد وبهم رذمی بر نمیخودد همین‌نومیدی بمانند گرز گرانی برسر او می‌خورد و بمسانند 
یکدرپا بځڅ که بر نود خروشانی بریز ند اودا سرد و بی‌حر کت برجای خود خشك میکرد و بعلاده 
پیغمبر ھی خو است بااین داه گردانیدن خود دا بحرم مکه نزديك کند و هرچه زودتر خوددا ست 
مکه برساند واز این‌داه داه جنك دابیندد. و با تدبر اند کی ظاهر شود که پیغمبر دد اینجا يك‌نقشه 
معجزه] بی برای مقادمت در برابر نقشه‌های ماجر اجونانه و جنك طلبانه قریش طرح کرده است و 
بااضم ممجزما بی اصمعاب خودرا ازسر راه غالد ویادانش ندر برده و دردده حدیبیه که کناد حرم 
که بوده است و بك منز لگاه معمولی و برسر يك‌رشته چاه قراد داشته منزل کرده ات : 

دایاله حدت ۵*۳ - 

و رسو لخد! «ص» برون شد و مشر کان آبان‌ین سعید دا بااسب سوادان برایر او فرستادند 
(ا کثر مودخانبجای او بدیل‌بن ودقاه غزاعی دا نام برده‌اندولی در برابر خبر گفتاد آنان‌دااعتبادی 
نیست از مجلسی ده). 

ورد برایر آن‌حضرت موضم گوقق: ق سپ لی دا نزد پیغمبر روانه کردند ( بن علقمه 
بابن زبان بوده کۀ در آن روز سرود احابیش بشماد بوده که تیره‌ای از بنی‌الحادث بن عبد مناة بن 
کنانه بودند) چشم‌حلیس بشتر آن قر بانی افتاد که از کرسنگی کرك‌همدا میدو زد ندو تااین منظره را 
دید ازد آبی‌سفیان بر کشت و شرم داشت که با دسو اخدا «ص» ملاقات کند و بابی سفیان گفت ای 
ابا سفیان هلا بخدا سو گند که "| با شما هم سو گند و هم پیمان نشدیم که شتران قر بانیرا ازقر بان 
گاهشان طرد کنید. 

ابوسفیان خاموش باش‌همانا توبك عرب بیابانی هستی. 

حایس. هللا بایداز سرداه مدمد به کناد روی تا نچه قصد کرده انجام‌دهد وبا اشکه هن همه 
احابیش دااز اتحادبه قریش جداميکنم. 

ابوسفیان- آرام باش تابلکه من ازمحمد يك پیمان و قراددادی بسود فریش ندست آ ورم. 


(ج۲) داستان صلح حدیبیه (ro)‏ 


فارسلوا إليه عروةین مسعود وقد كان جاء إلىقريش في‌القوم الذين آصابهم اله‌فیسرةین 
شعبة کان خرح معهم من‌الطائف و کانوانجاراً ففتلهم وجاء بأموااپم ٍلی‌دسول‌اله وچا فأبی 
رسول اله لو أنيقبلما وقال: هذاغدرولاحاجة لنافیه . فارسلوا إلى رسول‌اله له فقالوا : 
يارسولالله هذا عروةبن مسعود قد اتا کم وهویعظم‌الیدن , قال: فاقیموها فأقاموها. 

فقال : یاعد مجییء من جنت ؟ 

قال : جت أطوف بالبیت و أسعى بین‌الستفا والمروة و أنحر هذه الابل و [خآي عنکم 
عن لحمانها . 

قال: لاواللات والعز ی‌فمارٌیت مثلك رد عمتاحکت له إن قومك‌یذ کرو نك ال والر حم 


ان تدخل علیم بلادهم بغیر دنم وأنتقطع آرحامهم و آن‌تجر ي علیپم عدو هم 
فقال دسول‌اله مت : ماأنابفاعل حتی‌آدخلها . 
قال 2 و کان عردهبن مد عود حن کلم زولا اا تتاول لحیته والمغيرة فائم علی 


قر یش وارد مذا کره بود ددباده جمعی که مثبرةین شمبه از تجاد قریش کشته بوده مغیره با آ نهااژ 
طااف همسغر شده بود وهه دا کشته بود ومال آنا دا گرفته بود ونرد رسواخدا (ص) آورده 
(ومسلمان‌شده) بودورسو لعدا(ص) (خهس) آن‌د انبك بر فت و فرمود؛این‌مال بغیانت و عهد شکنی گرفته 
شدهو مارا بدان نیازی ثیست ( گویا هفره توطئه کرده و همسفران خوددا کشته) . 

و نزد دسو لخد (ص) فرستادند که این عروةین مسمود است که نرد شما می آبد و او مردی 
دینداد است و شتر ان قر بانرا احترام میگذادد, دسولخدا «ص»فرمود قربانیها داجلو اوصف کنید 
و آنپادا برایر ادف کردند. 

عروة- ای محمدبمانند چه کسی بمکه آمدی وچه مقصودی داری ؟ 

زسو لخدا- آمدم گردخانه کمبه طو اف کنم و میان صفا دمرده سمی کنم‌واین شتر ها دا تعر 
کنم و گوشت آنها دابشما وا گز ادم. 

غر وه هه ضو گنت بلات وعزی من نظار ندهم که مانند تو کسیرا از که بر .گز داب و از 
فقضدی که دادی جلو گیری کنند دلی تومت قر یش تو را بیاد خداو ند و بیاد دحم آورده اند و 
سو گند می‌دهند که مبادا بی‌اجازه آنها در کشود وشهر آن‌ها وارد شوی وقتطم دحم کنی‌ودشمن 
آنها دا بر آنها دلر گردانی. 

رسو لخدا «ص>- من کادی‌نکنم جزاینکه بمکه وارد شوم. 

فرمود؛ عروةین مسودهنگام گفتگو بادسواخدا دست به‌دیش دسولخدا میداشت ومغرة دن 
شوه که بالای سر آن‌حدر ت استاده بود به‌روی دست اوزد . 


)۳( کتاب الروضة )ج( 


فقال : من هدا باعل ؟ . 

فقال : هذا أبن أخيك » المغيرة . 

فقال : یاغدر وال ماجثت إلافيغسل سلحتك . 
قال : فرجع إليهم فقال لا بيسفيان وأصحابه : لاه ما رأيت مثل د دعا جاء له 


ید ت ییک کک کو 


عره- ی مید این کیست؟ 

رسو لخدا (س)- أ ين در ادزز اده آو هدبره است* 

عروة رو بمفیره بخدا من نیامدم مگر برای شستن گذپکادی تو (اصلاح فساد و تباهی که 
تو بباد آوردی). ا 

عروه. نزد ابی‌سفیان بر گشت باو و پادانش گفت نه بدا سو کلف من نظر نمیدهم که محمد از 
عمل غمره وقر بانسکه بر ای آن بمکه آ مده اس باز گرداننده شود : 

شرح - ازمجلسی ده - قوله «قدکان جاء» داستان مغیره چنانچه واقدی گفته این است که بسا 
سپزده تن ازتیره بنی‌مالك نرد مقوقس پادشاه اسکنددیه دفتند و مقوقس بنی‌مالك را بر «غبره‌ددعطا 
در تری داد وهنگام بر گشت در ميان راه ETT‏ که بنی‌سالك یکقب می خوزدند همست شد ند و یره 
از ژوی حسد همه دا کشت و اموال آن‌ها دا یکجا بر داشت و نرد پیغمب ر آمد و مسلمان‌شد؛پیغمبر 
اسلام‌اورا پذیرفت واز آن مال چیزی نپذیرفت وخمس آن‌دا هم نگرفت چون مغیره با همسفر انش‌دغلی 
کر ده بود وجون گر ارش کاد او با بو سفیان رسیة یادداشتی دراینب‌اره بمروةتسلیم کردوعروة نزدر لیس 
بل مالك آمد که‌اوداسمودین عمرهمی‌گفتندو بااووارد کفتگو شد که بدبه‌ر اضی‌شو ند و بنی‌مالك بدیه‌داضی 
نشدند ودرخواست قصاص از عشایر هغیره کردند و میان آن‌هاجنك در گرفتوعرو #بتدیرخودآن را 
خاموش کرد و از مال‌خود ديه آن گذتهها را عهده‌داد شد ومقتصودش از اشکه زمره گفت وماجکق 
الا فی‌غسل سلحتك» همین‌بود پایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم دجوع ابوسفیان بعروة بن‌مسعود لقفی دئیس عشائر طائف و ثقیف برای وساطت در 
این‌موضو ع بمنظود این بوده است که اورا هم وارد میدان مبارژه کند و خصوص نظر به حادژه 
بناهند کی هغره بیغمبر اسلام او را تحر يك کند تا درصودت بروز جنك میان قریش و مسلمانان از 
نبروی او برضد اسلام استفاده کند. 

وجون عروه برخلاف نظر او به بیغمیر و مسلماناث حق داد توطثه او الکن بزب هف ولی در 
صودت بروژ جنك‌دود نبود که ادهم با قریش برعلیه مسلمانان وارد جنك شود و شاید یکی‌اذعال 

شش بغمیر در امضاء عهد نامه‌ص لح حدیبیه که بر خی مواد آن صد درصد بسود قریش تنظیم‌شده 

بود نگرانی از همین موضوع بود که مبادا نیروی فریش و تقیف برعلیه مسلمانان وارد جنك شوند 
۳ دفاع در برابر این دو نیرو کار آسانی تنود و بعلاده فنشاد بر قریش آنهادا شعکیل بك اتسادبه ميان 
قریش و قیف می کشانید و این خود مشعای در برابر جامعه نو یاد اسلام گرد نف 1 


)ج( داستان صلح حدیب (۲۳۷) 


فارسلوا إلید سهیل‌بن عمرو وحویطب بن عبدالعز ی فامر رسول الله زاو فا ثيرت فيد جوهبم 
البدن فقالا : مجیی۶ هی نت ؟ 1 
ال : حلت لا طوف پالىیت و آننتی بنا لصفا والمروة وانحرالیدن وا خلی بینکم دبل 
لختا نبا 
فقالا : إن قومك بناشدو تك‌الّه والر حم أن تدخل علیهم بلادهم بغیر إذنم وتقطع آرحامهم 
8 4 ت ۴ و یه e‏ ۱ 
تحر ي علیوم عدو هم , قال : فابی‌علیهما زسو ل‌الله ول إلاان پدخلیاً . 
E ik‏ 3 ۳ ا ود Ê‏ 
و کان رسول‌اله لو آرادان يبعث عمر؛ فقال : یارسول‌اله إن عشير تي قلیل و [ني‌فیهم 
على ماتعلم ولكثي أدلك علیءثمان‌بن عفنان , فارسل إليه دسولاله تب فقال : انطلق إلى 
ا ۱ ۰ ۱ ن © js‏ 1 
فتاخرعن! لسرح فحمل عثمان بن یدیه ودخل عثمان فاعامېم و كانت المنادشة فجلس سيل 
قریش (چون از دساطت عروة هم نتبجه نگرفتند برای بادسوم) سهیل‌ین عمرو و حویطب بن 
عبدالمزی را نرد پیغمبر(ص) فرستادند و رسواخدا (ص) فرمود تا شتران قر بانیرا دد برابر آنپاسف 
گردند» آندو آمدند و گفشند برای چه که آمدی؟ 
رسولخدا (ص)- من آمدم تابخانه. كهة طو اف کنم و ميان صفا و مروه سعی کنم واین شتر 
هادا نهر کنم و گوشت آن‌ها دا بشما وا گذام. 
سپیل ان عرد وعو بطب قو هت ٿو را دید | و دحم سو گندمیدهند که بادا ۳ اجازه کین 
آنها و ادد شوی و فلم زحم ق و دشمن زا برآ نپا دلر کتی. 
رسو لغدا + س > از آن ها نبذیرفت جر اینکه بسکه وارد شود (و عمل عمره شود دا به 
اتمام دساند ). 
رسو لخدا زس» ( دز مقام بر آعه پیشنهاد متقابلی بقریش تسلیم کند و او هم نماینده نزد 
ریش فرستد ) غواست عمر دا نزد آن‌ها گسیل دارد ؛ عبر عذر آودد و گفت با دسول ايه عذیره 
من دد ميان قریش اند کند و ذبون و من دد ميان آن‌ها چنانم که میدائی ( یمتی آبرو و اءنبسادی 
ندارم ) ولی من شما دا برای انجام این مأمودیت بشمان بن عفان دهنماگی میکنم 
رسو لخدا (ص) زد مان فرستاد واردود برو ددنرد مومنان از قوست و آن‌ها را بفتح که که 
خد او ند :من وعده داده است مژده بده. 
چون مان که رفت مابان س سعرد بر غورد و اووی دا احتر ام کرد و از مر ژ ین عقب کشید 
و همان راجلو خود نشانید و اورا سکه برد و عدءان واردمکه شد و بآن‌ها اعلام کرد و کشمکش 
سيان مسلمانان و مشر کین اغاز شد. 
سپیل بن عهرو دز میان مسلمانان تشه بود ( یعنی او دا بگروی عشمان نگہداشتند) وعشات 


(۲۳۸) کتاب الروضة (ج۷) 
ابن عمروعند رسولال02تژوجلس عثمان‌فيعسکر المشر کین و بایم‌رسول ال ت ا لمسلمین 
وضرب باحدی یدیه علی‌الا خری لعثمان‌وقالالمسلمون: طوبی لعثمان قد طاف بالبیت و سعی 
بن‌السفا والمروة وأحل "فقال دسولالله زي : ماکان لیفعل فلماجاء عثمان قال‌له دسول‌اله 
مزال أطت بالبیت ؟ فقال : ما کنت لا طوف بالبیت ورسول اله اتلم يطف به ثم دک رالقصة 
وما کان فیپا . 

فتال لعي 1 : اکتب بسم‌الالرحمن‌الر حيم . 

فقال سيل : ماأدري ماالر حمن الر حیم [لاأني أن هذا الذي باليمامة ولکن اکنب 


هم در میان مشر کیت ددبند بود و دسولغدا (ص) با مسامانان تجدید بیمت کرد و بکدست‌خوددا 
بدست دیگر زد بنپابت از عمان و مسلمانان گفتند خوشا بال علمان که موف شد بغانه کمبه‌طواف 
و ميان صغاد عروه سعی کند و از اعرام برون آید رسو لخدا د س > فرمود او چنن کادی 
نکند و چون عشمان بر گشت و نزد پیشمبر آمد ارسولخدا ناس» باو کر مود lÎ‏ انه مه طواف 
کردی ؛ گفت من چنین کادی نمیکردم و در طواف به دسولغدا پبشی نمیگرفتم و داستان غود دا 
گر ارش داد و هره شده بود گفت, 

شرح - از میولسی درم قوله < 9 کانت المناوشه € یدای بر آن توضعی در سرد که‌ستیزه 
مران هر دو فر بن آغاز شد و در آسنان ادرک وارد شدند و برخی گفتها ند نبردی هم ميان آن ها 
در گرفت : 

قوله 2و ضرب باحدی بده - این بر ای آن بوده است که حجت‌براو مام شود ومستوجب‌آشد 
عذاب گردد. 

فوله ثم ذ کر القصة > - یعنی ما جراگ خود دا با قریش از حبس ومنم از دجوع و با طلب 
صح و اصراز بر صح از دخول بسکه دز این سال دا برای بیغءیر دس» بیان گرد.. بایان نقل از 
از معلسی ره. 

من کون دز اینجا دو تست مبهم وجود دارد: 

۱ ماموذت نماینده یغمیر (ص) در مکه منظود دیداد سران قریش و ژمینه سازی برای 
رفم مغالفت بوده است و با برای اطلاع مسلمانان مکه و جمم آودی و آماده کردن آنا برای 
مبادژه و جنك و كمك بسلمانان در صودت دقوع جنك ؟ 

۲ ایا عذمان که رفت و معاهء‌ودبت خود دا انجام داد و در مر اچمت بدست ابا بن سعید 
کر فتاد شد و او زا ساب سییل بن عمرو نک داشتند و با انکه در موقم دفتن که گر فتاد شد 
و از ورود بمکه موع شد. 

دئیاله عدت ۰۳ 6ب 

سو لخدا دس» رو بعلی کرد و فرمود: ئوپس بسم الله الرحمن الرحیم. 

سپیل بن عمرف ب مسن نمی د الم دعمن ارعن چیست جز همان که داد ییاه است 


(ج۲) داستان صلح حدیبیه )۳۹<( 
کمانکتت ؛ پسماك الم . ۱ 

قال : وا کتب: هذاه‌اقاضی [علیه] رسول‌اله سپیل‌بن عمرو . 

فقال سبیل : فعلی ما نقاتاك یاعد ؟۱. 

فقال : أنارسول الله وأنا ین عبداله . 

فقال‌الناس : انت دسول‌اله . 

قال: اکتب فکتب : هذا ماقاضی‌علیه عدبن عبداله . 

فقال الاس : نت دسول الله و كان في القضيتة أن من كان مثا أتىإليكم رددتموه الینا 
ورول الله غیرمستکره عن دینه ومن جاء لینامنکملم نرد ٠‏ إليكم . 

فقال رسول اله بتي لاحاجة لنافيمم وعلی أن يعبدالله فيكم علانية غیرسر . دإ ن كانوا 
لیتهادون السيور في‌المدينة إلىمكة وما كانت قضية أعظم بر كة منها لقد كادأن بستولي على 
اهل مکةالاسلام . 


( مسیامه دا رحمن یمامه می نامیدند - از مجلشی < ذه» ) - ولی بنویس چنانچه ما می نویسیم 
بسمك الل ۰ 


دسولغدا(ص)- بنویس‌اینس ت که رسولخدا پاسپیل‌بن عرو در باده آن حعکم میکنندوهمنظر ند 
و قر ازداد فیگنته. 

سپیل‌بن عمرو- ا گر تو دا دسولغدا مدا نیم پس درباده چه با تو نبرد ومپادژه میکنیم. 

رسولخدا (ص)- من رسو اخدايم و من محمدین غد انه هس‌تم. 

مردم مسلمان- هم آواز گفتند تو رسو لخدا هستی. 

رسو لعدا (سص). بئویس» نوشت ایشمت که معمذین عردابُ درباده آن حکم هیدهد. 

مردم همه تو دسو لخد هستی: 

درضمن قرادداد ابن ماده وجود داشت که از طرف مشر کین شرط ده : 

هر کس از ما نرد شما کر بخت و بناهنده شد او دا بماب ر گردانید وتعویل مابدهید و زسول , 
خدااو دا بکیش خود بزور واندارد و اش کن ازشماها گر بخت وتا بناهنده شد اورا بشمابز نگردانیم 
(یمنی بزود اودا از مسلمانی بر گردانیم). 

رسواخدا (ص) فرمود ما بدین افراد گریزبای نیازی نداریم و از طرف مسلمانان این‌شرط 
در آن ددح شد که در میان شما خدا برستی آشکادا باشد و نهانی نباشد ( ؛عثی آزادی در دیانت 
برای مسلمانان در مکه محفوظ باشد ) و کار آذادی مسلما نی در مکه با نها دسید که‌ازمدینه‌برای 
آنپا کفش و يا پرده هدیه میفرستادند و هیچ حکمیت و قراردادی برای مسامانان از این قراد و 


صلح حدیبیه با بر کت‌تر نبود ۶ کار تا آ نچا کشید که نزدبك شد اسلام بر اهل مکه سر اسر غود 
پابد وس‌لط شود. 


(£۰) 


فصرب سپیل‌بن عمروعلیأبي جچندل|ا نه . 
فال او ل مافاشيتا خلت , 


فقال رسو ل لاف 


3 ود ارس 4 


فقال : باعل ما کنت بغد | 


قال 3 فلھب بابي جندل 6 9۱۳ يارو لاله تدقعبی اليه 3 
قال : ولمأشترط لك . قال : وقال : اللمهم" اجعللا بي جندل مخرجاً . 


(در این میان) سپیل بن شير دج یی دود ابی‌چندل دس اد ات و اود ا گرفت (او از زر زد ان 
يدر که ددسکه ,ود گربخته بودوذنجیر بگردن اذسراهه‌خوددا بمیان مسلمانان دسانیده بود)د گفت 
این اول عمل قر ازداد عاباشد (هنوز عهد‌نامه امضاء نشده بود) دسوایخدا دص فرمود و آیانا کنون 
حکمی وقر اددادی را امشاء کردی؛ 

سهمل نن مر وب اي ميلك و هر کزپیسانا شکن نبودی ( ۳ همان تر ازداد شفاهی هم بابد 
مورد اعتباد باشه). 

ذر هود: سپهیل ابی ندل دا کل ۴۳۰۰ س ۵ ل او فر باد زد با سول ايه مر | بای سدم مینکن 0 

رسو لخدا س٤‏ #ن دز بار ه آزادی تو شراظط بخص و صی اسردم 1 فرمود که رسو لخدا دد گاه 
پرودد گار متوجه شد وعرضکرد باد خدایا برای ابی‌جندل کشایشی مقرر ساز. 

شرج- از «چلسی ارفا قرو له «فضرپ سمل > ابوعلی طبر سی دی مجمعالییان کته است 13 
سپدل ماده ۳ داب رح کرد ۳ 

بشرط آنکه هیچ مردی اژماها ترد تو ناید گرچه بر کیش توباد جزاینکه اودا با سر 
گر تا زین دهر کس از نز د و بیش ما امد اورا شو بر نگردانيم 

مسامانان گفتند سبحان‌ابه چگونه مسلمانی دا بدست مشر کان بسپاد ند. 

رسو اخدا دص فرمود ؛ هر که ازما نزدا نان رود خدایش دور کناد و هر که از ا 1۳ 
ما آید اد دا بر گردانیم و هر که دا که خدا بداند از دل مسلمانست داه چاده ای برایش 
میسازد تاآنکه گوید ذد این ميان ابوچندل بن سبیل‌بن عمرف الجر کشان خوددا ,صف مسلءانان 
زسااید از اسفل که گر بته بود و خود را بسا مسلمانان انداخت. 

سپبل گفت ای محمد این‌اول وفاداری بقراد داد است که از تو خواستادم اودا بمن‌بر گردان 
و تحویل بده. 

رسو لخدا (ص )- ما غدوز تاه بیان ۳ اما نگ ردیم. 

پیل ب بشدا اکر اور | تسليم ۳ ردو جه ماو عقدصلح دمح 6 

رسواخدا ص٤‏ پس سلاهتی اورا برایمن تضمین کن واو دا :خاطر من نناه‌بده . 


داستان صلح حدسیه 


سپیل- هن اورا بخاطر تویناه ندهم و سلامتی اورا نضمن نکنم. 

رسولخدا «ص>- چرا باید تضمین کنی. 

سهیل - من نخواهم کرد . 

مکرذ ( یکی ازاعضاء هیثت نمابند گی مشر کین) آری ما اودا در بناه می گیریم وسلامتی 
جان اورا تف.ءين ميکنيم. 

ابوجندل ‏ با آواز باد ے ای کروه مسلمانان با ایشنکه من مسلمان غود دا بشما دسانسدم 
مرا تسلیم مش رکان‌میکنید ۲با نمی دانبد چه شکنجه‌ها کشیدم؛ ( او دا سخت شکنجه داده‌بودند). 

در کتاب اعلام الوری چنن گفته‌است؛ 

ابوجندل آمد تا در کنار پیغدیر نشست ویدرش سپیل گفت اودا بمن بازده 

مسلءانان هم آواز_ ما اورا باز ندهیم. 

دسولغدا دض از چا بر شاست و دست ابوجتدل دا گرفت و گفت بار غدایا اگر تو 
می‌دانی که ابوچندل در مسلمانی غود داست ودرست‌است برای او کشایشوبرایشی فراهم ساز . 
سيس زو بمردم کرد و ار مود بر او با کی نیست همانا ارد بدر ومادر خود بر می گردد ( بدشن تسلیم 
نمیشود) من میخواهم برای‌قریش شرط وقرار آن‌ها را بپایان سانم. 

رسولخدا «ص» بمدینه بر گشت و در ميان راه غدا سوده فتح دا باو ناذل کرد انا نتعنا لك 


امام صادق ددع فر‌مود: هنوژ مدت قرازداد بر نبامده بود تا :زد ك بود اسلام بر اهل مکه 
مستولی شود. 


وچون رسولغدا «ص> بمدینه‌بر گشت ابو بصیر من‌حارثه نقفی از ميان مشر کان گر یختواخنس 
بن‌شر بق دومرد دا بتءقیب او فرستاد ووی یکی از آ نها دا کشت و خود دا بمنوان .ك‌سلمان‌مپاجر 
به‌رسو لخدا دص دسانید و دسولخ.ا «ص» در باره او گفت خوب جنك افروذیست اگر دیگری با 
او باشد . 

سپس فرمود جامه مقتولت و هرچه از او ارفا از خودت باشد و هرجا خواهی برو و او بیم 
داه پنج تن مسلمان دیگر که بااو آمده بودند از مدینه نیرون شدند وددمیان عیس و ذی البروةاز 
قلم‌دد فبیله جپینه موضع رفتند و برسر داه کاروانهای قر یش در کناد سیف‌البر و ابوجندل 
بن سهیل‌هم باهفتادتن شتر سوار که مسامان شده بودند از مکه کر بخت و بابی‌بصیر پیوستوجممی 
هم از غذاد و اسلم و جپینه گرد آن ها فر اهم شدند که شیاده آن‌ها سیصد ئەر جنگجو رسید که 
همه مسلیان بودند و هر کادوانی از قر یش بدان‌ها کف میگ ق آن را تصرف میکردند و صاحبان 
آن دا میکشتند و قر یش ابوسفیان‌ین حرب دانزد رسولخدا دص» فرستادند و ازاودزخواستکردند 
و تضرع نمودند که ابو بصیر و ابوجندل و هم‌داهان آن‌ها دا بمدینه احضاز کند و هر کس اذقریش 
نزد او آید اورا کېدارد و براو حرجی‌نباشد و اين ماده پیمان دالغو کردند و آن‌ها که‌پیشمبردا 
از تسایم کردن ابوچندل منعکرده ودند دانستند که پروی ازدسول خدا در آنچه بو اهندو تخو اهند 
سود آن‌ها است. 


)4«( کتاب الروضة (ح۲) 


توله دوهل فاضیت علی شیء) یعنی هنوز قر ارداد امضا نشده و کار صلح بپایان نرسیده است 
د این موطوع داخل در قر ازداد نشده‌است. 

قوله و لم داشترط لك ۳۹ این شرط 3 قر ازمیدصوص تو يست شعامل همه است و منظور 
مصاحت عمومی ما آن را پذيرفتيم و تو هم ناچاری آن دا بپذبری ... پابان نقل‌از مجلسی ده . 

من گویم در سيره آين هشام م وضو ع حدیبیه و ر ارداد صاح راعفصل ترودو شن ار طط 
کرده و ما اص آن را برای وطح يشر این كث در اين جا ر چيه می کنیم ) 3 اس ۷۱۰ 
ظ مصر ) ' 

رسو لخدا دس» در ذوالفعده سال ٩‏ هجری برای عمره نه برای جنك از مدینه برون شد و 
نمیاةن عبداله لیثی دا بجای خود گماشت بیج عمومی داد چون نگران بود که قریش‌بااو بجنگند 
با ازغانه کمبه بازش‌داد ندو لی بیشتر اعراب بیابان بااو همداهی نکردند وبا همان مپاجر وانم‌ار و 
بر خی اعراب‌حر کت کرد و احرام مره بست وهفتاد شترقربانی بأخود برداشت وشماده هم داهاش 
۰ ان بودند واز جابر بن عېدایله ۱6۰۰ تن نقل شده‌است. 

تابسفان(۱6 فرسخی مکه) پیش دفت ودر آنجا بشرین سفیان کمبی غمبر برخوددو گفت 
بارسول اله قر یش شنیده‌اند که آمدی وبا يلان بلنك‌خو در برابرتو ببرون شدند و ددذی‌طوی‌منرل 
کردند وبا خدا مېد کردند که هر گر نگدذارند که وارد شوی و همین خالدن ولید با سواده 
نظام تا کراغالغميم پیش آمده‌ا ند 

دسول خدا دص> فرمود: دای بر قر یش جنك آن‌ها را خودد وخرد کرد چرامرا نا گر 
از اعر اب وانمی گذادند تا اکر بمن دست‌بانتته 4 آدمان غود دسیده باشند واگر خدا مرابرآن ها 
بنزوز کرد باوفود جمعیت باسلام و اکرهم بک- کته بت گژد نیرو داشته باشند ترش چه 
کمان داز ند ,دا سو گند من برای آ نچه دام فیعوانث گرده بډوشثة مپارژه کنم خداآن‌دایروز 
کند بااین سالفه امن تنهابه‌اند. 

سيس فرمود چه مردیست که مارا ازداهی که بان برنخودد لزانت مردی از اسلم داو طلب 
شد و آن‌عا را از راهی‌دشواد وسنگلاخ اژمیان دره‌ها برد که برمسلمانان سخت بود نا آن‌هادا سه 
دشت ناهموازی دسانید که در بر ید گی وادی‌بود دسول خدا دس» دداینجا بمردم فرمود بگونید : 
نستغفر آبله و توب الیه- وهمه آن‌دا گفتند وپس از آن فرمود بخداسو گند این‌همان دستورحطه! ست 
که ببنی‌اسر ائیل پيشنهادشد و آن رابربان نیاوردند. 

ابن شهاب زهری گوید دسول خدا «س» بمردم فرمود از دست داست ميان دو بشته عمش 
از داه گردنه مر ار بروبد که در فرود حدیببه است از سمت بائن مکه گوید قشون از همان 
راء ز فددل, 

دچون سواده‌نظام قر یش درانتظار بر خودد بامسامانان چشم به‌راه ماندند دانستند که آن ه.۱ 
,هر اه دبگری رفته‌اند و دوان‌دوان نرد قر بش بر ادن و دسول‌خدا «ص» رفت تااز گردنه مب‌ر از 
گذد کرد وناته او خفت مردم گفتند این‌ناقه از با در آمد و کگری کرد دسول خدا «ص>» فرمود 
کگیری نکرده و چنین شیوه‌ای نداردولی اگ فیلدا از ورود بحرمبازداشت او دا بازداشته‌امروذه 


قر یش بهر قشه و فر اری‌مر ادعوت کنند که در آن صلهدحم و رعایت خویشاوندی باشد (تاچندروزی) آن 


)ج( داستان‌صلح‌حدیبیه (er)‏ 
دایپذیرم د بآن‌ها هر امتیازی دادر این‌زمینهبدهمر ۳۹۹ 

سپس بمرد‌فرمود در همین جا منزل کنید باو گفتند یا دسول‌ابه در اینوادی آب نیست که 
ار سر آن فرود آ ئيم آن حضرت اژزتر کش خود چوبه تبری بر آودد و بیکی از اصعاب خود داد تا 
آن‌را ددتك یکی از آن چاهپا فرو کرد و آب‌فر اوانی از آن جوشید تابسینه شتران زد آ نکه‌چوبه 
تور دسولخدا را بنك چاه فرو کرده است چه کسی بوده؟ 


۱- ابن‌اسعق ازرءال اسم نقاکرده که ناجیةن جندب‌بن عمبر ازاولاد افصی‌بن ابی العادثه 
شتر داد قر بانی‌های دسول خدا «ص» بوده. 

۲- برخی علماء آن‌را براءبن‌عاذب دااسته. 

چون دسول خدا دص» در آنا هستقر شد اماینده‌های قر یش نرد او امدند باین‌شرح : 

۱- بدیل ندا قاء‌خزاعی‌باچندتن از دجال غزاعه و گفتند: 

برای چه؛مکه آمدی؛ 

رسولخدا «ص» من نیامدم بجنگم آمدم ځانه که دا زیارت کنم و احترام آن‌دا بالا برم و 
سنا نیرا که ببشر ان سفیان در باز ه #ر بش فر موده بود بآن‌ها باز گفت آن‌ها نزد قر یش بر گشتند 
۳ فد شیاها #ردم قر بش دزباره محمد در نضاوت غجله کردداو نیاآمده است جنك کته یاف 
آمده ای خانه کمپه دا زپارت کند. 

قریش بهدجال غراعه بدبین شدند و آن‌ها دا متهم ساختند و طرد کردند و گفتند اگر هم 

مده است برای زبارت وقصد جنك ندارد بخداسو کید که بزود برخلاف نظر مانتوانندبیکه وارد 
شو ند ده ر گز گرب از سستی سا این داستان را تما یل کو تاد 


E 
۱ 


زفری: گوید خزاعه همه طر نداد و شیر خواه دسول ادا دس» بودند چه مسلمان آن ها و 
چه مشر کن از آن‌ها و نیرا او در که ین گراری فی کر دزد و هه ارضاع مکه و قریش دا 
بآن حط رت مر عیداد زد 

۲ مکرژین حفص‌ین اخیف اخابنی عامر بن لوی - نزد دسول خدا دص آمد و چون چشم 
رسول خدا دس» باو افتاد که می‌آید فرمود این مرد خیانت کار و مکاد ست و چون با دسول خدا 
(س)و ار دصحبت شدر سو لحدادص> بهمان نعو که ببدیل و یارانش باسخ داده‌بود باه پاسخ داد واو هم 
نزدقریش بر گشتو بهآنها گز ارش‌داد که دسولخدا چه‌م ی گوید . 

۳ حلیس بسر علقمه ويا پسرژزبان که در آن روز سرود ودهبر احابیش بود واو خود یکی 
اژ نی الحرثن عردمناف بن کنانه بود وچون دسول خدادص» او دا دید فرمود این اژمردم عدا 
پرست ودیندار است شترآن قر بانیرا جلو او بپر ید تا آنها دا ببیند 

و چون چشم او به رمه شدسران قربانی افتاد که از پپنادر دشت بدو رو آوردند 
و ده نشانه قربانی دار ند و از طول عبس و نسم از قر نانگاه كرك خوددا کنده ورخورده‌اند. 
شرم داشت نرد دسول خدا «دس» آید و ازد فریش بر گشت برای احترام و اعظام آنچه دید وبه 
قر بش در باره مام ازز سارت خانه کمبه‌اعتر اض کرد ودر پاسخ او فد آرام باش همانا سو بك 


بیابانی هستی دفهم دمعرفتی ندادی. 
اہن اسعاق گفته عدا ہن ابی‌بکر برای من باز گفت که حلیس دداینجا خدمگینشد و گفت 


)£4( كتاب‌الروضة (ج( 


ای گروه‌قریش بخداسو گند ما باشماها هم قم نشدیم براین گونه ذشت کادی و پاشماهم پیسان 
نیستیم که راه خانه کمبه دا پروی زائر ان ببندید و کسیکه برای احترام و تعظیم خانه خدا آمسده 
او را بن کان سو کن بدان‌که جان حایس بدست اواست بابد ازسر راه مد.د سکناد شم برد و او 


را بگذراید تا نچه داتصد کرده انجام دهد و گرنه من همه احباشرا چونان يك مرد برعلیه‌شماسیج 
کنم (همه دااز مکه بکوچانم خب). 

۳3 بد درپاسخ او گفتند خفه شو - ای حلیس دست از مابداد تا برای غود داهی بجوئیم که 
ردان خشنرد باشیم. 

(هری در عدیت خود گفته سیس: 

> خو استندعروة ن‌مسه‌ودلقفیدانز درسو لخدا ص »4 فر ستندد. 

عروین مسمود خطاب بقریش گفت ای گروه قربش داستی من‌نگرانم که شما هر که بعوان 
نماینده نزد محمد می فرستید چون انجام فرمان میکند و نزد شما برمی گردد او دا بباد توهین و 
سخنان درشت وبد گرگی می گر یدشما خود می‌دانید بدرمن هستید ومن فرزند شمایم (عرو ةزاده‌سییعه 
دختر عبدشمش بود) من خودشنیدم که چه گرفتادی برای شما دخداده و هر آنکه ازقوهم بفرمانم 
شد نراهم کردم و بکيك شا آددم تا بپیراه شما ودر راه شماجانیازی کنم. 

قریش اكز بان توداست می گوئی نو ددنزد مامتیم ایستی در دابال این گفنگو ها برون شد 
تاآمد برابر دسولخدا دص» نشست وچ این سضن غاز کرد: 

عروة - امد ٿو مشتی مردم او .اش و درهم و برهم را فر اهم کردی و آوردی بزاد و 
بوم خود تا بوسیله آنها آنرا دیران کنی داستی اینان همان قریشند که سر بر آورده‌اند گردان 
و بلان شير صولت و بالك بوش با خود داردند و با خدا عود ستند که نگذارند تو هر گز بزور 
و بی مواقت آن‌ها وارد مکه شوی و بخدا قسم من نگرانم که کویا این باودان توفرداروزاز گرد 
تو گر یفته‌اند. 

کزان ابو e‏ صدبق - دایال دسول خدا س ته بود ودر پاسخ اینیدمله از گفتادء‌روه 
کات دای تم بت فشو ما گرد او می گر بزی؟» 

غ روه بافدږد ابن کیست؟ 

زسولخدا «ص>- این بسر ابی‌تجافه است. 

عروه۔ دوبابی بکر- بخداقم ا گر ابود که تو برمن حق ونعءتی دادی من سزای تودامیدادم 
ولی اینبجای آن 

گویدسپس "تاآنجا خوددا برسولغدانزديك کرد و گرم سخن‌شد) که‌دست می‌بررددیش دسول 
خدارا (طبق عاد تی که عرب دد موقم ؟نگوه‌ای دی داشته‌اند و تا اندازه ای هم بعنوان تملق 
و دیش خندبوده ) می گرفت و با او سخن می کفت کو ید مره بن شمه بالای سر دسول خدا سم 
استاده بود و غرق آهن ود و هر گاه عروه دست بریش دصو اخدا «ص» میرسانید روی دست اوی 
کوفت دمیگفت دست خوددا از چپره دسول‌خدا دص» باز داد پیش از آنکه بثو آسیپ دسد. 

عروه- وای برتو؛ وه چه‌دلسخت و زشتخولی؟ 

رسو لخدا «س > لیشندی زد. ۱ 


ج 


عروه۔ ای محمد این کیست؟ 

رسولخدا (ص) ابن بر ادرزاده‌ان معغرةین شعبه است 

فز اق قوف ای فل 7ب ۳۳ قروز کله بود من کدانت کاری تو را شتت‌ و 
شو کردم. 

آبن‌هشام لوزن مقصود عرده این بود که مفیرةین شعبه پیش از ایتک فت‌لماق قود ۱۳ کش 
از تبره بنی‌مالك تقیفت را کشته بود و دو ایل ثقیف بهم شود بده بودند ‏ نی مالك خوبشان‌مقتولان 
و احلاف خوبشان»شره و ع وه سیزده ديه برای مقتو لین برداخت و این اراع زااصلاح گرد: 

ابن‌اسعان از قول زهرن گوبد رسو اخدا دس» با عرده هم اند آنچه با نماینده های 
فریش گفته بود سخن کرد و باو اعلام کرد که نیامده با فریش بچنگد. 

او از نزدرسو لخدا «ص». بر خاست که بر گردد و ,چشم غود دید که اران او چه عقیده‌ای‌باو 
دار ند وضوه نگرد جز اینکه بل بافت آب دضویش بچم بیشی کمن زد و آب انی نیفکند جز سوی 
آن شتابند و بدان تبرك جویند و از او موئی نیفتد چو اكه آثرا بر ولف و هترم دانند و ازرد 
فر یش بر گشت و گفت: 

ای معشر قر بش داستی من خسروابران را در بایتخت او دیداد کردم و قیصر دوم‌رادد کشور 
او ديدم و نجاشی ابر اطور حبشه دا در کشود او دیدم و داستش بخدا من هر گز هیچ بادشاهیر ادر 
کشودش بمانند محمد میان اصحایش محبوب و ءعظم ندیدم - من مردمی دود او دیدم که بخاطر 
هچ سشاآمدی هر گر اورا اسلیم نکنند و دست اراو بر ندادند شما نظر خودرا بگریك. 


ابن‌اسحاق گویدیکی‌از اهل‌علم بمن بازگفت که دسولخدا (ص) خراشن امیه‌خزاعی دا بر 
بشت شتری بنامعلب نردفریش بمکه فرستاد تاباغر اف آنها مقصداودا ابلاغ کند آنها شتر دسول 
خد ار | بی کرد ند و خو استند او دا كفت و احایش مانم شدندو اورا آز اد کردند تا نز درسو لغدا 
(ص) بر گشت. 

ازاین عباس نقل‌شده که فر یش پل تاینجاه مرد فرستادند وفرمان دادند برقشون دسو دا 
(ص) دودز نند وا کریکی‌هم شده از آنها بکشند و همه آنان اسر شدند و آنان دانزد دسول خدا 
(س) آوددند ورسواخدا (س) از آ نها گذشت دهمه‌راآذادکردبااینکه سنك و تیر میان فشون اسلام 
افکنده بودند وسیس عمر بن خطابدا خواست تابسکه فرستد و پبام اورا به‌اشراف قر یش برساندعیر 
عرضکرد با دسول‌اله من ازقریش برجان خود می‌ترسم در مکه از بنی‌عدی کسی نیست که‌مر احفظ 
کند وتو می‌دانی فریش بامن چه‌دشمنی دادند وبرمن سخت دلند ولی من نودا بمردی عر یز تر ازخود 
دهنمائی هیکم و آن مانن عفان است ودسول خدا (ص) ءذمان‌بن عذان‌دا خواست واو دانزد ابو 
سفیان واشر اف قر یش فر ستاد که با نها خبردهد شیر (ص) بر اي‌جنك نیامده وهمائا برای یعادت 
خانه«کعبه آ مده است و بقعید تعظیم واحترام آن. 

این‌اسحاق و رف عذماناین عفان سنوی که روان شد وابان برن‌سهی بن عاص را ملاقات کیرد 
هنگام ورود,سکه با قبل از آن ووی عذمان داجلوخود انداغت و اورا دد پناه گرفت تا بیغامدسو لخدا 
(ص)رابررساند عژمان‌دفت ابوسفیان و بزد گان‌قر یش دادیداد کرد و از طرف دسولخدا (ص) پیفامدا 
زسانيد و چون فان بیاعم دسول خدا (س)را رسانید باو گفتند تو خود اکر خواهی بخانه کمن 


(دع۲) کتاب الروضة (ج۲) 


طواف لین 

قرب وت من ان کار را نکم ناد سو لخدا (ص) بان طو اف کند؛ قر بش اورا باز داشت 

کر داد و بر سو لخدا س٤‏ خبر سید که‌عذمان بر عفان کشته برد (سیسن درص۱6 ۲ داستان‌یعت رضوان 
دابنانمبکنددمی کوید): 

داستان صلح میان سلبانان و مشرکان ۰ 

ابن‌اسعق اززذهری نقاکر ده‌است که: 

۵ سییل‌بن عمرو آخا بنی‌عامر بن‌لوک 

باو گفتنید زد مدید برو ويا اوصلح کن و این شرط در قراد صلح باشد که امسال‌دایر گر ددبه 
دا هر که مانن در آدهيم کک عرب باز 3 که یوید دز وارد مکه شده است؛ سپیل بن قمر د 
ازد دسول خدا (ص) آمدو تا چشم دسول خدا (ص) باد افتادفرمود آین مردم صاع خواستند 45 
این هرد دا فرستادند و چون سپیل‌تن تبرو بر‌سول خدا (ص) رسید سکن دواز کرد و میات آن ها 
کفتگو کرد و صلح .رح شد و چون قرارداد ا بایان دسید و جز همان نوشتن عږد نامه ساج 
نماند (دد اینسا ,س ازاظپاد شك و تردید عبر گوید) رسول خدا (س) على ن اببعطالپ د اخو استو 
فرمود بنویس بسم‌اله الررحمنارحيم. 

سبیل- من ابنجمله دا لنی‌فهمم بتوپس باتك الامم. 

دسول خداان»- ویس بسك اللمم اور نوشت) بنویس اینست قر ارداد لح مدز سول 
خدا باسپیل‌ین عرو" 

سهیل بن مرل ا گر هن واه بودم نو سول خدائی با تو نمی جشگیدم نام خسودت و 
دزت دا ویس . 

رسول خدا دس» ب بنویس اینست قرار صلح مبان مجمدین عبداله با سپیل بن عرو نس 
مو اد صلح. 

۱ تادهسال جات تار که باشد و مردم ام کاری نداشته بان 

۲- هر که از ریش بی‌اجازه ولیش از دیوید ید آودا قر یش باز گر دانند وهر که از پیش 
محمد زد قریش پناهنده شد اودا تسایم‌نکنند. 

۳- میان طرفین مصو نیت باشد دشمشیری کشیده نشود و کسیرا بیند وزندان نکنند. 

٤‏ هر که خواهد بامعید هم ببمان هم قسم ۳13 دد وهر که خواهد بافر بش ېدو یمان بندد 
(خزاعه با کمال دغبت باپیمبرهمعهد شدند وبئوبکر باتریش). 

٥‏ دداین سال تو اژ همین چا بر کرد و وارد مکه نشو و در سال آبنده ما هکهرانعلة 
کنيم و تو بایادانت مدت سهروز در آن‌بمانید وزارت نید وهمان اسلعه بك‌سو اد هیر آهشماباشد 
و شمش رها دژغلاف باشد, 

در اين ميان که رسول خدا و سپیل در کار تنظیم و نوشتن عهدنامه بودند نا کاه! بوجندل 
پسر سیل بن عمرو ژتجیر کشان خود دا بجیبه مسلمانان انداخت و بیغمبر بناهنده‌شد. 

بادان دسول‌خدا هنگام‌سفر اژمدینه تردیدی نداشتند که ,بروژند باعتماد خو اییکه دسولخدا 
(س) دیده بو دو چون بد بن صلح بر څو رد ندورسو لخدا( ص) پذیرفت کهعمره گر ده بر گر ددن گر انیو دای 


(ج۲) داستان صلح حدیبیه (EY)‏ 


سختی دجارمردم شد تاآنجا که‌نزديك ود اژاسلام بر رانك وچرن سپیل اباچندل پسرخوددادد بناه 
مسلمانان دید بر خواست وسیلی بجپره او نواخت ودامن چامه اورا چسبید و افت ای« «مد عهدو بیمان 
ميان من‌و تو بیش‌از ودود این سر سته‌شد. 

رسولخدا - داست می کوی - سبیل پسرخوددا جامه پیچ کرد و میکشانید که بر گرداند 
بسوی قر یش و ابوجندل فریاد میزد ای گروه مسلمانان مرا نزدمشرکان بر می گردانید تا از دیسم 
بگردانند ومشاهده این‌منظره مایه‌فزونی بریشانی دلو نردید ونگرانی‌مسلما نان‌شد. 

دسول‌خدات ای اباچندل صیر کن و بحساب:دا گراد ذیرا خدا بین زودی برای‌تو و دیگر 
نائوانان مسلماان مکه کان و برایشی فراهم سازد ما بالین مردم عهدی بستیم و قراد صلحی 
دادیم وتعپد بآ نها سپردیم و آنها عهد و پیمان بحساب خدا بمادادند وداستیکه ما بدانپا دغلی نکنيم 
و بیدان نشکنيم 

کوب قمر بن خطاب برچست و کناد آبی‌جندل براه‌افتاد ودسته شغ دا سوی ادمیکرد و 
می گفت ای اباجندل صبر کن اینان‌مذر کند و خونشان بمانند خون سیگی است؟ عمر گفت من امیدواد 
بودم که ابوجندل شمشیربکشد و پدر خوددا بکشد واو از کشتن بدرخود دریغ کرد و امضاه‌صلح اجر | 
شد وچند تن ازمسلمانان آنرا گواهی کردند. 

۱- ابوبکر صدین ۲- عمرین خطاب ۳-عبدالرحمن بن‌عوف 4- عبداله بن سهیل‌بن عمرو۵- 
سعد بن آبی‌وقاص ٦‏ محمودین سلمة واز مشر کین مکر زین حفص که هنوز ددشرك‌بود. وعلی‌بن‌ابی 
طالب کاتب عېد نامه هم آنرا امضاء کرد. 

این‌اسحاق گوید ؛ رسول خدا مدت اقات در حدیییه ميان حل و حرم رفت و آمد میگرد ر 
نماز دا در حرم می گز ارد و چون کار صلح به بایان دسید برخاست و قربانی خوددانعر کرد و 
نشست سر خود را تراشید و از احرام بر آمذ و مردم هم از او پیروی کردند- پایان نقل ازسیره 
این هشام. 

درجر بان صلح‌حدببیه اسر ادسیاست و :دبیر واعجاز بهم آهیخته و "ساليل و تجزبة آن نیازمنه 


(۲4۸) کتاب الروضة (ج۲) 


e!‏ علي ناه تایه : عن ۱00 #پن | بي نصر ؛ TE‏ الفصّل 
أبي العباس» عن أ بي عبداله ج في قول الله عز وجل : « وج کم حصرت صدورهم آنیقاتل و کم 
آویقاتلوا قومهم » قال : نزلت في‌بني‌مدلج لا تېم جاژّوا إلى رسول‌الة :90 فقالوا : نا قد 
حصرت صدورنا آن‌نشهد أك رسول‌اله فاسنامعك ولامع قومناعليك ‏ قال : قلت :کیف صنم 
بهم دسول‌اله ا ؟ قال : واعدهم إلىآنيفرغ من‌العرب ثم یدعوهم فانأجابوا وإلاقاتلهم . 

۵ - تابن یحیی ؛ عن‌أحمدین ابن عیسی » عن‌ابن فض ال ۰ عن داودبن بي سيد 
وهو فر قد ؛ عن ابي يزيد الحماز ٠‏ عن 1 بي عبدالله م قال : إن ال تعلی بسک آریمة ملاك في 
إهلاك قوم‌لوط : جبرئيل ومیکائیل و |سرافیل و کروبیل ٤لا‏ فمروا ابراهیسم 3 دهم 
معتمون فسلمه اغلبه فلم یعر فرم را هیکة حسنةً e‏ لا بخدم هولاع اند بت و کان 
صاحب اقیان فشوىلېم عجااسميناً حي مه مقر به [لیهم قلما وضعه بين ایدم رای 


6 - ازفضل ابی‌العباس اژامام مادق دی دز تسر قول خداعروجل (۲- الا) یأنز دشیا 
آ ند وداتنك باشند ازا که باشما که ويا باقوم شود گند , فرعود در بازه بنی‌مد لح ال شده 
زیر ا آنها نزد رسولخدا «س» آمد ند و5 راستی که ما دلتنگیم و بر ما ناگ وار است که‌شهادت 
بدهیم تودسو لخدا ئی يس مانه باتو هیر آه‌هتيم ونه باقوم خود ددبر ابر تو باشیم و اعلام ۳ طرفی 
می‌نمائيم» ۽ وید ۰ ن گفتم رسول خدااض» باآنبا چه کرد؟ 

در پاسخ گەت با آن‌ها فرارداد کرد که بیبطرفی آنپادا معترم شمادد تا از عرب نت 
سین آنهادا دعوت کند وا گر پذیرفتند (سیاد خوب) وا گرنه باآنپا بجنگد . 

شرح- از مجلسی ده قوله «نزلت فی‌بنی مدلح> بیضادی ددتفسیر قول خدا -٩۲(‏ الاساء ) 
جز کسانیکه بامردمی پیوسته‌اند که ميان شما و آن‌هاپیمانی است- گفته است ابن‌استثناه است‌اذآبه 
سایق که میفرماید [ ناند! بگیرید و بکذید. ۱ 

یمنی مگر آنها دا که بی‌طرفی اختیاد کنند واز جنك باشما کناده گیرند ومقصود ازاین قوم 
خزاعه باشند وبرخی آن‌ها دا از ہنی اسلم‌دانند ذیرا پینببر دص» هنگام هجرت ازمکه باهلال بسن 
غویمر يزرك بنی.اسلم قر از بی طرفی بست که نه با او کمك کند و نه.با دشمنان او و هر کین 
هم به او پناهنده شود مشمول همین قراد باشد و برخسی مورد آبه دا بی بکر بن ید بسن 
مناة داند.. 

( داستان قوملوط ) 

۵ از ابی‌یز یدحمارازامام صادق<ع» فرمود داستی خداتعالی چپادفرشته برای هلاك کردن 
قوم‌لوط فرستاد جبر؛یل ومیکائیل واسرافیلو کروبرلاینان‌بابر اهیم(ع) گذر کردند و عمامه بر سر 
داشتند براو سلام‌داد ند دلی آنهادا نشا ت دهیتت خوب وژیبالی در آ نپا دید و كفت برای خدمت 
اینپا جز خودم نشاید؛ ادمهمانخانه داشت کوساله فربهی برای آنها بریان کرد تایخت و آن دا درنرد 


8 داستان ووم لوط (۲۹) 


یهم لاتصل الیه نکرهم وأوجس منم حيفة , فلمارأی ذلك مرل ۳ سب الا عن 

ا یو ی أنت هو ؟ فقال : نعم ومر" ت امرأته سارة فبشرها 
باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقالت ماقالالله عز وجل . فأجابوها بمافي الکتاب العزيز 
فقال إبراهيم ا لیم : فيماذاجئتم ؟ قالواله : فيإهلاك قوم لوط ؛ فقال لهم : إن كان فیبا 
مائة من‌المومنن تېلکونېم ؟ فقال جبرگیل ل : » قال : فان کانواخمسین ؛ قال : لاءقال: 
فان کانوا ثلائن ؟ قال : لاء قال : فان گار انق ب ۽ قال : لاء قال : فان کانوا عشرة؟ قال: 
لاء قال : فان کانوا خمسة ؟ قال : لاء قال : فان کانواواحداً ؟ قال: لاء قال : إن فيمالوطأقالوا 
تحنأعلم من یجید وأهله لام رنه أت من‌الغابرین ' 


آنپا نپاد و چون دید دست بدان دداژ نیکنند 1 نان دا اشناس :شخیس داد و از آن ها تر رد 
چون جبر گیل چين دید عمامه دا از چپره و سر بر گرفت و ابراهیم او را شناخت و گفت نو 
خود او هستی؛ 

در پاسخ کفت آری و فیس رش‌سازه بدا نپا گند کرد و اور | باسحاق, زده‌داد ودر دالا« انهم 
به‌یمقوب وساده همان‌دا گفت که خداعزوجل اذقول او گفته است (۷۲- هود: ساره گفت ای وای 
بر من آبا میذ ام بااینکه سالخوزده‌ام و این شوشرم برآ ست راستی که ۳ شدفت آود ست ( ۳ 
فرشته‌ها پاسعی باو دادند که درقر آن جرد ددح است (۷۳"هود : فرشته‌ها گفتند ایا توا کار 
دا دز شگەتى دحمت ددا و برکانش بر شا غاندان داستین؟» دا مخوده و یود کواراست). 

بس آبرآهیم بدانپا گفت برایجه آمده اید؟ 

فرشته‌ها آمدم نوم و ظط زاعلاات کتیم. 

ابراهیم- اگر صدمومن ددمیان آنہا باشد آنهار! هلاك میکنیده. 

جبر گیل گفت؛ نه. 

ابراهیم اگر ٥۰‏ نفر مومن باشند؟ گفت: نه. 

ابر آهیمت اگر۳۰ تن مومن باشند؟ گفت: نه . 

ابر اهیمب اکر ۰ ومن باشند؟ گفت: 

ابر اهیم.- 1 ۰ ن مومن باشند؟ گفت؛ نه 

ابر آهیمت ا گر ەن مومن باشند؛ گنفت ه. 

ابراهیم اگر ومن دد میان تا باشد؛ گفت: نه 

ابر اهیم- لوط ددمیان آن‌ها است 

فرشته‌ها ماداناتر بم بدان‌ها که درسان آن‌ها هستند هر آبنه لوط وخاندانش دانجات می‌دهيم 
جز همان ز اش ؟45 ازما ید گان است. 


کی 


(o)‏ کناب الرروضة اج 


م توا وقالالحس العسكري ابول : لاأعلم ذا القول ewî‏ وهو قول ال 
غر وجل : «یجادلنافی‌قوم لوط ؛ فا توالوطأوهوفی زراعة له قرب‌المدينةفسلمواغليه وهم شاو 
فلمارآهم رأى هي٤ة‏ حسنة علیهم عمائمبيض وئیاب بيض فقال‌لهم:المنزل فقالوا : نعم فتقد میم 
ومشواخافه فندم علی‌عرصه علیم المتزل وقال : آي شی؛ صنعتآ تي بهم فومي وأناأعرفيم 3 
فالتفت |لیهم فقال : إتكم تاتون شر ارخلق له وقد قال جبرئیل 3 : لانعجل علیمم حنی 
یشہد ثالات شہادات " فقال جبر گیل لا هة قأخخ ی م مشی ساعة ثم التفت الیپم فةال: 
انیم اتون شرارخاق الله " قال جر گیل 19 هده اتان ؛ ل «ضی فلا بلغ ياب المدينة 
التفت الیرم فتال : اشکم تأتون شراد خلق‌الله ۰ فقال جبرگیل عليه السلام : هذه ثالشة نما 
دخل و دخلوا معه فلما ارم امرأته رات هيئة حسنة فصعدت فوق السط-ح وصعقت فلم 


ER 1‏ ا ا ا و تع 


بط = س 


سی کت و رفك جسن گر ۱ و دو گ4 ا هه ود از ین کا ابر اهیم را 
E‏ دالیم جز این‌کهه یواست آن‌هار | نده بد اد 3 نوات دهد و شیا است شو د قولخداعروجل 
۳۷ هود) در باره قوم او ط با ما جدال كراد 
شر ح- ازه‌جلسی ده- قو له «قال الحسن الستکری» ظاهر ایست که عسکری از طفیان خامه 
نامه و سان است. 
ولفظ هت روا بت دل قسیر عیاش وتا اجه دد کثابطلان شما تانب گذشت سن بن‌علی اس 
بی کم ا بو مارد و بنا برآین متصود حن بن‌غلی بن فضالت که در ميان دوات سنی برای سانو 
شرح آورده و کذیه اد هم نیز ابوممد است. 
فر شده‌ها اد مما نا نه ابر اهیم او د او ط زرنندو اد دده‌یان کشت خو دنز دبك شپر بو دنام بر 
سر براو اسلام دادند ووی بدان‌ها اگریست که هیثت زببالی داد ند عمامه‌های سفید و جامه‌های سفید 
در بر آنفا اس بآن‌ها ۳ منز ل. 
گفیند: آدي جلو آن‌ها افتاد و به دنبال اودوان شدند و لوط ,شیمان شد که بان ها تعادف 
مذرل کرد وبا خود گفت چکاری کرده؟ اینان دانزد فوم شود آوددم که مي‌دا: م بد کارومردمآ زار ند 


و لر بآن‌ها کرد و کفت ٿا ازاك ند تر ثن علق ا ما 7 
۵ مر گیل گفته بود : دز باره عذ اي [ للها شتاب اسکنم اسه بار ید آن‌ها کر ای دود جر بل 


گفت این یکیاد ؛ و ساعتی رفت و باز دو بآن‌ها کرد و وکا : داستی شما نزد بد رین خادق 
خدا | مدهاود. 

چبر گیل گفت اين دو بار سس پیش زرفت ا چون به دروازه شپر لرسید بان‌ها رو کرد و فت 
داستی شما نزد بدترین خلق خدا آهده‌ایه . 

جير یل فت این سه بار سس شهر در آمد و آن‌ها بای شهر در آمدند دجون نش آن 
ها دادید ودید یبا هستند بالای بام دفت و فریاد زد و قوم لوط شنیدند وروی بام دود کرد و چون 


(ج۲) داستان قوم لوط (eı)‏ 


پسمعوافدخنت فلمار وا الدخان أقبلوا بررعون الی‌الباب رات لیم فقالت : : عزسده قوم ما 
رأيت قط أحسن منهم هيثة » فجاوا إلىالباب لیدخلوها فلار آهم لوط قام |لیپم‌فقال : یاقوم 
اتقوالّ ولاتخزون في ضيفي أليس منکم رجل رشيد فقال : هؤلاء بناتي‌هن آطپرلکم فدعاهم 
إلىالحلال فقالوا : لقد علمت مالنافي باتك من حق و تاك لعم مار ید , فقال : لوأن لي‌بکم 

فوّه أو آوي إلیر کن شدید فقال جبر گیل لویعلم اي قو له ؟ فکاثروه حتیدخلواالبیت 
قال : فصاح به حبرژیل یالوط دعم بدخلون فلما دخلوا آوچ نر گیل پأمتنه واي 
عينم وهوقوله : « فطمسناً اعینهم » نم ثم نادی حبرئیل فقال : « إا رسل ربكلن یصلوا إليك 
فاسربأهلك بقطع من‌الليل » وقال له جبرئیل : |ٍثابعثنافي إهلاكم فقال : یاجبریل عجّل 
فقال : « [ٍن موعدهم الصبح اليس الصیح بقریب » , قال : فانزه فتحملو من معه الا امرأنه 
قال : ثم اقتلعها جبرگیل بجناحیه من سبع ارصن ثم رفعپا حتی سمع آهل‌السماء الد نیانباح 

الکلات ب وصیاح الد يكة 0 ثم قلبپا وأمطرعایپا وعلی‌من حول‌المدينة حجارة من‌سجّیل . 


دود زآذید ند روبه دزخانه لوط وید زد وذن اوط بان مد گفت نز داوط هردهی شس که هگ 
از آن‌ها زیا تر ند بده آم ۱ 

آمدند ازدروارد خانه شوند وچون چشم لوط با نها افتاد جاو آنهابر خواست‌د گفت: 

ای قوم از د | برهیز داز ید j‏ مرا در بازه مچمانم روا نی آ با میات شماها هر ۵ خر دهد 
و شي بان ها گفت اینان دختر ان منند که برای شماها با کیزه‌تر ند و دشن ر ند آن‌هادادءوت 
کرد که بروجه حلال دفع شہوت کنند. 

درپاسخ او گفتند لو خود بخوی می‌دانی که مارا در دختران تو حقی ررغبتی نیست و تو 
فان سا هه ر تحار لوب ده ای تن م در برابر شماها توانائی داشتم و یا 
کیان محکم می‌داشتم. 

جیر گیل گفت کاش می‌دانست | کنون چه یرد کی دارداقوم بردر خانه فزدنی گرفتند تا به زور 
بغانه او دبختند و جبر یل فرباد زد بگداد وارد شوند و چون وارد خانه شدند جبر یل انگشت‌خود 
را وی آن‌ها فرود آودد و بینالی از آن‌ها رفت و ایست قول خدا (۳۷- ؛لقمر) دیده های 
آن‌ها دا کور ؟ در دیم. . سیس چیر گیل فر یاد بر آورد ۱۰ فرستاده‌های برورد گار وای هر گر دست 
آن‌ها بتونرسد تو شب هنگام خاندانت دا کوچ بده و جبرثیل بلوط اعلام کرد که ما برای هلاك 
کردن آن‌ها آمده‌ايم و اد بجبرئیل گفت شتاب کنید ۱ 

در باسخ او گفت راستی موعد آن‌ها بامداد است آیا بامداد نزديك ثیست فرمود جبر ګیل اورا 
فرمان داد تاخود و عائله غود دا جز همسرش برداشت و برون دفت فرمود: شار رااز بن 
با ده بر خود بر کند از هفتمت طبقه زمینو آن دا بالابرد تا نچا که اهل ۳۹9۳ دايابنك ان 
و آواژ خروسان آنا زاشنیدند سپس آندا وازونه کرد یږ آن شهر وهر که در گرد آن بودسنك 


سحیل ذر و بار ین 


(to)‏ کتاب الروضة (ج۲) 


۱ - عبن يحيى ؛ عن‌أحمدین د » عن رین سنان ۰ عنأبي الصاح ابن عبدالحميد 
عن دين مسام » عنأ بي جعفر با قال : والله لذي صنعه الحسنبن علي بللا كان خیرآلیذه 
الا منة مماطلعت عليه الشمس وال لقد. نزات هذه‌الاية :«ألمتر إلى الذين قيل لمم کفوا أيديكم 
وأقيمو | الصلوة و آتوا الز كوة» |نماهی‌طاعةالامام وطلبواالقتال فلا کنب عليمم‌القنال مع 
الحسين ج قالوا : ربتنالم کتبت علیناالقتال لولاأخرتنا إلىأجلقريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل آرادوا تأخیرذلك إلى الفائم ك . 


شرح- ازمجلسی ده قوله «بپرعون» بعنی شتاب می کردند. 

قوله تعالی د فقال هؤلاء بناتی هن اطپر اکم € قران در باره این آبه چندتول‌دار ند؛ 
۱- مقص ود دختر آن صلبی از استے از قتاذه. 

۲- مقصود ژنان امت‌است ذیرا بمنز له دختران او بودند ذیراهر بیغمیری بدد امت است و 
ژنانش مادران امت هستند _ از مجاهد و سعیدین چبیر و در کیفیت عرض آنپاهم اختلافست. 

۱- مقصود تزویح آثپااست ودر شرع اوتزویح «وّمنه بکافر روا بوده چنانیعه در ]غاز اسلام 
که‌دسو لخدا(ص) دخترش‌را به ابوالعاص بن دبیم تزویج کرد و اوهنوز مسلمان‌شده بودو سپس این 

۲- ۰قصودتزویج بشرط ایمان‌بود از زجاج- آن‌ها ازدختران او خواستگازیه‌ی کردندو برای 
کفرشان بدان‌ها تزویجشان امیکرد. 

و گفته‌شده در ميان آ نان دو سید +عطاغ بودند که هی واستاد دو دختر خود ذعوداه و دیناه 
زابدان‌ها بدهند. 

ودر دوایت على بن ابراهیم از محمدین هاددن است که مقصود او زنان‌آنان بوده ذیرا هر 
بیغمبر ی ید مت است و آن‌ها رادعوت بعلال کرده ودعوت بعرام نکرده. 

( درحکمت صلح امام حسن (ع) با معاو یه ) 

1 از محمد بن فسلم از امام باقر (ع) فر مود بخدا آ نچه حسنن‌علی(ع) کرد بر ای‌این امت 
بهتر بودار آ نچه آفتاب بر آن می‌تابد بغدا که این آبه (۷۷- النساء) آیانگاه نکنی بدان‌ها که بر 
| یشان گفنه‌شده‌دست ازمر دم باژدار ید و نماژدا بر با دادید وز کوة داییرداژبد همانا مقصوداز آن‌طاءت 
امامست- آ نپا ددخواست نبرد نم‌ودند وچون بر آنها واجب شد باامام حسین(ع) نبرد کنند گفتند 
(۷۷- النےاء و )4 ؟-ابراهیم) برورد کارا جر | ماجهاد راو اجب کردی خوب بود همادا مپلت بدهی 
ا هو غد نزدیکی که از (سولان ببردی کنیم #قصیو ۵ آن ها تأ جپاد بود تا ظهور امام 
تالم (ع). 

شرح - از مجلسی «ره» - فوله < و ايل الذی صنعه الحسن بن على > د یعنی اینکه 
با معاو یه صلع کرد برای امت غير و صلاح بود و کرچه اکثر اصحابش بدان راضی نبودند . 
قوله تعالی «الم‌نر الی‌الذین قیل‌لهم کفواایدیکم» بمنی ددزمان هدنه وسازش بامغالفانودد 


)ج( در احکام جوم (tor)‏ 


۷ - لابن بحبی ۰ عن سل قبن الان رو عده و پوت ی سپل‌بن زیاد حمیعاً 
عن‌علي بن حستان؛ عن علي بن عطينة الز یات » عن معلی‌بن خنیس قال : سألت أباعبدالله پل 
عن ا لنجوم آحق هی؟ فقال : نعم إن ال عز وجل بعث المشتري الی‌الا دش في‌صورة رحل‌فاخذ 
دجلامن العجم فعلمه النجوم حتى طن آن‌قد بلغ ثم" فال له : | نظر أين‌المشتري , فقال : ما 


دودان تقیه‌دست ازجنك بکشید 

قوله انما هی‌طاءة الامام» بمنی غرض وءتصود اذاین آبه‌فرمانیری از اماست‌ددصودنیکهاز 
جہاد نپی کند چون دستود آنا ندارد ا(طرف خدا وهمان فرمان بنباژ وژ کوة و ابواب المت 
آمیز ایمان واسلام می‌دهد و حاصل اینست که اصحاب امام‌هسن(ع) هکم‌اين آبه ماود بودندیاطاعت 
اماد ر تر ك‌قتال و جون‌ددءیداماع حين د ع>جپادبر آ نها و اجب‌شد باز هم اعتر اش کرد ند و گلتند 
پرودد گادا چرا برما جپاد راواجب کردی کاش ما دا تامدت نزدیکی که متمود ظپود امام تالم 
> است «پلتداده بودی. 

وا کر مفسران گفته‌اند این آ به دد باده قومی ناژ لشده که در مکه‌ادمشر کان‌سخت آز ادمی‌کشیدند 
و پیش‌از آنکه هجرت کنند بىدینه به رسواخدا «دص» شکابت کردند و گفتند با دسول ال به ما 
اجاژه بده تا با این ها جپاد کنیم و چون مامود4تبردف حطود در جبپه بدر شدند بر برخی ازآن 
شا سیت وتاگوار بود وان ]مه تال شد واجل ر پل | بر ك تسیر گر دهاند. 

سیس بدانکه این ابه چنانجه در ضمن این خدیت است در فر آن نیست ‏ ددقر آن چنین‌است: 

(۷۷- النساء) 9 نها نگ نی بدانہا 1 راشان کته شد ه است‌دست باز داز بد و یاز دا نر با 
دارید وز کوة دا بیرداز رد چون جباد بر آنها نوشته‌شد نا گاه دسته ای از آنها از مردم رساد 
جنانجه از خدا با بلکه ترس‌بیشتری ازمردم دار ند و کو بند برودد کارا چر! جپاد و نيرد ژایرعاداجب 
کردی خوب‌بود مارا ناموعه نزدیکی تأخیرمی‌انداختی بگوبپره دنا اند کست 

ودد (٤٤۔‏ ابر اهیم) نس ی کو بند آنکسانیکه سن گردئد برو دد کاراما دا تا مدت نزدیگی 
مپلت بده وس آنداز تادعوتت‌دااجات نیج راز رسولا نت پیردی کنیمب وشاید امام (ع) آخر ان 
آبه‌سوده ابراهیم‌دا بدنبال آن‌آیه سوره‌ناه دصل کرده است زیرا که هردو آیه دد بیان الاين 
طایفه ازل شده‌اند باجمله دنجې دعو تك» دامعنوان تفس دشر ح با به سوه اه افزوده است يرا 
مقعبود آنپا ازددخواست تاأخم همان‌اجات دعوت بوده. 

ومسکنست کهآ به سور 4 انیداه در مصیحف ابهچنین باشد. 

من گو یم ماعلل و<کم ملح کردن امام حسن (ع) رابامعاه يه دز کثاب بادالا نو از ددج کردیم 
ودزژ این با ه سط سن دادیم هر که خواهد کهبر آن «عام‌شو د بابد بدا تیدا دجوع کند. 

۷ از معلی ان ا س ؟4 گوبد ازامام سادی 2 بر یلع از نذوم که آیا درست زج ۴ 
فرمود آدی داستی که خداعز وجل مشتری رارم وړت مردی هرمن «ر وفر ستاد واو کي از عم دا 
گرشت نر ژاباد آموخت ۳ فا شت ت بدا نس ار سیده اسن باو گفت گا ۾ کن تیاب سبتاز » مشر ی 
در کسا است؟ کھت ۳ ترا درفلك نبینم و ندانم جااست. 


(Tot)‏ ۱ کتاب الروضة ۱ ۲ (ج؟) 


آراء في الفاك ات وه ن هو ؟ قال :فتاه وان سول ان 7 حشی 1 ائه قد 

بلغ وفال : انظرإلى المشتري أين هو ؟ فقال : ان" حسابي لیدل علی‌اتاك أتثالمشتري » قال 
وشمق شهقة فمات ودرث علمه أهله فالعلم هناك . 

۸ - علي بن ابراهیم » عن أببه ؛ عن ابن آب‌عمیر" عن جمیل‌ین صالح؛ عمن آخبره 

عن أبي عبدالله ب قال : سل عرالنجوم قال : مایملمها إلا أهلبيت من العرب و أهل بيت 

هن الهنيكء 


سم 


در هو ۵: اورا زرا زد وگن ازمر دم FE‏ ی کا واو زرا راو ]هم نت ۳ ند اشت ت بدانش 
رده و باد گفت نگاه کن دی تاره مشتر ی در 5دااست ؛ در باسخ أذ قت حساب فن دلالت دار د 
15 و همان هسیر شا هی 

کو ناد اد شیو نی ۳۳13 ژر دراد دعلمش بخاندانش ,ارت ار مدال وعم وم از | نڪا است. 

شرح - از مجلسی «ده» - فوله< احق هی قال نمم > دلالت دادد بر اینکه نجوم علامات 
اند نزد عارنان و بدان دلاات نداد که تیم و تعلم و استخراح از ان براي سردم دیگر 
جائ ر است 

وواه یو ره دح ل 4 a5 I E‏ / ر قار اق مت ەر اقب این راشف که خداتمالیددا ولت 
جان ور زند کی بدو داده و اودا برهین فرستاده ذیزا سماوات راچان وز اد اندوز امس تال سب ار اى 
4 رام زد نود شمر دهاست. 

۸ اراماء ادن (غ) بر سرد شد ازعلم نجوم: فرمود آن‌دا نداند جز يك خاندان عرب و 
بلٹ غاندان ازژهند. 

شرح (مجاسی ده- فوله «الااعل‌بیت دن العرب > على اهل یت ببغمیر (ص). 

هن گوي ا کو و لت آن ات که بو اد ۾ خو :س وا 8 جم 3 آدهیفی دال عام توم و تلم 

۳ تعلم و اخباد از اعکام آن شاا و اول باد سکن بر خی از اصیداب دا در ایحا بیان ک عم سپس 
اخبازدا(ه دز دار قو لد ا: 

طیح مغید در کناب «قالات عیق اقل سید بن ط اوس گفته‌است خورشید وعاه‌داختران دیگر جسم 
های ١آ‏ اشيش باشند که ذند ي رە رك تدار یف ت مو ار دار ند £ عدا آ نبا دایز اي سوك خلق E‏ زود 
انیا واخانه‌هاق: خود ساخته. 

چنایجه‌فر موده ) 1 او ان ۱ او است a5‏ و ررد زا 17 بان ۴۳ مام رافر وزان ەو دە و مناد نی 
برای او مقر دداشته تا شماره سالپا و حساب دا بدانید خدا آن‌را تیافر بده جز بحق‌وداستی دشرح 

وفرموده است ( ۹۸ - الانعام) واو استکه برای شما اختران‌دا ساخته تادر طلمات بایان و 
در با دظدر ک سور رل تواضیله] ٹیا ما آیاتراشرح E‏ بر ی مردمیگه می‌دا نند ۳ 


a IE سب س‎ 


ور موده است (۱۷- ۳ ونشانەھائى as‏ شدات شو ند . 

وفرموده‌است (۱۱- فصلت) ماز یود کردیم آسمان دنیادا بچراغها- دلی‌عکم بر کائنات بدلالت 
آنهپاو گفتاد ددمدلولشان از نظر حر کت آ نها نزد عقل محال يست و ما دناع نسکنيم از اینکه خدا 
آن‌دا؛»یکیاد پبغمبران خود آموخته باشد ومهجره او ساغته‌باشد ولی ما قطم بدان نداد بم د شیوع 
آن‌دا بردم دیگر تااین زمان معتقد نيستيم و ااج از احکام جوم ددپابيم و بدانیم و بر خی‌از آن‌دد ست 
در آ بد این ازداه تجر به وعادتست و کاهی درست باشد و کاهی نادر ست و هميشه درست نیاید ذیرا 
دلیل عقل و برهان قاطم از آبات قر آن و اخبار دسول ندارد و این مذهب جمهود متکلمان عدلیه 
است وعفیده بو او بخت اذشیعه و عقیده ابوالقاسم وابوعلی است ازمعتر له انتهی. 

من گویم کلامش دلالت دادد براینکه جوم حقست ودلالت ندارد برجواژ تعلیم و تعلم واخیاد 
بکائنات بوسیله‌نجوم برای خبر معصوم بلکه اشاده‌بمنم از آن دادد کمالابخفی . 

سیدمر تضی ده درجواب مسائل سلادیه پس‌از ابطال تأثير نجوم بدلاللو براهین گفته استوجه 
دیگر که خدادا شبوه باشد کادی کند هنکام طلو ع باغروب بااتصال یامفادفت کو کبی‌مذهب‌منجمان 
نباشد و بظاهر آن‌دا کویند و این‌خود امر بست جائز ولی داهی برای دانستن آن نیست ومااژ کجا 
بدانیم که غداراعادنست که‌چون ز حل‌ومر پخ ددد جاطالعباشند نع باخندومغتر یدرد ج‌طالمسعدباشه 
وچه دلیل ددتی ردان دسیده است وا ۳.3 بتعور به خود ومتقدمان بابر بان عادت استناد کنند ۳ یم 
جر به‌تطعی از کیا و اظم آن از کا بااینکه مامیشگر یم خطاه شما بیش ازصوابست و ددوغ بیش 
ازراست و بساکه اصات‌شما اذباب اتغاق باشد نه اززاه میت قواعدشا وا گر بگویند سیب خطاء در 
اغد طالم وسیر کو کب أست . 

ما گوئيم غیر اصابت دراحکام ارراه انفاقست وتضمین‌و این تأوبل برای شما ددصودتی ددستست 

که دلیل‌قطمی برصحت فواعد نجوم‌باشد تاخطاه آن تأویل شود وا گر دلیلشما همان صحت احکام 

باشد خطاء در آن دلیل فسادآن گردد (ناآانکه گوبد): 

سبددض/ گفته اخباداز کسوف واقتر ان کوا کپ دانفصال آن‌ها دوش حندانی نتم داردواصول 
درست ونواعد ثابتی دارد وآن د بطی باعکام جوم وتأثر در خو بی و بدی وزیا وسود ندادد وا گر 
ميان این‌دو جرهین فرق اود که ا آن‌ها در کسونات و حساب ماه همیشه دزستست و در احکام 
بہشتر نادرست وصعت احکام آنہاندرت‌دارد وممکنست ازراه تصادف باشد هین تفادت بس ردوحمل 
یکی‌از آندو بردیگری ازقلت دیانت وحیاء است انتپی. 

ودر کتاب غرد ودرد ود مانند همین‌دا گفته و گفتاد خو در | کامل کر ده و در ضمن استدلال 
خود براینکه اختران اثری ندادند گفته قو رین دابل براینکه فلات و آنچه ددانست موّثر نیستند 
وخورشید وماه واختر ان روح‌ندارند و بی‌جاننه دلیل نقلی واجماعست وغخلافی ثیست ميان مسلماثان 
دراینکه فلك زنده نیست و آنچه ازاختران در آانست جان ۳۳۳۹ دهمه سر وزير تدر و هیر فند 
واژ خود اختباری ندار ند واین حقیقتط‌روری دین دسو لخدااست ودر بایان سن غود گفتههسامانان 
از قدیم و جدید اجماغ دادند بر ادیب »نجمان وی اعتنائی بآ نان و مجز آوددن آ نها ودوابتاژخود 
بیغمیر وعلمای خاندانش واصحاب خیازش دداین بازه بی‌شماد است و بیوسته ازمذاهپ منی.ان یزار 
بودند و آن‌دا کبراهی ومدال می شءر د ند وآ ده در اسللام باین شهر است چگونه دین‌دارو : اماز 5 زرادی 


(0) 


۲ برغلانش اصرارورزد انتهی. 

واما سیدین طاوس دربطلان علم‌نجوم کتابی پرداخته ورساله‌ای نوشته و اصراد کرده که 
اختران اراده نداد ند وفاعل و موّثر نیستند و دلائلی آودده و کلام افاضلرا برای تأیید غود ذکر 
کرده ولی اثبات کرده که اختران نشانه حوادث هستند بطود اکثر ولی بطودیکه قادد حکیسم 
تواند آن ها دا طبق از اده غود تفر و ايديل دهد و تعلیم و تعلم و نظر در آن را تج ویز 
کر ده است. 

علامه در کتاب منتهی الط لب گفته ستاد ه بر “شی حر امست وهه‌چنان آموختن علم جوم بر بابه 
اینکه موثر ند ومایه سود و زیانند واجمالا هر که معتقد باشد که حرکات نفسانبه و طبیعیه مر بوط 
بحر کات‌فلکیه واتصالات اخترانست کافراست ومرد گرفتن برآن حرامست وهر که جوم آموزد تا 
انداژه سیر کوا کب ذابداند و یمد آن‌ها دا دتر بیع و کسوف ودیگراحوال‌کوا کب راب نداردودر 
تحر بر وقواعد هم‌چنین گفته است . ۱ 

وشهید نوداننه مضجعه ددفواءد خود گفته است هر که معتقداست اهتران مدبر این چپانند و 
هو ولد آنیچه درآ نند بی‌تردید کافر است واگر آن‌ها دااز طرف خدا موثر داند چنانچه انسان دا در 
اعمال خود که عدلیه معتقدند این‌خطاکار است زیرا اختران‌دا زند کانی وجانی ثابت‌نیست به‌دلیل‌عقل 
ونقل (د پس‌از نقل‌قول جممی دیگرازفةپاه‌عظام ۳6 روایت ددباده موضوع اجوم‌نقلکرده‌ودر آ غر 
چنین نتیجه گرفته :) 

وچون تواحاطه خبیرانه بدانچه ازاقوال واخیار نقلکر ديم پیابی می‌دانیکه ۰ 

اب عقیده باستقلال نجوم‌ددنأثير ؟فر است ومخالف ضرودت‌دین . 

۲- عقیده بتأثير ناقس آن‌ها یا کفر است ویانسق. 

E‏ فليم و تعلم علم نوم و.‌طالمه درآن باعدم اعتقاد در تار آن‌ای لا مورداختلافست واخیاد 
منم‌اقوی هستندوا کذر اخبادجو ازضعیف و بیشتر آن‌ها دلالت ندادندوادله منم از قول‌بی‌علم مؤید دسته 
اولست بعلاده اغباد که دلالت دادند بر تشویق به‌دءا وصدقه برای دذم‌بلا خصوص‌نظر باینکه ازا 
قل نشده درامور خودمر اعات ساعات تقویمی و اجوه‌ی زب و آنچه در خصوص سفر و تزویج درموقم 
قمر درعقرب وازداست رهم در باره‌موقم‌محاق دلالت نداز زد براءنباد همه نظر ات وساعات نجوه هدر 
شم»اعمال پایان نقل ازەجلسی زه. 

من کو بم- دردوران سایق مذ هب‌ستاره‌شناسی دز واج‌داشته و ستاده‌پرستان نجوم زاعدبر و خالق 
ومعیود می‌پنداشته اند واین عقیده بصورنهای مختلفه دراصول ادیان وارد شده بوده‌است و این تشدد 
ومنم اخباد برای‌بطلان‌این مذاهبست ولی مطالمه دد نجوم برای کف اطلاعات بر اساس‌علمی خصوص 
بوجهیگه امروذه نزد دانشمندان ستاره‌شناس متمادفست از باب ¦ دتشافات عأمیه‌صحده مانمی ندارد 
و مستهسن است: 

آری توجه باصول‌غرافی کلده و آشود که از پایه گزادان اولیه احکام و تأثران نو هيه بوه | اد 
وجاصعیعی ندارد ومابه ضلالت و کمر اهی انکاراست و جیمی اژاخباد هم نظر بمنم‌از این موضوع 
دارد که مايه تشویش افکاد و وسیله جلو گیری از کار است و برای اشتفال به کارها ساعات نحسی 
بدعت هی گذارد و مردم را از کار باز می‌دارد با اینکه هر ساعت برای کار و کوشش مفید و بسیاد 


سعید و خو پیست. 


ج معنی في بیوت أذْن الله آن ترفع (ov)‏ 


۹ - حمیدبن زیاد ؛ عابي العباس شیاین أخمذالة هقان »فن علي بن الخسن 
الطاطري ؛ عن عبن زياد بیّاع السابري » عن أبان » عن صباح‌بن‌سيابة, عن المعلی‌بن خنیس 
فال : ذهبت بکتاب عبدالسلام‌بن نعیم وسدیرو کتب غیرواحد إلىأبيعبدالة 8 حين ظیرت 
المسو دة قبل‌آن‌یظهرولدالعیاس با تافد قد"رناأن‌یوول هذا الاامراليك فماتری ؟ قال : فضرب 
بالکتبالارض ثم قال : اف اف ماأنا لبؤلاء بامام آمایعلمون أنه |نمايقتل السفياني . 

۰۰ أبان؛ عن ابي بصير قال : سألت أ باعبدالله عن قول الله عز وجل «في‌بیوت أَذنله 


أنترفع» قال : هي‌بیوت النبي ۳ ملا فی 


9 آزمء‌لی بن خرس گوید من نامه عرد | لسللام یم و: سدیر و نامه‌های نگ انیا تردامام 
صادن <ع» بردم درهنگامی بود که حزب سیاهبوشان ظپوز کرده بودند وهنوذ از بنی عباس خبری 
نبود» مضمون نامه‌ها این‌بود که: 

مامقدر ومقرر دا.ء یم که این آمر خلافت بشما برمی گردد شما خود چه نظری دارید ٩ب‏ امام 
همه نامه‌ها دا بزمين زد وفرمود اف اف. من برای اینان امام ودهیر نباشم ۷1 با نمی دانند که هبانا 
با بدسفیا نی گفنته شود 

شرح - ازمجاسی ده قوله< حین ظهرت‌المسودة» یعنی یادان ابی‌مسلم خراسانی ذیراآن‌ها 
جام»س.اه دز بر داش دند . 

توله< ما انالېؤلاء بامام» چون شتاب داد ند و تسلیم بامام خود نیستند و ازشیعبانو پیردان 
او بیرق نند. 

قوله< انما یقتل السفیانی» یعنی نمی‌دانید که امام قالم آل محمد باید سفیانی دابکشد و با 
اينکه از ءلامات ظهود ادفتل سفیانی است وهئوژ سفیانی خروح‌نکرده و کته نشده‌وچگونه خردج 
و جپاد ب بر آی‌ماز و ااست. 

(در بیان برخی خصائص آل پیغمبر و بر خی احوال پیغمبر ص) 

۰" اذابی لار ۳ از امام مادق 2ع برسیدم از تفر قول خدا عروجل (۳۰-النود) 
در خانه‌هاگی که ۳ اجازه داده است بر افراشته شوند - فرمود : مقصود از آن خانه هعای 
پیغمپر ند (ص). 

شرح از مجاسی ده این حدیث دلالت دارد کهمقصود ازیوت بیوت صودیه است وبرخی 
اخبار دلالت دارد که مقصود بیوت »نویه است چنانچه این تعبیر ددمیان عرب وءجم شايع است: و 
ان خبر هم با آن‌منانات ند ارو و هرد در بادالا نو ار شر حعفصل آن‌رانگاشتم. 


(۲۵۸) کنا الوا (ج۲) 


١‏ پان ٤‏ عن «<بی‌بن آبي العله فال : سمعت باعمداله لا یقول ؛ درع رسولاله 
لو ذات! لفضول لباحلقتان من ورق في‌مقد مها وحلقنان من درق في مۇخ رها وقال : لبسها 
علي ا بوم‌الجمل . 

۷۲ أبان؛ عن یمقوب‌بن شعیب ؛ عنأبیعبداله فا قال : شد علی" لها علی‌بطنه یوم 
الجمل بعقال آبرق نزل‌به جبرئیل لا من‌السماء و کان رسولالله بی بشد به علی بطنه [ذا 
لیس الد رع 

۳ . آبان + عن الفصیل‌بن ساز + عنآبی‌جعش لفل فال : إن عثمان قال‌للمقداد : آما 
له لتنتپین أولا دد نك الی‌رينك الاو ل + فال : فلمتاحضرت‌اله‌قداد الوفاة قال‌لعمار : أبلعغ 
عشمان عني آني‌قدرددت! ید بي الاو ل ۱ 

و باق * عن فقیل خي عنأبي عبداله تا قال: لمباحضر عبن | سامة الموت 
دخلت عایه بنوهاشم فقال لم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منکم وعلي دين فا خی أن تضمنوه 
عاي » فقال علي بن الحسین لام : واه لت ينك علي » ثم سكت وسکنوا » فقال علي بن 


ی 


١‏ 5 ۲۳۳ از یی ان ابی‌الءلاه - سی اء ماد ۴2 هیور هو ۵ جوشن رسو لخدا (س) که 
#مروف‌بود بذاتالفضول دوحلقه نقره دور جلو. ذاشت ودو بعاقه نقره‌هم دردنبال داشت فرمود درروز 
جنك چمل‌علی (ع) آن‌را پوشیده بود 

١ ۷‏ کے فر مود روز جنك جمل علی(ع) كردق سيت وسراه ميان سته‌بود که جبر ثیل آن رااژ 
آسمان بر آی‌بیغمیر «ص» | ورده بود ورسولخدا دس4 آنرا روی زده‌خود نکر می دست. 

1-۳ امام ۳ 2« #ر هو ۵؛ مان بهقداد کت شا ۳ سو ل بابك دست ار داری ۴ 
خود را نکه دادی با تو دا :ہمان برودد گار اول خودت بر می گردانم فره‌ود چون مرك مة داد در 
ابر سے ل 4 عماد کت از من به مان در سان که راستی “ن اس وی برورد گار اخست دود باز گشتم + 

شرح- ازمجلسی ده قوله <لادنچن> یعنی ازاظہار حقرت امیرالمء‌وماین < ع٤‏ دست بردار واز 
اظپار غصب و کفر هرسه نفر خلیفه فاسق. 

و [4< الى ربك الول ۶ = !ی برورد گار تمالی و ۳ آڻ ی که دش از اسلا ۳ س 
پرستیدند و درقول مقداد همان معئی اول‌عتهین است و اين جمله عثمان بهر تقدیر تبدیدیةتلمقداد 
بو ده‌است. 

( در مرك اسامة بن زید) 

۶ از اماء صادق 2م قر هو د: چ وان مرك اسامه‌درر سید بئی‌هاشم با لیا ۳ وبان فا اف 
شاعا دو شی ۴ ام مر | مان خود «ی‌دانیدهن دای داز + از داز ست دارم غږ ده دار برداغت اندو 1 
علی‌بن الحسين ع رازه نخدا یسوم آن را ضامنم و خاموش شد و دیگر ان‌هم سخنی نگفتند باز 


(ج۲) مدت حمل مریم بعیسی لها (۲۵۹) 
سس سس سس سس سس سس سس 

الحسين ليهلا : علي دينك كله » ثم فال علي بن الحسین عم : آمازنه لميمنعني 
و لا الا کر اهية آن‌یفولوا : سبقنا . 

دأ بان » عن بي بصیر “ عنآبي‌عبد ال لبم قال: کانت ناقة رسول‌اله وال الیو اه 
إذانزل عنها علق عليما زمامها. قال : فتخرح فتأتي‌المسلمین قال : فینالهاالر جل الشيء 
دیناوله هذا الفي* فلاتلبث أن تشبع , قال : فادخلت رأسپافی‌خباه سمربن جندب فتناول‌عنرة 
فضرب بهاعلی‌رآسپا فشجنم‌افخرجت الی‌النبي وا فشکنه . 

1- بان * عن رحل ؛ عنبي‌عبد ال مت قال : إن مر یم حملت بعیسی با تسع 
ساعات کل ساعة شرا ۰ 


و 
ان امه 


۷ . آبان ؛ عن عمرین پزید قال : قلت لا بیعبدال 4 : إن المغير يتة بزعمون‌آن 
هدا الیوم لیذه | لملة المستقبلة ؟ فقال : کذ‌بواهذا الیوم للبلة الماضية ان أهلبطن تخلة حیث 
روا الپلال قالوا : قد دخلا لش الحرام . 


على بن الحسین<ع» فرمود همه‌وام تو بده فت 


سر 


سپس فرمود: از نخست مائم دناد ضمائت‌ه.4دامش این بود که‌میادا دیگران بگویند رفا پیش 
ی گر 

6 از امام مادق دع> فرمود: نا نه‌رسو لاض که‌تم واه نام داشت چنین بود که چون 
پیغمبر «ص» از آن بیاده می‌شد وم‌پارش دا بردوشش میانداخت و او رادها میکرد آن نانه‌میان 
مسلمانان دود مید و هر کس چیزی بان میداد و بزودی سير می‌شد دوزی سر خود دا مبان چادد 
سمرة بن جندب‌فر ابردواو عصای ببکان‌دادی برسرش کوفت وسرش داشکست وناقه برون شد و نرد 
امبر #س) لفت وشات کرد از ا. ۱ 

شرح- از مجاسی ره فوله د فشکته > بابز بان اظپاد شکایت کرده دیا باشاده وبر هر تقدیراز 
ممجزه‌های یمر (ص» بشماد است. 

۹ ازامامسادن 2 ع>نر مود مر بم(ع)٩‏ ساعت بعیسی(ع) | بستن بود وهرساءعتی بجای‌یگماه. 

شرح ‏ ازه‌جلسی ده قول24 آسع‌ساعات> من گویم ا بن ك قو ل تدر بازه‌عدت<-ل عیسیو و ای 
اسه ماه بوده داپن فول بپوداست وړ ماه و "ماه هم کته ابد و ۳ ساعت و بکساعت هم کته 
شده است و ظاهر 1 با دو قول میاه ( از نه ماه نا شش ماه ) منسافی آست ز بر | دز سوده مریم 
فرمابد او را آیستن کرد ند د ای در نك او دا محل دودی انداخت. و این عیبر با طولانی بودن 
مدت‌حمل منافات دازد. 

۷ ا مر بن دز مد 7 تامام سادق (ع) کفتم مغر به بنداد ند که امروذ جز هشب اده 
است ددپاسخ فرمود دروغ گویند امروز از شب گذشته است اهل بطن نعله چون هلال دا دیدند 
گفتند ماه حرام داغل‌شد. 


شرح.- اژمجلسی ده-قو له دان ال غیربة > یعنی پیرو آن مغیرة بن‌سعید بجلی. 

قوله< بطن نخلة» اشاده است بدانچه مضرین ومودخن گفته‌اند که پپغمبر عبدابه بن جحش 
دا با۸ با۱۲ تن از مپاجران نخست فرستاده بود تادر نخله میانسکه وطاف موضم گیر ندودد کمین 
قریش باشند و اخباد آن‌ها زا کسپ کنند آ نان رفتند تا بنخله دسیدند وممادف شدند با عمرو بن 
حط رهی که باکا روان‌تجادتی قریش‌دد آن جا ,وددو آ خر جمادی‌الانیه‌بود مقیده آن‌ها دلی‌غره رجب 
بود ومیان مسلمائان کفتگو شد: 

بر خی گفتند این غنیمت روزی شما شده است و معلوم نیست امروذ از ماه حرام باشد و یکی 
گفت ماه حراءمست و نباید از داه طمع آ نرا بی‌احترام سازید وحلال شمادید و برابن حضرمی‌تاختند 
و اورا کشتند و کاروان اورا چاپیدند و خبر بکفاد قریش دسید و هیئت نماپند گانی نزد رسو لخدا 
فرستادند و بررسیدند آ یا جاك در ماهپای درام روا است و خدا این آبه دا فرستاد (۲۱۷- البقره) 
پرسندت از حکم جنك درماه حرام" 

در جواپ بگوجنك درآن گناه برد گی است. 

واز این‌خبر چنانچه از برخی سیر برآید دانسته این کار دا کردند وهلال ماه رجب دا دیده 
بودند و امام استشپاد کرده که صحابه بمعش‌دویت هلال گفتند ماه رجب شده‌است وشب پیش,از روز 
است و بپمراه ان کشیانه دوذاست پایان نقل ازمجلسی ده. 

من گویم- عمال حدیث دررۇ بت هلال‌بفزوه عبدالله بن‌چحش قر ينه ودلیلی ندادد و با تادیخ هم 
افق نیست. 

ماداستان سر به عدا بن جحش و نزول آبه۲۱۷ البقره دا عینا ازسیره ابن‌هشام تر جمهء‌يکنيم 
(ج۱ س۳۹۲) دسو اخدا دس» عیدالله بن جحش‌بن دلاب اسدی دا پس‌از مر اجمت از بدد او ای‌در ك 
دسته هشت نفری از مپاجر ین بیشن کت یك تن اد انصار برون‌فرستاد و نامه‌ای باو داد وفره‌ودتادو 
روز که مرود آ را نجواند. 


وسیس آنرا بځواند و بپرچه درآ نست عمل کند و بپمراهان خود دراجرای فرمان نامه آذادی 
دهد و آن‌ها راوادار ,مرو IYE‏ و بازان عبدالله ان ججش ابئان بودند. 

۱- ابوحذيفة بنءتیبین دبیعه از بی عبد س ۲ خود عبدالله بن جدش حلیف آنان و فرمانده 
قوم۳- عکاشهة بن‌محصن ادبنی اسد 4 عتیبهةین عزوان از بنی‌نوفل ۵- سعدین‌ابی‌وقاص اذبنی زهره 
"-عامر بن د بیمه از شی‌عدی۷- واقدینعبدایه اژعنز ی‌وائل ۸-خالدین بکیر از بنی‌سعدین لیث۹- “ہل 

چون عبدائنه دو دوز رفت و نامه دا کشود نوشته بود چون این نامه دا نگاه کردی‌بیش بر و 
تا بنغله میان‌سکه و طائف منزل کنی ودر کمین‌تریش باشی واخباد آن‌ها دابدانی. 

چون عبدالنه این‌نامه راخواند کشت بچشم و به‌بارانش گفت رسو اخدا مرا فرمان‌داده ,تخله‌روم 
و دد کمین فر یش باشم تا خبری اژ آن‌ها بیاودم دبمن غدقن کرده که کسی از شماها داباید‌سافرت 
مود کنم هر کدام شباها که قصد شمادت دارد و بدان شوق دارد با من ساید وهر که آنرا رف 
داددبر گر ددم ن غو در مان رسو لخد ادا اجر اميکنم. 

اودرفت و هبه بارانش هم بااو دوانه شدند واحدی تخلف نکرد و از داه حچاز رفت تا در 


(ح۲) داستان‌سربه عبدالله بن جحش وفافله قریش (۲۰۱) 


معدن بالای فر غشتر سعد بن ابی و ناس و تبه ان غروان که بو بت سواد هیشد‌ند گم‌شد و از او با 
ماندند در جستجری شتر خود و عبدالنه بایادان دیگر خود رفتند تا درنغله منزل کردند و کاروانی 
از قر یش بدان‌ها گذر کرد که کشمش يوست و مال التساده‌ای از قر بش‌داشت د عمرو بن‌حضرعی 
قافله ساللارش فوك 

ابن‌اسحاق گوید عثمانبن عبدانه بن مغبره و بر ادرش نوفل‌بن عبدالله مخزومی وحکم‌بن کیسان 
مولی هشابن مغیره بهمراه عمروین حضرمی بودند وچون چشم آن‌ها باصحاب عبدابهبن جحش افتاد 
ترسیدند که نزديك آن‌ها منرل کرده‌اند و عکاشةبن محصن که سر خوددا تراشیده بودنرديك آن 
ها رفت وچون او دا دیدند آسودند و باغود گفتند اینان بعمره آمده‌اند و از طرف آن‌ها خطری 
نداد ید و مسلمانان باخود بمشودت برداختند و گفتند | گرامشب که آخر دجب است دست از آن‌ها 
بدادید بحرم در آیند و از شما مصون گردند و اگر آن‌ها دا بکشید دد ماه حرام کشته باشیدبخود 
تردید راه دادند و هراس از اقدام داشتند سس دلبری کردند و تصميم گرفتند هر کدام دا توانند 
بکشند واموال آن‌ها دا بگیر ند. 

واقد بن عبداك تمیمی باك تیرعمروبن حضرمیرا کشت دعشان بن‌عبدالله دحکم من کیسان‌دا 
اسیر کردند و توفل بن‌عبد ال ازدست آن‌هابدردنت وعبدال بن جحش کاروان و اسیران‌راآوردند و 
بعد وله نز در سو ل خدا (ص »6 ز سا نید ند. 

یکی از خاندان‌عبدانین جحش گفته که عبدائثه بیادان غود گفت س این غنیمت‌را برسول 
خدا «ص» می‌دهیم و این پیش اذ این بود کاس غنائم مقرد گردد از طرف خدا برای دسول 
خدا دص» و او خبس کاروانرا برسولخدا-«ض» داد و-باقیرا میان بادان غودقسمت کرد. 

این‌هشام گوید جون نرد دسو لخد ومع .آمدند فی‌فود من بشما نگفتم در ماه حر ام نكيت 
و کاروان و دو اسر را توقیف کرد و چیزی از آن بر نگرفت دسته شقن از کار خود بشیهان شدندو 
بنداشتند هلاك شدند و برادراں مسلمانشان آن‌ها دا سرذنش کردند در کاری که کرده بودند 
قر یش‌هم گفتند محمد واصحابش حرمت ماه حرامرا نگه نداشتند و در آن خون دیزی کردند ومالها 
را غارت کردند و مردمرا اسر کردند وهر که اامسلمانان که در مکه نزد قر بش میرفت درجوآپ 
آن‌ها میگفت این کار در شعبان بوده و دررجب نبوده و بپود این بیشآمد دا از کله»<عمرو بن‌حضرمی 
له واقدین‌عبدایُ» بفال جنك کرفتندو تفسیر کردند که‌جنك میان‌مسلمانان دقر یش معمود شدوحاضر 
شد و افروخته شد. 

وچون گفتگوددباره این و اقعه ستيار شرا خداو اد بر سو لخدا اين را فرستاد (۱۷ ۲-اابقره) 
از تو برسند از تتال در ماه حرام بگو قیال در آن ,زرك است ولی جلو گیری از زاه داق کفر 
ورزی بدان و هم از مسعدالعرام و برون کردن اهلش از آن بزد گتر است نزد خدا و فتنه از 
کشتن بزد کتر است. 

بعنی اگرشما ددماه حرام مرتکب قال شدید آ اهم قا زا اژداه غدا جلو گیرند و بدان 
کفر ورزند وشیا دا از مسیعدالعرام برو ن کنند که اهلآنید و این اعمال نزد خدا ازقتل آ نها که 
شما کشتید داز کن است و ثثنه آنهاهم اذقتل نوی کش است بعدی آن‌ها مسلمان را تفتین کنند تا از 
دين بر گردانند و این نزد خدا بز ر گتر است د و آن‌ها پیوسته با شما بجنگند تا شماها دا از دين 


(۲۹۲) کناب الروضة (۲) 


۸ - ابن بحبی » م فآ هدور ہن عیسی: عن ن غل بن سلاد یه 5 ؛ عنأبي‌مر [يم] 
الثقفي » عن عمارین پاسرقال : بینا ناغف رسول اله ا إذقال رسو لاله ا ان الشيعة 
الخاستةالخا لصة.منا آهلالبیت. فقال عمر: يارسول الله عر فناهم حتى نعرفهم ١‏ فقال رسول‌اله 
: ماقلت لک الاو نا ریدأنا خر کم ت قال رسو لاف تف : آناالد ليل علي الله عز وجل 
وعلي نصرالدین ومناره آهل‌الست وهمالمصابیح الذین‌یستضاه بم » فقال عمر؛ یارسول‌الفمن 
ا يکن فلنه موافقالبذا ؛ فقال رسرلاله لح : ماوضعالقلب في ذلك اموشع الالی‌وافق E‏ 


Ta‏ ۳۱ ر توانند» بای ن بر کار بدتری ابر از داد ند 7 نه از آن تیباهو 
لھ از آڻ دست بر دار ند. 

وجون قر آن بدین‌شرح ناژل‌شد و خدا عقده ترس و هراسی که دردل «سامانان بود کشود 
رسو لخدا کارو ان و اسیران دا تسلیم گرفت و قریش نداء برای عذمان‌بن عبدالثه و کم بن کیسان 
فرستادند و دسولخدا (س) فرمود ما آن‌ها دا بفداه ندهیم تا دو دفیق ما یعنی سعدین ابی وقاص و 
عتبهین غزوان ساام E‏ دزد زیرا ما اذشما برجان آن‌ها ترس دارم و گرا آن‌ها دا بشید مااین 
این دو را سای آن‌ها نکشیم ۶ سعد وعنیه هم بر ند و رسو لخدا با در یافت دا آن دورا آزاد 
کرد وحکم بن کیسان ازروی دل مسلمان‌شد و نزد دسو اعدا (س) ماند تادر روز شر معونه شهید 
شد راان بن عبدانله بسکه بر کشت و آنجادد کش برد. 

و چون عیدالله بن چحش و اص ابش از م خلاف در ماه حر ام آرام ۳ طم درتواب بردند 
و گفتند با دسول‌انله آیا این کار ما رک جپادی بودو در آن اجر مجاهدان دادیم و دا این آبه‌را 
درباده آن‌ها تال کرد. 

۸(7 ٢ے‏ الیقر ه) راستی آن تاه کرو رد ند و آن‌ها که ٭ہاجرت کردا وجیاد کردا 
در راه خدا ا نان امد و أررحمت خدایند و خدا هر دة و مپر بان استټ- و خداو زد زل ٹر بن‌امید- 
وازی‌دا بان‌ها عطا کردبایان نقل ازسبره این هشام. 

ميان خبر یکه مجلسی ده نقلکر ده بااین‌تاد بخ خنلافمهمی است‌دداینکه در خبر حادثه دا آخر 
جمادی الثانیه ضبط کرده‌است ردد تاریخ آخر رجب فتدبر. 


( حدیثی در فضل و نعر یف شيعه ) 

۸ اذ عمارین یاسن گوید دز این میان که من نزد دسولخدا (ص) ودم دسو لخدا «صء 
فره‌ود:شعه خاصه‌خاامبه اند از آن ها خاندانند؟ مر کت بار سول انه 9 را بر ای ها مر فی کن 
تا پشناسیمگان, رسولغدا (ص) فرمود من ایثر| بشما نگفتم جز میخواستم شما دا بدان خبردهمسپس 
رسو لخدا (س) فرعود من دلیل بر خدا ءز و جل هستم و علی باود دین است و خاندانش چر اغ اندو 
آنان جز آغها ماش اه بدان‌ها دوشن شود. 


مر وت با زر سول ا این هنن کس را دنل با 1 «و افن اش رسو ادا EF‏ پا خ او رود دارا 


(۲2) درفضیات شیعه (ır)‏ 
لیحا اف فمن کان قله موافشالنا آهل البیت کان تاحا ومن کان قله الفا لا أهل‌البیت 
کان هالكاً . 

۹ - أحمد» عن علي بن‌الحکم ؛ عن قتیبةالا عشی . قال : سمعتأباعبدالله فلز يقول: 
عادیتم فیناالاباء وال بناء والا زو اج وئوابکم على الله عز وجل أما ان أ-ءوح ماتکو نون إذابلغث 
الا تفس إلى هده اوه رنه [لی‌حلقه - . 

۰ ے غي : عن أحمدين ل i‏ عن| لحسن‌بن علي ؛ عن داودین‌سلیمان| لحمار عن‌سعیدبن 
يسار قال : استأذناعلىأبي عبدالله به أنادالحارثبن المغيرة النصري ومنصورالصيقل فواعدنا 
دارطاهرمولاه فص لينا العصر ثم رحناإ ليه فوجد ناه متکگاعلیسریر قريب من الا رش فجاسنا حوله 
ثم استوى جالساًء ثم أرسل رجليه حتی‌وضم قدمیه علی‌الارش ثم "قال : الحمدله الذي ذهب 
الاس یا وشمالافر قة مرحلة 3 فر قة حوارح وفر فة قدر یه وسمیتم آنتم‌الترابية ثم قال 
بمن منه ؛ أماوالهُ ماهو إلاال و حده لاشر يكث له ورسو له وال رسو هښیو و شیعنمسم کر ماله 
وجوههم‌وما کان سوىذلك فلا » کان‌علي وال ادلی الناس با اناس بعدرسول الله پت -يقولپاثلااً . 

دراینجا ننہاده‌اند جز برای اینکه موافق باشد با مخالف؛ هر که داش باما خاندان موافقست ناجى 
است و هر که داش باما اهل ببت مخالفست هلا کست. 

شرح- ازمجلسی ره قوله«انالشيعة الخاصة> بنی کسه درهمه گفتار و کردار خود یرو 
منست جز خاندان من و یاشیعه خاندانم نباشد. 

۹ از قتیبه اعشی گوید شنیدم امام صادق (ع) میفرمود: بخاطر ما باپددان و پسران و 
همسرآن دشمنی کردید وثواب شما برخدا عزوجلست هلا که نیازمندتر ین دقت شما آنگاه است که 
جانہا بدینجا رسد وبا دستش آشاره بنایش کرد. 

۰ از سعیدین بساد گوید مااجاذه شرفیابی حضود امام صادق <ع» کر فتیم‌من بو دوحادث 
ن فغعره نصر کا و منصود صبقل 1 وعده گاه انه طاهر چاکر آن حضرت بو ۵ نباد عضر دا خواندیم 
ونزد آن حضرت دفتیم و دیدم بر تختی نزديك به‌زمین‌تکیه زده گردش نشستیم واد برخواست نشست 
و پاهای خود دا کشید تابه ذمین دسید و سپس فرمود سپاس مرخدا دا سز ااست مردم براست وچپ 
دفتند يك‌دسته مرجئه و بك دسته خوارح و بك دسته قدریه و شمادا ترابیه نامند سپس با یمین خود 
فرمود هلا آن‌ایست جز خدایگانه که شريك ندارد و دسولش و خاندان دسولش و شيعه آنپاکرم 


اه دجوهپم و آنچه جزاینست چیزی نیست بغدا پس ازدسو لخدا (ص) علی نسبت بهمه‌ر دم‌سر پرست 
و ذهیر بود ناسه بار آ نرا فرعود . 


(e)‏ کتاب الروضة (ح۲) 


۷ عله ؛ عن أ حمد عن علي بن المستوردالنجء‌ي فمن رواه ؛ عنأ بي عبدالله 4 
قال: إن من‌الملاگکةالذین فیالسماء الد نیالیطلعون علی‌الواحد والائنین والثلاثة وهميذ كرون 
فض ل آل جد لل فیقولون : أماترون هؤلاء في‌فلتمم و کثرة عدو هم یصفون فض ل آل عد قلا 
فتقولالطائفة الا خری مز الملائكة : ذلك فضلالله يؤتيه منيشاء وال ذوالفضل‌العظیم . 

۲ - عنه » عن‌أحمدین ی غڻ غلي بن الحكم “عن عمربن حنظلة › عن ابي عبداله 
چ قال : یاعمرلاتحملوا علی‌شیعتنا وادفقوا بهم‌فان الناس لایحتملون ماتحملون. 

۳ - لبن این القمي ۰ عن عمه عبداله بن الصلت عن یو نس‌بن عمدالرحمن؛عن 
غبدالله بن سنان » عن حسن‌الجمال » عن بي عبدالله 4 فی‌قول الله تبارك و تعالی + « رشنا رن 
لین أضلانامن‌الجن والانس نجعلهما تحتُقدامنا لیکو نا من‌الا سفلین»‌قال: هما ثم فال:و كان 
فلان شیطانا . 


۱ از امام صادق 2 فرمود داستی فرشته‌ها که در آسمان اردیکند بیان دو تا سه تا 
سر کشی کنند که نضل آل محمد دا مذا کره می‌نمایند و می گویند آیا ننگرید که اینان با کمی 
غود و فرونی دشمنان فضیلت آل محمد دا بیان میکنند» دسته دیگر از فرشته‌ها گویند این فضل‌از 
خدااست که بهپر که‌خواهد دهد وخدا مساحب‌فصل بزرث است: 

3 ۳ از غمر بن حنظله که امام صادن 2م فرمود ای عمر شیمه ما تحمیل كنيد و بار 
سزگین به دوش آن ها نگذادید و با آنپا مدادا کنید زیر مردم تعمل ندارند آنچه دا شماها 
تمل داز ید. ۱ 

شرح- از مجلسی ده- قوله« لانعماوا علی شیعتنان یمنی باوساط شیعه تکالیف شاقه درعام 
وعمل"حمیل نکنید بلکه بآرامی آ نها را دعوت کنید و بیاموز ید ذیراآنپا ثاب علوم و اسراد واعسال 
شما دا ندادند و گفته شده است که مقصود تشویق تقيه است يعلى باترك تقیه مردم مخالف دا به 
کردن شیعه ماسواد نکنید وبا مخالفان مدادا کنید.. 

۳ از حسین جمال از امام صادق (ع) دد تفسیر قول خدا تبادك و تعالی ( -۲٩‏ فصلت ) 
پرودد گادا ہما بنما آن دو کسیکه‌ما دا گمراه کردند از جن و انس تا آنهادا زیر گام‌خودنهيم 
و خرد کنیم و از پست ها باشند - فرمود مقصود همان دو :۱ است سپس فرمود آن فلانی بك 
شیطانی بود. 

شرح ازمجلسی ده - قوله < هما > یعئی ابوبکر و غر و مقتصود از فلان هم همان من 
است یعنی جنی که در آبه ذ کر شده همان عمر است و همانا او دا جن نامیده ذیرا شیطانی بوده‌یا 
باعتباد اینکه تخم شیطان بوده‌است وولدالز نا بوده با باعتبار اينکه در مکر و فریب کادی شیطان 
بوده است و باحتسمال معنی دوم مسکنست که مقصود از فلان ابابکر باشد - بایان تقل از 
مجلت‌ی ره . 

من گویم -بلکه ادلی‌حمل براین معنااست زیرا ابابگر درمکر وفر یب کاری استادعیر بوده است : 


۲ 
(ح۲) در تأویل بع ضآیات 
۱ ۱ و ی 1۳ ۳ تلا : ج ۱ اط ۳ : 1 

6 - یونس, عن سورةبن کلیب) عنآبيعبدالله ع في‌قول‌اله تبارك وتعالی :« ربن 
آرنا اللذین أضلانا من الجن والانس نجعلبه‌اتحت آقدامنا لیکونامن‌الاسفلین» قال : یا 
سورة!هماواله هما - لا - والله ياسورة |ثالخنز ان علمالله في‌السماء و نا لخز ان علمله 
في‌الاادش . 

۵ - تن یحبی» عن‌أحمدبن غٌدبنعیسی؟ عن الحسين بن سعید » عن سلیمان‌الجعفري" 
قال : سمعتأباالحسن يل یقول في قول الله تبارك وتعالی : « إذيبيتون مالایرشی من‌القول » 
قال : يعني فلانًوفلانا وأباعبيدةبن الجر"اح . 

5 علي بن |براهیم » عن أبيه؛ وین إسماعيل ؛ وغیره . عن منصوربن‌یونسعنابن 
ذينة » عن عبدالله بن النجاشي قال : سمعت أباعبداله 2 يقولفي قول الله عز وجل: « | ولاك 
الدين يعم الله مافيقلوبمم فاعرض عنم وعظمم دقل لمم فيا نفس پم ولا بلیغ] » يعني والله فلانا 
وفلاناً ‏ « وماأرسلنا من دسول إلاليطاع باذن الله ولو آشهم إذ ظلموا آنفسهم جاوّكفاستغفرو له 

واستففرلمم الر سول لوجدوا الله تو" ابأرحيماء يعني والله النبي باتو وعليا مه" صنعوا أي 

؟ ۲ از سو بن کلیپ از امام مادق (ع) در افير اقول خدا بادك و تعالی -۷٩(‏ فلت ( 
برودد گار ما نما شما ن دو کس را که مازا کمراه گردند از جن انس ثاانبا دا زیر پای خوداپيم 
و از پستها باشند. 

فرمود؛ ای سوده آن دو بغدا همان دو تا بودند ( تا سه بار ) ای سوده داستی هر آینه ما 
هستیم گنجرنه‌داران‌علم خدا دز آسمان و بر استی ماهستیم 1 جینه های علم خد | درزمن. 

از سلیمان جمفری که شنیدم ابوالحسن (ع) میفر‌ود دد تفسیر قول تبادك و تعالی(۱۰۸ 
النساء) گاهیکه در انجمن شبانه غود بگویند سغنان ناپسند. که مقصود فلان است و فلان با ابو 
عبیده جراح . 

شر ۳ب اذ مجلسی قاس تو له <اذیبیتون ۹ مقصود از وان ۳ فلان ابین کر :ق عمر ندومنظور 
تدییر آ نپا است دد اینکه علی (ع) خلیفه شود و طبق آن در خانه کمیه عپدنامه‌ای نوشتند و هم 
قسم شدند.. 

9۹ از عبدالله بن نچاشی کرو ید شنیدم امام صادق )ع( میفرمود در تفسیر قول خداعزوجل 
٦۴(‏ اللساء) < آنانند آن کسانیکه می‌داند دا آنچه در دل دارند از آ نبا دف بر گردان وبا نها 

بند بده و بگو درباده خودشان گفتاد دسائی» بخدا که مقصودش فلان وفلانست. 

-٤‏ دو مانفرستادیم هیچ‌دسولی دا جر اینکه باید باجاژه خدا فرمانبری شود و اگرچنانچه 
گاهیگه بر خود ستم هی کردند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش میخواستند ورسول خدا هم 
برایشان آمرزش میخواست هر آ ينه خدا دا پر توبه پذیر ومهر بان‌می بافتند» متصودش بخداپیغ‌بر(ص) 
و علی است که نرد آنها از کرده خوداه‌تففاد کنند؟ یعنی یا علی اگر زد تو آیند و از نجه‌توطله 


لوجاووك بهایاعلی فاتغفروا الله ممتاصنعوا واستغفر لیم الر سول لوجدوا التو اباً رحيماً دفلا 
ورك لایومنون حتی يحكموك فیماشجر بینهم (فقال آبوعبدال 82 : هووالاعلی بعینه) ثم 
لايجدوافي آنفسهم حرجا ممتا قضیت (علی‌لسانك يار سول الله يعني‌به من ولاية علي ) ویسلموا 
لیم 

۷ - تین بحیی» عن‌أحمدین عببن عیسی» عن معمربن خلاد قال : سمعت‌آباالحسن 
4 قول : دیما رات الر وی فا عسرها والرویا على ماتسر . 

۸ - عنه ؛ عن‌أحمدپن ی " عن‌ابن فضال ۰ عن‌الحسن‌بن حهم قال : شمستاپاالخشن 
لا یقول : الر يا علی‌ماتعبتر: فقلت له : إن بعضأصحابنا روى أن رویاالماك کانتأضفات 
أحلام » فقالأبوالحسن بي : إن امر اة دأت على عد ردول الله وان جذع بینهاقدا نکس 
فاتت رسول الله لت فقصتت عليه الر یافقالاباالبی مت : يقدم زوجك ويأتي و هوصالح 


کرده‌اند آمرزشخواهند و دسولغدا هم برای آنېا آمرزشخواهد هر آبنه خدا دا بسیاد توبه‌پذیر 
و مپر بان پابند . 

۱ ۷- «نه بدا ایمان ندادند تا اشکه تو زا حاکم ساز ند ميان غود در هرچه اختلاف‌داد ند» 
امام صادق (ع) فرمود مقصود از مورد اختلاف همان خودعلی (ع) است د سپس پیش خود در سختی 
و فشار و تنك دلی نباشند از ۲ نچه تو حکم کردی » بزبان خودت یا دسول‌اله بعنی درباره اعلام 
و لایت و خلافت علی » < د بخوبی تسلیم باشند > یعنی تسلیسم على < ع > باشند و خلافت او 
را بیذیر ند 

شرح - از مجلسیده- قوله یمنی واه النبی‌وعلیا» یمنی عطاب درجاووك متوجه بعلی است 
و گر نه بایدو استففرت گوید. 

( در تعبیر خواب ووظالف آن) 

۷ از معبر ین خلاد گوید شنیدم ابوالحسن<ع» ( امام کاظم) میفرمود بسا که من خوابی 
بینم و خودم آنرا تعبیر کنم د خواب هرطود تعبیر شود محقق می گردد (یمنی کسیکه اهل تعر 
خوابست و خوابی دا تعییر کند موافق تعر اوو آتم میشود و تعبیر اودزست درمی آ بد و عام تعبیردرست 
مخصو ص‌بیمبر ان و امامانست). 

۸ اذحسن بن‌جهم گو بد شنیدم |بوالحسن (ع) میفرمود: خواب برطبق تعبیم واتم‌میشود 
من بآن‌حضرت گفتم برخی اصحاب ما دوایت کرده‌اند که خواب پادشاه مصر اضغاث اعلام وبی 
داقع بوده‌است(و بخاطر تعبیر یوسف (ع) واقعیت‌یافته و ایثرابرای‌تایید کلام امام نقلکرده است - 
از «جلسی ره 

امام (ع) فرمود يكز نی در دوران دسواخدا (ی) خواب دید که ستون خانه‌اش (نبر خانه اش 
خ( شکسته است نزد رس ولخدا (ص) آمد وخواب خوددا بآنعضرت گزارش‌داد و پیشمیر باو کفت 


(ح۲) در تعبیرخواب (۹v)‏ 


وقد کان زوجپاغائباً فقدم کماقالالنبی 


تاه نم غاب عنها زوجها غيبة | خری فرأت في المنام 
کان جذع بیتهاقدا نکسرفاتت النبي اه فقصنت عليه الر ؤيا فقال لها : يقدم زوجك و يأتي 
صالحا فقدم على ماقال ؛ ثم غاب زوجهاثالشة فرأت في‌منامهاآن جذع‌بیتها قدانکر فلقیترجلا 
آعسرفقصت عليه الرویا فقال لها الر جل‌السوء : يموت زوجك » قال : فبلغ [ذلك] اللي 
ب فقال : آلاکان عسرلهاخراً. 

64 فد 2 ھن أستخاینا + عغن سپ لپن زیاد » وعلي بن | براهیم عن آبیه" [جمیعا] عن 
ابن محبوب ؛ عن عبدالله بن غالب ۰ عن جابر بن يزيد » عنأ بيجع فر ا أن دسول الله کان‌یقول 
[ن راا لمن ترف بن‌السماء وال رش عای‌رآس صاحبهاحتی برها آویسرهاله مئله 
فاذاعسرت لزمت الاادش فلاتفصوا رؤیا کم إلاعلىمن يعقل ' 

۰ - ین یحبی؛ عن أحمدبن عد » عن تین خالد ؛ عن‌القاسم بن عروة » عنأبيبصیر 
عنأبيعبدالله فا قال : قالرولالقو: الر ۋيا لانقص [لاعلی‌مومن خلامن | لحسدوالبني. 


شوهرت بااضم خوبی ازسفر می آ بد شوهرش مسافر بود و آمد چنانچه پیغمبر «ص> فرموده بود و 
سپس باددیگر شوهرش بسفردفت دهمان زن درخواب دید که ستون (وباتیر)خانه‌اش شکست و بار 
دیگر نزد پیشمبردصس» آمد وخواب خوددا كفت و پیشمبردص» بادفرمود شوهرت باوضم خوبی از 
سفر باژ آبد وچنانچه پیشمبر دص» فرمود باز آقد سی براق بادسوم شوهرش بسفر رفت و آن زن 
خواب دید که ستون (وبائیر) خانه‌اش شکست ومردی چپ و شوم دا دیداد کرد و خوابش‌داباو گفت 
آن‌مرد نك در پاسخ او گفت شوهرت میمبرد و این خبر سشمیر رسید وفرمود باست تعییر خو بی بر ی 
او کرده باشد. 

شر ح- ازمجلسی ده از دوایات مغالفان بر آید که این اعسر ابوبگر بوده و شاید از راه 
تقیه نامش دا نبرده است در نهایه گو یك دال قاق است که ذنی ازد نبی «ص» آمد و او دانیافت 
و ابابکر دا یافت و گفت در خواب دیدم که گویا تیر خانهام شکست ابوبکر گفت شوهرتب,برد.. 

۵-از جابر بن یرید از امام باقر <ع > که‌رسو اخدااص»میفر مودخواب ی که موّمن بیند بالای‌سر 
صاحیش میان آسمان و زمین بریر زند تا خودش آنرا برای خودتعبیر کند با بمانند او آن را 
برایش تعبیر کند و چون تعبیر شود به زمین بچسبد پس خواب خود دا نگوئید مگر برای خردمند. 

۳۰ از امام صادق<ع» 4 فر مو د؛ سو لخدا ذص» هر موده و آب | تباید گفت مگر برای 
هون بی‌حسد و ستمکاری و هرز کی( که آ نراخوب تعبیر کند از مجلسی ده . 

من گویم شاید سبیش این باشد که تعبیر خواب اامامی‌است از طرف خداو ند و آن تصیپ جز 
مومن پاك‌دل نباشد). 


(Ww‏ کتاں‌الروضة ا (ج۲) 


۱ - حمیدبن زیاد » عن‌ااحسن‌بن عرالکندي» عن أحمدبن الحسنالميثمي " عن‌أبان 
ابن عنمان ؛ عن رحل ۾ عن بي عبدالله 4 قال : کان علی‌عبد رسول‌اله بت رحل بقالله : 
ذوالنمرة و كان من‌آفیح‌الناس و إتما سمي ذدالنمرة من قبحه فاتیالنبي اي فقال : يا 
رسول الله أخبرني مافرض‌الهءز وجل علي ؛فقال‌له رسول الله باتو : فرض ال عليك سبعة عشر 
ركعة فی‌الیومواليلة وصوم شپردمضان إذا در كته والحج إذا استطعت لد سبیلا والز كاة 
وفسّرهاله , فقال : واكّذي بعثك بالحق نبا ماأزيد دبي على مافرض علي شيا * فة ال له 
a "‏ ۰۱ این * ایو ك a‏ ۳ ۳ ۱ ا e‏ ۳ ۳ 
فقال : يارسول الله إن" ربك يأمرك آن‌تبلغ ذاالمرة عنه‌الستلام و تقول له : یقول لك ربنك 
تبارك وتعالى : أماترضى أنأحشرك على حمال جبرئيل یوم‌القيامة ؟ فقالله رسولاله هي 
يا ذاالنمرة هذا حبرئیل يأمر ني آن | بلغكالستلام و يقول لك ديك : أماترضىأنأحشر ك 
علی‌حمال جبرئیل ؟ فقال : ذوالنمرة فاني قدرضیت يارب فوعن تك لأزيدئك حتىیترضی . 
( گلایه بنده‌ای از خدا ورفع آن) .۰ 
۴٥ہ‏ مردی از امام صادق «ع» که فرمود در دوران رسولخدا «دس» مردی بود که او زا 
ذوالامره (بلنك صفت)میخواندند از ذشت‌تربن مردم بود و از ذشتی اودا ذوالامره می گفتنداو نزد 
رسو لخدا دس آمد و گفت با رسو لاي بمن بگو خدا عزوجل برمن چه واجب کرده است؟ 
زسو لخدا «س» فرهود بر تو هغده رکمت نما در شبانه روز واجب کرده و دوزه ماه رمضان 
که آنرا ددیابی وحح اگرمستطیم شوی وز کوة دا و آنرا برایش شرح دادآن‌مرد گفت سو گند 
بدانکه تو دا براستی میموث کرده بثبوت ؛ هن برای برودد گار خودمیش از آ نچه‌واجب کرده کاری 
نکنم رسو لخدا (ص) فرعود ای ذوالنمره چرا؟ | 
در پاسخ گفت بر ای‌اینکه‌ماچنین ذشت آفر ده فرمود جر یل پپیشبر (ص) فرود آمد و گفت 
بادسو لاله برورد گادت تو دا فرماید که از طرف او بذوالنمره سلام برسانی و باو بگو ئی که 
پرورد گار تبادك و تعالی بتو میگوید آیا خشنود نیستی من تو دا به ذیبانی جبرئیل در قیامت 


محشود کنم؟ 

رسو لخدا «س > باو فررمود ای ذوالامره اين جير یل ست که بمن فرهاید تو دا سلام زسانم 
و پرورد گادت بتو گوید آیا خشنود نیستی که در قیامت تودا به‌ژیبائی جبرئیل محشود گردانم ؛ 
ذوالنمره کت پرورد گارا خش دو ان شدحم و عز ت و بیفزایم برای توتاتوهم‌خشنود شوگ. 


)۲۶۸5( یکی از معجز ات‌هیسی عا‎ (e) 


(حیث الذی خران ‏ تسه ىعليەالسلام) ‏ 


۲ عبن یحیی ۰ عن‌أحمدبن غبن عیسی » عن‌الحسن‌بن محبوب » عنآبي‌جميلتة 
عن‌آبان‌بن تغلب وغیره " عن‌أُبی‌عبداله ت22 آنه‌ستل: هل کان عیسی‌این مریم أحيا أحداً بعد 
مونه حتی کان له أ کل ورزق ومد ع ولد ؟ فقال : نعم‌اٍنه کان له صدیق مواخ‌له ف ال تبارك 
وتمالی و کان عیسی# یمر به و ینزل عليه و ان عیسی غاب عبه حیناثئم مر به ليسم علیه 
فحرحت اليه کی فسالیاعنة * فقالت : مات یا دسول‌اله » فقال : آفتحبتن أن تر اه ؟ قالت : 
نعم : فقال لما : فاذا كان غداً [ف]1 تيك حنی| حبیه لك باذناله تبارك وتعالی فلما کان من‌الغد 
آناهافقال لما : انطلقي معي|لی‌قبره » فانطلقاحتیآتیا قبره‌فوقف علیسه عیسی تالم دعاله 
عز وجل فانفرج القبروحرح ابنیاحیتا فاما رأنه مه ور آهایکیافر حمپما عیسی فلز فقال له 
عيسى : أتحب أن تبقی‌مع امنك في‌الد نيا ؟ فقال : يانبي الله بأ کل ورزق و مدع أم بنیرأً کل 
ولارزق ولامد 5 ؟ فقال‌له عیسی تا : JE‏ ورزق ومد وتعمرعشر ین سلة وزو ج و یو لد 

لك ۽ قال نعم دا ê‏ : قدفعه عیسیلی| مه تیان عقن‌پن: دنه وتو ج وولد له . 


(حدیٹ آنکه عیسی-ماورا زنده کرد ( 

۲ از امام صادق (ع) برسش‌شد که آپاعیسی ابنمربم کسیرا پس‌از مردنش زنده کردتا 
انکه خجوراك ورودزی وع دو بارهوفرز ند داشتهباشد؟ 

در پاسخ فرمود: آدی راستش ات که بأث‌رفبیق و برادد دینی و خدائی داشت تبادك و تعالیو 
عیسی باو گذد میکرد و باراش وارد میشد و مدای از او جداشد و سپس باو گند کرد تا بهاو 
۷۳ ومادزش ‌برابر مسی(ع) ندال اودا برسید ددجواب گفت یارسو لاله اومرد 

عیسی (ع) فره.ود: تودوست دادی اورا ببینی 

کفت آدی: کفت من فردا نزدتو 1 یم تا اورا زنده کنم باذن خدا:بارك دتعالی دچون نرداشد 
نرد او آهد و به او وفت بافن سر گورش پیا باهم رفتند تاسر ۳ رسید ند فیسی‌استاد و بهدر گاه 
خداعروجل دعا کرد و گور شکافت ورش زنده بدرآمد وچون مادرش اورا دید واو مادرش‌رادید 
هر دو گر تاد 3 دل #یسی بر آنها نرم شد و سوخت عبسی بدات پسر فت دوست داری ب امادرت 
در 1 ديا بجا نی ؟ گت با نمی ال با خو رات ودوزیدعدر ۳ بی‌خوداكث وروزی وعمر؟ 

عیسی «ع» دد پاسخ اد فرمود با خوداك و دوژی و عبر و بیست سال عمر کنی وزن,گبری 
و فرذند آودی ۲ گفت آدی و عیسی او دا بماددش سپرد و ست:سال ی گرقو ژن کر فت ر 
بر ای او فر زز ندشد. 


(TY. ۱‏ ۱ ۱ کتاب الروضة ۱ (ج۲) 


o‏ - این مکبوب ؛ عن آبی‌ولاد i‏ وعیره من‌اصحابنا . عن)بی‌عبدالله 4 في قول الله ع 
وجل" «ومن‌یرد فیه بالحاد بظام» فقال : من عبد فيه غيرالله عز وجل أوتولی فيه غيرأولياءال 
۴ ت ۱ Ê‏ ۳ , غ 

۴ ۲ ۴ 7 ۲ 1 رن ۴ 

6 - ابن محبوب * عن‌آبی‌جعفرالا حول » عنسلا م بن المستنیر ' عن‌آبي‌جعش لت( في 
کو لال تباراك وتعالی ؛ « الدين | جز جوا من دیارهم بغیرحق الاآن بقو لو ار یناه قال : نات 
في دسول اله له وعاي وحمزة وجعفر وجرت في‌الحسین علیهمالسالام اجمعین . 

۳ - این دجو # عن هشام بن سالم 4 عن بر «د الكناسي قال : سا لنت اپحعشر ا 

۳ ت 8 زب 1 ۳۳ i ۲ je‏ 
عن فول ابه ل وخل:؛ 1 يوم بجمع الله الر سل فیقول مادا | جم قالوالاعلم سا 4 قا : فقال : 
و ی ا ۳ ۴ : ار فی ی 
ان اپداتاو بلا بقول : مادا | جبتم في‌آوصیاتکم الدین خلفتم‌وهم علی ۱ ممکم ؟ قال : فیقو لون 
لاعلم لما پما فعلو | من بعدنا 
( در تفسیر برخی آبات) 

۳ اذامام صادق (ع) دد :سیر قول خدا قرو جل (۲6- الحج) و هر که در آن‌خانه که 
در آ.د بها لجاد بظام و ستم. 

فر هو ۵: ۳ هر که در ان جز خداء: وجل را در اشد باجز او ایا خد از | دو ای“ مت برد اوه ادد 
است بستمکاری وبر خدااستکه اورا (زعذاب الیم بچشاند. 

+ ٣ے‏ ارسلام اون ست ار ازامام أ ةقر (ع) دز اوسر قول خدا تارك J‏ تعالی [۰ ۳ الحج) آن 
کسانیکه از خانمال خودیردنگان کردنه ساعق نپا ببپانه اين‌که می‌گفتند پزودد کار ما خدااست ٩‏ 

فرمود : دزباده دسو لخدا «ص» و علی وحمزه و جعفر نازل شده‌است و ددباده حسین (ع)هم 
اجر اء شده است. 

شر از برشاو ی که اود از د بار مهاست بور ی :هی ایر جب اسيو ا مگ رخداپرستی. 

۳۵ - از یر بد کناسی گو ,داز امام باقر (ع( بر سید م در تقسیر فول خداءزوجل (*۰ ا المائده) 
ژوزیکه خدا دسولاتر! کرد آورد و کوب چه پاس کر فتید؟ گو ند ماعلمی ند اد یم. و ند قرموداین 
تأویلی دارد مقصود اینست که ددباده ادصیای‌خود که [ نهادا جانشین وخلیفه کردند بر امتهاچه پاسخ 
کر هدید فُرمود دز پاسیخ کوش ماندايم که بس از مااهتها چه کر دند. 

شرح از مجاسی اس 2 فیقول ماذااجبتم > طبر سی آفته ی قو شا چه پاسخ داد زد بش یبا در 
آ اه دعوت کردید آنها دا بدان و این نقر بر بست صودت استفهام ۾ گفتند ما علم نداديم > در این 

١‏ دد قیامت هراسپائی است که دلرا از چا بکند تا برسد به دل پیهپر ان و چون به هوش 
آیند گواهی دهند نست بمصدقان و »کذبان بعلی‌دل آنها از جا کنده است و گویند چیزی ندانیم 
از عطا واین عباس وعسن ومجاهد وسدی و کلبی ومختار فر ااست. 


(ج۲) على تم در خدمت بیغمبر تلاو (۲۷۱ 
(حدیث اسلام علی علیه السلام ) 

۳۹ - ابن‌محبوب» عن‌هشام‌بن سالم » عنأبیحمزة؛ عن‌سعیدین المسیتب قال : سألت 
علي بن الحسین الم :ابن کم کان علي بن آبي‌طالب ¥ يوم أسلم؟ فتال: و كان کافراً قط ۱۶ 
تما کان لعل ی حیث بعث‌الله عز وجل زسوله نله عشرسنین ولم‌یکن یومئذ کاف رآولد 
آمن باه تبارك و تعالی و برسوله و وسبق الاس کلم الی‌الایمان باه و برسوله مت 
و لی‌الصللاة بثلاث سنین و كانت ول صلاة صلاها مع رسول‌اله لت الظبر ر کعتین و كذلك 
فررضااله تبارك وتعالی, علی‌من أسلم بمكة ر کمتن ر کعتن و کان رسولاله نال ات تیا 
بمكة ر کعتن «یصلیما علي اا معه بمکة ر کفتن مدع عشر سنین حدی‌هاجررسول‌اله ق 
إلىالمدينة خف علیا لها فيا مورلم‌یکن یقوم‌بباآحد غیره و کان خروج رسول الله ا من 
مكة في أو ليوم من دبيع الا و لوذلكیومالخمیس من سنة ثلاث عشرة من‌المبعث دقدم‌المدينة 


۲ - ماچون‌تو ند انیم ذ :را تو دل‌دادانی ومناط تيده قلبی‌است نهاعمال‌ظاهر به ازحسن‌دددوایت 
دیگر وجپائی آنرااختیاد کرده وهی ادلن! منیگی شده... 

ی 5 بعنی‌عام مارسا مست زیر اما تاز نده بودیم می‌دانیم ویس ازمرك خودرا ندا نیم وتواب و 
عقاپ از بایان کازمعلوم شود اذای‌انبانگ. 

(تا انکه گوبد) من کویم آنچه امام دزاین حدیث فرموده‌است اظهر وجوهست و بوجه سوم 
نز درك ست. 


( حدیث هسامان شدن على - ع) 

۳۹- ازاپیهمزه ازسعیدین سي ب ويه : اژ على نن الحدین(ع) پرسیدم علی بن ابیطالب (ع) 
روز که اسلام اورد چندسال داشت؟ 

فرمود: مگر هر گر او کفر ودزیده بودکه توزو اسلام اورا مییرسی؛ همانا هنکامکه غ دا 
ءزوجل دسول‌خوددا مبع‌وث کرد على <ع > ده‌سال داشت وهمانروذهم کافر اود وهر آینه‌بخداتبارك 
دمالی و برسول اوایمان وعقیده داشتوازهمه مردم درایمان و اسلام بیش‌بود وسه سال پیش ازدیگر ان 
لماز میتغو اند و نغست نمازیکه بادسو لخدا (ص) خواند نمازظپر بود دردو د کمت دهمان دو د کعت 
راخداتبارك وتعالی در آ غاز اجب کرده نود برهر کهدره کهم ام ان‌شد :مازهمان‌دور کس‌دور کعت بودو 
خود رسواخدا<س» li‏ رادر مکه دور کعت میخواند وعلى 2 هم مدت ده سال آنیا را در مکه 
ههر اه او دور کمت میخواند تا گاهکه رسو اعدا «س» بمدینه مپاجرت کرد و علی (ع) دابچای‌خود 
داشت بر ایانجام ادودی لازم که کسی جزاو نمیتوانست آنهادا انجام‌دهد. 


رسو ادا (س) درروز اول ماه دبیم الول که ۵ شنمه سیزدهمن سال منت بود میابرزت دزد 


(۲۷۲) کتاں الروضة ___ وضة )ج( 


لائننی عشرة ليلة خلت من شهردمیع الاد ل مع زوال الم فزل بقبا فسلی ار ر کعتین 
دالعصر د کمتين ثم لمیزل مقیمینتظرعلیً # رسلتي الخمس صلوات د کعتین د کمتین و کان 
نازلا علیءمرو بن عوف فاقام عندهم بضعة عشريومأيقولون له : أتقيم عندنا فنتخذ لك منزلا 
ومسحدا؛فیتول : لاإنيأتتظر علي بنأبي طالب وقدأمرته آن ياحقني و لست فسفوظنا مد لاني 
يقدم علي وماآسرعه إن شاء اله » فقدم علي سیم والنبي و في‌بیت عمروبن عوف فنزل‌معه 
م إن رسول اله اا لاقع عليه ملي فلا تحو ل من قباالی؛ بني سالم بن عوف وعلي لاز معه 
یوم الجمعة مع‌طلوعالشمس و لہم مسجدأونصب قبلته فصلی بهم فيه‌الجمعة رکمتن » وخطب 
خطبتن › ثم راح من‌یومه إلى المدينة على ناقته اني کان قدم‌علیرا وعلي ع معه لایفارقه ؛ 
ٍمشی بمشیه و لیس‌یمر رتولا بل پبطن مزن ونال نصارالا قامو االیه بسا لونه انش ول 
علیهم‌فیقول لهم: خلواسبیل‌الناقة فانهاه‌أمور 5 » فانطلقت‌به ورسول‌له مب واضع لها زمامها 
حنمی| نتبت | لی الموضع الذي تری - و شاد بيده إلى باب مسجد رسولالله تيلاي الذي یصلی‌عنسده 
بالجنائن- فوقفت عنده وبر کت ووضعت خرانم) علی‌الا دش فنزل دسول‌اله و اقبل آبواٍیُون 
۱۲ شب ازماه دبی‌لادل گذشته ظهرهنگام وارد مدینه‌شد ودر قبامنزل کرد و نباز ظپردا باهم دو ٠‏ 
ر کمت خواند وعصرداهم دود کمت خواند. 

سپس پیوسته درقبا ماندوانتظار ورود علی(ع) رابرد ونماژذهای ۵ گانه دادو ر کمت‌دود کمت 
خواند ومز بانش عمروبن عوفبود و ۱۰ :۲۰۱ دوذنزد آنېا ماند وبه‌او عرضه می‌داشتند توددنزد 
ما میمانی تا مسجد و منزلی برایت تهیه کنیم » مپفرمود: نه» من منتظر ورود علی‌بن | بیطالب‌هستم 


و بهاو فردان دادم خود دا بمن برساند وتا !و با بد وطن اختیاد نکم واو ساد زود و 
انشا ابه 

علی(ع) آ مد وهنو پیغمبر (س)ددخانه عمروبن عوف‌بود وبا وی درآ نجا منزل کرد سپس‌چون 
رسو لخدا علیرا بهمراه خودیافت اژقیا بمحل بنی‌سالم بن‌عوف مندقل‌شد دعلی بهمراه اوبود و دوز 
جمع‌هنکام بر آمدن خودشیدبود وبرای آ نها مسجدی‌نقشه کشید وقبله آ نراساخت واصب کرد و در 
آن دور کمت نماز جمعه بادو خطیه خواند, 

سیس همانر و بر ېشت شتر خود سوادشد و بمدینه دفت و علی <ع» همراهش بود و از او 
ود | نمیشه باسای اد مرفت و رسولخدا نهر تبره از انصاد که کذر فییگرد بر ابر او قیام میگردند 
واز اد ددغواست می‌نمودند که نرد آنها مثرل کند و در جوابآ نهامیفرمود مهار ناقه‌دارها کنید 
که اوخود مأموربت دارد و ناقه دسولغدا را آورد وآو .د چون مپاد آن برسرش انداخته بوذ و 
رها بود تادسید بہمین جا که | کنون می‌بینید و با دست خود اشاده به‌ددب مسجد دسولضدا (س) 
کرد همان ددیکه نردآن بر چناژه مرده‌ها نماز میغوانند ناقه دداین جاایستاد و به‌ژائو در آمد و 
خوایید و پوزه خوددابرزمین نهاد ودسولغدا «ص» ازیشت آن بهذیر آمد و ابوایوبانصادی‌شتافت 


(ج۲) هجرت پیغمیر و (vr)‏ 
مباد حتیاحتمل رحله فًدخله منزله دنزلرسو الله تقو وعلي ا معه‌حتی‌بني له مسجده 
بئیت‌له مسا کنه ومنزل علي لا فتحو لا للی منازلیهما 


و بنه دسول خدا دس» را بر داشت و بءنزل خود برد و دسول خدا «س» و علی دع > بخانه او 
فرود ۳ تا مسجد او ساخته شد و خانه های او وغانه على < ع) ساخته شد وهر دو مترل شود 

شرح - ازمجلسی ده قوله «وسیق الاس کلہم الی‌الایمان» من گویم شیمه اغاق دارند که 
امان على ار شمه یجا به هقدست و چم سیاری از مغالغان هم با آن غمر اهند و اخبار ی از طر بق 
خاصه وعامه متوآتر است. 

ودر بحارالانواد از طرق عامه اخباد بسیادی دداین باده نقل کردم مانند تادیخ طبری» انساپ 
اامجابه, سارف فتیبی» ناد یخ بعقوب نسوی) عمانیه جاحظ؛ تشر تعلبی» کتاب ابی زرعه دمشقی ؛ 
مهاس نط نزی» کناب المعرفة ابی‌بوسف نسوی» ادبعین خطیب, فردوس دیلمی؛شرف‌النبی‌خر گوشی 
جامع ترمذی» آبانه عگبر ی تاد بخ خطیب 6 مسف أعمك ان حدیل» طیقات محمد دن سعد ۸ فال 
اصابه عکیری و احىدین حثبل» کناب ابن‌مردویه اصفهانی کتاب المظفر سعانی» امالی سهل بن 
عیداینه بر وزی 1 تاد بخ شداد رساله قو آهیهمسند موصلی» نفسبر قتاده کتاب شیبرازی و دیگران ک4 
د گر آن موجب تطویل‌است . 

وهمه بطرق متعدده‌سابقه اسلام علی (ع) دا اژسلمان و امی‌ذد دمقداد وعماد و زیدین صوحان 
ود رنه و آبیالهیدم و خز مه وابی‌آیوب و خدرق وای زرافم و امسلمه و سعد ین ابر و قاس دای موسی 
اشمری وانس مالك و ابی‌الطفیل و جبیزین مطءم و ءمروین عاق وحبه عر نی و جابر حضرمی و 
حرث‌اءود و عبایه اسدی ومالكن‌حویرث وفتم بنعراصو سمد بن‌قبس ومالكاشتر وهاشم بن‌عتبهو»حمد 
بن کمپ واین ماز دشسی وسن بصری و ابی‌البختریوو اندی و عبداارژان ومسروسدی ودبگران 
اقل کرده‌اندو آ ترائسیت باین عباس وجار ین عبداله وانس وزید بن‌ارفم ومجاهد وقتاده واین اسعق 
ودیگر انهم THRE‏ 

بر خی کفته| ند او ل مسلمان خدیجه بوده است و برخی مماندان از مخالفان گفته اول مسلمان 
ابوبکر بوده‌است.و برخی زیدیع حادثه دا اول مسلمان دانسته‌اند و در سن علی هم هنگام بشت و 
الام اواختلاف است . 

۱ کلبی اورا نوساله دااسته. 

۲ ماود ومد ان اسان اور | ده‌ساله دااسته. 

۳ گفته شده‌است که٤‏ ۱ سال داشته است و ۱۲ سال‌هم گفته‌اند. 

ابن‌اثیر دد کامل گوبد اختلاف دارند علماء در اول مرد مسلمان بااتفاق براینکه‌خدیجه اول 
خلقی است که اسلام آورده. 

قوهی گر یف اول مر دهسلمان علی (ع) است و اذعلی هم روابت‌است که فرموده‌من بنده خدایم 
و بر ادررسو اخدا منم صدیق! کبر ویس اذمن جز دروغگو ومفتری آنرا نگوید من هفت‌سال پیش 
ازمردم با رسولخدا دص» نماز خواندم. 


(:۲۷) کتاب اليو ‌ِ 


تفا حین فلز ادن فا ؟ فقال : ۳۹ 0۳ رسول‌اله بویت إلىقبافنزل 
مین قدو م م0 تال و , میتی سوم ew‏ ا فررخوا پقدومك رد 


زولا 7 ۱ اه وتا ان عمي ی فاخي از عر اس آحب هل 
يني لي فقد وقانيبنفسه من‌المشر كين » قال : فغضب عند ذلكٌبوبکرو شم وداخله منذلك 
خسف لعلي 4 و كان دلكاه" ل عداوة بدت مه ارسول‌الله و في علي 4 وأو ل‌خلاف على 


ابن عباس a‏ اول کس که نماز خوانده على ا OTE‏ ۳ پېغمپردوز ۲شنبه 
میعوث‌شد و على دوز ۳شنبه‌نماز خوانده زیدین ارة م گوید نخست کس که با رسو اخدا «ص» اسلام 
آودد علی «ع» بود. 

عفیف کندی گوید من مردی تاجر بودم و ایام حج‌بمکه آمدم و ارد عباس دفتم‌ودداین‌میان 
که ما بودیم تا اه مردی أك آي بز آین. کضته استاد و نما خواند وسیس دی آمد و بااو تما 
خواند و باذهم سر بعجه‌ ای من :میا گفتم این چ د ی است؟ گت ین میعمد ان غد الله بر ادر زاده 
رشت و پندارد که خدااو را موث کرده است و گنای قیضر ۳ کسری به‌دست او خواهد افتاد و 
این همسرش خدیچه است که باو ابمان آورده و آین‌هم على بن ابیطالب است و بخدا سو گنددذهمه 
دوی زين جر این سه کس دا پیرو این دين نداام. 

عفیفت کوید کاش من چهاده‌ین آنها شده بود و محمدین منذر و ربیعة بن آبی عبدالررحمن و 
ابوحازم مدنی دکلبی گفته‌اند اول کس که ایمان آودده علی‌ن ابیطالب‌است. 

کلبی گفته عمرش‌نه سال بودو گفتهاند بازده سال ابن اسحاق گفته اول کس که اسلام آورد 
على بود درسن باژده سال.. 

دنیاله حدیت اسلام عا 2م“ 

سعيد بن آأمسیپ بعلی‌بن الحسین <ع> گفت قربانت آبویکر براه زسو لد < ص) سود 
هنکامیکه رسو لخدا«ص» بمدرنه آمده او ها از دسو لخدا دص> جدا شد فرمود داستان ابی سگن 
اس که ۰ چون دسولخدا دص» در قبا مثرل کرد و انتظار ورود علی (ع) را داشت ابوبکر بآن 
حضرت عرضکر د ها دا مدینه سر ذیرا مردم مدینه قدومت شادند و برای ورودت ساعپ شم.ادی 
میکنند بيا برویم بمدینه و این جا اقامت نکن بانتظاد آمدن علی من گمان ندادم‌تا يك‌ساه نرد 
شما ۳۳1 ۱ 

رسولخدا (س) فرمود هر گر او بزودی میرسد و من هر گز از اینجا حر کت نکنم‌اه‌موزاده 
و برادرم در راه خدا عزوجل و مب وبتر ین خاندانم نرد من و آن کسبکه جان خودش راسپر کرد 
و مرا از مشر کان نجات داد بباید. 

فر هه ق؛ ابویگر در اینعا ‏ بخشم شد و تفر نمود و دلتك گردید و بعلی ( ع)) حسد برد این 
اول دشمنی بو که بخاطر علی (ع) در سینه او کینه شد نسبت برسولغدا (س) و اول مغالفتی ‏ بود 


)ع( هجرت بیغمیر لاقو (Yo)‏ 
ار سول ال E‏ ۰ فانطلق حتیرخلالمدة وان سول اش میت بشما بنتظظر علاك . ۱ 


جج ا د ن س 


که 3 رسو لخدا (س) مود و خود بیش آمد ۳ وارد سیه عد مدینه شد و رسو ادا (س) را در قا بانتظار 


۳ ی( گذاشت. 


۳ ده ر 

پیغ‌بر ۱۲شب از دبیم‌الادل گذشته درقبا درروز ۲شنبه هنگام‌ظاهر وسختی گرما به‌بنی عمرو 
بن‌عوف وارد شد ونزدرك بود خورشید باصف‌النرار زسد. 

ازمر دم مدینه نفل شده که چون شنیدیم دسو لخدا (ص) از مکه برون آمده‌است و امروز و 
فر دا و از د هبشود ؛ نشال ۱ که نمار e‏ هد و اندیم ار سر تیه ود هیر فتیم وا-ظار سو لخدا هب 
۳ داشتيم واد kT‏ ۳ ميخو استيم تا آفتان همه حازا فیگرفت و سابه‌ای با امیماند وچون سایبه‌ای 
و۵ تخا نه بیکش یم دوزهای گرم r‏ بو ك ۳ آنروز a‏ رسو لخدا (س) وارد رل او ۵ دوك دار 
انتظار نشستیم تا چون ساهه‌ای نماند بخانه‌ها بر کش ف چون بکانه بر کش رسو ادا (ص) وارد 
شده بود واول کس که او دا دیده بود يك‌مرد بپودی بود که میدید هر روز ما بانتظاد ورود 
رسو (خدا (ص) هستیم و فر یاد کشید ای بثي ثبله‌این بت شمااست که دسید. 

گوید مابیرون شدیم نرد دسواخدا (س) که در سایه تخلی استراحت کرده بود و ابوبکر به 
همراه اوبود و دد سن و سال اوبود و شش ماها رودا را تا کنون زدیده بودیم وعردم برابر 
او روی دوش هم سوار شده بودند و او دا از ابوبیکر امتیاز نمي‌دادند تا ستایه نله از رول 
خدا د س > بکناد رفت و ابوبکر بر خاست‌و با ددای خودسایه بر او افکند و ما در ایتصودت 
او را شناختيم . 

ابن اسعاق EH‏ رسو ا#دا(س) بکلاوم ان هد بر ادز مر و ان عرف وارد » (:۲۷ نکه کو بد) 
از یگ برحبیب بن مذاف یکی اذبنی الحرث خزرح درسطع وارد شد (اين دلالت دادد که ابی بکر 
بیشاز :شمر دنه تیه ومنزل ile‏ داشته ناجه درروات روضه اا ت 
منیرل ابوبگردا انه خارجهین زید دانند. 

سپس علای ن | بطالب دم“ سە شبا نه روز در مکه ,ما ند وامانتبای رسو ادا دس »را :صاحیانش 
دساند و برسو لخدا «ص» بیوست و بپوراء او درهمان منزل کلمومبن هدم واردشد واودا بقو لی‌يك 
شب یا دوشب بیشتر ددقباء اقاءت نبود ( که با رسواخدا«ص» بمدینه دفت) تاآنک» کوید: 

ابن‌اسحاق گفته رسولخدا دص» ازروز ۲شنبه تاه شنبه دا ددقبا بماند و مچ قباراساختو 
روز يده سو گا هر ره عر کت کر ق هنگام نماز Anas‏ له ی سا ام پن عرف لر ساك رادار د مدل وادی 
در انو ناه اول یاد دوه را بر با کرد ( بايان تقل از سیر ه این‌هشام ). 

هن ؟ بم هم در خبر دهم در سره آين نکنه دا بادآود کرده است که بیغمیر اسلام ثبل از 
هجرت بهء‌دینه وقبل از دسیدن بحل سالم بنعوف در روز ورود بمدینه نماز چمعه نخوانده‌بوده‌و اماز 
a‏ ازجنین روزی تشر یم و ای دة اس 


وا ابنجا استفاده میشود که اډای شاز ظېرررد جمعه بکیفیت مقرده بی با دو خطبه و دو 


(۷( ا کتاب الردہ وضة (ج۲) 


قال: فقات 1 بالحسین ل فمتی زو * چرس ولا مت فاطمة هن 7 اللا فقال: 
بالمدينة بعد الپجرة بسنة كان لبایومگذتسع سنين » قال : علي ابن‌الحسین ال : ولميولد 
لر سول امن خديجة لژ لی‌فطر الاسام الافاطمة علیواالسلام وقد كانت خديجة ماتت‌قبل 
الیجره بدنة ومات|بوطالب‌بعد موت خديجة بسنة فلما فقدهمارسولاله بل سثم‌المقام بمکة 
ودخله حزن شدید وأشفق على نفسه م ن کنتارقریش فشکالی جبرئیل 82# ذلك . فأوحى اله 
عز وجل إليه : | خرح من ‌القرية الشالآملپا » و هاجرإلىالمدينة فلن الیرم پمک تاو 


ریز شون حیگومت اسلافیست و ۹ از جنه غبادت بك جه 3۳3 هم 1 و آنسان دیدن 
قشون ا که از همه مردان نیرومند از سن باوغ تا دودان ,یری تشکیل میشود از ملاحظه 
شرائط وجوب جمعه آین موضوع بخوبی روشنست. 

نماز جمعه واچیست برهر مرد سالم جوان آزاد و حضود زنان‌دمملولان وبند گان اختیادبست 

تامل دداین شراط و مطالمه عمیق دد وضع نماز جمعه که یك اجتماع ناحبه‌ای وهفتگی‌است 
دلا ات رو شن دار ند بر اینکه نماز جمعه یکی استاجتماعی اسلامیست ودر يك ادب عبادت و نیایش بدد گاه 
خداو ند انجام میشودواین خود از شون حکومت مقندر اسلامیست ودر صودئی از وم دادد که‌حکوهت 
اسلامی مستقر باشد و از طرف حاکم مقندد اتلامی منمقد گرددو در غير اینصورت همان انجام 
یکوظیفهعیادت| نفر ادیر اداددمانند سائر تدازهای شرانه‌دوز و اشکال دیگر عبادات واز عضءون حدیث 
دهم تادیخ AF‏ که نماز جیعه بك حقیقت جدا از نماژهای شبانه روز نیست که همان نماز ظهر 
روز چ مه است که در شراط مقرد با اضانه دو خطه در اول آن وبا رعابت جیاعت ااام میشود 
و چون پیغمبر پس از ورود بقباه مورد توجه قبائل عرب مدینه شد و همه با اد بیمت کردندو»‌طدان 
شد که اکنون دارای بك حکوهتی است مقتدز و ستقل با اقامه نما جمعه در اولن فرصت 
حکومت اسلامی غود دا اعلام کرد و از اولین جیعه که این شراط معقق شد نا خير آنرا 
روا ندانست گر چه هئوژ هم در ميان راه بود و هتو هم خانه و کاشانه ای برای غود آماده 


نکرده بو كه 


دنپاله حدیث اسلامعلی<ع»- 
نو نج کون 


در پاسخ فرمود دز مدینه و کال از هجرٹ گذشته که فاطمه :هسال داشت ت علی بن الحس.ین 
2ع“ فرمود برای دسو لخدا (ص) در محیط اسلام و فطرت مسلمانی نزاد جز همان فاطه (ع ) و 
خدیجه یکسال بیش از هجرت وفات کرد و دنبال مرك او پس از ,کسال آبوطالب مردوچون‌یغ‌بر 
دس» هردو دا از دست داد از مائدن در مکه دلتنك شد و اندوه سختی اورا فرا گرفت و از کفاد 
قر یش برجان خودتر سید و بح بر گیل شکایت کرد و خدا عزوجل باو وحی کرد از این آ بادی کے4 
مردم ستم کاری دارد ډرو برق و مدیله مهاجرت کن امروز دیگر در #مر م4 برای تو باود 


(ج۲) نمازهای بنجگانه (<Y)‏ 


وانصب للمشر کین حرباً ‏ 

فعند ذلك توجه رسول الله صلى‌الله عليه و آله وسم إلى المدین ة » فقلت له : فمتی 
فرضتالصلاة علىالمسلمين على ماحم عليهاليوم؟ فقال: بالمدينة حين ظهرتالدعوة وفوي‌الاسلا 
و کتب‌اله عز وحل علی‌المسلمن الحپاد [د] زاد دسول! نزوو في الصلاة سبع‌د کمات في الظېر 
ر کعتن وفي‌العصرر کعتین وفي‌المغرب ركعة وفي‌العشاءالآخرة ر کعتین وأقر الفجرعد-ی‌سا 
فرضت لتعجیل نزول ملائكة النشهارمن‌الستماء دلتعجیل عروح ملائكة اليل الی‌السماء و کان 
ملائكة الليل وملائكة الهاریشمدون مع دسولاله مه صلا الفجرفلذلك قالالّة عز وجل" 
«و قر آن‌الفجر ان قر آن الفجر كان مشپودا» يشبده المسلمون د يشپده ملائكة انار و 
ملائكة اليل 


و باز نیست و در تام ثبرد با مشر کان بسر فض در ت رد وت ۳ خدا «ص») رویسوی 
مدینه کرد؟ 

من گفتم در چه زمانی نماز بدین‌صورت ک4هست برمسلمانان فرض‌شد؟ 

فرمود در مدینه‌هنگامکه دعوت اسلام رؤز * کډ و اسلام نبردمند کردید و خداوند عزوجل 
بر مسلمانان‌جپاددا و اجب کرد ( و ) دسو لخدادص> هفت ر کمت ننماز انزوده دو دکمت در ظهر و 
دو ر کمت در عضر و بکر کمت در مغرب و دوز کمت دز عشاء آخرین شبانه دوز و نماز صب داهم 
چنان که از نخست فرض شده بود بحال غود گذاشت برای اینکه فرشته‌های روز شتاب دادند 
از آسمان فرود آیند و فرشته‌های شب شتاب دادند بآسمان بالا روند و هر دو دسته همدر امازصبح 
رسو لخدا عم شر کت گر اوزن و ازاینحجپت است که خداعز وجل فرموده است (۷۸- الاسر اه)و آنچه 
در سهیده‌دم خوانده شود راستی خوانده شدۀ در سیبده‌دم مشهود است. 


یمنی مسلمانان در آن حاضر باشند و شر کت کنند و فرشته‌های روز حاضر باشند وفرشته 
های شب‌هم حاضر باشند. 

ثرح - از مجلسی ده قوله د لتعجيل عروح ملالکة الليل € فن گوء م کونتاه کردن 
نماز برای عجله عروح فرشته های شب دوشن است و اما برای نزول رخاف روز چند 
توجیه دادد : 

۱- در صودنیکه نماز صبع کوتاه باشدتمچیل‌ددنوول کنند تا آنرا درك نمایند بخلاف اینکه 
طولانی باشد ذیرا در این صورت فرصت تاخیر و ادراك د کمت ۳و ٤‏ را هم دادند و ایئوجه قابل 
اعترداش است زیر ا در صورتی درست است که حضود آن‌ها از اول نماز لازم نباشد چنانجه ظاهر 
نر أ ست. 

اه فقتف‌ای خگمت ابنست که فرشته‌های شب و روز درمدت طولانی با با هم مچتمع نباشندو با ید 
بحداقل | کتفا شود ( و سه وجه دیگرهم‌قر بب بپمت مضامین بر ای آن گر کرده است‌هر که‌خواهد 
دجو ع ‏ کند). 


oY‏ علي بن |براهیم » عن آبیه ‏ عن‌ابن‌ابيعمیر عن هشام‌بن ساام » عن‌آبي عبدالله 
قال : ماأيسرمارضي به الاس عنكم کفوا السنتكم عنهم . 
٩‏ 7 ۳ ‌ ‌ ۳ ت 
۸ - لابن یبحیی؛ عن‌أحمدین دبن عیسی: وابوعلي الا شعري :عن غلبن عبدا لجساد 
خا 1 قن علي بن حدید ؛ عن حمیل‌پن در اج عن ررارة قال: کان ابو حەفر ۳9 في‌المسجد 
1 اھ بای ۳ ۶ ۷ ا ن 1 
الحرامفذ کر بني| مية ددولتهم» فقال لد بعض‌آصحابه : | ما نرجوان‌تکون صاحبهم وان یظپر ال 
‌ لا ی ۳ بت 5 1 
٠‏ ل ۱ ۲ و ۹ 1 ® e‏ 
آولاوالن نا 1 إن الله تارك و تعالیام یخلق مندخلقالسماوات وال رص سن ولاأيامتااقصرمن 
سیم وایامیم إن اله عز وحل یامرالملك الدي في‌یده الفلك قبطو به طيا . 
ت 3 E w‏ 1 
۳۹ - علي ن إبراعيم 3 عنا بيه عن ا بنا بي عمير ؛ عن حمسادین عثمان ' عنبي‌عبدالله 
ی قال : ولداله‌رداس من تقر ب منهماً کفروه ومن‌تماعد منهم أفقروه و من‌ناو اهم قتلوه و ھن 
ت ت 8 Ê‏ 
تحصن منهم‌آنز لوه ومن هرب منهم ادر کوه 4 حنيی‌ننقصي دو لذهم ۰ 
۷ ازهشام بن‌سالم ازامام صادق(ع) فرموة.چه |ساست اجه مردمرا ازشما خشنودهیکند 
همان زبان خوددا از آن‌ها نگهدادید. 
۸ ازژداره گوید امام بافر«ع> درمسجدالحرام بود ونام بنی‌امیه ودولت آ نان‌بمیان آ مد 
کی از اص | بش بعر ضر سا نید که‌هماناما امكو اد زم ۳1 باشی صاحب آن‌ها (مقصودش این بوده که ۳7 
قائمی‌باشی که آن‌ها دا براندازی ودولت حقهر اتشکیل بدهی ) و خداو ندامر امامت وحعکوعت حقه‌رابه 
دست شماظاهر و بیروزسازد. ۱ 
فرمود من صاحب آن‌ها نیستم وشاد نیم که صاحپ شان‌باشم ذیرا اصعاب آن‌ها در دوز خندو 
ز نازاده‌اند (امام ازداه بك نوع تقیه صاحب‌را حمل برغیر «قصود متکام کرده و بمعنی هاون و هکار 
داسته واین خود یکنو غ ازفنون بلاغت‌است که درعلم معانی مورد خث شده واز کلام‌نصحاهو بلفای 
عرب برای آن گواه آورده‌اند ۱ 
زیرا خداوند تبارك وتعالی از آنگاه که آسمان‌ها وزمینرا آفریده سال وروز گادی کوتاهتر 
ازسال و دوز گار آن‌ها نیافر یده است راستی‌خداو لد بفرشته‌ایکه سرچرخ بدست او است فرماید ا 


آ را بو نی در نوردد ودودانشان بزودی بگذرد. 

۹ ازامام صادق<دع» فرمود اولادمرداس هر که بدان‌ه] نزديك گردد کافرش ساز ند وهر 
که از آن‌ها دور بماند نقرش کنند و هر که باآن‌ها ستیزه کند اورابکشند و هر که از آن‌هاددقلعه‌ای 
متحصن‌شوداودا بز بر آور اد و تسلیم گر ندو هر که از آن‌ها بکر یزد اورا بگرند تا زمانیکه دولت 
آن‌ها دسر وك 

شرح از مجلسی دره»- د ولدالمرداس > کنابه از بنی عباس است و شاد وچه آن | بلست 
که عباس‌بن مر داس سلمی صحابی دشاءعرمعرو فی‌است و مق صودفرز ندان‌هم_نااین‌مرداس است. 


(ج۲) نبوت خالدبن سنان عسی ۲۷۹ 

۰ - علي بن |براهیم, عنأبيه , وأحمدین عدالكوفي ٬عن‏ علي بن عمردین‌آیمن‌جمیعً 
عن محسن‌بن أحمدبن معاذ ‏ عنأبانبن عثمان » عن‌بشیرالنبتال, عنأ بي عبداله ال قال :بینا 
جالساٍذ جاءته امرأة فترحب‌بهاوأخن بیدهاوأقعدهائم قال : ابنة نبي" ضیعه 
قومه » خالدین سنان دعاهم فا بواآن‌یومنواوکانت نار يقالا : نارالحدثان تأتیهم کل سنقفتاً کل 
بعضهم و کانت‌تخرج في‌وقت معلوم‌فقال لهم : إن رددتهاعنکم‌تومنون ؟ قالوا : نعم‌قال :فجاءت 
فاستقبلپا بئوبه فرد هائم تبعهاحتی‌دخلت کہفہاودخل معہا وجلسواعلی باب‌الکف وهم یرون 
ألا یخرحبدآفخر موهویتول : هذاهذاو کل هذامن دا " زعمت بنوعبسأتي لا أخرج وجبيني 
یندی » ثم قال : تومنون‌بي ؟ قالوا : لا ۰ فال : فائی‌میتت يوم کذا و کذا فادا آنامت فادفنوني 


رسول‌الله علاط 


فانتها ستجییء عانة من‌حمریقدمها عیر آبترحتئی یقف‌علی‌قبري فانبشوني و سلوني سماشئتم › 
فلما مات دقنوه و کان ذلكاليوم [دحاءت‌العا نةا حتمعوا وحاووا بر دون نعشه فقا لوا؛ ما آهنتم 


به في‌حیانه قکیف تومنون به بعلمو ب۵؟ وشن تمشتموه لیکونن سبتعلیکم فاتر کوه‌فتر ۵ 


( بیان نبوت خالدبن نان عبسی) 

۰ از بشیر نبال از امام صادق<ع» فرمود: دراين میان که دسو لخدا «دس» نشسنه بود بنا- 
گاه نی نزد آن‌حضرت امد و دسو لخدادض» بوی خوش آمد گفت ودست اورا گرفت و اودانشانید 
سپس فر مود: دخثر پیشمبر یست که قوه‌ش اور ضایم کردند و قدر اورا نشناختند او خالد بن سنسان 
است که آ انرا دعوت کرد و اژایمان باو سر باژژدند و آتشی بود که نادالحدئان مینامیدند وهر ساله 
رخ میداد واز آن‌ها تلف میکرد ودر وقت معینی بیرون میآمد بآن‌ها کفت اگرهن آنرا بر گردانم 
وشر آ ثرا ازسر شما کوناه کم امن ایمان‌می آودید؟ 

گفتند آری فرمود: آن‌آتش فر ارسید و خالدین‌سنان جامه خودرا جلو آتن آرفت و آارا نز 
گردانید ودنبالش کرد تابددون غاریکه مر کر آن بود فرودفت و خالد باآن بدرون غاد رفت و 
آن مردم بر در غاد نشستند و معنقد بودند که هر گز ببرون نشود او بی‌در نك رون آ مد و میگفت: 
ایندت واینست وهمه اینها از اینست (یعنی ازطرف خداو ند است ) بنوعبس پنداشتند من‌ازاین 
غاد سوژان بر یام و بر آمدم و پیشانیم تر است و نمناكت» سرس خالدفر مود | کنون بمن‌هیگر و بد؟ 

فتند نه فرمود: من درروز چنین دچنانی بيرم و هر گاه مردم مرابخاك سیادید که داستدش 
بزودی زمه کوده خر که ددجلو آن‌ها خر دم‌بریده است‌نمایان‌شوند و برایند درسر گودمن‌بایستند 
ودر اینگاه کودمرا بشکافید وهرچه خوآهیدازهن بپرسید» چون مرد اورا بخاك‌سپردند وهمانروزی 
بود که خبرداده بود ویناگاه گوده‌غران فر آهم شدند ومردم‌هم گرد آ مد ند برس گود اون شواستند 
گوز اورا بشکافند و باهم گفتند تا زنده بود شما باو نگرویدید و او دا پیروی نکردید و چگونه 
پس از مر کش برق او شوبكد و | کن کود او را بشکافید برای شما ننگی کردد اوراوا کز اد بد 
و اودا وا گز اردند. 


)۸۰( كتاں‌الروضة (ج؟) 


0 نس علي بن | براهیم “ عن یه ؛ عن<ماد بن‌عیسی ؛ عن إبراهيم بن‌عمراليماني ؛ 
عن‌سلیم بن‌قیس البلالي قال : سمعت سلمان الفارسي دضي‌الهع:ه يقول : لمّاقبض رسول ال 
وصنع النای‌ماصنعو | وخاصم آبوبکروعمر وأپوعبيدة بن‌الجر اح الا تصارفخصموهم بحجةعلي 
ار قالوا: یامعشرالا نصارقریشأحق بالا مرمنکم لاآن رسول الب من‌قریش د المپاجرین 
منهم ان الله تعالی بدأبېم في کتابه و فضلهم وقد قال رسولاله لو : الا ئمتقمن قريش . فال 
سلمان دضي‌العنه : فأئیت علیاً 2 و هویفسّل رسولاله و فأخبرته بها صاع الاس و 
قلت : إن آبابکر الساعة على منبر رسولالله له واه مایرضی أن يبايعوه بیدواحدة |نهم 
یبایمونه پیدیه جمیعا بیمینه وشماله » فقال لي : یاسلمان هل‌تدري مناد ل من‌بایعه على هنبر 
رسول‌اله مرف ؟ قلت: لاأدري ۱ إلا آنی دأیت في‌تلة بني‌ساعدة حین‌خصمت ال" نصارو کان اول 


شرح ازمجلسی ده توله «خالدین سنان» او ددفترت»یانءیسی دهد دص بوده و در 
نبوت اواختلافست و این خبردلالت برصحت اودارد. 

قوله< نارالعدئان» سیوطی ددشرح شواهدهغنی ا(عسکری در بیان اقسام نارنقل کرده که‌نار 
الحر تین ددبلاد عبس رده واززمین برمیآمده و هر که"بدان گدد میکرده ميآ ززده و آنر اخا لدین‌سنان؛ 
بیغمیر ژیرخاك کرد وغلید دداین بازه گفته: 


چون آ تش حر تین داددشمله گوش‌شنوا زعنوت‌آن کر گردد 
ند 
ی 


من گویم - شایدنار العدئان تصحیف ناد العر تین باشد که ازقلم نسغه‌نویسان شده‌است. 
( شادی شیطان بهبیعت با ابوبکر ) 

۱ اژسلیم بن‌قیس گوید شنیدم سلمان فادسی(رض) میفره‌ود: چون دسولغدا «ص»ونات 
کرد ومردم کردند آ نچه کردند وابوبکر وعمر وابوعبیدةین جراح باانصاد ستیزه ومحا کمه کردند 
و آن‌ها رابدلیل قرابت که دلیل علی <ع> بود معگومنمودند. 

گفتند ای گروه انصاد قریش بامر امامت از شماهاسز اوادتر ند ذیرا دسولشدا دص»اذفرریش 
بوده دمپاجران هم از #ر بش بودند وخدا ددقر آن خود بدان‌ها آغاز کرده و آن‌ها دا مقدم د کسر 
کرده و برتری داده‌است) ۱۰۰ التوبه: والسابقون الاو لون من‌المپاجر ين و الانصار ...)ددسو لخدا 
«ص» هم فرموده‌است. الائهة «ن‌قر یش امه از قر یش باشند. 

سلمان گید من نز د علی <« غ>د فتم و او مشول غل دادن‌ر سو اعدا (ص) بودو گز ارش کاز مر دمر | 

باودادم و گفتم‌هم! کون ابوبکر بالای منبر دسو لغدا(ص) است وبخدا سو گنددلخوش نیت که 
مردم بايك دست او بیعت کنند وداستش‌مر دم باهردودست او بیمت ميکنند راست‌وچپ. 

علی(ع) فرمود: ای سلمان میدانی نخنین کس که‌بالای مر زسول خدا دص» بااو دست بعت 
داد که بود؛ 

گفتم نمیدا نم جزاینکه درزیر سایه‌بان بنی‌ساعده هنگام مجادله انصار اول کسیکه با او بيعت 


(ح۲) بیعت با ابی بکر )۲۸۱( 
من‌بایعه بشبر بن سعد وابوعبيدة بن الجر اج ثم عمرثم سالمقال : لست أسألك عن‌هذا و لکن 
تدري أو لمن بایمه حن صعد على منبر دسولاله هت ؟ قلت : لاولکنی ریت شیخاً كيرا 
متو کا علی‌عضاه بن»ینیه سجادة شدید النشمیر صعد الیه‌او ل من صعد وهويبکي و یقول : 
الحمدله الذي لم‌يمتني من‌الد نیا حتىرأينك في هذا المکان » ابسط يدك » فبسط يدەفبايعەثم 
نزل فخرج من المسجد فقال علي 92 : هل تدري من‌هو ؟ قلت : لاولقد ساء‌تني مقالته كأ نه 
شامت بموت النبی تا فقال: ذاك إبليس لعنهاللهء» أخبرني دسول الله 986 أن إبليس و 
رؤساء أصحابه شهدوا نص دسول‌الله برجو اياي للتای بغدیرخم بأمر ال عز وجل فأخبرهم 
أنيأولى بهم من‌آنفسمم وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب فأقبل إلىإبايس آبالسته ومردةأصحابه 
فقالوا : ان هذه ا مة مرحومة ومعصومة ومالك ولالنا علیهم سبيل قد أعلموا إمامهم و مغزعيم 
بعدنبيتهم ۰ فانطلق [بلیس لعنه الله کثیباً حزيناً وأخبر ني دسولالله جوم أنه لوقب ض أن الناس 
یبایمون أ بابكر في ظلة بني ساعدة بعد مایختصمون؛ ثم يأتون المسجد فیکون أوٴلمنيبايعهعلى 
منبري |بلیس لعنه‌الّه في صورة رجل‌شیخ مشمتر یقول کذا و کذا ‏ ثم بخرج فیجمم شیالینه د 


کرد بشیرین بن‌سمد وابوعبيدة جراح بود سپس عمر وسیس سالم. 

فرمود: من ارتو اژاینها ثیر سیدم لی میدا نی چون برمنیر دسو لخدا (ص) بالا رفت نخست 
کسیکه بااو بيعت کرد چه کسی بود؟ 1 

گفتم: 4 دلی پیرهمردیر | د ردم 45 بر عضا یش تیکیه زده بود و ميان دود چشهش ار سدده 
کوشائی بود (بینه بسته‌ای) واو اول کس بود که برمنبر بر آمد ومیگر یست وهی گفت سیاس‌خدادا 
که مرا ازدنيا لیرد تائو دا دداینها ديدم دست بده و او ذست گشود تابا او بیست کرد وفرود آمد 
و از مسجد برونژفت. 

علی(ع) فرمود: میدانی اوچه کس ود گفتم نه » گفتاد او مرا بدآمد گو با نمراك امبر 
سر نش ميکرد. 

آمام(ع) فرمود؛ او ابلیس لمنه‌الله بوذ دسولغدا (ص) بمن خبرداد که ابلیس وسران‌اصعابش 
نگران بودند که‌رسو لخدا(ص) درزوزغد بر خم مر ابامر خداعز و جل بامامت و خلافت برمردم و برای مردم 
تسب کرد دومن نمود و بآن‌ها خبرداد که من تست بآن‌ها از غود آن‌ها ادلی وداحق هستمو بان‌ها 
ف رمو دتا داضر آن غابران بررسانند و همه‌سران وشیطان‌هایابلیس گرد او آمدند و گفتند راستی که 
این امت مرحوم و معصوم از کناهند و تودا و مادا بر آن‌ها داهی نیست بتحقبق که پیشواد ناهگاه 
خود را س از پیغمیی دانستند وشناختند ابلیس دل شکسته و اندوهگین از آ نچا دفت و رسولخ دا 
(س) بمن زر ارش داد که اگر وفات ند هر دم راستی که‌باابو بکر ننەت کد هنن از این‌که‌ددذ یر 
سقیفه بنی‌ساعد ه باهم ستیزه گنت یش ند آیند و ست س که بر دوگ هامر هن با او بیست 
ند انلیس ماهو است در عبودت بره‌هر دی که دامن بگمرزده و چان و نان می گو بدو سپس ببرون 


(۲۸۲) کتابالروضة ۱ (ج۲) 


آبالسثه فینخرویکسم‌ویقول : کا :زعمتم انلس لي‌عليمم یل فکیف رآیتمما صنعت بهم حنتی 
تر کو آهر الع وجل و طاعته‌وما آمر همبه رسو لاله علاط . 

۲ - #بن‌بحیی » عن‌أحمدین‌سلیمان؛ عنعبد ال بن تا ليم ني + عن‌سسمع| بنالحجاج 
عن‌صباح الحفاء “ عن صباح المزني » عن جابر» عنأبيجعفر ي قال : لا خذ رسول الله 
تلو بيدعلي با یوم‌الغدیرصرخ |بلیس في جنوده صرخة فلم يبق منهم أحد في بر ولابحر 
"تاه فقالوادياسيدهم و مولاهم ماذادهاك فما سمعنا لصرخة آوحش من‌صر ختك هذه؛فقال 

:۲ : کد پا 0 ل 0 E f e:‏ ی 
لبم : فعل‌هذا النبي فعلا إن تم لم یم ان أبداً فقالوا : يا ميندهم أن ت کنت لا دم . فلا قال 
المنافتون : ٍثه ینطقعن‌البوی» و فال آحدهما لصاحبه : آما تری‌عینیه تدوران في راسه کانه 
تون يعون رسول لاف صرخ! بلیس صر حه بطرب ۱ قجمع او لراءه فقال : آما علمتم 
نی كنت لادم من‌قبل ؟ قالوا : نع‌قال : آدمنقض العپد ولم یکفر بالرب وهؤلاء نقضوا العپسد 

آید شا گردان ابلیس و شیاطن خودرا گرد آزرد و باد دربینی کند سوت کشد ودست بردبرخود 
زند وبآن‌ها گو :دنه هر گز بنداشترد که فا بز نا ژأهی يست و نه دیدید که با آن‌هاچه کردم 
تا امر خدا عزوجل و طاعت او دا و آنچه دا دسولخدا دص> بآن‌ها فرمود وا گذارد ند و 
مخالفت کرفذئن. 

شرح - ازمجلسی ده قوله د فخضموهم بحجة علی |> یمنی این سه بر انصاد پیروز شدند 


بدلیل خلافت علی<ع» زیرا دلیل آنها قرابت با دسو لخدا «دس» بود و علی از همه برسولغدا (ص) 
نزدیکتر بود.. 


( نمایش ابلیس در روزغدیرخم) 

۲ ۵ اژجابر اژامام باقر 2 ع > فرمود: چون دسو لخدا(ص) در دوز غدیر دست‌علی(ع)دا گر فت 
ابلیس ددهیان لش کر خود چنان فریاد وشیونی کشید که ددییابانو ددبا کسیاز آ نان‌نماند جر اینکه 
گرد آمد و کفتند ای آقاو مولا چه برسر شما آمده ما هر گز شیونی از تو هراسناکتر از این 

در باسخ آنان گفت‌این بیغمیر کازی کرد که اگربرایآ نان درست درآ ید و محری شودهر گز 

خدانافرمانی نشود. 

گفتند ای آقاتو آدمرا ( در بپشت) فریب دادی و چون منافقان گفتند که آن حشرت از 
دوی دل خواه و هوای نفس سغن میگوید و یکی بدیگری گفت آیا نه‌یینی که‌دوچشم آن حضرت 
در سرش هیر خد و کو ذبوائه شدهو مقصو دشان‌رسو لخدا دص> بود؛ آبلیس فرباد شادی بر آودد 
و دوستانش جمم شدند و کفت آیا تفا شید که من پیش از این بر ای آدم در مقام بر آمدع؛ گفتندچرا 
گفت آدم عد شکست و بیخد| کافر نشد و ابنان قید کید و برسول خدا < ص 4 کافر شدند . 


(ج( وربارۂ منافقان CAY}‏ 
و کغروا بال سول فلمتا قبض دمولال ولو أقام التاس غيرعلي تلا لبس إبليس تاح 
الملك و نصب منبر و قعد في الوثبة و جمع خيله و رجله نم فال لم : اطربوا لايطاعالهحتى 
يقوم الا مام . 

وتلا أبوجعفر لهل : « ولقدصدق علیپم إبليس ظنه‌فاتتبعوه إلا فريقاً من‌المومنن » قال 
آبوجعفر ا :كان تاو یل‌هذهالایةلساقیض‌رسول اله قق . والظر من ایلیس‌حین قالوالرسول ال 
چ : | نه‌ینطق عن ا لہوی‌فظن بهم |بلیس‌ظناً فصد قواظته ۰ 

۳ - ت بن‌بحبی » عن‌أحمدین تدبن‌عیسی ؛ عن علي بن‌حدید » عن جمیل بن‌در اج » 
عن‌زرارة , عن‌أحدهما لا قال : أصبح رسول‌الة وجه یوماً کئیباحزیناً ؟ فقال له:علي ل : 
مالی‌آراك یادسولالهُ کثیباً حزیناً ؟ فقال : و کیف لا کون كذلك وقدرأيت في ليلتي هذه أن 
بني تيم وبنی‌عدي وبنی | مي یصعدون منبري هدا برد ونا ناسعن الالام القبغری؛ فقلت: با 
رب في‌حياتي أو بعدموتي ؟ فقال : بعدموك . 


وجون دسول غدادس» ونات کردو آن مردم جز عبر تامامت بر با دادعت شیطان تاج شاهی بر سر 
ناد و ملبری بر با داشت د بر پشتی تکیه ژد و نشست و همه پادانش دا از سوازه و بیاده 
فر اهم مود و بآن‌ها گفت شادی کید که دیگر دا فررمانبردادی‌شودنا امام ظهود کند . 

دامام باقر )ع( این آیه دا خواند (۲۶ع سبا) و هر آبنه ابلیس نداد خود دا در آنا بای در 
جاو اچرا: کرد و از او ببردی گردند جز دسته‌ای از موّمنان امام باقر دع> فرمود اویل‌این آبه 
همان گاه زك َ4 زسی لخدا جس ودات گر و کیان و یلد ار ابلیس همان‌گاه بود ک4 بر سو لخدا 
دس» کفتند ز استی که بدل خواه‌سیتن می گو زد وابلیس دز باه آاپاامانی برد و گمان خود را بر 
ای خود نشاند و یدسیت دد آورد. 

شر ی از مجلسی دره» - قوله < و قال ادها اصا<ه > س يعلى ابایگر و عبر وداد 
که باهمدیگر اینسعن دا گفتندو بمقام پیغبر(س) چنین گستاخی کردند. 

( در باره منافقان) 

۳ و از زراده ازامام باقر وبا امام صادق(ع)ذر مود: یکر ودد سو لخد ا(س) ,ومانو اندو هگین 
صبح کرد على < ع» باو ءرضکرد مرا چه شده که شمادا بومان و اندوهگن بینم؟ 

در پاسخ فر مود: چر اچنیل اباشم باا شه درهمت آمشپ خواب ديدم که سی ایم و ی ع J‏ 
بی اميه مات ها رهن بالامروندو مردم دا از اسلدم بعقب نر می‌گر دا ننده گفتم پر ورد گارا دل زند گی 
فنسست؛ با اس از مردام؟ غر مود بس از مردن و اسبت: 


(A4)‏ کتاب الروضة )ج( 


6 - جميل , عن زدارة » عنأحدهما ليلم قال:قال رسولالله اا : لولا أثي أ كره 
أن يقال : ان خا استعان‌بقوم حتّىإذا ظفر ب‌دو ه فتلیم لضر بتأعناق قوم كثير. 

6۵ - عد ة من‌أصحابنا : عن‌سپل‌بن زياد » عنعبيدالله. الد هقان ؟ غن‌عبداله بن‌القاسم» 
عن ابن بي نجر ان عنأبان بن تغلب › عن ابي عبداله م قال: کانالمسیح #2 يقول : إن 
الثارك شفاء المجروح‌من جرحه‌شريك لجارحه لامحالة وذلكأن الجارح أراد فساد المجروح 
و التارك لا شفائه لم یشأً صلاحه فاذا لم يشاً صلاحه فقدشاء فساده اضطراراً فکذلك لا تحد ثوا 
بالحكمة غيرأهلما فتجهلوا ولاتمنعوها أهلمافتأثمواوليكن أحد كم بمنزلة الطبیب المداوي إن 
رأی‌موضعاً لدوائه والا أمسك. 

0 مل > عنعبیداله , عن‌أحمدین عمرقال : دخلت‌علی آبي‌الحسن الر سا ا نا 
وحسی بن ثوير بن أبي‌فاختة فقلتله : جعلتفداك اکن في‌سمة من‌الر زق وغضارةمن‌العيش 
فتفیترت الحال بعض التغيير فادع اله عز وجل أن يرد ذلك إلينا " فقال : أي شيءتريدون؛؟ 

تکونون ملو كأ ؛ أيس ر ك أن تکون‌مثل طاهر وهر مة وأنك على خلاف ما نت عليه ؛ قلت : 


٤‏ اززداده از یکی ازهمان دو امام (ع) گوید رسولخدا (س) فرمود: اگر مرا ناگواد 
تبوذ که بگویند محمد بمردمی بادی‌چست ثاچون بدشمنش بیروز گردید آنپادا کشت من گردنمردم 

6 اذابان بن‌تغلب اذامام مادق «ع» فرم‌ود که مسیح(ع) میگفت داستی آ نکهزخم زخمداری 
دا درمان‌نکند بناچاد شريك کسی استکه‌باوذخم زند برای اینکهزخمز ننده تباهی حال زخسمداز دا 
شواسته و آانکسی هم که درمان اورا ازدست هشته صلاح وبپبودی اورا نغواسته دبلکه تباهی او 
را خواسته بطور قپرواضطر اد . 

همچنین حکمتدا بغیر اهاش ‌باز مگوئید تانادانی کرده باشیدو ازاهلش‌ددیغ مداریدتا گنهکار 
شوید و بایدهر کداماز شباها چون‌طبیبی باشید که درمان میکند ددصودتیکه برای داروی خودمحل 
مناسبی بیندو گر نه‌دست باژدارد. 

9ب ازراعمد ین افر کو دن هن باحسین بن ویر بن آبی‌فاخته حدمت اما دضا(ع) شر فیاپ شدم 
وباو گفتم قر بائث ها درو سعت دژنود خوشی وخرمی حال بودیم وا کنون تاانداژه‌ای وضن‌دیگر گونه 
شده‌است تو از خدا عزوجل بغواه که آنرابا باژگرداند. 

فرمود شماهاچه‌میخواهید؟ میخواهید ملوك باشید؟ آ يا تودا خوش آ بد که چون‌طاهر وياهر مه 
باشی وبرغلاف مذهبی باشیکه | کنون داری. 


(۲) درشکرورضای ررد گار )۸5( 
لاواله مايسر نی‌آن" ليالد نيا بما فیها ذهباً وفضتة وأثي على خلاف ماآنا عليه , قال فقال:فمن 
آیس‌منکم فلیشکر الّه : آن الله عز وجل يقو ل: « لان‌شکرتم لا زیدشکم » و قال‌سحانه‌و تعالی : 
«اعملوا آل دادد شكراً وقلیل من‌عبادي الشکود » وأحسنوا الظن"بالة فان أباعبدالله 9 كان 
یقول : من <سن‌ظنه بل کان الله عندظنیه بهومن‌دضي‌بالقلیل من‌الر"ذق قبل‌الّمنهلیسیرمن‌العمل 
ومن‌دضي بالیسیرمن الحلال خفت‌مژو نته وتنعم‌آهله وبصرهالفدا, الد نیاودوا*ها وأخرجه منبا 
سالماً إلىدار الستلام ۰ 


گفتم نه بخداسو گند خوش ندادم که دیا و هر آنه در آن از طلا ونقره است اذهن باشد ومن 
بر خلاف عق ده و مذهبی‌باشم که! کنون‌دارم. 

گوید فرمود هر که از شماها توانگر باشد بایدشکر گزاد خداباشد داستی خدا مز وجل 
ذرماید (۷- ابر اهیم) | ۳ کنید مابر ای ما بیفزالیم . و خدا سبحانه و تعالی فرمابد(۱۲سیا) 
بگذاریدای آ ل داو وش گر تعر | و کمی‌از بوهام شکر گراد بحق باشند - نسبت به خداو ند وش ین و 
خوش گمان‌باشید زیر! امام صادق(ع)میفره‌ود: هر که بخداغوش‌بین باشدخدا طبق نظر او باشد وهر کس 
باند کی اژ روزی خشنود باشد خدا کردار اندك اودا بپدیرد و هر کس بکم‌علال داضی باشدهز رنه 
اوسیك است و خانواده‌اش اندر نعمت باشند و خدا اودابدرد دتیا ودرمان آڼ بیناساژد وسالم او دا 
از آن بردن برد و بدادالسلام زساند. 

شرح - طاهر که در کلام امام (ع)است مقو د ابوالطیب با ابوطلحه طاهر بن حسین ی‌مصعب 
بن رزیق س ماهان استکه دوالمنین لقب‌دارد والی شراسان بوده وازیزد گثرین سرداران‌مامون‌عباسی 
است دمبادذان :رای "ثبیت‌دولتار» جدش دذیق‌بن ماهان یا باذان‌گبر بوده و بدست عالحة ااطلحان 
غزاعی مشپود بکرم که والی سیستان بود لمان شد و بولاء او دد آمد و اورا خزاعی میگفتند و 
او است که بغرمان مامون از خر اسان بعنك برادد او امین محمد ,سر زییده دفسیارشد چون بیعت 
مأمونرا خلم کرده و اورا بر گار ساخته بود و امن علی‌بن غیسی بن ماهاثر | بدفم او فرستاد ودر 
زاھ بر څوزدند و غای. بن فیسن کش شد و تشون امین شکست غورد و طاهر تاینداد ,بشرفت 
و هر چه شپر و دیاد در زآهش بود تصرف شود در آورد و بنداد را محاصره کرد و امن 
را کشت - درسال ۱۹۸هجریوسر اورا بغراسان برد و خلافت‌دا بمأمون منتقل کرد وجرنه امون 
بخلافت ستقل شد ,اهر که دز عرأن والی بود نوشت که هرجه از شیر‌ها رافتح آوز قعامیرت اذعر اق 
وبلاد یل وفارس واهراز وحجاز وین دا سنس سپل وا گذادد و خود بولایت دقه و موصل 
ف بلاد جزپره وشام ومغرب دود ووی دد آ نها بسر برد تامآمون خودبه‌بفداد آمد واو بدد‌ت‌ویدسيد 
و مأمون بر ای اخلاص و خده‌تش او را دعابت کردو ملقب بدوالیمیثن ساخت برای آنکسه در 
هنام تسرد با عیسی مردی را با دست چپ خود بشمشیر زذ و او دا بدو نیم کرد و ش‌اعرش دد 


باده او گفت: 
(تودا هنگام ضر بت داست باشد هردو دست). 


کتاب الروضة (ج۲) 


قال : ثم قال : مافعل ابن‌قیاما ؟ قال : قلت : والته لیلقانا فیحسن اللقاء فقال : وأي 
شيء عمنعه من دك ؛ ثم تلاهذه‌الاية رل یز ال‌بنیا نیم الذي بنوارية في‌قلو بهم الا أنتقطع قاو e:‏ 
فال : ثم قال : تدر يلاي شي* تحور این قیاما؛ قال ؛ قات: لاء قال : انه تبع آباالحسن ار وا یاه 
عن‌زمینه وعن شماله وهو برید مسجد النمی سی فالتفت إليه آپوالحسن فقال : ما ترید 
حر الله قال 0 ثم قال : ارات لور جع لیهم‌موسی فقا لوا لو تصمته لنا قاس‌عناه واقتصصناآژره 
اهم کانوا اصضوت قولا آدمن فال PFP;‏ آن‌نیرح علی‌ءا غین حتی بر جع اليا مو سی 6 ؟ قال؛ قلت : 
لابل هن فال: لو نعسته لا فا عتا و افتصصاا آنره + قال : فقال : من هنا ا تی ابن قياما و من 
قال بقو له . 


و اودا بولایت غراسان فرستاه و دد اجا والی بود تا در سال ۲۰۷ بمرو برد و اؤ استکه 


دولت آل‌طاهر را در خراسان و اطراف آن از سال ۲۶۵ تاسیس کرد طاهر از اصیعاب امام راز 
شمه مساكث بود وه بنی‌طاهر را شیمه دانند جنانجه در مروح |لذهب گفتهاست طاعر سال 8٩‏ ۱دد 
ادو شاج از بلاد خراسان متولد شسد و او دا سفازش نامه‌ای است به سرش که اد بهتسرین نامه 
ها است. . 

۴ شر امه سر آعین ست و از سر‌دادان دوز زاف مامو آل و دل لست او ,و ده ۴ او هم مر ورف 
بتشیم ودوستی اهل بت و از اصعاب امام‌زضا ع) است رکه از اعجاب سر وغواس اواست‌ودرخدمت 
امام رشا بوده ودوست وبااخلاس کامل بوده‌است 

دشاله عدا ۵۶ - 

N‏ تست قز فر هو د: اب قیلاها چه کررد؟ زو ین گفتم یله او ۳ ۳ بر خودد کندو خوش‌بر خووو ی گند 
سس فر مود 4 دز اور | از آین باز دازد؟ سس این | به را وا رت ۰ 1 ۹ ااتوبه) وسو سه ساختمانی 1 
ساخته | ند ماه شتاست دردل آ نبا جز ات‌که د لین رازه بلاه شود 

ای ۳ 

کید سای فر‌مود هیدائی ابن‌قیاها عر اک ع حیرآن سر ذردان شرف کون کم به ی ال 
سبیش این‌بود که دنبال امام کاظام (ع) بود و ازسمت داست او آمد و ازست‌چپ‌او آمدو ایو است 
1 پوسخد عبر (ض6 زود و اعام کاظام باو زو کرد و ذرعود خدایت ران کناد چه ھی خواهی؛ 
(حسن س قياما مردمدت از واقفه که امامت دا باساء کانام مختوم دأنند واو مردی خییت ودهو بپرعال 
از اص جاب امام کم ( ع)اسیتو اما) دز بازه او فرین‌ سر گردانی رده چوثن‌اودابددل‌وه‌نافق میدانسته 
اد دای ده). 

گورید سپین قز مود بسن بگو ۲ گرموسی نزه گوساله پرستان برمیگفت و پاق فة اگر 
اورا برای مامتصوب کرده بودی ازاو سرودی میبکردیم ودنبالش »برنتیم | نان درست تر گفته بودندیا 
آ پا که فد او س این کوساله را یر ی امو سی مزر د ۳ زر گرد وق و ید من گفتم i‏ بلکه شار 
که کفته بودا کر تو او دابرای نامتعترب کرده بودی ما از او رد کی مبسگیر ديم اق دئبالش هیر فترم . 

کوید نرمود : از اين راه اق اما ہا گت ۸ سید وم رکه ۵ بارهم عقیهه پوه هلال شد. 


(A داستان واففیه وابن‌قیاما‎ ۱ (e 
قال : ثم ذ كرابن السراج فقال : ٍنه قد آذر بموت أبي الحسن # وذاك أنه آوسی‎ 
عند موته فقال : کل ما خلفت من‌شی, حتّی قميصي هذا الذي في عنقي لودثة أبيالحسن#‎ 
. دلميقل : هولا بي‌الحسن بلا وهذا [قرار ولكن أي شيء ینفعهمن‌زاك وممتاقال‌ثم أمسك‎ 
المنتري » عن‎ IE عن‌سلیمان بن‎ i ن القاس‌بن غد‎ ۰ 0۳۳ i سم علي بن | براهیم‎ ۷ 
قال : قال لمان لا به : إذاسافرت مع قوم‌فا کثر استشارتك ایاهم‎ e ماد " عن أ بی عبدالل‎ 
فی‌آمر ك وا مورهم ر | کترااشنسم في 2 جو همم و کن کریماً علی رارك و ادا دعوك فأجبهم و ادا‎ 
استعا نوا بك فأعنهم و اغلیهم بثالاث : بطول الضمت و كر الص اه وسحاء النفس بما معكث من‎ 
دابة وهال آوزاد و ادا استشم دوگ علی‌الحق فاشمد لهم و اجرد رايكابم ادا أحتشارو ا۶ ئ انعزم‎ 


شر حا مجلسی ده- قوله دو دجم الیپم موسی» داستان واقفیه را که‌ازامامهشتم دست بر 
داشتند بااینکها ار طرف‌امام کاظم (ع)منصوب وعمین شده بود بداستان گوساله پرستان تشبیه کرده است 
که‌از فرمان خلینه منصوص موسی سر نافتند و پرستیدن کوساله شتافتند و بگفته هرون بر نگشتندو 
Eg‏ ما وسته بگرد گرساله بگردیم واودا برستيم تاموسی نزد ما بر گردد» و ه.چنن موسی 
بن جمفر اما مد ضا( ع) دادر ميان آ زان خل.قه ساخت هنداعیکه مراق دنت واودا من کرد و جون‌امام 
کاظم )ع( وفای: کرد وی اورا تر كت کت و ازاو اطاعت نکردند ومثوقف شدند و گفنند وسته 
بر این دضم بمانیم تاموسی پیش‌ماباژ گر دا بر از ایب شده‌و نمر ده‌دمی‌کنست مقصوداز مو سی در حدیث 
همان امام کاظم باشد بر سبیل اقتباس از آیه و لی بسپداست. 

کو ین سپس این‌السر اج گفته که این قبا ما در آخر اعثراف بیردن امام کاظم )£( کرده 
است و این برای | است که هام مر کش یت رف هر چه از او بماند تا همان بمراهنی که دد ٿن 
دارد از ورثه امام کاظم <ع» باشد و نگفت از خودامام کاظم <ع» باشد و این‌خوداعتر اف‌است و ای 
چه‌سودی برده‌است ازاین داز آ اجه فته است. 

قوله « دای شیء ینفعه »> «سودی این اعتر اف برای ادست که ترام با اعتراف بامامت امام 
دضا (ع) نبوده و با اينکه چون مردم بسیادی دا کمراه کرده است این توبه به شخس او سودی 
خش ده است 

( پندهای‌لقمان در ۲ داب مسافرت) 

۷ - ازحماد اذامام صادق (ع) فرمود: اقمانبپسرش گفت هر گاه بامردمی سفر کردی‌با آن 
ها درهر کادی سيار مشود ث.کن چه در باده کار خودت باشدو چه‌در بار کار آ نان سار ددتو دوي‌آنها 
لباخدد بزن و خودراشاد جاوه بده ودد توشه خود کر یم و خشنده باش وهر گاه از تو دعوت کردند 
می بر وهر گاه از تو بای و کلف خو استدد با نها کت ,ده ودر سه‌چیز بن ] تیا غالب شو دد سار 
خاموش بودن ودد سار نمازخواندن ودر ذل هرجه دادی از چپار با و مال و توشه دهر گاه‌تودا کواه 
گرفنند برحق ودرست برای‌آنها کواه‌شو و هر گاه باتو مشودتی کردند بکوش که نظن خوبسی 
بدهی و تم نکر تاخوب بردستی..کتی وخوب اند یشه وتأمل نی و دز بازه هیچ مشود تی و آت مده 


(A۸)‏ کتاب الروضة (ج۲) 


حشی تثر و تنظر ولا : نجب‌في‌مشور: حى تقوم فیباو تقمدو تنم وتا كلو تمآي‌وأنت مستعملفكر ك 
وحكمتك في‌مشورته فان نلم بمح | لنصیحة امن استشاره‌سلمه الله تيارك وتعالی دأیه و نز ععنه 
الا مانة و آذارایت أصحابك بمشون فامش‌معهم وإذادأيتهم یعملون فاعمل معهم و [ذاتص ی ۱ 
و أعطوا قرضاً فاعط معپم و ادمع لمن هو أکبر منك ستاً و إذا أمروك بأمروسألوك فقل : 
نعم ولا تقل: لا" فان لاءعي و لؤم . وإذا تحبترتم في طریقکم فانزلوا و إذا شککتم في 
القسد فقغوا و ت-ژامروا و إذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طریفک و لاتستر شسدوه 
فان الشخص ال-واحد في السلاة مريب لعله أن یکون عیناً للسوس أو یکون هو 
الشيطان الذي حير کم " و احنروا الشخصین آیضا الا أن تروا مالا أرى فان" العاقعل 
إذا آبصر بعینه شيا عرف‌الحق منه والشاهد یری مالایری الفاگب ؛ يابني ولذ حاء وقت صلاة 
فلاتژخرهالشي* وصلپا واسترح منها فا نما دين وصل في جماعة ولوغلى رأس زج ولاتنامن علی 
دابتك اذلكسريع فی‌دبرها وليسذلكمنفعل‌الحكماء إلا آن‌تکون‌فی‌محمل: بمکنكث‌التمد د 


تادرفنکر آن‌بر باشوگ و بنشینیو بخوابی و و دای و ناژ EF‏ و خوب فکر 75۷۲ خو درا در باژه 

موزدمشودت بکاد بندی زیرا هر که نصیحت ویر خواهی بیفرض ددباده کسیکه ازاو مشودت کردهو 
ونظر خواحته نکند خداترارك و تعالی‌رأی اوزاسلب کند وامانت(ءتل)داازاو ستاند وهر گاه دبدی 
رفیقانت راه مروند با تپا درل وهر گاه د دی کادری کت Tl‏ نها همکادی کن و هر گاه صدفه و 
اعانه ووامی داد زد بآ نها شر کت کن واز آنه از تو سالمندتر است شدوائی کن م وهر گاه بشوفرمانی 
داد ند و از نو بر سشی کردند نگو بچشم ومگو 44 زیر | 4 ها درماند کی و بستی است وهر گاه در 
بازه داه‌خود سر گردان شدید وداهرا گم کر دید بادبژمین نهید دمنزل کنید وهر گاه ددمقصد خود 
دچار تردید ونگرانی شدید توقف کنید و با هم مشودت کنید و هر گاه يك‌نفر رادیدید ازاو تنا داه 
خوددا میرسید واز اوددهنمالی مجو نید. 

زبر! دد بیابان بهنادد يك‌شخس شك آود است شاید که اوجاسوس دزدان باشد یا او شیطانسی 
باشد که خو اهد شمادا سر فردان کند واز دوشخس هم دزحدد باشید مگر آ نکه بچشم‌خود نشانه‌های 
راستی وددستی دد آنها بنگرید که‌من نمی‌نگرم داستی مرد خردمند چون چیز برابدیده خود بیند 
درستیرا نشیخس نواندداد وحاضر ددامر سفآ نجه‌داغایپ‌نبیند: 

پسرجانم چونوقت نمازی‌رسد برای‌چیزی آنر ایس میندازنمازدابشوان وداحت شو ذیرا که 
نماز وامیست و باید پرداخت نماز دا بجماعتبخوان گر چه بر نوك پیکانی باشد ( یعنی جای نا 
همواری باشد) در «شت مر کب سوادی خودخواب مکن که این کار اور | بزودی دچادزخم بشت کندو 
این کار کار حکمت‌مداران تخت مگراینکه درمحمل و کجاده باشی و بتوانی دراز بکشی ومفاصل و بند 
های خوددا آز اد سازی. 


(ج۲) آداب سفر )۸۹( 


لاسترخاء المغاسل وان قربت مر‌المنزل فانزل e‏ و ابدًپملا قبل نفسك وان آردت 
التزول فعليك میقم الارش با خستہا لوتأوالینها تربقواً کثرها عشبأو|ذانزات فصل ركعثن 
قبل‌آن‌تجلس وإذا آردت‌قضاء حاجة فاب‌دالمذهب في الا دش وذا ارتحلت‌فصل ر کمتین‌دود ع 
ال رش ای حللت با وسلم علیپا وعلىأهلما فان لكل بقعةأهلاً من‌الملاككة ون‌استطعت أن لا 
تا کل‌طعاماً حتی‌تبدأفتتصد ق منه‌فافعل وعليك بقراء2 کتاں‌الله عز"وجل مادمت را کباً و عليك 
بالن‌بیح مادمت‌عاملا وعليك‌بالد عاء مادمت‌خالیاو لك والسیرمنو ل الليل وعليك‌بالته‌ریس 
والد لجة من‌لدن‌نصف الیل لیآخره یال ورفع السوت فيسیرك . 

۸ ۔ عد من أصحابنا » عن‌أحمدبن تد بن‌خالد » عن‌الحسن‌بن يزيدالنوفلي ؛ عن‌علي 
بن‌داود اليعقوبي » عن‌عیسی بن عبدالله العلوي قال : وحد ثني الا سيدي هعد بن ميش ران عبداله 
بن‌نافع الا زدق‌کان یقول: لوأنی‌علمت أن بين قطر يماأحدا تبلغني إليه المطايايخصمني أن علً 
قتلأهل النپروان وهولهم غیرظالم لرحلت إليه فقيلله : ولاولده ؟ فقال : : آفيد لده‌عالم ؟فقیل 

له : هذاأو ل جبلك وهم‌یخلون من‌عالم ؛ :قال : فمن عالمهم اليوم ؟ قيل بن علي بدا سین 


وچون نزديك منرل‌دسیدی ای کے اواز خر فرودآی و یش‌اذ آنکه بخودیردازیآنر| 
عاف و خورا رده وجون واس شى مزل کد یی ان :و لاست غو شر نك تر بقهای زمیند [] نتخاب کنی آ نجا 
که‌شا کش نرمشر و گیاء وسبزه‌اش بیشتراست یکر گاه متزل کردی بش‌اذ آنکه بنشینی دو د کعت 
اماژ بخوان و هر گاه خواستی فضای‌حاجت کنی وخود راسېك ساذی هرچه توائی دودتر برو دهر 
3 خواهی کوج کی دور کعت تما خو آن و : ا ن ذمینی؟4 در آن رل کروی: وداع کن و ار آن 
درودفترست وهم بر ال آن ذیرا هر قعه دمن اهلی‌دازد از فرشته‌ها واگر توانی چبزی نخوری تا 
نخست از آن سدقه‌ای بد ھی این کاررا بکن. 


بر تو باد بغواندن قر آن خداعزوجل نا سواد هستی و برئو باد که در کاری‌هستی تسبیج کو نی 
و هرگاه بیکاری برئو باد که بدر گاه خدا دعاکنی مبادا ددسر شب طی مسافت کنی بر تو لازمست 
که سرشب ددمنزل بخوابی وداعت کنی واز نیمه‌شب طی‌داه کنی ومبادا در هنگام سیردطی مسافت 
آواز بر آودی وفر باد کنی. 

(مصاحبه عبدالله‌بن نافع‌ازرق‌باامام‌باقر(ع) 

٥٤‏ اسیدی و محمدین میسر باز گویند که عبداله بن نافع (نافم ازدق از سران خسوارح 
بوده است) پیوسته م. یگفت ا گر هیدانستم عم هيان دو قط ر مین کسی هستکه بتوان با هرمر کبی بدو 
زسید و یامن فخا کمه as‏ ثابت میکر دکه علی بحق اهل نپروان دا کشته د نسبت با نپ-ا 
ستمکاد ابوده من نزد او کوج میکردم؛ ؛ باو گفته شد یی بشرظ اینکه فرزند او نباشد » کفت‌مگر 
درفرز ندانشءالمی‌هست؛ باو گفته شداین‌خود اول نادانی تو است آیا فرژندان علی بی‌عالم ودانشمند 


(۲۹۰) کتاب‌الروضة (ج۲) 
بن‌علی 6ال قال : فرحل إليه في‌صنادید أصحابه حتىأتىالمدينة فاستاذن علىأبيجعفر ¥ 
فقیل‌له : هذا عبدالّ‌ین‌نافع " فقال : دمایصنم بي‌وهویسر, مسي ومنآبي‌طر في الشهار ؟ فقال له 
أبوبصيرالكوفي :جملت فدالك نهذ يزعم أثّه لوعلم أن بين قطریها أحداً تبلفه المطایا إليه 
يخصمه أن علیّا 2038 قتل آهل‌النبردان وهولهم غير ظالم لرحل إليه , فقالله آبوجعفر ج : 
تراه جاءني مناظراً ؟ قال : نعم » قال : یاغلام اخرج فحط رحله وقلله : إذاكان الغد فأتنافال: 
فلمتا أصبح عبدالله بن نافع غدا في صناديد أصحابه و بعث أبوجعفر ب إلى جميع أبناء 
المپاجرین و الا نصاد فجمعهم ثم خرج إلى النتاس في ثوبين ممغترین و أقبل علی‌الناس کاأنته 
فلقة قمر فقال : 

الحمدل محیث الحیث ومکیتف الکیف وموین الاين الخمدلة الذي لاتاخذه سنقولا 
نومله مافی‌السماه ات‌ومافي‌الا رض - إلى آخرالا ية وأشہدأن لالهلا [وحده‌لاشر يك‌له]وآشهد 
آن دا ب عبده‌ورسوله احتباه وهداه|ٍلی‌صراط مستقیم . 

الحمدلله الذي أكرمنا بنبو ته واخثصتنا پولایته » يامعشرأبناء المپاجرین والا نصار من 
كانت عنده منقبة في علي بنآبي‌طالب 9 فليقم ولیتحد ثقال؛ فقامالنای فسرد اتلك‌المناقب 


ےد کت امروزه عالم آثبا کیست؟ گفته شد محمد بن على بن سان تن علی< ع» است: 

گوید او باسران اصعحاب و شاگردانش کوچید (ظاهراً از بصره حر کت کرده است) تابمدینه 
رسید واجاژه خواست تاخدمت امام باقر <ع» شرفیاب شود بامام عرض شد این عبدالنه بن نافع است 
که قصبد شر فیابی دارد. 

امام فرمود: او از من و بدرم در بامداد وسین بیزادی میجویدبامن چه کار دارد؟ ابو بضر 
کوفی عرضکرد قربانت داستی این مرد پندادد که داستش اگر بداند ميان دو قطر زمین کسیست 
که بوسیله مر کیپا باو دسترسی است و او بروی ثابت و مدال میکند که على <ع> اهل نهروان‌دا 
بحق کشته و درباره آنها ستمکاد نیست نزد او کوج میکند تا اين حقیقت دا بفهمد امام بافردع» 
فرمود بنظر تو این مردآمده تابا من مناظره کند؛ گفت آدی» فرمود ای‌غلام برو بیرون و بار اورا 
فرود آد و بادیگو فردانرد مابیا . 

گو ید چون بامداد فردا شد عبدابهبن نافم با سران و بپلوانان اصحاش حاضرشد وامام باقر 
دع» فرستاد همه مپاجرزادگان و اولادانصاردا جم‌عسکرد ودو جامه سر خر نك ددبر کرد و نزدمردم 
برو نآ مد ارزو نیمه‌عردم کرد و کوب یه اه باده :ود و فرفود؛: 

سپاس مر خدائیر! سراستکه ما خاندان دا بپیامبری خود ادجمند داشت و بولابت ودوستی خود 
بر گماشت‌آیا گروه زاد گان اجر وانصباد هر کدام شمامذقبت‌ومدحی‌دد بادءعلی‌بنابیطالب‌دادد بایدبر 
خبزد و باز کو بك و فر اباد آ زد. 


(ج۲) مصاحبه یکی ازخوادج با إمام باقر ا )۹1( 
فقال»داله: آنااروی اده الم ناق من‌هوّلامو | نما آحدث علي الکفر بعد تحکیمها لحکمن حمی 
ا ۲ هه ۲ ار و یا 9 ب ۱1 خ: .۷ 
انتېوا في المناقب إلى حديث خیبر ەلا عطن أأر ای غدارجلا بحب الله ورسوله و یحبهاله ورسوله 
و ي ت 11 نع ی 
کر ادآغیرفر ادلایرجع حتییفتحله علی یدیه» فقالأ بو جعفر ا : ماتقول فی‌هذا الحديث ؟ 
فقال:هوحق لاشك فيه و لکنأحدث‌ا لکش بعد؛فقالله آبو جمفر یا : نکلتك! ملك أخبر نيعن اله 
این‌نافع : أعدعلي فقالله أبوجعفر ا : آخبرني عزالله جل ذ کره‌أحب علي بن‌بی‌طالبیوم 
آحبهوهویعلم ينل أهل النبروان أم لم يعلم ؛ قال : إن قلت : لا + كفرت قال : فقال : قد 
علم.قال: فأحبّهالله علىأن يعمل بطاعته أوعلى أنيعمل بمعصیته ؛ فقال : على أن يعمل بطاعته 
فقال لها بوجع فر : فقممخهوماً , فقام‌وهویقول : <تتی‌یتبیتن لكمالخيط الا بیض‌من الخیط 
و من‌الفجر,الهاعلم حیث بحعل رسالته , 
وند: مردم نی شه: آستند ومناقب علیرا دنبال هم گفتند و رده کردنده عردالنه گفت من خود 

همه این منافب وفضائل دا اژاین‌حاضران‌بهتردوایت دادم و همانا دعوی من اینستکه علی پس‌ازاینکه 
بتعکیم حکمین‌زضادادکافرشد_ تاددضمن بان‌فضائل علی (ع) رسیدند بحدیث خیبر: 

< بامدادان برجم دا بدست مردی سبارم که خدا و دسولش را دوست داردو خدا ودسو اش 
او زا دوست دادند بورش براست و گربزندهیَستف- پر نمیگردد تا خدا بدست او بروزی بخشدو 

امام باقر- دو بعیدانه‌بن نافم ددباده این‌حدیث چه‌میگوئی؛ 

غد الله بن افع این‌حدیث دز ستست دشکی زد ارد لى او س‌از آن کافر شدهاست. 

امام بافر(ع)- ماددت برتو بگرید بمن‌بگو که خدا عزوجل‌دوذیکه علین ابیطالب (ع) دا 
ذز ست داشجة مید انسته که اهل نهرواندا کشت با میفانسته؟ 

این نافع دو باره برای من قر شاقیف. 

امام‌باقر-(ع) بمن بگو خداو ند عزوجل که على ان ابیطالبد ادوژ که دوست میداشت هیدا نست 
که اهل نهروان دامکشد با نمیدانست. 

ان ۳۹۲ ا ۳ خود افت اک بگویم؛ ره )4 کار میشوم کو رف در پاسخ گەت خد آمید | تست 1 

امام بافر(ع)- خدا اورا دوست داشتکه‌فر»ان او دا برد بابرای اینکه اورا نافرمانی کند. 

ابن نافع - برای اينکه فرمانبری او کند ( پس کشتن نهروانبان اطاعت خدا عز و جل 
و وه است 1 

امام باقر (ع)- | کنون محکوم و شرمنده بر خیز و برو- او برغاست و میگفت (۱۸۷-البقرة) 
تا برای شما دوشن شود دسمان سفید از ذسمان سیاه از سییده دم » ( ۱۲۶- الانعام ( دا دا:ا 
تر است که دد کیا مقرد دارد دساات و بیام بری دود دا (وچه کسترا برای آن‌انتخاب کند) 


۱ کتاب الر وض (۲2) 


8 سس أحمدین ل 1 وعلي بن ڪن ينغا 4 عن‌علي بنا لحسن التيمي؛ عن عد بن‌الخط اب 
الواسلي ؛ عن بو نس بن عبدالرحمن i‏ عن أحمد‌بن عمرالحلبي 1 عن ادال زوت : عن هشام 
الشفان وال : قال لي أ بوعبدالله ت : کف بصر لگ بال‌جوم ؟ قال : قلت : ما خلفت بالعراق 
أبصرباانجوم مني » فقال : كيف دودان الفلك عند کم ؟ قال : فاخذت لسوتي عنرأسي‌فادر تب 
قال : فقال + إن کان‌الا مر على ماتقول فمابال بنات‌النعش والحدي والفرقدین لابرون‌یدورون 


امام صادق چرخش فلك ترد شماچکونة است ؛ 

ھشامے من کلاه خودراازسرم برداشتم و آنرا چرخی دادم. 

امام صادق (ع)- اگر مطلب چنانستکه و میگوئی پس چرا بنات‌النمش وجدی و فرقدین يك 
روز درهمه دهر سنوی قله اجر خند؟ 

شرح از مجلسی ده قوله دناددتها» او با او بنداشته که‌حر کت فلك ددهمه جادحویودچون 
کردش سنك آسیااست پایان نقل ازمجلسی ره: 

من گویم - حر کت فلك براساس علم هیثت قدیم فقط در نقطه قطبین بنظر کسیکه برآ نپا 
ایستاده باشد ارو به باشدو در آناق استو آنه و آفاق مائله. که مسل سکو امه وع ۱ تسان وده‌ومحل 
زندگی امام وهشام است وجود نداشته و بر خلاف‌حس بوده‌است‌ذیر اطلوع وغروب کوا کب به‌حر کت 
شبانه‌روزی دهمحر کت امه خوزشید وماه وسیارات دد این آفاندحوی بنظر امیا رد و از تعلیمات علمای 
فلکی‌بو نان د مج بن چیزیباظ _ نرسیدهاست و بنا بر این هل ج واب بر این مناد چر خانیدن کلاه‌هم بر ای نشاند 
ادن‌عر کت بردوو جهممکنست؟هیکی نمایش‌حر کت رحو و یکی نمایش‌حر کت‌استوائیه باشد وازاعتر اض 
امام معلو مشود که‌سائل بو ضع ‌ستار «های قطبی واطر اف آن اطلاعی نداشته واز وضمتطبین حر کت 
انلاك بر آفاق معتلفه بی‌اطلاع بوده است وبا اینکه این مسائل ازدوده‌یو نانبان‌وددهیئت بطامیوسی 
حل‌شده بو ده بپشام نر سیده بوده‌و این هم‌بادعوی هشام که اعلم ستاره شناسان عر اقست دنق نء‌یدهدز يرا 
این علوم درمنطقه عران که در کن‌ردانشگاه وسیم وعمیق جندسابود قرازداشته ومحل تددرسو 
تمر کز فلاسفه فرادی بو نان‌بوده‌است شایم بوده مگراینکه پرسش امام (ع) حمل برعلت ثباتدضع 
فلکی وقطبی گردد دمقصود این باشد که علت ثبات دوتطب جذوب وشمال چیست دچرا خر کت ذلك 
دراین آفان همیشه ازمشرن ,مغر بست‌وحر کت دحوی‌نیستکه قطمیل جای خوددا عوض کنند و ستاده 
های قطب‌شمال که جدی و بدات العش و فرقدان هستند بحنوب وسمت فبله منتقل شو ندالیته ایشوّال 
عمیق ودقیق وقابل توجه است. 


(ج۲) علم نجوم و سناره شناسی (۲۹۲) 


قال : فلت هذادالله شیء لا آعرفه ولا سمعت أحداً من هل الحساب یذ کره , فقال 
لي : كم السكينة من الز هرة جزءاً في‌ضوئها ؛ ة_ال : قلت : هذا وال نجم ها سمعت 
بهولاسمعت أحداً من‌الناس یذ کره , فقال : سبحان‌اله فأسقطتم نجماً بأسره فعلی ماتحسبون؛ ؛ 
نم قال : فکم الز هرة من‌القم ر جزء! في‌ضوئه ۽ قال : قلت : هذاشیء لا یعلمه إلا الع وجل ؛ 
قال : فکم القمرجزهاً من‌الشمس فی‌ضوئپا ؟ قال : قلت : ماأعرفهذا , قال : صدقت ؛ ثم قال : . 
مابال العسکر ین یلتقیان فی‌هذ! حاسب وفی‌هذاحاسب فیحسب هذالصاحبه بالظفر ویحسب هذا 
لصاحبه بالظفر » ثم" یلتقیان فيزم آحدهماالا خرفاین كانت النحوس ؛ قال : فقلت : لاوالله ما 
أعلم ذلك“ قال : فقال : صدقت ان أصل الحساب حق ولکن لایعم‌ذاك لا من‌علم موالید 

دنباه حدیث ٤۹‏ ۵ 

هشام-من گفتم این بخداسو گند چیز بست که‌امیدانم و از هیچکدام اذاهل حساب هم‌چنین‌چیزی‌دا 

نشنیدم که‌بگوبند ومذا کره کنند. 


امام صادق(ع)- ستاده سکینه چندجزه از نابند 2 زهره دادادد؟ 
هشام - بخدا سو گند من نام اين ستاده دا تا کنون نشنیده‌ام و نشنیدم کسی از مردم نامآن 


را برد : 
امام صادق (ع )- سبعان‌ایه شما یکست‌ازه دا بکلی نادیده گرفته و از نظر انداخته‌اید پس‌بر 
چه اساس حساب کنید؟ 


امام صادق- ذهره چند جزه ازتابند کی ماه دادازد؟ 

هشاب این چیزیستکه کسی جزخداعزوجل نمیداند. 

امام صبادق (ع)- ماه چندجرء از تابند ا وروشنی آ فتاب رادارد؛ 

هشام- من این ذانمیدانم . 

امام صادی (ع)- راست گفتی سیس فرمود: چه شده استکه دو تشون برابر هم شوند و هر 
کدام منجم و حسابگری دادند این‌بسود اشکر خود حساب کند که پیروزی با :پا استو آن‌دیگری 
حساب میکند که پبروزی با آثها اس سس باهم جنك میسکنند د یکی دیگری دا شکست م دهد 
پس تعس باعث شکست کجا بوده است؟ 

ھشام۔ 4 بادا سو کلف من این دا نمیدانم. 

امام صادق(ع)- راست گفتی اصل حساب حقست دلی این دا نمیداند مگر کسیکه‌ولادت همه 
خلق دا بتواند حساب کند و بداند. 

شرح از مجلسی ده قوله دما بال العسکرین» این بیان خطاء منجمانست‌که هر منجمی 
نسبت بقشون طرفداد او حکم بیروزی میدهد و پندازد کو کب و طالم سمدیکه دیده تعلق باو دازد 
و این برای ایاستکه احاطه ندادند بارتباط ستاده‌ها با مردم. 


9 كتاالروضة لج( 


۰( خطبة لامي ر المۇمنين عليه السلام )))ه 

٠‏ . علي بن‌الحسن المودب»عنأحهدبن تبن خالد:وأحمد بن عن علي بن‌الحسن الثيمي 
جميعاً » عن |سماعیل بن مهران قال : حد ثني عبدالله بن الحادث » عن جابر » عن أي جعفر 
قال : خطب آمیرالمومنن 2 الناس بصفين فحمداله وی عليه دصلی على عد النبی" 
ا م قال : 

أا بعد فقدجعل اله تعالى ليعليكم حقاً بولاية أمر کم‌ومنزلتی التي أنزلني الله عز ذ کره 
بهامنکم‌ولکم علي من‌الحق مثل الذي لی‌علیکم والحق أجمل الا شياء في التواصف وأوسعمافي 
لتناصفلايجري لا حدالا جرى عليه ولايجري عليه إلا جرى لمولوکان لا حدأن يجري ذلك له 


هه خلن‌دا بداند و چرن چان عواایدهمه خلق‌داندا تدعیان شود ک4بدین‌علم احاطه ندارند وخساپ 
درست ننوانند.. بایان نقل از مجلسی ده. 

هن گو پوت آنه در اين خد بث قال دفت و :و جه است نعات زير است: 

۱- غلط بودن اساس فکر اهل هیثت و منجدان قدیم تابم بونانیان در اصل حر كت فلك و 
چرخش آن چنانچه از تعقیق دانشمندان متأخر هویدا شد. 

۲- اهمیت ستاده شناسی و اطلاعات فضائی از زوی حساب درست که دانشمندان آن عصر 
بدان دست دسی نداشته‌اند و امروژه‌علم حساب ستاده شناسی بدان جا دسیده که دانشندان‌شوروی 
موشك خود دا بکره ماه برتاب کرده و آدم خود دا دد آ نجا نصب کرده‌اند , 

۳ هب خطاء ماجمان در احکام خود که بر اساس قواعد نجوم استنباط میکنند و دد نتبجه 
تناقض میگویند. 

(سخنرالی امیرالمژٌمنین -ع- درصفین) 

۰ اد جاپر از امام باقر دع> گوید امیرالمومنین در صفین برای مردم سغنرانی کرد 
دا را سیاس گفت و او را ستایش کرد و بر مد پیغمیر (سص) صلوات فرستاد » سیس فرهود: 

« آما بعد » داستی خدا تعالی ,رای من برشما حقی قراد داده بسیب سر برستي کردن کادشما 
و بسیب مقام و درجه‌ایکه خدا عزذ کره دد میان شماها بمن داده و از برای شماها بر من بمانندهمان 
حقیست که من بر شماها داد حق ا همه چیز ژیباتر و بر ازنده‌تر است در مقام توصیف و از همه 
یی شایان ر ست دل بیشگاه عدالت مو ی؛ بر اک شر کس ری سود سود اد زا هم در میددود 
میسازد و بر عليه کسی مجری نشود جز اينکه بسود اد هم باشد و اگر برای کسی ممکن‌بو که 
حق سود او باشد دهیج حقی برژیان او نباشد‌این خاص برای‌خدا عر و جل شااسته است نه برای غلاق 
خدا زرا او است که بر بنده‌هایشهه کو توانائی دارد و بر هر دجپی مقدرات خوددابجر خاند 


(ج۲) سخنرانی آمیرالمومنین ب در سفین (۲۹۵) 
ضروب‌قضاهو لکن حمل‌حقته علی‌العباد آن‌بطیموه وجعلت کفارتهم عليه بحسن الثواب تفضلا 
منطو یکره وتوا ماهومنالمزیدل ما ثم جمل من‌حقوقه حفوًفرضالش ناس 
على بعض فجعلما تتکافی في‌دجوهپا ویوجب بعضپا بعضولایستوجب بعضماإلا" ببعض » فأعظم مما 
افترض الله تبارك وتعالی من تلكالحقوق حق الوالي على الرعيلة و حق الرعيلّة على الوا لي 
فريضةفرضباالله عز وجل لكل على كل فجعاما نظام لفنهم وعن آلدینهم‌وقواماً لسنن‌الحق فیهم؛ 
فليستتصلح الر عية الا بصلاح الولاةولاتصلح الولالا باستقامة الر عيةءفاذاأد تالرعية إلى 
لو الي‌حتته ود ىإليا الوالي کذلك عز الحق بینیم فقامت مناهج‌الد ين واعتدل معالم العدل 
وجرتعلىأدلالم! السنن فصلح بذلك الز مان وطاب‌به‌المیش وطمع في بقاء الد ولة د يست 
مطامع الا عداء و إذاغلبت الر عیتقوالیهم وعلاالوالي الرعينة اختلفت هنالك الکلمة و ظهرت 
مطامعالجورو کث‌الادغال في‌الد ین وتر کت‌معالم‌السنن فعمل‌بالهوا,وععتلت‌الا ثارو کثرت‌علل 


بحق و عدالت دفتاد کرده است‌و لی‌خداهم حق خود دا بر مردم همين مقرد کرده که او دا بیروی 
کنند و کناده و جبر ان‌طاعت | ناندا یباداش یك بر خود مقرر داشته از راه تفضل و بخشش و کرم 
و توسعه بخشی بدانچه او بیش اذانها اهلا شایسته آنست. 

سیس از حقوق خود شمرده است حقوقی دا که بز هرد اسیت بیمدیگر فرش و مقرر داشته 
و آنپادا ړو برو دد برابر هم فراد داده اشت.و برخی برخی را باست اند و برخی لازم نیاسد 
جز در برابر بهضی دیگر. 

بزد گترین ابن حقوق واجیه خدا تبادك د تعالی حق والی و سرپرست است بر دعیت و حق 
زفیتست ابر دالی در برابر آن که‌خدا عزوجل آن را برای نفم هر دو طرف بر یکدیگرشان‌مفرد 
و مفروش داشته است و آن دا مایه نظام الفت و آمیزش آنان ساخته و وسیله عزت دين و بایش 
سنتهای حق در میان آنها. 

س نمیشود که حال رعیت خوب شود و زعت صالح گر دد جز بصلاحيت و لباقت واليان و 
سر برستان خود و حال والیان هم بېبود نشود و بر اجراء حق و عدالت توانگر نگردند جز با 
امتقامت و درست کاری رعبت و هر گاه رعیت حق والی دا ادا کند و والی هم حق دعیت دا به 
بردازد حق میا آ نبا عز بز و محترم باشد و دوشپای دیانت میانشان بربا بود. و معالم عدالت بر 
جا و سنتپاو دوشپای عدالت جادی و برعلا و باینوضم زمانه غوب کردد و زند کانی خوش باشد 
و دولت زمینه بقاه دادد و دشمن نوميد و بی‌نوا است و هر گاه رعیت بروالی و سر برست خودچره 
شد و در برابر او ایستاد و والی هم بردعیت دست‌اندازی و گردنفرازی کرد این‌جا اختلاف کلمه 
بادید آ ید ومطامع ناحق آشکادا شود ودغلی در دین وتانون فراوان گردد وعمل بر طبق سنتهای 
الپیه متروك گردد و بدلغو اه عمل شود ومقردات قانون تعطیل گردند و امراض روحی بسیاد شوند 
واز تعطیل حد ومجازات سترك دمم هراسی نود ونه از ناعق بزدگکه در جامعه دیشه بندد و 
یاد گراری شود. 


کتاب‌الروضة (ج۲) 
النفوسولايستوحش لجسیمحد عطّل ولالعظيم باطلاذّل فپنالك تذل الا برار وتعز الا شرار و 
تخربالبلادو تعظم تبعات له عز وجل عندالعباد . 

فهلم أدبا الاس إلىالتعاون علی‌طاعةاله عز وجل والقیام بعدلهوالوفاء بعهده والانصاف 
في‌جمیع #9 > فانه‌لیس العباد ٍلی‌شي, اج جهنهم |لی‌التناصح‌في‌ذلك وحسن‌التعاونءایه 
ولیس‌آحد ون اشتد على رض الله حرصه وطال فيالعمل اجتهاده ببالغ حقيقة ماأععیالهمن‌الحق 
آهله‌ولکن من داجب حقوق ال عز وجل على العبادالنصيحة لهبمبلغ جهدهم والتعاون علىإقامة 
الحق فیهم ۰ ثم لیس‌امر. وٍن عظمت في الح ق منزلته وجسمت في‌الحق فضیلته بمستفن أنيعان 
علی‌ما حملهله عز وجل من حتتّه ولالامری, مع‌ذلك خسأت‌بهالا مورواقتحمته العیون بدون ما 
آن‌یمین علی‌ذلك ویعان‌علیه وأهل الفضبلة في‌الحال واهلالنعم الظام 1 كثرفي ذلك حاجة و کل 
في‌الحاجة إلى الهعز وجل شر عسواء . 


ودر این‌جا استکه نیکان غوار وزبون گردند و بدان عز یز وهحترم وصاحب نفوذ شواد و بلاد 
بویرانی افتند و کیفرهای خداعز و جل بر بنده‌ها نالا کر ند و بزرك شو ند. 

بس ای‌مردم بشتابید و کرد آئید. برهیکازی در فرمان بردن از خداعزوجلو پایدادی در عدلو 
وناداری بعهد اوهمة حقوق اورا منصفانه‌ادا کنید زیر ابنده‌های خدا بچیزی نیازمندتر نیستندازاینکه 
دداین بازه خبرخواه بگ‌تگن باشند و باهم. خو بی همکاری کنند . هیچکس انتتشکه هر چه هم دز 
تحصیل رضای خداحر یس ودر کرداد وغل یر دواد کوشش بود بتواند بعقیقت آنچه خدا از حق 
باهلش عطا کرده برسد و آن‌دا چنانچه شاید ادا کند ( یعنی حق پیفمبر وخاندانش دا) ولی از حق 
واجپ ولازم خداعزوجل بر بنده‌هایش خبرخواهی او است باندازه توان خودشان وهمکادی و كمك بر 
اقامه حق ددمیان آ نان. 

سپس‌هیچ مر دی نیت که‌هر چه هم از نظ رحق وحقیقت مقامش بلند ودر عالم حن وحقیقت فضیلتش 
ارجمند باشد بی‌نیاز ازاين باشد که كمك شود برانجام آنچه خداعزوجل ویرا مسوّل آنساخته و 
بگردن‌او انداخته است ازحق خود دهیج مردگ نباشد که هرچه هم ازامود بر کناد ودانده باشد و 
دردیده‌ها بی‌قدد ومنرلت باشد اژاو صرف‌نظر شود که براین امر باودی کند ویادی شود و آنبا که 
در حال خو داهل فضیلت باشند ودادای ءمتهای‌بزد گند دراین نیاژمندی بیشتر واردند وهمه‌افر ادمر دم 
از خرد و کلان در نیاژ بدر گاه خداعز و جل بر ابر مساو دهم امد 

شور بت از «جاسی ده قو له بولابه امر کم € بعءنی هن بر شما حق اطاعت دارم زیرا خدا 
مراوالی شما کرده و متصدی امور شماها ساخته و من در ميان شما مقام‌بزد گی عطا کر ده که‌مقام 
امامت دسلطنت وطاعتست. 

تولسه < دالحن اجمل الاشیاه فی التواصف > - بعنی ذ کرش جمیل است و خوب که برای 
یکدیگر بیان میکنند و در بسرخی نسغه بجای التوامف التر اف است بعنی بسیاد معکم ومنظم. 

توله < و جمل کفادتهم حسن‌الئواب» تعبیر اژحسن واب بکفاده شاید باین اعتبار استکه 


ج"( سخنرانی أمیرالمومنی لا ددصفین (4Y)‏ 


فأجابه رجل من عسکره لایدری من هو و يقال : ٳّه لم يرفي سر قىل ذلك الوم 


ول تدم . 


فقال أحسن الثناء على الله عز وجل بما آبلاهموأعطاهم من‌واجب حقه‌عليهم والاقراربکل" 
ماد کرمن تصر"فالحالات بهویپم . 
ثم قال : أنتأميرنا ونجن‌رعیتتك بكأخرجناالله عر وجل من‌الذل وباعزازلك طلق‌عباده 


من الفل . فاخترعلینا فأمض اختيارك و ائته رفامش ائتمارك فانتك القائل المصدق و الحا کم 


الموفق و الملكالمخو ل لانستحل في‌شيء من‌معسينك ولانقیس علماّبعلمك * يعظم عندنا في 
ذلك‌خطركك»و یجل عنه في أتفسنا فضلك . 


عمل خبر بنده هم دز کاه خدانسبت بمقام او کستاغی است وثواسگه ءطا کد نمانند کفاده و 
رن ا لشته: 

قوله <واهل الفضيلة فی‌السال» مقصود از آ نپا امه و امر اه وعلماگند ومردمان بر نعست ولوان 
گر ذیراجون تکالیف بزر کتری دادند مانندجهاد دزداه خدا واتامه حدود دشر ایم و احکام و آمر بسه 
معروف د هی اژمنکر بکمك هی ۲۵ نیاز مندثر لد 1 

و محتیلست مقمبود اژاهل فضیلت همان علماء‌باشنه يرا دد تکلیف اهر بمعردفدنهی اذمنگی 
که‌مسول زد نباز بیاودانی دادند و متصود اد اهل نممتو انگر آن‌باشند که یشتر مول برداخت 
حفون الهیه هستند چون خاس و زکوه و آبازشند تطق ا+ هنند که آن ړا قبول ګنند و بشبوداو 
گواهاند گر آن. 

دنباله حدبث‌خطبه امیرالمومنین(ع): 

یکی ازقشو نیهای‌حضرت‌او که گمنام‌بود و گفته شده‌است جر همان دوز در لشکرش‌خودنمائی 
زد شت ر شته سیر را دست ۳3 فت‌وچنین پاسخ گفت. 
عضرت دا بر آنها داجب ساخته ( و این نست دھبری حق دا ہآ نبا داده است)واعتر اف کرد بېمه 
آنجه که باد کرد از تخیر احوال دزیاده خودش و آنان (یعنی اعترافکرد که دهیران خلاف حق بر 
امور سلط یانته بودند وادشاع زاناسد و تیاه گردد) سرس (فت! 

و فرمانده و اهر ماهستی و ما لر عبت توایم بودیله و سود و اف زد جل سا را از و اری‌نساتداد 
و سزت بخشی تو بنده‌های خود دا اژذیر کند و ژنچیرستم خلفاء ناعق آذاد کرد تو برای‌ماداهی 
انتخاب کن و ما دا بدان‌داه بر ومشودتی طرح کن ودددآی دنظر که تصمیم گرفتی پیش برو وما 
رادان وادارژ یر لو وهای باشی عصدق وحاکمی باشی موفق وسلطانی باقددت ونفوزدها به 
هجو جه نافرمانی تورا دوانشماديم و هیچ علم‌ودانشیرا با دانش تو قابل سنجش ندانيم منز لت‌دهفام 
نو بدین‌جوت نود مابزرك است وفضل و نقدمت در خاطره ماها والااست. 


)4۸( کتاب الر وصة (ح۲) 


فأجابه أميرالمۇمنن . فقال : 

إن من‌حق من عظم جلالالله في نفسه وجل موضعهمن‌قلبه أنيصغرعنده لعظم ذلك 
کل مانواه وان أحق من‌کان کذلكث لمن‌عظمت نعمةاله علیهو لطف إحسانه الیه‌فانه لم تعظم 
نعمة الله علىأحد الا زاد حق الله عليهعظماً وان من أسخف‌حالاةالولاة عندصالح الاس آن‌یظن" 
بحب الفخر ديوضع آمرهم‌علی الكبروقد کرهت. أنيكون جال‌في‌ظتکم نیا حب الاطراء 
واستماع الثناء و است بحمداللة کذلك ولو کنت یه أن يقال لك لتر كته انحطاطألة سبحا نه 
عن‌تناول ماهوأحق به‌من‌اله‌ظمقوالکیریا, وربما استحلی‌الناس الثناء بعدالبلاه » فلاتشواعلي 
بجمیل ثناء لاخراجي نفسي|لی‌اله وإليكم من‌البقية في‌حقوق لمأفرغ من‌آداها وفرائض لايد 
من‌|هضائها فلاتکلموني بمانکلم بهالجبابرة ولاتتحف‌ظوا مني‌بما یتحفتظ بهعندأهل البادرة ولا 
تخالطوني بالمصانمة ولاتظتوايي استثقالاًفي‌حق قيل‌لي ولاالتماس (عظاملنفسي لما لايصلحلي 


امیرالءومنین اوداچنین پاسخ داد و فرمود: 

سو ااست‌که اشن گس جلال خدادا دد بیش خود ررك دانست ومقام خدارا در داش و الادرك کرد 
بخاطر آن هرچه جر خداوند در نرد او زبنف کوچكك گردد و شایسته‌تر کسیکه باید چنین باشد 
آنکسن استکه فجت بزر گوادی بدو داده ولط احسان خوددا بوی ادذانی داشتهد استش‌ایستکه 
نعمت خدا براحدی بزرك و شابان نشود جزاینکه حق غداهم دد برابر آن بر عېده او برك و 
شابان گردد. 

وراستی بلیدتر ین حالات والیان وزه‌امدادان زد مردم صالح اینستکه پندار شود افتخاد طایند 
ووضع آئوالیان بر کیر و سر بزد گی بنیاد شده من بددادم که در بنداد شماها بگذر د که از مدح و 
ستایشم خوشم می آید. 

وسیاس خدا را که من چنین نیستم و اگر بغر ض دوست داشته باشم که نايم گویند آن را 
بر ای تواضم در بیشگاه خداو ند وا می ام بخاطر دریافت آ نجه خداوند بدان شایسته تر است از 

برخی مردم ستایش و اظپاد قدددانی دا پس از امتعان و آزمایش شبرین شار ند و وظاینه 
شما در برابر من انشگه: ۱ 

۱- ببعش ابنکه من آمادگی خود را دد برابر غدا و شما نسبت به بایدادی و دعسایت 
حقوقی که هنوز نپرداختم و و اجباتیسکه بناچار باید اجراء شوند اظپار میدادم شما مرا ستایش و 
مدح مکنید. 

۲- بامن بزبانی سخن مگوئید که با زود گویان وفلددان سخن می گوئید. 

۳ س از اظهاد حقیقت و ساد کی ددبرابر من غود دادی نکنید چنانجه دد برابر تاز بانه 
کشان و فرماند هان ناحقی که بی محاکمه مردم را کیفر میکنند خود دادی و معا فظه 
کاړری مشو ك 


مقالةبحق أومشورة بعدل » فانتي‌لست في‌نفسي بفوق‌آن! خطی, ولا آمن من‌ذلك‌من‌فعلی|لا آن 
يكفي الله من‌نفسي ماهوأماك‌به‌متی » فاته اأناأنتم عبيد مملو کون لرب لارب غيره » یملك‌مشا 
مالانملك من‌آنفسنا و آخرجنا ممتا کنا فیه(لی‌ماصلحناعلیه فابدلنا بعدالضلالة بالبدی وأعطانا 


البصيرة بعد العمی , 


6- بظاهرسازی و پشت‌هم اندازی وچاپلوسی بامن آمیزش نکنید. 

۵- مپندارید درهرچ حقیکه بمن گفته شود کرانی ونگرانی دادم. 

*- مپندارید در برابرهر آ نچه وسیله‌اصلاح‌حال ماست دنبال خودستائی و بزدگی طلبی هستم 
زرا داستش اینستکه هر که ازشنیدن‌حقیکه باو گفته شود کران خاطر ونگران گردد وبا اینکه از 
نشان‌دادن‌د اه عدالت بوی‌دلگر ان‌باشد ععل‌بعن وعدالت براو گران‌تر آید شا از گفتاد حقو اظهاد 
نظر عادلانه بعنوان مشودت هیچ خوددادی نکنید زیرا من‌درذات‌خودمعصوم و برتر از این نیستیکه 
خطا کنم ودر کار خود از ادتکاب آن خاطر جمم نیستم جر اینکه خد او ام که برمن از خودم مسلط 
تر است سن یك کند و مرا بازی دهد ( و این همان مقام عضیمت استکه غاص امامان بر‌حقست) 
همانا من و شماها بنده‌های مملوك پرورد گادی هستیم که‌جز او پرودد گاری نیست بر ما تلط دارد 
بو جپیکه ماخود بر خود تسلط ندادیم و او اشت که ما را از آ نوضع نا گوادی که در آن 
گر فتاد بودیم بر دة ق این از کر اهی دضم مادا بهدایت بدل کرد و بس از کودی بها 
بینائی‌داد. 

شرح- از مجلسی «ده» - قوله « لا خراجی نفسی الخ > - بدانکه محتملست مراد از بقیه 
ابقاه و ترحم باشد چنانکه خدا تعالی ( ۱۱٩‏ - هود ) صاحبان بقیه‌ای که باز می داد نداذفساد در 
زمين - یعنی خودرابر کناددادم از اينکه ابقاه مایم و سستی کنم از حقوقیکه از ادای آن ها 
فادغ سل ۳+ 

قوله «بالمصانعه» یعنی دشوه و مدادا. 

قوله د فوق» خود دا از نظر بند کی مقصر دانسته و اقراد کرده که عصمت او نعمتی‌است 
خدا داده و مقصود اعتر اف بعدم عصمت نیست چنانچه توهم شده بلکه عصمت جر همین نیست کا 
خدا بنده دا از ارتکاب گناه حفظ کند که با جمله د الا ان یکفی الله » بدان اشاده فرموده است 
و این مانند قول یوسف است که : < و ما ابرء نفسی‌ان النفسلامادة بالسوء الا مادحم دبی>. 

و له و مما کنا فيه > یعنی از جپالت د ای هعر فتی و کمالا ثبکه‌خدا سر کت بعشت سول ( ص) 

۱ این امی‌الحدید گفته مقصود از این جمله شخص او نیست زرا او کافر نیوده که مسلمان‌شده 

باشد ولی با این جمله بعال مردم طرف خطاب غود اشاده کرده و از باب توسم بصیفه جمع تعبیر 
نیوده است. 


(۳۰۰) کتاب و (۲) 


فأجابهال جل‌الذي أجابه مز قل فقال : 

آنت أهل ماقلت » وال والله فوق ماقلته فبلاؤه عندنا الا یکفروقد حملك الله تبارك 
وتمالی رعایتناوولً ك سياسة آمورنا * فأصبحت علمناالذي نهتدي بهوإمامنا الذي نقتدي‌به و 
آمرك كله رش «قولك کله أدب » قدةر ت بك‌فی‌الحياة أعيننا وامتلات من سرور بك قلوبنا 
وتحیترت من‌سفة مافيك من‌بادع الفضل عقولنا ولسنا تقول لك : نبالا الالح تزكية 
كولاتجاوز القصد فلا عليك ولم‌یکن في تمستا نها بقينك أوغش في دينك تناو ف 
آن‌یکونأحدفت بنعمةاله تبادك وتعالی‌تجبراً آودخلك كبر و لت نقول لك ماقلنا تقر با لی له 
عز جل بتوقر لك وتوسعاً بتفضیلك وشکرا باعظام مرك ؛ فانظر لنفسك و لناو اشر امراف على 
نفسك‌وعلینا " فنحن‌طوع فیماأمر تنا نتقادمنالا مور مع‌ذلك‌فیما ینفعنا . 


فأجابه أمیرال‌ومنن لإ فقال : 
ون 1 ستشود کم عند ال على نفسي لعلمکم فما و یت بهمن مور کم وم قلیل 
يجني دیا ۶ اوقت ون ده ال کت فیة ثم یشید پنضناعلی بعش فلانشیددا 


دنباله حول دس خط یه امبر | لمومنن (ع): 
آن مردیکه پیشتر پاسخ ویر داده بود بازدشته سخن‌دا بدست گر فت و پاسخ داد: 
تو اهل آنبکه گفتی و باداش کد بالا تر از آنی و نعمت خداوند در نزد توتاانداژه‌استکه 

توان بر آن سر یوش نباد و نشاید که آن دا ناسیاسی کرد و نادیده کرفت» خداوند تبادكوتمالی 
سر بر ستی مارا بردوش تو افةو تدر کارهای مارا نتو و اگذازده تو | کنون زهبر ماهستیکه 
با ند ور جوليم و بیشوای ما هستیکه ٿو اقنداء کیم فرمان و همه هدایت‌است و گفتادت شمه 
ادست در زند کی‌چشم ماهیه بتو روشن‌است و دل ماهمه براژ شادی ومسر تست وخردهای مااذشرح 
و توصیف فضل سرشادت حیرانست وما بتو با جمله دان الامام السالح» خطاب نکنيم بخاطر اینکه 
تو دا تبرثه نمائيم و از حد ستایش تو فراتر نرویم ( بلکه این جمله بسن و سا است ) در دل ماها 
طعنی دد بقین و ایمان تو نیست و نگرانی از دیندادی تو نیستکه بت سیم از یدید شدن‌نممت‌خدا تبارك 
و تعالی برایت تبختری پباد آید ودر 7 و خرن در آ بد. 

ولی آنچه ما بعضرت و وف از راه تقرب بخدا عزوجلست بوسیله احترام گذاردن بتو و 
ترویج فضل تو و قدردانی از نظر بزدك شمردن کار امامت تو برای خودت و ماها خوپ نظر کن 
و فرمان خدا دا بر خودت و بر ما همه مقدم نداد ما در هر آ نچه دستودفرمالی‌فرمان بریم که هسر 
کار بکه دل ستو ار و کنیم بادر ث "و آب سود ماهم‌هست. 

امیر المژمنین () اورا پاسخ‌داد که: 

من شماهمه دا در بیشگاه‌خود کواهه ی گیرم چون ھ ی‌دانید همه کارهای شمارا دن متصدی شدم 
و بزودی‌زود من باشما درهوقف قیامت برابرخدا دورو غویم با پزضی شوم ۳7 در آن وارد 


(ج۲) سخىرا تی أمیرالممنین ت در صفین (۳۰۱) 


الوم لاف ما ۳1 5 غدآفان الله عر "وجل الایخفی عليه خافبة زاس اند الامناصحة 
الص‌دور في جمیع الا موز . 

فاجابه الر جل‌ویقال :لمیرالر جل‌بعد کلامه هذالا میرالموّمنن پا فأجابه وقدعالا لذي 
في‌صدره فقالوالیکاء يقطع منطقه وغصص الشجا تکسر ضو رة إعظاماً لحطر مرزئنه و وحشة من 
کون فجیعته . 

فحمداله نی علیه ثم شكاإليه هول ماأشغى علیه‌منالخطر العظیموالذ ل الطویل‌فی‌فساد 
زمانه‌وانقلاب حده وانقطاع ماکان من‌دولته ثم نصب المسألة إلى اله عز وجل بالاه‌تنان عليه و 
المدافعة عنهبالتفجتم وحسن‌الثنا, فقال : يار با ني العبادوياسكن البلادأین یفع‌قولنامن فضلك 
وأین‌یبلغ وصفنامن فعلك نی نبلغ حقیقة حسن ناك آونحصی حمیل بلائك و کفو باثحرت 
نعم الهعلینا وعلی يدك اتصلت آسباب الخيرإلينا " ألمتكن لذل الذليل ملاذاءو للعصاةالکشاد 
اخواناً ؟ فیمن الا باهل بيتك‌وبك أخرحنااله عز وجل من فظاعةتلك الخطرات ؟ آویمن‌فر ج 
عتاغمرات الکربات ؟ وبمن ؟ الا يكم یر اه +مالمدیننا واستصلح ماکان فسد من‌دنیانا حتی 


هدیم بر بگذیار گواهی دهیم مبادا امروز ادت باحق دهرد بر حلاف آ نچه پم شود بنخر بد و 
فردای قیامت بسق آن کوان دهید زبر! برخدای غروجل هيچ ادر نوانی بوشیده ایست ودر از داوروا 
ایست جز خبرخواهی ازدل در هر کاری. 

آن‌سر د باو باسشی داد و گفته‌شده آن‌هرد پس این‌سخنیکه بارال ومین (ع) گفت دیگردیده 
نشد ودر انعا ,دوش آمد و آنه درسینه او بود خروشید و ددحالنکه کر به سیعنش د | قط میگ رد 
و اندوه کلو گر برای اهمیت خطر که یك رد کرد ر هراسیکه ازدا غ خود ا«ساس‌هیگر د آواز 
اودا درهم می ست بستان و د ادامه‌داد. 

خد از | ساس کفت و بر اوستایش‌کرد ق ندر گاه او از هر اس حو آذشسکه در لب راه آن‌ها 
است اذخطر بزدك و خوادی وذبونی دنباله‌داد ناشی اذفساد زمان و دیگر گونی مقامد زوال دولت 
عادله شکایتکرد وسپس بازادی دوی ددخواست بد رگاه خداعوجل داشت که بادمثت نهد واز او 
دفاغ کند دستایش یکی اژخدا کرد و ( خطاب با تحضرت ) افت ؛ 

اي پر ود نده‌عباد, ایآ رامش بلاد گفته‌ما کجاومقام‌اشل و بخذش تو کسا؛ کها بیان کوناه‌سابکاد 
ٹورساست ۲ وال کجابعق سنایش نيك تو نوانیم دسید یانهمت ذیبایت دانوانیم‌برشمردچگونه‌بااینکه 


بوسیله توئعست خدا برما جادیست و بدست تواسباپ غیر بماپیوست می‌شود آیا تو نیستیکه‌برای‌دنم 
خوادی بی‌نوایان پناهی وبرای عاصیان و کناد چون برادری خیرخواه و مپربانی پس باچه کسی‌جز 
باغاندان تو وبوسیله ش#س تو خدای‌عزوجل مادا اذهر اس و شدت این‌خطر ات نجات‌داد؟ بابوسیله 
چه کسی‌امواح خفه کننده گرفتادیها دااز ما برطرف ساخت ؟ 

وبا چه کسی؛ جزبوسیله شماها خدا معالم‌دین مارا آشکاد نمود و آنچه از دنیای ماتیاه شده 


استبان بعدا لحور ذکرنا وقرت من‌دخاه العیش اعیننا لماو كيتنا بالاحسان جہدك د وفيت لنا 
بجمیم وعدك وقمت‌لنا علی‌جمیعءمدك فکنت‌شاهد من‌غاب ما وخلف‌آهل‌البیت لناو کنت‌عز 
ضعفانا وثمال‌فق رائناوعمادعظماگنا: یجمعنا في‌الا مورعدلك ویتسع لنافی‌الحق تا تيك ءفکنت 
ناا تسا [ذارآیناد وسکناً [ذاد کرناك , فاي الخیرات لم تفعل ؟ وأي الصالحات ام تعمل ؟ ولولا 
أن الا مرالني نخاف عليك‌منه يبلغ تحویله جهدناوتقوي لمدافعته طاقتنا آویجوز الغداء عنك 
ئة اسا ویمن یه باللفوی من بنا تالق ما أنفسنا دایناءنا فاك ولاخطر ناها وقل خطرها 
و نك ولقمنا بجردنا فی‌محاو له من حاو لك وفي‌مدافعة هوق ناوا و که سلطان لایحاول وءد 
لایزاول‌وزب لایغالب » فان یمنن‌علینا بعافيتك‌ویتررحم‌علینا ببقائك ویشحنن علینا بتفریج هذا 
من‌حاك الي‌سلامة منك‌لنا و بقاء منك‌بن‌آطپر نا نحدلهعز وجل بذلك شکراً عظمه , وذ كرا 


e 1 ۰‏ ۰ ی ی و ۳ د ۴ E: ٣‏ 1 . 
ول دج و دشم | وضراکانت آموالناصدقات فا تاف زر هیا مها 3 زمحدرش له تو اضعا فیا سنا وجح اي 


بود باصلاح آورد :| بس‌از کاستی رستم باد کی خبٍ) نام آود.شدیم و از زند کی خوش چشمما ددشن 
شد چونګه بانداژه وان خرد باحسان و يکي بر ۱۸ خودت کردی و بیمه وعده‌ها که ما دادی 
وفا کردی دبر همه عېدهادت بایداری امودۍ توشاهد بودی برای هر که از ماغائب میشد وغاندانی 
از برای مابجامی گدذاشت (بعنی‌سر پرستی اذغائدانش میسکردی ) وتو برای سنوابان ما عزت وآبرو 
بودی و بناه فقر اء ما و شت بزر کانماهستی. 

عدالت تو استکه ما دا دذهیه کارها باهم کرد آودد و هکان کند و آدامی و بردیادی تسو 
برای:ا در باره حق وسیله وسعت است تو از برای ما آدانگی هر اه ورا اندم وو سیلهآسو د کی 
هستی هر گاه بیاد :و افتیم. 

کدام کار و سه نکر دی؟ و کدای عمل صالح را از دست بپشتی؟ د K1‏ نبود که‌اژ | نجه 
نسبت بدان ازتو ترس و هراس دادیم . (مرك) از حبطه تددت ما ارج و دنام از آن از ثاب 
و توان ما بیرون است ویاهمکن بود که ما خود ړا و کسانیرا که ان فدای آن‌ها ميکنيم چون 
فر ذندان مان فدای ٿو نمائيم هر آله خود و فرزندان خود دا یش اذ تو بدیاد مرك می فر ستادیم و 
خودهان وفرزندان غود دا در خطرو گرد وجودءزیز تو مینپادیم و باهمه توان خود ددجل وگری 
از هر که بتو سوه قصد کند و باتوستیزد قیاع هگر دیم . 

دی خدااست مان سلطانیکه جلو گبری نشود و عزیزیکه فغاوب ردد J‏ دروزد کادینکه بر 
او چبره اتوان شد و | کر خداو ند بیا منت نهد سلامتی وحود تو ۳ برما تر<م ند بمافیت توو با 
فرج دهد که اینوضم حال تو ستادامت بر گردد و تو در هیان ما بمانی و بیائی برای خداعروجل‌بدین 
سیب شکر گذادی جدیدی آغاز کالم ر او دا بیزد گواری باد کنیم و ذ کر حضرت اودا بر آودیم 


وادامه دهیم و نیمی از اموال خود دا بر گیریم و صبدقه دهیم و ئیمی از بنده‌های‌خوددا در راہ خےدا 


(ج۲) سخنرانی امیرالمومنن ت درصفن (۳۰۳) 
جمیع| مورنا وٍنینمش بك|لی‌الجنان ديجرري عليك‌حتم سبیلهفغیرمتهم فيك‌قضاژه ولامدفوع 
عك بلاژه ولامختلفة مم‌ذاك‌قلوبنابان اختياره لكماعندهعلىما كنت فیهولكنانبکي من‌غبر ثم 
لعز هذا السلطان أن یعود ذلیلا وللد ين والد نيا أ كيلا فلانری‌لك خلفاً نشکوا إليه ولا نظيراً 
نأمله ولا نقیمه , 


آزاد کیم و بدر گاه دا روی بند کی بر خاك نهیم و در همه کارهای خود از حطر تش تر سان باشيم 
و ملاحظه کنیم و ا گر این حادثه تو دا ببپشت کشانید و تضای حتمی الپی دا برتو اجرا کرد باید 
گفت تضای وی ددیاده تو بدبینی ندارد و بلای او از تودفم شدنی نیست و دلپای ما هم آهناك‌است 
1 ید او اد جواد فرت خود ۴ بر این دنبای آشفته که ای آنی در ابت اختماز کرده استد اثر 
دانسته ولی ما کر به کنيم برای عزت امن حکوعت حقه که خواری بر گردد و دين و دنیای مر دم 
شوزده شود و بحای نو ۳۹3 نباشد که ما بدو شکایت بر بم و مانئدی مود که باو امیدو اد باشیمد 
اور بر بای دار یم. 

شرح ۔ از مجلسیده. فوله دیمعنا من الامود عدلك» نی داد کستری تو سبب اجتمام و 
برا کنده نشدن‌ماها است (ذیرا بیشتر تفرقه ودو دسته کی میان مردم براثر طمم ينال وحقوق نکد یکن 
اسث و ابن طمم ددصودتیستکه زودمند توقم پیشرفت خوددا دادد وبا وجود حکومت ددستدعادل 
دست زورمندان سته‌است و عم بز بر دستان یر ند ووسئله تغر قهو جودندادد). 

توله «و يتسم لنا فی‌الحق تأنيك» بعنی مدادا ورهش‌تو وعجله نکردن درقضاوت برمابراثر 
خطا کاری ماو سعت مااست و سیب اینستکه درتنگنا ليفتيم. 

قوله < اکیلا € د دز این جا بههنی ما کول ات سم یعنی ها گریه کثیم از اينکه ادن 
حکومت حقه جای خود زا کو قت جود و احقی دهد که ین دین و دنبای مردم را لع بایان 

من گوبم قسمت اخیر این‌حدیث که بیان مفصصل د جان گداز بکی از دوستان پرشود علی (ع) 
را نقل 1 مناسیت داد با عاد ته جان کداز ضر دت خودردن آن خضرت دز منك کوفه و مالك 
اینست که بس از اینکهحضرت ضر بت غورده باشد و در معرضش خطر مرك افتاده باشد( چنانکه دد 
جلد دوم شرح و ترجه اصول کافیص ٤1۸‏ نظیر آن گذشت ) چنین بیاناتی از کس-ی خطاب 
به آن حضرت عرش‌شده باشد و این بیانات بادضم دلیرانه او در جنك صفین تناسبی ندارد و 
مجتملست. که این بیاناث در جیپه صفبت و س از امضای قر ار اماف مبادد شده با شنده 
دبرا در این موقم هم آیاد شکست حکومت ءلی 2ع“ د بر بشانی رضم او بچشم میخورد و برای‌اد 
اعباس خطر یتشد 


)۳-4( کتاب الروضة (ج۲) 
(خطبة لامیر المو منین‌علبه | لسلام) 

۵۱ - علي بن إبراهيم ؛ حن‌أبیه وڃدبن‌علي جمیعا » عن إسماعیل بن‌مهران ؛ وأحمد 
بن عبن آحمد ۱ عن غلي بن الحسنالتيمي » وعلي بنالحسين : ع حه د بن شبن خالد حمیعا عن 
ٍسماعیل بن‌مهران ؛ عن‌المنذربن جيفر؛ عن‌الحکم بن‌ظهیر عنعبدالله بن‌جريرالعبدي » عن 
لا صبین‌نبانة قال : أتى أمیرالمومنین 239 عبدالاین عمرووله آبی‌بکر وسعدین أبي‌دقتاس 
یطلبون منه‌التفضیل ليم فصعد المنبرومال الاس الیدفتال : 

الحمدله ولي الحمدومنتپیالکرم بلاتدر كهالصتفات , ولایحد باللّغات "ولایمرف بالفایاث 
وأشېدأن لاإ له إلا ال وحدهلاشریكله ون عدا رسولالله یق نبي الپدی وموضع التقوی‌ورسول 
ارب الا علی » جاء بالحق من‌عندالحق لینذر بالقر آن المنيروالبرهان الستنیر فصد عبالكتاب 
لمین‌ومضی علی‌مامخت غلیه الر سل الاو لون آمسابعد. 


نها الاس فلا یقولن" رجال قدکانت الد نيا غمرتهم فانتخنوا العقاد و فجتروا الا نبا 
ور کبوا آفره الدواب ولبسوا ألين الثياب قار ذلك علیهم‌عاراً وشناراً ن‌لم یغفر لبم الغفتار إذا 
منعتمم ما کانوافیه‌یخوضون دصي رتم ألیها بستو جبون‌فیفقدون ذلك فيسآلون ديقو لون: طامنا 


(خطبه از امیرالمومنین -ع) 

۱ م اذاصیغ بن‌نباته گو ید ؛ عبدالله بن‌عمر و فرذندان ابی بکر باسعدین ابیوقاص نزد امیر 
البومنین دع» آمدند و از آن ضرت برای غود امتبازاتی خواستند و آن‌حضرت بمنبر بر آمد و 
مردم گرداو آمدندو زر مود؛: 

سداس مر خد| را سزااست که سر چشمه سیاس است و سر آغاز کرم دز شرح و بیان گنرد ۳ 
بیج ز بان کنه وی مر نشود و بنهایات هستی خود شداخته نیست دمن کواهم که تست شاسته 
برستشی جزخدا یگانه است؛ شريك ندادد و کواهم براینکه محمد دسول اواست پیفءبر هدایت است 
وزەينەتقوى وفرستاده بر ورد کاده الااست بددستی از نزد خدای برعق آمده تا باقر آن بر ئو بخش و 
برهان تابان بیم دهد و اوحن دا برهنه ولخت با تر آن مون ابلاغ کرد و برو شی که ر سناد گان خت 
در گذشتند زاین جباث گذد کرد. 

اما بعد یا مر دم نبا بدهر دا که غرق دنیاداری‌شد هو بز مین‌خوادی کرائیده و چو با زو ان‌ساخنه 
د آسان‌تز ین مر کے ادا سو از شد و ترفتر ین جامه‌ها را بوشرده و این نك وعاددا بسرخودهمواد 
کرده | گر خداوند غفارشان‌نیآمرزد عرض کنند هر گاه من دست جلو آن ما آرم واز این گردابشان‌بر 
آدمی آنائرا بوضعتکه بایست ١‏ تپا است سوق دهم و این مال و م نال را ازدست بدهند پس درمةام 
خو اهش بر اداو بگو بندپس رابی‌طالب با ستم کرده و ما دا محر وم ساخته و حقرق‌مادانیرداخته 


(ج۲) خط از آمیر الدمنین تلا (۳۰۵) 
بنا بي‌طالب و وتا حقوقنا فا علیم م المستعان » م ن استقیل قشنا وأأکل د ا 
EE‏ و شید ش رادا ودحل‌في‌دیشنا ارا علره حکم القر آن و دز د الا سالام ليرلا حف 
غلىأحدفضل إلابالتقوى » ألادإن للمتتقی عندالله تعالى أفشل‌الئوای وأحسن الجزاء والمآبلم 
بجع لاله تبار از و مالیا( لی ٿا با للقن توابا وماعند ال خیر لا پر از ۲ انظر وا أهل دين له فیما اصبتم 
في کتاب ال وتر کتم عندرسو لاله افو وحاهدتم بهو ي‌ذاتاله آپخسب اوت ټل ام بطاعة 
م زهادة وفیما آصبحتم فیه‌داغبین فسارءوا إلى ازل - رحمکم الله - اليا مرتم بعمارتبا 
العامر ة التي لاتخرب 1 الماقية التي لاتنفد التي دعا کم إلا وحضکم علیپا ورغبکم فیا 
وجعل‌الئواب عنده‌عنها فاستته .وا نعمالاعز ذکره بالتسلیم لقضائه والشکرعلی نعمائه , فمنلم 
یرض‌بذا فليس ما ولاإلينا وان الحا کم يحكم بحکم اله ولاخشية عليه من ذلكا و لك هم 


الما حون.-وفی یحو لاو حشة و ۹ لك لاخو ف‌علیمم ولا هم بح نون . 


و خداو ند مرا بر آن ها باری کننده است ( بايد موب اشید) هر که داز ای شر الط زیر است: 

۱- بقبله ما نمار مشواند , 

۲- از ذیعه فا «خو رد و 9 ان مشار 

ات سییر فا گرو بده و ایمان آودده. 

٤‏ شهادتین 4 شعار اسلدم‌است ادا ۳ ده و در جزه+ مسلمانان معرفی شده و بدین ما دز 
اقفو اس ا حکم فر آن و حدود اسلدم زا بر از اجراء ا بم ( و اوح مساوی‌با سائر ین‌دادد) 

کر ۳۳ را ار .۳ ی اتبازی اس ) نه از از آذ و 4۶ ۱۱ غاندان ( مر دو سه قوف هب اا برای 
متقیان و پرهیز کادان نزد خدا تعالی بهترين اواب و یکوترین راداش‌وسرانجام است؛ خدا تبارك و 
تمالی دنیا دا تواب منقیان عقرد نگرده است و ai‏ نز د خدااست برای اکان بپعر است. 

ای اهل دين دا یاه 313 £ امل نماك در آنه که در ؟ :اب دا قر آن ی شما است‌د 
شا رسد و در آ چ مش دسو ایذا (ص) سیرده دارید و برای را اسبت بدان وقش و جیاد 
:کر واه LÎ‏ بوسیله خاندانست ؟ lÎ‏ بوسیله نژ اد است بانوسیله عمل و طاعت و با دهداست ساد 
1 | مشتاق س اھ آید؟ 

شتا نید 1 آدامگاهپای خود ۱ خد ابتان رحبت گناد ) آن‌مناد ای که بذشها [ پاد || آباد ک: بل 
آن بادا نیکه و ور ای نداد و آن باینده که نیستی ندارد همان آدام‌گاها,دی و منز لیکه خداو ند 
شماها دا بدان دعوت کرده است و بدان تشوبي اموده و : ریپ گز ده است و زد خودنئوابه باداش 
Fl‏ مقرز داشته است. 

شما نعست خدا عرد کره دا براي خود کامل سازید بوسیله تسلیم بقضاي او و شکر بر 
میای‌او پس‌هر کس بدان داضی نباشداژمانیست و دو بسوی‌ما نداردوداستیکه حا کم بعکم خدافضاوت 
مییکندواز آن ؟ ارسي بروی ليست هم آ نا نند همان زس کاران. 

و در یعادت 45: اهر آسی ت بر آن‌ها و آنانند که له بر آن‌ها #ر سی است و نه اندوه 
ناك می‌شو ند. 


1 ۳( کتاب‌الروضة (ح۲) 
وقال : وقدعاتبتکم بدر تي‌التي اعانب‌ببا آهلي‌فلم تبالوا وضربتکم بسوطي الذي اقيم 
به‌حدود دبي فام وترعوا آتريدون أن آضربکم بسيفي اماني اعل الذي تریدون و یقیم اود کم 
ولکن لااشتر ي صلاحکم بفسادنفسي بل بط الله علیکمقوما فینتق لی‌منتم فلادنیا استمتعتم بها 
ولا آخرة صرتم| ليها قبعداً ةا لا صحاب السعیر . 


علی (ع) فرمود: من شماها دا با همان تاژبانه خود که خاندانم دا عتاب میسکنم عتاب نموده‌ام 
و شماها از آن‌با کی ندادرد و با همان شلافی که بدآن حدود فقر ره برودد گازم را اقامه ميسکنم شیا 
را ثادیب کردم و دست از خلاف ر .گنه با رید 1یا میخوآهید من با شمشیر خودم شما دا مورد 
حدمله قر اد دهم. 

هلا من می‌دانم شما چه برسر دادید وچه میخواهید واین کج روی شمارا چه چبزی ددعت 
میکندو لی‌من‌صلاح‌شماهادا بفسادغود خر یداد نیستم بلکه خداو ند بكءاها مردمی دا م‌اطخواهد کرد 
که انتقام مرا از شما ها ستانند و شما دا بوضمی در آودند که نه دنیای‌غوش و بهره مندی داشته 
باشید و په آغر تی دلندین و اش بش که ردان ار اد دوو و نا بود باد هر که باز دوذخ 
سوز ان است. 

شر ح۔ از مجلسی ده قوله «ولا بمرف بالفایات» یعنی بنهایات و حدود جسمانیه که معرفو 
شناسنده اجام است با دود غقای ر ماو دیکهمدزف مفپوعاست و اهل منطن آن را دورف 
ناماد ذبر احفیقت هر چیری حد و کنه آ ست با مقصود اینستکه اپایتی برای او نیست نه ددهستی ونه 
دردانش و نه ډرتوانش ونه در صفات دنک بایان نقل از مجلسی زرد 

من گویم این یکی از خطیه‌های ۲ نشینو حساس امیرالمومنین (ع) است که یکی بزد کترین 
مشکلات «سکومت عادله خود دا در آن مطرح کرده است و آن «رضوع امتیازات اشر افی است که 
عمر در دودان حعکرمت خود آن دا بر طیق امیال سران عرب بوجود اودد و تقوبت کرد وجامم» 
اسلامی دا بر بایه طیقاتی شاد کرد د آین امتیاات طیقائی مابه فساد جاسه گردید و زورمندان و 
استفاده جویان منابم ثروت و قددت دا بدست گرفتند و حق بی‌نوایان و نائوانان را بردند و در 
دودران ۶ مان ایتوضع تاهیعار جادعه عتیود اسلامی را از هم متلاشی کرد و بجای روح دت و 
اغوت اسلامی که مقصود وهدف بیدبر و قر آن بود دشمنی و بدبینی میان طبقات بالا و بالیت و 
روتم‌ند و فقیر و خوش گذران و کار کر مسامانال بوجود آمد و نا آنجا بالا کرفت که بر سر 
خود حکوعت چرخید و عدمان خودش ول اش آن سوخت و نانود گرذدیك: 

و این شمله ءنمان سوز يك‌باد دد محیط اسلامی برا کنده گردید و جلك داغای خانمان سوز 
و خطرناکی در محیط اسلامی بدیداد شد و هبه دا فرا گرفت و می‌نوان کفت که این جلك هنوز 
هم خاموش نشده و پس ا٤‏ ۱ قرن‌بازهم کم ویش دد ذیرغا کستر است و کرچه با بسعذ ااضاعععوهی 
بان دیکر از نظر اسلامی‌ددخششی نداددولی باذهم بکلی خاموش و بی‌اثر تست زیرا علت آن 
همان ظلم و ستم و طبفائی بودن اجتماعست که بازهم در جامعه‌اسلاه‌ی بجااست و امیرالمژمنین <ع» 
دراینجا بانظر عمیقی بنیاد اجتماع دابر براددی و برابری کامل مقردداشته است. 


8 مصاحبة حمران با إمام باقر 167 ۱ (۳۰۷) 


۲ - ند بنیحیی ؛ عنأحمدین جدبن‌عیسی › وأبوعلي الا شعري " عن تد بن عبدا لجبار 
جمیعاً . عن‌علي بن‌حدید ‏ عن‌جمیل ؛ عن‌زرارة » عن أبی‌جعفر بل قال : سأله حمران فقال : 
جعلنى الله فداك لوحد ثتنا متی یکون هذا الامر‌فسردنابه ؟ فقال + يا حمران إن لك أصدفاء 
و [خواناً ومعارف |ٍن دجلاکان فیمامضی, من‌العلماء و کان‌له ابن لميكن برغب‌في‌علم آبیه‌ولایساله 
عن‌شی* و کان‌له‌جار يأتيه ويله ويأخذ عنه‌فحضرالر جل الموت فدعا ابنه‌فتال : يابني" إذلك 
ا ۳۹ ۲ یدد ا ا و 3 0 ۳۳ ۹ ۳ 
ی تزهدفيماعندي وتقل رغبتك فیهولم‌تکن تسالني عن‌شي, ولي جارقدکان ياتينيويسالني 
وياخذمني ویحفظ عي فان‌احتجت |لی‌شی» فائنه, وعر فه‌جاره فپلك الر جل وبقی‌ابنه‌فرای 
مكلك الر مان روّیافسال عن‌الر حل » فقیلله + قدهلك فقال الملك : هترك ولداً ؛ فقيل 
له : نعم ترك ابنا , فقال : اثتوني به " فبعثإليه ليأتي الملك » فقال الغلام : الله ما دري لما 

و ٤ ۳ i‏ ۳ چ 7 
يدعو ني الملك وماءندي علم ولان سالني‌عن‌شيءلا فتضحن , فد کر ماکان ادصاه آبوه به‌فاتی 
(مصاحبه حمر ان باامام ب‌اقر(ع) 

۲- اززراده از امام بافر(ع)- گوند حبران پزسشی از امام باقر نمود: 

حمران- خدامر اقر بانت کن د کاش‌بماباز میگفتی که این امر (ظهود دولت حقه) چه‌زمانی‌خواهد 
بو ۵ ۳۳ ردان شاد از خر سند *یشد بم؟ 

امام باقر (ع) - ای حمران داستی تو ذفیقال و پرادزان و آشنایانی دادی ( یعنی اگر سری 
نذو گفته شود بو سرله اسان برا کنده گرددو باعث نابودی شو شود). 


(امام (ع) سین خود چين ادامه داد). 
راستی در تاریخ گذشته مردی بوداذ دانشمندان و بسری داشت نادان که دغبتی بدااش‌وعام 
بدد خود نداشت و چیزی از او نمی‌برسید و از دانش او بپره تینگرفت و این دانشمند بات شاه 


دانش سنه داشت که ارد او می‌آمد و ازاو برسش میکرد واز آو فرامیگرفت؛ مرك آن‌مرددا نشمند 
در زسید و بسرش را الین خود طلبید و گفت؛ 

بسرجانم‌داستی تو در دانش هن برغیت بودیو از آن کذاده میگردی و چی زی ارهن امییر سردی 
و هر | بك شمسا یه رة که از د من می آمد و از فن برشن فنیسگره این | میگرفتو دل خو دهیسیرد 
اگر تو ,جیزی از دانش نبازمند شدی نرد او برو و آن همسایه دا به پسر خود شناسانید و آن 
دانشمند مرد و :عرش بسا ماند. 

پادشاه آن دودان خوابی دید و از آن مرد دانشمند جویا شد وبه او گفتند مرده‌است پادشاه 
گفت آبا فرزندی بای خود ز ادده؟ 

درپاسخ گفتند آدی يك پسری بجای او مانده است» گفت بروید پسر اودا نزد من بیآودید 
نزد او فرستادند که نزد پادشاه بیآید آن جوان کفت بغدا من نميدانم که پادشاه برای چه مرا 
خواسته من عامی (دارم و اگر او چیزی از من بیرسد رسوا میشوم و دد آبن جا بیاد سفازشووصیت 


)۳۰۸( کتاب الروضة )ج( 
الر جل الذي كان يأخذ الملم مین فقالله : ان الملك قدبعث لي بسألني ولست أدري فيم 
بعث إلي وقدكان أبيأمر ني آن آتيك إناحتجت إلىشي, فقال‌الر جل : ولكني أدري فيما بعث 
إليكفان أخبرتك فماأخر الله لكمن‌شيء فو بيني وبينك فقال : نعم‌فاستحلفه و استوثق منه‌آن 
يغي له فأوثقله‌الغلام فقال|ٍنهیریدأنسالك عی‌رژیار آهاأي زمان‌هذا؟؛فقلله: هذازمانالذ؟. 

فتاه الفلام فقاللهالملك : هل‌تددي‌لمآرسلت إليك ؟ فقال : أرسلت إلي تریدآن‌تسالني 
عندؤيا رآینها أي زمان‌هذا » فقال له الملك : صدقت فأخبرني أي زمان هذا ؟ فقالله : زمان 
الذئب , فأمرله بجائرة فقبضها الغلام و انصرف إلى منزله و آبی‌آن يفي لصاحبه وقال : لملي 
لاأتفدهذا المال ولا كله حنتی أهلك ولعلي لاأحتاج ولا سأل عن مثل هذا الذي سئلت عنه , 
فمكثماشاءالله ثم ٍن الملك رأى رؤيا فبعث إليه يدعره فندم علی‌ماصنم وقال : وال ما عندي 
علم آتیه بهوماأدري كيف أصنع بصاحبي وقدغدرت بهولم أفله » ثم قال: لاه على کل حال 


پدد خود افتاد و نزد آن مرد همسابه که از بدرش دانش فرا گرفته بود رفت وبه او کفت‌داستی که 
پادشاه فرستاده و مرا خواسته و من نمیدانم برایچه مرا خواسته و بددم بمن سفادش کرده‌وفره‌وده 
اگز نیا بچیزی بیدا کردم نزد تو آیم : 

مرد دانش آموخته- ولی من میدانم پادشاه تو دا برای چه خواسته و اگر من بتو گزارش 
دادم آ نچه خداوند در این ميان دوزی کرد و بسر آودد بايد ميان من و تو بخش شود و نیمی از 
من باشد , 

عالم ژاده - بسیاد خوب .و آن دانش آموخته او راسو گند داد و با او بیمان ددمیان 
نیاد و از اد اعتماد گرفت که بپره اورا دهد و آن جو آن‌هم بهاو اعتماد قول قطمی داد. 

مرد دانش آموخته پادشاه میخواهد از تو بپرسد خوابی را که دیده است در چه زمانی 
داقم خواهد شد ۲ 

تو در پاسخ او بگو زمان گرك باشد » آن جوانك نرد پادشاه آمد و پادشاه بهاو گفت: 

و مپدانی که من تودا برای چه خواسنم و چرا دنبال تو فرستادم؛ 

عالم ژاده - تو فرستادی و مرا خواستی که از من سرسی خوابی که دیدی در چه زمان 
اقم است. 

بادشاه- داست گفتی» | کنون بگو بدانم در چه زمان‌است آن؟ 

عالمزاده_زمان گرك است-پادشاه‌فرمان داد تا یك جائزه و بخششی‌به او دادند و جوانك آن‌را 
بر گرفت و بخانه خود دفت و تخواست که بخشی برفیق دانش آموخته خود دهد و کفت شایدمن 
تا بمیرم همین مال مړا بس باشد و آڼ راتا بمیرم‌نخورم وشاید نیازی پیدا نکنم و دیگر از ماننداین 
چیزیکه اذ من پرسپدند از من نېرسند و تاخدا خواست بېمین وضم گذداند و باگید. 

سپس باز پادشاه خوابی دید و فرستاد اورا غواست و این جوانك از پیمان شکنی خود باآن 
دانش آموخته بگیمان شد و گفت من دانشی ندادم که نزد او بروم و امیدا نم بااین‌دفیق‌دانش آموخته 


(ع۲) مصاحبه ای امام باقر ع (4 ,۳) 


ول عتدرن ۳ 7 حلفن iid"‏ یخبر نیفاً تا فغال له اي ق صنعت الذي صنءت و لم أفلك 
بما کان‌بينيو ببنك و تفر ق‌ماکان في يدي وقداحتجت إليك ف ندال آنلاتخذلنی ون و ثق لك 
آنلايخرج‌اي‌شي. الا كان بيني وبينك «قدبعت|ليالءلك ولست آددي عم یسألنی؛ فقال : انه 
پریدان یسك عن‌رویار آها آي زمان حذافقلله : ان هذازمان‌الکیش ‏ فأتی‌الملك فدخل‌علیه 
فقال : لمابعشت إليك ؟ فقال : نك ریت رؤيا وٍتك‌ترید أن تسألبي أي زمان هذا » فقال‌له : 
صدفت فأخبر ني أي زمان هذا ؟ فقال : هذازمان الکیش فأمر له بصلة , فقبضهاوا نصرف إلى منز له 
وتدبرفي 8 في‌آن يفي تصاحبهة آولايفي 1 فهم مرخ ان شعل 2 آنلاشعل نم قال : لعي 
آنلاأحتاح إليه پمدهنه‌المر ة بدا وأجمعرأيه علی‌الغدر وترك الوفاء » فمکث ماشاءاله ثم إن 
الملكرآی رژیا فبعث الیه‌فندم على ماصنع فیما پینه وبين صاحبه فال : بعد غدد مر تین كيف 


خودم چکنم؟ بااین‌که باو دغلی کردم و بااو ونادادی‌نکردم. 

سپس باخود گفت بپرحال نرد اومبروم واز او بوزش میجویم و برای او سو کند بوفا دادی 
میخوزم شاید او بین خبر دهدب و نزد او آمد. 

عالم ژاده داستی من کردم آنه کردم و باتو قرادیکه ميان من وتو بودونا نکردهو آ اچه 
هم در دست داشتم از ميان رفت و خرج شد و من بشو نمازمندشد توذا بخدا سو گند می‌دهم که‌مر | 
وانگذادی و مخذول نسازی و من با توعد و فراد سگم هی یندم که هیچ‌چیز ی از این کار بر نیا ید 
و مالی داده نشود جز اينکه ميان من د تو نصف باشد. 

بادشاه‌فرستاده و مرا خواسته و نمیدانم چه اذمن‌خواهد برسید؟ 

دانش آموخته سر راساش انست که یو اهد اد تو رسد این خوابی که دیده درچه زمانی 
است؟ در پاسخ او بگو - این زمان چپش است ( نره بز دو ساله ) آن پسرك نرد پادشاه دفتو بر 
او وارد شد. 

پادشاه- من تو دا برای چه خواستم؟ 

عا ام ژاده - نو خوابی دبدی و داستش میشواهی از من بیرسی چه‌زمانی است آن خواب. 

پادشاه- ز است گفتی بمن بگو آن‌چه زمانی است؟ 

عالم ژاده آن زمان‌چیش است. 

بادشاه فرمان داد برای او صله‌ای فراهم کردند و آن دا بر کرت و بخانه خود رفت و در 
ند بشه شد که بپره‌ای از آن برفیق دانش آمو خته خود بدهد و با چیزی ندهد یك‌باز تمد کرد 
بدشد و يك‌باد قصد کر د زدهد و راز هم با خود کفت مایت ددر نا امه کر نیازی به او 
كا نکنم و تصميم گرفت a‏ دغلی کد و بعپند خود وفا کر اعدا خو است بائیدو گذرانید؛ 

سیس بارهم بادشاه خوابی دردو بدزیال اد فر ستاد و او از وار که ا دفیق خود رده نو د شمان 

شد و با خود ۳ نن ال ا دو بار دغلی و مان اسک کردم چ و و من‌خود دانشی هم دارم 


) .1( کتاں الردضة (ج؟( 


اال e‏ عم زا ی‌انیان الى حل فاتاه دش تیار #تعالی ِ سا آن 
بعلمه و آخبره ان تخار" ۳ يهي منهوأوثق لده قال : لاتدعني علی هدهالحال فا نی ی لااعودالی 
) لغذدر وسأفي لك فاستوتق منه فقا : إن يدعوك سالك عررویار آها اي رما هذا فاد سالك 
فأخبره أتهزمان المیزان , قال : فأتی‌الملك فدخلءلیه فقال له : لم بعشت|ليك ؟ فقال : انك 
رأیت‌رویا زيف آن‌تسالني آي زمان هذا ؛ فقال : صدقت فاخبر ني أي زمان هذا ؟ فقال : هذا 
زمان المیزان فامر له بصلة فقیضها وانطلق با إلى الر جل فوضعبا بن‌یدیه وقال : قدجلتكگ‌بما 
خرح‌لي فقاسمنیه , فقالله : ااعالم : إن الز"مان‌الا و لكان زمان‌الذئب ونك كنت من‌الذئاب 
alal] <‏ و و ۳ ۳ ۳ ۰ چ ۴ ۰ 
ون الزمان الثاني كن زمانا لکش ۱ توب و قعل و كلك کت انت نوم ولاتي و کان‌هنا زهان 
المیزان و کنت‌فیه ۳ یالوفاه فاقیض مات لي‌فیه و a i‏ تياف : 


و باز هم ایم رات زد آن مرد برود نرد او رفت و او دا بدا با :ال سو گنددادو از 
و آهش کف a‏ کن باق سآموزژد این اده ره او دا باو بدهد و قول داد و باو . گفت هر 
بان حال و اب‌گذاز و من دیگر ردغ لی باز نگردم و بیمان ا اكام وة برای تو فا i‏ ۹ 
ار مبان 2 فت وباو کف 

تو دا څواسته :۱ ار تو سرسه از جوا ی که دیده در سه زماای است این؟ و جون از نو بر سرد 
بگو این زمان تر ازو است. 

فرمود: آن سرك نرد بادشاه دفت: 

پادشاب برای چه نو دا خو استم؛ 

عالمز آده تب و <وانی دبدی و میخو اهی ازمی ببررصی که این چهدمانی است 

پادشاه د است گفتی بمن بگو این چه‌زمانی است؟ 

مزاده ت هون زمان ترازو است . 

باذشاه فرمان داد باو صله‌ای دادند و آن را گرفت و زرد 11 مرد دا نش آمو خته یرد و 
زاین او نماد و گفت هن هرجه را ل آورده شد نکسا برد دو آوردم آن‌را بامن سمت کت 

دانشمند - آن زمان نخست دودان گر کان بود و توهم کر کت بودی و آن ژمان دوم دودان 
چېش بود که قصد خير کد و سل نکند و نو در آن زمان چنان بودگ قصد دردی بپره‌مرآندهی 
و دادی و این زمان دوران ترازو و عدالت است و تو بر سر وفادادی هستی تو هه مال خودذابر 
3 و مرا مدان نبازی بيست و همه دا ندو بر گردانید. 

شر ح از مجلسی ده قوله < آن لك اصدقاء و اخوانا > شاید مقصود از ایراد ایعکابت‌ایدست 
که این زمان دوده وفاداری تست وا ار تو ژمان ظپور دولت حقه دا بدانی آشنابان و دوستان و 
بر ادرانی‌داری که بآن‌ها با میگو؛ ی وخبر میا مردم هنتشر میشود و بفساد بزد کی ميکشد مېد 
نگیداری سر سودمند تست( يرا تو بدا توفا ت9۹ ی بر ی ۹۹ هدوز ز دوران‌تر اژو افده است 
با «قصود بیان اینست 4 "و خود بر آددآن و آشنابانی‌دادی‌بن باتو و نادادری ايرد ۲ درهیعآمری 


(ج۲) مناظرهعبداله بنالحسن باامامصادق 2# (۳۱۱) 
bo‏ — أحمدبن دب ن آحمدالکوفي ؛ عن‌علي بن‌الحسن‌التيمي ؛ عن‌علي بن أساط ۱ ن 
علي بن جعفر قال : حد اني‌معتبآوغیره قال : بعث‌عبداللة بن‌الحسن لیا بيعبداله فلا يقوللك 
آبوعّه : ناأشجع منكوأنا أسخىمنك وأنا أعلم منك فقال لرسوله : أمتاالشجاعة فوالله ماکان لك 
موقف یعرف فیه‌حسناك من‌شجاعتك و اما اسخاء فرو الذي باخذا لشی* من حبنه عة في مه 

‌ #3 ۳ : ‌ ۶ اب سر نی فش ده سشد ۲ 
واما العلم فقداعتق ابوك علي ابن ابي‌طالب بجي الف مملوك فسم لنا خمسة منهم‌وانتعالم , 
فعادإلبه فاعلمه ثم عاد (لیه‌فقال‌له : يقول لك: نت رحل‌صحفي » فقالله أبوعبداللة پل : فلله : 
اي و اله صحف | بر آهیم وموسی‌وعیسی‌ور تما عن ۱ بائي ا : 


باتو موانقند و چگونه امام در این دودان ویران ظهود کند. 

بامقصود اینست که ٿو آشنایان و دوستانی دادی و میتوانی بسنجی که مسکنست از امام 
پیروی کنند تا امام قیام کند یانه؛ و ظپودامام مشروط بآماد گی عمومی برای اطاعت و فرمان‌بری 
از او است. 

(مناظره عبدالله بن الحسن باامام‌صادق(ع) 

۳- ازمعتب بادیگری باز گفته است که #بدال بن الحسن نرد امام صادق (ع) فرستاد و 
این بیغام دا داد: 

د ابوه‌جمد ( کنیه عبداله بن الحسن ) میگو ید من‌از و شجاع ترم و من از تو باسخادت‌ترم 
و من اتو داناترم» امام صادق )ع( بفر ستاذه آوفرمود: 

اما شجاعت تو که دلیلی ندادد زیا دد میدان نبردی اظپاد مردی نکردی :۱ ترسو بودنت از 
شجاع:ی ,از ش:ا+:»شود واما سعادتتو معنی سخادتابنست که مالی‌دااز راه مشروع آن بگیرد و آن‌را 
بجای مقرد آن بمصرف دساند و اما درباده علمو دانش پددت علی (ع) بن ابیطالب هزار بنده 
آزاد کرده‌است تو نام پنج از آن‌ها دا بمابگو و دانشمند باش. 

فرستاده عبدابنه بن الحسن از نرد امام صادق (ع) باز گشت و پاسخ امام دا باو اعلام کرد و 
سپس نزد امام صادق (ع) بر کشت‌و بآن حضرت گفت: 

عبدالله بن الحسن میگوید تو مردی صعفی هستی ( یمنی کتاب خوان ) امام صادق (ع) در 
جو اب او کفت ناو نگو آدق بے له هلا منم که یوش ابر اهیم و موسی و عیسی (ع) رااز پدراام 
به ادث بردم . 

شرح ۔۔ از مجلسی «ده» - قوله < فہو الذی یاد الشی» من‌جهة > - یعنی تو چنسين 
نیستی بلکه اموال امام را ھی ستانی و در تعصیل خلافت ناحق برای فر ژ ندت مهمد دمصرف‌مبرسائی 

قوله د انك دجل صحفی > یعنی, استاد.ندیدی‌و علم دا از مطالعه کتاب بدست آوردی‌وایه 
خبر دلالت دارد بذم عبداله بن الحسن و درباده او مذمت بسیادی رسیده است که برخی از آن ه 
در کتاب حجت اصول کافی بیان‌شد و من سیادی از آنچه دلالت بر حال او و حال امثال اودارد در 
کتاب بحارالانواد نقل کردم و اولی عدم تعرض بحال آنان است برای آنچه در کتاب حجت ذکر 
شد بایان نقل از مجلسی زه. 


)۳( کتاب الروشة )ج( 


وه - علي بن|براهیم» ع بيه اعن‌حم-ادبن عیسی ٩‏ عن إ؛راهيم بن ‌عه ر اليما ني عمسن 
ذکره ؛ عنأبیعبدالة لا في‌قول ال تبارلك وتعالی : « وبشرالّذین آمنوا آن لهم‌قدم صدق‌عند 
رسهم » فقال : هورسول الل اا . 


من گویم عرد ابه بن‌الحسن درحقیقت موس و بابه گذاد عذهب ژیدبه است که در طول تاد بخ 
خلاف سختی با امامان برحق داشته و برای پسران خود »حمد و ابر اهیم بیعت گرفت ودر زم ان 
منصور خروح کردند و کشته شدند. 

6 از امام صادق (ع) در تفسیر قول‌خدا تبادك و تعالی (۲- بونس) و »ژده‌بده(ای‌محمد) 
آن کسانی دا که گرو بد اد بدیشکه برایشان فدم صدفی است نزد برورد گازشان فرمود مقصوداز 
آن رسو لخدا (ص) است. 

شرح از مجاسی ده قوله دان لهم قدم صدق عند ربیم» طبرسی TA‏ ازهری گفته دم 
آنچه است که تو پیش فرستی نا ذخیره تو باشد و بر آن وارد شوی و از آن بهره بری و گفته 
شده است مقصود از فسدم مقدم است. 

وابن الاعرانی گفته قدم بمعنی متقدم در شرف است و ابوعبیده و کسائی گفته‌اند هر که 
در کار خوب ویابد بیشرو شود عرب‌اودا قدم خواند. 

سپس‌طبر س ی گفته است یعنی بآن‌هاممزفی کند | نجه‌راهوجب شررافت و خلود دز اعیم بپشت است 
بروجه ا کرامواجلالاز اعمال نيك و کفته‌اند مقصود ازقدم صدق مرد خوب است ومقام بلنددربر ابر 
آنه از اعمال غود بش داشته‌اند ۔ 

ازابن‌عباس‌نقل شده. و باز در تفسیر این آبه‌ازاء نقل شده است که مقصود ایاست که‌سعادت 
و خوشبختی در ذکر اول برای آن‌ه ثبت شده است و موید ۲ نست قول غدا(۱۰۱- الانبیاء)داستی 
کسائیکه از طرف ما خوش سابقه‌باشند آنان از آن دوژخ سوذان بدودند. 

8 گفته شده است مقصیو د ین است که در روز قیامت خساپ آن ها دا ودم داد ند و زودتر 
از غوغای محشر بر آبند و دسولغدا (س) در این باده فرموده ما هستیم که آخریم و پیشرديم 
در روز قیامت. 

و گفته شده‌است قدم کرداد نيك بنده است و بد کرداد نيك آقا است و ګفته شده است که 
مقصو داژقدم صدق‌شفاعت محمد (ص) است در روز قیامت‌اذابی سعید خدری و همین ازامام‌صاددع> 
روایت شده‌است آنثهپی. 

جوهری گفته قدم سابقه در کادیست گفته شود فلانی دا قدم صدق است معنی‌سابقه‌خو بی استو 
اخفش گفته قدم بمعنی تقدیمست گوبا خیری پیش‌داشتة ودر آن مقدم شده‌است. 

قوله «هو دسول‌ال» ضمیر باداجم بقدهست ومتصود ازآن متقدم در شرفست به‌نی برای آن 
هابیشکاریست نرد برودد گارشان با مقصود شفاعت‌دسولخدا (ص) است که‌طبرسی نقل کرده‌باولایت 
او وولابت اهل بیت او چنانچه در کتاب حجت گذشت که امام صادق (ع) قده‌صدق دا بولایت‌آمیر- 
اومن )غ( تفس کرده است. 


(۲) حدیث معر اج (۳۱۳) 


0 - تبن‌ییی ؛ عن‌أحمدین ن » عن علي بن‌الحکم ؛ عن عبداله‌ین یحی الكاهلي » 
عنأبي عبداله لا في‌قولاله‌عن وجل : « ومانعني‌الایات والنفرعن‌قوم لایومنون »قال : لما سري 
هبو آنامجبرگیل بالبراق فر كبما فأتی بيت المقدس فلقي‌من لقي من |خوانه من 

الا نبياء ول .تم رجع فحد ث أصحابه أذيأتيت بیتالمقدس ورجعت من الليلة وقد جاءني 
جبر؟یل بالبراق فر کبتهاه آية ذاكآنی‌مردت بعیرلا بی سفیان‌علی‌ماء لبنی‌فلانوقدأواجملا 
وم آحمر وقدهم التوم‌فی‌طلبه ؛ فقال‌بعضیم لبعض |ٍتماجاء الشام وهورا کب سریع ولکشکم قد 
آنیتم الشام‌وعرفتموها فسلوه عن آسواقها وآبوابیا و تجتارها " ففالوا : یارسول الله کیف الشام 
و کیف أسواقها ؟ ۔ قال : کان دسولاه تفه إذا سئل عن الشیء لایعرفه شق علیه حتی یری 
ذلك في وجمه - قال : فبیئما هو کذلك اذ آناه جبرگيل 022 فقال : یا رسول الله هذه الشام 
قد رفعت لك » فالتفت رسول الله تلو فاذا هو بالشام بابواببا و أسواقها و تجارها فتال : 


این السائل عن الشام ؟ فقالوا له : فلان و فلان . فاجابیم رسولاله رل 
عله فلم يمن منم الا" قلیل و هو قول الله تبارك و تعالی : « و ما تفني الا يات و الثذر عن 


(حدایث معر اج ) 

۵ از امام صادق (ع) در تفس قول شداهزفجل (۱۰۱- بوس) و سودمند نباشند آ باتد 
بی دهنده‌ها از مردمی که اسان باو ریت 

فرمود؛ چون دسولشد! «ص» دا بمعراح میبردند جبر گیل برای او براق آوردو بر آن سواد 
شد و سیت الیقدس دسید و پییبر ان همکاد و برادر خوددا در آن‌جا دیدار کرد و سپس بر گشت و 
بیادان خود باز گفت کمن همان امشب ست لمقدس دفتم وبر گشتم و چبر لیل برای دن براق آورد 
ویر آن سو از شدم و تشانه‌اش ابنست که من بيك کاردانی که أ بی‌سفیان تافله‌س‌لازش نود در کردم 
که ترفن تب بنی‌فلان بودند (نام قبیله‌ایر | کوت( و آن‌ها بث شةر سرخ هو ثرا کم کرده نودند و 
هیه اندیشه جستجوی آن‌دا ددسر داشتنده آن‌مردم ببکدیگر می گفتند همانا او بشام دفته وسوادتند 
روی بوده دشماها هم بشام دفتید و آنرا شناختید اکنون از بازادها و درهاوبازد گانان شام ازوی 
بر سش کنید» گفتند باد سول ايه شام چگو نه‌است؛ و بازاده‌ای شام چگرنهاند؛ 

فرمود: شوه رسولخدا دص» این بود که چون از اد چیزی سو ال می‌شد که نمیدانست بر او 
:| گواز وسخت ود ان جا که از جپره اودانسته مسشد ودر اد دیگر گونی وك ید می گر دید فرهود: 
درایر" ميان که چنین وضعی بیدا کرده بود با گاه ر گیل نز داد آمد و گفت باد سول اه اینشامست 
که برای و بر آوزده شده (و برابر دیده تواست) رسولخدا (ص) متو جه‌شد و ثا گاه شامر ا باهمه 
درهاو باز ادهاو بازد گانانش عیأن‌دیدو فر مود [ که از وضح‌شام بر -ش‌میکرد ؟چااست؟ در باس خراو فتاه 
زلان و فلان ودند رسو لخدا (س) بدان‌ها پاس درست و کافی داد نسءت بپرجه ازاو بر سیف اه واز آن 
ها ايان نیآورد جز اند کی وایشست نی قول خداتمارت وتعالی ک4 سو داد اشد آ بات ددم 


(14) 


قوم لايۇمنون » . 
ثم قال أبو عبداله علیه السلام : نموذ بالله أن لا نؤمن بالله و برسوله , آمنّا باه و 


بر سوله ا 


دهنده‌ها از مردمی که آیمات نیاودند و عقیده دردل آن‌ها تباشد بت 


سیس امام صادق )ع( فرمود بدا بناه اذاینکه ایمان بخدا ودسو اش نداشته باشم‌ماایمان‌داديم 
بدا و دسو لش <ص»>. 

شر ج از مجاسی از قاس قو له انى الا بات » طبرسی گوید دعبو ۵ انست که این دل “ت 3 
بر اه رشن با گذرت وظپودشان و دسولران اج هنده سود "1 لب بر ای مردمی که ازروی فکر ۳ 
تدر در ادله شیک د تمد کر و بدنندار ند. 

و گفته‌اند نی چه سودمند باشد از آیأت و ندز اسبت ب+-رده‌ی که ایمان و عقبده نسداز ند 
بر ای جلب نفع با دنم شرد در صوزیکه دان ها استدلال نکن ؟ با بر این ها مهای استف‌هام 
دادد -انتهی. 

قو له 2 رات با لعتز > ۳ کسر غین ای کار انت 

قو له 2 آنا اء الشام 4 بی شام زر و42 ۳ از شرام امت £ دز بلشه اه قد یی ات 9 3 اء 
زا کب اضر ام ¢ ۳ ج ر امل از 3 او أ مله اسٹ. 

ار لے روات طبر سی فز دار عیاشی ات 5 اء رارک E ٣‏ ار کان ك ار این جمله را مشر کان 
ازراه استی واه بات‌حضر ت فته اند 

و له شق علیه» عنی بر آن‌حضرت شرفت بود که میادا بیانه بدشتری بدست فوم او انتدواو 
زا کلب بیشتر ی کنند درصودتیکه ذرجواب آن‌ها کندی کند. 

و [4 3 ده ااشام سم 3 خود وار شام در از سوه اعاز باو ادو اه شل ست ا بان معنیی ؟4 
چشم اۆ از که شهر شام دادیده) و با اینکه مثال و نقشه آن در برابر او گذارده شده است - 

من گویم باد ته معر اج ۳ از مسال ارت و اصو ای 3 کلی ست و میتو آن کشت از هی در ین 
مسائگل اسلای است و در طول تاریخ مورد بث ز کفتگو بوده است و بس از ترجمه كشب فلسفه 
این هن کات اتود £ 5 اعثقاد واا وه اسلام اين اصول غا ل ل لاف 3 اقم ۱ ھم -ر اج 
خصوص معراج جسمانی و خصوص با یك مر کبی بنام براق این مسئله صورت يك امرمعال‌بخود هی 
گر فت ودده‌کر دا نشمندان‌اسلامی میسنت تا آ نها که گفتهاند : 


قصه معراح خود باردل است لامکان و سیر ممن فشكل است 
ای ی از آلایش تن باك شد روح قدسی کشت و بر افللاك شد 


#ب 4۸ ۲11 ان غالم چیما نی ۳ اسسا سا ۳ و دلقت و كوك اساي کرد مب‌گفت شمه ل ظیه 
عاام ماده و جسم عباات از سیزده کر است که از هر کر زب و کره غا کی درون دارد وبرروی 


(ح۲) شرح حدیث معراج (۳۱۵) 


آن کره آپ و بر گرد آن کره هوا د بر گرد کره هوا کره ناد است» عناصر عالم‌منحصر دداین 
چپادند و بر گرد هم قر اد دازند و بپیچوجه خلائی دد آن نیست و تنپاکره آپ بر ائرعللی‌ناقس 
شده و قسمتی از کره زمین بنام دبع مسکون از آن برون جسته است و سطحمحدبوذ بر ین کره ناد به 
سطیح ذیرین کره فلك‌قمر چسپیده‌وسیس‌نه فلك بر گرد هم بکیده اند و بهم بیوسته و چسبیده‌اند و 
هیچ سرسوذنی در میان آن‌ها فاصله ونفس کشی نیست و سپس افلاك دااجسامی ائیری میدانستند و 
خرن دالتبام و سوراخ و روزن و دروورود وغروج از آن‌ها محال مبینداشتند و تنا موجودات این 
چرخ دواد دا همان ستاده‌های هفت کانه که: 
قمر است وعطارد وذهره + شمس دمر یخ وهشتری دحل همینداشتند 

و ستاده‌های ثوابت که در چرخ هشتم ببام‌فلك البروح قراد دادند و برای تعبیه این ستاده 
ها در توی جسم این افلاك بسا خیالهای خام بخته بودند و باده‌ها گفته بودند و هزادهاسال اندیشه 
هزادها دانش‌ند بشری باین غپال بافیپا گذشت و هزادها کتاب‌دد آن نوشته ثد و هزادهاخربطه 
و نقشه در عالم نکر بشری برای تنظیم حر کت سیادات و ستاده‌ها کشیده شدو هنوز هم‌مشکلات 
بسیاد لاینحل در میان بود و از شیوع این فلسفه غلط مشکلهای مذهبی هم بسیاد بوجودآمد که 
فلاسفه مسیحی مذهب و هم فلاسفه‌اسلام عمرهاه اندیش‌های گرانبهائی دا صرف حل آن‌هادسانیدند 
و دو اسبه دو یدند ودویدند و بچائی نرسیدند . 

و یکی از این مشکلات دد عالم اسلامی تطبیق معراج جسمانی پیغمبر اسلام دص> با اصول 
فلسفه یونانی بود. 

چون این حدیث ددبیان معر اج گوبا دصر بج است ماخلاصه‌ای از بث معراج‌دادداینجامینگاد يم 
دارط من جنك تباث فدص 

۱ مصبادر اسلامی در رازه معرآج. 

الف۔ قر آن مجید (۱- الاسراه) مئزه باد آنکه در بکشب بنده خود را از مسجد الحر ام به 
مسجد اقصی برد ( ازمکه بشهر اودشلیم) آنجاکه کرد آنرا بابر کت ساختیم تاآیات خود دا بدو 
بنمائیم راستش که ادشنوا و بینا است. 

این آ به صریح است و خود سوده هم از نظر نامگذادی دلیل گویای معراج پیغمیر اسلاست 
حاده معراج منوان يك نمایش فوق‌العاده دد مکه بوقوع پیوسته است حادثه معراج بنوان يك 
مکاشفه دوحی و برای صرف کشف حقیقت برای مر يدان انجام نشده است بلکه بو ان يك :مايش 
نبوت در برابر منکران صودت گرفته است و پس از قر آن مجید پیغمبر اسلام بوسیله آن مغالنان 
سرسخت خود دا به‌بروی از خود دعوت کرده است و بوسیله آن با دشمنان سرسخت خود مبارزه 
علمی و منطقی کرده است و ابراین یك‌ظاهره ومانود نبوئست وحثی در برابر بی‌ایمان‌تر ینو کافر 
ترین هردم که ددشن وهو بدا گشته است . و بپمن مناسیت در صدز سوزه مبار که الاسراء اعلام 
شده است . برای شرح این موضو ع‌اشاده‌ای بدوده‌های‌کلی تحول اسلام ودعوت نبوت غیرالا نام 
در مکه مکرمه وقبل ازھهجرت مينمائيم : 
اول- دوره دعوت ساده و انجمنهای سریو نیمه سری که میتوان آن دا دد سه سال آغاز بشت 
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محدود نمود- دد این دوران عکس‌العمل سختی از «خالفان در ميان نبود و پیشتر با بی اعتنائی و 
مسخره و شانه بالا انداختن با اسلام مبادژه میکر دند و اسلام هم با بیان حقائق و دعوت بسیادلايم 
فعالیت میکرد و میتوان این دوده دابدوره میادژه‌های صامت نامید. 

دوم دوران تظاهرات اسلامی که باعکس العمل جدی مخالفان رو بر شد ومنتهیبحاصره‌همه 
جانبه پیفمبر و یاران اودر شب ابیطالب گردید. 

سوم دودان میارزات علمی و مناقشات تنا مسالمت آهیز که س از شکست نقشه محاصر ه 
شعب ابیطالب چند سال ادامه داشت و میتوان گفت حادثه معراج و سوده مباد که الاسراء که شامل 
بك ساسله مسائل و مناقشات علمی و اخلافی و تادیغی است دداین دوده برشود ناذل شده است که 
حاد» معر اج در ضمن این مبادزات نسیتا مسالت آمیز نقشه‌ای مهم بسوده و نقش موئری ابفےاء 
ورذه است. 

ما حادنه معراج دا از سیره ابن هشام بعنوان تفسیری از آبه و مصدد دیگری ازمصادداسلامی 
معراح ثرجمه ميکنيم. 

۴ سيره ابن هشام ج۱ ص ۲6۰ ط مصر. 

پاداسر اء ومعراج 

بسم ای الرحمن الرحیم گوید | ومعمد عبدالملك بن هشام برای ما باز گفت» کفت ذیند بن 
عبداُ بکالی از محمد بن‌اسحقمطابی باز گو کرد کهسپسدسولخدادص»راازس‌چدالجر امسو یس یود 
اتصاو آن ببت لمقدس است از ایلیا شبانه بردند در حالنکه اسلام در مکه فاش و آ ٹکار شده نود 
در ميان قر یش و همه قبائل عرب . 

ابن‌اسعاق فته خد يث شب کرد پیغییر «ص 4 از عرد‌النه ان مسعود وابی سعید خدریوعایهه 
همسر بیغمیر «ص» و معادية بن آبی‌سفیان و حسن بن ابی الحسن و أبن شاب زذهری و قت اده 
و دا نهمددان دیگر و از آم هانی دختر ابی طالب متفرقه بمن رسیده که در این حدیث راهم 
شده‌است و هر کداء آین ها برخی از این حدیت دا باز کفته| زد در باره معراج شبائه سول 
غدا دص > . 

این حادثه معراج آذمایش و نمایشی بود و فرمانی بود از طرف خدا در اظپاد نرو و 
ساط الهی. 

دراین حاده مهم عبرتی‌است برای خردمندان وسیله هدایت ودحمت وثباتست برای کسیکه 
بخدا ایمان دارد و باور دارد و بامر خدا بقن‌دارد: 

خداو ندش چنانچه خواست شبانه بگردش کماشت نا آنچه از آیات خویش مبخواهد بدو 
ماد تا آنیچه را دید بچشم خود بیند و فرمان و تسلط بی‌بایان خداوند بزرك و پروی وی که 
هر چه خواهد با آن سازد مخاهده کند درضمن آنیجه بمن دسیده‌است ایشست که: 

عبدالنه بن‌سمود میگوید برای‌رسولخدا «س> براق آوردند و آن مر کبی است که پیغمبران 
را باآن بش از دی حمل فیسگرد ند داز سر عت سیر سم ودرا ] دید‌زرس خود ینود بیغمیر سو ار آن 
شد ودفیقش اورا بیردن برد و آبات هیانه ذمين و آسمان‌دابوی مینمود تابپیت المقدس دسید وابراهيم 
خلیل وموسی وعیسی باچند تن ازپیبران دا در آن دید که بخاطر وی فراهم آمده وبرای آن‌ها 


۳ شرح حدیث معراج (۳۱۷) 


اما خواند. 

وسیس‌سه تنكپر برايش آوددند تنگی اذشی بود و تنگی اذمی و تنك‌سوم‌از آپ دسول خدا 
(ص) فر مود هنکامیکه ین ها دایسن عرض4 گرد ندشنردم یکی فی‌طو ید اگر آنن را بر گنردخود 
و امتش‌غرفه شوند وا گر مرا بر کیرد خود وامتش ازداه بددشوند و اگر شیر ړا بر گرد غود و 
امتش بر اه‌داست رو ند . 

فرمود: من شیردا بر گرفتم واز آن نوشیدم (سپس گوید) دردوایت<سی‌باتشریفانی جیرئیل 
دسو اعدا (ص) دااز حجر کذارخانه کمږه ,یرونس جد آوزدوسواد براق کرد. 

ودر دوایت قتاده هم‌تزديك تیدا مط ما۰ کو رد سرا رسیدن بسیت‌البقدس و ملافات با یر ان 
رسو لخدا دس بمکه بر کشت و حون بامداد کرد آمد نزدتر بش و با نها کر ارش گر دش‌شبانه خود 
رادادء | کثر مردم گفتند بخدا این اظہار نا گواد وزشتی است بدا کازدان یکماه ازمکه میرود و 
اه تامهم بررمیگر دد ۳ مود ال دز یشب این هبه دراه مرود دبر میگردد نسگه: 

گوید بسیادی مردم‌مسلمان هم ازدین بر گشتند ومردم ردابو بکر دفتند و گفتند ای ابو بکر تو 
توجهی برفیق خوددادی ؛ او بندادد که همین آمشب ببیت القدس دفته و در آنجا ناز خوانده و 
بمکه بر گشته. 

کو بد ابو نکر دز پاسخ آ نیا کفت شا باودړوغ می سد یله گفتند آری اوهم ا کنو لار دد 
الجر امست و خود این‌داستان دایرای مردم باژمی‌گوید. 

ابو بکر- بخدا| گر که‌او خود گفته‌استداست گفته شساها چرا از این خبر در شگفت شدید 
بخدا که در یك ساعت از شب و روز خبر از آسبان باه میرسد و من از او باود می دادم و این 
خود دود تی هي آماید از iT‏ شما ها از آن ڌر سفت شدید سس خودش آمد تا نزد زسو ایشا 
(ص) دسید و گفت؛ 

ای‌بیغمیر شدا وباین هردم باز گفتی که امشب تاببیت‌الم‌قدس دفتی ؛ 

پیغمبر- آری من گفتم. ای پیغمیر خدا پس بیت‌المقدس دا برای من شرح بده ذیرا من خود 
ردان جا دفته‌آم. 

با نة گید «سن گفته است خداوند تعالی دذباده کسانیکه باینجپت از اسلام بر کشتنداین 
7 را فرستاد: 

٩+ (‏ - الاسرا«  )‏ آن خوابی دا که بتو نمودیم مقرد نداشتيم جز وسیله آذمایش مردمو 
شدره ملعو نه درقر آن و آنها دا تر‌سانيديم و بر ای تیا نیغ زود چزسر کشی بی ی 

ابن اسد- اق گفته یکی از خاندان ایی بکی بمن باز گفت که عایشه همسر پیشبر « ص> 
پیوست+ می لفت فر ETE‏ < ص > نابدید نشده دلی داو ند روج او دا سه اردش 
شباانه برده. 

ایناسعاق گفته که اعقو بين غتبة بن مغیرقین اخس که هر گاه اژه‌ماد به راجم به هراج 
رسولعدا (س) برسش میشدمیگفت بك رو بای صادقی بوده‌است ازطرف خدا واین کفته هردو تن آن 
ها مورد اناد تبود برای همین که حسن می‌گفته این ٣‏ یه و ماجملنا الرژبا دد این باده ناژل شده و 
و برای اينکه دا ددباده ابراهیم فرمود که پسرش گفته < انی ادی فی المنام انی اذبحك > و 
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آن دا اجراء کرد و از این جا دانسته شد که دحی خدا به‌انیساه در خواب و بیدادی هر 
دو فبرسد, 

این اسعاق کفته ەن ارسيده که رسو لخدا هیفر موده اسث چشمهن بخوابد ودام »دار است دا 
داناثر است که کدام یك واقمشده آنچه مسیم‌است ایئست که بامر خدا [ نجارفته و آ نرا بچشم خود 
دیده است دزخواب ادر داری هه این گفته درست وراست است. 

معمدین اسحاق گوید چون اذام‌هانی» دختر ابیطالب که نامش هند بوده داستان‌معر اح‌پیشبر 
(ص) چين بمن دسیده که او میگفته دسو ادا (س) به‌عر اج نرفته جزاز خانه من که در آن شب نرد 
من در خانه من ځوابیده بود" 

نمار عشاءد| خواند دسیس خوایید وماهم خوابیدیم دچون اند کی ببش سییدهدم شد دسو لخدا 
«ص» مارا بیداد کرد وچون نماذصبح دا بااو خواندیم گفت ای امهانی من نماژ عشاه دا چنانچ» 
دیدی درهمین وادی باشما خواندم سپس دفتم ببیٹالمقدس ودر آنعا نمازخواندم و بارهم ماز صییح 
را چنانچه‌مینگری باشما خواندم سیس رسواخدا (ص) بر خاست که رون رود من گوشه ردای اورا 
گرنم از دوی‌شکمش قب زفت و گوبا از سبیدی» جامه تبطیه ای بود که تاشده است؛ کفنم ای 
پیغمبر خدااین حدیث دا برای مردم مگو نا تو را تکذیپ کنند و آزاز دهند فرمود بخدا سو کد 
آنرا برای مردم باز گویم. 

گوید من‌بکنيزك حبشیه خود گفتم نو دابا محمددسولخدا (ص) برو و کوش کن چه بمردم 
میگوید ومردم باوچه میگویند وچون دسو اعدا بیرون شدومعراج خوددا بمردم گزارش‌داددرشگفت 
شدند و گفتند : 

ای‌مجمد شانه این‌چیست ماهر گز چنین چیزی نشنید یم؟ 

رسولخدا (ص) نشانه‌اش ابنست که من درزلان وادی به کاروان بنی‌فلان گذر گز دم و سس 
من کب من شتران آنهادا دم داد و یکی اذشترانشان گم زد وجدا افتاد ومن آنا دابدان دهنمائی 
کردم داین موقعی بود که بسوی‌شام میرفتم وچون بر کي و آمدم بضیونان به کارو ان ۳ نلان گذر 
کردم ودیدم همه درخوابند و ظرفآبی دادند که سر پوشی دوی آن نهاده‌اند من سرپوش آنرا بر 
داشتم و آن‌را نوشیدم و باز سر پوش را روی‌آن ظرف کشیدم و نذانه‌اش اینست که آن کاروان 
| کنون از گردنه‌سفيدتنميم سراذیر شده ویکتر ابلق جلو آن‌ها است که دوغراده بر آن بار است 
یکی سیاه‌ودیگری سپید بر اق. 

آن کنيزك کفت مردم همه بسوی آن گردنه شتافتند وجز همان شتر نت باآن‌ها برنځورد 
چنانچه دسو لخدا (ص) بیان کرده بود ودرباره ظرف آب از کاروانیان برسش کردند و پاسخ دادند 
که آنرا بر آب کداشته ودویش دا پوشیده بودند وچون بیدار شدند دیدند دودیش‌هچنان‌بوشیده 
است و ی آب‌ندارد و کاروان دیگرهم که‌بیکه آمدند گفتند بخداراست هیگو بد تاد اضو گت ما در 
همان وادی که نام‌برده است دمخوددیم و یکشتری اذما جداافتاد وگ شد و آواز مردیر! شنیدم که ما 
را بدان‌میخواند تا دفتیم و آنراگرفتيم.. 

این خلاصه ترجمه‌قسمتی اژبیانات داجم بمعراج‌پیهءبر (ص) است که ددسیره ابن‌هشام قدیمترین 
تا یخ اسلام که بدست‌ها دسیده ثبت شده است. 
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ی ۳ واز ظلاله نابت معر اج نظ ر بات چندی‌هیان مسلمانان دایار بو ده است. 
۱- معراج‌جسمانی باوضم عادی پیغء‌بر(ص) که ظاهر آ به واخباد بوده‌است. 
۹ ممراج‌دودحانی برسبیل وت وشهود و خلم بدن که هعتقد عر فاه‌است و آنجه ازعایشه اقل 
شده قابل‌حمل بر آ نست. 
۳ عر اج دوحانی‌ازراه رؤبای‌سادقه و یوت : اسث: 
1 معر اح‌هودةایائی که ازشیخ احمداحسائی قلخده و گفته که چون تن بیغمیره» زو جی آزعناصر 
و آ ار افلاك بوده درمقام عروح اذهر کره‌ای نو دروجودش اذان آن کره بوده گذاشتهو بالا رفته 
ودر هر آسمانی هم آ نچه ار از ان آسمان درو جودش بوده گذاشته و گذشته نومان بر دپ سوست 
انداخته تابمقام قرب خداو ند شتافته. 
| کنون شرحیرا که من درجاد سوم کتاب خود (الدین فی‌طودالاجنماع ) داجع بنبوت خاصه 
در باره معر اج نگاشته‌ام ودر سال ۱۳۵۵ هجری قمری در اف اشرف بچاپ رسیده در این جا 
مقاله هیجدهم ‏ معراج 
تیره پیمیر انر | بعالم‌غیب پیوندیست و بر حفائق نهان‌از حس‌همگان‌اطلاعدتوجهی بهمان‌عالسم 
نپانی که بر تو<واس ااسانرا بدان‌داهی ثیست ی گوشها نتو انند از آن سغنی دریابند و پر نده دهم و 
خیال‌دا بادای برواذ بدان‌نباشد نفوس مقدینه‌پیمبر آن اقی بس‌بلند بگردش‌روند وبا فرشته‌های 
ود او نف انس گیر ند ودر حظبره‌قدس بر اند باایشکه سس ماو مینکن ان‌ها درك اینعاام سفلی انیت 4 
بخاك آغشته است و با هردم خا کی در . برش > و دار که ت درد Tl‏ 7 لست ۷ 
از پیمادی و گا دیگر از دنج گرفتازی ( ۱۱۶ - الگوف ) بگو هن بمانند شما بشرم» بمن 
حى هیر سله: 
سرچشمه غيب وعالم ملکوت آستان مالك لملوكه پدیداد ممالکست وپیمبران ودسولان‌دجال 
این آستان و کار کنان اده سیجانند و بدان زرفت اد دار ند کر جه در آن بروی ی گا گان 
سسته ر بر ده در آن آو ده است وشقاوت وغشاوه انس بعالم »ده وحرص چراگاه سىت ت آن و فر نب 
زیود و آدایش موهوه‌ش پیو ند[ نهادااز آن جهان‌باحقیقت‌وذیبا گسسته ودداین ميان حائل گشته و این 
دنیاطلبان در تایده‌های هوا وهوس و آرژوهای بيجا و بی‌حقیقت خویش بباژی سر گرمندوددذ ندانش 
اندربند و گویا همی‌اذ جای‌بسیاد دودی با نها فر بادژ نند. 
ولی‌براگ ‏ بیمبر ان :زر که شریعت گزادان سترك و کای باشند بااختلاف درجات معنو به که 
دار ند سفادتبای مخصوصی است بملکوت خداو ند ومشاهد غيب حضرت‌او که بمنز له وروددسمیدجال 
= کومت‌است در بابت کت هر کز شود وم حطر بیش و آبان مال و خداو ند جل وعلادداین وروددسی آن 
ها بانظام‌جیروت وبرر گوادی جنود وعظمت ملك خویش از آنها پذیرائی کنه وبا توجه‌خاصی د 
محضر (عماه عالم‌علکوت باآ نپا بر خودد نماید تاآیات جمال‌اقدس خوددا بدانها بنماید و آنانرادر 
دربار غود يك‌عضو دسمی معرفی کند که فمالیت آنا در تپلیخ غاد وادشاد غلالی باسیان حضرت 
او ومحط گرافات یمورد قدردا؛ی وارزش است واین همان»*قاهمیست ؟4 درز بان شرایم از ان 
معر اج تمبيرشده. 
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معراح یکیاذ غامفترین شون‌بوت محمدیه است ودودنرین مظاهر آن از باود ععوم وءشکل 
تر ان هر احل نیو ست اذ نظر برهان‌عامی و بشتر موددیر دشانی افکاد است وبا فلسفه‌عقلیه ناساز 
ان است : 

معراج بطود خصوصی که دد:علیمات اسلام مقر داست‌یکی از مقامات بیغمیر است. که یاژ بناه‌وس 
امان و خلوص عقیده‌دادد و تعیدات‌دیه ددسرش آ زمایشرای ۳ می امروژه که دد این کتاب سودت 
اعتماد مور فی‌شدهدر نبایند وما ار ان بجث نکنیم‌هگر از دو یت 

ڑے اد اژاین داهکه تلسفه جد بد و نظر بات آمروزی دا امندان ناسکی وفضاای معر اغراد ینکن 
ادها ست سد از ۱ رکه فاسفه‌پو تانی گنه ور های‌سیاز دود ودراز 9 اهمتتم میدانستو باعتقاد 
پیروان شرایم‌باین اموس باعظمت گرا وبا غلطاندازی مصنوعی و تؤدی بافی داجم بامود 
فضاثی و جوی آنهارا هیتر‌سانید ینگیاد می فت عناصر ار بمه بتر تیب ددعاام ماده دود بکدیگر تراد 
رنه اند که رن از 1 نارای اسان محالست بر ای‌سردی طیقه ژعپر بر به هواد سوز ند کین 
ادود طبقه کره نار که ایآ ن قر ار دارد. 

ویکباز دیکر ازنظر تنظیم افلاك در کره‌هائی بپم‌چسبیده و بروزنه وفضای بصودت‌جسمهائی 
یگ igs ad,‏ پر دهم تنم از خرق وال ام رم دود اك ال ولاات a5‏ چ رح ہہ و مجددجپانستو نپایت بعد 
دد اه اء تا جا ّ؟4 طائر وهم از 1 ن اخواند کنات اطیاد ه خرد از کدد ددماند وکو ئه بك ماد ه جسه‌ی 
1 مر کب از عتاصیر است تو اند از ان کرد از اكا بود 1 خرد ؛یلسوف ۳ اند اسن ڳردان 
ماند و در مفام جع هیال عفیده بعر مر اج بر خود و | رمان ندین فلسغه بو تایه را اه و 8 
یر ان سك 

۱- یکدسته آرابکلی عنکر شدند. 

۱- دسته دیگر آنرا بہمان سیر تامسجد اقصی محدودکردند. 

۳- طالفه‌ای معر اج را به بك رو با و خوآب دیدن و با بعر وج ددح بررسبیل کف ف شب ود 
و ل کر تن 

٤‏ يك‌مردی رھم افتاد و گفت چسد بيهر دزمر احل عناصر وابلاك اکر به شد ۳ ای 
آنجه اژ آن داد ۱/۳ 

۶ جیعی‌هم #تمردشد ند بعر وع جسم هیرگ بیدمیر گا سواد بر براق و کنر ده بر دزهای 

آسمان یکی پس‌از دیگری با استچاژه ورد بپر آسمانی بتوسط جبر تیل باگردش دد عوالم بالا و 
باژ درد از بپشت و بازدسی از عذاپ دوزخ در بالای اسان هاو اختران دیگر با گر به ماو داه 
حجب و فراژ سرادفات تا آن‌جا که بحق بانداژه فامبله دو سر کمان نزديك شد با بلکه 
ازدیکتر شرف 

٦‏ طا؛فه‌دیگر افر اط کردند و گفتند بأخدا رد بروشد واورا بادیده خو دد ید, 

وملاحظ» میسکنی که این‌قوم داه افراط وتفر بط و غلطاندازی و فاسفه‌بازی پیش گر فتندومیان 
ملمانان درباده عر اح‌جنگها ومارژ ات عذمی فر او ان بر با شف وم اهب متعددی بداد 1 دید و آ نبا 
دااز هم چد | ودسته4دستهساخت: 


)ج( شرح حدیث معراج (۱۳۲۱ 


مامیگو تیم 1 باززسان جو وفلسفه‌دانان امروژه کال ات جر به مشکل‌امتنام رااز پیش با بي 
داشتاد وباب امکانءروح باعماق فضّا داددیرابر بر گشودند و آرژو دارند که دوزی‌بگرانه هالی 
ازنضا بر آیند وبقعر عمیقی ازجو برسند دبکرات بالا فرودآیند وبآفاق آسمان بیادیز نده باختران 
وخورشیدها و سیادات میامیز ند. 

محمد(ص | آموز خارق‌طییست آورد وهمعز ات هو بدا کرد دجوت ناین کر ات بالادفت ک‌دانش 
ناژه‌بشر آنها دامسکن موجودات ز ندهءتصر به شناخته و گفته در بر خی #بر‌های آ بادان و در سفی 
یابانپای تهی وبی بایانست ودادای هو ایی‌هستند که موجود زنده درآن بايد کاری نکرده که در 
ازدخرد محال باشد وا گرچه عادت,شری ازائیان ممانند آن‌عاجز است چنانچه معنی اعجاذ همین است 
وقددت يك‌بیغ‌بر کامل اذ آن برخودداد است. 

!گر کسی بپرس دکه چون قضیه معراح امر نامشهودیست برای ,شر هسریست ميان خداو پیغعبر 
تحدی بدان‌صودرت زگرد واستدلال بدان میسر ست و جر باخاد غود پمیر داه فیمی ندازد وجز 
که باو !ان دارد آثر| تبذیرد س چگونه از مععز ات آن‌حضرث شور ده شده‌وچه اثر ی‌دردغوت 
اسلامی او دار د. 

«ادد چزاب یز ابم معراج افر کن دشی است درزمین بفاصله بك چشم بهمزدن ازسجدالحرام 
تامسجد اقصی ومتضمن بك کردشآسمانی از مسجداقصی تا فراژ آسمان‌های بلند و مرحله نخست 
برای مردم بنشانه‌ها وعلامات قابل فهم‌است ا اخ ضرت صانیبای یت‌المقدس دا بکسایکه 
۳۹ زیادت کرده بودندداد و دیق کردا هی از مب‌اثر ان رادرراه دید واودا دبدند و باین 
اعتماد دز هاست و شاءد سر اکتفا: قر آنْ دد کر ارس از معر اج با هدن مر حله دمینی 11 همین 
باشد» ؟هدرسوده‌الاسراه فر مایت «منزه بادا نکه بنده خودرا ددیکشپ از ‌عدالعرام ,مسجد اقصی 
برد آنجا که ما گردش را بر ؟ت‌داديم. 

و آها مر حله دوم که‌سیر آسمائی‌است باك احتفال قدسی‌ترشی آست که قطیت سفازت مدید (س) 
مقتضی آ نست‌ودد آ نچا با پیغمبر ان گذشتهو فرشته‌های :ررك ملاقات کر ده ودر آ جا بساطمل‌کوتو آستان 
عظمت مالك‌الملوك و آ ئاذجمالوجلال اورامهاهده کرد. 

۲- معر اج وحضود درحفله کرامت الپیه ازمختصات محمد (س)یست بلکه هر کداازصاحیان 
نموت‌هایءام» رادردودان نوت غود,ك سفر رو حالی است ,۰2 خداو ند که‌معر اج ۲ نان مسو بست دا گر 
4 باهم اختلاف در چه‌داز ند وسر ان هم معتاغدت و اختلاف عدود سبر آن‌ها سپ اختلافهر | تپ 
و درجات آن‌ها است بدر گاه خدا و باید معراج دا يك دوش عمومی این پیمبر ان بزدك شمرد که 
معرف موقمت‌زسالت آن‌ها است نرد څداوند ومراتب فضل آ نپا از آن OT‏ 

وقر آن معراح پیغمیر(ص) دا ددضمن آیانی بیان کر ده‌است. 

۱- (۱- الاسر اه)اچنانچه گذشت. 

-٤٥( -۲‏ از خزف) بپرس از آن‌ها که‌پیشازتو ازرسولان خود فرسناديم آبا ددبرابر دحمن 
ودی مقر دساختيم که برستیده شود؟ 

۳- (۱۸-۱- النجم) طبق برخی از تفاسیر. 

وشایسته است که شخس موّمن بطود اجمال معتقد بمعراج پیمبر (ص) باشد و از بردسی و 


٩0‏ ۳ کتاب‌الروضة (ح۲) 


۵ - خمد زره جد بنا ن" عن علي بن‌الجسن التیمی ۱ گن غلبن عبداله ۽ عن زراره 
عن بن الفضیل :عن أ بى حمرة قال : سمعت يابدا ب یقول : |ذاقالالمومرلا خیه:اف 
خر جهن دلا يته و اذافال : أنت‌عده ي کفر آحدهما لات لابقبل الله غر وجل" من أحد عملا فی 
تثريب علی‌مومن نصيحة ولایقبل من مومن عملا هويضمرفي قلبەعلی المؤەن سوا » لو کشف 
الغطاء عن‌الناس‌فنظروا إلى وصلمابین‌الله عز و جل وبین‌المومن خضعتللمۇمنين رقا بہم د تسات 
, ۱ ۱ ند یل 

غر وحل من آحدعیلا . 


بار باك ایی و که سدچی و استد.اط ۳۹8 آن خوددادی کند و ا فا کند دا نجه قرآن ان 
دد بیان حقیقت آن افاده کرده است وعلم هر يك اذاخباری دا که بوجهی ددمقام تفصیل آن وازد 
شده است ناهل آن وا گذارد حول مفو ن آن‌ها در #قول تانصه بشر گنود واحعاطه شموصیات 
عالم بر ون از عس نی ۴ ده اد این آدات اسخفاده شوت آ دنق که 

امجن (ص) 8 ۳ اتصی روت و آیات پرورد گار خود دا دید و :ا سیان‌ها بر ز هد وبادوح 
الامین در عاام بالا و محیط فر شته‌ها سف شد و یات بزد گواد برودد کار خود دا دید و هن 
زودی معر اح هوسی ۳2 و ععراح سی (ع) ۳ در ضبن سان سره و دوش | نها بیان کنیم. 

6 داستان معراح یغمیر اسلا ده تعلیمات غالیه خود از این نظر قابل اهمیت است که فکر 
جامعه بشری دامتوجه اعماق نضا کرد واین اندیشه دا دیشر بوجود آودد که روزی بر گردون-ه 
گردون سواد شود د بتسخی جو وسکو اث در اختر آن فروذنده بردازد و آمروژه براثر پپشرفت عم 
ددانش بشری فن‌نضا نوردی ,دیداد شده‌است و تبروی نکر وصنعت ودانش بشر تاانجا دسیده که 
خود دا آمروذ و فردا بر فر از کرد ماه اول ند و آن راعتوان يك بایگاه بر ای‌صعود سا ات 
دیگر ضاب مآورد. 

(اثر سو. رابطه بر ادران مؤهن بابکد یگر و فضائل شیعه) 

۵97 اژایبزه گوید شنیدم اماء‌صادق (ع) میفر مود: هر گاه موم بر اددش کوید اف از 
بیو سث وددستی بااو بدر آ ند و هر کاء بدو کو بد آودشمن هن‌هستی نکن از آن دو کار شودز بر آخدا 
عز و جل از کمی عملی نیف بر د ۳1 اعاب وسرذ نش درمةام تلصحت »ومنی بر أ بد و از هیچ هو نی 
مسلی ایذدبرد که درد لش نسبت بمو مای سوءفعید دازد: اگر پرده ای ابر مردم بر دا شتام شدومد بداد 
4 مبان خداعز و جل بآمومن چا پوو ندیست گردن ا در در ابر هو من م قش لے ل امود آن ۳۹ هو اد 
گر واف و بروی آ نان ذر آهم شد وا گر هیتو آزستند بنگر ندبآن‌همه‌عملی که در دو دام ت ازطرف خد| 
عروجل هر آبنه می‌گفتند خد | عر و حل [ز احدی #ملی ایر ۷ 


()_ فضا ۳۲۳( 


و دمعته ۳۷ لرجل من ال الشيعة EF‏ لبون و ناک الطیبات لو حوراء 
غیت وگن ھۇم ق . 

قال وسمتهیقول: شیمتنا آقرپ الخلق من غرش افع وجل یوم التيامة من ما 
من شیعتنا آحده یقوم إلى الصلا: الااکتذفته فیپا عدد من خالفه من الملاگكة یصلّون علیه 
جماعة حتّی یفرغ من صلاته و إن الصائم منکم لیرتع في دیاض الجنّة تدعو له الملاکة 
حتی يفطر . ۱ 

و سمعته يقول ؛ أنتم أحل تحية الله بسلامه و هل أ ثرة الله برحمته و أحل توفيق الله 
بعصمته و اا دغوة ال بطاعته ء لا حساب علیکم ول دوف ولاحزن ؛ نتم للحنة و الحنة 
لکم , أسما ؤكم عندنا السالحون و المسلحون و أنتم أهل الر ضا عن اله عز وجل" برضاه 
عنکم والملائكة إخوانكم في الخير فاذا جهدتماده‌واء و إذا غغلت اجهدواء وأنتم خيرالبرينة, 
دیار کم لکم جنةء و قبورکم لکسم جنّة , للجنة خلفنم و في الجنّة نعيمكم » د إلى 
الجنة تصیرون . 


گوید شنیدم به یکی اذشیمه میفرمود شما با کیزه‌ها هستید وز نان‌شماهم‌با کیزه هستندوهرژن 
باای‌انی حودبه شوخ چشم‌است ودهرمرد مومن مقام صدبتی‌دارد. 

گوید شنیدم میفرمود شیعیان مانزدیکتر ین خلفند بمرش خدا عزوجل در دوز قیامت ,ساز ما 
ها و هیچ فردی از شیمه ما بر نخیزد برای ادای نماز جزاینکه بشماده مخالفان او فرشته‌ها گرداورا 
گر ند و باجداع براو صملوات فرستند تااژ نماز خود فارغشود وراستیکه دوژه‌داد شماها در تاناق 
بشت +هره‌مند باشه وفرشته‌ها براو صلوات فرستند تاانطاد کند. 

وشنیدمش میفر مود شمائید اهل تعبت خداو ند بادرود او داهل اختصاس برحمت خاصه حضرت 
او داهل "وفیق کار بر صمت و نگاهد اری‌او واهل دعوت داو ند دو س.4 فر ماثبر ی از او ؛ نه‌حسابی 
برشما هست ونه ترسی ونه انددهی شما برای شت ی ون و بپشت برای شماء نامشماها در 
نزد ماصالحان باشد وهممصلحان وشما اهل رضا وخشنودی باشیدبدر گاه خداعزو جل بواسطه‌خشنودی 
شدا اژشما : 

فرشته‌ها باشماها در کار خر برادر وهمکادند هر گاه ستی افتادید بدر گاه خدا دعا یر 
هر گاه بغفات گرفتار شید رل تلاش کنید» شما هترین لق فستید خانه‌های شما برای شما : نوقتست 
۳ کودهای شما برای شمامبشت اشت براق نم نیشت آفربده شد یبد و اعمت شابسته شما دز ك ۳ 
نوی بهشت سرالهام شما است که بذان میرسیف . 

شوح- ازمجاسی‌ده-_قو له خرچ من ولایته٤‏ بعنی آن‌دوستی و پیو ندی که خداو ند بعکم < المومنون 
بعضهم اولیاه بع ض>مقرد تیاگته‌اننت. گنه می گردد و دد این اشاره‌است باینکه اژایمان ببرون 


)۳4( کتاب الروضة )ج( 


۷ ت حمدین ن آحمد: عن ا بن‌آحمد النپدي > عن بن الولید,عن آبان بن 
عثمان » عن الفضيل › عن ابي جعفر 3 @ قال : فال رسول‌الله چم لجعفر ي حبن قدم من 
الحبشة:اي شيء أعجب مادأيت ؟ قال : دأيت حبشیةمرت وعلی‌رأسها مكنل فمر دجل فزحمها 
فطرحما ووقع المکتل عنرآسها فجلست , ثم قالت : ويل لكهن دیتان‌یوم‌الد ين إذا جلس على 
الكرسي وأخذ للمظلوء من‌الالم . فتعجتب رسولاله . 


مرود وذاید شمر داجم بدا باشدیعنی بیو ندا از خدا هی بر د. 

قوله د کفر احدهما» ا کر داست گوید براددش کافر است که اورا دشمن دادد و اگر ددوغ 
گفته خودش کافر گردد 1 ببر آدر دیئی خود افتر اه بسته و مقصود از این کفر ست که مر کب 
گناه کبیره شده است چنانچه تعقیق آن در کناب ایمان و کفر گذشت. 

قوله د حوداه عیناه > - يعن دز : بپشت چنین باشد ودد آ نجاهم منزل صدیقان گردد. 

قوله «سلامه» - يعلى بو سیله سلامی که فرشته‌ها در ببشت از طرف‌خدا بۇ من | بلاغ‌میکنند 
چنانچه در خبر است. 

قوله < دیار کم لکم جنة » - یی شماها در خانه های خود بکسب بې بپشت انددیدو گوبادر 
بپشت هستید و محتمل است که مقصود بشت موی باشد جنانجه ی نا شابد مقصود این 
باشد که خانه لائقی که برای آن آفر بده شده ابد هان بېشت ت است نه خانه عادت دنا و 

(ز ارش از جعفر بنا بیطالب بپیغمبر اسلام(س) 

۳-۷ ,فضیل از امام باقر(ع) که دسو لخدا (ص) جمفر هنگاميکه ال ية بن گفته: برد 
فرمود: شگفت‌ترین چیزی که در حبشه دیدی چه بوده 

در جواب کفت ديدم يك‌زن‌حیشیه گذد کرد و ذنبیلی بر سرداشت و مردی گذشت که بااو 
مزاحمت کرد و تصادم نمود و اورا بزمین انداخت و ذئبیل اسر او بزمی افتاد و بر خاست نشست 
سپس گفت ای‌مرد وای بر توازجزا دهنده روز جزا هر گاه‌بر کرسی نشیند و حق مظلوم دا از ظالم 
بگیرد ودسو لخدا (ص) درشگفت شد. 


(۲) داستان ولادت ونربیت راهيم له (o)‏ 


۸ - 17 بن | براهیم ؛ 5 م عن‌این بي عبر عن‌هشام بن E‏ “عن أ بي یوب 
الخز از ؛عنأ بي بصير عنأ بي عبداله لت : أن آذر أباإ براهيم 29 کان‌منجتماً لنمرود ولیک 
يصدد إلا عن أمره فنظر ليلة فی‌النجوم فأصبح وهویقول لنمرود : لقدرأيت عجباً » قال : وماهو؟ 
قال : دأیت مولوداً یولد في‌آرضنا یکون هلا کنا علی یدیه ولایلبٹ إلا قلیلا حتتی یحمل به ؛ 
قال: فتمجب منذلك وقال : هل حملت به التساء ؟ قال : لاءقال : فحجب النساء عن الر جال 
فلميدع امرأة إلا جعلما في‌المدينة لایخلس إليما ووقع آزد باهله فعلفت بابراهيم 228 فظن" 
أتصاحبه فأرسل إلى نساء من‌القوابل في ذلك ااز مانلايكون في‌الرحم شي. الا علمن هفنظرن 
فألزم‌الله عز وجل ما في‌الر حم [ إلى] الظبر فقان : مانری‌فی بطننا شيئاً و كان فیماا وتي من 
العلانهسیحرق بالثار ولم يۇت عل آن الله ثعالی سینجیه , قال : قلماوضعتا م إ بر اهیم اراد 
آزر آن‌یذهب به ی نمر ود لیقتله» فقالت اءرآته لاتذهب بابنك إلى نمرود فیقتله دعنی‌آذهب‌به 

ی بعش الغیران)جعاه‌فیه‌حتی : تيعلهاجلهولاتکون نأ نت الذي تقتل ابنك فقال لها:فاعضي‌به 


( داستان ولاذت ۲ تربیت ابر اهیم(ع) 

۸ از ابی بر از اماع مادق )ع( که راستی آزر ندز ابر آهیم ستازه شذاس ومام نیر ود 
بود وهیچ کادی جزبرای‌او ودستور اونمیکرد یکشب در ستاده‌ها نگاه کرد و بنمرود می گفت هر 
آینه من‌چیز عجیبی مینگرم 

نمرود چه بنظرت می آ ید؟ 

آزد - نوزادی در سرزمین ما متولد میشود که هلا کت ماهابدست‌او است و جزاند کی‌نمانده 
که مادرش بدو آبستن شود 

فرمود: نمرود ازاین گزادش درشگفت شد و گفت: 

آیاتا کنونژنان بدان | بستن شده‌اند 

آزد نه“ تا کنون دررحم مادد نیامده‌است. 

فر هو د: مراد ز نان و ااد مردان بازداشت دیج ژ ترا نگذاشت ت جرانکهاورادردژیز شا ی گرد 
که بر دس ترس لبود و آزد سورد باز نش در آمیشت ۶ دار آو بخت و او بابر آهیم آ تین شدو بند اشت 
که این مولود ازاو باشد و هم او باشد ودنبال قابله‌های استاد آڼ‌زمان فرستاد که‌چیزی‌دددحم‌نبود 
ا رآتکه م ی‌فهمید ند و آنها بر دسی کردند و خداو ند عرو جل فر ژ ند شن را یٹ چمیازف: و 
آتان کفتند ما در دحم از چبز ی ندبدیم و نفپه‌یدیم و در 1 | جه 111 دانسته بود این بود که‌این تو راد 
باتش سوخته‌شود وندانسته بودکه خدایش تعالی از آتش نجأت مي‌دهد. 

فرمود: چوت مادد ابراهیم اورا زار آزر خواست نا نو اد دانزد نمرود برد غا او دا بکشد 
ذنش گفت پسرت دا نود نمرود مېرتا او دا بکشد بگذاد من خودم او دا به یکی ازغاذ هابرم 
ودر آن جا بگدادم امر کش برسد و توبدست غود فرزندت دانکشته باشی باه گفت: زود او دار 


ای کناب الروضة (ج۲) 


قال : فدهست به إلى غارثم. آرشعته 1 نم تم فلت ن علی‌باب الارمخرة: م انمرفتعه فال: 
فجعل الله عز وجل رزقهفي|بپامه فجهل‌یمصها فیشخب لبنهاه جمل یشب في‌البوم کما یشب غیره 
في الجمعةويشب في الجمعة کمایشب غير فيال بر دیقب فى الشه ر کما يشب فیره في السنة » 
فمکث ماشاءاللہ آن بمکت ۰ ثم إن امه قالت لا يه : لولذنت 1 ي حتنی أذهب إلى ذلك السبي 
فعلت ؛ قال : فافعلي » فدهیت فاذاهی با بر اهیم بر و ادا عیناه تزهران کاشا سراحان قال : 
فأخذته فضمته ٍلی‌صدرها وأرضتهام انصرفت‌عنه , فسألا آزر عنه ! فقالت : قدواریته فيالتراب 
فمکات تفعل فتخرج فی‌الحاجة وتذهب إلى |براهیم #@ فتضمته الیپا د ترضعد ء ثم تنصرف 
فلماتحر ۵ أنته کماکانت تأتیه فصنعت به کماکانت تصنم فلا ارایت: الاسر آف: انفف پو پا 
فقالتله : مالك ؟ فقاللباً : اذهبي بىمعك .فقالتله : حنی سم رآباك » قال : فأنت‌أم إبراهيم 
آزرفاًعلمتهالقصة » فقاللما:اگتینی‌به فأقعدیه علی‌الطر یق‌فاذامر به إخوته دخلمعپم‌ولایعرف. 


فرمود؛ اورا برد در غادی بنپان کرد و باد شیرداد و سنگی ۳ در آن غاد پاد و بر کشت و 
خد‌او ند وراك ابر اهیم دا در ایکقت بزرك دساش نېاد و او م ی کید و شیر از آن می‌ جپرد ودر بك 
روز بانداژه يك‌هفته دی؟ ران بزرك میشد و دریگ اه بانداژه يكال دید ران بزدك شد و تاغدا 
هیر است نپمت ضم انید 


سپس مآدرش به درش کت کاش « من اجازه می‌دادق بروم نزد این بچه و من میر فتم کشت 
نرو مادرش شاد رفت وسناگاه و رد که ابا ز نده است ودود شمش چون دوچ ر اغ‌میدز خشد. 

فرمود: مادزش اورا ددآغوش کشید و بسینه چسبانید واو داش داد و بر کشت و ازد اژحال 
ری بر مسیله . 

مادد ابر آهیم- من اودا بز برخاك کردم و آمدم ومد تی گذشت که مادد ابراهیم بهانه کاری 
ازخانه بردن مرفت وخود دانهاای بابر اهیم هبرسانید و اودا در آغوش می کشید و شبرش می‌داد و ار 
می گشت وعون براه افتاد بسا نند گدشته بد يداز اود فت و با او همحثان می کرد وجوت این بارخو أست 
بر گردد دامن اورا گرفت' 

مادر ابر اهیم- ای‌بچه تودا چه‌میشود دچه میعواهی؟ 

ابر اهیم- ماددجان مرابا خودسر 

ماددایر آهیم- پسرم بگذاد تادداءباده بایددت مشودت کنم. 

فرمود: مآدد ابراهیم نزد آزد آمد وداستان ابراهیم داباو گزارش داد . 

از اورا نرد من آودب باين دوش که برسر داهش بنشان وچون براددانش باو کذد کنند 
غود دا ددسیان آنها اندازد وهیر اه آنپا بیاید که کستی. اور نشناسد. 


(ج۲) داستان ولارت وتر بیت ابر اهیم ج (rey)‏ 


قال : وکان إخوة إبراعيم 28 یعملون الااصنام ویذهبون با إلى الأ سواق دیبیعونا 
قال : فذهبت|لیه فجاءت به‌حتیأقعدته علی‌الطریق ومر إخوته فدخل‌معمم فلمتار آه‌آبوهوقعت 
علبه المح ة منه فمکت ماشاء القال : فبینما |خوته یعملون یوماً من ایام الاصنام إذا أخذ 
إبراهيم له القدوم وأخذخشبة فنجرمنها صنماً لمیرواقط مثله . فقال آزدلا مه : |ٍتیلادجو 
أن نصیب‌خیرآببر كة ابنك‌هذا “ قال : فبینماهم کذلك إذاأخذ |براهیم القدوم فکس‌الصن الذي 
عمله ذز عأ بوه من ذلك فزعأشديداً , فقالله : آي شی,عملت ؟ فقالله : إبراهيم ل : وماتصنعون 
به 4 فقالآزر : نمیده » فقالله إبراهيم 4ا : « أتعبدون ماتنحتون» ؟ فقال آزد[لامه]: هذاالذي 
یکون‌زهان ملکنا علیبدیه 

فر هو ۵: کار بر ادران ابر اهیم آين بود که ست فق سرآختند و باز از مییردند هیقر تمد فر مود 
مادزش ابر اهیم راآورد و اودایرسرراه‌نشانید ویراددانش باو کذر کو دندو درمیان [ نپادر آمدو چم 
راه آن‌ها باثه آمد وچون چشم بدرش باو افتاد اورا دوست‌داشت ومسبنش در دل افتاد و ساخدا 
می‌خواست بائید ودر این مبان که يك‌دوذ برادرانش بت میساختند ابراهیم تبشه دا بدست گرفتد 
چو بی برداشت واز آن بتی تراغیف که هرک نیت از آن داندیده بودند. آزد بیادزرش گفت داستی 
من‌امیمو ارم که ببر کت‌این‌پسرت‌خیری بمابررسد؛ فرمود در ابن ميان که چذین بودند ابراهیم تیشه‌را 
گرفت ۴ بثی دا که ساخته بود شکست و ندرش اذاین کار اوسغخت درهراس شد وباو کشت اين چه 
کاری بود که کردی؛ 

ابر آهیم (ع)- آن‌دا برای چه می‌خو اهید و با آن چه‌کاری دادید؟ 

آژد آثر| جر میم J‏ عیادت کنیم. 

ابراهیم وای شما چیز برا که خودمی‌سازید می‌برستید ۲ 

آزد؛ رو اددیر اهیم- ] نكەملكما بدست او ازمیان رود همین است. 

شر ح۔ از مجلسی دره»- قوله دان آزد آبا آبر اهیم )- بدانکه عامه اختلاف دارند در ساده 

۱- دازی در تفسیر قول خدا تمالی د اذ قال ابر اهیم لابه آزد> گفته است ظاهر این آیه 
دلالت دارد براینکه بدر ابر اهیم آزد استوبرخی گفته| ند امش تار خ‌است. 

1 زجاح گفته میان نسپ‌شناسان اخثلافی نیست دداینکه نامش تادخست و برخی ملحدان‌اذ این 
راه هر آن طعنه ژ نادو اعتر اض ۹9 ۱ 

من گویم- سیس برای و جیه آن چندوجه ذکر کر ده تا آنکه گفته: 

وجه چپادم ابنست که ,در ابر اهیم تارخ بوده و آژزد عم او است و بسا که بم پدر گو یل 
چنانجه خداو ند از گفته اولاد ,ءقوب بیان کرده‌است« نمېدالېك و آلهآ بائك‌ابر اهیمو اسمعیلو اس ق» 
دمعلوست که اسماعیل عم بعقوب نوده و لفظ أب بر او اطلاق شده و همحنین است دد اینجا وسیس 


)۳۲۸( کتاپ الوضا (ج۲) 


8 - ا بن|براهیم,عن‌آبیه . عنأحمدین | بي صر؛ عن فنأ بان بن فان ۰ عن حجر 
عن یی عبدالة با قال : خالف |براهیم ا قومه وعابآلبتم حنّی| دخل على نمرود فخاصمه 
فقال إبراهيم ## : « ربي‌الذي بحبي‌دیمیت قال : آناا حبي وا میت » قال|براهیم : فان الله 
يأتي بالشمس من‌المشرق فأت‌بها من‌المفرب فبپتالَذي کفرواله لايپدي‌القوم الظالمين » وقال 
ابو جعفر ت : عاب آلپتهم « فنظر نظرة في‌النجوم فقال | ني‌سقیم » قال آبوحعغر 9 : الما 
کان‌سقیماً وما کذب ؛ فلمتا تولواعنه مدبرين إلىعيدلمم دخل إبراهيم ج ٍلیآلبتهم بقدوم 
فکس‌هالا کیا اپم‌ووضع القددم في‌عنقه فرجموا إلى آلتمم فنظروا e‏ بپا فقالوا : 


شم بت احدی از پدران يبر و ناا د ش کافر نبوده و مشکر ند که در ابراهیم کاش ٠‏ 
باشد و آژردا عم او دانند نه پدر او وچنددلیل آودده‌انده و بعد ازذ کر کلام رازی از طبرسی‌نقل 
کرده که شيمه اتفاق دارند براینکه بددان انبیاء کافر نباشندو سپس کو ند 

من گویم ۹ اخبادیکه از طرق شیعه دلالت دادند بره‌سامان بودن همه بددان بیغمیر بسیاد ند 
و بلکه متوائر ند ودر خصوص پدر ابراهیم اخباریست و اجماع شيمه دا بر این »وضوع از کف:» 
موافق و مخالف دانستی و این خبر صر بحست. که بدرش آزر بوده است و شابد اژداه تقیه‌و ازدشده 
باشد و بسط کفتاد دراینباره و دز سائر خصوصیات داستان ابراهیم هو کول است بکتاب بزرك ما 
( بعادالانوا ). 

قوله دیشب فی‌الیوم الخ» ممکنست این کلام بروجه حقیقت نباشد و مقصود این باش که نمو 
او سيار سر بیع بو ده است و این‌گونه اوا شا بهست . 

(مبارژه ومحاجه ابر آهیم (ع) با نمرود) 

4 از حجر از امام صادق دع» فرمود : ابراهیم با قوم خود مخالفت ودزید واز معبودان 
آن ها نگوهش کرد تا او دا نزذ نمرود بردند و بااو محاک» کرده ابراهیم باو گفت: 

(۲۵۸-البقره)- پرودد گاد من آن کس است که زنده کند و بی‌راند. 

نمرود من هم زنده کنم د بميدانم. 

ابر آهیم - راستی که خد او ند د وارشید را از مترق یر می آورد س او 11 را از معرب بر 
آود و آنکه بغدا کافر بود یپوت وددمانده شد و خدا قوم ستمکار دا دهبری نکنده 

امام باقر (ع) فرمود معبودان آن ها دا عیب و نکوهش کرد ونگاهی باختران نمود و کفت 
من بیماد هستم. 

امام باقر (ع) فرمود: بخد! سو گند ییمار هم نبود و دروغ د هم نگفت_ و چون اورا گذاشتند 
و دفتند برای انام عبدی که داشتند ابراهیم بك تبر برداشت و نزد معیودان آنها رفت و شمه دا 
شکست جز همان اسب بزرك که داشتند J‏ تبر دا بگردن او نپاد و آ نان نز د معبودان شود تن 
ونگاه کر دند که با یاج شده است . 


(ج۲) داستان محاجه ابراهیم ب بانمرود )۴۲۹( 


لاواله مااجترأعليما ولاكسرها ال الفتی الذي كان یعیبها ديبرأمنها » فلم ده الا أعظم من 
التار » فجمع‌له الحطب واستجادوه حتی إذاكان اليوم‌الذي یحرق‌فیه برزله نمرودوجنوده وقد 
بلي لهبناء لينظرإليه كيف تأخنه‌التار ووضع إبراهيم ت92 يمنجنیق * وقالت‌الا رض : یارب" 

لیس‌علی‌ظهري آي يعدك که برق با لسار ۹ قالالرب" : إندعاني کفیته لک کل بان ؛ « غر کل 
بن‌مر دان؛ عمن رو اه عن أ بي جعف 2 أن اء | براهیم ا ات یاأحد [باحد: یاصمد] 
پاسمد » یامن‌لم یلدولم یولدول‌یکن له کفواً أحد » ثم قال : « تو کنلت‌عیاله » فقال‌الرب تبارك 
وتعالی : کفیت » فقال‌للشار : «کونی‌بردا ‏ قال : فاضطر بت أسنان إبراعيم 188 من‌البرد حتی 
قالاله عز وجل : « وسلاماً علی|براهيم » دانحط جبرئیل ي و[ذاهوجالس‌معبراهیم 0929 
بحد ثه فی‌التار ۰ قال‌نمرود :من انخذ الا فلیتخذ مثل له ابراهیم , قال : فقال عظيم هن 
عظمائهم : ٍنیعزمت علی‌التار آنلاتحرقه » [ فال ] فاخذعنق‌من النتار نحوه‌حتیَحرقه , قال؛ 
آم لوط وخرج‌مهاجرا إلىالشام هووسارة ولوط . 


باهم کفتند ه بدا کسی ۰ بن ایشہا دلوي کنو و آنا دا کات جر هناخ جوانی که از 
ی وهای فر کدف بر از نمی چا برای او کشتنی‌بدتر از سوختن باآ تش نیافتند د برای 
اشقن ن او هیزم فراوان و خوبی گرد آوردند تا دوزی دسید که بايد او دا سوژانند و نمرود و 
قالش توق شا ن د بر اد ساعحته تایا ببگرد که آنش چگونه ابراهیم دا در میگیرد 
و می‌سوزذاند و ابراهیم را درمنجنین و ميان آ نش | تداژ ند زمین کفت پروردگادا ام زدی 
من کسی چزاو نیست که اا رسد ناش رنه و ده 

پرودد گار جپان گفت | گر از من ددخواست کند او دا نجات بخشم. 

ابان ار مععمدبن مرو ان از داوی دیگر دوایت کرده که دعاء ابراهیم درآ نروز این ET‏ 

پا احد [ با احد یا صمد ] یا صد یا من لم یلد ولم يولد ولم یکن له کفواً اعد » سپس 
گفت : دتو کلت على اله » بروددگاد تبادك و تعالی فرمود تو دا بس است و خطسا ب به 
آ تش فرمود: 

باید سرد باشی و از سردی ابر اهیم دا لرزش گرفت و دندانش بهم می‌خودد تا خدا عزوجل 
فرمود و سلامت هم باشی برای ابراهيم و جر ایل هم سرازیر شد و با ابراهیم در میان تش نشست 
ومشذول کفتگو شد. 

نمرود گفت هر که معبودی برای خود گیرد بابد هانند معبود ابر اهیم باشد فرمود : یکی از 
سرور آن آن قوم گفت هن ا میج گرفتم که آتش او را تسوزژاند فر مو ۵ اا ۳ نش سوف وی 
آمد و اورا گرفت و وخت فرمود بس اوط باو ایمان آ ورد و با ساره ا اه او شام 
مپاجرت کرد. 

شرح ۔ ازمجلسی ده قوله< انا احیی و امیت > طبرسی ده گفته نمرود گفتث من کسیرا که 


(۳۳۰) کناب الروضة (ج؟) 


2 ا 7 i‏ عن انه ۲ NT‏ در مان ۳ سرا ین خی ی » عنالحست 
این‌محبوپ, عن|براهیم بن بي‌زیاد الكرخي قال : سمعت أباعبداله ا يقول : إن إبراهيم 
لغلا کان مولدەبكوتىرپا انا بوه من‌آهلهاو گا نت تم إبراهيموا م لوط سارة وورقة - - دفي سح 
روية ی ختن وهماابنتان للا حج دنال حج ۳ ا ولمیکن زرلا وان إبراهيم 4 في 
شبییثه علی‌الفطرج التي قطر الله عز "وجل الخاق غلییا حتی‌هداء اله تبارك وتعالی|لی‌دینهواجتباه 

واه تزواج سارة ابنة لاحج دهي اينه خا و کانت سازه صاخة ماشیة كير ة و آرش واسعة و 


بابد شه شود از ژندان آزاد 3 اورا زندهوه نایم هرز دای را بخواهم م یکشم و ۳ 
از آن کافر است که در مقا معازضه همان لفیا آورده و معا ندازد و منالطه کرده سرا 
منطو رد ابر آشیم اختراع ژد کی ۴ شی گسات 1 جز غداو ند نتواند تصرف ایجاد اسیاب و مقدمات 

قوله « فقال ای سقیم )) طبرسی گفت در ساف آن اختلافست وجند قو لست؛ 

ا او بستاده‌ها نگر بست وهنگام‌تبی که باو عارض مي‌شد دانست و گفت من ب مارم :منی‌هن گام 
تب من رسیده‌است 

اب ساق ù‏ ها ستار ه‌ها ناه 13 و خود د| شمعقیده iT‏ جلوه داد و گفت هن ارم 
نادست ازاو برداشتند و بنداشتاد که ستباده او دالگات/ بر نیمادی اودارد.. 

۳- بدتاده‌ها نگر پست تا از آن‌ها استدلال بر فهم حقیقث کند چنانچه داستان آن دا در 
سوه انعاء بیان کرده است و از وضم آن‌ها دانست که حادئند و قدیم یستند. و مسودنباند و 
بقول خود انی‌سقيم اشاده کرد که | کنون در مہات آندیشه است د بقین ندادد و شفاه‌دانش نرسیده 
و بسا که شك دا بیماری گویند (چون بیمادی داست) چنانچه علم دا شفا خوانند. از ابی مسلم و 
این ضعیف است. 

۶ ای سقیم» یی دام بماد است و انرا از ترس اصراد آن قوم برعیادت پا گفت که 
نه شدو ایند ونه بینا.. 

تا آنکه گوید مااخباد وارده ددتآویل این آبه دا در کتاب بحادالانواد آوددیم و در آن‌جا 
شرح کردیم ودر اینجا از تطویل سغن حدر کردیم. 

(داستان‌مبارژه و تبعید ابر اهیم(غ) از بین‌النمپر ین) 

۰ از ابر آهیم نن آبی ز بأد گ ری و بت شنید امام صادق (e)‏ یف مود اد اه 
ابراهیم دد کوئی دبی و بدرش از اهل آن جا بود و مادرش پنام ساره با مادد لوط بنام ودته ودر 
نسئده فيه دو واه بودند و این هر دو دختران لااحح بودند لاحح سمیری بود که پیم میداد و 
هقام دسالت تداشت ابر اهیم در جوالی بر فطرت باك خدا می‌زیست که خدا عزوجل خلق را بدان 
آفریده تا خدا تبادك و تعالي او دا بدین شود دهبری کرد و او را بر کز ید و أو سازه دترا ج 
خااهز اده خو درا از ای گر فت. 

ساره رمه فرادان و سرزمین پپناود و حال خوبی داشت و هر آ نچه داشت ده اختیاد ابر اهیم 


(ج۲) داستان هجرت ابراهیم دی (۳۳۱ 


حال حسنقو کانت قدملکت إبراهيم تم جمیع‌ماکانت تملکه فقامفيه وأصلحه و کثرت‌الماشية 

FF, ٠ 1 ۳‏ م ك ۳ ص ۶ 
والزرع‌حتی لم‌یکن بارش کوثیر بارجل أحسن‌حالا منه ون |براهیم لما کسراصنام ن‌رود 
أمربه‌نمرودفا وثق وعمل لهحیر | وجمع له فیه| لحطب وألپب‌فیه التبار ؛ ثم قذف [براهیم ی 
فی‌الار لتحرقه » ثم اعتزلوها حتّی خمدت الناد " ثم آشرفوا علیالحیر فاذاهم بابراهیم فلا 
سلیماً مطلقاً من‌وئاقه فا"خبرنمرود خبره فامرهم أن ینفوا |براهیم ا من‌بلاده دأن‌یمنعوه‌من 

ها ‌ 1 ق ER a‏ 3 ِ ۳ 
الخروح بماشیته وماله 4 فا جم |براهیم ار عندد لت فقال: آنآخدنم ماشيتي ‌ مالي‌فان 

۰ قا ۳ ۲۳۳ ت بش ها 
حفني‌علیکم آن‌ترد واعلي ماذهب‌من‌عمري‌في‌بلاد کم واختصموا| لی‌قاضي نمر ود فقضیعلی بر اهیم 
3 أنيسلم إليهم جمیع ماأصاب في‌بلادهم وقضی علىأصحاب نمرودآن يرد واعلی |براهیم 
ماذهب من‌عمره في‌بلادهم فا خبر بذاك نمرود فامرهم آن‌یخلوا سبیل‌وسبیل ماشیتهوماله 
وآن‌بخر جوه وقال : إ ته إنبقي في‌بلاد کم أفسددينكم وأضر بآلبتکم فأخرجوا إبراهيم ولوطاً 

ت نه ۳ 

معه صلی‌العلیهما من‌بلادهم إلى الشام فخرح إبراهيم و معه‌لوط لایفارقه وسارة وقال لهم : 
گذاشت و وی باداده آن قیام کرد و اصلاح انود تا رمه و زداعت فراوان شد و در سر زمین 
کوئی دبا از ادخوش‌حال‌تر بود. 

چون ابراهیم بشهای نمرود دا شکست نیبرود دستور دآد نا او دا ددبند کردند و ب-زندان 
انکندند و يك گودی برای او ساختند و هیزم در آن فراهم کرد و آتش دد ان افروخت‌دابراهیم 
را در آن آنش انداخت تا او دا بسوژاند و چون ویرا در آن انکندند بکنادی دفتندوصبر کردند 
تاآن آنش خاموش شد و چون سر بدان کودی کشیدند دیدند ابراهیم سالم است و ابندهم آزاد 
شده و گز ارش حال اورا شمرود دادند. 

نمرود فرمان داد او دا از کشود وی بیرون کنند و رمه ها و اموال او دا از وی باز گير ند؛ 
ابراهیم باآ نها دد اینباده معا کمه کرد و گفت : 

ا کر شما زمه و اموال مرا میستانید حق من بر شماایشست که آنچه اذعمر من دد کشودشما 
دفته است بمن بازدهید و بدادستان نمرود مراجمه کردند و او بر عليه ابراهیم حکم داد که هرچه 
زا در کشود آنا بدست آودده بآن‌ها تسلیم کند. 

و بکسان نمرود هم حکم کرد که آنچه از عمر ابراهیم در کشود آنپا مصرف شده باو 
باز دهند و این حکیرا بنمرود گزارش دادند و نمرود گفت هرچه رمه و مال داد بابراهیم بدهئد 
و او دا برون کنند. 

نمر ود کفت ا گر او در کشو شما اند دین شیا را فاسد کف و معودان شما زبان 
میرساند و آنان ابراهیم دا بهمراه لوط دع» از کشود خود بسوی شام راندند و ابراهیم‌بهمراهلوط 
برون شد و لوط از اد جدا نمیشه و ساره هم بپمراه آن‌ها بود و ابراهیم بآن‌ها گفت داستی که 


(rrr)‏ کتاب الروضة (ج؟) 

2 ۳ اهب لید بي‌سیدین « يعني بیت ا لمقدس 

فتحمل إبراهيم لإ بماشيته وماله وعمل نابوتا وجعل فيهسارة و شد عليما الاغلاق غيرة 
منەعلیہا ومضی‌حتی خرح من‌سلطان نمرود وصار إلى سلطان دجل من‌القبط يقالله : عرارة 
فمر بعاشر لهفاعترضه العاشر ليعشرمامعه فلاا نتبى |لی‌العاشرومعه‌التابوت » قالالماشرلاب اهیم 
إإإ : افتح هذا التابوت حتی نعشر مافیه “ فقالله |براهیم للها : قل‌ماشکت فیه‌من‌ذهب أوفضة 
حنی‌نعطي عشره ولانفتحه » قال : فأبی‌العاشر إلا فتحه » قال : وغضب |براهیم تلم على فنحه 
فلما بدتله‌سارة و کانت‌موصوفة بالحسن‌والجمال › قال‌لهالماشر: ماهذه‌الم رأُقمنك ؟ قالإبراهيم 
5 : هي حرمتي وابنقخالتي › فتال له العاشر: فمادعاك لی‌آن‌خبیتها في‌هذا التابوت ؟ فقال 
إبراهيم با : الغیرةعایپاآن‌یراها آحد » فقاللهالماشر : لست‌آدعك‌تبرح‌حنی علم الملك‌حالها 
وحالك , قال : فبعث‌رسولا إلىالملك فاعلمه فبعث‌الملك رسولا من‌قبله ليأتوه بالتابوت فأئوا 

لیدهبوابه فقال‌لهم | براهیم 4ا : ۳ است! فارق التابوت‌حتی تفارق‌روحی جسدي ؛ فأخبروا 

هن سوی پرورد کارم دوانم واو مرا دهیری نوکت مقصود او ست| لمقدس بو د. 

ابراهیم رمه و مال خود دا برداشت و تابوتی ساخت و ساره دا در میان آن نهاد وچند قفل 
بر آن زد برای غير تی که نسبت باو داشت و گذد کرد تا از قامرو حکومت نمرود بردن شد و 
بکشود قامرو مردی قبطی دسید بنام عرازه و چون بگه ر کچی او برخودد کمر گچی سر داه‌اودا 
گرفت تاده يك آنچه دارد كمرك بردارد و چون کس کچی شابوت ار سید که نهانگاه‌ساده بود گفت 
نابوترا باز کنید تا آنچه در آنست ده‌يك کنیم. 

ابراهبم کفت آنرا پر از نقره وطلا حساب کن و ده يك آنرا بستان و آنرا بازنکنم گمرك 
چی گفت باید باز شود و چاده ندارد و ابراهیم دا بگشودن صندوی وادار ساخت چون ساره ازمیان 
صندوق پدیداد شد و موصوف بحسن دجمال بود کمر کچی گفت: 

آین‌ژن با توچه نسبتی دارد؟ 

کم ر کچی برای چه اورا نان کردی؛ 

ابراهیم- ددیغ داشتم کسی اورا بنگرد و دردیده اغیار واقم‌شود. 

گر کچی - من نمی گرارم تو از اینجا بروی تا بپادشاه از حال این بانو و حال تو 
زر ارش دهم. 

فرمود: گم رکچی بیکی فر ستاد و بیادشاه گزرارش داد بادشاه از بش غود نسکی فر ستاد 
صندوق ساره دا نرد او برند و آمدند صندوق دا ببرند و ابراهیم فرمود من از آن جدا نشوم 
تا جانم از تنم جدا شود این دا هم بپادشاه گز ادش دادند و او پاسخداد که خود ابراهیم را هم‌با 


(ج( داستان 8 1 راهيم (rw)‏ 


البلك بذاك یرای تاد بود فحملوا ان یم ¥ ابو وجیع ا 
۳ م بنة خالتي و آنامفتد فتحه بجمیع مامعي قال : قغشب الماك إبراهيم فلا على 
فتحه » فلمیارآی سارةلم یملك حلمه سفهه‌آنمد یده [لیهافاعرض ابر اهیم لح بوجهه عنپادعنه 
رة هنهو قال : : الم احبس یده ءن‌حرمني ی . رتوار الیها ولمترجع الیه » فقال 
لهالملك : ان إلبك هوالدي فعل‌بي‌هدا ؛ ققالله : نعم إن إابي‌غیوریکره الحرام د هو الذي 
حال‌بينك و بین‌ما آددت من‌الحرام فقال‌لهالملك : فادع!ليك يرد علي يدي فان أجابك فلم أعرش 
لپا 1 فقال بر آهیم ام . إلبي رد عليه یده‌لیکف عن حرمتي 1 قال ِ فد اله عز وجل علیه‌یده 
فاقسل الملك تحو ها بتار ۵ ثم آعادبیده تحو ها فافرش [بر آهیم تن عم بو ره غر هه وفال : 
اللهم احبس‌یده عنما ؛ قال‌فیبست يده ولم تصلإليما . فقال‌الملك لابراهبم لح : إن الپك لغيور 


آن مندوق بیاودبد و ابراهیم دا باصندون و هرچه داشت همه دا بردند تا نرد پادشاه دسانیدند 
پادشاه بابراهيم لفت این صمندوق را باز کن. 

ابراهیم -- ای پادشاه خانواده و خاله اده من دد ميان آنست و من هرچه دارم دد برابر 
تو مید هم . 

باذشاه IF‏ ابر اهیم زا و اداشت TA‏ از ار ره و تاج شم رادشاه بر دی ساره افتاداتو ااست 
خو دداری ود و سقاهت او در خر دش رهش دو دست سوی سازه دراد کرد ۲ آبر آهیم زتوانست‌این 
وضعر | بنگرد و دوی خود دا از آنبا بر گردانید و گفت: د بار دابا دست او را از خاندان داز 
خاله زاده من کوناه کن » بر اثر نفرین ابراهیم دست او خشاك شد ته ,ساره دسید ونه توانستبه 
سوی خود بی کردا ادن 

پادشاه- معبود تواست که بامن چنین کرده: 

ابر اهیم- آری داستی معبود من عبر مدل است و ار خر آم دش می آ بد و او اس که مرا ۳7 
وحراع عائل شده. 

پادشاه دو بابراهیم از معبودت بخواه دستم دا یمن بر گرداند و ا گر از و اچابت کرنهن 
از ساره صر فنظر کلم و باو تعرشی نی 

۲ ابر اهیم ۽ بدر گاه خدا ے هعبودا دستش دا بر گرذان تا از حرم هن خوددادی کف ار مود : 

دا عروجل دست آن بادشاهرا باو باز e‏ و باز چشم ساده انداخت و دست غود دابوی‌دد از 
کردو ابر اهیم از غبرت ددی خود دا بر گردانید و گفت : بار خدایا دست ویرا از او باژداد فر مودباز 
دستش خشك شد و ساره ار سید. 

بادشاه رو بابر آهیم - راستی معدو دت غر امند است و داستی که آو هم غر تمندی از هبو دت 


(r€)‏ ۱ کتاب‌الر وضة (ج۲) 
و انك لغيور فادعإلېك ارد خا ب يدي فا دنل 7 i‏ فقال | ب راهب د : أسالەدلكعلى 
أثكإنعدت لمتسألني أن أسأله " فتال‌الملك : نعم ۰ فقال|براهیم للها : :الم ن‌کان صادقآفرو" 
علیدیده . فر جعت إليهيده فلتارٌی ذلك الملك من‌الغيرة مارأىورأىالا يقفي‌یده عم براهیم 
لا وهابدواً کرمه‌واتقاه وقال‌له : قدأمنت من‌أنأعرض لباژولشي, ممتامعك‌فانطلق حیثشگت 
و لكن‌اي|ليك حاجة » فقال! براهیم إا : ماهي 4 فقالله : | حب أن تاذن لي آن | خدمیا فة 
عندي حمیلةعاقلة تکونلها خادماً: قال : فأذنله|براهیم لا فدعاببا فوهبها لسادة وهي هاجر 
ام [سمافیل 2 ۰ فسار|براهيم ج بجمیع ماععه دخرح الملك مصه‌يمشي خلف براهیم 
از | اعظاماً لا براهیم لا وهيبة 2 له فاو حی التبا (د وتعالىإلى| بر اهیم أنقفولاتمش قد ام الجبار 
المتسلط ديمشي هو خلفك ولکن اجعله آما ٠ك‏ وامش‌خلفه وقلدت وهبه‌فانه مسلط اواك هن 


بخواه دستم دا بمن باز uh‏ ۲ انش اشن که اگر دستم دا باز گرداند من به لاف 
باز نگرده . 

ابراهیم- من از ادخواهش هی کنم که‌تو زا شفا دهد بشرط اینکه ا گر باژهم‌دست‌دداز کردی 
دیگر آذهن نشواهی که ازاو شفای تودا بغو اهم. 

دی سياد خوپ منابنشرط را بره * 

ابر آهیم بدر گاه خدا - بار غدایا ا کر داست کواست دستش دا باو باز گردان و دست اوبا 
کشت و چون بادشاه این چنین غر متذیر ا دید و این چئی معجزه‌ر ابراهیم دد نظر او بزل کواد 

۱ آ نف فز از او هر اس برداشت و اودا ارچمند و کرآمی داشت و از او برهیز کرد و کا اره کر فت 

و باو کفت : 

تو در امانی از اپنکه من رم تو عرض کنم با هرچه با خوددادی هرجا خواهی برد ولی 
يك خو اهش از نودادم. 

ابر اهیم- بکو چ خواهشی از ن داری؛ ۱ 

بادشاه - دوست دادم بسن اجاژه بدهی بل نیز یبای خردمند قبطی دادم به خدمت کاری 
او بگمادم . ۱ 

فرمود؛ که ابراهيم (ع) باو اجازه داد و پادشاه آن کنيزك دا احضار کرد و او دا بساده 
بشید و اوهیان هاجر بود که مادر اسماغیلست. 

ابر اهیم (ع) هر چه داشت برداشت و براه افتاد و یادشاه برای احترام و هراس از او بدتبال 
ار راه میرفت و خدا تبادك و تمالی بابر اهيم وحی کرد بایست و جلو این مرد چیاد با تسلطراه‌مرو 
که او دنیال تو زاه رود دلی اورا چاو خود انداژ و دنیالش دراه برو و او دا معترم شماد و بزرك 
دار واز اق ملاحظه کن ذیرا اد دارای تلط وقددنست و دد دوی زمین بناچاد باید بك مر کزقددت 
و فرماندهی باشد چه خوب کردار باشد وچه بد کردار . 


ج داستان هجرت ابراهيم ا ند 


إمرة في‌الارض بر أوفاجرةفوقف إبراهيم إل وقال للملك : امض‌فان إلبي أوحى إلي الساعة 
آن! عمك وأھابكوأن 1 قد مك أمامى وأمشی‌خلءك إجلالا لك › فقالله‌الملك : أوحىإليك 


۶ ۶ بت ر 


بهذا؟ فقالله |براهیم ها : نعم , فقال‌لهالملك: آشهدآن [لبك لرفیق کریم حلیم وأنك‌ترغبني 
في دينك قال : وود عه‌الملك فسار|براهیم ت حنی‌نزل بأعلى الشاماته خلف لوطاً لإ في 
آدنی الشامات * ثم إن إبراهيم 2 لما أبطاً عليه الولد قال لسارة : لوشئت لبعتني‌هاجرلمل" 
الله آن‌برزقتا منهاولداً فیکون‌لناخلفاً , فابتاع إبراهيم ب هاجرمن دارة فوقع علیها فولدت 
|سماعیل يا . 


آبرآهیم ایستاد و بیادشاه فررنود تو بیش برو يرا معنودم هم | کنون بمن وحی کرد که تو 
را بزد گو ادشمادمواز لوقام فیبت نگپدارم و تو دا بیش غود اندازم و دنبال تو داه دوم برای 
احتر ام تو . 

پادشاه - داستی بتو چنین وحی کرده است؟ 

آبراهیم آری چان وحی کرده 

بادشاه س من گواهی می‌دهم که معبود و ساز کار و بردباد و کر ات و راستی که مرا 
بدین خودت تشوبق دردی . 

فرمود: ابر اهیم بااو وداع کرد و رفت تا در بالائرین بخشمای شام منزل گرفت و لوط دادد 
بائین‌ترین بخشهای شام مازل داد و چون دیرشد و فرژندی برای ابراهیم نشد بساده کفتا گرمیل 
داری هاجر دایسن بفر وش شابد خداو نه اژاو ەن فرز ند دهد و جانشین ما هردو گردد ۴ ابر اهیم 
هاجررا ازسازه‌خر بد و باو در آمد وهاجر اسماعیل‌دا زالید. 

شرع اد مجلسی رف رو کات آم آبر اهیم € دور کامل کون لوط بر ادرزاده ابر اهیم بوده 
است و گرچه ین ۳ با آنچه دداین غير است منافات ندارد دای ۳ چنین خو بشاو ندی در ميان 
بود سزاوادتر بود که پادآوری شود داز اینراه دلالت دادد که نبوده و ددبرخی نسخه‌ها است که 
امر أة ابر اهیم ۳ امر آة لوط و آن اظهر است. 

له دولم کن دسولا» بعنی بمقامی نبود کة فرشته نزد او آید و فرشته دا معاینه کند با 
اشکه خودصاحب شر بعت‌تازه اى‌نبود. 

قوله < ابنة لاحح» ظاهر اینستکه مقصود دختر دختر لاحح باشد و نسخه‌نویسان توهم تکراد 
کرده| ندو بکیراانداخته‌اند وا گرهم‌چنانچه‌دداین نسخه‌استابنة لاحج باشدمقصود همان دختردختر است 
وشغه‌ایکه امرأة بجای آمدارد نبا بتوجیه ندازد. 


)۲( کتاب الروضة‎ (r) 


۱ - علي بن إبراهيم » عنأبيه , وڃدبن‌يحیى » حن‌أحمدبن عبن عيسى » عن الحسين 
بن‌سعیدجمیعاً » عنا بن ابي عمير » عن‌حسین‌بن أحمد المنقري » عن‌یونس ابن‌لبیان قال : قلت 
لأبيعبداله لقا : ألاتنبى هذين الرجلين عن هذا ال ر"جل ؟ فقال : من هذا الر جلومن هذين 
الرجلين ؛ قلت: ألاتنهىحجربن زائدة وعامربن جذاعة عن‌المفضل بن عمرفقال : يايونس قد 
سألتیما آن یکفا عنهفلم يفعلا فدعوتهما و سألتهما و کتبت [لیهما وجعلته حاجتي إليهما فلم 
يكنا عنه‌فلا غفرالله لهما فوالله لکثیترعز ة دق في مود ته منیما فیما ینتحلان من مود تي 


ألا زعمتبالغيب ألا | حا إذا أنالم یکرم علي کریمها 
أماوالله لوأحباني لا حبّا من حب . 


(مناقشه‌میاناصحاب امام صادق-ع) 

۱ از بو نس‌ین ظبیان گوید باماء صادق دع» گفتم ۳1 ابن دو مرد دا از ایسن مرد 
باز نمی‌دادی ؟ 

فرمود: این مرد کیست و آن‌دو مرد. کیانند؛ کفتم آبا حجر بن زآئده وعامر بن‌جذاعه دا از 
آزاد مفضل‌بن عمر باز نمیدادی؟ فرمود: ای یونس من از انپا خواستم که دست از او بدادند واين 
کار دا نکردزد من آنپا دا نزد خود خواندم و ذبائی از آنها خواستم و به آنها نوشتم و بء‌نوآن‌يك 
حاجتی از آنها درخواست کردم و آنها دست بر‌نداشتند دا آنهپادا نیامرذاد بغدا کشر عزه در 
اظهاد دوستی از آنها داستگوتر بوده است در این مورد که آنبا خود دادوستداد من میدانند آن 
جا که میگوید: 

پنداشت که دوستش نمیدادم گر آنکه عزیز او بیازادم 

هلا بدا Ff‏ آنها مرا دوست داشتند هر که داهم من دوست‌داشتم دوست می‌داشتند. 

شرح- ازمجلسی ده «قوله حجربن زائده» نجاشی گفته نقه و صحیحالمذهبست و خوبست 
ف کف دوایت ضمیفی در باده اوو عامر بن جذاعه نقلکرده که حواد یون امام باقر وامام عمادفندومانند 
اين خیر دا دز بازه عامر بن جذ [ع4 آورده و ظاهر شه یکی باشند نا اجه اژ پر ست مشش ذقیه 
بر آید د حاصل اینست که این خبر دلالت برجلالت مفضل و ذم آنها دارد ولی باصطلاح قوم ضعیف 
محسو بست پاپان نقل از مجلسیه. 

من کوپم-ظاه را مناقشه میان اینها داجم بامود اصولی مذهب نبوده ایتو از نظر اختلاف‌دد 
رای ادبی و یا امور دنیوی وباطرز تبلیغ بوده ومداغله امام عئوان میانجی گری وشغاعت بوده به 
حکم و دستود مدذهبی و غود استشپاد امام بشعر ادیبانه و دوستانه کشر عزه مشعسر بر این 
مطلب است و این گونه من-افشات میان اصعاب و حتی با طرفیت امام ضردی به عدالت و علسو 
مقام ندارد . 


8 _ داستانی از جنك بدر (۳۳۷) 


۲ نها بن یحیی E i‏ عن عل" بن النسنان., عن القاسم 
شریل المفضّل و كان رجل صدق قال : سمعت آبا عبدالله ب یقول : حلق في المسجد 
یشپترونا ويش رون أنفسم اولاك‌لیسوا مثا ولا نحن منهم ء أنطلق فا داري و ا 
ستري هتك الله ستودهم » يقولون : إمام » أماوالله ما أنا بامام إلا لمن أطاعنيفأما من عصاني 
فلست له بامام » لم يتعلقون باسمي » ألايكفون اسمي من أفواههم فوالله لايجمعني الله د هم 
في داز . 

۳ - د بن‌یحیی » عن عد بن الحسین » عن‌صفوان » عن‌ذریح » عن| بي عبدالله با قال: لما 
حرجت فريش إلى بدد وأخرجوابنیعبدالمطلبمعهم‌خرج طالب بنأبي طالب فنزل‌رجازهم وهم 
بر تجزون و نزل‌طالب‌بن أبي‌طالب ير تجزویقول : 


یارب: ما رون بطالب کن مقس‌هن هده | لمقا نت 


( ترغیب بانضباط و حفظ اسرار حزبی) 

۲ از فاسم‌شر يك مفضل که مردی راسو بود کوبد شنیدم امام صادق )ع( مى فرمود : 
حلقه‌هائی‌در مسجد تشکیل میشوند و ما دا مشهود میبکنند و خوددا هم مشپود میکنند آنان از ما 
نیستند وما هم از آنپا نبستیم من خود میروم پنپان میشوم د پشت پرده می‌خیزم و اینها پرده مرا 
همی در ند خدا برده نبا را ردزد؛ مکی وشن ابا امام. 

هلا بخدا من امام و دهبر نیستم مگر برای کسیکه از من بروی کند و فرمان برد » و اما 


آنکه نا فرمانی من کند من امام او نیستم ؛ چرا بنام من می چسبند» چرا نام مرا از ذب-ان خود 
نمیانداز ند بخدا سو گند که خداوند مرا با آن ها در يك خانه‌جمم نکند (و آن ها دا بمحضرمن 
رآهی نیست). 
( داستانی از جنك بدر ) 
۳ از ذریح از امام صادق‌دع» کوید چون قریش بجبپه بدد آمدند ورز ندانعیدا لمطلب 
دا هم با خود آوددند طالب بن آبی طالب ( برادد علی <ع») بهمراه آنان بیرون شد و دجز 
خوانان‌ة-ریش‌بر آمدند و رجز خوان یآغاز کردندو طالب بن آبی طالب‌هم‌این رجزدا سرود : 


بر ورد کارا کن بچنگد طالب در تیپ این تیبان بی مناسب 
شمر اه تیمی ابر ها د3 مردارب ار دا یکن سلوب غير سالب(۱) 


او را یکن مقلوب غیرغالب(۲) 


)۱( سی چامه " ن ادا دور اه و جامه تن دشن ۳ ارد 
)۲( نی تاهمیش» شکعت خورده بماند وباید 


(r۸)‏ کتاب‌الروضة اف 
فقالت‌قریش : ان هذا ليغلا فرووه . 


وفيرو ایة اخری عن بي عبدالله 4 هکان اسلم 

6 - حمیدبن‌زیاد : عنالحسن‌ین غرالكندي ,عن‌أحمدین‌الحسن‌الميثمي ,عن‌آبان بن 
عثمان,عنغدبن المفضل قال‌سمعت آباعبدالة لو یفول: جامت فاطمة للم |لی‌ساریةفیا لمسجد 
وهي تقول وتخاطب النبی لته 


وذ كان بعدك آنبا, وهنثة لو کنت‌شاهدهالم یکثرالخطب 
إتافقد ناكفقد الادضدابلیا واختل قوه ك فاشدهم ولانفب. 


8 - آبان عن ابي بصير عنأ بي عبد ال ا وال : بینازسو لاله ی في المسجد أ 
خفش له کل رفییم ورفع له کل خفیض‌حتی نظر إلى جعفر ا یقاتل الکفارقال : فقتل فقال 
رسو لاله از : هل عفر و آخذه المخص قي بطیه , 

قر یش هد این دز ج.ب4 مارا یگنت کشا زد اورا که یں روا شیف 

ودر دوات درگ انست از امام ماد (ع) که طالب ماما شده بود. 

شرح ازفمجلسی ده توله و ایکن ال,غلوپ غیرالغالب» صاحب کامل دزداستان در گفته 
مان طالب بن آبی‌طالب و بر خی آذقر بش ستیز ه شد باو ود ۳ هید انیم 1 دل شیاها تادید است 
و او باچهی دمکه بر کشت و گفتهاند او بزور ازسکه ببرون شده‌بود و ددمیان اسیران و کشته‌ها و 
فراد یپا دیده‌نگند (ئا آانکه. کون 4 

بنابر آ نچه اژاين دو کتاب نقلشد طالب‌داضی بنبرد باپیغمبر (ص) وده یابرای آنکه مسلمان 
شده بوده‌است بابرای دوستی و خوبشاوندی با مسلمین.. 

قوله «لیغلینا» بعنی سبب غلبه دشمن برما میشود... 

( نوحه‌خوانی فاطمه-ع درمرك پدر) 
6 از محمدین مفضل گوبد: شنیدم امام مادن(ع) میفرمود فاطمه‌نزد یکی از ستون‌های 
مسجد آمد و خطاب بهیغفبر (ص) میگفت: 
قصه‌ها بود پس از مرك تو وهپمه‌ها . گر توبودی ژ کجا اینیمه مشکلميشد 
ما تو از دست بدادیم وذمیلی بینم شده دقوم تومخنلوحطودتو کنونلازهشد 
شرح- ازه‌جلسی ده- قوله «الی سادیه» این »طالبه وشکایت وفتی صودت گرا ت که امیر - 
الؤمنين (ع) دا برای بیمت بسچد بردند یاهنگام غصب فدك بوده. 
( باكءکاشفه برای پیفمبر اسلام ) 

8۵ از أ بی بص بر از امام صادق (ع) فرمود دداین ميان که دسو لخدا (ص) درمسچد يودد 
و پستی ذمین ددبرابر او همواد شد تا بجعفر نگریست ( که در میدان نبرد موته جان بازی می کرد) 
و با کفاز می جنگید فرهود: در ,رار دیده رسولخدا (س) کے شد و رسو دا (س)فر مود؛ جمفر 
کشته شد ودل اورا دردی گرفت: 


2 احادیث متفر فه )۳۴۹( 


۰ مرا ی آل ان ن ل الین الا ر س 
تدبن‌زياد بيا عالسابري » عن عجلان أبي صالح قال : سمعت أباعبداله ا يقول : قتل علي بن 
آبي‌طالب ا بیده بوم‌حن‌آربمن ۱ 

۷ - ٻان» عن‌عبداله بنعطا» » عنآبي‌جعفر 8 قال : اتی جبر کیل لا دسول الله تلو 
بالبراق أصغرمن‌البغل وأ کیرهن‌الحمار » مضطرت الا ذئن » عینیه‌فی‌حافره و خظانمد يفره و 
إذا انتبی(لی جبلقصرت یداء‌وطالت رجلاءفاذاهبط طالت یداه وقصرت رجلاه , آهدب العرف 
الایمن لهحناحان من‌خلفه . 

۸ - علي بن|براهیم , عن‌صالح‌بن| لسندي »عن جه فر بن‌بشیر»عن‌فیضابن | لمختارفال : 
قال بوعبدالله با : کیف‌تقراً « وعلی‌الثلائة الذین‌خلنوا » ؟ قال : لوکان خلّغوالکانوا في‌حال 
طاعةو لکننپم « خالفوا » عثمانوصاحیاه ماو الماسمعوا صوت‌حاف_ولاقعقعةحجر الا قالوا :ا تین 
فاط الّهعلیرم الخوف‌حت ی صبحوا 


شرح- از مجلسی همض درد داست وظاهر اینستکه اینجمله ET‏ راچست وعتمود 

اینست که از شدت اندوه وغم آن خضرت بر شبات جعفر دل او بدرد آمد. 
( شجاعت علی دع ) 

*- اژعجلان أبی صالح کوید" شنیدم امام مناد (ع) میفرمود علی‌تن آبی طالب در دوز 

لك عن بدست‌خود. چمل ندا کش: 
( وصف براق مر کب «عراع پیقمبر- ص ) 

۷- از عبدالثّین عطاء‌ازامام باقر (ع) فرمود جبر تیل براق دا برای رسولخدا (ص) آورد 
کوچکتر از استر بود و بزدکتر ازغر»گوشہایش آویزان بود و دو چشش دردو سبش بود 
وتا چشم‌انداز غود گام در میداشت وچون بکوه مبرسید و بالا مرفت دو دستش کوناه میشد و دو 
بايش بلند وچون‌از کوه سراذیر میشد دو دستش بلند میشد و دو ,ابش کوتاه یال راستدش 
بلند بود و بگرداش دیخته بود( بالش از طرف داست فرو دیشته بود څل ) دو پر از دنبال 


خود داشت : 

۸- از فيض مختار زا اام صادق (ع( فر مود کو له این آبه ۴ موا نی ( 11۸ - 
الثو ») و علی الثلثةالذین خلفوات و برآن سه کس که بجاماندند؛ امام فرمود اگر بجا گذادده 
شده بودند که انچام دستود کردهو درحال اطاعت بودند و ای آن‌ها را باید گفت (خالغو اما لفت 
کردند) عذمان ودو دفیقش بودند. ۱ 

هلابغدا آواز هرسم وبر غورد هرسنك را که ميشنیدند میگفتند برسر ما دیختند و خدا ترس 


را برآ نپا مسلط کرد تاصبح کردند. 


8 - محمدین یحبی , عن آحمد بن عن , عن علي بن الحکم ء عن علي بنأبي حمزة 
عن آي بصیر » عن أبي جعفر عليه السلام قال : تلوت « التائبون الما بدون » فقال : لاء اقرا 
التائبین العابدين - إلى آخر ها - » فسثل عن العلّة في ذلك , فقال : اشتری من الهؤمنين 
التائین العابدین . 


شرح. از مخلسیده- قوله تعالی «وعلی الثلنة الذین خلفوا» شيخ امین الدین طبر سی گوید 
قرائت مشهوده الذین خلفوا (مجپول باب تفعیل) است وعلی بن‌الحسین وأبوجفر باقروجهفرصادق 
(ع) «خالفوا» (از باب مفاعله) قرائت کردند و عکرمه وذدین بن‌حبیشوعمرو ین عببد «دخلنوا» 
بفتح خاه ولام بانغفیف خوانده‌اند. 

سیس گفته این آ به دز بازر ه که‌پاین مالك و مر ادین دبیم وهلال بن امیه‌ناال شد که از دسو ل 
ود | (س) اخ لفو رز بد ند و بااو بنك توك نرفتند نه ازراه فان که ازز اه تابلی وسستی وسیس 
یمان شد‌ند چون سر مدیثه بر گشت نزد بسیغمیر آ مد ند و بوزش خواستند و بیغمیر باآن ها 
سخن نگفت و بسلمانان هم دستودداد کسی باآن‌ها سخن نکند وهبه آن‌ها دا ترك گفتند تابرسد 
نكو دکان‌و همسران آن‌هانز درسو لغدا(ص) آمدند و گفتندمااز آن‌ها کناده کنیم؛ ۱ 

فرمود: نه ولی باآن‌ها نزدیکی نکنیډاق غپرمدینه بر آن‌ها تنك وناگواد شد و آن‌ها بر 
سر کوهپا دفتند و کسانشان برایشان خوداك می آوردئد و باآنها سخن امیگفتند غود آن ها به 
بکدیگر گفتند که کسی باما سخن نمی گوبد چرا ما خود باهم سخن بگوئیم خوبست ماهم از هم 
جدا باشيم و ازهم چدا شدند و با همسخن نگفتند ( بصودت زندانی جرد در آمدند ) و مدت 9۰ 
روز بدینوضم گزداندند و بدر گاه خدازازی گرد ند و توبه نمودند و خدا توبه آ نپادا بذیرفت د 
این به دا ددباره آ نها ناذل کرد. 

سپس گفته وعلی الثلئةالدین خلفوا- مجاهد گفته است یمنی بجاماندند اذپذیرفته شدن توه 
بس از قبول توبه دیگران از منافقان و حسن‌وتتاده گفته اند بعنی خلف کردند ازغزوه تبوك . 

واما معنی قرائت اهلپیت اینست که مخالفت کردند واگر بجا گذادده شده بودند سررزنش و 
عتابی نداشتند ولی مخالفت کردند انتهی. 

٥ن‏ گویم- از این خدیث بر آبد که ازغمر ابو سکن وعمان هم هنگام خروج بتبوك مخالفتی 
سرزده و خداو ند در آن شب چنان ترس دا بر آ نپا مس اط کرده نا زین ہناور بر آ نپا تنك شده واز 
زندکی خودهم بتنك آمد ند بر ای ترص دهر اس فر او ان :۱ صبح کر اون دخود را به پیغمیر (س از سانید ند 
واز او بوزش و استند. 

( در تفسبر برخی آیات دیگر) 

۹ے از ا بی بص یر از امام باقر (ع) گوید من‌قر امث کردم ( ۱۱۲- التوبه) التاگیون‌العابدون 
فرمود: نه» قرائت كن التائبین العابدین تا آخرش (یه‌نی همه دا بیاء ونون بخوان) و پرسش شد از 
سیب آن در پاسخ فرمود اشتری من‌المومنین التاثبین المابدین ( یعنی صفت همان الژمنین اس ت که 
در ا یه بیش است). 


(ع۲) اویل بمض از آیات )۳4۱( 


۷۰ - عد هو امن أصحا بنا » غن‌سپل بن‌زیاد ؛ عن‌یحبی بنالمبارك بشما بن‌حبلة , 
عن‌اسحاق بن‌عمار عن] ۳ عبدالله ل قال : هکذا أنزل الله تبارك وتعالی « لقد جاءنا رسولمن 
نفسنا عزیزعلیه‌ماعنتنا حریص علینابالمومنین دوف رحیم » . 

۱ غل ؛ عن‌آحمد » عنابن‌فضال؛عن‌الرضا « فا ذز لاله کینته علی‌رسولهوآیده 
بجنودلم تروها » قلت : هکذا ؟ قال : هکذا نقرژهاوهکذاتنز یلها . 


شرح- از مجلسي ده قوله «اقرا التائبین» شیخ طبرسی گفته است دد قرائت آبی و دال 
بن‌مسمود و اعمش التائبیت المابدین با یاء‌است تا آغخن و از آبی‌جعفر و امام صادق هم‌ه‌ینزو ابت‌شده 
سپس کفتهالتاگبون العابدون مرفوع بنا بر قطم واستینافست یعءنی آنپایند تائبان و برای‌عدح چنین 
شده است و گفته‌شده مر فوع با بتداه است ورش معذوفست بمداز کلمه‌وااحانظونلعدود ايه و 
آن چمله لهم الجنة است - از زجاج و قولی است که‌دفم بنابر بدل‌اذ ضمیر فاعل ,قانلون‌است. 

و التالبنالمابدین محتماست مجرود باشد ومنصوپ جر وصف موّمنین باشد و نصب به تقدیر 
فمل مدح. 

۷۰ - از اسحاق بن‌عماد از امام صادق 5 فرمود خدا تبادك و تعالی چنین نازل کرده است 
(۱۲۸- التوبه) لقد جاتنا دسول من آنفسنا عزیز عليه ما عنتنا حریص علینا بالممنین‌دژف دحیم. 

(ودرقر ات متمادف آبه‌منین است د«واقد جائکم رسول من نفس کم عز یز عليه ماعنتم حریس 
علیکم بالمومنین دوف‌دحيم.) 

شرح از مجلسیده- این حدیت‌دلالت داد که مصعف آلبه <ع» در برخی کامات با آنچه 
دردست مردمست مغالفت داشته بابان:قل ازمجلسی زه. 

من گویم- این دلبل نیست که قرائت مشپود وثبت ددصعف معمول قر آن نباشد بلکه دلیل 
آنست که آبات تعدد نزول داشته و بچندنسیر از طرف خداوند ادا شده است و در مصحف المه‌تمبیر 
دیگری ثبت بوده است وما شرح‌این‌موضوع را ددجلد 4 شرح اصول‌کافی در کتاب‌تر آن‌ببان کردیم 
بدان‌جا دجوع‌شود. 

۱- آذاین فضال ازامام دضا <ع> فانزل‌انه سکینته‌علی رسوله وایده بجنود لم تروها( ٤٤‏ 
التوبه ) من گفتم تعبیر آیه چنین است » فرمود : ما آن را چنین می خوانیم و هه‌چنین هم نازل 
شده است. 

شرب از مجلسی «ره) قوله < هکذا قر ها > ے این دنباله آبه غار است آن‌جا که خدا 
تہالی فرماید: 

دثانی ائنین اذهما فی‌الفاد اذ یقول لصاحبه لاتحزن ان اله معنا فانزل‌اه سکینتة‌علیه و ایده 
بچنود ام‌تروها» . 

وما پیش ازاین گفتیم ناچار است که ضمیرعایه به بیغمبر بر ردد و این خوددلالت دادد بر بی 
ایمانی آبی‌بکر زیر اخداو ند دداین سوده فرماید «سپس خداو ندسکینه خودرابررسولخود وبرم‌ؤمنان 


(ré)‏ ۱ ۱ کتاب‌الروضة (ج۲) 


۲ - لابن یخی ' عن أحمد بن غل ٠‏ عن غد بن خالد » والحسين بن سعيد ؛ عن النضربن 
سویں ؛ عن يحيی ا لحلبي؛ عن | بن هس کان » عن عه ار بن سويد قال : سمعت أباعبدالله ل یقول : 
في‌هنهلا ية : « فلعلك تارك بعض مایوحی إليك وضائق بەصدرك آن‌یقولوا لولاا نزل عليه کنن 
اوحاء ةفاك فقال : إن رسول ال ۶ اه[ ردیل قال لعلي فلز ۱ باعلي | نشيالت‌ربي 
a‏ ِ دای 4 ۱ u‏ ۰ ۲ 8 ۳ 
آن‌يوالي بيني وبينك ففعل ٬‏ وسالت ر بيان يواخي بيني وبينك ففعل ۰ وسألت دبي أن يجعلك 
ا ن ۴ ت طا ۰ 9 1 ِ ۳ ۱ ۳1 
دصيي ففعل؛ فقال رحلان من فریش : دال لصاع من تمرفي شن پال احب إلينا فماسال غل 
نط ي ۵ ۶ سے هھ ۶ ان چ ۳ ص 
ربه فپلاسال دبه‌ملکاً يمشده علی عدو"ه اد کنزاً يستغني به‌عن‌فاقته وال مادعاه إلى حق ولا 
باطل الا أجا به الیه فا نز لاله سبحانه وتعالی « فلعلك تارك بعش مایو حی‌اليك وضائق به‌صدره 
إلى آخرالا ية - » 
نازل کرد و در وره فتح‌هم فر مابدخدا سکینه خود را بر سو اش ومومنان تال گند واختصاص‌ترول 
سکینه دراینجا بخود پیغمبردلالت دادد که »ومنی بپمراه آن‌حضرت نبوده است دطبق . قرائت ائمه 
-_ ازعمادین سوبد گو ید شنیدم امام صادق :<ع» میفرمود دداین ١‏ به (۱۲- هود ) فلملك 
نارك بمش مایوحی اليك وضائق به صدرك. شاید توبء‌ضی از آ اجه وحی‌شود ترك کنی و شگدل‌شوی 
از آن برای اينکه می‌کویند خوب‌بود يك کنچی براو نازل شود بافرشته‌ای بهمراه او بیاید ( که 
موّبد او باشد). 
بس فر هو د؛ حول رسو لخدا سس بوادی ول بك زر سم بعلی< ع» ثر عو ۵ ای‌علی راستی «ن از 
پرودد کار درخواست کردم که ميان من وتو دوستی ان‌کند واجابت کرد واز پرورد کادم‌خواستم 
که مرا ونودا باهم برادر‌سازد واجابت کرد واز پروددگادم خواسته‌که تودا وصی من گرداند و 
اجابت کرد ودو تن ازقریش گفتند بخداسو گند بكصاع (يك‌من يرير تقریباً ) خرما در يك مشاه 
پوسیده نزد مامحبوب‌تر است از آ نچه محمد از پرورد گارش درخواست کرده‌است وب بود از 
پرورد گارش بخواهد بك فرشته‌ای بهمراه او کند که اورا در برابر دشمنش بادی دهد بايك کنجی 
باو بدهد که از این بینوامی و ندادی خودتوان گر و ارو نمند شود بخدا که برای هیچ حقو باطلی 
بدر گاه او دعانکر ده مگر انکه ازاز اچات کرده است و خداو ند سیحانه و تعالی این آ یه د انازل 
کرد که < شاید تو ترك کننده باشی بعضی‌از آنچه بتو وحی شودو از آن ثنكدل شوی‌تاآخر آبه. 
ش ح از مجاسی ده قوله تعالی<فلءاك‌تادك » مفسران از این عباس دوابت کرده‌اند که 
سرو ران قریش در مکه ارد رسو لخدا دص آم.دند و گفتند ای محمد اکر تو رسو لخدالی این 
کوهپای این مکه را برای ما بدل بطلاکن با فرشته‌ها بیاور که بنبوت تو گواهی دهند و خدااین 
آیه دا نازل کرد . 


(ج۲) فضائل‌اهل‌بیت rer)‏ 


2 ۱ 09 4 ۳ 
ارا علي تن [براهیم ۰ عن آبیه * عن ابن آبی عمبر " عن عمداله بن سنان وال : 


E‏ مروت 4 2 ۰" ل ا 
سل اپو غسدالله ا عن قول الله ۵ وجل" :و لو شاء ريك احعل الساس | مة واحدة ولا 
پزالون مختلفین ۵ الا من دحم رك » فقال : کانوا اه واحدة فءعث له این اشخد 
ف‌ 2 ۳ ‌ 
ات على درل غل عن‌علی پن‌العباس i‏ عن‌علي ان ماد + ول مرد بن‌شمر ؛غن‌جابر :عن 
ن ت ۴ ت 5 ۰ 8 iw n‏ ۴ 
ابي جعفر ار قي قول الله عز وجل : « ومن یقت رفحستاة نز داه قاحسا : قال : من‌تولی‌الا وصیاه 
e‏ ق ِ 9 9 چ" 3 
من لچ واتتبع آارهمفذاك یز يده ولایةمنمضی هن الین دالم ومن الا و لن حتی‌تصلولایتمم 
۳ بر غ اك ۷ ا فا ا + إلغا وار 
إلى آدم تم وهو قول اله عز وجل : د من‌حاء بالحستة فله‌خیر منها » بدخله الجدة وهو قول‌اله 
o ۶ ۱ ِ 1 3‏ 9 رنه € ۴ ا 
عز وحل : قل‌ماسالنکم من آجر فپولکم » بقول : احراله‌ود ة الدي اماسالکم غبره فبولکم 
a‏ ۱ ب ا £ E‏ للا . ح 8 
دون باو تجون من‌عداب يومالقيامة و واللا عدا۸ الله او لیا الشیطان اهلا لتکذیب والانکار: 
« قل‌مااسالکم علیه‌من أجروما آنامن المتكلفين » یقول متکلفاً آن‌اسالکم مالستم باهله فقال 
۷۴ے از شید الله بن ان گوید از اماع ماد 7م بر سیدهشد از قول خدا عزوجل ( ۱۱۸ تب 
هود) و اکن شخواهد برودد گارت هر آینه مرده هه را يك امت میسازد و دوسته معتلفند ۱۱۸ - 
جز کسانی دا که برودد کات مهر بانی ده نرمود همه بك امت بودند وخداوند پیمبر أن دا سر 
آنبا هیعوث کرد تا حجت خود دا بر آنها تام کیت واز آ نها اتضاذ سند نماید. 
شرح - از مجلسی لے 4 بت و له د کنو | 1 واجده 4 زب *«فسر ان کو قفص رد از اک دا 
آنهادا یك امت سازد اینست که :رور همه دا مسلمان کند و ظاهر دوابت ات که ۳9 مہ ڈو اسبت 
همه دا بپمان‌حال میگذاشت که شرك وضلالت باشد ولی بغمبران دا برای اتمام حجت بر نپا 
میعوث کرد دبرخی ااام آوردند 3 اختلاف رل شرك از رتیت #ععصبو د این باشد هذز بو کاو 
زمان اده همه مومن بودند. 
4 اذجابر اژامام باقر <دع» درتفسیر قول خداءزوجل (۲۳- الشوری) هر که حسته‌ای 
بر گرد ۳ برایش بیفزأئیم در حسن او . 
فر‌ود؛ یعنی هر که دوستی ند باو یاه از خاندان معمد واژ از آنها پیروی کند این خود 
مايه فزونی دوستی او کرد با بپغمبر ان ومژمنان گذشته تا ددستی آ نپابرسد به ادم دع € و اشت 
همئی قول خداعزوجل (۸۹- الامل) هر که حسته‌ای آودد بپتر از آن را دارد یم‌نی‌اود1 ببپشت‌میبر د 
۳ اینست معنی قول خداءزوجل (۷- سیا) ۳ هر أنجه هزد از بسا ها خواستم از آن خود شمه 
ست هیقر ابد شمان هزد مودت 4 جز آن‌ر| از شماها تخو استم دسو 3 خوت شماها اسیت بو ییاه اين 
مودت خاندانم دهبری وهدایت میشوید و از عذاب قیامت رها می گردید و خداوند خطاب :دش نان 
خدا که دوستان شیط | ند مقر غا ود N‏ س) نو من آژشیاها مز دی درو است یکتم و من از زود 
و بان و متکلفان نباشم- میفرهاید زود گو و متکاف ناشم ار از شماها خواهم چیزی‌دا کهاهل 
آن اخس تیال , 


المنافتون عندذلك بعضمملبعض : امايكفي عدأ آنیکون قمر نا عشرین سنقحتی بریدان يحمل 
هل بیته‌علی‌رقابنا فقالوا : ماأنز لاله هذا و ما هوالا شیءیتقو اه یردان یرفم اهل بیته علی 


رقابناولشن فتل ع آومات لننزعتپا من‌آهل‌بیته ثم لا نعیدهافیهم بدا دأرادالله ءز وجل آن‌یعلم نبیته 
تك الذي أخفوا فی‌صدورهم وأسروابه في كتابه عز وجل": « آمیقولون افتری على الله كذبا 
فان شاه یختم علی قليك » یقول : لوشکت‌حبست‌عنك الوحی‌فلم تکلم بفضلأهل بینك‌ولابمود تېم 
و قدقال ال وجل :و و یمحو الا لماطل ویس الق بکلباة (تفول ۳ الحو لا هل بيتك الولاية) 
إته علیم‌بذات الصدور » وبقول : بماألقوه في‌صدورهم مرا لعداوة لا هلبيتك والظلم بعدك وهو 
فولالله عز وجل : «وأس وا النجوی الذين ظاموامل‌هذا لا بشر مثلکم آفتاتون الستحروأنتم 
تبصرون» وفي‌قوله عز وجل : « والنجم|ذاهوی » قال : | قسم بقبض غد إذاقبض «ماصل صاحیکم 
) بتفضصبله أمل‌بیته ( وماغوی به ومایسنطق عن‌البوی ٤‏ قول 3 مایتکلم يفل آهل پىته بیو آه و هو 


منافقان دراینصودت بود که باهم گفتند برای مدید بس نیست که بیست سالست ما را مقمود 
خود ساخته تاانکه میخو اهد خاندانش دا هم بدوش ماها سو ار کندو گفتند خداو ند جتن‌جیزی‌ناز ل 
نکر دهواین‌جزهمان انت که از خود در آورده از مخواهد خاندان و در | ,دوش مابر آورد و بگردن 
ما سواد کند و ا گر محمد کشته شود ویا بمیرد مااین عکبرانی رااز خاندان ادبر گیریم د دیگرهر گز 
آ نوا به آ نانابر نگر دا نیو خداعزو جل و است که آنه را درسینه‌های‌خودنپان کرده ودل بر آن‌نپادها ند 
و ینپان کرده‌اند بیفیبر خود اعلام کند. 

ودر کتاب خود خداءزوجل فرموده است (۲4- الشودی) بانکه می گویند بر خدا از دروغ 
افتر اء سته‌است د | گر خدا بو اهد بردل تومپر هينهد 

هیقر اید | کر بشواهم وحی دا ازتو باز می‌دارم وتو بفضل خاندانت وبمودت آ نان سخن ارالی 
و خداعروجل (دد دنبال آن‌نرموده ) و خدا باطل رامحو میکند و حق دا یکلمات خود بای بر جا 
غیرد اند (میفر مابد حق از آن غاندان و لا بتست ( راستیکه خدا بدانده در سینه‌ها ادت دانااست, 

عیقررماید بعلي بدانچه در سینه‌های خود نهان کرده‌اند از دشمنی خاندان تو دستم کردن‌بدان 
ها ودار تو ابت مةصود اذفول خدا عز جل (۳- الانبیاه) و نپان کر داد راز خودداآن کان 
که ستم کردند آبا این جز بشر یست بمانند شماها آیا شما جادو میشوید بااینکه بچشم خود هی‌بینید 
و دد:فسیر قول خداءزوجل: 

١د‏ دوالنجم اذاهوی»سو گند بقبض‌رو حمددد و تتیکه جان دهد . 

۲ گیراه نشده است سرور شما (با برتری دادن خاندانش) واز داه بدر نرفته است. 

۳- واز دلغواه و هوسرانی سحن نگوید (میفرماید دد فشل خاندانش از هوسرانی سخن 
ندیسکندو آنهم گتار خداعز و جاست.) 


(ج۲) فضاگل اهل‌بیت (to)‏ 


زب 


قول الله عز وجل : « ان‌هوللا وحی یوحی » وقالاله عز وجل لحم د ښيو : د قل‌لو 
ما تستعجلون به‌لقضي الا مر بيني دبینکم » قال : لوآشي امرت أن ا عامکم الذي أخفتيم في 
صدور کم من‌استعجالکم بمو آي لطلموا آهل‌بيتي من‌بعدي ؛ فکانمتلکم کما قال الله غر وجل : 
و كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاعت ما حوله» یقول : آضاعت الا رض بنور عم کما تضبیء 
الشمس فضرب الله مثل جد بإ الشمس ومثلالوصى القمروهوقوله عرز وجل : د جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا » وقوله : « و آية لهماللیل نسلخ منهانبار فاراهم مظلمون » وقوله عز وجل 
د رهب ال بنورهم وتر کهم في‌ظلمات لایبسرون » يعن یقبض غد 5 وظبرت الظلمة فام بپصروا 
فضلأهل بیته‌وهوقوله عز وجل : د و ان‌تدعم إأى الهدی لایسمعوا و تراهم ینظرون اليك وهم 


أن عندي 


مج ان" رسو لاله 7 صم العلم الذي کان عینده مد الوصي وغو قو لاله غ وجل : 
ال نورالسماواتوالا دض»یقول: أناهاديالسماوات والاادش مثلالعلما لذي أ عطیتهوهو نور[ي] 
الذي یپتدی به مثل المشکاة فيا المصباح . فالمشکاة قلب جد تفه و المصباح النود الذي 


٤‏ ليست آن‌جزوحی که باودحی شده انبت و خداعزوجل دید «ص» فرمود (۵۸-الانعام) 
نو با ها | گر نزد هن بود و باختیاد من بود aT‏ را غماها در آن شټاب دارید کار ميان من و 
شماها تما شده بود, 

میفرماید یمنی | گر من مامود بودم د دستورداشتم بشماها اعلام کنم که دردل کر فتها,دشتاب 
در مردن‌من بر ای‌ستم کردن بخاندا نم بعد از من و ميل شیاها چنانست که ود | عزف جل ور مو ده است 
(۱۷- البقرة) مدل آن کسیکه آنشی افروخته وچرن گرد اودوشی شود. 

میفرماید ژمین بنود محمد اص> ژوشن شده جنانجه خورشد بر آن می تابد و خداو اد مید 
«س» زا بو دشید هل رده ددصی اورا دیاه و ا بست تفس قول او عروجل (۵ب بو نس) و زر شید 
را تابان ساخت و ماه را دوشن و قوں‌غدا (۳۷- یس ) د يك نشانه برای آنپاشب است که دوز دا 
از آن بدژ آودیم و با کا که هيه دز تادیکی فرو روند و قول خدا عزوجل ( ۱۸ - الیقره ) 
خداو ند نود ودوشنی آنان دا بدد بردو آنهپا دا در يك ناد یکی عبیق که چیژی نتوانند دید سا 
گذاشت؛ یی چان معید <ص» را گرفت د تادیکی بدبدار شد و فضل خاندان او را ندیدند و 
آنست قول خدا عزوجل -۱٩۹۷(‏ الاعراف)ر اگر آنپادا براء عق بخوانی کوش ندهندو نشنوند 
وبه آنها نگری که بتوچشم انداخته‌اند بااینکه نتوااند دید. 

سیس رسو لخدا زس+ آن علم ودانشیکه داشت بو سی خود سرد د آ شت ۳ قول خداعرے 
دجل (۳۵- النود) خدااست نود آسمان‌ها وزمین. 

میفرماید منم دهبر آسمان‌ها و زمین» دو نه آن دانشی که عطا شدی وهمان نودمنست که ردان 
هدایت شو ند ئو ەيك چر آغدا ست که در آن چراغ فروذانیست. آن جر اغدان دل مدید < س » 


کتاب الروضة (ح۷) 
فیهالعل وقوله : « المصباح فیزجاجة » یقول : اي | ريد أن | قبضك فاجعل الذي عندلك عند 
الوصی کمایجعل المصباح‌في الز حاجه 5 و کانبا کو کت در ي # فاعامهم فصل الوصي 6 ۲ نو قد 
من‌شدجرة مبار که » فاصل الشجرة المبار كة بر اهیم و هوقول اله عر و حل : « رحمة الله 

ت کے ا ۳ u‏ ت ل رد ۳ 
و بر کانه علیکم اهلالبیت | نے خمد یل » وهو قول الله عز وحل : ان الله اصطفی آدم و نو خا 
و آل |براهیم و آلعمران على العالمین ت ذر ية بمضهامن بعض وال سمیع‌عليم , « لاشرقية ولا 
غربيلة » یقول : لستم بيمود فتصلوا قبلالمغرب ولانصاری فتصاوا قبل المشرق وانتم على ملة 
| بر اهیم لا وقد قالالله عز دجل": « ماکان |براهیم‌یپودیا ولانصرانیا ولکن‌کان حنيغا مسلما 


وما کان‌من‌المشر کین قو له مز وجل : یکاد زیتهایشیی۶و لو 0 یرس نار نورعلی نور ېدي الله لنوره 
من‌«شاء » بقول : مال‌آولاد کم الذین بولدون هنکم کمثل الز يت الذي يعض هن الز تون 
1 8 
« یکاد ذیتما یضیی, ولولم تمسسه نارنورعلی نور يدي الله لنوره من یشاء » یقول : یکادون آن 
یتکلموا بالنبو ة ولولم یئزل علییم ماك . 
است و آن چراغ همان ند زایسی که دانش در آاست. 
وتول اد که فرمابد «اله‌صیاح فی‌زجاجه» میفرمابد من هیخو اهم جان تودا کرم و آنچه دز 
در نزد تواست بوصی‌تو سپادم‌چنانچه چراغ‌دا دد ميان فانوس شیشه می‌سبادند «کانها کو کب‌ددی» 
گویا اختر بست‌فروزان» بآن‌ها فضیات دصی زااعلام کرده اسد: 

وقد هن سره مبار کة>- از در سی بابر کت نروزان شود ان اين شجره بابر کت ابر اهیم 
است « ع> و اینست مقصود قول خداعروجل < ( ۲۳ هود) د<مت خدا و بر کاتش بر شما خاندان 
زاستشکه ادسنوده و برد کواراست وا ستو ل خداعزوجل(۳۳. آلءمران) داستی که خدابر کز ید 
آدم دا و نوح را و خاندان ابر آهیم دا و خاندان عرآن دابرجپانیان ۳١‏ توادی که از بکدیگرند 
وخدا شئو | ودانا است. 

ل شرق ةوغر هديفر ماید نه‌شرقی هستید شماها ونه غربی یعنی نه بپود هتید تا به سوق 
ان دران شوید و نظر بغرب اندازید ونه نصادی تا نظر بسوی مشرق کنید وبسوی مشرق گم 
داه شوید شماها بر کیش ابر اهیم باشید و محققا خدا عرد جل فرم‌وده است ( ۷ - آل عمسران ) 
نیو دهاست ابر اشیم بپودی د نه نصمرآنی و ای دو ده است خدا بر ست وسامان و ابودة ازمغر کان. 

دفول خداعزوجل نز دیسکست ذیاش نابد و که الق ردان ثر سد نود علی نود است خدا 
فر که زا خواهه شور خود هداین کد 

میفرماید ممل درز ندان شیا که از قفا مترو اد میشو ند بمانند ذیئی است که از ( :تون فشار ند 
« نزدیکست که ذیتش بتابد و گرچه آتش بدان نرسیده باشد نود علی نود است خدا برای نور 
خود ھں۔ کین را خواهد هدایت کندههیش مارد نزدیکست یوت وبا شوند و ۳3 چاه فلو فرشته 
۳ آنا تال نشده بای 


(ج۲) شرح حدیث (TEY)‏ 


شر ح- از مجلسی رہ توله دو من بفترف» این داباله اه مودئست هقصودم قول خدا است 
تل لااسئلکم عليه اجرا الا المودة فى الفر بی و من بقترف الابه از طرق خاصه و عامه دوایت يساد 
است که دز این آره درباره اهلیت ناژ اشده است (و اخباد سیادی نقالکرده که مقصود" اتتراف 
حسنه هبان دوستی خاندان پیامیر دص » است ). 

قوله دو هو قول اله یعنی مراد از حسنه در این آبه نیز دوستی با ادصیاه است نی درباده 
آن ناز لشده که فرد کامل حسنه است و شرط قبول حسنات دیگر است و کویا حسنه متحصر در 
آاست زیر اگر آن نباشد حسنه‌ای ثیست ( و چند خبر آودده که دد آن‌ها عله بمودت اهل بیت 
تسیر شده است). 

قوله داجرالمودة» على مزدبکه همان مودئست و آنچه در اینجا ذ کر کرده است بسیادو جه 
خو بيست و کاملیست برای جمع میان باه دربازه اجر دسالت نازلشده است ذیرا خدا در با 
میفرماید (۲۳- الشوری ) بگو من از شماها مزدی نخواهم جز دوستی خويشانم» و از آذ‌فب‌بده 
شود که دوستی مزد رسالیست . 

ودز سای دیگر فرهاند (۷ ۶ سبا) بیگو هر هزدگ هن اژ شیا خواستم از آن خود شبا است 
يعلى مزدیکه از شما خواستم سودش بخود شماها بر گردد و بدان هدابت شوید و از عذاب شرت 
نجات پا بید. 

و درچای دیگر فرماید (۵۷- الفرفان) مرد از شماها تخواهم جر هر که خواهد بسوی خدا 
راهی پیش سر له 

وا تفس اماءبر آید کهمقصود اششکه من مزد وسالت دااز کسی خوآهم که‌قولهرایدیرد 
وازمن فرمان برد وداهی بسوی پرور دگادش. کبرد. ۱ 

و در جای دیگر فرماید ( ۸ص ) بگو من از شماها ءزدی نمی‌خواهم »و این خطاب به 
کفاد دمنکر ان ومناهة‌انست که از آنپامزدی عواسته چون دسالت او دا تذیر فته اند زا آن 
که گوید ). 

شیخ طبرسی در تفسیر آية چپادم گفته است «من‌از شمانعواستم» یعنی دد برابر تبلیغ دسالت 
و قرآن‌وده‌وت بدر گاه‌خداو ند سبحان(مزدی» یمنی مالیکه بن بدهید و من اپيش خوداأین قر آن 
رآ در نباوردم.. 

قوله دام یقولون انتری» این آیه دنبال همان آبه مودنست که فرماید < و من یقدرف حسنة 
نردله فیپا حسناً ان آله غفودشکود آم بقولون». 

بیضاوی گفته یمنی آیا بلکه می گویند بخدا دروغ بسته است در دءوی نيوت د قرآن گر 
خا بخوآهد بردلت عپر نهد این برای استبعاد افتراء از مانتداواست ذیرا افترا از کسی شاید که 
مپر بردل دارد و از کسیکه بینا ویامس‌فتست شاید . 

قوله ددهو قول ان ءروجل وآسرواالنجوی»> یمنی این آ به ناژلشده است در باده ايان که 
منافق بود ندومنکر بودندامامت آمیرالمومنین از طرف دب‌العالمین باشد همانپا که‌هم بیان شدندو تعد 
گردند که امر امامت دا بامیرالمومنین < غ> بر گر دا نندوهمین راز وستم آنها بود که فشن على 


(f)‏ کتاب‌الر وضة )ج( 


۳ بما ند ۳۳ بشر بست و آ وه میدید ددزاره او آورده است جادو است شا 1 چذم باز جادو 


و اشید بر ۾ 


از قول خدانعالی. توص هم بپتدون - ائیه است و بیغمبر - فم قصوداز هروط جم و سقوطش 
مرك آن حضرت است و نان شدن او در زير عاك با صءود دوج دقدس او به در گاء بر لاد بت 
کار باك . 

قوله « لوانی امرت » بنایر تاویلی که امام <ع» از اه کرده است در کلام تقدیر یست‌یه‌نی 
اگر من از آنچه شماها در آن شتاب دادید اطلاعی داشتم و جراء دا تفس نکرده است چون 
فطلب علوم بوده - بعنی کار هن و شما امام می شد ۳ ۳۰3 شما بدید ار هيشد و قتل شیا 
واجب می گر دید. 

فوله «فکان ناکم > این بیان حال آن‌ها است وفتی بیغمبر از مان آن‌ها بروده بگمر اهی 
افتند و باین وسیله اشاده بتادیل خوبی برای آبه دیگر کرده است و همانندی کامل آنها دا بیان 
تمو ده و آن آبه درز صف مناخقانست | تجا که‌فر ماید موم ک‌ثل‌الذی استو قد نار فلیااضائت‌ماحو له 
که مقصود برتو گرفتن ذمینست از نود ءحمددص» کهعلم وهدایتست واستدلال کرده‌استکه مقصود 
دراینسا نود مدمداست ساین‌که خدا درهمه قر آن شمس رانیونه دسول آودده و بدا نسبت‌ضیاه داده 
داز دصی ەیر قز گرده و نوزدا بدان سیت داده پس ضوء از آن دسالتست و نود از آن امامت و 
هداابتنکه خدا فرفودها ست 

«جمل الشیس ضیاء والقیر تودا» و ساکه برای آن‌بتوان مناسیتی بافت از اینکه گفته‌اند 
ضیاه در پرتو بخش بالذات آید چون خودشید وملیر در پرتو بش بوسیله غير چون ماه که پر تو 
ازنعوددین. کیرد و باین متاسیت تور دا فسیت بقمر دهند ذیرا پر تو خود دا از خودشید میگرد و 
چون نود ادصیاه از نود انبیاء است و ملمشان از علم آنان » از عام دصی بنوز تعبیر شده و از عام 
بی به‌ضیاه . 

دسادیل آبه دیگر اشاده گر ده‌است و ان قول دا تمالی است + و ية er‏ اللیل نسلخ ن 
النپاد» که این‌اشاده ادت بدر گذشت پیشمبر «ص» وغروب خودشید رسالت کهمردم بتادیکیافتند 
مرآ که خوددا دز بر توقدر ولات کشند سدس اشاره به‌دایال آ به‌سابقه کرده ار فر مور ده مقعیود 
از آن بردن نوددسالنست بقبض‌دوح پېفېردص» که تاديك شده و نتوانستند فضیلت اهلییتراینگر ند 
وا که پس از آن آ به «و آنتدعهم> راآوزده دووحه دارد: 

۱- مقصود این باشد که این آیه دز شآن امت اسلامی پس از مرك پیفبر «ص > نازلشده 
اسشکه نود آنان دوته و جونان کسانی شدند که در تاد یکی بو دزد نگاه میگردند و حقیقت 
دا اعی‌دید ند. 

ا- برسبیل تنظیر ذکر کرده باشد بمنی چنانچه درذمان رسول <ص» خدا ازال جمعی خبر 

داد که قرا ترك کر ور و مراهبرا اختیاد مودند وخدا نور هدیز| از کوشیا: شات برد واز دنده 
غارشان وطودی ژدند که کوش دآشتند و ندای دقرا ادیشنید ند و چشم داشتند وعقرا جنانعه باید 


نمی دید !د هنان اتان بسا( دفتن اول وجود شیر (ص) چدم داشیند وعقرا ندید ندب 


(ج۲) تفسیں بر خی ازآیات )۳4۹( 


۷۵ - ابو علي الااشري" ؟ عن محمد بن عك الجمار * عن الحسن بن علي + غ 
علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير » عن أبي عبدالله ي قال : سألته عن قول الله عز وجل : 
« سنریهم آياتنا في الا فاق د في آنفسیم حتی یتبیئن لبم أنه الحق » قال : يريم في آنفسمم 
المسخ و یریم في الا فاق انتقاش الا فاق علیهم فيرون قدرة الهعز وجل في أنفسهم و فسي 
الآ فاق ‏ قلت له : « حتی‌یتبیتن لمأت الحق» قال : خروح القائم‌هوالحق منعندالله عز وجل 
يراه الخلقلا بف هة : 

۷٩‏ - غدبن‌یحیی ) والحسین بن د جمیعاً . عن‌جعفر بن عد ۰ عن عباد بن يعقوب ؛ عن 
أحمدبن إسماعيل » عن‌عمرو بن كيسان » عنأبي عبدالله الجغفي قال : قال‌لي آبوجعفر عد بن علي" 
لا : کم الر باط عند کم ؟ قلت : آربمون . فال : لکن دباطنارباط الد هرومن ارتبط فیتا دابة 
کان‌لموز نهاووزن وزنها ماکانت‌عنده ۰ ومن‌ارتبط فیناسلاحا کان له وزنه‌ما کان عنده ۰ لاتجزعوامن 
مر ة ولامن‌هر تین ولامن ثلاث ولام ن آربع فاثما مثلنا ومثلکم مثل‌نبي کان في بني إسر ائيل فأوحى 


و 


الهءز وجل إليه أن اد عقومك للقتال فاني سأنصرلك فجمعهم من رووس الجبالومن غيرذلك ثم 


۷۵- ازأبی بصیر ازامام صادق(ع) کو بد اذاو تغسیر قول خداءزوجل دا (۵۳- فصات) با نها 
مایم آ بات خوددا در آناق و در انفس خو دشان: ناندشن شود نایشان که راستی آن عق و دز ستست» 
سئوال کردم در پاسخ زر مود:دد خودشان مسخ: ابا نهامینماید ودد باره آناقبا نبا می‌نمایدشکست مرزها(و 
هجوم دشمنهارا ) ومی‌نگر ند ړوی خداعز و جل‌رادد خودشان ودر آ فا کشورشان . 

باو کفتم تاعق بر آ نهاظاهر شود؛ 

فرمود : بعنی ظپود امام قائم که حقست ازطر ف خدا عزوجل مردم او دابیننده ناچاد باید 
لیر کته 

شرح اژمجلسی ره قو له «بر یچم فی انفپمالسخ» ظاهر انشتکه اشاره است بدان چه 
مخالفان هنگام ظپودامام فائم دع» می‌بینندیه‌نی خودشان گرفتاد مخ میغو تدو آفاق و اندطه کارت 
مصائب بر آ نها نك میشود.. 

۷۲ از أبی‌عبدان جمفی گوید امام‌باقربمن فرمود مدت مرزدادی نرد شماها چنددوذاست؟ 
گفتم چپلروز فرم‌ود دای ددنزد ما مرژدادی ۱۶آخر روز گار است هر کس ددانتظاد ظپوددولت‌ما 
بر کییرا نگاه‌دادی کند "و ابوژن آن‌ووزن‌وزن آ نر امیبرد( که‌درراه خداصدقه بدهد)نا ذمائیکه‌این 
مر کبرا دارد وهر که برای یادی‌ها دد برایر دشمن يك‌سلاحیرا نگاه‌داری کند تواب وزنآنرا دادد 
( که درراه خدا بدهد) نااین سلاح‌نزد اواست از یکیاد (شکست) بی تاب نشو ید ونه از دوبار و نه از 
سه بارو نه‌چپار بادهما نامثلماومثل شهامثل آل یمر بست که دز بنی‌اسر اتیل بودو خداو ند باود دی کرد که 
قوم څودرا بر ای‌جهاد انبرد دعوت کن میعققاً من‌شما رایادی میسکنم وروی آنائرا ازسر کوهپا و از 


(۲۰۰) کتاب الروضة (م؟) 


توجه بهمفماضبوا بسیف ولاطعلوا برمح خی | نېر موا ثم آوحی اله تعالی|لبهآن:اد‌قومك!لی 
القتال‌فانتي سأنصرك , فجمعهم ثم تو جه بهم‌فماضر بوا بسیفولاطنوا برمح‌حتی انبزموا ۰ ثم 
أوحى‌الله إليهأن ادع قومك إلى القنال فاي سأنصرك فدعاهم فقالوا : وعدتنا النصرفما نصرنا 
فأوحى اله تعالي, ٍلیه(اآن‌بختارواالفتال آوالتار , فقال : یارب الفتال أحب إلي من‌التارفدعاهم 


فاجابه‌منهم ثلا"مائة وثلائة عشرعد 5 آهل‌بدرفتوجته بم فماضر بوا بسیف ولاطعنوا برمح حنتی 
۲ س 3 
فتح له عز وجل ایم . 


ژردنگرده بو دزد 4٩‏ شکست و زد ابد و گر بخنشد باژ خداو ند تعالی بازدخی کرد که ووم غود دابرای 
جنگ بادشمنان خر ان داستی هن بشما بادی می‌دهم آ نپادا گرد آورد و بر ابردشمن برد و »شمشری‌بکار 
زدند ونه نیزه‌ای فرو بردند و گر یزان شدند باژهم خداوند باود<ی کرد که قوم خوددا بر ای‌تبر دا 
دشمنان بسیج کن ومحففا شمااصرت عطا کنم از آنبا دعوت کرد ودر پاسخ گفتند تو یبا وعده تصرن 
و یرو ی دادی وما پروزی ندیدیم بسخداوند باددحی کرد که بايد اتن به‌جنكك بادشمن بدهندویا 
هدور ع درو ند 

عرضکرد باد برورد کارا جات بادشمن نزد من محبوب‌تر است آذدفتن به‌دوزخ و آنپادا باز 
هم دغرت کرد و سیعبد و سیر ده آن از[ نپا اد دا اجارت کردند بشماده تشون ندر و جا دا قرا 
دشمن برد و دد این باد شمشبری بکاد نزدند. و ایزه‌ای فرو نکردند تا خدا عز وجل آنپا دا 
برد نمود. 

شرح ازمعلدی ده قوله «لکن دباطنا دباطالدهر » بمنی برشیمه واجیست که خودداملازم 
پبروی اژامام حق نمایند و ددبرایر معالفان بانتظاد فر جاو باشند وهميشه آماده اصرت و بادی او 
بسن اي نك 

و له 7لا جز وا هن هر۶> هی از روز نشدن وغلیه دشمن برها بکیاد دو باد حون داقعه امام 
حسین وزیدین علی وچون انعنر اف حکومت ازما ببنی‌عباس پس‌از انقراض بنی اميه بی‌تاب و نومید 
نشو ید بلکه‌صیر کید زیر اخداو ند دودان فر جرا می آورد گر چه پس‌اذ مد تی باشد بامقصو دا بست که 
از تخلف موعدهای ظپود که مر بوط بیداءاست بیتاب و نومید مشو بد 


(ج۲) در ارخ برحی از ز پیماز ا 0۹( 


0۷۷ عد قمنأصحابنا + عن‌سپل بن‌زیاد ؛ عن‌بکربن‌صالح : والنوفليوغیرهمایر فمونه 
لیب عبداله ا قال :کان رسو لاله زاش لایتداوی‌من الن کام و وشو ی اشا نن الاو بدعرق هن 
الحدام فاا آنا بها لز كام معذ . 

۷۸ س تبن بح کدی ۰ عن ايف بنا ن‌عیسی + عر ناب يمير عن هشام و بن‌سالم عنأبي 
9 لا فال : ف قال رسو لاله ا : ال حل ودا ۳7 وحل" بعثه‌انه اوخل فان 


الف 1 مر بله 


س 


کبک 


۹ لبن یحبی ) عن‌موسی‌پن‌الجسن ۲ عن کن بن‌عدالحمید پاسناده رفعد| لیا بىءبدال 
ار قال : قال رسولالله تلو : مامنأحد من ولد آدم إلا وفیه‌عرفان؛عرق في‌رأسه یرینج) لجذام 
وعرق‌في‌بدنه ييح البرص فاذاهاج العرق الّذي‌في الرأس سلطالُ عز وجل عليه الز کام‌حتی 
يسيلمافيه من‌الداء , وذاهاح العرقالّذي في‌الجسد ساط الهعلية الد مامیل حى یسیل مافیه 
من‌الد"ّاء فاذا رأی أحد كم به زكاماً ودمامیل فليحمدالله عز وجل على العافية وقال : الز كام 
فضول في الر اس 


(در بارهز کام و بر خی بیمار یا ) 
۷۷ ازامام مادن <ع» که دسولخدا )ارز کام خود دا دزمان نینکرد ¿ بیترمود : 
#یعکس میت کر | که 3 کین از بیبازی خوده د دار د و جوز کامشود ۳ 4ı‏ 1 ار ابر د کل 


۷۸ - از امام‌صادق د ع» کهدسو اخدا(ص)میغر هو دز کام یکی از چنو دخد انز و جل است خداو ندعز و 
جل اودا برسر درد میفر‌سند و انرا برطرف #بکند. 

۷۹ -از امام ماد (ع) که رسولددا <«من» فرهمود: شب کدام از آدمیزاد گان اشد جر | نکه 
دراو دودك باشند یکرك ددسرش که سارى شوده بر انیز د ویار ك. دد نش که بیدا ی ببسی در 
انگیزد وهر گاه آن رکه درسر ۰ است ید و بشورد خداءروجل [ کامرا براو فط ارد با اك 
دردیکه در آ نست دوانه کند و برون زبزد وهر گاه آن ر گیکه ددتن است ك_ خداو ند دملا 
را بر آن مسلط ساژد ٣ا‏ آن‌دژدییکه دد نت رون ردانه کنند وه گاه بک ی اذشماها دد خودز ام 
یادمل ند بابد خداعزو جل را سیاس گذارد برای عافنت و ادارستى دفر مود از 7 !و بتهای‌فزد نی 
اسب 3 دسر ست ؛ 


(e)‏ کتاب الروضة ۱ ۱ (ح۲) 


۰ غلبن یحییاعن احمد بن عد بن‌عیسی * عن‌آبنمحبوب » عن‌رجل‌فال : دحل‌رجل 
و ۴ م IO ٤‏ ره 
علی| بيعمد ال تشن و هويشتکي عینیه فقالله : این‌ات‌عن‌هنه الا حزاء الثلائة : الصبروالكافور 

والمر ؟ ففعل‌الر حل دك فذهت عنه : 

ار فة ا رن اخم عن آبسن محبوت ؛ عن حمیل بن صالح فال : قلت لا بي 
عبدالله عليه السلام : إن لنا فتاة كانت تری الکو کب مثل الجرة * قال : نعم و تراه مثل 
الخب ١‏ قلت + ان بص ها طعف ‏ فقال : | كسلا السين و الغز و الکاف‌ور اجزاه واه 

]واه ۳ 7 امف غن‌داود بر غل : عن غد بن | لفیضش ۴ عنا بي عبد ال 2 قال : کت 
عندابي‌جعفر يعني أبالد وانیق فجااته خر بطة فحلما و نظر فیپا فأخر جمنماشيتاً فقال : یا آباعمداله 
آتدري ماهذا ؟ قلت : ماهو؛فال: هذاشیء یوتی‌به‌من‌خلف افريقية من‌طنجة أوطبنة ‏ شك "يل 
قلت : ماهو ؟ قال : جنل رال بقطرمنه فى السنة قطرات فتجمد و هوخید لنياف یکون فی 
العن بکتحل بیدا فیدهب باذن ار ر وکل : فات : نعمآعر فه و ان‌شات ار ت پاسمههو حجالد؟ 


A‏ از مردیکه گو :دمر دی دمت امام صادق( غ)رسیدوهر دو چشمش درد میکرد واژهردو 
جشمانش شکابت دادت. 1 

امام <ع> فره‌ود: و چرا از این سه جزه استفاده آمیکنی و چشم خوددا با آنها ددمان 
نمی نمائی ٩‏ صبر ف کافوددهر -آن‌درد ان معالعه‌دا کرد بپبود بافت ودرد چشم اودنت. 

شرح- اذ #جلسی ده در این خد بث رث‌سر مه سودت و آژمایش شد آموخته است, 

۱- اجمیل بن‌صالح گوید بامام صادق دع» گفتم ما یك دختر کی داشنيم که اخثرانر! به 
بزد کی یسیو هب ديك 

فرمود: بسیاد خوب ا کنون آنهپادا بانداژه يك‌دانه هی‌بیند کفتم قشف شف فرمود : 
صر وهر و کافودرا سر مه کن و بجشم اد کش اس اء آن ار ار هم باشند رما چشم او دا بدان 
سره کشيديم و بر ای ار سودهند بود. 

۲ از مجمد بن‌فیش از امام صادق ( ع افر مودمن نزد ا بی جهفر بودم یعنی دوانقی ويك‌سته برای 
اد آمد وانرا گذود وه درآن اود دید وجرزی‌از آن بر آودد و کذت‌ای آباهیدانه (خعلیاب‌باماء 
صادق ?غ است) UT‏ هیدانی و این خیست؟ 

هن گفتم چیست؟ منود گفت این يك‌بسته ددالیست که از بشت افر یقبه از نجه باطبنه» تردید 
ازمعید است (راوی عد ت) گفتم آن چی‌است؟ کشت در آن‌جا کوهی است؟ه در کال حند ةطر د 
از آن می‌چکد وخشك میشود و آن برای سفیدی چشم خوبست اینرا بچشم‌میکشنه و آن سفیدهمیرود 
باذن خدا عزوجل گفتم دی من آنرا میشناسم و اگر خواهی تو دا از نسام و حال آن خبردهم؛ 


(۲) داستان عاید پئی‌اس ثيل (rer)‏ 


وال 4 فلم يالى فن ۰ اسمهة : هال: وها سال اك : هذا | جبل کان ا ياه : بثی 


اسر آئیل عار ۳ هن وهه عنقأ غلیه ت رد قومه فقتلوه قرو يکي علی ذلك الى ا : 3 
هده القطر ات ھن ۱ ۵ و له من‌الحانت ح<رعمن شیع‌من لك ماه باللیل والسپار ولابوصل 


إلى تلك العن . 
چ » 

۳ > علي ن إبراعيم ِ عن | يمك 4 عن‌آبنآبی‌عمبر؛ عن‌سلیم مولی علي بن‌یقطین انده‌کان 
یلفی‌من‌زمد عینیه‌آذی وال فکتب الیه‌آبوالحسن ی | بتداء من‌عنده : مایمنءك من کدل آبي 
جه‌فر 2 جزء کافور ربا حي د جر" صبر اصةوطری پدفبان جمیعاً وینحلان بحر برة یکنحل‌منه 
مثل‌ما یکتحل من‌الائمدالكحلة في‌الشهر خد کل و في‌الر اس وتخرجهمن‌البدن , قال؛فکان 
یکتخل به فماافتکی یه شی مات . 

«((( حديث العاید )))» 


1 وف لبن کدی عن اجه دپن غ ي i‏ عن‌علي بن‌الخکم » عن‌غلابن‌سنان " عمسن 
آخبره ناي عىداله e‏ ۋال : کانعا بد في به ی سر اسل م قارف : و ن آمرالد نیا شا قنجر 


Ea‏ 7 آن ابر سیف ۳ ا 
گفتہ ۱ بن کوهی استکه بک ی اذ بیغعیر ان بنی‌اسررائیل اد قوم غود گر بخته‌ودد آن‌منراکرده 
بو لد و خد | را رزوی dF‏ هی ار اتید ۳ قر مش از ! r‏ اة نف واو را کش و آن کوه بر ان «یقمیر 
میگر ید داین قطره‌ها از کربه او اسعتکه می‌چسکد وبرای آن‌ددسوی‌دیگر چذمه اد اذاین آب 
شا :»روز هی‌جو شد J‏ بان 4 دعر ساك (بدان دسر سی امسه مک 
(ع) بی‌مراجمه از پیش خود باونوشت چرا از سرمه آباجعفر ( اا باقر «ع iê‏ استفاده جر 1 
باین تر تیب : 
اس کافوز دباحی بك جزء ۲عصیر اسقوطری بك جز هر دو ارم و گوبیده شو ندو از بادچه 
ڪر بر گذدانده شوندواز آن بمانند سر مه سك بچشم کون هر عاهی بکیاد و هر دردیکه در سر 
باشد 24 بر آورد و 1 نرا اذ تن سرون ا وی زان ار ( اما دس نوو/ بچشم مکش د ق تا مر ددرد 
چم اگ ال 
(حد بث مرد عساید) 
6- ازامام صادق (ع) رسود در عیان یرایل مرق برد که کردا نی بودد بپیچ 
و از آن دست نالوده بود شبطان بك سو ی ا شوه لشکر پاش ؟ کرد ار فراهم آمفند گفت 


e کیان‎ ۳0 


[پلیس نحر ة ۳ جامع الیه‌حنوده فقال من لي بلان 1 فقال بطم 7 ناله ۲ فال : ھن ین تاه 


فقال : من‌ناحية النساء » قال: لسث لهلم‌یجر ب النساء " فقالله آخر: فأناله , فقالله : منأين 
تأیه ١‏ قال :من ناحبة القراب واللذ ات قال : لست‌له لیس‌هذا بهذا , قالآخر: فأنا له , قال : 
هن أينتأتية ؟ قال : من‌ناحية البر قال : انطاق فأ نت صاحبه » فانطلق إلى موضع الر جل فاقام 
حذاميصلي قال : و کان الر جل ینام‌والشیطان لاینام , و يستريح والشیطان لایستر یح , فتحو ل 
الیه ا وفدتفاصرت ألیه‌نفسه و استصغر عمله . فقال : یاعبد ال باي شيه فویت على هده 


الستلاة ؟ فلم یجبه , ثم آعاد عليه فلم * یجبه ام آعاد عليه فقال : ياعبدالله نی أذذبت ذنباوآناتاشی 
منه‌فاذان کرت الذ نب قویت‌علی الصلاة؛ قال: فأخبرنی‌بذ‌نيك حتیاعمله وآتوب فاذافعلته قویت 
علیالصلاة ؟ فال : | دخل المدينة فسل عن فلانةاليفية فاء‌طیا ددهمین و ثل هنما » قال : ومن 
آين‌لي در همین ماآدري ماالدرهمی؟ فتناول الشیطان من تحت قدمه درهمن فناو له ایاهما فقام 
کرام شه‌اها برای من با فلانی در آو برد و آورا از راه دد برد پگی فت اورا بمن گن از شیطان کفت 
ازچه داهی اودا کبراه کنی؛ 
گفت ازداه زا گەت تو هرد آن نیستی او انرا نیازموده و مزه آنها دا نجشیده شبطانك 
دیگری گفت بس اددا بمن گذاد. شیطان گفت نو ازچه داه اورا کمراه کنی؛ کفت از داه می . 
خوادی و خوشگندانی »گەت توهم هرد آن نیستی او توجهی باین امود ندادد. شیطانك دیگری 
اف نس ھن مرداو بم ك و از ڪه رآهی اور | واه ت 
گەت از داه کرداد نيك وغل خر فت برو که تو مرد او هستی آن شیطانك رفت بجاایکه 
آن مرد نشفول عنادت نود و ذف بزاین او اناد و ال خواند فر‌نود. آن‌برد راب کرد و آن 
شرطانكث خواب :داش آن‌مرد ده میشد واستر اعت گر ی ۳ ےطان آسود کی اد ات و بیایی 
عرادت کرد 
هرت عابد نز د او رفت و خوددادد برایر اد کم ارزش دید و کار رد دا کوچك شدرد و 
باو گفت ای ده خدا با کدام چیز توبرآینهمه از خواندن ایدو گرفتی شیطانت باو پاسخی ندادسیس 
برش ودرا باز کت دبارام باو بای اد اف 
با سوم از او ار ما این بار در پاسخ او کشت ای نده دا داستی ده هن باك کناهی کردم 
و از آن او به مودعم و فر اه ناه ادم مد بر تما رو هند شوم نت ەن نڳو چه کناهی ۳ ده 
تامام بکنم و آو به کام وس نماد روهند شوع؟ 
فت بشهر برو و از فاحشه معرونه‌ای بنام فلان پرسش کن د دو درهم باو بده و از او کام 
بک کشت من از کیا دو درهم بیادر) من نمي‌دائم دو درهم چیست؛ شيطلائك از زیر بای‌خود دو 
در هی بر گرفت و ,او داد و از هم برخاست با همان ردا !که بر سر داشت بشهر در امه و ازخانهزلانه 


(ج۲) داستان عابد بنیاسرآئیل (۳۰۵) 

فدخل العدينة پجلابیبه يسألعن منزل فلانةاليع2 فارخده الناس‌وطنوا آتساء بمظپافارشنوه 
فجاء لیها فرمی إليها بالددهمین وقال : قومي فقامت فدخلت منزلما وقالت : | دخل و قالت : 
نك جتني في هيئة ليس یوتی مثلي في‌منلها فأخبرني بخبرك فاخبرها فقالتله : یاعبدالهان 
ترك الذ نب‌آهون من‌طلب التوبة ولیس کل من طلب التوبة وجدها تما ينبغي أن یکون هذا 
شيطاناً متللك فانصرف فانك لاتری شیثاً فانصرف وماتت من‌لیلتها فاصبحت فاذا على با با 
مکتوب : | حضروا فلائة فانها من أهل الجنة فادتاب الثاس فمکئوا ثاثألل یدفنوها ارتیابً 
فی‌آمرها فوحیاله عز"دجل إلى نبي من‌الا نبياء لاأعلمه إلا موسی‌بن‌عمران ت أنائت فلانة 
فصل" عليما و مرالناس أن یصلوا عليما فاني قدغفرت لما و أوجبت لها الجنة بتثبیطبا عبدي 
فالانا عن معصيتي . 

فاحشه پرسشن میکرد هرد 


او دا انه او دهبری کردند و ننداشتند که آمده او را بنك بدهد 
عابد نزد آن فاحشه دسید و دو درهم دا بر او انداخت و گفت برخیز و آماده باش او برغاست و 
بخانه اندر شد و بعاید گفت بفرمائید و باو گفت تو سرووضمی دار یکه باین دضم تدو کسی دزد 
مانند من فاحشه‌ای نمی آید. 

گزارش حال خوددا بمن‌بده ارمنظور خوددا باو کز ارش داد و آنژن بدو کفت ای‌بنده خدا 
راستی ترك گناه ازتو به کردن آسان‌تر است و چذان‌ایست‌که هر کس گناه کرد ددنبال توبه رفت آن 
را دریابد وبدان موفق شود. 

همانا سزااستکه این ده نمای تو شیطانی‌باشد که برای تومجسم شده توبجای خود بر گرد 
که چیزی در آاجانبینی آن عابد بر کشت و آن ژنهم دزهمانشب بمرد چون بامدادان شد برددخانه 
او نوشته شده بود. 

بر ضر جذاژه دلانه حاضر شوید که او اژاهل بهشت‌است مردم همه درشك افتادند وتا سه روز ` 
درنك کردند واورا بخاك نسیردند برای آ که دړباره او تردید داشتند و خدای عزوجل نکی از 
پیغمبر آن خود که من آنرا جز موسی‌ن عمرآن «ع> یدانم وحی کرد که برو بالای سر فلانه د بر 
او نماز بغوان و بمردم‌بفرماتا براو نماز بغوانند ذیرا من اودا آمرزیدم و بپشت‌دا براوداجبکردم 
برای اينکه فلان بنده‌مر! از گناه کردن بمن واانداخت. 


۲ کاپ الروت _ Ce‏ 


۵ - أحمد بن [بنآحمد] عن علي بن الحسن ٠‏ عن ین عبدالله بن زرارة » عن اہن 
الفشیل؛ نابي <مزة" عنٌبي‌جعفر لا قال :كانفي‌بني|سرائیلر جل عابد و کان‌محارفالایتوچنه 
في شی* فصوت فيەشيغاً فا قت علیه‌اهر اته ۳ م یمق عید‌ها شی ۶ قحاعوا بو ۴ هن الا یام 
فدفعت الیه‌نصلا من غزل وقالت له : ما عندي غبره‌انطلق فبعه د اشترلنا شیفاً نا كله , فانطلق 
بالنصل العزل لیبیعه فوجد السوق‌قدغلقت ووحداامشترین قدقاموا وانصرفوا ء فقال : لوأتيت 
«ذاالماء فتوضأت منه‌وصیبت علي منه دانصرفت فجاء إلى البحرو]ذا هوبصیاد قد ألقى شبکنه 
فأخرجها ولیس‌فیپا إلا سمكة ددية قدمکثت علده‌حتی صارت رخوة منتنة فقالله ؛ بعنی هذه 
السّمكة و آعطيك‌هذا الفزل تلتفع به‌فی‌شبکنك , قال : نعمفأخذ السمكة و دفع إليه الفزل و 
اصرف بالسمکة الی‌منزله فأخبرزوحته الخبرفاخفت السمکة لتصاحبا فلما شقدتها بدت من 
جوفبا لۇلۇة فدعت‌زوجها فارته [یتاها فأخذهافا نطلق‌ببا(لی‌السوق فباعبا بعشرین آلف درهم و 
انصرف الی‌منزله بالمال فوضعه فاذا سائل یدق الباب ویقول : یاأمل الد ارتصد قوا دحمکم ال 
علی) فسان قالله آلر حل : اوخل قد هلا فتال له خذحدی‌الکیسینفاخذ احداهما واتطلق 


( فائده صدقه در راه خدا ] 

8 از آبی‌حمزه از امام بافر(ع) فرعود در مبان ی اسر ایل مردی عاید بود و کم دوزی 
دو «حیزی امیگر د که از ان بپره‌ای برد وهه جا بی مپره میماند زنش هرینه او دا داد تانزد او 
یز ی نماند. 

یکی ازرو زها گرضته ماندند وذنش يك‌وشکو پنېه ذشته داباد داد و گفت من جزاین جیری 
زد ارم ۴2 ۳۹ :ذر وش وجیزی ؛ رای ما بر تا خود یم آنوشکو دا برد تاش وشد دید باز اد سته‌شده 
وديك که فشر یبا «رخاستند ورفندد. اف کاش یدنت 1۳۳ ا وضو می‌ساختم وا آن بسر و بار 
خود مر بختم 3 بر ميگشتم. 

کناد دذباآمد ونا گاه ناك ماهیگیری رادید که تور بددیاانداخته ورون آودده زدر میان 
آن جز بك دانه ماهی دك لاود ک4 چك روز رست اومانده نود تاسست و دده شده بود با تصیاد 
ماهی گفت این ماهی خود دا بمن بفروش باین نخ رشته و برای تور خود از آن استفاده کن گفت 
بسیار خوب. 

هرد عاید ماھیرا رفت و آن ا دته داباو داد و آن ماهرا بخانه خود آودد وبه زاش خر 
داد وزنش آن ماهیرا گرفت که درست کند وچون شکهش داشکافت از دردنشبکدانه لوَلوٌ بر آمد 
ر شوهر خوددا خواند وان اواز راید شان داد وشوهرش آنرا بر گرفت و باژاد برده فروخت 
۰ درهم و آن بول دا انه انه ازع ودر آن کداعت وناگاه ساالی درزد وسک ت ای صاخشا نه 
خدا شمارا دحم کناد یکعیزی Ea‏ رل 4 رهش 

درد غابد گفت واردخانه شوه بخانه در آ مد وباد وشات یکی اداین دد کسه بول دا بر گیراوهم 


(ج۲) سخنرانی آمیر الموّمنن الا (۳۵۷) 


فقالت له امرأته : سبحان اله بینما نحن مياسير إذ ذهبت بنصف یسارنا فلم يكن ذلك بأسرع 
من أن دق السائل الباب فقال له الرجل : ادحل فدخل فوضم الکیس في مکانه ثم قال : 
کل هنیثا مریثا » اما أنا ملك من ملالکة ربك انماآداد ربك أن يبلوك فوحداه شاکراه 
تم ذهب : 

(خطبه لامر الم و منین علیه|لسلا م) 

۲ - آحمد بن عن » عن‌سعدبنالملذربن غد » عأ بيه , عن جد ه ۽ عن دين الحسين , عن 
آپیه , عن خن د عر ابید فال خطب‌آمیرالهومنن لم _ ورواها غبرهبغيرهذا الاسثار وذ کزاننه 
خب بذي‌قار - فحمداله نی علیه . 

ثم قال: متا بعد فان اله تبارك وتعالی‌بعثعٌا ووچ بالحق لیخرح عباده من‌عبادة عباده 
[لی‌عبادته » ومن عمودعباده إلى عپوده‌ومن طاعةعباده إلىطاعته » ومن‌ولاية عباده إلىولاينه» بشیر 
و نذیراً وداعياإلی‌الله باذنه وسراجاً مثيراً , عوداً وبدهاً وعذراً ونئداً , بحكم قدفصله وتفصیل‌قد 


یکیرا برداشت و دفت. 

ژ نش کفت سبحان ايه دد این ميان که ما دادا وتوانگر شده بودیم نیمی اد ثروت ما رفٹولی 
سیاد زود غمان‌سائل دررا کوبید وان مرد تخا بد گت بفررعائید و بخانه دز آ مد وان کیسه‌پول 
ا که برده وو برضر ای گداشث؛ 

سپس گفت هده این بولها بشماخودنان کوادا باد همانا من يك‌فرشته اذ فرشته‌های پرودد کاد 
توام همانا برودد گادت خواست تو دا آژمایش کند و تو دا مرد شکر گذاری دریافت, سپس از 
خانه او دفت. 

(خطبه ایست از امیر الموّمنین -ع) 

1 م از محمد بن حسین از پدرش از چدش از پدرش که آمسیر المژمنین سغنرانی کرد 
و جز او ھم فتاه دیگسر آن زا زوابت کرده است و باد آود شده که این سغ رآنی را در دی‌قاد 
گر ده است. 

خدا د اسباسگذارد اوشتایشگرد نینس فر من د: 

اهابعد داستیکه خداو ند تبارك و عالی مید «ص» دا بدرستی فرستاد تابنده‌های خود دا 
آزداه برستش رند گان خود بیرستشخود بر آورد وازتعہدهای بنده‌های خودت‌پدهای غود کشاندو 
از پیروی بنده‌های خود پروی خود دساند داز سر برستی بنده‌هایش زیر سو پرستی خود گیردههوده 
بخش وبیمده و دعوت کننده بدر گاه خداوند بااجاژه حضرت اوو چراغی فروذان از نعست نا پابان 
و دار برطرف کن دبیم ده هر دوزان. 

۳ احکامی که آنپادا خوب بیان کرد وشرح وتفصیل آنها راکم وبا برجا یود باقر قا نی 


)۲2( کتاب الروضة‎ (eA) 


أحكمه و فرقان قدفر قه و فر آن قدبینه لیعلم العباد رهم إذجلوه و لیقر وابه إذ جحددء 
و لیثبتوه بعد إذ آنکروه فتجلی لپم سبحانه فی کتابه من غیر آن یکونوا دأوه " فاداهم حلمه 
کیف حلم و آراهم عفوه کیف عفا و راهم قدرتسه کیف قدر » و خو فهم من سطوته ؛ و کیف 
خلق ما خلق :من الا یات و کیت محق من مق من النصاة بالمتاات و اختضه من اختعسة 
بالنقمات و کیف دزق و هدی و أعطا . و آداهم حکمه کیف حکم و صبر حتی یسمم ما 


دسمع 5 ری . 


که آنر| ازسخنان دیگر ان جداساخت و با فرآنی که آ نرا عیان وبپان تمود تا بنده ها پرورد گار 
تدانسته خوددا بدانند و بشناسند وباو اعتراف کندد بااینکه منکر اوبودند وبس ازدودان انکادو 
ناشناسی جاهلیت اورا بر چا داز ند. 

و خداو ندسبعان در کتاب غود برای بند کانش جلوه گر و آشکاد شد بیآنکه باچشم سر اردا 
دیده باشندو خد او ندب تیار دبادی‌شوددا نود کا هاندازه بر دباداست و اپا گذشت خودذا مود که تا 
چه انداژه با گذشت است و بانها نیروی خوددا نموة که چگونه نرو دارد و آ نان" دا ا(سطوت غود 
تر ضاأ نید ق. با تفا فیبآنند چکونه آنجه از یات ومع‌جز ات دا آودد باثر بند و چگونه کنپکاران را 
که خواهد نا بود ساژد برای نمونه و بند دیگران و چگونه کیان خود هر که دا درو کرده 
درو کرده است و چگونه دوژی داده و دهبری کرده وعطا بخشیده و با نپا حکم خود را نمود که 
و نه حکم کند وسر کند ۳ شنودا اه ی له لدت ت اادد ( که ده های او چه کنند) ۱ 

شرح ۔ از مجلسی «ده > -- قوله < بذی قار > - مکانی است میان کوفه و واسط - پایان 
قل ازمچلسیده. 

من گویم - این مکان قبل ازاسلام محل نبرد سختی‌شد مپان دولت فارس وروم که دوم در آن 
پیروذ شد وعلی <ع> هدگام حر کت بیصره براق سر کوبی شودشیان جمل‌دداین جامنزل کرد و از 
مردم کونه بادی طابید و آنها دا برای جلو گیری ازشودشیان ,صره بسیج کرد و گویا این خطبه و 
سر آنی‌دداین موقم در شور وحساس ایراد شده‌است. 

توله دمن عبادة عیاده » چون عیسی که نزدتر سابان معبود است دعزیز که معبود بپوداست و 
فرشنه‌ها واصنام نیز ازداه تغلیب بنده شمرده شدند یامقصود اطاعت شپاطین وسر کشان‌است جنانچه 
خداو ندتعالی فرم‌وده است: 

(۰- پس) که نبرستید شیطان دا و در تمج‌البلاغة مختصری از این خطبه دا تقلکرده است 
و کته دمن عبادةالاونان الی‌عیادنه ومن‌طاعةااشیطان الى طاعته» بایان نقلاز مجلسی ده. 

من گویم مقصود اینستکه اسلام برای آزادی مردم اژقید استممار واستتماد زود گوبان و 
سر ها هداز ان شان امود و تعلیمات عادلا نهآ ن مرردمر | ازز لجر ارد کی زود کو بان و بو ل‌داد اند ها 


(ج۲) سخذرانی‌آمبر المومنن إا )0۹( 


فبعثالله عز وجل غر لت بذلك ثم اه سياتي علیکم من بعدي زمان" لیس في ذلك 
الزمان شيء أخفىمن الحق ولاأظهرمن الباطل ولأ کثره‌ن الكذب على اله تعالى ورسوله يل 
ولیس عند أهلذلك الز"مان سلعةا بورمن الکتاب إذاتليحق تلاوته ولاسلعة أتفق‌بیعً ولا أغلى 
ثمناً من‌الکتاب إذا حرف عن مواضعه وليس في العباد ولافي‌البلاد شيء هوأنکرمنلمهء‌روف ولا 
أعرف من‌المنکرولیس فیپا فاحشة أنكرولا عقوبة أنكى من‌الهدی عندالضلال في ذلك الز مان 
فقدنبذالکتاں حملته , وتناسان حفظته حتی تمالت بې مالا هواء وتوارثوا ذلك من‌الا باه وعملوا 
بتحر یف‌الکتاب کذبأوتکذیباً فباعوه بالبخس و کانوافیه‌من‌الزاهدین, فالكتاب وأهل اكناب في 


کرد و تسلط جبادان دااز میان برداشت داستفاده ناحقرا بوسیله دبا خوادی که عبادت از برد کی 

اقتصمادیست »لفی کرد و بشررادر ذند کی و ببره‌بردادی ازکار و کوشش خود آزادنه ود ودسم‌جاهلیت 
رااز میان برداشت. 

توله دومن عپود عباده > مانند امر ا+ وشیاطین و بیشوایان گمراه کننده ۰ 

قوله «فتجلی‌سبحانه» ابن‌میثم گفته‌است اشاده دادد بجلوه گری خداو ند از قر آن »جیدیه‌ای 
ظهور او برای بند گان بوسیله نمایش عجائب آ فر بده‌های خود ویادآودی کیفر دادن علتهای گذشته 
که نافرمانی او کردند. . " 

تا آنکه گوید یکی از نضلاه گفته است مقصود از جلوه گری کردن خداوند در کتاب خود 
ظپود اواسست "به‌وسیله کلیه موجوداث عالمتکوین‌ومقصوداذ کتاب کتاب نکوینی‌است انتهی. 

دنیاله حدیث خطیه. 

داو ند عزو جل محمد(ص) را بدیثر وش هیه‌وث کرد سسس راستش اینست که موه بسار هن 
برشما دودانی آید که در آن زمان چیزی نهان‌تر ازحق نیست ونه عیان‌تر ازباطل ونه بیشتر ازدروغ 
برخدا تعالی ودسو اش «ص>ودرنزد مردم این‌دوده متاعی بی‌ارزش‌نر از کتاپ خدا نیست ددصودتیکه 
بحن وواقم خوانده شود وعبل بدان منظور باشد و هیچ متاعی دواج تر و قابل فروش تر دپر 
ارزشتر از کتاب خدا یست‌هر گاه از مواضم خود تحر یف شود و سود سود جویان بر خلاف حق 

دداین زمان دران ند کان دنه درهر شپرستان جبزری ازمعروف بر ۳ نیست و چیزی از 
منیکر و کاد زشت مءروف‌تر نیست ودر دنیا هرژه کاری تارواترو کيفروغةو بتی جان کاهتر اذذفتن بر اه 
عق نیست ددنظر گمراهان ایم‌زمان دداين زمان‌است که غود قر آن‌دانان آن‌دایشت‌سر انداخته‌اند 
وحانظانش آن‌دا بدست فر اموشی سپرده‌ونادیده گرفته‌اند تاآنکه هوسرانی ودلعواه آن‌ها دابپر 
سو کشیده و این کجروی ړا از بدران خود بادث برده اند بددوغ قر آن دا تعریف و تشر 
کرده و حقبقت آن دا ددوغ شمرده و بپای ناچیز ش فروخته‌اند و بدان بیرغبتند. ۱ 

شرح - اژه‌جلسی ده قوله < حتی تمالت بہم الا هواء » در | کثر نسخه‌ها چنین ضیط شده و 
دق احغمال دارد: 


(۲+۰۰) 5 کتاب الروضة (ج۲) ۱ 


ذلك اازمان طریدان منفیئان وصاحبان مصطحبان فی‌طریق واحدلایاویهما موو » فحبّذا ذانك 
الصاحبان اها لېما و لما یعملان له , فالکتاب وأهل‌الکتان في ذلك الز مان فی‌الناس ولیسوا 
فیهم ومعهم ولیسوا معهم وذلك لان الضللالة لاتوافق البدیوٍن اجتمعا . وقداجتمع القوم على 
الفرقة وافترقوا عن‌الجماعة " قدولوا آمرهم وأمردینم‌من‌یعمل فیهم بالمکر والمنکروالرشاه 
والقتل کأتمم أئمة الکتاب ولیس‌الکتاب |مامهم " لميبق عندهم من الحق إلا اسمه ولم یعرفوا 
من‌الکتاب الا خطّه وزبره ۰ یدخل الداخل امایسمع من‌حکم القر آن فلایطمئن جالساً حتی 
يخرج من الد ين ینتقل من دين ملك إلى دين ملك , ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك ۰ د من 
طاعة ملك إلى طاعة ملك ؛ و من غود ملك إلى عبود ملك » فاستدرجمم اله تعالی من حیث 


اہ بتشدید لام واز ماده ملال‌باشد معنی بانداژه دنبال هوسرانی رفته‌اند که ازآن خسته‌ودل 
تنك شده‌اند. 

۲ الام مخف از «تمالوا علیه» یی درهوسرانی با یگ نکن شم دست همکار شد ندودر ین 
صودت همزه برای تخفیف حذف شده‌است ولی اظپر همان است که در نسخه مصدحه قدیمیست و آن 
آمایلت بایاء است عنی هوابرستی وشهوترانی آن‌هارا ارحق بباطل کشانده و دز بر خی شالت باغیناست 
بهمنی هلاك کرده آن‌ها دا. 

داباله حدیث خطبه 

پس ةر آنو اهل قر آن دداین زمان‌داندة و تبعید شده از اجتماءند و باهم‌درابنراه‌یاد وهم‌صحبت 
هستندو کسی بآن‌ها ۳ وماری امید‌هد + جوش و سید رده ند اندو با موافقی و انسوسوددیغ بر ای 
آن‌ها و آنجه بشاطر آن کادميکنند. 

دراین زمان قر آن واهل قر آن ددمیان مردمند وبیمراه مردم ایند برای آن که گراهی هم 
آ هنك هدایت وددستی تست ق گرچه باهم گرد ا بند و انجمن شوند » این مردم برجدالی و اختلاف 
اتغان دار ند واز جماعت وهم پستگی باحق چدا ئی گر فته اند کارز ند کی و امر دين خود را بکساای 
سیر ده ووا گذار کرده‌اند که در میان آن‌ها بنعر نك و فر بب و زشتکاری و رشوه خوادی و کشتاد 
کار ميکنند. 


ان ۲ 


کویاخودداپیشوایان قر آنی میپندادند و فر آنی در پیش ندادند و بیشوای خود امیشمارند از 
حق در میان آن‌ها جر نامی نمانده و از ترآن جز خط و نوشته آن امیشناسند. کسی آوازه حکم 
محکم قر آن میشنود و بدان دل‌می‌دهد و بمسلمانی وارد میشود و در انجمن مسلمانان خوب‌بر نشسته 
و آدام نشده که از دين اسلام بیرون میرود و از دین پادشاهی دحکمرانی بسدین عکمران‌دیگرمندقل 
میشود و از سر پرستیحکمرانی بسر پرستی حکمران دیگر دد میآید و از فرمان‌بری حکمفرمائی‌به 
فرمان‌بری حکهغرمای دیگری کسیل میگردد و از عپد و یمان باحگه‌رانی بمپدو پیمان باحکمر ان 
دیگر کشانده مشو دو خدای تعالی از آن‌جاکه دناد آیها را بید بت و عقوت خود کشا 1 
و بظاهر پیشرفت کار دنیایخود سر گرم مینماید. 


)ج( سخنرانی امیر آلمومنین پا )۳۹1( 


لا يعلمون و إن كيده متین بالامل و الر جاء" حتلى توالدوا في المعصية, و دانوا بالجور 
والکتاب لم يضرب عن شیء منه صفحاً » ضلا لا تائپین » قد دانوا بغیر دين الله عز"وجل" و 
آدانوا لغبرالة . 

مساجدهم في ذلك الز مان عامرة من‌الضلالة ؛ خربة من‌الهدی [ قدبند ل‌فیهامن‌الدی ] 
فقر اؤها وعمارها أخائب خلقاله وخایقته , من عندهم جرت الضلالة وإليمم تعود » فحضور 
مساجدهم والمشی إليما کفر بالله العظيم إلا من‌مشی لپا دعوءارف بضلالیم فعارت مساجدهم 
دن‌فعالهم علیداك الحو خر بة م‌المدی‌عاهدر: من الصْللالة قدبد لت ستالّه وتعد بت حدوده ولا 
يدعون |لی‌المدی ولا ي#سمون الفیی» ولایوفون بذمة ؛ يدعون القتيلمنمم على ذلك شهیداً قد 
وال بالافتراء والجحود واستغنوا بالجهلعن العلم ومن‌قبل مامشلوا بالصالحين کل مثلقوسم‌وا 
صدقهم على‌الله فرية وجعلوا في الحسنة العقوبة السية وقدبعث ال عز وجل إليكم رسولا من 


۳ راستبکه دام شدا سیاز محکم است به وسيله آرژو و امد ببحای آ نها تا آڻ ا که درا ده 
فرمانی کنا ه ژاد وود کند د سل آبنده بدید آر ئدوناحق سر نبند د دین داری کنندوقر آن 
دا از کم و بیش خبلاه تکار ی آن ھا دز TELE‏ 4 کر اهند و ERN‏ 6 س دان خد آعز و جل 
دين داری کنند و برای جز خداو ند سراطاعت فرق آدند وفرمان مری کنند , 

شرح- از مچلسی ده قوله دعن الجماة» یعنی اهل حق که همان اهلبیتند (ع) چنانچه در 
اخیاد سیارگ آمده وما N‏ را دز بارا وديم 

مساج | نان در این دودان آبادان است ( کاشی کادی و فرش قالی و بخادی گرم و لفناد 
نرم دارد ) از داه گیراهی و خلاف حق ( بوسیله ساذمان امنیت ) 

وازدهیری بحق دیران است | در آنها حق و هدایت دیگر گون شده ] فر آن خوانان وآ باد 
کنند گان آن م‌اچد نومیدتر پن‌خاق خدا و آفر بده‌های او بند ( نه دئبای‌مسور دادند و نه عقیده و 
کردادی که تامین آخرت کند) ازبر آ نان است که مراهی سر جشمه گرفته وروان شده است‌جون 
عداینه عیرها و مب الاحباد ها ) و سردشته کنر آفن بدان ها بر میگردد ( شایراین ) حضود در 
مساجد آ نان و دفتن سر آن کفر تدای رز رك است مگر کته هرود و هی دا زد که ادان 
وم راهن و ساجدشان بوسیله کردار ناهچارشان بایتروش از هدایت و ارائه داه عق بعلی برهنه 
و لخت است ووپران است و از ضلالت و گیراهی اندر و آبادان است سنت خدا دا دیگر کون 
ساخته و از مقردات و <دودش بدان سو تافته براه درست دعوت نکنند و درآمد کشود اسالامیر آبه 
مستعقان پخش ننکنند و بېد و یمان بناهند گان اسلاء وفاداد نیستند آن که با این وضع ناحق از 
آن‌ها کشته شودشپید س خوانند برای خداافتر اء دانکاد پیش دادند و بنادانی از علم دوی بر تابند 
و پیش از این بود که بانیکان جه شکنه‌ها رو اداشتنه و کوش و بینی آ نان دا بر بدند و کلام‌ددست 
ور اس ان اششاص مال را از طرف خدا افتر اه و درو غ تامیدند و ناح بندآشتند و در بر ابر کار 
خوب و شایسته کیش بدکادی مقرر نمودند. 


)1( کتاب ا ا (ج۲ 


سکم عزیزعلی ماعا حر یص ن‌علیک یال ال منن رقف رحیم ئاز دأنزل عليه کناب ۳ 
لایاتیهالباطل من‌بن‌یدیه ولامن‌خلفه تدزیل من‌حکيم حمید. قر آناً عر بيا غيرذي‌عوج لینندمن 
كانحياً ويحق القول علی‌الکافرین فلایلبیتکم الا مل ولايطولن علیکم الأ جل » فاشما أهلك 
من کان فلكم آمدآمایم وتغطية الاحال عنهم حتی نرل بهم‌الموءودالدي غ المعدرة وترفع 
عده‌التوبة وتحل ممه القارعة والنقمة وقد بلغ عز وجل إليكم بالوعد و فعدّل لكم القول و 
لمکم السة وشرحلکماامناهج ایزیح العلقوحث على الذ کرودل على النجاة و إدههن| نتصح له 

ان قوله دلیل احداهلآني م ي او مووفقه للر شاد وسد ده‌ویتره للحسنی , فان ارا من 


شرح خت | 3 (ز هت وله زو ف ۳۷ ۳ لوا سب این جمله ۳ قول خدا تعالی 
9 (۸۰ س یوسف) و من قبل هافر ط تم فی بو سف ودو احشمال دارد : 

۱ ما ا۶ده ناش د و مص ود ان باغد که بش‌از این نیکان را گردند: 

۲- ها مدز به باشد و قعل شاو بل معیدر هید |+ باشد بر ای من قدل. 

وجزدی گفته مثله بر یدن اندامتن وبکر است چون بینی و گوشوغبره وحاصل مقصوداینست 
3 این اشقیاء که بعداز من چان گناد واین کازهایزشتداانجام دهند ران همان اشخاصی هستند 
که گذشتگانعان با مالعان در دوراندیو اعدا (ض) چنین کردند مانند جنك ابوسفیان:هسکنانش 
با دسواخدا (ص) وهثله کردن حمزه ودبگر ان ۱ 

دئیال حل رث طبه 

هر آبنه خاو نف برش اغا ایی فرستاده از خوددان 4٣‏ بر او نا کواد اس شمادرد نج باشرد 
دحو شی ورفاه ږا جار دص ست لك مو تاك و رھ وسا ال مپر ورد ال مر تان ات ۱ ی خوشی وراه 
دا برای همه پیرران اسلام میخو اهد و مومنان دا از دل دوست دادد) و بدان يهور ۳ می ی هانند 
فر ستاده a‏ باطل دان راه ندارد به از بیش آن و له از دبال | ن هد ن. اي بر سود و اظ 5 
ET‏ که ابطال و ار : شف در آن راه ندارد و باطل از هرعع سو بدا دسوخ کد ی با آن که 
مه وس دا ا از کدشته ۴ آله ار 1 | ۳ سنت ددودغ و تاحق و جوت رک | و 1 

تنزیلی است از خداو زد کم وحمیده قر آتیست بز بان عرب بر کناد از کجی و انحر اف تابيم 
ظر الب ار که و ۹ رلك باش ) بهدی خر فك 3 بام باشد) و تایت گزد رمان عذا بر | م کنر ان i‏ 
میادا رزوی بيا شما دااز توجه بق بازدادد وه‌یادا عر خوددا دراز شمادید ( و کار غدارا بتار 
ا نداد .د) جوا هیا با اترا 1 تدس از یا و را | رزوی دز از و سر موش آداردن برهت‌گام مر كت 
پاد کت سای تاا که مر گے ان جر و سد: 

شمان در کیک‌هنی و د شی بف بر 42۶ کي دد ووه بر داشته‌شو د وسختی ۳3 داك ای ینت ارارم 
و هر یه خداو ا غ زل جل و شالف ودرا ما رسانردهو گفتاد قرا در آی‌شها شر جداده وسنت وروش 
IE‏ ۳ اشا | مو ته وراهبا را برای يا و و خ اد ما ۳۷2 را :ر طرف E.‏ ال ار بات ا ود 
و توجه نشویی کرده زداه تجات دانبوده است.. 


۲ راستش اسه هر که اندرز خدازا ءذیرفت و گفتار او دا رهنمای خود ساخت خداد دس 


)ج( سخنرانىأميرالمۇمنين لإ (tr)‏ 
OTT‏ شاف عفرود ؛ فاحترسوا مو ال عن وجل بكثرة الذ کر واخشوا منه بالتثی د 
تقر بوا إليه بالطاعة فاده قريب مجيب قال اله عز وجل : « و]ذا سألك عبادي عي فاي قريب 
| جیب دعوةالداع ذا دعان فایستجیبوا لي و ليڙمنوا بي لعلم يرشدونءفاستجيبوا شو آمنوا 
به و عطموا 1 الذي لاينبفي لمن غرف عظمة الله أن یشم فان رفعة الدين یعلمون ما 
عتلمةَاله آن‌یتواضه‌واله وعز الذین یملمون ما ادل اله آن یلاله وسلامة الذین‌یملمونماقدرء 
ان یستسلمواله » فلاینکرون أنفسپم بعدحد المعر فةولايضلون بعدالهدی , فلاتتفروامن‌الحق" 


نفار ‏ لصحیح من‌الا جربوالبادي, من‌دي السفم ۲ 


بر است‌تر بن راه دهنمالی کند و او دا برای دشاد توفیق دهد وباو كمك کند و برای کارهای‌هر چه 
بپترش آماده ساژد. 

زاستش استکه بناهنده بدا ا سوده دمخفوظست ودشه‌نش ترسان دفر نب خودده از خداعزو 
جل خوددا نگهدادید بوسیله ذ کر بسیاد داز اوبترسید با پرهیز کاری و باو نزديك شوید بفرمان 
ار کا زرا او تردیکست و اچات کننده ات 

خدا عروجل فرموده‌است (۱۸۹- اابفره) و هر گاه بنده‌هايم تودا امن پرسند داستیکه من 
نزدیکم واجابت کنم دعا گو دا هر گاه بسوی من دعا کندوباید ازمن بپذیر ند وطلب اجابت کنند و 
بخن اپات آر تك شارف شاد باند. 

ازخدا جو بای اجابت شو رد وباد بو بذ و خدارا ررك شمارید که هر که خدا را نیرف کی 
شزرا کنخ سر او از فیست خودرا بزرك شمارد زیراصر بلندی سانت؟ه عطایت خدا را داد همین 
اسه بر ای اوتواضم کدف دعزت آن کسانیکه‌چلال خدارا میدانند ایسیکه دد برابرخودداخواد 
وزبون شناسند وسلامت کان که می‌داناد یرری خداچیست؟ایستکه «حضرت اوتسلیم باشند ودانسته 
خوددا ناشناس بداو ند نسازند و پس از هدایت وده یافتن تضق مراد نشوند از حن کناده 
اکنید چونان که آدمتن‌درست از بسمارجرب‌دار کنذاده کندو بپنود از یماد کر بزد. 

شر ج ازه‌جلسی ده. قوله دان بتعظم» بعتی ادعای بزد کی ګند و خاضل اشنتکه هر که 
عظمت و جلال خدادا شناخت سزاوار اسشکه خوددا کوچك شمادد اسیت بدانچه از عظمتخدانمالی 
رای او آشکاز شده وبداند که بزد کی بشدا امالی بر اند وبس و چو او تاآن چا يررك استکه 
لا بش بز رب ده دبزد کی گوفت بر او ذقاثیست, 

راهقصوک ا که جر داو ند ۳۳ ندازد و اخواند مگر تواضم بدز گاه‌عداو استانه و سی 
او و :قرب بسوی او و نسانت بزد کان وعرن دار مخلاوق واسته پات ”راضم دفر وتن ی ار هدر گا ۳۵ 
است 4 خر من روگ خدازا شناسد داند که سامت در دیا واغرت امسات جز باسليم شدن واناد 
برای خد| دز ههه کازر فا 

قو له دولا اكرون انعسپم» ابكار ضد معرفت است یعنی تباید شود دا 13 کف و فقت 
خود نادا ی ۳ از ما و ډرماند دبای خویش‌صر فنظر اادد و آن هارا نا درده کرد 


)£( کتاب ابزدضة )ج( 


واعلموا اٹک لن تعرفوا ال الر شد خت برقا اتني‌ترکمولتآخنوا میا الکتاب‌حتنی 
تفر قوا الل تیه ؛ ول تمس به‌حتتی تعرفوا الذي‌نینه , وان تتلوا الکتان حق تلاو ته 
حدمی مر فوا الذي حر فه , ولن‌تعر فوا الضلالة حتی تعرفوا الهدی ! ولن‌تعر فوا التقوی حتی 
تعرفوا الذي تعدی , فاذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتکلف ورأيتم الفرية على الله وعلىدسوله 
والت<ر یف لکنا به ورأیتم کیف دی الله هن‌هدی فلایجم نکم الیذین لا بعلمون إن علم القر آن 
لیسیعلم ماهو |لامن‌داق طعمه» فعلم بالعلم حپله پیر بهعماه‌وسمسع بهصممو وراد به‌عام‌مافات 
دحبي به بعد اذمات و ات عنداله عز و کره الحسیات ود محابه السات وأفرا به زوا 
من الله مارك و تعالی فاطلبوا داك من تف اهلد خاش ة فا نسم جاصتة نور ستضاء په و امد 

بقتدی ی بهم د هم عیش العلم و موت الجهل هم این یخبر ؟5 مم هن علمیم و سعتهم عن 


س از ۹ آن تخاب 8 ۷ داز تخد ط‌ شا غدل ۴ bê‏ رامع ۲ E ETE‏ جتبد. 
دنباله حدرث خطبه: 


وبدانید که شما رشد و ا زتوانید شناخت تا شناسید کسبکه 7ادك و مخالف آن است 
و توانید هد و ميان ر آن بدسییدتاآن تا که 1 نرا تقض گرده ور شکسته! ند بشناسید و بدان 
تمس زداز ید :ان کسیر | بش س ف iT a‏ وشت سر آنداخته است و هر گز فر آن را چنا اچه‌شارد 
و باید نخوانید تا آن کسیکه آلرا صوزانیده,شناسید. 


شما ضلالثر | تفیمیة تا هدایتر | بدانید و هر گز تقوی و برهیز کاری دا نشخیصس ندهید سا 
کسیکه از حق تجادذ کرده بث ناسید و چون این معطالبر ۱ فهمیدید بدعتیا و زود ساز یپا دامیتوانید 
بفپدید و میتوانید بدانید که بخدا و دسواش افترا ها بسته‌اند و قرآن را تحر یف کرده‌واذمجرای 
ود به دز برده آند و هی داد 1 چو خداو ند هدا ات کرده ایدی: آن ھا ر | که 
هد امت بافته| ند , 

میادا کسااییگة قةت ز | امي دا نند شباهاً زا بنادائی بر انید عام و حقیات قر آن دا کس نداند 
که چیست و مقصود حفیقی کداه‌ست‌جز کسیکه طعم آن راچشیدههو بواقیت آن دسیده و با دانش آن 
تادافی خود دا بر طرف صاخته و کودی دل خود دا سنا موده و کوش دل خود دا بدان شد-وا 
ساخته و بوسیله آن دانت» آنید: دشن و از دست رفته و زنده شده بوسیله آن پس از مردنش و 
نام خود دا بیش خدا عر د کره زر دفشر اث لبت کرده و از دنتر سیتات بدد کرده و بدان 
برضوان خدا تارك و تمالی دسیده و آندا از نرد اهلش بخصوص بعو نید. 

زرا آنان نود وبوه‌ای باشند که از آن بابد برتو گرفت و امامانی هستند که بآن‌ها اقتدا 
شود آنان زند گی و رواج دانشند و ماه مرك و نابودی جپل . 

آناند که قضاونشان شیارا اژعلم و دانشیان با خبر میکند و خاموشی آنان کواه منطن و 


)ج( مخنرانی‌آهیرالمژمنین ا (o)‏ 


منطةمم 3 طاهر هم عن باطنهم لا بخااغون الد ين 7 حختلفون شه ۵و بیدوم شاه صارق 3 ناهت 
ناطق فهم من شأنهم شهداء بالحق و مخبر صادق لا يخالغون الحق ولایختلفون فیه , قد خلت 
لم من له السابقة ومضی فیهم‌من ال عز وحل حکم صادق وفىذلك و فرع للذ | رین فا عقاو | 
الحق إا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عل رداية فان رواة الکنب كي د رعائه قلیل" 
والله المستعان . 


فرذانگی آن‌ها است و برون‌شان از درون‌شان حکایت دادد ,| دین و مقردانش مخالف نیستند و در 
آن اختللافی دار ند و آن دزن ان نان گواهی است مادق با اه دم سته وا است سن 
آنان کواهان بر حقند و خبر گزرادان راست کوه نه با حق »خالفند و نه در آن اختلافی دادندد 
آ بان در نرد خداو ند بیشینه دوشن و خوبی دار ند و قضاوت درست دا عروجل در رازه 11 ۹ 
صادر شده است و در همن بادآودی ومست برای باد اوران عفرا درك کد هر .اه آن را 
بشژوید بوجهیکه مود عمل و دعایت ساژید نه برای مض اټ که آن دا پاد بگرید و قل کنید 
زبرا داویان و ناقلا قر آن بسیادند و مراعات کننده های فر آن و علکننده های بدان اند کد 
و اینه | امستعان: 

شرح- اذ مجلسی زه- و له «فعام بالعام جپله» یی بواسطه دانستن آن‌چه ۳ ەی دنست 
دانسته است در همه امودیکه بدان نیازمند است‌نافهمیده که‌پیشتر نادان بوده. 

با مقصود اینستکه علمش بعد کمال دسیده و فده که نادان است ذیرا کمال‌دانش‌مخلون 
رکه بدا ند نمی‌دا ند و زار ماند کی و عجز خود یی ترد و اعتر اف کید که علم حقیقی از آن‌حق 
تسالی است بايان نفل ازمجلسی ده. 

من گو یم این خطبه شیوا و پرهنا در موقم حساسی از ژبان امام تراویده و آن آغاذمیادژه 
ار ناك ومپمی بوده استکه بادذشمنان سر سخدوسودجچوی مسلمان نمای خود شروع کرده و باه ط لاح 
دراتدای جنیپای تیان سول دا خلهاسلاهی است . در دورآن حگومت خلفاء گذشته رضع‌ناهنجادی 
دزمعیط اسلامی بوجود آمده‌است: 

۱- دانشمندان ارلیه اسلام و شا گردان با اخلاص بیغمبر دد این مدت برای حفظ اسلام جان 
بای کرده و ناف رده غر ستان و چنگهای ار ج از آن که تا مرژهای چن از طرفی ومر کز 
افر یقاو مرزهای فر نگستان از طرف دی گر ,یش دفته است آن ها دا نابود ساخ:» زیرا بصکم 
ایمان و علاقه با خرت ودرا بکامسدان ها می‌اند | ختزد وبرای درك سمادت‌شپادت جان‌سیباختند. 

۴ سیاری از آ:ان که زنده مانده‌اند در تواحی دور دست از مر کز متفر شده و بحفظ 
شون اسلاع مشفو لند د جمعی‌هم دداین تاد بخ دیرادار شده ور بفته ۳3 دده و ازمنویات به‌دودانتاده 
اغلاس وعقده غود دا باختهاند. 

۳ بدعت وتیلیغات مخالف دی و سعه‌بافته ودر مط غموهی مسلمانان اصول نایجائی مودد 
اعار واحتر ام شده که ازن وواقم دیانت و تعایمات قر آن ادود است ودر ام‌عطلاح آن زو( سواب 
سات خافاء مشیور نوده‌است. 


۳۹( کتاب الروضة (۲) 


۷ ے عد 5 من‌اصحابنا » عن سپ ل بن‌دیاد * عن‌عمر بن علي ۽ غنعهه غل بن‌عمر ۽ غن ابن 
از ت ۳ * ا 5 3 و ۳ بط 
| دینه‌فال : سمعت عمر بن‌یزید یقول : حد ٿئي معروف‌بن خر بوذ ۽ عن‌علي بن‌الحسین لاا نه 
کان‌یقول: ویلمه فاسقا من‌لایزال ممارئاً » دیلمه فاحرا من‌لایزال مخاصماء دیامته آنمامن کش 
کلامه في غیرد ات اه عر وحل . 

س ۳ ۳ ی 0 

۸ - عذدن‌یجیی ۰ عن‌احمدبن عدبن‌عیسی : وعلي بن إبراهيم » عن ابیه جميعا ١‏ عن 
چ 8 ۰ چ 0 
احمدبن ین بي نصر »عن بان بن‌عنمان ۴ عن الحسن بن‌عمارة,عن نعيم القضًاءعي عن ابی جعفر رب 
قال : أصبح |براهیم 2 فرأى في‌لحینه‌شعر: بیضاء فقال : الحمد لله رب العالمن الذي بلعني 
هذا المبلغ لمآعص الله طرفةعين . 

۵ - آپان بن‌عنمان ٠‏ عن ل بن مروان : غمن رواه ؛ نابي جعفر تکام ال : لمعا 
اتَخنائ عز وجل |براهیم خلبلاً ناه بشراه بالخلة فجاءء ملك الموت في صورة شاب أبيض 
عليه ثوبان آبیضان يقطررأسه ماء ودهناً فدخل إبراهيم إلا الد ار فاستقبله خارجا من الد ار د 

ق علی 2غ دز اين آ شوب خکری و ويال کند کی کر فة ار شو زش سر ان نام داد ابه شد 
د پیروزی ابسته بفیم و شمود و داقع بینی بیروان او است که در ضمن این خطبه بابیان شیو ای 
آن‌ها زا بدیتر اه مکاند و از دم ناه‌نیعاز دوران خرد مینالد و نوم دانه برای دودان اینده 
اعلام ۳ 

( پندی دردناك آزامام سجادغ) 

ھەر شبن کر نود باژ که که علی بن | لحسین( ع) باز ها فرش دود رای اور مادرش که تابکاد 
باشد و بیوسته خود امائی و ظاهر سازی سک وا بر مادزش که فاجر و هرژه است و 
پیوسته هم ستیزه و ذبان دراز استء وای بر ماددش که کنپکار است آن که در غر بارة خداء‌زو 
پر حر ای میسکند. 

( عصمت ابراهیم -ع) 

۸ از امام باقر (ع) فرفود؛ نامدادی ابر اهیم( ع)ددد بش خود بکتازموی‌سییددردو گفت ؛ 
داو اف سگرده. 

از ادام باقر <ع> فرمود چون خداو ند عزوجل ابراهیم <ع> داخلیل خود ساختهزژده 
مقام خلت جنن بدو ابلاغ شد: ملكالموت در صودت جوانی سپیدرو که دوجامه سید دز برداشت و 
اسر وباد او آب وزوغن میحکید (یمنی سیاد غرم وذیبا بود) نزد او آمد؛ ابر اهیم و اددخانه«يشد 
ووی اررا درد حاایکه از خانه ابر اهیم برد می آمد در برون خانهاستفمال کرد ابر اهیم مر دغر توندی 
ود و هر گاه بر ای کار از اند رون مرش در أنه خو درا قدل مسگرد و کلمدش را اچم راه خود 


(۲) خلت ابراهیم ا )۳۹۷( 


کان إبراهيم نع رجا غيوراً وکان إذا خرج في حاجة أغلقبابه وأخنه‌فتاحه معدثم ر جع ففتح 
فاذاهو برجل قاگمأحسن مایکون هن‌الر جال‌فاخذه بیده‌وقال : ياعبداله من أدخلك داري؟فقال : 
زا ادخلنییا فقال: دشا أحق بپامتي فمن أنت ؟ قال : أناملك الموت ففز ع إبراهيم ا 
فقال : جتني لتسليني دوحی ؟ قال : لاولکن اتتخذاله عبد خلیلا ف٤ت‏ لبشادته قال : فمن هو 
لعلي آخدمه حتی‌آ‌وت ؟ قال : أنتهه ؛ فدخل علی‌سارة علیهاالسلام فقاللما : إن الله تبارك و 
تعالی اتخذني حلیلا . 

۰ - علي بن|براهیم » عنابيه ‏ عن| ينابي عمير» عن‌سلیمالفر اء » عمند کره ؛ عن بي 
عبداله بلغا مثله إلا أثه قال‌فی‌حدینه : إن الملك لما قال : أدخلنيما ربتهاعرف إبراهيم لا أده 
ملكالموت لل فقالله: ماأهبطك قال: حذت! بشتررحلا أن التبارك وتعالی‌انخذه خلیلا .فقال 
له بر اهیم بهل : فمن‌هذا الر جل ؟ فقال‌لهالملك : وماتر یدمنه ؟ فقالله [براهیم ل : آخدمه 
آيامحياتي , فقال له الماك : فانت‌هو . 

۱ علي بن]براهیم؛ عن أبيه , عن‌الحسن‌بن»حبوب ۰ عن مالك بن ءطية عن بي حمزة 

الثمالي؛ عن أ بي جعفر ا أن |براهیم طل) خرحذات یوم بسیر ببعیرفمر پغلاة من‌الادض‌فاذا 


میبرد» سیس باز گشت و دردا کشود و ناگاه دید مردی در څاله ایستاده است که از هيه مردان 
زبباثر است دست او را گرفت ۴ گفت ای بنده دا جه کاس تو دا بخانه دن در آورده است + در 
پاش گفت برودد گار خانه مرا دران وارد کرده اي ابرا دم گفت پرودد ؟ارش ,دا سز اواد تر 

گفت من ملك‌المونم ابراهیم هراسان شد و گفت آمدی تاجان مرا بگیری؟ گفت : نه ولی 
خداو ند پاك بنده‌ابرا خلیل خود بر گر فته ومن آمدم باو شادت موده بدهم. 

ابر آهیم فت او دیست؟ شاید من باو خدمت نم تا نویر ۴؟ گفت توادهستی» ابر اهیم نز دساده 
زفت د باد گت راستیکه خدا تبادك و تعالی مر اخلیل وددست خود بر گر فته است: 

۰ سلیم فراء از کسیکه نامش دا برده از امام صادق «ع» بمانند آنرا روایت کردها 
این تفاوت: : 

چون آن‌فرشته گفت که پروردگادش مرا وارد آن ساخته ابراهیم دانست که او ملك الموت 
است وباو گفت برای‌چه ”ودا فروفرستاده است؟ گفت بمردی »ده دسانم که خدائبادك و تعالی او 
را دوست خود گراته ابر اهیم <ع> باو گفت این مرد کیست؟ ملالموت كەت ازاو چه میخواهصی ؟ 
ابراهیم درپاسخ او گەت میخواهم تاژ نده‌ام باو غدمت کم ملك‌الموث گفت: اوتو هستو.. 

۱ ازآببعمزه تمالی اذامام باقر «ع> که ابراهیم <ع» یکروز بیرون‌شد و بوسیله شتری 
کردش #ینگر دو چ دشتی گذد کردنا گاه او دید مردی استاده نماد میو اند که درازای اوتا اسمان 


(mA)‏ دتات الر وه (ج۲) 


a‏ اميا ي قدقطم| لارش EE‏ طو له ۳ شعرء قال از را اد 
وعجب‌منه و حلس پنتظر فراغه » فلم‌اطال علیه‌حر که‌بیده‌فتالله : إن لی‌حاجة فحفف , قال : 
فخفّف الر جل وجلس|براهیم تب , فقال‌له |براهیم 4# : لمن‌تصلي ؟ فقال : لاله|براهیم 
فثال له : ومن إله ابراهیم ‏ فقال : الذي خلقك و خلقني , فقالله |براهیم ب : قد یی 
نحوك وأا ۱< أن اواخيك في الله 1 أن منز لك آذا أردت زیارتك ولقاءل ؟ فقال‌له الر جل 
مدز لي خلف هذه النطغة - واهار بيده إلى البحر ام صلاي فبدا الموضع تصيبني فيه ۲ 
آددتني إن شا الله . 

قال : ثم فال الر جللابراهيم يا : ألكحاجة ؛ فقال إبراهيم : نعم , فقالله : وماهي؟ 
قال : تدعوالوا هن على دعائك وأدعوانافتومتن علی‌دعائی . فقال‌الر جل : فبمندعوالله ؟فقال 
إبراهيم فا : للمذئین منالمومنین فقلالرجل ۷ فقالإبراھیم کا ول فتل : تني 


کشردهاست و جام ای از هو بر * ا قاف 

فرمود: ابراهیم ایستاد و اژاودرشگفت‌شة و نشت و اتظارفر اغت‌اودا کشید وجون طول داد 
باذستش او اجنانید و باو گفت ٥ن‏ بتوحاجتی دادم ؛مااتدا سب کن و آن مر داماز خود دا مخت 
کرد دابراهیم لمت وباد گفت بر ای چکسی جال میخوانی ؟ 

مرد نماز گذاد- برای خدای ابر آهیم. 

ابر اهیم فعبود ابر آهیم کیست؟ 

تما ؟ذار- آن‌که‌تورا آفر یده ومراافر بده. 

ابر اهیم هن ازدوش عبادت توخوشم آ مرن وهن دوست دادم که بخاطر خدا باتو برادد شوم: 
خانه و کجا است که هر گاه خواستم به‌دیدن تو آیم و ”ورا ملاقات کنم. 

تماز کگذاز- اله ی و بشت این در بای [ ست وبا دستش ردد یا اشاره کرد لى و ازغاته دن ھن 
جااست و هر گاه خواستی درهمین جایمن مرسی | نشاء الن. 

روك سس آن‌مر د بابر اهیم گفت | باتو نمازی‌داری؛ 

ابر آهیمت آدی 2 

لحار کاس ان لباز تخس » 

۱ بر آهیم ‏ و دعا کنی ن , آمن گویم بردعای ۳7 بامن دعا کنم بو بردعایم آمین گوئی . 

از گناد بر آي چه به درگاه خدادعا کنیم 

سین نه“ می‌حاضر ۳۷ دداین دعانيستم. 

ابر آهیم- بر ای چه دراین کار بر گر کي امیسکنی؟ 


)ج( دعای |براهیم‌خلیل م )۳۹۹( 
قدرعوت اله عز وجل منذثلاث سنین‌بدعوع ام أرإجابتا حتىالساعة وأناأستحيي من الله تعالی‌آن 
آرعوه حتىأعلم اذه قدأجابني . 

فقال إبراهيم ج : فبمدعوته ؛ فقالله الر جل : اٍني في مصلا ي هذاذات يوم إذمر بي 
عالام آروع i‏ الئوریطلع هن سوت ۲ لو ایة من‌خلغه و معه وشا ا شت دهنا وغنم 
نوفیا کا ست ا ۴ عجب مارایت منه فقلت له : باغلام لمن‌هذا البقر والغنم ؟ فقال 
لي : لابراهیم إإإ , فقلت : ومن أ نت ؛ فقال : أناإسماعيلبن |براهیم خليل الر حمن فدعرت اله 
عز وجل وسألته أن يريني خليله فقالله إبراهيم ## : فانا إبراهيم خليل الر حمن و ذلك 
الغلام ابني فقال له الر جل عند ذلك: الحمدله الذي اجان دعوتي » ثم قبل الرجل صفحتي 
|براهیم #028 و عانقه ۰ ثم قال : آمتا الان‌فقم فادع‌حتی ا ممن على دعائك ۰ فدعا! براهیم إا 
للمومنین و المومنات و المذنبین من‌یومه ذلك بالمغفرة و الر ضا عنهم » فال : و آممن‌الر جل 
علی دعائه . 
نما زگڈار۔ ۴ از مدت سی سال است که باه خدا يك دعا کردم و اجابت آن دا تا 
کنون ندیدم و از خدا شرم دادم که به‌در گاه او دعای دیگری کنم نا بدائم که او دعایمرااچابت 
کرده است* : 

ابر آهیمب برای چه‌به دز گاه خدادعا کردی ؛ 

ناز گذاد- من :کر وزدداینمکان م شد ول نماز خودم :ودم بنا گاه سرق ژ بیا J‏ شگفت آو رکه او ای 
از بشانی اوتتق میکشید و گیسوانی‌از دوش سراز برداشت و دابال بکرمه ګاو بود و آن‌هارامیراند 
واز فر ببی کویا دودءعن <وای با ن‌ها مالیده بودند و کوسفندانی هم داشت که گویا کوشت او 
آن‌ها ذخبره کرده‌اند و دن ازو که در او ديدم وشم آمد ر درشگفت شد ۵ وباو گفتم‌ای‌پسر این 
کاو و گوسفندان از آن کیست؟ بمن گفت از آن ابراهیمست باد گفتم ٿو کیستی؟ گفت‌من‌اسماعیل 
پر آبر اهیم خلیلاار حمن هستم من به‌در گاه خداعزوجل دعا کردم و از او خواستم که خلیل خود 
دا بمن‌بنمايف. 

| ہر اهیم- من خود ابر اهیم خلیلاار حمن هتم و آن سار اسر هن بوده‌است. 

دداین جا آن هر ۵ ماز گذار افت سیاس مر خداو ندی را سرد است کهدعای‌مر اباجات ز سا نیده 

سپس آن‌مرد هردق گونه ابراهیم «ع» رابوسیدواورادر آغوش کشید سپس گفت اکنون بر 
خبز ودعا کن تامن بردعایت آمین کو یم ابراهیم (ع) برای مومنین و مومنات و کنبکادان ازهمان . 
روز و عدا دعا کرد که خدا آ نها دایامرزد و از آن‌ها راضی شود نرمود و آن‌مردبردء‌ایش 
امین فت » 


(te) كتابالروضة‎ (۳۷۰) 


آنو. خو ل فدعو: ابراه 22 بالغة للموه‌نین تیه a‏ شیعتنا الى 

۲ علي دن غد ۷ عن بعضأصحابة رفعەقال :كان علي بن الحسین الا ]ذاقر آهذهالاية: 
3 وان‌تعد وا نعمة الله لاتحصوها » بقول : سبحان‌منلم یچءل فی‌أحدمن معر فة نعمة إلا الءعر 2 
جل وعز معرفة العارفين بالتةصيرعن معرفة شکره‌فجعل معرفتمم بالتقصير شكرا كما علم علم 
العالمين أنملايدر کو نه فجعله إيمانا » علمأمنهأثه قدوسع العباد فلایتجاوز ذلك فان شيئاً من 
خلقه لایبلغ مدی عبادته و کیف يبلغ مدی عادته من‌لامدی له ولا کیف " تعالی اه عن ذلك 
غلو ا کدرا. 

۳ - بن يحيى " عنغبن الحسین » عن‌عبدالر حمن بنا بي هاشم » عن‌عنبسة بن بجاد 
العايد i‏ عن‌حابر؛ عن أبيجعفر اقا فال : کناعندهود کروا سلطان بني | ا فقال أبوجعةر 4 : : 
لایخرج علی‌هشام أحد ك فتله , قال: وذ کرملکهءشرین‌سنة ۰ قال : فجزعنا , فقال:؛ مالكم؟إذا 


امام باقر دع» فر مود؛ وا 20 RS‏ گتار از شیعیان ما تاروز قیاست فرع سء 
(لسبیح غارقانه از امام تاد - غ( 
۲- علی‌ین الحسین (ع) راشیوه بو دکه چون ابن آیه دا میغواند (۱۸- النحل ) و اگر 
بشمادید ثعمت خدا دانتوانید ‏ نراآماد کرده 
میفرمود: منزه‌باد آ نکه معر فت نءمت خوددا کسی ادزا نی نداشنه جز بممیدن‌اینکه اژمعر فت‌حقیقت 
نعمت او کوتاه بین وددهانده است چونان که بکسی شناخت و معرفت خود دا نداده مگر .همی‌انداژه 
که بداند امیتواند اورا درك کند و خدا از اينکه عادنان درك ميکنند از شکر حضرت اوعاجز ند 
قدردانی کرده و فیمیدن تقصیر غود دا از شکر او شکر غود بعساب آودده چنانچه دانسته است 
جپانیان می دانند که او را درك نتوانند و همان دا ایمان و تيده آن‌ها مقرد ساخته چون دانسته 
که بینده‌ها وسم مددودی داده و : یت » نگذرد ذبرا هب جبز از آفر یده‌های او بحق‌عباداش 
نرسد وچگونه بحق عبادت و پرستش او رسند که نهایتی ندارد وچگونگی در او ثیست. تعالی ايله 
عن ذلك علوا كيا . 
( يك پیش گوثی ازامام باقر- ع 
کے اذ جار از اما باقر 2 فر هو ۵ ۳ بز 2 د آن فرت بط ۴ سلط:ت بی امیه را نیاد 
آوردند وامام‌باتر (ع) فرفود هیچکس بپشام نشودد جز ايشکه هشام اورا بکشد گوید فرمود او 
بست سال سلطنت کند ‏ توبد ما ازاین مدت طولا نی بی‌تابی کردیم وفرمود شمارا چه میشود؟ هر گاه 


(۷) یك پیش گوئی از امام باقر ی‎ (e) 


أرادالله عز وحل نيلك سلطان قوم‌آمرالملك فأسر ع بسيرالفلك فقد رعلىمايريد ؛ قال:فقلنا 
لزيد بإ هذهالمقالة » فقال ؛ إنّي شهدت هشاماً ورسولالله بيو بسب عنده فلمينكرذلك ولم 
یفیتره فواله لولميكن إل أنا وابنيلخرجت عليه . 

6 - وبہذا الاسناد » عن عنبسة ۰ عن مع لیبن خيس قال : کنت‌عند أ بي عبدالله ج إذ 
أقبل د بن ءدالله فسلم ثم ذهب فرق لهأ بوعبداله إإإ ودمعت‌عیناهفقلت له :لقددأ يتك صنعت به مالم 
تکن‌تصنع ؛ فقال: رققت‌لهلا ته نسب إلى أمرليس له لمأجده في كتابعلي من خلفاء هذهالامتة 
ولامن ملو کما . 

۵۹ - علي بن|براهیم رفعه‌فال : قالبوعبدالله فلا لرحل : ماالفتی‌عند کم + فال له : 
الاب » فقال : لا ۰ الفتی : المودن » إن آمحاب الکیف کانوا شیوخاً فسماهم الله عز وجل 
فتية بایمانم . 


دا عزوجل خواهد سلطنت قوهرا نابود کند ,غرشته فرماید تا در کردش چرخ بشتابد و iT‏ 
را خواهد مقدر سازژد. 

گوید مااین گفته امام(ع) دابز ید گفتيم دز ,اسخ گەت «ن خوددرحضودهشام‌بودم که برسو لخدا 
(س) در حور او دشنام دادئد و او دفاعی کرد و در عقام رد وانکاد بر يامد و آن‌دا تغییر وتدارك 
لک بخداسو کندا گر ہباشم جز ود د بسر بر و خو اهیمم شود بد. 

شرحج- مقصود از شتاب در گردش چرخ برای نود دیدن دوران حکومت قلددان باین نظر 
است که بر کت از حکومت آ نان بر داشته شود دنکیت وظلم وستم آن‌ها دا فرا گرد و بحای آنکه 
براثر طول مدت و گذشت روز گار :جر به آموزند و بایه‌های حگومت خودرا مستهکم ساز ند تيشه 
بر بشه خودژ نند ووسائل نابودی و ژوال خوددافر اهم ساز ف 

1 از معلی بن خیس و فول امام صادق(ع) بودم که وو عبد نله ۱ ۷ الحسن ی 
سن بن‌عای« ع» که ر کی احوال‌اودد کاب جتازاصو ل کافی گذشت) نزدان<ضر ث‌آمد وسلام کرد 
سپس دفت وامام صادق (ع) برای او دلوزی کرد و ادك چشم آن«ضرترا گرفت من باو گفتم 
دیدمت بااو کادری کردیکه آن کاردا نمیکردی ؟ 

در پاسخ فره‌ود دلم بال او سوت ژبرا اورا با‌ری نسبت دهند که ح اوئیست (و برای او 
فين ليست ) زیر | در کناب علی (ع) نام‌او در فپرست نام خلفاء این امت و نه فلو کش نیٹ اشده 
(و بقصد خود نخواهد زسید). 

(تفسیر صحیح جوان مرد) 

۵ امام صادی ۸ع( بمردی فرمود: فتی نزد شماها کیست؟ در پاسخ او گفت بعنی شاب تازه 
نال امام (ع) #ر هو د فی نی عوهن) FE‏ اصحاب کپف نزهر د وسااخوزده EIT‏ و خدای عزوجل 
برای ایمانیکه داشتند آن‌ها دا جوانان ناعید. 


(۳۷۲) کا الدتا (ج؟) 


i‏ ل ن ا فش أبن محبوب + عن خمسل ا اه سیر قال تال 
رحل اپاخعشر ا عن فول ال غر ول : «فقا لو ایا باغدبین اسقمانا فتلمو | آنفسمم» فقا : 
وّلاء قوم کان لهم‌فریمتصلة ینظر بعضمم إلى بعض وا نبا چارية , وأموال ظاهرة , فکفروابانع ال 
وغیر واما با نفسپم‌فارسللّه عز و جل عمم‌سیلاعرم‌ففرق‌قراهم وأخر بدیارهم وأذمب‌بأمو ام 
وبدلیم هکان جام ی دوا تي ۳ E‏ حرط وأبْل س ق" ھر سدر قا يل نم الا غ ول : 
« ذلك جز ناهم با کردا وهل اجاري 1 الکفنود ل 

۵۹ > ال<سین بن غل ال شرف i‏ عن معی ان ان 4 ی ن الوشا۶ ۲ ن اني اص ٣ن‏ 
ای غمر قال : فال او ا تا واناد j‏ زان 0۳ له : Î‏ م اهل ورس رو : اختصک ال 
تمارك وتعالی برا , فقال‌له : کد لك : نوا لحمدله لا تدخل آحدا و یضار له ولا تخر حهمن هدی 
إن الي تب لاندهت خی بعت الله س ز وحل" رحا 0 | اعل المت عمل پکتان اله لا بری فیکم 
منکرا لا اک 


۳ از سدیر مردی از امام باقر (ع) پرسید از تفسیر قول خدا عروجل -۱٩(‏ اسب پس 
گفتدد پرورد کارا مبان سفرهلی سا دوري انداژ و ستم گردند بو دشان دد پاسخ فرموداینان‌مردمی 
بودند که | بادانیهای او سی داقدید- که چم چچ ادا بودند در آن‌ها جوبپای دوان بودو اموال 
تراوان و عبت خدا ناسیاسی کرد ادج کوک ام دیور سای نه ساختند و شدای عزوجل سیلاب عرمرا 
بر آن۱ دوانه کرد که آیادانیهای آن‌ها دا غرقه بود و خانمان‌شان دا وبران ساخت و اموالشان 
دا مرد و باغمایشان دا دل کرد هدو باغ وحشی وجنگلایکه دادای «.وه‌های م دود و درختبای 
گز داند کی از سدز. 

سیس خداءز و جل فرماید بشت 4 بدان‌ه۱ سل | دادیم تن ۳۹9 و ناسیاسی آ ان و | یاسز | 
دهیمجز مردمان بسیار ناسیای کافردا. 

شوج ازهجاسی ار تاس آن در شرح عدبت ۲۲ روطه کل شت و داستان فوم سا دا دز 
کناب بعادالانواد نگاشتيم. 

فروز آ بادی غرم دهع ی ».وش صد ای نز و بادآن سیعت و ام بو اد ست و سیل غرم 
بور يك تسیر شده ا کل نی موه و اکل خم یعنی تلخ و کاو کیر با در خت شارداژ .: 

۷ از احمدین غبر وود امام باذر (ع فرعود دد دقشگه مردی نزد او اهمده ود وااو 
اه بودد استیس؟هشمااهل یتدحمت هستید خده! تبارك و تعالی شمارا بدان مخصوص ساخته در باسخ 
فرعود ماهمعحنیت هستیم. 

سیاس خدارا احدیرا ارآ تسام واز راه راسی بدا تبر یم داستی دتیا بایان پر سد ٣ا‏ 
خداعر وجل مردی از ما ځانداندا کیل ازرد که جات دا عمل اف رشت نادو ای 
نمونله. چز ایت‌که از ان جلو گري: ساد 


نم کزان الر وضة من‌الكافي 4 هو آخره 3 ادن رب العالمین 


وصلی‌الله علی سی دنا ی و آلهالطاهرین . 


بایان کتاب دوضه کافی و آن ‏ خر کافی است والحمه مه دب العالمین 
وصلی ال علی سیدنا محمد و آ لهالطاهر پن . 
۶+ 42 +1 

ازمجلسی ره نوشتن این اددان سایان دیهد به‌دست مو اف خاطی وغاسراز نیل مفاخر زاده 
مجمدنقی محیدباقر عفی‌ الله عنهما و حشرهما مم آفیتهیا دد شب پاجشنبه هشتم ماه رجب الاصب از 
سال ,۱۰۷۹ از هجرت نبوبه على هاجرها الف سلام و سيه من آن دا با ثهایت شتاب نوشتم و 
اشفال متنوع و پر.شانی خاطروبا انواع نکر و خیال و مشذول مباحثات بودم و تألیفات دیگروامید 
وادم براددان با چشم ااصاف و یقن در آن بنگرند و برد و انکاد نشتابند چنانچه شیوه‌سبك‌سران 
است و الحمدننه ادلو آغراً والصلوءعلی قر الا ناء و سیه الم سلان مسد دعتر ته المحصومن‌الطلیین 
الطاهر بن ابا نقل از مجلسی ده . 

بایان شرح و ترجمه ددطه کافی بقلم محمد باقر بن مدید گمره‌اگا شهر دی 


۷ دببم‌النانی ۱۳۸۲ هجری فمری برابر * مپرماه ۱۳۶۱خودشیدی 


بسمه تعالی 


سياس خدا دا که بتصحیح و مقا بله اين سفر عظیم ( کتاب روضاة کافی) مرن شدبم د 
متن آنرا که با چند نسه خطی تحت نظر اعاظم علماو اکا بر محدتین مقابله و تصعیح شده‌بر ابر 
کردیم و منتہای دقت ق وقش را دز و" مطیعی آن باضافه بريه و شرح آن 1 بقل م 
دانشند محترم | فای حاج شیخ مجمد‌باقر کسره‌ای مر قوم شده است بگاد بستیم امید است :فصل دا 
موژد استفاده و سند عموم فضلا ودا نشمندان واقم شود . 

چبادی المانیه ۱۳۸۲ هجری قمری برابر مپر ماه ۱۳۶۱ شه‌سی 
مجك باقر بیبودیگ علی | گبر غفادی 


سین لمیر 


و ۳ ١‏ 0 کي 


O ۳‏ 6ص( َ 
فی 
اأزام المخالفن 


بضهیه کشف الابات 


ازتصنیفات عارف ربانی 


ملافتح‌الله کاشانی 


اضرا در وی Vda‏ 


